بخش اول: 
قواعد: برخی احکام کلی در اسلام 


فصل اول : قاعدة کل شیء طاهر ۱ 


فصل دوم : قاعده و اصل حلَّیت اشیاء N O‏ 
فصل سوم : قاعدة لا ضرر VF sesane‏ 
فصل چهارم : وجوب دفع حدود و تعزیرات به شښُهات ae‏ ۱۲ 
فصل پنجم : باید اختلاف مبدّل به اتحاد گردد ی OE e‏ 
کلام امیر المومنین در دم اختلاف علماء در فتوی ار وتو YO‏ 

بخش دوم 


فصل دوم : 


پیرامون برخی از احکام فقهیه 


: آب LD DR O‏ ی و 


بحثی در عدم انفعال آب قلیل ۳۰ اخبار 0۳۲ عدم اعتبار کرَیّت ۳۲ اخبار استنجاء دلیل 
عدم اشتراط کرَیّت و عدم انفعال آب قلیل ۳ اخبار کر ۳۸ نتیجه ۴۴. 

وضوء و غسل ی وهی sesamin‏ ۰ 1۳۸۵ 
مسائل فقهیّه پیرامون وضوء ۴۵ مسألۀ اول: وجه ۴1 بیان وجه و حدّ آن ۴۸ اشکالات 
کلام شیخ و فیض ۰۵۰ مسألةٌ دوم: مسح ۵۲ کلام ابن جُنید در مسح ٦۵ء‏ سان فیض در ادن 
با ۷ ۰ نب ما برد ام فیضر دم بور بر ان ان و ۲۱ ت CE‏ :ارک 
پیر ود اس به ٠‏ اا وء “٣ك‏ مم ر حل ار ر _شها ۵ مه 
سوم:کعب 1٩‏ بیان عرقوب و ظنبوب ۷۲ سنن وضوء و آداب آن ۷۷ إسباغ یا شاداب 
ساختن وضوء ۸۰ مَضمَضّه و استنشاق ۸۲ عدد شست‌وشو در وضوء ۸۴ جهت حرکت 


دست در مسح ۷ خشک کردن آب وضوء ۸ وضوء جبیره ۰ لاک ناخن ۴ غسل 


دو ۰ ففه استدلالی 


مجزی از وضوء است ٩۰‏ قول ابن جنید و سیّد مرتضی ۸۰۲ دلائل قائلین به وجوب 
وضوء با غسل غیر جنابت» ۱۰۳. 

فصل سوم : مسائل حبض و یائس‌شدن eV OS SEES‏ 
پایان مدت حیض و آغاز یائس‌شدن ۱۰۷ تحقیقی در اطراف مسأله ۰۱۱۰ مختار ما ۱۱۱ 


تکمیل بحث 1۱۲. 


فصل چهارم :نفاس NE ON ANAL OLAS RRS‏ 
فصل پنجم : برخی از احکام و مسائل روزه N A SO E‏ 


مفسدات صوم ۰۲۲ اول: بقاء بر جنابت تا طلوع فجر ۰۱۲۲ دوم: ارتماس ۱۴۸» سوم: 
احتلام ۰۱۵۲ چهارم: احتقان ۰۱۵۳ پنجم: تعمد در قی ۱۵٦‏ ششم: کذب بر خدا و رسول 
۸ کفاره ۱۲۰ کیف رکسی که در ماه رمضان بدون عذر شرعی افطا ر کن ۱۱۲ بحث در 
حدیثی‌که از ابی‌الحسن ماضی روایت کر ده‌اند ۰111 

فصل ششم : طهارت اهل کتاب و غیر آنها تمه ره و oR‏ ۱۷ 
کلام شهید انی ۱۷۹.کلام شیخ حسن صاحب معالم ۱۸۵»کلام فیض در وافی ۱۸٦‏ کلام 
سید محمّد صاحب کتاب مدارکک ۱۸۷ ایضاحٌ فيه افصاخ 1٩۲‏ 

فصل هفتم : غیبت و بهتان اهل سنت و كفار EEE‏ و E‏ 
حوار با صاحب جواهر در تهمت کافر و هجو او ۲ ۲۰ پاسخ ما به صاحب جواهر ۰۲۰۷ 
حوار با شیخ انصاری پیرامون غیبت اهل سّت۲۱۸» خبر حمزه و فساد آن» ۲۴۰ 

فصل هشتم : تجاست يا طهارت خمر NSE LAA‏ ۲۲۲ 
اخبار طهارت الکل و مطلق خمر ۲۴۴ ادلّه قائلین به نجاست خمر و پاسخ به آنها ۲۵۰ 
عصاره بحث ۲۵۹. 


فصل نهم : عدم حرمت ریش تراشی ی a‏ 
فصل دهم : حلَیّت حیوانات برّی و بحری Gansta aaa‏ ۲۱۷ 


میزان شناخت محظور و مباح از طریق شرع ۰۲۷۰ ملاک شناخت اطعمهٌ حلال و حرام از 
قرآن و سنت ۲۷۴ حلیّت حیوانات بڑی و بحری ۰۲۷ حلیّت انواع ماهیان ۲۸۴ حکم 


بخش سوم : 
احکامی چند در تعدیل تروت 
فصل اول : خمس AA‏ سک EA AAR‏ 
بیان و تعربف خمس ۴ معنای غنیمت در لغت و شرع ۷ اخبار خمس از طریق 
شیعه ۳۱۸ برخی ا زکلمات فقهاء عامّه در منابع خمس ۳۲۱ تذکره و تبصره در فرق بین 
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خمس و زکوة ۳۲۴ جائز نیست پیامبر و امام ح ق کسی را ببخشند ۰۳۲۸ وضع خمس در 
عهد علی (ع) ۷ مصرف خمس ۰۳۴۱ حدٌ استحقاق در خمس و زکاة ۳۴۷ حکم 
عُرّماء و غصب اموال ۳۵۰ تفصیل در اثبات حدیث تَقَلّین ۳۵۲ آية مودت ۳۵۱ پاسخ 
به مخالفان خمس ۳۷۲ پیامبر» کتاب عترت و خلفاء جور ۳۷۹ منع خمس توسط 
ابی‌بکر و عمر ۱ تخلیص رأی مخالفان و پاسخ به آنها ۲ نظر اهل سنت در حرمت 
زکاۃ بر بنی هاشم ۳۹۰ حرمت زكاة بر بنی هاشم از طریق شیعه ۳۹۳ ذوی القربی 
نمی توانند عامل جبایت زکاة باشند ۳۹۴ اخبار منع عاملیّت بنی هاشم بر زكاة از طریق 
عامّه ۰۳۹۷ ذوی القربی کیانند ۴۰۱ پیرامون نسب از جانب مادر ۴۰۲» شکوای حضرت 
باقر علیه‌السلام ۴۱۷. 

فصل دوم : ارث زوجه کی ی ی و وه ENN: SENE‏ 
زوجه از جمیع ترک شوهر ارث می‌برد ۴۲۱ قول به حرمان مستحدّث است ۴۲۵؛ 
اشکالات وارده به شیخ طوسی و ابن ادریس ۴۲۸ رجال اسانید احادیث حرمان زوجه از 
غیر منقول ۴۳۲ اخبار حرمان و پاسخ آنها ۴۳۴ اقوال فقهاء در ارث زوجه ۴۴۳ اخبار 
متواتره شامل جمیع تک زوج می‌گردد ۴۴۸ کلام طبرسی در مجمع البیان ۴۵۱. 

فصل سوم: ربا EON SASSO PAA EARS EERE SOROS‏ 
آیا ربا در برخی از موارد حلال است ۴۵۲» پیرامون حال رُواة این احادیث ۴۵۵» بحث 
درنفس احادیث ۴۵۸» آیاگرفتن ربا از مشرک و دادن ربا به او جائز است؟ ۴۵۹» عظمت 


معصیت اخذ ربا ۴۷۲ هدیّه شفیع ربا محسوب است .۴۹٩‏ 


فصل چهارم : تحریض اسلام بر احیاء زمین EVI SSN a‏ 
بخش چهارم : 
بحثی در اخبار موضوعه 
فصل اول : نقش معاویه در جعل و تحریف موه یه ENE ass ea‏ 
معاویه مؤسس بدعت و استبداد در دين ۴۷۲ معاویه پایه گزار تفریق امت ۴۸۰. 
فصل دوم : ابی‌هریره و جعلیّات او در روایت ees e‏ 
فصل سوم : بحثی در اخبار موضوعه OS EEN SNARES‏ 


ایقاظ و انذار * ۸۵۰ فقیه نباید مترصد تمجید و مدح باشد ۸۵۰۸ کلام برخی علماء و 
بزرگان در این باب ٩‏ ۵۰.کلام شیخ طوسی ٩‏ ۵۰ کلام بحرینی صاحب حدائق ۵۱۰کلام 
محقق حلّی ۵۱۱ کلام شیخ بهائی و پاسخ به او ۵۱۲ کلام مأمون ۵۱۴. 

فصل چهارم : مقبولة عمر بن حنظله ی یا ONE Sea e‏ 
متن حدیث ۵۱۲ اشکالات مقبوله ۵۲۰.اهداف دیگر جاعل مقبوله ۵۳۲ جواز رجوع به 
قضاة جور در وقت انحصار... ۵۳۳ کلام نراقی ۵۳۴ کلام صاحب جواهر بر خلاف 
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چهار ۰ ففه استدلالی 


مقبوله ۵۳۰ شأن نزول آیۂ نهی از رجوع به طاغوت ۵۳۸ حکم رجوع به قضاة جور در 
قرآن و... ۹ کلام فخر رازی ۰ کلام زمخشری ۰ کلام شيعه ۵۴۲ سند مقبو له 


مجعوله ۴۵ رجال سند مقبوله ٦‏ سر گرایش به مقبوله ۱ وعظی وجیز و اُصحی 


عزیز ۵۵۲ 
فصل پنجم : حدیث مَن له ثواب SS‏ ی ی ی SA‏ 


متن حدیث ۸۵٩‏ ارشاد به طریق مداد ۵7۳ توضیحی در رد کلام مجلسی ۴ نظر 
محققین در خبر «من بلغه ثواب» ۵11 تمثیل برابر با دلیل ۵۸۳ اشاره و اناره ۸۵۸۷ 
اخطار در رفع آخطار ۲ خطاب به خطباء ۵۹۲ ثمرهُ بحث ۰ 1۰ 


حدود و تعزبرات 
فصل اول: ارتداد Ses‏ را مت وم eee‏ با 


بیان ارتداد۲ 10 آیات ارتداد۸ ۰" ادل قائلین به قتل مرتد ٩‏ ۰ اسانید اخبار ۱۳ 
حوار با فقهاء پیرامون حکم مرتذ و معنای محارب 1۱۴ حکم مرتذ در تورات 1۱۷ 
محاربه با خدا و رسول ۱۸ بطلان اٍرجاء و معنای ایمان ۰1۲۳ چند خبر از طریق اهل 
سّت در تعریف ایمان 1۲۵ چند خبر از طریق شیعه در تعریف ایمان0۲۷» حدود 
وتعزیرات و چند خبر در این‌باره۲۹ در معرفت سیر رسول با منافقین و مرتدین و 
کقّار 1۳۳ 

فصل دوم : حکم رجم در اسلام a O E O‏ 
اخبار رجم 1۳۵ کلام جزیری در شرایط رجم و حدٌ زنا و نقاش ما با او 1۵۰ قصَة ماعز 
بن مالک و عدم صخت آن1۵۳ اشکالات وارده بر قصهْ ماعز 1۵۷ ادلّة نفی رجم 0۷ 


قولی دیگر از جزیری و رد آن 1۷۱ نقش يهود در دسیسه کردن اخبار رجم ۰۸۱ اخبار 


مر ست اعلام ea‏ ی aE‏ ماو ماو زوم از ی ری سس با کر 
فهرست کتب و 
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۱ این کتاب درشرایطی به چاپ دوم می رسد که بیش از دوسال است علامۀ غروی 
دیگر در میان ما نیست.کوشش سالیان دراز اودر پیرایش دین‌از آلایش 
خرافات وبدعتها پایان یافته وا کنون تنها میراث گرانقدر آثار اوس تکه ثمرة سالها تحقیق 
وتدقیق وی‌را فراروی‌مان می‌گشاید وگزارش یک قرن مجاهدت‌های اورا برایمان 
بازمی‌گوید. او درگنجينة نوشته‌های خود. آشکار می‌سازد که سخت مجذوب حکمت 
است واین ام هم در آثار فقهی‌وی مشهوداست. هم درمباحث تفسیری وکلامی‌او. 
علامةٌ غروی» درفقه» همواره دلیل وحکمت تشریع احکام را می‌جوید ومعتقداست هر 
عملی دارای حسن‌وقبح ذاتی وعقلی است. بناءبراین احکام شارع که مُشعر برامر ونهی 
امیت تما با ید متضمّن صلاح مردم باشد. خداوند برای ارضاء يا رفع نباز و 
نقصان خود» یا تقسیم جَحیم و جَنّت. دین‌نازل نفرموده و پیامبر مبعوث نساخته است. 
انجام‌دادن عمل یکه انسان آثارش را نمی‌داند» یامنتظر نتیجۀٌ خاصی پس از آن نیست» لغو 
و بیهوده‌است وحکیم متعال چنین اعمالی‌را هرگزاز بندگانش نخواسته است. بناء‌براین 
تقلید دراین مسائل» وعدم فهم درست از علت وضع آنها توسط شارع. با غرض بعثت 
انبیاء در تضاد است. 
۲ علامهٌ غروی» بناءبرآنچه ذ کرش گزشت. تقلید را به‌شکل رایج نپزیرفته با 
وجود آنکه خود در بیست ودوسالگی از سه‌تن از برجسته‌ترین استادان 
زمانه‌اش موفق به کسب اجازة اجتهادگشت. اما او چنین اجازه‌یی راکاشف علم» و نداشتن 
آن‌را دلیل عدم علم نمی‌داند. او معتقداست هرکسی‌که بتواند حکمی‌از احکام شرع را 
بادلائل روشن اثبات نماید» ودیگری‌نتواند ال اورا رد کند» می‌توان از نظرعلمی ومدلل 
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شش ه فقه استدلالی 


او تبعیت نمود. حتی|گربه‌معنای امروزی آن» دارای اجازهُ اجتهاد نباشد. به‌همین جهت 
هیچ‌گاه به سیاق رایج» اقدام به‌انتشار رسالۀ عملیّه ننمود وتنها به‌نگارش کتاب «فقه 
استدلالی» با رویکرد اثبات عقلی‌احکام» ومستند به کتاب وسنت قطعیّه پرداخت. در 
عین حال کتاب «شرح رساله» را که حواشی‌اوست بررسالۀ عملیّه مرحوم آیت‌الله 
بروجردی» به‌رشته تحریر درآورد تا نشان دهد چه میزان از حکام فقهی مندرج در 
معتبرترین رساله‌هاه مبتنی بر دلائل قطعی ازکتاب خدا وسنت نبوی‌است. و چه تعداد 
ازآنها برآمده از ظنّ وگمان مبتنی برخبر واحد. 
۳ کتاب «فقه استدلالی» نیزکه نامش. نمود شیوهٌ برخورد او با فقه است» فقهی 
استدلالی وخالی‌از تعارضات فتوایی‌را می‌جوید. کتاب مذکوردر تشریح این 
موضوع به‌رشته تحریر درآمده که چگونه می توان فتواهارا برادلّه استوارساخت. ویا آنها 
را به نقدکشید. دراین کتاب سخن از احکام بسیاری به‌میان میآید که درفقه» عرصه ظهور 
فتواهای متعار ضشگشته است . از جمله موضوع رجم و ارتداد که میراث جعلیّات بهود در 
دی اسلام می‌باشد ودر اثناء مباحث کتاب اثبات می‌گردد که این احکام هیچ سابقه‌ یی در 
سنت قطعی پیامبر ورفتار ائمه صلوات‌الله علیهم ندارند. هم چنین مقبولة عمربن خنظلی. 
که مبنای فقهی‌در موضوع ولایت فقیه قرارگرفه» وسدیث من بل کراب که زمینر 
برای عمل به‌هرخبر مجعولی فراهم‌ساخته. هم به‌جهت سند وهم محتوی, از جملۀ 
مفتریات به دین شمرده واین دورا از موثرترین اخبار آحاد منحول در ایجاد انحراف 
وکژی در شیعه قلمداد می‌کند. در باب طهارت اهل کتاب» رجس ونجاست مذکور در 
قرآن را که برای مشرکان آورده. پلیدی باطنی آنها می‌داند که موجب اخلال درنظم 
حیات مادی ومعنوی مسلمان‌ها وهرانسانی می‌شود؛ یعنی‌صفات زشت آنها مثل حسده 
بخل» کینه» ریا نفاق و مانند اینها. بناءبراین چنین صفاتی در هرکه باشد -کاف مشرک 
یا مُسلم-نجس‌است و رجس دراو لانه کرده» اما بدن هرانسانی‌که آلوده به‌نجاسات 
ظاهری نباشد» همانند لباسش پاک است. درزمينةٌ حلّیت ذبائح امل‌کتاب. باز با استناد 
به آیات واحادیث قطعی الصدور به اثبات این معنی پرداخته‌است که نام وذ کر خدا در ذبح 
حیوان» آن‌است که درنیّت ذابح» که اصولاً هم قصاب است» و هم مصرف‌کنند؛ گوشت؛ 
این باشد که گوشت حیوان مذبوح در راه خدا وتعالی‌انسان مصرف شود. نه‌اینکه گوشت را 
بخورند وپشت سربت‌ها بدوند» و به پای مقاصد آنها جان‌فشانی کنند. بلکه این توانی راکه 
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پیش‌گفتار ه هفت 


ازاین گوشت بدست آورده‌اند در راه رضا وخشنودی حق صرف نمایند. بناء‌براین اگر 
ذابح» مسلمان باشد و به‌هنگام ذبح هم بارها نام خدارا برزبان جاری کند. ولی‌ای ن گوشت 
درراه حمایت از بتها وظالمان و جیّاران مصرف شود. یا هرانسانی‌که ازآن قدرت جسمی 
وذهنی یافته» دست به‌معصیت و عصیان وسرپیچی از اوامر ونواهی الهی بزند. در واقع 
این حیوان «دْیحْ علی السَضب»بوده وگوشتش حرام‌گشته‌است. دربخش دیگری از کتاب؛ 
به موضوع غیبت و بهتان می‌پردازد و غیبت از اهل ستّت کفار» واهل کتاب ونیز بهتان‌زدن 
به آنها و هرانسانی راء طبق آیات کتاب و روایات متواتره» حرام می‌داند. هم چنین خمس 
را در ارباح مکاسب (سود تجارت) واجب می‌شمارد و یک ششم آن‌را متعلق به‌فقراء 
بنی‌هاشم می‌داند» ومعتقداست ارباح مکاسب امروز» چون رنج تولید را ندارد» همان 
غنیمت است وباید خمس آن‌را درشش موردی که قرآن تعیین نموده‌است. هزینه کرد. اما 
ضرورتی‌ندارد حتماً به علماء و مراجع داده‌شود. بلکه خود شخص می تواند به مصارفی که 
خداوند تعیین‌فرموده برساند. در زمینه حدود طهارت و نجاست اب. تعریف و میزان 
آب کر را منتفی و بلاموضوع می‌داند وبرای آب. فقط سه خصوصیت قائل است: رنگ؛ 
بو و مزه. اگر یکی‌از این سه خصوصیت تغیبرکرد قابل‌استفاده برای‌طهارت وغسل 
نمی‌باشد. سایر مباحث این‌کتاب نیز به موضوعاتی اختصاص يافته که محل‌اختلاف با 
فتاوای | کثر فقهاءمی‌باشد. از جمله حلیّت انواع ماهی‌ها» طهارت ظاهری خمر(شراب) و 
خبث باطنی آن» عدم حرمت ریش تراشی» جواز وضوء وغسل با لا ک‌ناخن وسایر رنگها 
که زائل‌کردن آنها برای‌مکلف ایجاد عسر و حَرَج می‌کند. نیزکفایت هرغسلی از وضوء 
وصحّت نماز با آن عدم تکلیف نْمُساء تا طهارت کامل‌ای حتی‌ا گر یک ماه یا بیشترهم 
طول بکشد و... البته حکیم غروی در هیچ‌یک ازاین موارد» نمی‌گوید که فتوای 
من‌اين است ومقلدان من‌مکلفند از این‌نظر تبعیّت‌نمایند. بلکه وقتی برمبنای شواهد وادلّه 
حکمی‌را استنتاج می‌نماید» آن‌را حکم دین‌می‌داند وبراین باوراست که اگرکسی 
می‌خواهد از نظری غیرازاین تبعیت نماید» مرجع باشد یا مقلّد باید این‌دلائل را رد کند 
ودلائل محکم‌تری اقامه نماید. 

۴ به لحاظ ویرایشی توجه به‌اين نکته ضرورت دارد که در نوشته‌های آیت‌الله 

غروی نگارش خاصی لحاظ می‌گردد که اصول آن بدین شرح‌است: 

۱- در نگارش کلمات اصیل‌فارسی نباید حروف مخصوص زبان عربی» یعنی «(ث» ح» ذه 
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هشت ه فقه استدلالی 


ص. ض» ط. ظ. ع» داخل گردد. بناءبراین کلماتی مانند گزاردن» پزیرفتن» گزشتن ونظاثر 
اینها دراین متن به حرف «ز» نوشته‌شده. کتابت اعداد سد و شست نیز با حرف «ص» غلط 
است. سده به‌معنای قرن هنوزهم به حرف «س» نوشته می‌شود. 

۲- در مورد «ای» و «بی» نیز سعی‌شده‌است تفاوت موجود بین آنها رعایت‌گردد. بعنی 
«ای» در ماضی‌نقلی دوم شخص بکار رود مانند ؛ رفته‌ای . و «یی» در اتصال ياء نکره با 
ياء وحده به‌اسم‌های ی که به «هاء» غیر ملفو ظ یا «الف» ختم می شو د» مانند نامه‌یی. بالهایی . 
ولی در اسم‌های ی که از عربی وارد زبان فارسی شده‌است و به «همزه» ختم می شو د» «ی» 
به‌همزه متصل‌می‌گردد. مانند ؛ فقهائی و روسائی. 

۳ رسم الخط حرف «به» نیز جدا از اسم‌است؛ به جز درجایی‌که فعل ترکیبی است مثل 
بکاربردن بدست آوردن. 

۴- کلمهة «خار» به‌معنای تیغ» هیزم وگیاه بی‌مقدار است. انسان خفیف نیز در بی‌مقداری 
به‌همان تیغ تشبیه شده‌است .پس بکاربردن کلم «خوار» دراین معنیٰ درست نیست. زیرا 
این‌کلمه حاصل مصدر است از خوردن. که در ترکیب خواربار نیز بکاررفته واین ترکیب 


برای‌اطلاع از دیگرآثار آیت‌الله غروی ونیز آشنایی با مبانی‌انديشه و شرح 

احوال وی وسایر حکمائی که دراین طریق گام برداشته‌اند» می توانید به سایت 
اریاب حکمت (۷/۷/۰۵۲۵۵0۵۳۵1۳۵۱.0۲0) مراجعه کنيد. این پایگاه الکترونیکی» 
به‌معرفی جریانی در حکمت اسلامی می‌پردازد که قرآن را شالوده و مبنای نگرش 
فی وه قار دموا انش ازیو راه هاو زنگارهاو از دامن ان ردو ترا زا 
پای‌جان ایستاده است؛ به‌امید روزی که این تلاش به ثمر نشیند . 


سید علی اصغر غروی 
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ا ra‏ 
آلأئه الوا وت عم پشره لظام تخب َم 
الاعلام لينقذوهُم من عات الاثام الى يرات الاحکام »و 
خَتَمَهُم بمرکز دایرة الجّلال كمال الْثاة و ما الما 
جمال لت تس ام و و التور 
البسیط ‏ ذی الخْلق الوّسیط مُحمّد صلی الله عليه و آله 
الکرام مَدَى اللیالی و الایّام. 


دين اسلام اکمل ادیان است واحکام آن مُقترن به‌دلائل حکمت وبرهان و 
مشاهده وعیان می‌باشد . ولی‌مسلمین » به‌سبب اختلافات داخلی» رشتهٌ اتحاد 
واتفاق را گسیخته وبند خلاف وافتراق را طوق‌گردن ساخته‌اند و با اینکه دستورات 
اسلام ؛ عملاً وترکاً مُنجی‌از مَهالک ومفاسد » وموصل به‌مصالح ومقاصد » 
وموافق طبع و نظام اصلح است » ولی‌تعدد مسالک و آراء متضاد در برخی‌از 
مسائل کارآیی آن را مخل‌نموده وسیر؛ علماء را برتعبّد به‌اقوال مَلّف 
ملتزم‌گردانیده » وتا امروز حوزه های علمیَة شيعه وجمهور » حاوی ابتکار وتغییر 
روش نبوده » وهمچنان پای‌بند بحث در اقاویل رجال, واستبداد دراقوال وادامۀ 
نزاع ومخاضتت وجدال بوده‌اند. پس چه باید کرد ؟ 
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ده ۰ ففه استدلالی 


ازل باید افراد یکه به‌تعلم هرعلم وفّی اشتغال می‌بابنده تزکیه شوند تا علمی را که 
تحصیل می‌کنند افزار ارتقاء امت واستغناء ایشا ن گردد » نه وسیلۀ کسب مقام وجلب 
حُطام ونیل به‌شهوات واحراز مادیَات . 

ثانیاً مراقبت و آزمایش دائم از دانشجویان علوم دینی بعمل آید تا مرّا به تربیت 
صحیح گردند ومطمثاً پیرامون کلام وعملیکه مخالف کتاب وسئّت باشد نروند . 

ثالا مدرّسین متخصّص در هریک از رشته‌های علوم دینی تعیین شوند تامحصل 
بداند به‌درس چه کسی حاضرشود و استفاده کند » وهم مدرس و هم دانشجو مورد 
تشویق و تفقد کافی قرارگیرند . 

رابعاً اسلوب تحصیلات را عوض‌کنند واوقات عزیز را صرف خواندن 
ومطالعات تألیفات مختلفه از کتب مدوّنة قدماء ومتأخرین ننمایند . 

خاساً سمینارهایی به‌منظور تبادل افکار واندیشه ها در مدارس دینی 
ودانشگاهها ونیز دربلاد اسلامی تشکیل دهند . 

همچنین این‌نکته را هم بايد درنظر داشت که عالم بشریّت پیوسته در تکامل و 
ترقی‌است » وبزرگترین علّت ارتقاء وتعالی انسانها قانع نبودن آنان به چیزهایی‌است 
که از سابقین دریافت کرده‌اند . زیرا عقل خداداد را حد یف نیست ‏ وعقلاء به هر 
مرتبه‌یی عروج نمایند اندکی‌از استعداد وقابلیت را درک کرده ظرفیتشان جویای 
بهتر و بالاتراست . هرچند «الفضل للم م» » ولی‌انسان بها کتشافات وا کتسابات 
علمی و عملی قدماء اکتفاء نمی‌کند وفقط از آنان سرمشق گرفته » در تکمیل‌علوم 
وافعالشان ‏ به کشفیات جدید می‌پردازد . 

اگر به‌معارف وصنایع پیشینیان اکتفاء کرده‌بود » هیچ‌یکک از پدیده‌های جدید 
تحصّل نمی‌یافت . ملتهای ی که درمقام استخراج فوائد بسیار ومنافع بی‌شمار از 
هر آنچه دراختیار دارند برنیامده‌اند » همچنان به‌حال توقّف باقی‌مانده‌اند » و به حکم 
اضطرار دست حاجتشان به‌سوی صاحبان ابتکار دراز است » ومجبورند خواستها و 
مقاصد آنان را تأمین‌نمایند. بدین معنی که کالای تولید شده ومصنوعات نورسیده را 
با شرائط ی که تولیدکنندگان می‌خواهند» ومشتمل برنفع خود وزیان مشتریان است؛ 
به‌ایشان بفروشند . پس با این روش از بیگانگان مستغنی‌نخواهند شد و روز به‌روز 
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فقر ونیازشان افزون می‌گردد . 

ملل عقب مانده مانند مسلمانان » متدرٌجاً پی به حطاهای سابقین خود برده‌اند وتا 
خد درمقام ب رآمده‌اند که از نگ حرمان از معلومات وابتکارات وصنائع و 
فرهنگ دیگران خودرا رها سازند ‏ اما ؛ 
دوراست سر آب دراین بادیه هشدار تاغول بیابان نفریبد به سرابت 

مسلمین نوعاً از قافلةٌ تمدن وفرهنگ جدید بازمانده‌اند وا کنون به‌خود آمده و 
بیدار شده‌اند و با مخالفین بیگانه که مانع ترقی واعتلاء واستغناء ایشان بوده وهستند 
به‌مقابله ورقابت پرداخته‌اند . حال شرط اصلی‌نیل به‌اين هدف ‏ ایجاد اتحاد واتفاق 
بین خود مسلمین‌است . بعنی یک مبلیارد و دویست وپنجاه ملیون مسلمان 
به سهولت می‌توانند به وحدت واقعی دست‌یابند » وایین به‌سبب وجود اسباب 
وحدت درمیان ایشان است » که پیامبرشان » کتاب دینی‌شان ‏ قبله‌شان واحکامشان 
از حلال وحرام همه یکی‌است ‏ و دینشان طلب هرعملی را که موجب ارتقاء 
وبی‌نیازی و وحدت کلمه باشد واجب شمرده‌است . پس باید دولتهای اسلامی» 
به ویژه دولت ایران» صینت عن الحوادث و المَفاسد » ونیز علماء دين وفرهنگیان 
عزیز بات پا که و مم لی بل مساعی بنمایند وا طریق مو سات طلمی 
وعملی؛ ونیز ایجاد همآهنگی » پایه‌های اتحاد را مرصوص ومستحکم سازند » ودر 
این طریق از صرف نیر وهای مادّی وعقلی مضایقه نکنند . 

پس خلاصه مطلب این‌است که مسلمین با اعتصام وتمشک به کتاب خدا وسنت 
رسول صلی‌اللّه عليه و آله » متحد ومتفق ومنسجم گردند » وهمگی از در برهان 
ی ات ی تعصب وود محوزی ولجاح خودداری کد 
وعدۂ الهی و ان هذه أََنکُم سَةٌ واحدةٌ تحق پزیرد . 

پس چیزی‌که مسلمین را از تفلق وتشتت وتخالف نجات می‌دهد وهمه را در 
سبیل مستبین وصراط مستقیم مستقرّ می‌سازد » سعی‌در تقلیل اختلاف وجمع شدن 
زیر پرچم قرآن می‌باشد . واین‌است که طیّ آعصار وقرون » مسلمین دربارة آن 
چندان کوششی بعمل نیاورده‌اند ! وحال آنکه قرآن کریم ایشان را از تفرّق 
واختلاف ا کیداً منع فرموده‌است ! 
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دوازده ۰ فقه استدلالی 

و لا تکوئوا کالذین تفقوا و توا من بَعد ما جائَهَم البْیّنات آوللک لهم 
عذاب عظم۱۳. 

این موضوع گالشمس فی رائعَة هار روشن‌است که بشر نیاز به‌قانون الهی 
وتعلیم وتربیت آن دارد » که مصدر خیرات » ودافع شرور وسیّئات » ومنجی از 
مهالک است » ونعمتهای خالق متعال را بدون مانع ومزاحم در دسترس بشر 
قرارمی‌دهد تا با آزادی وانبساط وسرور به‌مصرف پرسانند » نه با غم وغضه و زور 
وتزویر. 

زمان سایق حدود نودو پنج درسد جامعه سواد خواندن ونوشتن نداشتند واز 
مسائل دینی واشکالات گوناگون وفلسفة یکایک احکام اصولی وفروعی بی‌اطلاع 
بودند . ولی دراین عصر که بشر به‌اسرار کائنات پی‌برده و به کشفیّات محر العقول 
دست‌یافته » و به‌برهان ودلیل معقول ومحسوس در همه علوم مأنوس‌گشته » و 
ا کتشافاتش مستند رادل قاطعه شده که مثل آفتاب روشن است ‏ دربارهٌ مطالب و 
موضوعات دینی سؤالات وشبهاتی دارد که باید همانند مسائل ریاضی وطبیعی» به 
طور معقول ومحسوس وملموس » پاسخشان را دریافت دارد . بناءبراین نمی‌توان 
به او گفت : این مباحث ربطی به ف تو ندارد . برو تقلید کن !! این‌نوع پاسخ غیرمقنع » 
سائلان را نست به‌دین بی‌اعتفاد می‌سازد . 

بناءبراین لازم ومتحتّم است که اساتید عظام ودانشوران والامقام در اسلوب 
باوج ر فعتش برسانند » ومسائلش را مدلل وهمراه با فلسفة کامل, نه‌تنها به مسلمین › 
بلکه به‌همةٌ جهانیان عرضه نمایند . سیر جارية حوزه‌های علوم دینی براین شالوده 
استوار است که کلمات مفسرین ومحدئین وفقهاء را مورد بحث قرار دهند وعمر 
خودرا صرف قیل وقال نمایند » نه آنکه اتفاق کلمه‌یی را تحصیل واختلافی را 


۱- همانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند » بعداز آنکه دلائل روشن 


برایشان آمد ‏ و برای آنها است عذابی بزرگ / آل عمران » ۱۰۵. 
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مقدمه ۷ سیزده 


این‌بنده دراین کتاب به‌بیان برخی‌از مسائل خلافی پرداخته واز ادلة شرعیه 
حقایق آنهارا استنباط نموده ومساعی خویش را در اثبات آنها از طریق کتاب 
وسنت قطعیّه اعمال کرده‌ام . | کنون مترضدم اهل فنّ نظر خودرا اظهار نمایند 
وهرگاه بیان مسأله‌یی را ناقص تلقی‌کنند » این حقیر را مطلع نمایند تا به‌تکمیل 
واصلاح آن بپر دازم » وهرگاه اعتراضی ندارند » قبول آن رااعلام وبه‌عموم مردم نیز 
ابلاغ فرمایند . 


سیّد محمد جواد موسوی غروی 
اصفهان - ۱۱ ۱۵ ۱۳۷۷ 
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اصول کلی در فقه 


فصل ۱ : 
فصل ۲ : 
فصل ۲ : 
فصل ٤‏ : 
قصل ه : 


اصل حلیّت اشیاء 
اصل دفع حدود و تعزیرات به شّهات 
باید اختلاف مبدّل به اتحاد گردد 
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فصل اول 
قاعدهة کل شىء طاهر 


اصل » طهارت هرچیزی است تا هنگامیکه یقین به‌نجاست آن حاصل‌گردده 
یعنی دلیل شرعی بر نجاستش قائم باشد و مجرّد «ظن» کافی‌نیست . واین اصل؛ 
قاعدة کلیّه درحکم آب جاری‌است که تایقین به‌نجاست آن حاصل‌نشود پاک 
است. ونسبت به سائر اشیاء نیز این قاعده از کثیری‌از اخبار معلوم می‌گردد که‌برخی 
ازآنها را ذیلاً می آوریم : 
اول : موق عمّار است‌از حضرت صادق علیه‌الشلام که گفت : 
همه چیز پا کیزه است تاوقتی بدانی که ناپااک است » پس هنگامی‌که دانستی » آن 
وقت نجس است . و تاندانی » برتو تکلیفی تست ۰ (و مراد از نظافت , طهارت است 
بالاتفاق) . 
دوم : خفص‌بن غیاث از امام جعفرصادق از پدرش از علی علیهم‌الشلام روایت‌کرده 
که گفت : 
اعتناء ندارم که بول به‌من اصابت کرده یا آب . هنگام ی که ندانم که چیست ". 
سوم : صحیحة عبداللّه بن‌سنان است که گفت : 

پدرم از صادق علیه‌الشلام » درحالی که من‌هم حاضربودم » پرسید : من جامة خود 


۱- تهذیب/ حدائق. طهارة ص ۴۷۷/ کل شَیء نظیث حتی تعلم اه قَذژ » اذا علمت فعّد 
قذز وما لم تعلَم فلا علیک . ۲- ما آبالی ا بل آصابنی آَم ما (ذا لم َعلَمْ . 
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قواعد کلی در فقه ۰ ۳ 


را به شخص ذمّی (اهلکتاب » بهودی . نصرانی . مجوسی) عاریه می‌دهم و می‌دانم که 
او شراب می‌نوشد و گوشت خوک می‌خورد ۰ پس جامه را به‌من برمی‌گرداند » آیا من 
پیش از آنکه نماز در ان جامه بگزارم باید ان را بشویم ؟ 

صادق علیه‌السلام فرمود : نماز دران جامه بگزار واز این جهت که به ذمّی عاریه 
داده‌ای آن را مشوی ‏ زیرا تو آن جامه را وقتی به‌او داده‌ای پاک بوده و یقین نداری که 
وه وی هاش سا کی تیف کار | ها جام فا و اد که 
یقین‌کنی که آن جامه را نجس کرده‌است(. 

چهارم : بهسند صحیح » معاوية بن‌عمّار روایتکرده می‌گوید : 
از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم از جامه‌های شاپوری که زردشتی‌ها 
می‌بافند وحال آنکه آنان پلیدند و میگسار و زنانشان نیز ( که ریسندگی آن را به‌عهده 
دارند) برهمین حالند. آیا آنهارا بپوشم و درآن نماز بگزارم ؟ 

ک2 

معاوية بن‌عمار می‌گوید : من پیراهنی بریده برای آن حضرت دوختم و تکمه‌هایی 
تابیدم و ردائی مخطط از شاپوری آماده کردم و روز جمعه به هنگام چاشت برای وی 
فرستادم . گوبا حضرت دانست که من چه می‌خواهم (یعنی می‌خواهم بدانم که خودآن 
حضرت هم لباسی راکه زردشتی‌بافته می‌پوشد یانه) پس آن لباسهارا پوشید و به‌نماز 


۱- سال آپی‌الضایق علیهالتلام و آتا حاضو :ای أعیر الم آوبی و آنا عم که يشرب 
الحَمرَ و یَأ کل لحم الخنزیر دهع »فاعیله قبل آن ال فيه ؟ فقال الضادی عليه الشلام: 
صل فيه و لا تیه من أجل ذلکک ‏ فانک آعَزنه لاه و هو طاهز ‏ و لم تتیقن هنتف 
وای ان له افو مه ار تمه 

۲- سَأَلتُ الصادق عليه‌الشلام عن‌ال تیاب الشابربّة يَعمَلهّا المجوش و هُم آخباثٌ و هم 
شربونّلَمر و سوم على تلک‌الحال ‏ آلبشها و ی فیها ؟ قالّ :نم 

قال معاوية : فقَطْعتٌ له قمیصاً و خطه و فعلث لَه آزرارا و برد من السابری » تیمها الیه 


علیهالْلامٌ فى یوم ِ لجُمُعَة حین رف التَهار » فکانتهة رف ما رید » فَحَرَحَ فیها ای لش 
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۴ # فقه استدلالی 


پنجم : در روایت ابی‌جَمیله از صادق آل علیه‌السلام است که : 
از وی از لباس زرتشتی سوال شد (يا ابو جمیله سؤال کرد) که آن را بپوشم و در آن نماز 
بگزارم ؟ حضرت گفت : آری ! 

گفتم : شراب می خورند ! 

گفت: آری !ما لباسهای شاپوری ( که بافت مجوسیان است) می‌خریم و می‌پوشیم و 
ا 

ششم: حسین بن‌علوان از جعفربن محمد از پدرش علیهم‌السلام روایتکرده که : 

هماناعلی علیه‌الشلام در پوشیدن لباسی‌که از مسیحیان و یهودیان و زردشتیان 
خریده شود . قبل‌از آنکه شسته شود باکی نمی‌دید" ۲ . 

هفتم : صحیحۀ زراره اس تکه می‌گوید به حضرت صادق علیه‌السّلامگفتم : 
به لباس من خون بینی يا غیرآن اصابت نموده» سپس خبر را ادامه داده تا آنجا که 
می‌گوید: پرسیدم: اگر گمان برم که به آن اصابت کرده ولی یقین ننمایم » پس بنگرم و 
چیزی نیابم » سپس در آن نماز بگزارم آنگاه خون را ببینم ؟ 

حضرت گفت : آن را می‌شویی ولی نماز را اعاده نمی‌کنی . 

گفتم : چرا این‌طور ؟! 

گفت : زیرا تو بر طهارت خود یقین داشته‌ای » سپس شک نموده‌ای . پس هرگز 
سزاوار نیست بقین رابه شک پشکنی ,۰۳ 


۱-أَنَه یل « عن توب‌المجُوسی له و أصَلّی فيه ؟ قال : نعم ! قال فلت : ییون الخَّمرَ ! 
قال : نعم ! تحن تشترى الشاب الَابربَة فتلبشها و لا نله 

# -«سَاّلٌ» صحیح تراست . 

۲- قرب‌الاسناد/ عن عبداللّه بن جعفر » آدْعَلَاًعلی‌السَلام کان لا ری بَأساً فی‌ال توب الّذى 
يُشتّرى من التّصارى و اليَهودِ و الجوس قبل أن بل . 

۳- آصاب توبی دم رُعافٍ آو غیره » تم ساق الخبر إلى ان قال : قلت : فان ظَتَنث آنه صاب و لم 
صقن ذلک › فتظرث فلم ار شيا ثم صلیُ فيه ریت فيه ؟ قال : 

یله و اعد الضلوٰة . فمل : لِم ذ اک ؟ قال : لاک کنت على بَقین من طهارَتک . ثم > 
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قواعد کلی در فقه ۰ ۵ 


این خبر را هرچند شیخ طوسی در تهذیب به‌طور اضمار آورده » یعنی نام امام را 
نبرده» ولی صدوق آن‌را در علل‌الشرایع » از ابی جعفر باقر علیه‌السّلام روایت‌کرده 
واین حدیث صریح‌است در دلالت برکلی‌بودن حکم مذکور که تاعلم به‌نجاست 
حاصل‌نشود » هرچیزی پا ک‌است ونیز صریح‌است دراینکه نمی شود» به‌سبب ظن » 
از یقین به‌طهارت صرف‌نظر نموده قائل به‌نجاست شویم . بلکه برای چنین‌انصرافی 
یقین شرعی لازم‌است . 

هشتم : صحیحد ضوَیُس کناسی اس تکه می‌گوید : 

از حضرت باقر علیه‌السلام دربارة روغن و پنیر سرزمین مشرکین در روم پرسیدم 
که آ نشور اف 

اما آنچه را بدانی‌که به‌حرام آميخته مخور » و اما آنچه را نمی‌دانی بخور تاوقتی‌که 
و کا 

نهم : صحیحۀ حَلّبی اس تکه می‌گوید : به‌امام صادق علیه‌السّلامگفتم : 

نظر شما دربارة نمازگزاردن در کفشها (چکمه‌ها)ییکه در بازار است و ما می‌خریم 
چیست ؟ گفت : در آن نمازبگزار تاوقتی به توگفته شود که ان کفش عین پوست مردار 
است!۲۳.(یعنی برایت یقین حاصل‌شود که از پوست مرداز تهیه شده). 
دهم : صحیحة دیگری است از حَلّبی که می‌گوید : 
از صادق علیه‌السلام از کفشهایی پرسیدم که در بازار فروخته می‌شود ؟ گفت : 
بخر و درآن نمازبگزار تاوقتی بدانی‌که عیناً (همین کفشی‌که می‌خری) از پوست مردار 


۱- سألّالبافر عليهالشلام عن‌السمْن و اجب له فى آرض‌المش کین بالژوم نا که ؟ 
فقال : ماما علمت أك له الحَرام فلا اكل » و اما مالم تلم کل حنی عم که حرام . 
۲- کافی/ لفات فی‌الشوق ُشتریها قما تری فی‌السَلة فیها ؟ فقال : صل فیها حتی بقال 
لکک انتها ميت بعینها. 
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1 4 فته استدلالی 


ی( 


است 

یازدهم: روایت سلیمان بن‌جعفر جعفری است که می‌گوید : 

از بندة صالح موسی‌بن جعفر علیهما السلام از عمل شخصی سوال شد که به‌بازار 
بیاید و جبّه‌یی از پوست گورخر بخرد و نمی‌داند که او ذبح شده پا مرده » و از پوستش 
جبّه ساخته‌اند »یا می‌توان در آن نمازگزارد ؟ 
کا بشما کشت :همان وف زاف ع 
به‌سبب جهالتشان » برخود تنگ گرفتند وحالآنکه دین وسیع تراز آن است1 ۲ . 
مراد حضرت آنست که عسر و حَرَح و ضیق و اعضال در دین نیست ‏ ولی خوارج و 
هرکس دیگری که در دین ایجاد تنگی وسختی واحداث مشکلات نماید » از روی 
جهالت ونادانی چنین کرده‌است . 

دوازدهم : روایت مُعَلّی بن خیس است که گفت : 
از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که مي گفت :با کی نیست نماز گزاردن در جامه‌هایی 
که زرتشتیان و نصرانیان و بهودیان درست می‌کنند" ۳ . 

سیزدهم : روایت بَرنطی از حضرت رضا علیه‌السلام است که گفت : 
از حضرت رضا علیه السلام از موزه‌ها سوال کردم که شخص به‌بازار بیاید و موزه بخرد و 
نداند که حیوانش ذبح شده يانه ؟ در نمازگزاردن با آن چه می‌گویی ؟ فرمود: اری !امن 


۱- تهذیب / سَأَلتُ الضادق علیهالسلام عن الخفاف التی تباغ فی‌لسوق ؟ فقال :ار ول 
۲- تهذیب /الفقيه/ آكه شْئل العبٌ الصضالځ موسَیبنْ جعفر علیهما الشلام عن الرَجٌل 
باتیالشوق فیشتری جُبَة فراي لادی اک می آم یز کي ۰ بصلی فیها ؟ 

قال : نعم ! یش علیکم المَسألَةٌ .ان آباجعفر علیه‌التلام كان یقول : ان الوارج يفوا علی 
نميهم بجَهالتهم » و ان این آومَْ من ذلک . 

۳- سَمعث الضادق علیالتلام بَقول :لاش بالَلوة فی‌ایاب الى تععلهاالعجُوش و 
النصاری والیهود . 
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قواعد کلی در فقه ٩‏ ۷ 


موزه را از بازار می‌خرم و درآن نماز می‌گزارم و برشما نیست که از حال آن بپرسید" ۱ . 


نتیجه : 

از مجموع اخباری که دراین باب ذ کرش آمد. ثابت می‌شود که طهارت 

هرچیزی بهقوّت خود باقی‌است تاوقتی‌که نجاستش شرعاً ثابت گردد . این اخبار 

همچنین دلالت برپا کی بالذات غیرمسلمان دارند ‏ زیرا همرچیزی که دلیل قاطع 
برنجاستش قائم نباشد ذاتاً پا ک‌است . 


۱- قرب‌الاسناد / اة عن الخفافِ بَأتیالرجل اوق فیشتری‌الحْف لا بدری آ دک هو ام 
لا. ما تفُولٌ فی‌السَلة فیه ؟ قال: نعم! تا آشتری‌الخُف من‌الشوق و أصلی فيه ولیش عَلیکَم 
المسألة. 
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فصل دوم 
قاعده واصل حلیت اشیاء 


یکی‌از اصول مسلمّه درفقه اسلام قاعدۀ «حلَّیت اشیاء» است تاوقتیکه خلاف 
آن ثابت شود . حال چند روایت را مرور می‌کنيم 1 

الف : از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که گفت : 
همه چیز مطلق و رها وحلال است تاوقتی‌که (از جانب شارع) دربارة آن نهیی وارد 
8 ۲(۵) 
سوبي 2 
ب : حسین‌بن سعید از حمّاد از ریز از رازه روایت کرد که گفت : 
به او (یکی‌از ائمه) گفتم : شخص می‌خوابد وا گر چیزی در پهلوی او حرکت داده 


به شک نقض نماید » بلکه باید به‌یقین دیگری نقض نماید" ۳ . 


۱- این‌اخبار کل در مجلّد اول بحارالانوار » کتاب علم آمده‌است. 

۲-من لایحضرهالفقیه كَل شي مظن حتی یرد یه لهئ . 

۳- تهذیب/ قلت لَه : آلرّجْل ینام و ان خر کت الی جنبه شیم بعلم به ؟ قال : 

لاء حتی یَسَیِقن ان قد نام » فان على یقین من ژضوئّه . ولا یَتقض اليََينَ آبدا شک و لکن 


يَنقَضة بیقین آخر . 


قواعد کلی در فقه 4 ٩‏ 
ج : عباس‌بن محمدبن حسین از پدرش از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام روایتکرده که 
گفت : 
تمام چیزها مطلة و حلالند تاوقتی‌که (ازناحية شارع) آمر و نهیی برتو وارد نشده. 
و هرچیزی که درآن حلال و حرام باشد (وتو حرام آن را ندانی)؛ برای تو حلال است 
تا وقتی حرامش را بشناسی » پس آن را واگزاری(٩.‏ 
د: واز امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود : 
5( 
شود . 
م: اسخق بن‌عمار از حضرت صادق علیه‌السلام روایت‌کرده که گفت : 
علیه السلام پیوسته می‌گفت : آنجه را خداوند مبهم نهاده > شما ۲ 
م پیو می چه را حداوند مبهم هم مهم 
بگزارید (و دربارةٌ آن حکمی را به خداوند نسبت ندهید)( ۳ . 
کسی که خریار۵ چیزی یقین داشته باشد پس شکی به‌او رسد »بايد بر یقین خود 
رفتار نماید » زیرا یقین با شک برطرف نمی‌شود (و به‌فوت خود باقی‌است)" . 
ز: از سیدالمرسلین صلی‌اللّه عليه و آله روایت شده که فرمود : 
مردم بر اموال خود سلطه دارند(ا . 


۱- صدوق, امالی/ بحار. کتاب‌العلم/ آلاشياء مُطلَمَة مالم یذ کوب او ی فيه 
خلال و حرا هو لک حَلالٌ آبدا حتی تعرف الحرام* (مالم تعرف الحرام#*) من فده . 
# - نسخة کافی / #- نسخة امالی // احادیث این مبحث تا حرف «یاء» در کتاب العلم بحار موجوداست . 
۲- قوالی‌لنالی کل شیم حتّی یر فيه تَص . 

۳- مصدر سابق/ ان علبّاً علیه‌الشلام کان بَمُول : آبتهموا ما هم الله . 

۴- بشارة المصطفی/ من كان على بَقين فَأَصابَهٌ شک قلیمض على ی قينه › فان الب قیت لا 
دع بالشک. 

۵- عوای‌لتالی/ آلتّاش مَُلّطون على آموالهم . 
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ح: ونیز از پیامبر صلّیاللّه عليه و آله روایت است که گفت : 

مسلمانان مسژول تعهدات و شروط خود می‌باشند" ٩‏ . 

ط : سَمَاعه از ابی عبداللّه علیهالَلام روایتکرده که گفت : 

از انچه خدا حرام نموده چیزی نیست مگرانکه برای مضطر (ناچار) حلال 
فرموده 

ی: مسنداً از زکریّابن یحیی از ابی عبداللّه علیه‌السلام روایت شده که گفت : 

انچه را که خداوند علمش را از بندگانش مستور داشته » تکلیفی نسبت به آن 
ندارند . 

یا : مسنداً ابوبُکیّر از پدرش نقل‌کرده که گفت : 

حضرت صادق علیه‌السَلام گفت : هرگاه یقین‌کردی حذدثی ایجاد کرده‌ای » وضوء 
بگیر » و مبادا وضوئی تازه کنی مگرآنکه یقین کنی حَدَثی ایجاد کرده‌ای!۲ . 

محققاً نهی‌از وضوء » درصورتیکه وضوء داشته و شک کرده» برای جلوگیری 
انیت 

یب : مسنداً ژراره روایت‌کرده می‌گوید: 

راهان ف ااا ر سم کشر که تذاند شهار کشت و نتم با و 
رکعت . ولی دو رکعت را یقین دارد (تکلیفش چیست)؟ گفت: 

دورکعت با چهار سجده. ایستاده و با قرائت سورة حمد بجا می‌آورد . سپس تشهد 
می‌گوید و دیگر چیزی براو نیست (نمازش صحیح است). و هرگاه نداند در رکعت 
سوم است یا چهارم » ولی سه رکعت را یقین دارد » برپا شده رکعت دیگری بر آن سه 


۱- الفقیه/ لمُِمُونْ عند شروطهم . 

۲- لش س معا حرم الله الا وقد له له ِن اط الیه ‏ 

۳-کافی/ توحید صدوق , درحدیث موثق/ ما حَجَبَ ال علمَهٌ عن‌العباد هو موضوع عَنهّم . 

۴ کافی , تهذیب/ قال آبوعبداللّه علیهالشلام ذا شقنت نک قد احدفت فتَوضَاً لاک و 
ان تحدت وضوء بدا حتّی تسین آنکک قد أحدَنت . زاین حدیث به‌بعد درکتاب العلم بحار 


موجود نیست. 
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می‌افزاید و چیزی براو نیست (نمازش صحیح است) . و یقین را به شک نقض ننماید» 
و شک را داخل یقین نکند» و یکی را با دیگری مخلوط ننماید . ولکن شک را با یقین 
باید نقض کند » و نماز را بر یقین تمام نماید . پس بناء را بر یقین می‌نهد و در هیچ 
حالیاز حالات اعتنائی به شک نمی‌نماید( ۱ . 

مامی‌گويم : طریق فوق » دو رکعت یایک رکعت را متصّل به‌نماز اضافه 
می‌کند» نه به‌صورت نماز احتیاط » که آن هم در واقع بناء را بقل نهادن‌است. 


روایات از طرْق عامه 


ابو سعید خُدری از رسول خدا صلی الله عليه وسلّم روایتکرده که فرمود : 

هرگاه یکی‌از شما در نمازش شک نماید و نداند چند رکعت خوانده » پس باید بناء 
قبل ازآنکه سلام بگوید . پس اگر نمازش «وثر» بوده «شفع» می‌شود» واگر «شفع» بوده 
این عمل مقابلۂ با شیطان است(؟٩.‏ 

یعنی هرگاه بناء را بریقین نهاد محتمل‌است چیزی برواجب افزوده باشد . مثلاً 
اگر در نمازش شک نماید که سه رکعت بجا آورده پاچهار رکعت ‏ وبناء رابريقین 


۱- کافی/ وافی, کتاب السَلوْة , باب الشک فیما زاد علی‌الر کعتین, ص ۱۴۶/ من لم بٌدر فی اربع هو 
ام فی نین وقد آحرر پنّین ؟ قال: یرک رکفتَین وأربَعَ سجداتِ و هو قائْمٌ بفاتَحة الکتاب و 
يهد و لاشَی عَليه . وإِذالّم در فى ثلاث هوآو فى اربع و قد آحرر الثلات » قاع فأضاف البها 
ری و لا شي عله و لا قفن اق اک و لا نسل الک فى اليَقين» و لا خلط 
بالشَكٌ فی‌حال من الحالاتِ . 

۲- مسلم . مساجد . ۸۸/ احمد حنبل, ج ۲. ص ۱/۷۲ذا شک اَحَد کم فی صلانه فلم يدر کم 
صلی لین عَلی‌الیقین حتی دا تین آن قد نم فلیسجَد سجدتین قبل أن یلم اه إن 
کانّت صَلانَه ونر صازت شَفعاً » و ان کات شفعاً كان ذلك ترغیماً للسیطان . 
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نهاد » یعنی برسه رکعت » محتمل‌است چهار رکعت بخواند . دراین صورت 
نمازش پنج رکعت می‌شود . پس مراد این‌است که‌اگر شَفع بجا آورد » یعنی چهار 
رکعت » پس در نفس‌الامر یک رکعت افزوده‌است ونمازش پنج رکعت شده که 
زیانی به آن نمی‌رسد. پس دراین زیادتی مقابلاٌ با شیطان است یعنی «وسواس» . پس 
هرگاه نمازگزار در نمازش شک کند و به آن اعتناء نماید » کارش به وسواس کشیده 
شک وی در نمازهایش افزون می‌گردد و عادت می‌شود . ولی‌اگر به شک اعتناء 
ننماید وبناء را بریقین بگزارد ‏ وسواس ازاو زائل می‌گردد و در نتیجه از شیطان دور 
شده است . 

از پیامبر صلی الله عليه وسلّم روایت است که فرمود : 

هرگاه یکی‌از شما در نمازش شک نمود » باید آن را لغو نماید (بیفکند) و بناء را بر 
یقین گزارد ٩‏ . 

ابوسعید خدری از رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم روایت‌کرده که فرمود : 

هرگاه یکی از شما در نمازش شک کند ‏ و نداند چند رکعت بجا آورده » سه پا چهار 
رکفت » پس شک را بیفکند و بناء را بر آنچه یقین دارد بگزارد". 


۱- ابوداود . صلاة ,۱۰۲۴ . ج ۱.ص ۲۶۹/ نسائی, سهو ۲۴/ ابن‌ماجه » اقامه ۱۳۲ مسلم . مساجد 
۸ شک خد کم فی صلابه یلم (فلیْلی ؟)المَكٌّ ولیّبن عَلی‌الیقین. 

۲- صحیح مسلم. مساجد. ۸۸. کتاب السَلوة. ۱۱/۸۴ شک اَحَ د کم فی صلانه فلم بذر کم 
صلی تلاناً ام ارتعاً فلیطرح الا لک ولْیین على ما آشتیقن . 
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حدیث نبوی لا رن متواتراست و فریقین (اهل سنّت وشیعه) همه روایت 
کرده‌اند که : لا رر و لا ضهراز(٩‏ . 

در موثقۀ زراره از ابی‌جعفر علیه‌السّلام روایت شده که فرمود : 

سَمرة بن خندب نخله‌یی در پس دیوار شخصی از انصار داشت . منزل انصاری بر در 
بستان بود » و هروقت سمره پیش نخلۀ خود می‌آمد. از انصاری اجازه نمی‌گرفت . 
انصاری از او خواست اجازه بگیرد . سره امتناع نمود . 

پس شخص انصاری نزد رسول الله صلّی‌اللّه عليه وآله آمده وی را مطلع ساخت . 
پیامبر کسی را در پی سمره فرستاده او را از شکایت انصاری آگاه نمود . 

پس به‌وی گفت : هرگاه نزد آن نخله می‌روی از انصاری اذن بگیر . 

وی خودداری کرد . 

پس همین‌که امتناع نمود » پیامبر صلی‌اللّه عليه وآله پیشنهاد معامله بهاو داده 
بهای نخله را تا حد امکان بالا برد . 

به او فرمود : در قبال این نخله » نخله‌یی با شاخه های فرودآمده در بهشت خواهی 


۱- و دربعضی نسخه ها : لا ضرَرّ و لا ضرار فی الاسلام . 


۴ 4 فقه استدلالی 


داشت . 
& ۱ (۱) 

وی قبول نکرد. ۰ . 

پیامبر صلی‌الله عليه وآله به انصاری فرمود : برو و آن نخله را بن و نزد سمره 
بیفکن !زیرا ضرر و ضرار (در اسلام) نیست! ۲ . 

شروح بسیاری براین حدیث متواتر نوشته‌اند » ولی‌تا آنجا که به نظر این مژلف 
رسیده » هیچ‌یک به‌معنای حقیقی این دوکلمه واقف نشده و به‌نقل اقوال بی‌اساس 
| کتفاء کرده‌اند . ابن اثیر جَزّری(۲ که در لغت وحدیث استاد بزرگی محسوب 


۱-و در خبر دیگراست که تادّه نخلةٌ دنیایی پیش رفت و او قبول نکرد. 
۲- کافی / تهذیب/ من لایحضرهالفقیه/ کان لسَشْرَةٍ بن جُندّب عَذق فی حائط رَجُل من 
الاتصا و كان منز النصاریٌ پباب الیّستان » و کان یر إلى نخّیه و لایَستَأذنْ . فک لمَه 
الاتصاری آن یَستَأذِنَ اذا جاء . فَأبى مره . قجاء الأنصارئ إلى رسول الله صلی‌الهُ عليه و آله 
فاخبرة الحبر . فارسَل البه رسَول الله و بره بول الانصاریّ و ما سکاف و قال :اذا َرَذْتَ 
حول قاستأذن . فابی آن یَقبل . فَلَمّا بی » ساومة حتی بل به من امن ماشاء اله . فأبى آن 
عة . فقال : لک بها عذق مُكَل فی الجَتَة . فابی آن یب . فقال رَسول‌الله صَلَى الله علیه 
وآله للانصاری: إِذْهَب فَاقلَعْها و آزم بها یه فان لا ضرر و لا ضراز . 
يت تیه زارت و ابن عَمّر که در میادین فقه و تاریخ وادب شهرت 
یافتند. عزالدین ابوالحسن علی ( ۵۵۴ تا ۳۰٦ھ‏ ۱۱۰تا ۱۲۳۴م) مورخ است که در موصل به 
کسب علم پرداخت و در همانجا وفات یافت . به‌دمشق و بیت‌المقدس سفرنمود . حیاتش را در 
عزلت از مردم و تألیف سپری نمود . «الکامل فی‌التاریخ» از اواست که از خلقت آدم تادو سال به 
وفاتش را ثبت کرده‌است . این کتاب از مصادر تاریخ قرون وسطی بشمار می‌رود . از دیگر آثار 
او «اولی الابصار» است در تاریخ اتابكة موصل . و نيز «أسذ الغابة فی‌معرفة الصحابة» و «تحفة 
العجائب و طرفة الغرائب» و «اللباب» که مختصر کتاب سمعانی است به نام «انساب» . 

برادر دیگر مجدالدین ابوالسعادات المبارک ( ۵۴۳ تا ٩۰۲‏ ۱۴۹۵ ۱تا ۲۱۰ ۱م) وی از فقهاء 
بزرگ و عالم به قرآن و حدیث ونحو است . مفلوج بود ودر موصل بزیست وهم درآنجا بمرد . 


خانه‌اش مرکز اجتماع صوفیان بود . کتاب «النهایه فى غر یب‌الحدیث والاثر» و «جامع‌الاصول € 
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می‌شود این حدیث راء به‌نحوی که از وی نقل‌می‌کنیم» شرح‌کرده و شیخ انصاری در 
رسالة «قاعدة لاضرر» که از ملحقات «متاجر» است» کلام اورا نقل و به‌آن اکتفاء 
نموده. چنانکه فیض هم در وافی ‏ همان کلام ابن‌اثیر را نسبت به قاعدة لاضرر 
نقل‌کرده و دیگر سخنی نگفته‌است . دیگران نیز که شرح این خبر را نوشته 
واحکامی ا زآن استخراج کرده‌اند تقریباً یک نوع تفسیر نموده‌اند . 

ابن اثیر می‌گوید: معنای قول پیامبر(ص) که می‌فرماید: «لا ضرا » یعنی شخص به 
برادرش زیان نمی‌رساند تا چیزیاز حق اورا ناقص‌گرداند . و «ضرار» وزن فعال از ضرر 
است . یعنی وی را به‌اضرارش مجازات نمی‌کند که به‌وی ضرر رساند . و «ضرر) فعل 
واحد است و «ضرار) فعل دوجانبه . و اضر را ابتداء فعل است و «ضرار) جزاء آن . وگفته 
شده : «ضرر) زیان رساندن به دوستت می‌باشد به‌طوری که خود ازآن منتفع گردی . و 
«(ضرار» آنست که به وی ضرربزنی بی‌آنکه خود نفعی ببری . وگفته شده : هردو (ضرر و 
ضرار) به یک معنق هستند و تکرارشان به‌جهت تأ کیداست(۲. 

فیض در وافی معنای حدیث «لا ضرر» را به‌همان وجوهیکه این‌اثیر آورده . 
نقل نموده » همانند انصاری وغیراو » و هیچ‌یکک از وجوه را به‌طور مشخص معیّن 


< لاحادیث الرسول » از اواست . وکتاب اول اواست که غالباً مورد استناد ما می‌باشد . 

و برادر سوم ضیاءالدین نصرالله ( ٩‏ ۵۵ تا 1۳۵ھ ۱۱۲تا ۲۳۹ ۱م) در موصل به تحصیل علم 
پرداخت و در بغداد بدرود حیات گفت . برای رساندن پیامی به صلاح‌الدین ایّوبی به‌دمشق رفت و 
وزیر پسرش ملک افضل شد . سپس به‌قاهره گریخت و مخفیانه به‌موصل بازگشت . تنها اثر او 
«المثل‌الساثر فی‌ادب الکاتب والشاعر» می‌باشد. 

.۱۴۳ وافی »باب من‎ -١ 

۲- ابن‌اثیر/ النهاية / معنی قوله «لاضزر» » آی لا یضه الل اخاة و اة شیناً من حسقه و 
لاه ال :ماش » ای لابُجازيو على إضراره پدخال اضر عليه . و «الشرو» عل الواجد و 
«الصرار» فعل الاشتّین . و «الضرر» ابتداءٌ الفعل و «الصّرارٌ» الجَزاءُ علیه . و قیل: «الصررٌ» ماه به 
صاحبک » و تَنتَفِعٌ ان به . و «الضّرار» آن َصَرَه من غير آن تَنتفع . و قیل: شُما بمعنى و 
تکرارهما لشأکید . انتهی . 
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نکرده‌اند . وجوهی راکه ابن‌اثیر متذکرشده برسبیل شک وتردید است ۰ زیرا هیچ 
یک از آن وجوه نزد وی متحمّق نشده . شارحان حدیث هم به‌نقل آنچه در نهابه 
آمده | کتفاء نموده‌اند . واز کیفیت نقل فیض و شیخ انصاری که هیچ یک از وجوه را 
مرجَح ندانسته‌اند روشن می‌شود که معنای حدیث برای آنها تبیین‌نشده . وحق 
شایان تصدیق آنست که وجوه مذکور در نهایه همه خالی از تحقیق است . 
پس باید بگوییم که بی تردید مراد از نفی ضرّر و ضرار ؛ نفی ماهیّت آن دو نیست . 
زیرا واضح است که ضرّر و ضرار در خارج متحققند . پس مراد نفی حکم ضرری و 
ضراری در دین الهی‌است . در ابتداء به‌بیان معنای لغوی این دو کلمه می‌پردازیم . 
زیرا خطاء در تفسیر حدیث از اینجا ناشی‌شده . «ض» به ضمٌ ضاد » ضرری‌است که 
بان امن وسا تال که در ید کر ةرودو قادا مس الانشان ال ,و 
آیات بسیار دیگر . 

و «ضر) به‌فتح » ضرر رساندن به‌خیراست » مثل‌این آیه : قل لا آملک لتّفیی تفع 
و لااضَآ(۲. ومانند آن نیز بسیاراست . و «ضرر» وصول ضر است به‌انسان از ناحیة 
طبیعت وغیرآن . مانند کوری» گنگی» لنگی ومرض وامثال آنها . چنانکه در کتاب 
خدا آمده : و غیر آولی‌الضَرَرا۳۱. و درلغت » رای را «ضریره گویند . 

وامّا «ضرار» به‌معنای ایصال ضرر به‌غیر است از جانب یک‌نفر » نه‌از جانب 
طرفین . در قرآن نیز موردی نیست که از ماده «ضرار» ارادۀ «اضرار» شده‌باشد مگر 
از یک جانب . مثل آیات زیر . 


تا قیقر تاه ا نی له وا (البقره-۲۳۳) 
مادر به سبب فرزندش نباید زیان ببیند و نیز پدر به سبب فرزندش . 

و IE‏ لتضيقوا لن 1 (الطلاق -۶) 
و زنان را ضرر و آزار نرسانید تا برآنها سخت بگیرید(با سختگیری برزنان ایشان را 


۱-یونس ۰ ۱۲ / و اذا مش الانسان ضر /الزمر ۸و ۴٩‏ 
۲-الاعراف» ۱۸۸ /یونس › ۴۹. ۳-النساء » 4۵. 
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و لا یضار کاب و لا شهید. (البقره-۲۸۲) 
نه کاتب » نه گواه را نباید ضرر رساند . 
و لا مسکُوشیٌ ضراراً ا (البقره-۲۳۱) 
زنان را برای ضرر رساندن به‌ایشان نگاه ندارید که تجاوز کرده‌اید . 
و اذین ادرا مَسجداً رار (التوبة- ۱۰۷) 
و آنانکه مسجدی را برای ضرر رساندن بناء کردند . 
واز پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله است که به سَمَرَة فرمود : 
تو را جز ضرر رساننده نمی‌بینم( ۱ 

پس جزاین نیست که محدّثان وفقهاء و لبون درمعنای ضرار اشتباه کرده‌اند . 
زیرا دیده‌اند که «ضرار» مصدر باب مفاعله است » ومفاعله دوطرف دارد . ولی 
توجه نکرده‌اند که واجب نیست یکی از طرَفین همان کاری را باطرف مقابل‌بکند که 
او با وی‌کرده . بلکه کافی‌است دربرابر فاعل کسی‌باشد که فعل براو واقع‌گردد . 
وگرچه | کثر ‏ فعال باب مفاعله از قسم مغالبه می‌باشد » ولی معنای این باب منحصر 
درآن نیست. بلکه ازاین باب آ فعالی آمده که بین‌الائتین نمی‌باشد مثل ؛ بالغ. با رک» 
باع . بادر جاور » رهق » سازع » ساوی .سامح . سافر » ساهل . شاف » شام . طالب . 
عاد » غاد » قازب » لاخظ . 

پس حاصل‌معنای حدیث این است که : هیچ حکم ضرّری و اضراری دراسلام 
نیست . حکم ضرری مثل ؛ واجب ساختن روزه برمریض . وحکم اضراری » مثل ؛ 
جمیع افعال یکه «ضرر زدن برغیر» ازآن حاصل‌می‌شود . وعجب از ابن‌اثیر ونیز 
شیخ انصاری است که چگونه متو جه نشده‌اند که «ضرار» به‌معنای «اضرار» است . و 
همچنین است سایر صیغه‌هایی که ازاین ماده دراین باب آمده . و چون این‌بحث 
افعی‌است لازم است ایضاح نی بیاوریم . 

در قاموس می‌گوید: صر و ضر ضد نفع است و ضر مصدراست. و ضر اسم رَه 


می‌باشد . و اضر و ضارّه و مَضارة و ضراراً» از باب افعال و مُفاعله به یک معنی‌است . 


۱- من لایحضره الفقیه/ قالًالنَبنٌ صلّی‌اللّه عليه و آله لسَمَرَةَ : لا راك يا مر الا مُضاراً . 
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مضار 


۱ 


و المنجد می‌گوید: ضر یَضر ضرَاً فلاناً و بفلان » ضد نع می‌باشد. ضار 
و ضراراً » از باب مفاعله » به‌معنای ره می‌باشد. و ضریر » نابینا است( ۱ . 

بناءبراین هیچ یک از امل‌لغت نگفته‌است که «ضرار» بین‌الائنین می‌باشد 
به‌طوری که هریک‌از دوطرف مقابلٌ به‌مثل کند . واز آیات مستفاد می‌گردد که 
«ضز» » ضرری است که به‌انسان می رسد. 


وان یششک الله بضر فلا کاشف ۵ (الانعام-۱۷) 
و اداس الانسان ص دعانا : (یونس-۱۲) 
E SID‏ (يوسف-۸۸) 
و إذا مَل الانسان صو دعا رَه مُنیباً اليد(“ . (الزمر-۸) 


ن ا » وصول ضر راست به‌انسان » به هرشکل ی که باشد . و «ضر» » ضرر 
زدن به‌انسان است » ومانند «نفع» متعدی است . مانند این آیات : 

قل ا تعبُدُونَ من دون الله ما لا يلک لکم ضَراً و لا نفعا ۳ . (المائده-۷۶) 
الوم لا ملک بعضكم لبعض فعا و لا ضرا . (سباً-۴۲) 

و اما «ضرار» ى است. به آیات ی که آوردیم نظ رکن وبدان که ما هیچ 
نطم ونثری را نيافتیم که در آن «ضرار» به‌معنای شایع باب مفاعله آمده‌باشد» بعنی به 


۱- القاموس : العر و بصم ضدٌ التفع . و بالفتح مصدر و بالصم اسم ضرّه و به .و اضرَهُ »و 
اوه و تاره »و ضراراً. 
المنجد : ضر يَصَرٌ ضَرَاً فلاناً و بفلان فة ا هار ور با 
الضريرٌ » ذاهب الجَصر. 
۲-اگر خداوند به‌تو زیانی رساند کسی آن را برطرف نتواندکرد . 
۳- هرگاه ضرری به‌انسان رسد ما را می‌خواند. 
۴- ما و اهلمان را زیان رسیده‌است . 
۵- و هرگاه ضرری به‌انسان رسد با اناه پروردگارش را می‌خواند. 
-٦‏ بگو آیا جز خدا چیزی وکسی را می‌پرستید که نه زیانی در اختیار دارد نه سودی . 


۷- پس امروز هیچ‌یکک از شما برای دیگری نه نفعی دارد نه ضرری . 
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معنای اضرار متقابل . 

واما کلم «ضرر» فقط دریک آیه از قرآن آمده که می‌فرماید: 

لا یستوی القاعدُونٌ مق اون یر أولى ۳ (النساء-۵٩)‏ 

ومراد مرض و آفت است از قبیل کوری» لنگی » پیری » نقص عضو و مانند آنها. 
پس از لغت و آیات حاصل آمد که «ضر» بصم ضاد و «ضرر» به‌معنای وصول 
مضرّت است به‌انسان » چه‌از طرف طبیعت باشد یاغیر آن . بناء‌براین وجوب جهاد 
برمریض ونابینا وسالخورده و ناقص‌العضو » حکم ضرری است . وحکم اضراری 
مثل حکم به‌لزوم بیع باوجود غبن یاعیب یا تجزیهٌ معامله یا تخیر پرداخت بها » يا 
تَعّض صَفعّه (تمام نبودن کالای مورد معامله) وامثال اینها که بسیاراست . 


به‌اخبار نبوبّةّ و وَلوبّة که درآنها صیغه‌های «مَضازه» از باب مفاعله آمده نظر 
کن » همه آنها به‌معنای ضرر زدن به شخص است از یک طرف » نه آنچه که مقابلۀ به 
مثل شود و در ضرر» دوطرف داشته‌باشد . 

از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود: 

هرگاه مرد همسرش را طلاق دهد نباید به او ضرر رساند » پس بر او سخت گیرد 
که پیش از انقضاء عده از منزلش نقل مکان نماید . زیرا خدای تعالی از این عمل 
نهی‌فرموده . سپس این آیه را تلاوت نمود ؛ با سختگیری به زنان » ایشان را زیان 
ترسانید(؟؟. 

پس هرگاه مردی همسرش را به‌طلاق ر جعی مطَقه سازد. جائز نیست تا انقضاء 
عذّه» وی را از منزلش که متعلق به‌زوج است اخراج نماید » تابلکه عطوفت و رأفت 
به کانون خانواده بازگردد» ومنع از میان برداشته شود و درنتیجه شوهر به‌همسرش 


۱- مومنانی‌که نشسته‌اند و زیانی برآنها نیست ‏ با مجاهدان برابر نیستند . 


۲-کافی/ لا یضار ل آمر أنَه اذا یا ین علیها سے تستقل فل آن تنقضی ا 
فان له تعالی هى عَن ذلك . ثم تلا هذه الايةٌ . و لا تضاروُن لض لیوا عَلیهنْ . 
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رجوع نماید . و روشن است که ایصال ضرر از جانب شوهراست . 

ما می‌گويجم : آیه عام است وهر اضراری را شامل می‌شود ‏ مثل ؛ سختگیری 
جهت اخذ مال زن ‏ با به‌منظور سا کتکردنش جهت نکاح بازن دیگری » یافرستادن 
زن دنبال کسب معاش واعمال شاقه ومانند اینها. 

از سید سل صلی‌اللّه عليه و آله در چند روایت آمده‌است که فرمود : 

من ضار اضر الله بدا * . هرکس ضرر رساند » خداوند به‌او ضرر می‌رساند. 

من ضار ضار الله بے" . هرکس ضرر زند » خدا به او ضرر می‌زند . 

َلعُونْ من ضار مُومناً و مَك به ۱" .ملعون است کسی که مؤمنی را زیان رساند یا 
با او تزویر و نیرنگ بکاربرد . 

و یونس از زهُری روایت کرده که گفت : 

خداوند نهی فرموده که مادر به‌سبب فرزندش زیان ببیند. وآن به‌اين صورت‌است که 
مادر بگوید : من فرزندم را شیر نمی‌دهم . درحالی‌که بهترین غذاء نزد اواست و او 
دلسوزترین و مهربان‌ترین شخص است نسبت به فرزند . پس وقت یکه شوهر وظائفی را که 
خداوند برایش معین فرموده انجام دهد زن نباید ازای ن کار خودداری کند . و شوهر هم 
نمی‌تواند به‌سبب فرزندش به‌مادر زیان رساند ‏ و به منظور ضرر زدن به‌او . وی را از 
شیردادن فرزندش منع نما ید۲1 . 

ما دلائل لازم را برای اثبات اينکه «ضرر» از باب مفاعله» از یک طرف است ؛ 
آوردیم . پس محقق شد که تفسیر حدیث «لا ضرّر» این‌است که حکمی‌که برای 
مکلّف ضرر داشته‌باشد در دین نیست » ونيز خکمی‌که مستلزم ضرر رساندن به 


۱- ابن ماجه » احکام» ۱۷ / مسند ابی‌داود » آقضیّه ۳۱/ سند احمد. ج ۰۳.ص ۴۵۳. 

۲- ترمدی .بل ۳۸ ۳- ترمدی »بر » ۳۷. 

۴- بخاری » نفقات/ و قال یونس عن‌الرُهری :هی ال آن تُضارّ الوالده پولدها و ذلك آن تقول 
الوالدَهٌ : لس مُرضعتَه » و هی امئلْ لَه غذاءٌ و شق عليه و رف به من غیرها . فلیش لها آن 
تأبی بعد آن بُعطیها من نفیه ما جعل الله عليه . و ليس لِلمَولود لَه آن يُضارً بولده والِدَتَه 
يمتها آن تَرضِعهٌ ضراراً لها الى غیرها . 
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دیگری است در اسلام وتوو ارد و قاطعه برآن اقامه کردیم وتات 
نمودیم که هیچ‌یک از علماء و مفسرّینی‌که این قاعده وخبر را نقل‌کرده‌اند » تفسیر 
صحیحی برآن ننوشته‌اند ۱" 


مثالهای ضرر 

مثالهای «ضرر» را در کتاب عناوین چنین آورده. 

از آن جمله است لزوم دیة مقتولی بر مجاهدی نکه وی راامان داده» سپس او را کشته‌اند. 
و ساقط شدن نهی از منکر و امر به معروف » و اقا حدود در صورت عدم امنیت . و دیگر 
حرمت سحر و غش و تدلیس . و دیگر تعیین نرخ بر محتکر در صورتیکه اجحاف کند . و 
دیگر حرمت احتکار است در صورت احتیاج مردم . و دیگر خیار تخیر است و آنچه که 
در یکروز فاسد شود . و ریت و غبن و عدم سقوط خیار غبن با خروج از ملک . و خیار 
عیب و تدلیس و تصریه!"" و شرکت و عدم امکان تسلیم » و يعض (صفقّه) " معامله و 
فرارسیدن موعد پرداخت دین با مرگ مدیون و فروش آنچه به سبب چربی زود فاسد 


می‌شود . و اختیار مول عليه در صورتی‌که ولی وی را به ناهمسر و غير همتا تزوی جکرده 


۱- و درکتب حدیث مانند کافی » تهذیب و من لابحضره‌الفقیه » ازطرق شيعه » و ابن‌ماجه در 
سنن » و مالک در موطأ و احمدین حنبل» از عامه » هیچیک «فی‌الاسلام» را نیاورده اند . ولی 
ابن اثیر از عامّه در نهایه » و علامه از خاصه در تذکره » کلم «فی‌الاسلام» را آورده‌اند » یعنی ؛ لا 
ضرَر و لا ضراز فی‌الاسلام . ودر روایاتی‌هم که عبارت «فی الاسلام» را نیاورده‌اند » واضح است که 
مراد نبی صلی‌اللّه علیه و آله همین بوده . زیرا وی غیراز احکام اسلام » از نزد خود سخن 
نمی گفته است . 

۲- تصریه ؛ ندوشیدن شیر حیوان به منظور گرانتر فروختن . 

۳- «َبَعْض» یعنی بعض‌بعض شدن کالا ومعامله, که قسمت وبخشی از معامله تغییر کرده‌باشد . و 
«ضفقه» به‌معنای دست بهم‌زدن است » و چون در قدیم » پس‌از انجام معامله » دست بهم 
می‌دادند» و هنوز هم بعضاً این عمل را انجام می‌دهند » برسبیل تسمية سبب برمسیّب » كلمة 
«صفقه» برانجام معامله و خود کال نیز اطلاق شده‌است . 
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باشد یا به کس ی که معیوب بوده و همچنین است اگر دختر صغیره‌یی به غیر همتای خود یا 
صاحب عیبی تزویج شود . و خیار زوجة در صورت فقر زوج . و حرمت دخول در معامله 
حراج به صورت مزایده . و اجراء خطبه بعد از اجابت دیگری . و فسخ نکاح به عیب در 
یکی از زوجین . چه در ابتداء و چه در ادامه . و حرمت تطویل توقف "۱ یا ایجاد مانع در 
شترکات مثل مساجد . مشاهد . راهها و بازارها!" . 


۱- طول دادن و بیش از حد ماندن در اما کن عمومی و طول‌دادن در خرید وفروش . 


۲- سید فتاح » العناوین » چاپ سنگی ۰ ص ۱۹۰ 
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وجوب دفع حدود و تعزیرات 
به شبهات 

دفع حدود به‌شبهه» مسلم بین‌الفریقین است » واخبار مستفيضة مثَفْْ علیها بر 
وجوبش دلالت دارد» بلکه اخبار این حکم در حد تواتراست . 

از طریق اهل‌سنّت ‏ از پیامبر صلّیاللّه عليه وسلم روایت شده که گفت : 
(درَژوا امخدود عن الْسلمین ما شط فة 

و سای وفع میا 

و نیز از پیامبر صلّی‌اللّه عليه وسلم روایت است که فرمود: 
لوا ا دود ما رجنم له مدقع(۲. 

مادام که راهی برای دفع حدود بیابید آنها را دفع کنید(واجراء ننمایید). 

واز طریق خاصه » حدیث رسول خدا صلًی‌اللّه عليه و آله است که گفت : 
(دزژوا دود بالشبهات(۳. 


کشت ان داق صا ۱۱۱۳ تسم سوه ۳ 

۲-سنن ابن ماجه » حدود » ۵. 

توا باب کات الاو ساب تسم هرن SIG‏ رین el N‏ 
ون 
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حدود را به شبّهات دفع کنید . 
از واضحات است‌که هدف شارع پیشگیری از بروز مفسدءٌ معاصی در جامعه 
می‌باشد واگر بعضی از آنها پدیدار شد. می‌خواهد به‌ساده‌ترین و آسان‌ترین راه و 
دورترین آنها از آزار وایذاء نفی وبر طرف سازد . حدٌ وتعزیر فقط بمنزلة داغ 
نهادن می‌باشد. که آخرین دواء است . حاصل آنکه غرض شارع چیزی نیست جز 
دفع معاصی و رفعشان باساثر اسباب » مثل انذار و ارشاد و توبه . 
روایت است ازیکی از دو امام (باقر یا صادق) علیهمّالشْلام : 
ف رَجُل سَرّق آو شرب الم آو نی فلم بُغلمُ ذلک من ةو ل یُوُخُذ ختی تاب و 
صلح ؟ فقال :(ذا صلح و غرت منه آمه جمیل م ES‏ 
از شخصی سوال شد که دزدی یا شرب خمر يا زنا کرده » و کسی آن را ندانسته و 
مواخذه نشده تا وقتی‌که توبه نموده واصلاح شده ؟ پس گفت : هرگاه به صلاح آید و 
ات فا جل اه وه و زرا اقا مه کد 
عبدالله بن سنان از ابی عبدالله علیه‌السلام روایت‌کرده که گفت : 
السارق [ذا جاء من قبل تفسه تائباً لاله عر و جل رَد رنه إلى صاحبها و 
لا قطع علیه 0۱ 
دزد هرگاه از جانب خود به سوی خدای عر و جل توبه آورد. دزدی او به صاحبش 
بازگردانده می‌شود و بریدن (دست) " براو نیست . 


ا كاف ول : ۲- کافی . 

۳- در کتاب «حجَیّت ظنّ فقیه» بحث مفصلی پیرامون معنای «قطع» و «دست» آورده‌ایم و 
ثابت کرده‌ايم که مراد از «قطع» » بریدن دست نیست ‏ بلکه به‌معنای بی‌نیاز کردن سارق است به 
طور ی که دیگر دزدی نکند » ویا اگر سارق بیت‌المال:و خائن به‌حقوق عمومی‌است »دست او زا 
از کار و منصبیکه دارد قطع کنند . برای تفصیل بیشتر به صفحات ۱٩۳‏ تا ۲۰۴ کتاب مزبور 
مراجعه کنید. 


بايد اختلاف مبدل به اتحاد گردد 


فقهاء موظفند به‌منظور رفع اختلاف وایجاد وحدت کلمه اقدام جدّی در 
بررسی ال احکام وسعی بلیغ درنفی استبداد به‌رأی و تزکیۀ نفوس خود ودیگران 
معمول‌دارند . باید در ريشه کن کردن عوامل‌اختلاف » که وظیفهٌ فقهاء است 


کلام امير الم منین عليه السلام در دم 
اختلاف علماء در فتوی 
امیرالمژمنین علیه‌السلام اختلاف علماء در فتوی را مذموم دانسته می‌فرماید : 
ره على حدم اي و کم ین الأحکام لحم فا برایه .نم ره لک 
القَضيَة نها على یروحم فا بخلاف .تیم اشُضا پذلک عند الامام 
اذی آستقضاهم فیْصوَّبْ آرائهُم جميعاً » و الهم واحذٌ و بم واحد و کتایم 


اح 


بریکی از اینان » در حکمی از احکام » قضيّه‌یی وارد می‌شود . پس او به‌رای خود 


۱- عنوانش در نهج البلاغه چنین است : و من کلام له عليه‌الشّلام فى ذَمّ آختلاف العُلماء فی‌الشتیا. 
و از کلام اواست علیه‌السلام در نکوهش اختلاف علماء در فتوی . 
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4 فه استدلالی 


حکم می‌کند . سپس عین این قضیه بر دیگری وارد می‌شود . پس او هم خلاف اوّلی 
حکم می‌کند . بعداز آن این قضاة نزد پیشوایشان که منصب قضاء را به‌آنان تفویض 
و E a e‏ هه 
EE‏ نتفای E‏ 

اقام مرهم الله تعالی بالاختلاف فاطاعوه؟ 

آم تهاهم عَنة و عصَوه؟ 

مرن له شبحانّة ديناً اقصاً فاستعانبیم على یه ؟ 

آم کائوا فر کاء له لهم آن قول وغل آن برضی ؟ 

آم آنرّل ال دیناً تام قَصّر السول صل الله عليه وآله عن تبلیغه و آداشه ؟ 
له شبحانَة قول : ما شَرّطنا نی الکتاب من شىء تیان لک تیه نود کر آن 
الکتابِ صرق بَعضَه بعضاً ‏ و آنكه لا آختلاف فيه , فقال شُبحانه: 
ولو کانمن عند غير الله لوجَدوا فيه آختلافاً كثيراً. 
و ِن الفرآن ظاهر؛ آنیقْ و باطثه عميق . لا تفى عَجانبهُ .و لا تنقضی غرانْبّه. و لا 
کف الظْلات لا به“ . 

آیا خدا آنان را به اختلاف ام رکرده پس او را اطاعت کرده‌اند ؟ (درحال که از چنین 
عملی منزه است) . 

یا از اختلاف نهیشان نموده و معصیت کرده‌اند ؟ 

یا آنکه خداوند دین ناقصی را نازل فرموده و از اینان بر اتمامش یاری خواسته ؟ 

قوش وا هی دا ریق تک وا اس اه تا رن اش 


ا :۰ 


یا اینکه خداوند دین کامل و تمام نازل فرموده و رسول (ص) در تبلیغ آن و اداءعش 
کوتاهی نموده و خدای سبحان می‌گوید : 


۱- در دونسخۀ ابن‌ابیالحدید و مغنیّه » و قال : فيه تبیانْ لكل شیء » ضبط کرده‌اند که مطابق متن 
کنات خدا نیست . زیرا در قرآن تین است: وت ر لا غلیک الکتات تبیاناً لكل شرن: 


۲- نهج‌البلاغه » مغنيّه » ج ۱ ص ۰۱۴۸ خ ۱۸ / / بن‌ابی‌الحدید » ج ۱ ص ٩۵‏ 
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ما در کتاب چیزی را فروگزار نکردیم » و بیان هرچیزی در این کتاب است . و گفته 
است : برخی زاین کتاب مُصدّق بعض دیگراست . و خدای سبحان فرموده : 

اگر این کتاب از نزد کسی جز خدا بود هرآینه در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند . 
و قرآن ظاهرش آراسته و شگفت‌آور و باطنش عمیق و ژرف است . (ظاهرش جامع 
انواع بیان و باطنش حاوی اسرار نهان) » عجاتبش به‌مرور زمان از بین نمی‌رود و 
غرائبش منقضی نمی‌گردد »و تاریکی‌ها منکشف نمی‌شود مگر وز ابن قرآن. 

یعنی فرضهای مذکور همه باطل‌است . قرآن وحدت کلمه را از اعظم وظائف 


مسلمین قرار داده می‌فر ما ید : 
و أغ تصهواصیل الله يعاولا تَففوا. (آل‌عمران-۱۰۳) 


همه باهم به ریسمان خدا چنگ‌بزنید و متفزق نشوید . 
مراد از «حبل الله ریسمان خدا» قرآن است » بعنی همه‌باهم به‌دستوراتش 
و لا تکو توا گالدین کل او آخعلوا هو تفا چا الستات و اوشک کم 
عاب عظم. (آل‌عمران-۱۰۵) 
و مانند کسانی نباشید که متفرق شدند . و بعداز آنکه آیات روشن برایشان آمد 
اختلاف کردند و برای آنهااست عذایی بزرگ. 
و لا تکوئوا من الشرکین .من الذین فرَفُوا دیتّم و کانوا شیعاً کل حزب با لدیهم 
فرخون .(الروم-۳۱و ۳۲) 
و از مشرکین نباشید ‏ از آنان که دين خود را پرا کنده ساختند و فرقه فرقه شدند و 
هرگروهی به‌آنجه نزد خود داشتند (از آراء و افکار و اعمال باطله) شادمان بودند . 
پس باید دانشمندان هم خود را مصروف ایجاد وحدت راستین بنمایند » و با 
استناد به قرآن » اختلاف در فتوی را ازمیان بردارند» اگر شيعه راستین على 
علیه‌السلام هستند » که او چنین اختلافی را مذموم ونکوهیده شمرده‌است . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


بخش دوم 


برخی از احکام فقهیه 


فصل ۱: آب 

فصل ۲ : وضوء و غسل 

فصل ۲: مسائل حیض و یائس شدن 
فصل ٤‏ : نفاس 

فصل ه : برخی از احکام و مسائل روزه 
فصل ٦‏ : طهارت اهل کتاب و غير آنها 
فصل ۷: غیبت و بهتان اهل سنت و کقار 
فصل ۸: نجاست یا طهارت خمر 
فصل ٩‏ : عدم حرمت ریش تراشی 
فصل ٠۰‏ : حلیت حیوانات برّی و بحری 


فصل‌اول 


اب 


بحثی در عدم انفعال آب قلیل 

علامة حلّی دراین باب » به‌نقل از ابنابیعقیل می‌گوید: آب قلیل نجس نمی‌شود 
مگر باتغییرش به‌نجاست. و آب قلیل وکثیر را دراین مورد مساوی دانست . واز عامّه 
هم مالک بن نس فتوایش چنین‌است . 

ابن‌ابی عقيل در احتجاج خود می‌گوید: از صادق علیه‌السلام از آبانش علیهم‌السلام 
به تواتر رسیده‌است که گفت : همانا آب پاک را هیچ چیز نجس نمی‌گرداند مگرآنچه که 
یکی از اوصافش راء مثل رنگ یا مزه یا بو » تغییر دهد. (یعنی به‌نجاست تغییرنماید) 

واز آن حضرت عليه السلام دربار آب گودال و برکه و مانند آنها سوال شد که درآن 
مردار و نجاست است وسگ ازآن نوشیده و چارپایان ازآن می خورند و درآن بول می‌کننده 
آیا می‌توان باآن آب وضو ءگرفت ؟ 

در پاسخ سائل فرمود: اگر نجاستی که درآنست برآب غالب باشد. از آن وضوء مگیر ! 
واگر آب بر نجاست غالب باشد » از آن وضوء بگیر و غسل نما" . 


۱- علامة حلّی . مختلف / قال ابنْابی عقيل : لا َس الماء القلیل الا بتَفیّره بالشجاسَة . و ساوی 


ین و بین‌الکثیر . و به قال مالك بن‌انس من الجمهور. احتجٌابنْ ابی یل وقال بانته قد تواتر> 
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و نیز ازآن حضرت علیه‌السلام روایت شده که در راه مکه یکی‌از موالی‌او برایش دلوی 
آب از چاه یکشید و دوموش ازآن خارج شدند. حضر تگفت : بربزش !آنگاه دلوی دیگر 
کشید که یک موش ازآن خارج شد .گفت : بربزش !سپس دلو دیگر یکشید که چیزی ازآن 
خارج نشد . آنگاه گفت : در ظرف بریز! وبا آن وضوءگرفته ازآن نوشید و غسل‌کرد ٩۲‏ 

از حضرت باقر علیه‌السلام در بارۀ مشک و کوزة آبی سال شد که موش خانگی با 
صحرائی يا غیر او درآنها افتاده بمیرند ؟ در جواب گفت : 

هرگاه بوی آن بر مزه یا رنگ آب غالب شود آن را بریز !واگر برآن غالب نشده باشد, 
از آن بیاشام و وضوء‌بگیر و هرگاه مرده را تازه ازآن خارج نمودی دورش بیفکن! ۳ 

ونیز از حضرت صادق عليه السلام روایت است که فرمود : 

هرآبی پاک است تاوقتی‌که نایا کی آن دانسته شود( ؟ . 


و عن‌الصادق علیه‌الشلام عن آبائه علیهم‌الشْلام: آنْ الماء الطاهر لا ینَجَمْه إلا ما عَيَرَ آحد آوصافه. 
لوئه آوطعَه آو راْحَتَه و آته یل علیه‌السلام عن‌الماء والغدیر و آشباهه » مافیه الجیّ 
والقَذِرٌ و ولو الکلاب و یشرب منه الاب و تبُول فيه ۳ أ بتوضَا مه ؟فقال لسائله: انْ کان 
مافیه من السَجاسَة غالباً علی‌الماء قلا تَتَوَضَاً من . و إن کان الماء غالباً عَلیالَجاسَة فتَوضّأاً منه و 
آخل ز 

۱- تهذیب / استبصار/ وافی, کتاب‌الطهارة. ص ۸ / و زُوِیَ عنه علیه‌الشلام فی‌طریق مکْةّ ان بع 
موالیه آششقی له ین بثر دلوا ین ماء فخرج فيه فَأرَتان » فقال : آرفه انّاستقی حر » فخرج فيه 
فاره . فقال: ره !نم آستقی دلواً آخر فلم بخرج فيه شىء . فقال : َه فی‌الانءافْتََضَاً منة و 
شرب و اغتمل. 

۲- وافی » کتاب‌الطهارة / سل لباز علی‌السلام عن القَرَبة والجَرّةٍ من‌الماء یَسقَط فيها ار از 
جرد آو غیژه فيَمُننَ فیهما؟ فقال : اذا بت راْحَتَهُ على طعم‌الماء آو ونه فارفه .و ان لم تغلب علیه 
قاشرب من و توضَأ و آطرح المَينَةَ إذا آخرجتها طَرِيةَ. 

۳- التّهذیب/ عن حَمّادبن عثمان » مله ایضاً فی‌الهذیب عن حمّادین عیسی عن‌ابی عبداللّه 
علیه‌لشلام قال : آلماء که طاهر حتی ُعلَمَ كه قَذِرٌ. 
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اخبار 

الف : صحیحة حَریز است از ابی‌عبداللّه علیهالسلام که گفت : 

هروقت آب بر بّوی مردار غلبه کند از آن آب وضوءبگیر و بیاشام » وهرگاه آب متغفیّر 
شد و طعم آن دگرگون گشت . نه وضوءبگیر. ونه بیاشام ۱" 

آنچه جغرافیای منطقه حجاز از آن زمان نشان می‌دهد این‌است که دربین راه مکه 
و مدینه » جز چند غدیر وبرکه وچند چاه آب چیزی نبوده ومردم درغایت تنگی و 
مشقّت بسر می‌برده‌انده بناء‌براین اجازه شرب از چنین آبی به‌علّت فلت آن بوده. 
مع‌الاسف هم اکنون نیز که قافلة تمدن آخرین منازل ترقی خود را طی‌می‌کند » هنوز 
درکشور اسلامی ما مناطقی هست که سا کنانش از برکه ها وگودالهای آب باران که 
ب رآنها انواع قاذورات حیوانات شناوراست ‏ استفاده می‌کنند! ۳ . 

ب : روایت عبداللّه بن‌سنان است که گفت : مردی از ابی عبداللّه علیه‌السلام از 
حکم گودال آبیکه به آن برسند و در آن‌مرداری باشد پرسید . گفت : هرگاه آب غالب و 
قاهر باشد و بُویی درآن یافت نشود وضوء بگیر! ". 

ج : حدیثی‌است که سماعة از ابی عبداللّه علیهالسَلام روایتکرده که گفت : 

ازاو از تکلیف شخصی پرسیدم که به‌آبی میگزرد و دران حیوانی مرده افتاده که 
بدبو شده است . گفت :اگر بوی بد برآب غالب باشد نه وضوء بگیر ونه بیاشام ۳ . 


۱- کافی/ تهذیب / استبصار/ قال : كلما لب الماءُ ریخ الجیفة فعََضّاً من الماء و شرب » و 
اذا یر الما و تَر العم فلا مَتَوضَاً ولا شرت . 

۲- از مشاهدات ویراستار در منطقة لار استان فارس در سال ۱۳۹۸. 

۳-کافی / الفقیه / مَألَ رجُل با عبدالّه عليه السام عن غُدیر َو فيه جیفٌ ؟ فقال : إذاكانَ الماءُ 


قاهراً ولا بُوحَدٌ فيه اليح فَتَوضَا. 


ان الغالب علی‌الماء قلاتَتوضَاً و لا شرب . 
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د : حَسَنَهٌ محمدبن مسر است‌از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام که گفت : 
از وظيفة شخصی سؤال کردم که جُنْب باشد ودر راهبه آب قلیلی برسد و بخواهد با آن 
غسل‌کند و ظرفی‌هم ندارد که آب را بردارده و هردو دست او هم نجس‌است . گفت : 
خدای تعالی فرمود : خدا در دین سختی و دشواری قرار نداده۱. 

م: روابت عشمان بن زباد است که گفت : 
به ابی عبدالله علیه‌الشلام گفتم : من در سفری هستم به آب گودالی می‌رسم و دستم 
نجس است » دستم را درآن آب فرو ببرم ) کف :با کی کیت 

و: روایت ابی‌بصیر از ابی‌عبدالله علیه‌الشلام است که گفت : 

از آن حضرت از آب کمی سوّال شد که حیوانات درآن بول کرده‌اند » وی گفت اگر 
آب متغیّر شده از آن وضوء مگیر » واگر بولهای حیوانات (رنگ یا بو یاطعم) آب را 
در آب رىد 1 

محل شاهد ما قسمت اخیر خبراست . 

ز: روایت ابی‌خالد قماط است که از حضرت صادق علیه‌السلام پرسیده : 

چگونه است حال آب گودالی که درآن مرداررگندیده‌یی باشد ؟ حضرت گفت :اگر 
بو و طعم آب تغییر کرده از آن ننوش و وضوء مگیر . واگر بو و طعمش تغییر نکرده 


١-سَأَلتُ‏ ابا عبدالّه علیهالسلام عن‌الرجل اجب ینتهی الی‌الماء القَليل فی‌الطریق و يريد آن 
سل من و لیس مَعَه انء غرف په » و یداه قذرّتان ؟ قال : يصع یه و یِتوضاً نم يسل . هذایتا 
قال الله تعالی : ما جَعَلَ عَلَيكُم فی الڏينِ من حَرَج . 

۲- تهذیب / استبصار / لت لابی عبداللّه عليه‌الشلام : أكون فى السَفَرٍ فَآتىالماءَ انیم و بَِى 
قَذرَهٌ فآغمشها فی‌الماء ؟ فقال :لا باس . 

۳- تهذیب / استبصار / ان یل عن‌الماء انیم تول فیهالوابُ ؟ فقالّ : ان تَعَيَرَ الما قلا 


تَوضّأاً من و ان تم تعره آبوالّها قتوضّأً منهُ و گذیک الدَمْ اذا سال فی‌الماء و آشباهه. 
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بنوش و وضوء بگیر* . 

ح: روایت علاء بن فضیل که می‌گوید : 

از ابی عبداللّه علیه السلام از حوضچه‌هایی سؤال کردم که درآن بول می‌شود ؟ 
گفت :با کی ندارد اگر رنگ آب بر رنگ بول غالب باشد(؟. 

ط : روایت عبدالله بن‌مُسکان است از ابی‌عبداللّه علیه‌الشلام که گفت : 

از او دربارة وضوء سوّال کردم با آبی که سگ از آن خورده وگربه یا شتر و اسب از آن 
یاغیر اینها آشامیده‌اند» آیامی شود از چنین آبی وضوء گرفت ؟ گفت: آری » مگر آنکه 
آبی غیر از آن بیابد واز چنین آبی اجتناب نماید . 

ی : صدوق روایتکرده می‌گوید : 

اهل بادیه نزد وی آمده گفتند : ای رسول خدا همانا براین حوضهای ما ( که در 
بیابان است) درندگان و سگان و چهارپایان وارد می‌شوند . فرمود: برای آن حیوانات 
است آنچه رابه دهان خود می‌آشامند و بقیّه‌اش از آن شمااست!؟؟. 

یا : روایتی‌است از ابی‌بصیر که می‌گوید : 

به ابی عبداللّه علیه‌السلام گفتم : ما سفر می‌کنيم پس بسا می‌شود به گودالی از 
آب باران برمی‌خوریم که در کنار دهکده قرار دارد و در آن نجاست است و بچه در آن 


۱- تهذیب / استبصار/ فی‌الماء یم به الرَجُل و هو قي فيه المَیَهٌ الجيفة » فقال ابو 
عبدالله علیه‌السلام : ان کان الماءُ قد یر ریخْه آوطعشه فلا تشرّب ولاتتوضاً: وان آم نیز ریخ 
آوطَعمْهٌ قاشرّب منهٌ و تَوَضَا 

۲- تهذیب / استبصار/ سَأَلتٌ با عبداللّه عليه السَلامٌ عن الجیاض یال فيها ؟ قال : ابش اذا 
عَلَبَ لَونْ الماء ون البَول . 

۳- تهذیب /سَأَكَه عن الوضُوء مما ول فيه الکلبٌ و اسْنَورُ » آو شرب من جَمَل آو دای آو 
غي ذلك »1 بَضٌاً مه ؟ قال تقم .لا آن جد قیوه وه ععه. 

۴- من لایحضرهالفقیه / تا اهل الباِيَة فقالوا: یارسولّ له ان جیاضنا هذه تَردهااسباغ و 


الکلاب و البَهامٌ . فقال لَهُم : لها ما آَعذت آفواهُها و کم سایِرٌ ذیک. 
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آن آلودگیها را کنار بزن سپس وضوء بگیر » زیرا دین تنگ و سخت نیست( (یعنی 
احکامش دشوارنیست) . 

دراین حدیث «فول» به‌معنای «فعل» است . 
یب : از شهاب بن عبدریّه روایت شده که گفت : 

نزد ابی عبدالله علیه‌الشلام آمدم » پس او آغاز سخن‌کرده گفت : ای شهاب اگر 
می‌خواهی سوّال کن واگر می‌خواهی بگویم برای چه آمده‌ای ؟ گفتم : مرا خبر ده! 
نه ؟ گفت : آری ! از طرف دیگرش وضوء بگیر » مگرآنکه بوی بر آب غالب شده گندیده 
اشد 
یج : روایتی‌است از ابی‌مریم الانصاری که می‌گوید: 

با ابی عبداللّه علیه‌الشلام در باغچه‌یی از آن او بودیم » پس وقت نماز رسید » دلو 
رکفت ۱۱ 

وجه استدلال به‌اين اخبار آنستکه برخی ازآنها دلالت دارد برجواز وضوء و 
آشامیدن از آبی‌که بانجاست ملاقات‌نموده » ج زآنکه اوصاف نجاست بر آن غلبه 


۱- تهذیب واستبصار/ قلت لابی عبداللّه علیه‌السلام : إا سافر فربما بُلينا بالغدیر من العَطر یِکونْ 
إلى جَنب القریة کون فيو ره و ول فيه ای و ول فیه الاب و توت ؟ فقال : 
ان عرض فی قلبک شین . فغْل هکذا. یعنی آفرج الماء بیدک تم توضّأً .فان لین يس بمْضَیّق . 

۲- صائرالدرجات / َنَت آبا عبداللّه علیهالسلام فاد انی فقال : ان شفت قسَل یا شهاب و ان 
شنت َخبرنک بما جفت به ؟ فقَلتْ : آخبزنی ! قال : جشت تسالنی عن‌القدیر یکونْ فى جانبه‌الجيفةه 
توضَاً ينة از لا ؟ قال : تقم | تَوَضّأً ین‌الجانب‌الاتعم: ال آن یب الما اليح فَلْيَنَ . 

۲ کنث مَع آبی‌عبداللّه فی حائط لَه فحَضرّتِ السَلوة فرح دلوا من کی لَه » فرح علیه 
قطعَة من عَِرة یابسة »فا کفی رأمَه و تَوَضَاً بالباقى / / تمام احادیث این‌مبحث درکتاب طهارت 
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کرده‌باشد. یعنی بو یا رنگ یا مزه آن متغیر شده‌باشد. وبعضی ازآنها دلالت دارد بر 
جواز فروبردن دست درآب ‏ و وضوء وغسل درآن . وامّا لفظ «آب» دراین اخبار 
شامل آب کثیر وقلیل هردو می‌شود. ولی در حَسََهٌ محمدبن مّیسر » به خصوص 
آب قلیل تصریح شده‌است . 


عدم اعتبار ریت 

اول ؛ اگ کربّت » شرط عدم | نفعال آب بود» مه و مدینه به‌سبب کمی آب ؛ 
برسائر اما کن اولویت داشت که درکلام رسول وساثر مسلمین صدر اول منعکس 
گردد ‏ زیرا درآن منطقه نه آب کثیر فراوان جاری بود »نه آب راکد . 

ثانیاً ؛ از اول عهد رسول خدا صلی‌الله عليه و آله تاآخر عصر صحابه » دربارة 
طهارت آب و اشتراط کر نه واقعه‌یی نقل‌شده. نه سوالی از پیامبر دربارة 
چگونگی حفظ آب از نجاسات بعمل آمده‌است . 

ثالاً ؛ ظروف آبشان راهم غالبا کودکان وکنیزان وکسانی‌که احتراز از نجاست 
نمی‌کر دند حمل می‌نمودند . خلاصه آنکه دلائل اقامه‌شده برای اشتراط کر » با وجود 
اختلاف فاحش بین آنها» که قریباً معلوم خواهدشد » درمقابل اخبار صریحۀ مذکوره» 
واصل طهارت » قابلاستناد نیستند. 


اخبار استنجاء 
دلیلی بر عدم اشتراط کربت وعدم انفعال آب قلیل 
الف : مؤمن طاق می‌گوید از ابی‌عبداللّه پرسیده‌است که : 
ااا ان و موه اه اد اس اف 


که با آن طهارت نموده‌ام . گفت :با کی ندارد (برتو چیزی نیست)۱۱. 


۱- کافی / تهذیب / فقیه / وافی, کتاب‌الطهاره/ رج من الحا فاس شتَنجی بالماء قيقع توبی فی 
ذلکٌ‌الماء ای أََْنْجَیتْ به . ققال : لابَأس په !(لیسش علیکة سَیْ). 
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ب : عبدالکریم بن عُتَبةالهاشمی روایت‌کرده می‌گوید : 

از حضرت صادق در بار مردی پرسیدم که لباسش در ابی می‌افتد که با ان تطهیر 
نموده . آیا لباسش را نجس می‌کند؟ گفت : نها ۲۱ 

ج : مؤمن طاق از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام روایتکرده گفت : 

به او گفتم : بعداز قضاء حاجت تطهیر نمودم » سپس جامه‌ام دران اب واقع شد و 
جُنّب هم بودم (آیا لباسم نجس شده)؟ گفت :با کی به آن نیست. 

د: عمّار بن موسی روایت کرده گفت : 

از ابی عبدالله علیه‌السَلام از تکلیف شخصی پرسیدم که از جنابت سل می‌کند و 
لباسش نزدیک او قرار دارد. پس همان آبی که با آن غسل می‌کرده به لباسش اصابت 
می‌کند.گفت : آری !با کی بر آن تست ۳۰ 

ه: حسین‌بن مختار از عجلی روایت‌کرده می‌گوید : 

به ابی عبدالله علیه‌السلام گفتم : از جنابت سل می‌کنم ۰ پس آب آن بر سنگ 
ریخته جستن می‌کند و برجامه می‌پاشد ؟ گفت : با کی برآن نیست ۲ 

و : سمّاعه روایت کرده می‌گوید : 
از (امام) دربارة شخصی پرسیدم که بر مٌرداری درآب عبور می‌کند ؟ گفت : از آن 


ناحیه‌یی وضوء بگیرد که مردار دران ٤ EE‏ 


۱- تهذیب/وافی, طهارة/ سالب با له عن رَجُل ی توب علّی‌الماء الى آستنجی به ١١‏ 
یَنَجُش ذلك توبَهُ ؟ قال : ۱۷ 

۲- همان مصادر / قلت لَه : استَنجی نم وق ُوبی فيه وآنا جثْبّ . فقال : لا بَأس به. 

۳- همان مصادر/ سَأَلتُ آبا عبالّه عليهالشلام عن‌الرجل یل منَالجَنابة و وه ریب منة 
فیصیب الوب من‌الماء اذى يتيل منة . قال : تقم .لا بَأش به. 

۴- همان مصادر/ قلت لابی عبدالّه علیه‌السلام : اغتل منّالجَنابة فَیَعَمْ الماء علی‌المّسفا 
یرو فیِمَم علی‌النُوب . فقال : لابَأس به . 

۵- همان مصادر/ ماه عن‌الجِل یمه بالمَيتَة فی‌الماء ؛ فا : ا ین ااا انی تیش 
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مامی‌گويم : اولاً ؛ دراین اخبار بالمژه سخنی‌از مقدار آب وجود ندارد وشامل 
آب قلیل وکثیر کر وکمتر ازآن) می‌شود » واگر تفاوتی بود » تأخیر بیان از وقت 
حاجت لازم می آمد. که‌از امام حافظ دین محال می‌باشد. 

انیا ؛ اصل « گل شَيْ طامز حتی تعلم َه قذر»( ۱ .به‌قوت خود باقی‌است . زرا علم 
بلکه ظنٌ به‌نجاست نیز حاصل‌نمی‌گردد. واصل‌برائت وأصل عدم‌تکلیف نیز بەقؤت 


خود باقیند. 


اخبار آب کر 

الف : از صَفوان جمّال روایت شده که گفت : 

از ابی عبداللّه علیه‌التلام از خُکم حوضهای (گودالها) بین مکّه و مدینه سوال 
کردم که درنده‌ها وارد آن می‌شوند و سگها به آن زبان می‌زنند و خران از آن می‌خورند 
و جنب در آن غسل می‌کند ‏ آیا جائزاست از آن وضوء بگیرند ؟ گفت : 
توا ات توا کی مرمع ها تمیق ام و کیت خی 
وضوء بگیر ۲" 

مامی‌گويم : به‌این خبر نمی توان استدلال‌کرد . زرا به‌هیچ وجه مقدار آب معلوم 
نمی‌شود و برفرض صدور » دلالتش برعدم انفعال آب قلیل بیشتراست » زیرا شامل 
مقداری که اندک هم باشد می‌گردد » چون اگر تاقوزک پاهم بیشتر نباشد »عرض و 
طول آن هم به‌همان مقدار (یعنی تاقوزک پا) باشد » مشمول این حدیث می‌شود. 

ب : محمدبن مُسلم روایت کرده گفت : 

از ابی عبداللّه علیه‌السلام از آبی پرسیدم که حیوانات درآن ادرار کرده و سگها در 
آن زبان زده و جُنْب در آن غسل کرده است .گفت : هرگاه به مقدار کر باشد چیزی آن 


۱- هرچیزی پا ک است تاوقتی‌که ناپاکی آن برایت معلوم شود. 
۲- تهذیب / استبصار/ کافی , کتاب الطهاره/ سَأّلثْ با عبداللّه علیه‌الشلام عَن الحیاض الى بَينَ 
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بُتوضَاً من ؟ قال : و کم قدژ الماء ؟ قلت : إلى نصف الشاق و ای الم کبة و اقل . قال : قَوَضاً. 


آب واحکام آن 4 ۳٩‏ 


را نجس نمی‌کندا ۱ . 

می‌گويج : این خبرنیز قابل‌استدلال نمی‌باشد » زیرا اگر بو یا رنگ یاطعم آب از 
نجاست تغییرکند نجس‌است » بناء‌براین درخبری که درمقام بیان است باید این قسمت 
مذکور شود والاًأخیر بیان از وقت خطاب وحاجت است . همچنین معلوم ننموده 
کر چقدراست و به‌همین جهت درمقدار آن اختلاف شدید پدید آمده. درآخر 
حدیث محمدبن مُسلم آمده :وال سمأ رطل» وکر ششسد رطل‌است(۲ ۰ ولی 
رطل هم نه دراین خبر ونه دراخبار دیگر» مقدارش معین‌نشده . 

ج: ابن‌مَغْيرَة ازبعض اصحابش ازابی عبداللّه علیهالَلام روایتکرده که گفت : 

هرگاه آب به‌قدر دو قله باشد چیزی آن را نجس نمی‌کند , دو قله دو سبوی بزرگ 
اش 

این خبر نیز مدلول روشنی‌ندارد » زیرا علاوه برفساد سندش »از جهت مجهولیّت 
«بعض اصحاب» مقدار سبو نیز معلوم نیست » نه کو چکش نه بزرگش . 

د: ابن عمّار روایتکرده می‌گوید : 

از حضرت صادق علیه‌السلام شنیدم که می‌گفت: هرگاه آب به‌قدر کڑی باشد 
چیزی آن را نجس نمی‌کند" ۳ . 

می‌گويي : این خبرهم مانند خبر محمدبن مسلم غیرقابل استناداست ‏ زیرا مقدار 

معیّنی را معلوم نمی‌کند . 
م: واز ژرازه روایت است‌که می‌گوید : 


هرگاه آب بیش از یک مشک باشد چیزی آن را نخس نمی‌سازد» چه در آب 


-١‏ همان مصادر/ سَأَلتُ آبا عبدالله عليه السلام عَن‌الماء تول فيه الاب و تم فيه الكلابُ و 
یسل فيه الجْنْبْ ‏ قال : اذا کات الماء قدر کُر لم يُتَجْسْه شیْ. 

۲- ارطل سه قسم‌است» مصری » عراقی ومدنی. و دراینجا معلوم نیست مراد کدام یک است. 
۳- تهذیب | استبصار / الفقیه / وافی. الطهارة/ اذا كان الماء در تین لم يجش ی » و اللَتان 
جبان: 

۴- همان مصادر/ سَمعثْ آا عاللّه علیه‌السلام قول : [ذا کان الماءُ قدر کر لم بُنْجسةٌ شى 
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متلاشی شده باشد یا نه »مگرآن که بویی بیابد که بر بوی آب غالب شود( 

این خبر هم محققاً از امام نیست ‏ زیرا زراره خود می‌گوید نه آنکه از امام نقل 
ک اشکان درگ EE‏ کر کف ویر رگن دار دی تسش 
حجم واقعی آنها معلوم نمی‌شود پس خبر قابل استناد نیست . 

درخبر دیگری‌است که زرازه از ابی جعفر علیه‌السلام روایت‌کرده می‌گوید : 

به آن حضرت گفتم : مشکی از آب که موش خانگی یا صحرائی یاگنجشک مرده در 
آن افتاده باشد (تکلیف نسبت به آن چیست)؟ 

گفت : هرگاه در آن متلاشی شده باشد از آن میاشام و وضوء مگیر و بریزش » واگر 
متلاشی نشده باشد. مردار را بیرون بیفکن و از آن بیاشام و وضوء بگیر. و همچنین 
است حکم کوزه و خم و مشک و شبیه اینها از ظرفهای آب . زراره گفت : ابوجعفر 
علیه‌السلام گفت : هرگاه آب بیشتر باشد..(۳. 
مابقی حدیث مانند حدیث قبلی است. 

ز: حسن‌بن صالح تُوری از ابی‌عبداللّه علیهالشلام روایت‌کرده که گفت : 

هرگاه آب در چاهی به قدر کر باشد . چیزی او را نجس نمی‌سازد . (راوی) می‌گوید: 


آن(۳. 


۱- همان مصادر/ إذا كان الماء أكَتَرَ من راوِيَة لم بُنْجَنْةٌ شُیْ تَفَسَحَ « فيه آو لم تفس فيه » 
الا آن جى له ریخ تعیب على ريح الماء //* تسخن . 

۲- تهذیب/ استبصار / وافی, طهارة/ إذا كان الماء اک من راوية لم بُنجَنْةٌ شَیْ نسح فيه آو لم 
یس فيه .الا آن تج له ریخ تب على ربح الماء و را 
جرد و صَغوَة مَیَْهٌ . قال : إذا تفس فیها فلا تشرّب منها و لإ روصا و ضتهاء وان کان یر 
مخ فرب منه و توضَا و آطرح الم إذا حرجتها مرب و کذلکت الجَرَةٌ وخبْ الماء 
و القربَة و اشباء ذلك من أوعية الماء . قال زُرارةٌ : قال ابو جعفر : اذا كان الما اكثر... 

۳- تهذیب/ استبصار / وافی, همان باب/ اذا کان الماءُ فی الرکی کرالم بُتَجْسة ی » قال قلت : 
وکم الکَرٌ ؟ قال تلانَهٌ آشبار و صف غمقهاء فى تَلانَّة آشبار و نصف عرضها. 
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می‌گويج : روایت زراره مقدار آبی‌را که منفعل نمی‌شود تعیین نمی‌کند » زیرا 
«راویه» و مشک آب همه‌نوعی » از کوچک وبزرگ» هست » ولی هیچ‌یک ازآنها 
ظرفیّت یک کر راء به‌هرمعنی باشد» ندارد . زیرا؛ درهرصورت ‏ ازیک مشک 
تجاوز نمی‌کند . و دراینجا امام باید بگوید : اگر یکی‌از اوصاف سه گانة آب تغییر 
کرده‌باشد چنین آیی تجس وغیرفایل استفاده است. و دلالتی بر مقدار آپ ندارد. 
درصورتیکه اگر مقدار آب ملاک عدم انفعال باشد باید حّی مثقال آن هم 
تس لو دب وان اشکال بهساق غار کپوا زدانست, 

واما خبر توری که می‌گوید: اگ رآب چاه به‌مقدار یک کر باشد» مغایر بااخبار عدم 
انفعال چاه می‌باشد . چون چاه ماده دارد ودر حکم آب جاری‌است و دربارة آب 
کر قابل استشهاد نیست. واما «سه وجب ونیم» باسایر اخبار معارض‌است. 
ح : اسماعیل بن‌جابر روایت کرده گفت : از ابی عبدالله علیه‌السلام پرسیدم : 
آبی که چیزی او را نجس نمی‌کند (چقدراست) ؟ گفت : دو ذراع عمق آن و یک ذراع و 
یک وجب وسعت آن". 

مامی‌گويم : اولً؛ دراین حدیث ذ کری ازاوصاف سهگانه (رنگ ‏ بو ومزه) 
نیامده» درصورتی که هرگاه یکی‌از آنها به‌سبب نجاست تغییرکند » آن آب نجس 
وغیرقابل استفاده است . چنانکه درسایراخبار مذکوره نیز سخنی از آنها نیست. 

ثانیاً ؛ ذراعها و وجب‌ها کاملاً مختلفند واگر «مقدار» ملاک تشخیص باشد باید 
نوعی تعیین شود که حتی مثقال آن هم معلوم وواضح باشد. 

ثالثاً ؛ باساثر اخبار » معارض است. 

رابعاً ؛ خبر واحداست » واخبار آحاد نه‌موجب علمند نه عمل » واخبا ر کر موجب 
ظنٌ هم نمی شوند » چون هیچ‌یک از آنهانه‌تتها مقدار را به‌درستی معلوم نکرده بلکه 
بین همه آنهاتغایر وتعارض نیز وجود دارد. 

ط : اسماعیل‌بن جابر در روایتی می‌گوید : 


۱- تهذیب و استبصار / وافی, کتاب‌الطّهارة/ آلماء الذی لا يتسه ی ؟ قال : ذراعان مق فى 


ذراع و شبر سَعَثَه . 
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از حضرت صادق عليه السلام از مقدار آبی پرسیدم که چیزی آن را نجس نمی‌کند. 
گفت :کر است . گفتم : کز چیست ؟ گفت : سه وجب در سه وجب . 

می‌گويي : این خبر» هم باخبر سابق اسمعیل‌بن جابر مخالف است وهم باساثر 
اخبار » واشکالاتی که به‌سایر اخباراین باب وارد بود» شامل‌این خبر نیز می‌شود. 

ی : از ابی‌بصیر روایت کرده‌اند که گفت : 

از حضرت صادق عليه السلام دربارةٌ کر پرسیده گفتم : اندازةٌ آن چقدر است ؟ 
گفت: اگر آب سه وجب ونیم در سه وجب ونیم در طول و عرض و عمق باشد »این 
مقدار کر آب است ۱ 

یا: روایت است از برخی اصحاب از ابی عبداللّه علیه‌الشلام که گفت : 

کر آب که چیزی آن را نجس نمی‌کند . هزار و دویست رطل است" ۳ . 
«برخی اصحاب» دراین روایت » مجهول‌است وباید آن‌را به‌احادیث ضعاف غیرقابل 
اهاد ملحق شاخ 

یب : عبداللّه بن مُغیرّة مرفوعاً از ابی عبداللّه علیه‌السلام روایتکرده که گفت : 

کو تنس ال اش ۱ 

می‌گويم : اختلاف بین این دو حدیث ‏ هردو را از درجة اعتبار ساقط می‌نماید» 
مضافاً براینکه حدیث دوم مرفوع است وملحق به ضعاف . زیرا راوی آن محذوف 
و نامعلوم می‌باشد . 

یج: ابن مُغيرّة ازبعضی اصحاب » از ابی عبداللّه علیه‌السلام روایتکرده که گفت: 


۱- تهذیب/ وافی, كتاب‌الطهارة/ سَألتْآبا عبدالّه علیه‌لشلامٌ عنْ قدر الماء الَذى لا يجُه می 
؟ فقال : کر .فلت : و َالکرٌ ؟ قال : لاه آشبار فى تَلاتَة آشبار. 

۲+ کافی/ تهذیب / استبصار / وافی ‏ همان باب /س ال ابا عبداللّه علیه‌السَلامٌ عن الک من الماء 
کم یِکونْ قَدرهُ ؟ قال :ذا کان الما تلا آشبار و نصفاً فی مثله تلائة آشبار و نصف فى غمقه 
فی‌الارض قذلک الک من الماء. 

۲ هلاب وق ان اتکی EAN‏ ی لت رو فارطا 


۴- تهذیب / استبصار / وافی, کتاب‌الطهارة/ ان الک ستْماأة رطْل . 
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تمحص مقال 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود : 

برآب با کی نیست تا وقتی‌که بو یا مزه‌یی آن را تغییر نداده باشد(۳ . 

و نیز از پیامبر صلی الله عليه و آله است که فرموده: 

برآب با کی نیست تاوقتیکه بو یا مزه با رنگی» آن را تغییر نداده باشد" . 

ابو امام باهلیی از رسول خدا صلی الله علیه وسلّم روایت کرده که فرمود : 
چیزی آب را نجس نمی‌گرداند مگرآنکه بر بو و مزه و رنگش غالب آید" . 

واز طریق خاصًّه » از ابن بیع روایت شده که می‌گوید : 

به شخصی نوشتم که از حضرت رضا عليه السلام دربارة چاهی بپرسد که از ان اب 
کشیده می‌شود و با آن وضوء گرفته . لباس می‌شویند و خمیر می‌کنند . سپس معلوم 
می‌شود که در آن مرداری بوده ؟ 

گفت : با کی نیست !لباس شسته نمی‌شود و نماز اعاده نمی‌گردد . 

ابن مار می‌گوید : از ابی عبداللّه علیه‌السلام شنیده که می‌گفت : 

به سبب آنچه در چاه افتاده (مثل موش وغیره آن) لباس دوباره شسته نمی‌شود و 


۱- کافی/ وافی» همان باب / کُر من الماء تح حُبّی هذا . و شار إلى حب من تل الجباب 
التى فی‌المّدینة. 

۲- بخاری . وضو ۷ باس بالماء مالم مره طعم او ریخ . 

۳- همان مصدر/ لا باس بالماء مالم یرهطم او ریخ آو لو . 

همان یرای الا که را ات ار مهو اور 

۵- کافی/ تهذیب/ استبصار / وافی, کتاب الطهاره/ کب ال ول ااه آن ال اع الحسن 
الرضا عليهالتلام عن بثر قى منها و یوضا به و یفسل منه یاب و یج به .نم یلم 
اند کان ها ال فا تاش اول ل هة انيت و لا اوه ال و 


۴ 4 فقه استدلالی 


نماز اعاده نمی‌گردد » مگر آنکه بگندد . پس اگ رگندید » لباس را دوباره می‌شوید و نماز 
را اعاده می‌کند و چاه خشکانده می‌شود( ۲ . 

زیرا آب یکه حبوان د ر آن مرده‌باشد » یکی از اوصاف سه گانه‌اش » یعنی بویا رنگگ 
یا مزه آن تغییر می‌کند . 

نتیجه: 

از مجموع این اخبار مستفاد می‌گردد که آب » چه قلیل باشد چه کثیر » از ملاقات 
نجس » مُتتَجُس نمی‌شود مگ رآنکه یکی‌از اوصاف ثلائه‌اش به‌نجاست تغییرکند » و 
بین کم وزیادی آب تفاوتی نیست . باید دانست که آب آشامیدنی باید ضرری در 
آن نباشد » پس هرگاه آب بانجاستی ملاقات‌کرد که هیچ یک از اوصاف سه گانه‌اش 
تغییر نکر ده ولی آشامیدن » یا وضوءگرفتن یا غسل‌کردن با آن ضرری داشته‌باشد » 
هرچند نجس محسوب نمی‌شود. ولی استعمال آن به‌سبب اشتمالش برضرر جائز 
ی و و ی ولی فرش ولباس وسائر 
اشیائ ی که شستن آنها درچنین آبهایی ضرر بهداشتی نداشته‌باشد. مَُنجُس نمی شوند» 
یعنی واجب‌الر جتناب نیستند. 

مع‌الاسف تا چنددهةٌ پیش » درجنب مساجد وحمامات ‏ مخازن آبی بود به‌نام 
«کرّ» » که برای تطهیر ساخته‌بودند . این‌مخازن » حتی‌از وقتی‌هم که آبش عوضص 
می شد » هرسه وصف رادارا بود. بعنی بو وطعم ورنگ آب تغییر کرده بوی تعفن و 
گندیدگی ازآن استشمام می‌شد ! زیرا ها را شست وشو نمی‌دادند و بقابای 
نجاسات که بر دیوارۂ آنها باقی‌می‌ماند» برای تغییر اوصاف سه گانة آب کافی بود! 
کسی‌هم تذکر نمی‌داده وچه‌بسا مردم هم مَلابس و آبدان خود » و سپس مساجد را 
به‌نجاسات ی که د رآب متغیرالاوصاف کر بود مُجُس می‌ساختند . واین همه ناشی‌از 
فهم غلط مسائل فقهیّه بود . اخباری‌هم که در مقادیر غدیرها وگودالهای آب وارد 
شده ‏ به‌سبب تعارض وتخالّف وعدم انطباقشان باأصول غير قابل استنادند. 


۱- همان مصادر/ لا یوب و لا تعلد السَلاةٌ ما وَقَحَ فی‌البشر » الا آن ین . فان آنستّن 
عْسَل لوب و اعلاً الصَلاءً و ثُرحَتِ البشر . 
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فصل دوم 
وضوء و غسل 


مبحث اول 
مسائل فقهیه پیرامون وضوء 


«وضوء») یکی‌از مقدمات واجب نمازاست که حکم آن به‌صراحت و ضوح در 
قرآن بیان شده که ما دراینجا به‌شرح آیه ومسائل آن می‌پردازیم . 

یا ها الذین منوا إذا قفتم إل الصَلوة قاعغسلوا وُجُوه کم و آیدیکم الا لرافق 
و آفسَخوا بژژوسکم و ارجکم ال اکن ٩۱.‏ 

ای‌کسانی‌که ایمان آورده‌اید "" هرگاه برای نماز برخاستید » پس روهایتان و 
دستهایتان را تا آرنجها بشویید » و سرهایتان را مسح‌کنيد و پاهایتان را تا دو قوزک . 


۱- المائده » 1. 


۲-اگر «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اند» ترجمه شود اص تب 


۴ 4 فقه استدلالی 


مساأله اول «وجه» 

«وجه»( ۲ در لغت و عرف ‏ به‌تمام صورت اطلاق می‌گردد » از رستنگاه مو در 
بالای پیشانی تا انتهاء زنخ » که د و گونه و دوگیجگاهی را نیز فرامی‌گیرد . وبرکسی 
پوشیده نیست که «وجه» یاصورت ‏ شامل همهٌ ایناجزاء می‌گردد» ودر فارسی آنرا 
«روی» گویند . 

از ابی بصیر روایت است که گفت : 

حضرت باقر عليه السلام وضوء رسول خدا صلی‌الله عليه وآله را برای مابیان 
فرمود . اوّل ظرف آبی خواست . آنگاه دست راست خود را داخل آن نموده مشتی آب 
برداشت و بر صورت خود ریخت »از بالای صورت . سپس تمام دو جانب روی خود را 
دست کشید . سپس دست چپش را در ظرف فرو برده به‌دست راستش آب ریخت . 
چپش آب ریخت » و آنچه با دست راست کرده بود با دست چپ نیز انجام داد . سپس 
با آب باقی‌مانده در دستهايش سر و دو پایش را مسح نمود و دستهايش را دوباره 
داخل ظرف نکرد( ۲ . 

و محمد بن‌مسلم از ابی جعفر باقر علیه‌السّلام روایت‌کرده که فرمود : 
آیا می‌خواهید وضوء گرفتن رسول‌خدا را برایتان بیان کنم ؟ گفتم : آری ! آنگاه دست 


۱- المنجد ؛ الوجه ج آوجه و وجوه و آجوه(بقلب الواو یف کما فی‌الارث و اصلْهٌ الوزث) ما يبدو 
للتاظر من‌البدن و فيه العّینان و الانف و الفم. 

۲-کافی/ مسنداً. حکی لا آبوجعفر علیه‌اللامٌ وضوء رسول‌اللّه صلّی‌للّه عليه وآله . فا 
بِعَدح من ماء فادخل یه الیْمنی » فاخذ کفاً من ماء فاشدله علی وجهه من اعلی الوجه . نم 
تسح وج ین الجایین جمیم . ا یه الیسری فی الا ا ی بو المنی .۸3 
مَسَحَ جوانبها . ثم عاد الیْمنی فی‌الاناء فَصَیّها علیالیسری . ثم صنْمّ بها كما نع باليُمنى . ثم 
مَسَحَ بما بقی فی یَدَیْه رأسَهٌ و رجلیّه و لم يُعِذهُما فی‌الاناء . 
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خود را در ظرف آب فروبرد » بی‌آنکه دستش را بشوید » و مشتی آب برگرفت ٩۱.‏ 

ترجمه بقیةٌ حدیث برابر حدیث سابقاست . در هردو روایت » «شستن وجه» را 
ذ کر کرده » وبا اینکه «وجه» شامل‌تمام صورت می‌شود » مسح دوطرف آن‌را به 
منظور توضیح وتبیین » اضافه‌نموده تامبادا چیزی از اطراف صورت نشسته باقی‌بماند. 

وابی‌بُکیر از ابی جعفر علیه‌الَلام روایت‌کرده که وی وضوء رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را حکایت نموده گفت : 

.و با دست راست خود مشتی آب برگرفته با آن رویش ای ۱۳ 

و ژراره از حضرت باقر علیه‌السلام روایت‌کرده که گفت : 

ایا حکایت نکنم برای شما وضوء رسول خدا صلی الله علیه واله را ؟ 

گفتیم : آری حکایت کنید . 

آنگاه حضرت کاسة چوبینی را طلب نمود که در آن مقداری آب بود و در پیش خود 
نهاده » دو آستینش راگشود و کف دست راستش را در آب فرو برد . 

سپس گفت : بسم اه »و آبی را که برداشته بود بر اطراف ریش خود ریخت . 

سپس گفت : چنین است اگر کف دست پاک باشد . آنگاہ دستش را پراز آب کر که 
برپیشانی خود نهاد وگفت : بسم الله » وآب را بر اطراف ریش خود ریخت . سپس 
دستش را یک‌مرتبه برصورت و ظاهر طرفین آن کشید . سپس دست چپ را در آب 
فرو برد و آن را پراز آب نموده بر آرنج راست نهاد » و کفدست را بر مچ کشید تا آب 
اطراف انگشتانش راگرفت . سپس دست راستش را پراز آب کرد و بر آرنج چپ نهاد و 
کف دست را بر مچ کشید تا اب اطراف انگشتانش راگرفت . و جلو سر و پشت پاها را 


۱-کافی/ مسندا آلا آحکی کم وُضوء سول اللّه صلی‌اللّه علیه و آله ؟ فلت بَلی . قال : فادخَل 
یه فی‌الاناء و لم تغل ید » و آخذ کفاً من ماء فصَبَهٌ على وجهه » نم مَسَحَ جانبَیه حتی 
مَمَحَه کل . نم اغذ کفاً آخر پتمینه فْصَبَه على ساره » ثم عَسَلَ به ذْراعَة الایمَن » ثم 
اخذ کفاً آخر فغل به ذِراعَة الایسر . ثم مَسَحَ رأسَهُ و رجلْیه بما یی فى یدیّه . 
۲-کافی/ مسندا ...و اا کف الیمنی کنا من ماء فل به وَجهٌ... 
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به‌تری دست چپ و بقیَةُ تري دست راست مسح نمود" ۱ . 


(مراد از «ظاهر طرفین صورت» گونه‌هااست که ریش برآن می‌روید . یعنی‌همان ظاهر 
را بشوید وتخلیل که آب را به‌داخل موها و بشره رساندن‌است. لازم نیست . 


بیان وجه و حذ آن 


ژرازه درخبری مُضم که گویا برحسب ظاهر» از حضرت صادق علیه‌السلام 
روایت کرده می‌گوید : 

مرا خبر دهید از حڈ صورت که شایسته است در وضوء شسته شود » آن صورتی که 

کف سور که کی ار هه کی اه کی تفا ها 
که اک توا میقم کاس اه وا 


است که غالبا :کو انگشت داتره‌وار آن را فرامی‌گیرد. و این ضورت است و جر آن از 
۱ 


پرسیدم: گیجگاه جزء صورت نیست ؟ گفت : نه" . 


۱-کافی/ مسندآٌ قال ابو جعفر علیهالشلام : آلا آحکی لکُم ضوء رسول‌الله صلّی الله عليه 
وآله؟ فقلنا: بلی !دعا بقعب فيو شىء ین ماءِ وضع بین یه نع حَسَرَ عن ذراعیّه . 


ثم عَمَسَ فيه که لیْمنی . ثم قال : هگذا اذا کات الک طامرةٌ . شم غُرّف فمااٌها ما 
فوضغها على جَبهته » ثم قال : بسماللّه » و سَدَلَهُ على آطراف لِحيَته. ثم مر يده على وجهه 


2 2 


و ظاهر جنجِیه مَرَةَ واحدة . ثم عمش یَده الّسری فْغرّف بها ملاها ثم وَضعَهٌ على مرفقه 


لیْمنی ‏ فأمَرٌ که علی ساعده حتی جری على آطراف آصابعه » ثم غرّف پیمینه مها 
قَوَضَعه علی‌مرفقه الیْسری. فَأَمَرٌ که على ساعده حتّی جَرّی الماءٌ على آطراف آصابعه 
ومتح مُقَدّم رَأسِه و ظهر قَدَمَّه ببلة بساره و بة بَقَيَة بل يُمناه . 


کو ا ا ی عم کد ال لدی ا ن وا الزی قل ع 
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فیض بعداز نقل این خبر می‌گوید : 

بیان : قصاص » به حرکات سه گانة قاف » آخرین نقطة رستنگاه موی سر است از جلو 
سر و عقب آن . و در حدیث » مراد جلو سراست . و مفاد حدیث این‌است که طول و عرض 
صورت یکی است و آن مقداری‌است که دو انگشت (ابهام و وسطی) به هنگام دَوّران آن را 
فرا می‌گیرند » به معنای یک خط فرضی از رستنگاه تا آخر زنخ » و آن همان مقداری است 
که دو انگشت غالبا آن را فرا می‌گیرند » هرگاه وسط آن ثابت باشد و بر خودش دور زند تا 
شبیه داثره‌یی حاصل شود . پس آنچه حاصل شد همان مقداری خواهد بود که شستن آن 
واجب است » و این معتل به ذهن متاأخرین فقهاء ما نیامده جز استاد مدقّق بهاء الدین 
محمد عاملی طاب ثراه . پس محققاً خداوند حقّ فهم این خبر را به وی عطاء فرموده 
چنانکه فهم معنا ی کعب را به او عطاء نموده است(. 


و ال تعالى . فقال : الوجه انذی آمر الله له » آلّذی لا تنیغی لخد آن يزيد عَلَيهِ و لا 
یِنقض من ان زاد علیه لم یوجر » و ان نمض من یم » ما دازتِ الب و ال سطی و الابها 
عَن قصاص الشّعر ای الدَقَنِ و ما جَرَتْ علّیه الاصبعان من الوجه شستدیراً »فهو من الوجه . و ما 
سوی ذلك فیس من الوجه . قلت : الصدغ * یش من الؤجه ؟ قال : لا ۰ . 

 #‏ ضدغ ؛ آنچه میانه چشم و گوش است . و نیز مویی‌است که آويخته است در آنجا و در فارسی زلف 
گویند / شرح قاموس . 

 #‏ تلک الرّواية مُضمَرةً و ان كان السمیرٌ راجعاً الی‌الصادق عليه الشلام بقرينة کون رُرارة من 
اصحابه , و لکن هذا ین قبیل الاهر لا الصّريح . 

۱- بيان لقصاض ‏ بالتتلیث ۰ شُنتهی منابتِ شعرال رس من مدمه و محرو » و المُرادٌ 
هُنا امد . والمُستفاد من هذالحدیث أن كلا من طول‌الوجه و عرضه شىء واحدٌ » وهو مّا 
آشَمَلّ علیهالاصبعان عند دَورانهما . بمعنی آنْ الحَط المَتمُم مِنَالقصاص الی‌طرف ال لقن 
وهوالدی یشتمل عليه الأصبعان غالباً » (ذا ثبت وسطه و آدیر على تفه حتی بحضل شبة داثرة . 
فذلکک القَدرّالّدی بَجب له . وقد ذهب فهم مذالمعنی عن متأجری اصحابنا وى شيخ 
المدفٌق بهاء الذّين محمدالعاملی طاب ترا . فان اله عطاهٌ حيّ همه » كما َعطاهٌ فهم معتّی 


الكعب . 
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اشکالات کلام شیخ بهاتی و فیض 


اشکالاتی به‌شرح زیر براین حدیث وبر کلام شیخ بهاتی و فیض وارد است . 

اولاً ؛ «وجه» (صورت) از واضحات است وهمهٌ ارباب لغت گفته‌اند که «وجه» از 
رستنگاه موی تا زنخ (چانه) طو لاً و عرضاً می‌باشد » و شامل ابروان » بینی » دولب» 
دو رخسار و دو گونه می‌گردد . به‌عبارت دیگر «صورت» تمام آن چیزی است که 
ناظر می‌بیند » ومعنای آن در نزد همۀ مردم » از عالم وعامّی ومسلم وکافر روشن 
است وهیچ نیازی به تحقیق وتوضیح ندارد » وبحث در آن جز تضییع وقت وایجاد 
به باطله» ثمری ندارد . 

ثانیاً ؛ مفاد این خبر مخالف با اخبار بسیاری‌است که برخی‌از آنها مذکور شد» که 
علاوه‌بر وضوح معنای «وجه» » و جوب شستن طرفین آن را تصریح می‌نماید » ودر 
مقام تعارض, ترجیح با آن اخباراست وهم بامعنای «وجه» که لغة وعرفاً شامل تمام 
صورت ‏ از رستنگاه مو تا زنخ وتمام اجزاء آن می‌گردد . 

ثالثاً ؛ شیخ بهاء الین که سعی‌کرده‌است ازاین حدیث چنین استفاده کند که یک 
انگشت را ثابت وانگشت دیگر را دور بگردانند تا شبیه داثره شود » وداخل آن داثره 
«وجه» محسوب گردد » و آنچه از صورت ‏ که زاین داثرة توهّمی بیرون باشد ‏ از 
«وجه» نیست . درحال یکه این معنی از خبر مذکور مستفاد نمی‌گردد . واز کجا که 
مقصود دورگرداندن تمام کف دست به‌اطراف صورت نباشد تا مطابق جمیع اخبار و 
لغت وعرف شود ؟ و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . اين احتمال نیست وقطع است 
به‌قرائنی که مذکو رگردید . 

رابعاً ؛ شیخ بهائی با این‌کلام معضلی را کشف ومبهمی را معلوم‌نکرده » زیرا در 
این خبر اعضال و ابهامی نیست ‏ و چنانکه گفته آمد » مخالفتی با اخبار باب ندارد . 
واما مدح اغراق آمیز فیض در وافی از شیخ بهائی » واینکه می‌گوبد : آخدی نتوانسته 
این معمی را حل کند جز شیخ . و خداوند حق فهم «وجه» را همانند فهم «کعب» به او عطاء 
فرموده که گفته است : «استخوان وسط روی پا می‌باشد» » کلامی‌است بیجا وما در 
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مبحث «کعب» فساد این‌قول را نیز ثابت خواهيم‌کرد . در اینجا فقط بهذ کر این‌نکته 
ا کتفاء می‌کنيم که موضوع مربوط به‌عموم » که وضوء واحکامش نیز از آن جمله‌اند» 
باید واضح و پیداباشد . پس‌معنای «وجه و کعب» آن چیزی نیست که شیخ کشف 
کرده . ازینرو ستایش فیض از شیخ پی‌مورد است » زیرا دراین قسمت‌هم اصابت 
نکرده . بناء برقول شیخ‌بهانی و فیض ‏ لازم می آید قسمتی‌از دوطرف صورت از 
حدّ وضوء خارج شود » و آن مُباین اخبار کثیره وغرف می‌باشد » به‌ نحوی‌که مذکور 

خامساً ؛ بذل مساعی دراین که در هرجا ممکن باشد قول عامّه را رد کنیم » آن‌هم 
با یی که از استحکام تهی‌است » هنر نمی‌باشد . هنر آن‌است که انسان تابع برهان 
باشد . آنظر الی ما قال و لا تدظر إلى من قال . وتعصب ولجاج را از خود دور سازد . 
مگر شیعه واهل سنت در مسائل واحکام دین مشترک نیستند جز اندکی ؟ مگر در 
واجبات دینی ومحرّمات آن اتفاق نظر ندارند جز در برخی از فروع متعلقّه به‌بعضی 
از واجبات ومحرّمات ومندوبات ؟ پس لزومی‌ندارد تمام اهتمام خود را اعمال کنیم 
وبا تمحلاتی از قبیل تقیّه در احکام » وایجاد شبهّه » وتفسیر اخبار برخلاف تحقیق » 
بعضی‌از مسائل را به‌نحوی که مخالف عامه باشد » قبول‌نماییم !بايد سعی مکد خود 
را درتحصیل اتحاد واقعی مبذول داریم . مقصود این‌نیست که خطایای دیگران را 
نادیده انگاریم و یا بپزیریم . مراد این‌است که بناء را برتکثیر خلاف و جبهه گیری 
تحت عنوان مخاصمه و مجادله نگزاريم » وهرگاه مسأله‌یی را با دلائل قاطعه بگویند 
قبول‌کنيم » تا آنان نیز » درموارد انحراف » حق را پزیرا شوند ودر نتیجه » متدرٌجا 
امت واحده‌یی که قر آن برآن تا کید دارد تحمّق یابد . 


را أ نم ۳ 2 م2 1 س ر له 

و ان هذه نکم امد واحدة و آنتا کم فاشقون (المومنون-۵۲) 
پرهیزکنید از نافرمانی من . 

8 ره له هس اه هه مک کر ار 8ص ره 

إن هذه امکم امد واحدة وآنتا ربكم فاعبُدون . (لانبیاء )٩۲-‏ 


همانا این امت شماامّتی است یکپارچه و یکتا و من پروردگار شمایم » پس مرا 
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بدیهیاست وقتی انسان خودرا دشمن وخصم دیگری بنمایاند » طرف مقابل نیز 
همین شیوه را اتخاذ می‌کند وهرگز نزاعشان به‌وفاق مبدّل نخواهد شد » ودر ا فعال » 
پیوسته از یکدیگر دور می‌شوند و برعناد ولداد و عداوت ولجاج می‌افزایند. چنان 
که قرنها بدین‌گونه سپری شده وکین دیرینه» آ ضعاف مضاعف گشته » ویک امّت » 
که باید از صمیم قلب درطریق وحدت ‏ مسازعت کنند » برعکس » به آتش تفرقه 
هیزم می‌رسانند . پس اعظم وظائف همة اهل‌اسلام این‌است که انجمنها وملاقاتها؛ 
بویژه مابین علماء‌شان » برقرار کرده آن را استمرار بخشند » ومسائل مورد خلاف را 
بانظر پا ک ومنصفانه بررسی کنند » و به‌تدریج اختلاف را به‌وحدت مبدّل سازند . 

با ی پر ا اس که بان اس و ای راو دص یی شاه وش 
گرنه صرف خیال‌است و آن هم محال ! مسلمین از همان قرن اوّل تا کنون » همّشان 
فقط صرف ردّنویسی وابطال قول یا مذهب یگدیگر ‏ وایجاد تفرقه وخلاف و دامن 
زدن به آتش افساد وعناد بوده به نحویکه هزاران کتاب دراین باره تألیف شده ولی 
حتّی یک کتاب که مسلمین رابه توحید دعوت نماید » نوشته نشده . با این حال انتظار 
اعتلاء وا تقاء واتحاد مسلمین بیجا و بی‌مورداست ؛ وهنوز هم سيرة مستمرَّهُ ایشان 
همین‌است » بلاتفاوت بین زمانهای پیشین واین زمان . بلکه کوشش همه مسلمین 
براین بوده که امّت واحده نشوند » برخلاف دستور باری‌تعالی که فرموده : 

و لا تکُوُواین امش رک من اذین فرفوا دیتیم و کائوا شيعا کل جزب با لديم 
ف رون . (الزوم ۲۱۰ و۳۲ 

از مشرکین نباشید از آنان که دینشان را پرا کنده ساختند و فرقه‌های گوناگون 
شدند ‏ که هر حزب وگروهی به آنچه نزد خود دارد (هرچند باطل‌یا ممزوج به‌باطل) 
ادمان میا 


مسأله دوم «مسح» 
اخبار مذکوره » وسائر اخباریکه بیانگر وضوء‌های بیانی است » کلاً واجبات 
وضوء را ذ کرکرده وهیچ یک‌از مستحبّات را نیاورده‌است . زیرا مندوبات وضوء را 
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فقط دریکی از احادیثی‌که بسم‌اللّه را ذ کرنموده ‏ متذکرشده » وغرض امام 
علیه السَلام این‌بوده که حذاقل وضوء را که همان واجبات قطعیّهاست بیان‌نماید . و 
گرنه شستن دستها قبل‌از وضوء ‏ مَضعضه( ۲ واستنشاق(۲۲ ۰ تئيه عسلات( ۰۳ 
َدعيَّة وارده » واسباغ!؟" وضوء ‏ همه از مندوبات است » ولی هیچ‌یک از آنها 
مذکور در احادیث نمی‌باشد » وعدم توجّه فقهاء به‌این‌نکته » موجب‌شده بی هیچ 
دلیلی » عدّه‌یی از اخبار را نفی‌نمایند » مانند اخبار زیر : 
در روایت ابی‌بصیراست که می‌گوید : 

از ابی عبدالله علیه‌التلام دربارة مسح سر پرسیده گفتم : آیا سرم را از تری که در 
دستم مانده مسح کنم ؟ گفت : نه ! بلکه دستت را در آب می‌گزاری و مسح میکن ۱۳۱ 

ابی عُمارة حارثی می‌گوید : 

از امام پرسیدم : ایا سرم را به رطوبت یکه در دستم باقی‌مانده مسح نمایم ؟ 

گفت : برای مسح سرت آب جدیدی برگیر* . 

مُعَمّربن حَلاد در روایتی می‌گوید : 

از ابی‌الحسن (موسی‌بن جعفر) عليه الشلام پرسیدم : آیا شخص را کفایت می‌کند 
که دوپای خود را با آب باقی‌مانده از سرش مسح نماید؟ 

با اشارۀ سر گفت :نه ! 

گفتم : آیا با آب جدید پاها را مسح کنم ؟ با اشارۂ سر گفت : آری(۱۲ 


۱- مضمضه ؛ آب در دهان چرخاندن . ۲- استنشاق ؛ آب در بینی کردن . 
۳- تثنية عَسّلات ؛ دوبار شستن . ۴- اسباغ ؛ سیر آب کردن . 


۵- تهذیب / استبصار / حدیث موق / مسنداً عن ابیبصیر قال: سَأَلتٌ باعبداللّه علیهالسلام عن‌مسح 
تنفلت شخ اش E‏ فلت ال کف لباز تنم 
- تهذیب/ مسنداً عن ابی عُمارة الحارثى قال : سالك جعفر بن محمَّد عليهالشلام : مخ رأسی 
ہلل دی ؟ قال : خذ لر سک ماء جدیداً . 

۷- تهذیب / حدیث صحیح . مسنداً از معمربن حلآد/ سالب با الحسن علیهالسلام ا بُجزىءُ الرَجُل 
آن یمتح قَدَمَیْه بفضل رآسه ؟ فقال : بر آیه لا !فلت :]بماء جُدید ؟ فقال : بر آیه نم ! 
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مدلول این‌اخبار » وجوب برداشتن آب جدیداست باوجود رطوبت دستها و 
فوق قول ابن‌جنید است . زیرا وی استیناف" ۲ آب را به‌عدم رطوبت دستها مشروط 
می‌کند » چنانکه قریباً مذکور خواهدشد . 

فیض » بعداز نقلاحادیث مذکور می‌گوید : 

شیخ طوسی در تهذیب و استبصار این اخبار را حمل بر تیه نموده » و تأ کیدش بر 
این «حمل» آنست که رجال حدیث دوم از عامّه و زیدیه‌اند . و حمل بر تیه » در حدیث 
سوم اشکال دارد . بدان جهت که این حدیث متضمٌن مسح دو پامی‌باشد . زیرا عامّه قاثل به 
مسح پاها نیستند . و قریباً جواب این اشکال می‌آید . و می‌توان وجود تیه را بدین نحو 
توجیه کرد که شاید امام عليه السلام خواسته است با اشارة سر مسعمّر را از این سؤال 
نهی‌نماید تا مخالفان حاضر در مجلس نشنوند . زیرا ایشان بسیار در مجالس ائمه 
علیهم‌السلام حاضر می‌شدند . و معم رگمان کرده‌است که امام او را از مسح با یه رطوبت 
دست نهی می‌کند . ازاین‌رو می‌پرسد : آیا با آب جدید مسح کنم؟ و حضار که از عامّه 
بوده‌اند سؤال وی را شنیده‌اند . بدین جهت امام با سر شگفته‌است : «آری». و ازاین قبیل 
سخن‌گفتن در محاورات تسیار است! ۳ 

صاحب حدائق نیز» پس‌از اذعان به‌صدور این‌اخبار» آنهارا حمل برتقیّه کرده 
است. 


ما می‌گويم :الا ؛ حملهای شیخ طوسی در تهذیبَیُن غالبا اعتباطی(" و بی‌دلیل 


۱- استیناف ؛ از سرگرفتن » آغاز مجدّد . 
۲- وافی/ طهاره , ص ۴۵ , چاپ سنگی / بیان : هذه الاخبار حَمََها فى التّهذیتین علی‌اَقَيٌة و 
اكد کون رجال‌الّانی من‌العامًة والرّيدبُة. قیل: و یُشکل فی‌الاخیر تمه سح القَدَمَين» إذ 
لایقولون به » و جوب ما یَأتی عن قریب ‏ و ژبما بُوَجْهُ ذلك بان ایا علی‌للام بر آبه نهی 
لمُعمّر بن خلاو عن هذا الشؤال لا يَسمَعَة المخالفون الحاضرون فى المجلس. فانتهٌم کانوا کثیراً 
ما بَحضژون مجالسَهُم عليه الشلام فظن معمَر آنه عليه الشلام هاه عن العسح بَقبّة ال » فقال: ا 
1 


بماء جدید؟ فسیعء الحاضرون فقال بر سه «نعم». و مثل هذا یم فی‌المُحاورات کثیرآانتهی. 


۳- اعتباطی ؛ بدون علّت » بی‌دلیل » خود درآوردی . 
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است » ودر کثیری از موارد » جمعهای وی موجب نقض هردو حدیث می‌شود . 
ثانیاً ؛ ما در دوکتابی‌که بحث تقیّه را مُستوفی بیان کرده‌ايم » اثبات نموده‌ايم که 
امام مانند پیامبر» دراحکام الهی تقیّه نم یکند و تقيّه منحصر به‌موضوعات است » یعنی 
آعمال » مانند تیه عمّار . وهرگاه طالب تحقیق باشید به آن دو رساله مر اجعه نمایید . 
ثالثاً ء کجای روایت معمر بن خلاد دلالت دارد که درمجلس» جمعی از اهل ست 
حضور داشتند » تا امام اورا از مسح بهبِقَةُ رطوبت دست منع‌کند » واوهم دراثر 
اشتباه در فهم مراد امام » پرسیده‌باشد : (با آب جدید؟) » وبرخی‌از حاضرین مجل س که 
سی بودند » سؤال وی‌را شنیدند . بدین‌سبب » امام باسرش اشاره کرد که «آری» ! ح 
جای تعجب‌است که انسان سخن‌باطلی بگوید » سپس برای اثباتش » به‌دلیل تراشی 
رھ کرو 
رابعاً ؛ درکدام محاوره‌یی چنین روشی دیده‌شده ؛ چه رسد به‌اینکه بسیارهم باشد؟ 
عّت اینکه | کثر فقهاء » مسح با آب جدید را جائزندانسته واخبار جواز را حمل بر تقيّه 
نموده‌اند » این‌است که اخبار وضوء‌های بیانی حکایت ازآن می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برای مسح » آب جدید برنداشت و بابِقيّةُ رطوبتی که در دستهایش 
مانده‌بود. سر و دوپا را مسح‌نمود . اینان توجّه‌نکرده‌اند که وضوء‌های بیانی حدّاقل 
وضوء را که کمتر ا زآن راباطل می‌شمارند ذ کر می‌نمایند : به‌دلائل که مذکور شد 
ونیزبهاین دلیل که هیچ یک از آداب وشن وضوء درآن روایات ذ کرنشده. فص . 
این‌نکته را هم بايد دانست که در هوا ی گرم ودر مواردی که آب کم باشد ‏ غالبا 
دستها خشک می شود » وژطوبتی که به‌مسح سر و پاها پرسد » باقی‌نمی‌ماند. وشکی 
نیست که غُرض از وضوء تنظیف‌است » واز آداب قطعيّة آن » اسباغ وضوء می‌باشد» 
وبا اندک رطوبتی که در دست‌است ؛ این غرض به‌نح و کامل حاصل‌نمی‌شود » پس 
برداشتن آب جدید راجح‌است » حتی درصورتی که رطوبت دستها به‌قدری باشد که 
هرگاه سر وپاها راهم با آن مسح نمایند » انتقال رطوبت تحقّق یابد . تعارضی‌هم در 
احکام نیست » که یک‌جا تأ کید ومبالغه در «!سباغ» کند ‏ و یک جا داثرة حکم را 


بدون هیچ علتی » بە حى مضب گر داند که «اسباغ» امکان‌پزیر نباشد . 
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کلام ابن جنید در «مسح» 


شیخ طوسی درکتاب خلاف » وجوب مسح‌کردن با رطوبت وضوء را به«اکثر» 
فقهاء نست می‌ دهد »› وگو ا مرادش از «اقل» » ابن‌خنید است . چنانکه علامه در 
کتاب مختلف » از وی نقل‌نموده که گفته‌است : 

هرگاه در دست وضوءگیرنده » تری از شستن دستها باقی‌بماند . با دست راست » سر و 
پای راست را مسح می‌کند . و با تری دست چپ . پای چپ را مسح می‌نماید . و اگر تری 
در دستها نباشد . برای مسح سر و پاها آب جدیدی بردارد! ۱ . 

صاحب حدائق » بعداز نقل‌این کلام » می‌گوید : 

اطلاق کلام ابن جنید شامل باقی‌نماندن رطوبت است به‌سبب عدم امکان بقاء . یا 
اهمال مکلّف . ویا وقتی‌که رطوبت از صورت زائل‌گردد . به‌همین جهت بعضی از اصحاب 
مخالفت ابن جنید را به خشک‌شدن تمام اعضاء وضوء اختصاص داده است(۲. 
مراد ابن جنید از «عدم امکان بقاء . یا زائل شدن رطوبت از صورت». در وقتی‌است که 
هواء به‌قدری گرم باشد که فوراً دست و صورت خشک شود . 

از زراره روایت شده که امام به‌او فرموده : 

هرگاه وضوء گرفتی و به جای مسح دوپایت . آنها را شستی » سپس در ضمیر خود 
آن را واجب شمردی ‏ عمل تو وضوء نیست ‏ (یعنی چنین وارد نشده) . 

سپس گفت : ابتداء مسح دو پا را انجام ده . واگر در نظرت آمد که پاهایت رابشویی 


۱-ذا کان بيد المْطَهٍ نداوة یَسَبّقیها من سل یَدَیْه » متخ بیمیته أَهُ و رجله الیْمنی 
و بِنْداوة الیْسری رجلَهٌ لیّسری . و ان لم یستّبق ذلک ‏ آخذ ماء جدیداً بر أسه و رجلْیه . 

۲- ور باطلاقه شامل لما لكان عم الإستبقاء » ِعَدَّم إمكانِه أو كريط المکّف » و لما و 
و ارج و بذاک یَظهر ما فی‌گلام بعض ااب حیث ا فان 
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بیان فیض در این باب 


فیض در بیان این حدیث می‌گوید : شاید مراد این باشد که اگر در جایی هستی‌که باید 
تقیه کنی . اول پاهایت را مس حکن تا وضوء تو تمام شود . سپس پاهایت را بشوی . پس 
اگر خواستی اول پاها را بشویی و شستی و مسح‌کردن برایت میشر نشد . بعد از شستن › 
پاها را مس حکن تا واجب را .که مسح است » د رآخر وضوء انجام داده‌باشی! ۲ . 

این تشر نز وال براین استکه «مسح‌کردن» با آب جدید جائزاست . ولی‌گفتار 
فیض که مورد خبر را تیه می‌شمارد » هیچ قرینه وشاهدی ندارد » ومعنای حدیث 
این است که گمان‌نکنی در «وضوء» شستن دو پا واجب‌است ‏ بلکه مراد این است که 
در ابتداء مسح نمایی وسپس بشویی . واگر قبل از مسح شستی » بعداز آن مسح کن تا 
واجب را انجام داده باشی . واین درکمال ظهوراست . یعنی واضح‌است که مراد این 
نیست که اول پاها را مسح کن وبعد از آن اگر بخواهی بشوی . زیرا اگر اول مسح کند 
سپس پاها را بشوید » دیگر زمینه برای مسح ثانی باقی‌نمی‌ماند . 

ابوهمام از ابی‌الحسن کاظم علیه‌السلام روایت‌کرده که گفت : 

کتاب خدا در وضوء واجب » مسح را ذ کرنموده» و شستن در وضوء برای تنظیف 


۱- کافی/ تهذیب / استبصار / وافی, باب غسل الڑجآین/ مُسنداً عن رُرارَةَ قال : قال لی : و آنکک 
تَوضَأت فجَعلت مَسح الرجلین عاً ثم آضمرت اَن ذل هو المفترض ‏ لم يكن ذلکت 
بوضوء . ثم قال : دا باسح علی‌الرجلین ‏ فان بدا َك عسل فلت فاشتخ بَعدَه لیکون 
ذلک المُفترض * / ( - هذا مُضتر و رٌرارةٌ لا تروی عن غير الامام. 

۲- قا فی‌الوافی : بیان ؛ لعل المراة بالحديثِ» إن كنت فی‌موضع تیه فابدا اولاًبالتسح 
ِجیغ وضوشکک » :۸ اغیل رجلیک . ان بدا لک اولا نیال فسات وم بعیشو لکت 
المسخ فامتح بعد القسل حتّی تکون قد نیت بالفرض فی آخر آم رک . 
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5۹ ۳ 


انیت 
a 1‏ و 
ایوب بن نوح نخعی روایت کرده می‌گوید : 
۳ ا : 1 ۰ ۶ ۲ ۰ TI‏ 
مسح است . و جزاین چیزی دران واجب نیست »و هرکس بشوید با کی براونیست" ۰. 
.۰ ۰ ۰ و ۳ 
فیض دربیان این خبر می‌گوید : 
مخالفان (اهل‌سنّت) از امیر المومنین » و ابن‌عباس از پیامبر صلی‌الله عليه وآله روایت 
کرده‌اند که او وضو ءگرفته بر دو پا و موزه‌اش مس حکشید . همچنین از ابن عباس روایت 
شده که گفت: در کتاب خدا مسح است و مردم (عامّه) از آن اباء دارند و فقط می‌شویند . 
و اما آنجه راکه از پيامیر صلی‌الّه عليه وآله روایت می‌کنند که وقتی اصحابش را دید که 
که باید پاشنة پاها را بشویند » این به سبب نجاس تآنها بوده . زیرا اعراب حجاز » به جهت 
خشکی هواء » و غالباً پابرهنه راه رفتن . پاشنة پاهایشان بسیار شکافته می‌شد . همانطور 
که | کنون هم اگ رکسی با آنها معاشر باشد شاهد آن خواهد بود . و به‌ندرت پاشنه‌هایشان از 
نجاست خون خالی بود . و شهرت داشت که بر پاشنه‌هایشان ادرار می‌کردند به‌اي نگمان که 
درمان شکافتگی آنها است . علاوه براینکه دراین روایت نهی از مس حکردن نیست . بلکه 
فقط امر به شستن پاشنه‌های پا شده‌است . و تخصیص پاشنه‌ها به‌ذ کر . و سکوت از آنچه 
در مسح انجام می‌دادند . تأ یید برگفتة مااست . و اما آنچه را از امیرالممنین علیه‌السّلام نقل 
کرده‌اند که دو پایش را در وضوء شسته است . نقلهای دیگری از ائمة اهل‌بیت علیهم 


این عمل را از پدر خود نقل می‌نمودند . و بدون شک آنها نسبت به شریعت جد خود و عمل 


۱- تهذیب / استبصار/ ابوهُمام عن اپی‌الحسن الکاظم علیه‌السلام قال : فى وضوء الفريضة فى 
کتاب الله الس » و العَسل فی الؤضوء للمٌنظیف . 

۲- تهذب/ اسبتصار/ تبث إلى آبی الحسن علیهالسلام سالْهُ عن الّسح علی القَدَمَينِ ؟ فقال : 
شوه بالشح » و لا َب فی الا ذلك » ومن عمل فلاباس . . 
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پدرشان . اعلم‌از عامّه بودند » و بحمداللّه این مطلب واضح است( . 


کلام فیض که می‌گوید : "اگر صدور این روایت را از رسول خدا صلی‌اله عليه وآله 
قبولکنیم... " مفادش این‌است که ما در صدور این روایت از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله شک داریم » درحالی‌که این حدیث قطعی‌الضدور است . زیرا متواتراست و 
ژواتش » از زمان صدور تا حال » به‌قدری بوده‌اند که اتفاق ایشان بر جعل آن 
امکان‌پزیر نیست» و معنای تواتر هم همین‌است » و دراین صورت ‏ عدالت وحتّی 
اسلام هم شرط نیست . بناءبراین شکی درآن وجود ندارد . 

فیض می‌گوید : شاید پیامبر صلی‌لله علیه وآله این کلام را به مناسبت اینکه پاشنة 


پاهاشان خون آلود بوده فرموده تا آنها را بشویند و پاک شود ... 


۱- و رَوَیالمخالفونٌ عنامیر المَومنین و ابن عباس عن ای صلی‌الّه عليه و آله كه تَوَضّاً و 
سح علی قَدَمَیّه و تعله. و روا أيضاً عن‌ابنِ عباس انه قال: ان کتاب الله المسخ. و یأبی الاس الا 
الفسل . و اما ما رَوَوْهٌ عن الب صلی‌الله عليه و آله نت حينَ رأی اصحابَهٌ يَّمسَحُون على ارجْلهم 
» نادی باعلی وه : وبل للآعقاب من التار » فبعد تسلیم صحُتها » له آمز عسل الاعقاب 
لنجاستها . فان آعراب الججاز * » لِيُبس هوائهم Eas‏ حُفاة » کانت أعقابُهّم 
شق کثیرا كما هو الا مُشاهَد لمن خالطَهُم » و كانت قَلّما تَخلو آعقابُهُم عن تجاسة الم . و 
ق آششهر آتهّم کاوا یبود علیها و بَزعُمُون اد البّول علاج نها . و ايضاً فليس فى هذه 
الرواية نهن عن السح . و اما هی ام عسل الاعقاب لا غیر . و تخصیض الاعقاب بال کر و 
لکوت عا و ا ماشلنه .و اقا ما لو عن امیر لمومنین علیه لام نت 
عْمَل قَدَمَيْهِ و یه ما قَوة ایضاً ان ائكة اهل البیتِ عليهم السلامٌ کانوا 
یَمسَجُون ارجْلهُم فى الؤضوءٍ » و ینقلونهة عن آبیهم و لا شک انم اعلم بشريعة جَدّهم و 
عمل ابیهم منهّم » (ائ من العاقة) و هذا واضح بحمد اللّه /انتهی . 
٭ - شهرنشیان حجاز , عرب بودند نه اعراب » زیرا اعراب » بادیه نشینانند , چه عرب باشند چه عجم . 
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۰ ه فقه استدلالی 


درپاسخ او می‌گویيم : در روایات اشاره به‌این معنی نشده » وهرگاه کلام رسول 
صلی‌الّه عليه و آله درمورد نجاست پاهایشان بود » باید تصریح کند تا امر براقت 
مشتبه نگردد . علاوه براین » مسلمین می‌دانستند که هرگاه پاهایشان شکافته وخون 
هر سرا تا ری 
ونماز را نیز همه بجا می آوردند . واگر کلام پیامبر صلی‌الله عليه و آله دراین مورد 
صادر شده بود » قطعاً علت وح این حکم را بیان می‌کرد پس این‌احتمال فیض 
جوابگوی حدیث متواتری نیست که صریح است در شستن پاشنة پاها » بدون آنکه 
از نجس بودنش سخنی‌بگوید . ونیز چنین احتمالی» به‌سبب فقدان هرنوع قرینه‌یی بر 
وجود آن » منتفی‌می‌گردد . 

وامّا اینکه می‌گوید : اعراب پابرهنه راه می‌رفتند و پاهایشان شکاف برمی‌داشت و 
خونآلود می‌شد... مسأله‌یی است جدا . زیرا حکم شکاف پا وهر عضو دیگری از بدن 
انسان را در باب «نجاست خون» بیان فرموده‌بود وربطی به‌مسألا وضوء نداشت . در 
آن حکم گفته‌است که اگر ساثر اعضاء بدن هم خون آلود شود » وزائد بریک درهم 
یا آخمص راخه (وسط کف دست) باشد » باید تطهیر شود و ذ کر «اعقاب» دراین حکم 
خصوصیّتی ندارد . 

ونیز می‌گوید: در این روایت نهی از مسح نشده و فقط امر به شستن پاشنه‌ها شده نه 
چیز دیگر... می‌گوييم : آری !این سخن شما در غایت |تقان است . 

فیض همچنین می‌گوید : آنچه عامّه از امیر المؤمنین علیه السّلام روایت کرده‌اند که 
پاهایش را در وضوء شست... 

چنانکه عن‌قریب معلوم می‌گردد » علاوه‌بر ماسبّق » منافاتی بین مسح وغشل 
نیست » وهرگاه علی علیه‌السلام پاها را شسته باشد ومسح هم کرده‌باشد بعید نیست . 

و نیز از رَبَيّع ‏ روایت است که گفت : 

ابن عباس نزد من آمده دربارة این حدیث از من پرسید . مقصودش حدیثی است که 
خود او روایت کرده و درآن می‌گوید : رسول خدا صلی اللّه علیه و سلم وضوء گرفت 


۱- «رَبشّع» ؛ نام زنی‌است. 
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وضوء و غسل ¢ ٩۱‏ 


و دو پایش را شست . آنگاه ابن عباس گفت : مردم جز شستن از کار دیگر آباء دارند » 
ومن در کتاب خدا چیزی جز مسح نمی‌یابم ٩‏ . 


متواتر بودن این حدیث 


حدیث + ويل للاأعقاب من انار" » درتمام کتب صحاح و سنن عامّه موجود » و 
تواتر آن مسق است و شبهه‌پی در صدورش نیست . 

وامّا متن حدیث : رای رسول الله صلی له عليه و ای وھا ورون و 
اعقامم تلوح فقال : یل للاعقاب من التار . آسبغُوا الوضُوء . 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه و سلم مردمی را دید که وضوء می‌گیرند ولی پاشنه 
پاهایشان روشنی می‌دهد و سفیدی آن پیداست . (یعنی آب به آنها نرسیده). 

پس گفت : وای بر پاشنه‌های پاها از عذاب آتش » وضوء را کامل و شاداب بگیرید . 
یعنی کسان یکه در مسح آنها تقصیر کرده‌اند پاشنه‌هایشان در آتش می‌سوزد . 

ودر برخی روابات چنین است : 

در سفری که ما بودیم » رسول خدا عقب افتاد و سپس خود را به ما رساند » و نماز 
عصر ما به تأخیر افتاده‌بود وما وضوء می‌گرفتیم» و بعد مسح پاهایمان را شروع کردیم» 


۱- ابن ماجه . سنن . حدیت ۴۵۸/ عن زب قالت : آتانی آبنْ عباس فسَأَلْیی عَّن هدا الحدیث . 
تعیی حدیتها اذى ذَكَرَث أن رسول الله صلّی ال عليه وسلّم مَوَضّاً و عمل رجلیّه » فقال ان 
عاس ِن لاش با لا الْسلَ و لا جد فی کتاب الله الا لمّسخ /فی‌الزواند إسناده حَسَنٌ . 

۲- بخاری » علم » ۰۳ ۳۰. وضو ۲۷و ۲۹/مسلم » طهاره » ۰۲۵ ۰۲۸ ۳۰/مسند ابی 
داود ؛ طهارة ۴٩‏ / ترئُدی » طهاره ۰ ۳۱ / نسائی ‏ طهاره » ۸۸ / موطًاً » طهاره » ۵ / مسند 
احمد »ج ۲ صص Fo ۳۹۸ ۲۸۴ ۲۸۲ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۱۱ ۲۰۵ ۲۰۱ ۱٩۳‏ 
۷ ۰ ۴۳۰ ۰۴۹۷ ۰۴۸۲ ۴۹۸/ج ۳ صصص ۰۳۹۱ 1۴۲۳۰۳۹۰ ج ۰۴.ص 
۱/ج ۵.ص ۴۲۵ /ج ٦‏ صص ۰۸۱ ۰۸۴ ۰۹۹ ۰۱۱۲ ۲٩۱و‏ ۲۵۸ /سنن ابن ماجه 


باب ۵ /احمد » ج ۲ صص ۲۰۱ و ۷۱ اج ۳صص ۰۳۹۹ ۲۳ج ٩ص‏ ۴۰. 


۲ 4 فه استدلالی 


پس با آوای بلند فریاد برآورده دو یا سه مرتبه فرمود : وای بر پاشنة پاها از آتش"" . 

و ابن‌ماخه از ابی حَیّه روایت کرده که گفت : 

علی (علیه السلام) را دیدم که وضوء گرفت پس دو پایش را تا دو قوزک شست. 
سپس گفت : خواستم وضوء پیامبرتان ضاي الله علیه (وآله) و سلم را به شما نشان 
دهم( 

ظاهراً رسول خدا صلّی‌اللّه عليه و آله این کلام را بیش از یکبار تکرار فرموده . 

و ابن ماجه از رفاعة بن رافع روایت‌کرده که گفت : 

وی نزد رسول خدا صلی الله علیه (وآله) و سلّم نشسته بود که فرمود : نماز آحدی از 
دستش را تا آرنج بشوید » و سر و دو پایش را تا دو قوزک مسح نماد" . 

و تزال بن شبرّه در روایتی‌می‌گوید : 

با علی رضی اه عنه نماز ظهر را بجا آوردیم . بعد از آن به جایگاهی در میدان که 
در آن می‌نشست رفته در آنجا جلوس نمود و ما در اطرافش نشستیم تا هنگام ی که 
بینی خود را شست » وروی و دو بازوی خود را مسح نمود » و سر و پایش را نیز مسح 
کرد . سپس برخاست و آبی که از وضوء زیاد آمده بود آشامید و گفت : به من گفته‌اند 


۱- تخل رسول الله صلی‌الّه علیه و سم فی مَرَةٍ سافرناها فد نا » و قد َرهََتنا صلاء 
العصر وحن تعوضَا فجعلنا تمغ على أَرجُلنا » ناد باعلی صویه: یل لاعقاب من الا 
مر تین او تَلاثاً / و فی سن ابن ماه عن جابر بن عبد الله قال : سَمعتٌ رسول اللّه صلی‌اللّه عليه و 
سلم یقول : وی للعراقیب من الّار (حدیث ۴۵۴). 

۲- ابن ماجه , ستئن . حدیث ۴۵۶ عن ابی خب ة قال وز أ عا توصا فل دة الی 
الکعبین . ثم قل : رد آن آرتکم هو کم صلی‌الله علیه و سلم. 

۳- ابن ماجه » سنن . کتاب الطهارة , باب ۰۵۷ حدیث ۴۶۰ عن ر فاعة بن رافع قال : ان كان جالساً 
عند ای صلّی‌اللَهُ عليه وسلّم فقال : لا تَيِمٌ صلاً لاح حتییسیغٌ ال وضوء كما مر الله 
تعالی» بَغیل وَجهَه و يَدَيْه الی المرفقین ۰و یَمسَخ برأسه و رجلَیّه ای الکعبین . 
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وضوء و غسل 4 ۰۳" 


مردمی خوش ندارند ایستاده آب بیاشامند '. 

حضرت با این‌عمل نشان داده‌است که ایستاده آب نوشیدن کراهت ندارد . 

فطحیّه "از ابی عبداللّه علیه‌اللام چنین روایت کرده‌اند : 

از او درباره شخصی سوال شد که وضوءش را تمام می‌گیرد جز پاهایش » سپس 
هردو پا را کاملاً در آب فرو می‌برد ؟ 

پاسخ داد: این کار مُجزی است و کفایت می‌کند( ". 

مراد این‌است که فرو بردن پاها درآب وحرکت دادن آنها » که معنای «خوض» 
است ‏ به جای «مسح» » مجزی از مسح است ودیگر مسح اضافه لازم نیست . 

شیخ طوسی در تهذیب و استبصار این خبر را حمل برتقيّه می‌کند بدون اینکه 
شاهدی برای این حمل بیاورد .درصورتیکه تقيّه دراحکام جائز نیست » چنانکه در 
محل خود بازنمودیم . اما اگر شیخ . به‌اعتبار خبر واحد بودن » آن را رد کرده بود» 
سخنی نبود . 


کلام صاحب مدارک پیرامون مسح به نداوخ(۳) وضوء 
کتاب مدارک از شروح شرائع محقّق حلی است ‏ و سید محمد بعداز نقل کلام 
محقّق که م یگو ید : «و واجب است که مسح به باقی‌ماند آب وضوء باشد(" گفته است : 


۱- احمد حنبل » ج ۰۱ مسنداً عن َال بن سَبِرَّة قال :نا مع على زضی له عته الم 
َانطل الی عجلس ل اق اج د وقعذنا ر نع خضرت العصو. ان 
باناء ‏ فاخذ منه کفا فتعضمض و آستَنشّق و مَسَحَ بوجهه و ذراعیّه و مَمَحَ بر أسه و مسح 
برجلیّه» ثم قام فرب فضل إِنائه» ثم قال: انی دنت أن رجا لأیْکرهون آن یشرب احَدُهم قائِماً. 
۲- مراد از فطحیّه اين سند است : احمد بن‌الحسن عن عَمرو بن سعید عن مصلّقٍ بن صَدَقه عن 
عازن موس زرا مه نها از مت E‏ 

۳- کافی / تهذیب / استبصار/ فی الرَجُلِ EET E‏ رجلیه نم یَجُوض الماء 
بهما حوضاً ؟ قال : جرا ذلکت. ۴- تَداوَة ؛ رطوبت » تری / دی » شبنم . 


۵- و یَجب آن یکون بَِداوة الؤضوء . 
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۴ # فقه استدلالی 


این چیزی است که مذهب اصحاب بعداز ابن جُنّید برآن قرارگرفته ۱ . 

سپس دلائل قائلین به‌وجوب مسح به‌نداوة وضوء را ذ کرنموده » که از آن جمله 
است صحیح ژراره که وضوء نبی صلی‌اللّه علیه و آله را وصف کرده می‌گوید : 

مسج َة ما ی يديه ره و رجْلَیه وم بُعذها ق‌الاء 

سپس با بقیۀ اب دستش سر و دوپایش را مسح نمود و دوباره ان را در آب نبرد. 

و در صحیحهٌ زراره و برادرش کر آمده‌است که : نم مشخ فا الد ره 
و رجلْیّه . سپس با زیادی رطوبت دستش سر و دو پایش را مسح کشید. 

سپس صاحب مدارک می‌گوید : دراین استدلال بحث است (درست نیست). زیرا 
ممکن‌است مسح (پیامبر) با بقیۀ رطوبت دستها » بدان سبب بوده که این یکی‌از افراد کی 
است » نه اينکه به‌طور تعیین . همین فرد به‌تنهایی مراد و مُجزی باشد(۳. بدون ساثر افراد 
کلّی . زیرا مسح با آب جدیدهم یکی از افراد کلی‌است . 

این سخن سید محمد درکمال إتقان است ‏ علاوه‌براین ال دیگری‌هم ازاخبار 
وجود دارد که ما بیان کرده‌ایم . 

صاحب مدارک در ادامۀ کلامش می‌گوید : نیکوتر آنست که به صحيحه ژرازه 
استدلال شود که می‌گوید : 

نوی غابد ال هلاه هرد اا خا طاق انیت لعف وطاق دوست 
می‌دارد . از وضوء هم تو را سه مشت آب کفایت می‌کند ؛ یکی برای صورت و دوتا برای 
دو ذراع » و با تری دست راستت موهای پیشانیت را (موهای جلو سرت را) مسح 
می‌کنی » و با آنچه از تري دست راستت باقی می‌ماند » روی پای راست رامسح 
می‌کنی » و باتری دست چپ روی پای چپ را ". 


۱-هذا ما ستَرٌ علّیه مذهبٍ الاصحاب بعد ابن الجْنَید (ره) . 

۲-و فيه بح لا بالجادز أن یکونالسخ قب الاو وهآ فاد الأمر الک لا 
لعَعَبّنه فى نفيه . 

۳- و الجوَدٌالاستدلال بضحيحة رُرارة » قال : قال ابوجعفر عليه السلا : ان ال ونر يجب الَث 


بجز تک من‌الوضوء تلا عَرّفات 4 واحدّةٌ للوّجه و تیان للذراعین 4 و تمسح ببلة ت 
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وضوء و غسل ¢ ۵" 


صاحب مدارک بعداز نقل‌حدیث فوق می‌گوید : زیرا جملۀ خبریه (تَمسَخّْ » در 
دوجای خبر) به‌معنای امر » و امر مقتضی وجوب است!. 

آنگاه می‌گوید : 

صاحب معتبر نیز برآن استدلال نموده که «امر به مسح» مطلق است » و مطلق برای 
فو ریت است . و انجام آن . بدون برداشتن آب جدید » ممکن است . پس باید در امتثال امر 
به همین قدر اکتفاء نمود" . 

نتیجه آنکه واجب‌است مسح را با ی رطوبتی‌که در دستهااست انجام‌دهی . 
بناءبراین » برخلاف استدلال قبل » این استدلال صاحب مدارک درغایت ضعف بلکه 
باطلاست ! زیرا اولاً درحدیث م یگو ید (فقد بج زنک . توراکفایت می‌کند)» واین جمله 
صریح است دراین‌که مقصود امام ذ کر حذ اقل وضوء می‌باشد . وگرنه می‌گفت : 
(یَجبٍ علیک » برتو واجب است) . 

انیا ؛ امر و جمله خبریّه یی که به‌معنای امراست ‏ بدون قرینه » دلالت بر وجوب 
ندارد » و قرینه‌یی هم دراین کلام نیست که دا بروجوب باشد . 

الا ؛ مجموع این حدیث دال بر آنست که غرض » بیان اقل واجبات وضوء 
می‌باشد» وگرنه شاداب ساختن وضوء از مستحیّات | کیده ومضمون اخباریاست که 
متواتر معنوی می‌باشند » و روشن‌است که بایک مشت آب برای صورت ‏ ویک 
مشت برای دست راست » ویک مشت برای دست چپ » با اسباغ (شاداب ساختن) » 
منافاة دارد . زیرا میشّر نیست بایک مشت آب برای صورت » ودو مشت آب برای 
دو دست » وضوء را شاداب ساخت . 


رابعاً ؛ این حدیث نیز مانند ساثر اخبار یکه وضوءات بیانی را توضیح می‌دهد » 


و پُمناکک ناصیتکک ‏ و ما بقی من بل بُمناکک ظهر دمک الیّمنی » و مسح ببلَة بُسرا ک 
ظهر دمک الیّسری . 

1- الم ابر ها ی لار ر هو یی یالوجوب . 

۲- و آستدل عليه المعتَبرٌ ایضاً ان الامر بالمسح مطلق » و المطلق بلمُور » و الاتیانْ به 
ا من غیر آستیناف ماء اا تحصیلاً لامیثال . 
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1 4 فقه استدلالی 


ذ کری از مستحّات وضوء. از قبیل مَضمضه واستنشاق و دومرتبه شستن صورت و 
دستها واسباغ » وادعیّه برده‌نشده » واین دلیل واضحی‌است براینکه مراد رسول خدا 
و امام صلوات الله علیهم » بيان واجبات وضوء وحد اقل آن‌است. 

بناءبراین » استد لال صاحب مدارک برحدیث فوق ‏ برای‌اثبات ای که مسح کردن با 


آب جدید جائزنیست » باطل وفاسداست . 
کلام محقّق حلّی در این باب 


استدلال محقق در معتبر نیز کلامی‌است باطل ! زیرا اوهم براین اعتقاداست که: 
مسح با بقیة رطوبتی‌که از وضوء در دستها مانده واجب است و نباید آب جدید برگرفت . 
دلیل محمّق این است که ؛ «امزْ» مفید فورییت است . وا گر وضو گیرنده بخواهد برای مسح 
سر وپاها آب جدید بردارد » به فوریت مسح اخلال‌کرده . پس نباید آب جدید بردارد . 

فساد این استدلال ازآن جهت‌است که اولاً ؛ «امز» مفید فو رت نیست مگر باقرینه, 
ودر هیچ‌یک ازاین احادیث قرینه‌یی بر فوریّت» وجود ندارد . ثانیاً ؛ به‌همان 
نحوی‌که صاحب مدارک گفته » برداشتن آب جدید منافاتی با «فوریّت» ندارد . 
چنانکه آب برداشتن برای هریک از دستها منافی «فوریّت» نیست 

محقق درکتاب معتبر می‌گوید : 

احمد یزنطی از حمیل از زرارة از ابی جعفر علیه‌السّلام روایت‌کرده که : 

آن حضرت وضوء رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله را حکایت کرده گفت : سپس با 
آبی‌که در دستش باقی مانده بود سر و پایش را مسح نمود . 

و احمد بزنطی و مُثْن ی گفتند : آنگاه (رسول خدا) دستش را در ظرف آب فروبرده بعد 

1 ۲ 2 ۱ 
ازآن سر و دو پایش را مسح نمود" ۱ 
محقق حلّی به‌نقل از ابن‌خنید آورده‌است که : 


۱- کی وضوء رسول الله صلی‌الّه عليه و آله و قال : ثم مَسَحَ بمابَقی فى یَدَیْه رَأسَه و 
رجله ‏ نم قال احمٌ الَرّنطی و حَدَنْنی الشتتّی: نم وضع يَدَهٌ فی‌الاناء فَمَسَح رَأسَهٌ و رجْلیّه . 
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اگر در دست کس یکه وضوء می‌گیرد رطوبتی باشد که از شستن دستش باقی مانده . با 
دست راست سر و پای راستش را مس حکند و با دست چپ پای چپش را و اگر رطوبتی 
در دستهایش باقی نمانده . برای مسح سر و دو پای خود آب جدیدی برگیرد . 

محقق می‌گوید : این کلام ابن جنید صریح است در جواز برگرفتن آب جدید . لکن 
دلیل ما بر وجوب مسح. با ی آپی که در دستها مانده » این است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله با مه رطوبتی‌که بر دستش مانده بود مسح نمود » و عمل رسول صلی الله علیه و آله بیان 
مجمل است پس واجب است . و نیز مس حکردن با بقیۀ آب وضوء » معارض احادیثی‌است 
که برگرفتن آب جدید را تجویز می‌کند . ولی قول به مسح کردن با بقیة آب وضوء . جهت 
احتیاط و استحکام در عبادت » اولیٰ است . و ممکن است گفته شود ام رکردن به مسح › 
مطلق است (وقیدی درآن نشده که با چه آپی باید مسح‌کرد) . و امر مطلق برای فوریت 
است » و انجام دادن مسح به‌فوریت و بدون برگرفتن آب جدید ممکن است . پس برای 
تحصیل امتثال و اطاعت امر » واجب است به‌همان بقيةٌ آب وضوء اکتفاء شود . و مثل آن 
در شستن دستها لازم نمی‌آید . زیرا شستن مستلزم دوباره آب برداشتن اس( . 

ما می‌گويم : قول محقق وغیراو که می‌گوبند برداشتنآب جدید برای مسح جائز 
نیست » قولی‌باطل ومردود است » به شش دلیل: 

اول ؛ وجود اخباری‌است که دوباره آب برداشتن را تجویز بلکه امر می‌نماید » و 
حمل آن اخبار برتقیّه » چنانکه شیخ طوسی گفته » دلیلی‌ندارد . پس خبر بەقؤت 


١-فی‌المُعتبر‏ : قال اب الجْتید (ره) : إذا كانت بیّد امنهر نداوة یستبقیها من غسل بّده 
مَسَحَ بیمینه رأمَةٌ و رجلهٌ اليُمنى » و بیّده الیسری رجلَهٌ الیسری » و ان لم یَستَبی ذلك › 
اعد ماءٌ جديداً بر أسه و رجلیه . و هذا تصریخ من بجواز الاستیناف . دلیلنا على جوب 
المسح ببقية الل ان (یعنیالنبی صلى الله عليه و آله) مَسَحَ ببقيًة الب . و فعلهٌ صلی‌اللّه عليه 
و آله با للتجتل ‏ قَیجت : و هو شمازش پالاادیت القبيحة لاستبناف . لک لول بالسیح 
بیْة الل آولی فى الإستظهار للعبادة . و ُمکن آن ال : الام بالمسح مُطلقّ » و الام المطلق 
لور » و لئان به م من‌غیر آستبنانی ماء . ت الاقتصار علبه تحصیلاً وان ولا 
یرم مه فىعَّسل اليَدَين » لان السل یستلزمٌ آستیناف الماء / انتهی . 
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دلالی خود باقی است . 

دیع ا ا ا 
مانده جائز وکافی‌است . زیرا وضوءات بیانی اقل واجبات وضوء را توضیح می دهد» 
پس تعارضی بین آنها واخباری که استیناف ' آب جدید را تجویز می‌نماید وجود 
ندارد. 

سوم ؛ اصل‌برائت از تکلیف » به‌عدم استیناف آب جدید دلالت دارد» زیراکتاب 
الهی» مطلقاً و بدون قید ‏ امر به‌مسح می‌کند » و آن هم شامل مسح بابقیّة رطوبت 
مانده در دستها است » وهم شامل مسح با آب جدید . پس هردو جائزاست و 
مخصوص‌کردن مسح به رطوبت وضوء » تخصیص بلا مخصّص است » و وضوءات 
بیانی» چنانکه بیان کردیم ‏ مطلق مسح را تخصیص نمی‌دهد . 

چهارم ؛ اگر مسح با تری باقی‌مانده در دستها واجب‌بود » بیان آن‌هم بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله واجب بود . زیرا تری وضوء » غالباً بردست باقی‌نمی‌ماند » بویژه 
در بلاد حارّه مانند مکّه ومدینه . ودر هیچ حدیثی‌از رسول خدا صلّی‌اللّه عليه و آله » 
یا از ائمَةُ هُدی تصریح نشده که آب مسح باید از بقيَةٌ رطوبت وضوء باشد . 

پنجم ؛ فرقی‌بین عسل ومسح نیست» و چنانکه در شستن صورت ودستهاء برداشتن 
ات ید اه یت و توص وف حص محر ها با دوب و شش ا 
وضوء » آن را شاداب سازد » پس «مسح» هم به‌همین منوالاست . 
ششم ؛ شاداب ساختن وضوء شامل صورت ودستها ومسح سر و پاها می‌شود » و 
مسح با بيه رطوبت دستها » منافی شاداب ساختن وضوء می‌باشد » پس شکّی در 
جواز استیناف به اب جدید باقی‌نمی‌ماند . 

وامّا اینکه محقق می‌گوید : «مس حکردن با بِقَية آب وضوء اولی‌است» . دلالت می‌کند 
که در وجوب مسح با بقيّة آب دستها ترد داشته » و آولویّت هم ممنوع است چون 
دلیلی ندارد . وامّا احتیاط درعبادت هم قولی‌است بی‌دلیل» و چیزی‌که فاقد دلیل 
باشد احتیاط دربارژ آن صرف توهُم‌است » وتوهم استظهار واحتیاط در موضوع 


۱- استیناف ؛ دوباره آغاز کردن » از سرگرفتن » شروع مجدد . 
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بلا دلیل اشتیاه‌است . 

وامّا اینکه می‌گوید : امر به‌مسح مطلق شده ‏ وامر مطلق مفید فوریت است ۰ سخنی 
است که فقیه نباید برزبان آورد . زیرا «امر» بدون قرینه » هیچ دلالتی‌بر «فور» ندارد و 
فسادش دراصول ثابت شده . سپس آنکه برگرفتن آب جدیدهم منافی «شوریت» 
نیست . زیراگيرندة وضوء » بعداز شستن دستها » بلافاصله برای‌مسح » آب جدید 
برمی‌دارد . پس مخالفتی با فوریّت نکرده » واین‌نوع استدلال بالمرّه از درجة اعتبار 
لاط ورود وقایل مخت نمی باشد. 


مسح گوشها 
مسح گوشها و پا کیزه کردن آنها نیز مستحب م کداست که باید همراه مسح سر 
انجام‌گیرد . يونس از ابن رئاب روایت کرده که گفت : 
از ابی عبداللّه علیه الشلام پرسیدم : آیا (در مسح) گوشها هم جزء سر است ؟ 
فرمود : آری !(گفتم) پس هرگاه سرم را مسح نمایم گوشم را هم مسح کنم ؟ 
گفت :1 ی( ۱ 
ار ۱ 


مسأله سوم« کعب» 
در معنای «کعب» » فقهاء دچار اشتباه شده‌اند .«کعب» درلغت ‏ به‌معنای قوزکك 
پا است که در چپ وراست هرپایی یک قوزک واقع است ؛ ومجموعاً چهار 
قوزک در دو پای هرانسان وجود دارد . شیخ بهائی «کعب» را به چهار وجه معنی 
کرده‌است که فقط معنای چهارم آن موافق لغت وعرف ومورد قبول‌است!۳. 


۱- وافی, کتاب الطّهاره » ابواب الوضوء , باب مسح الأَذنّین والقفاء » چاپ سنگی, ص ۴۶/عن یونس 
عن ابن راب قال: سَألتْ با عبداللّه عليه السلام : ادن من الاس ؟ قال : نم !قلت :قاذا 
ممحث نی مَمحث رأسی ؟ قال : نعم ! 

۲- المنجد : الکعب ؛ جمع » کعاب و کعوب و کب ؛ كل مفصل للعظام ‏ الط الناشز وق 
لدم » العظمان الناشزان من جانتي القدم / معنای اخیر مورد قبول ما است . 
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وی می‌گوید : «کعب» بر چهار معنی اطلاق می‌گردد... چهارم ؛ یکی‌از دو برآمدگی از 
چپ و راست پا می‌باشد' . 

ما بادلائل قاطعه اثبات می‌کنيم که مراد از «کعبین» درآیه » دو قوزکی‌است که 
در انتهاء ساق هرپا وجود دارد » واز ذ کر دیگر معانی آن صرف‌نظر می‌نماییم » زیرا 
هم از مورد بحث ما خارجند » وهم دلیلی برآن معانی وجود ندارد . 

دلیل اول؛ آنکه اگر«کعب یا قوزک» » آن چیزی بود که روی پا قراردارد ‏ باید در 
هرپایی یک «کعب» باشد » وحق این بو د که گفته‌شود «ال‌الکعاب» . همان‌طور که در 
هردستی یک «مرفٌق» وجود دارد » وبدین‌سبب گفته‌است «لی‌المرایق» » که به‌صيغة 
جمع باشد وهمهٌ دستها را شامل شود . 

دلیل دوم ؛اگر «کعب» » بناء به گفتة برخی از فقهاء » آن استخوا نگردی باشدکه در 
مَفصل قرار دارد » چیزی‌است که خفاء دارد و به‌هیچ وجه پیدا نیست ‏ و آن‌را علماء 
تشریح می‌شناسند نه عامَةُ مردم . درصورتی‌که «وضوء» تکلیف عام است ۰ ومَناط 
تکلیف عموم مردم باید امری ظاهر باشد نه‌مخفی . واین دو استخوان برآمده در دو 
طرف پااست که برای‌همه معلوم ومحسوس است . نه‌چیز دیگر . 

دلیل سوم ؛ روایت رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله اس تکه فر مو د : قوزکها( کعبها) 
را به‌هم بچسبانید". و شکی‌نیست که مراد همان معنای مذکور می‌باشد . 


۱- شيخ بهاتی/ الحبل‌المتین/ لد الکعب بطق على معان آرسعة ...الزابع ؛ اد الساییین » 
عن‌یّمین الم و شماله . 
# تتا و (از باب نَصَر) اسم فاعل ؛ نات , اندامش آماس کرد. و نت نت (ازیاب مَتَعَ) آبله زد و 
ورم کرد و بلند شد » مصدرآن تا بر وزن مَنْعْ » ونْتّوء بروزن شرور . بناءبرگفتة قاموس . در خبر فوق . 
ناتئان و ناتیان . هردو جائز است . 

۲- لّوا الکعابِ بالکعاب . 
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دلیل چهارم ؛ این‌است که «کمب» مأخوذ از شرف و ر فعت است » و «دختر 
کاعب» نیز از همین ماده می‌باشد . و آن وقتی‌است که سینه‌هایش برجسته شود . ونيز 
«کعب» به هر چیزی‌که مرتفع باشد اطلاق می‌گردد . 

دلیل وحجّت بعضی‌فقهاء این است که : اسم « کعب» براستخوان مخصوصی اطلاق 
می‌گردد که در پاهای همۀ حیوانات وجود دارد . و «مَفصل» راهم « کعب؛ گویند . مثل 
« کعوب نیزه» که مفاصلآن را گویند . ودر وسط پاهم مَفصلی‌است . پس ابت‌است که 
«کعب» در انسان ا مت نیت 

جواب » همانگونه که گفتیم » این است که مَناط تکالیف ظاهری باید چیزی باشد 
پیدا ونمایان؛ و آنچه را ما دربارة «کعب» گفتیم بسیار ظاهر و پیدااست . پس واجب 
است که «کعب» همان‌باشد که ما بیان‌نمودیم تا با کلام الهی‌نیز منطبق گردد. 

بناء‌براین تثنیه آوردن «کعب» در کتاب حکیم » دلیل روشن ون صریحاست بر 
اینکه در هرپایی دو قوزک وجود دارد » واین‌از دلائل مُتقّن ومحکم مااست . زیرا 
نسبت به«مرافق» که در هردست یک ‌عدد وجود دارد فرموده: و آیدِیکم ال الرافق. 
دراین قسمت ازآیه» مخاطبین جمعند و «مرافق» هم جمعاست . پس «مَرافق» تعلق به 
هم افرادی‌است که وضوء می‌گیرند و هردستی یک مرفق دارد . ولی‌در مسح پاها؛ 
بااینکه مخاطب همه مکلفینند » می‌گوید : و آرجُلکم ای الکعبّن » پاهای خود را تادو 
قوزک مسح کنید . وحال آنکه مخاطبین که جمعند دارای دو «کعب» نیستند » بلکه 
باید دارای کعبهای بسیار باشند » همانند «مرافق» . پس وقتی می‌گوید : پاهای خود را تا 
دوکعب مس حکنید . صریح است دراینکه هرپایی دو «کعب» دارد . وجای بسی تعجْب 
است که برای قضیه‌یی که درغایت وضوح می‌باشد » فقهاء مباحث مفصّلی را به بحث 
واختلاف در شناسایی آن اختصاص داده‌اند . با اینکه «کعب» معانی متعدّده دارد» 
یکی ازآنها دواستخوان برجسته در هریک از پاهااست » وق ر آن بالضراحه تعیین 
کرده که مراد از «کعبین» این دواستخوان است . 

از دیگر دلائل‌ما » این حدیث است‌که سیّد رشل صلی‌اللّه عليه و آله فرمود : 
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هر لباسی که از دو قوزک پایین‌تر باشد در آتش است' . 

درمیان عرب مرسوم بود که رجال نامی واغنیاء » لباس خودرا چندان بلند و 
دراز می‌دو ختند که قسمتی ازآن برزمین کشیده می شد 3 وبرخی ازآنها خادمی 
داشتند که زیادی جامه را پشت سر مخدوم حمل‌می‌نمود . ازاین‌رو » دراین حدیت» 
پیامبر صلّی‌اللّه علیه و آله چنین عملی را اسراف خوانده و ا زآن تھی فرموده‌است. 

و دلیل‌دیگر روایت زیراست از تُعمان بن بشیر که می‌گوید : 

رسول خدا صلی الله عليه وآله روی به‌مردم نموده سه‌بار فرمود : صفوف نمازتان را 
جدایی می‌افکند . (نعمان) گفت : آنگاه دیدم که هرمردی قوزک پایش را به قوزک پای 
دوستش می‌چسبانید » و زانویش را به زانوی او . و شانه اش را به شان او" . 

بناءبراین شکی باقی‌نمی‌ماند که «کعب» دراین اخبار » همان‌است که ما گفتیم» ودر 
فارسی به آن «قوزک» می‌گویند » ودر هرپایی دوعدد وجود دارد. 


بیان عرقوب و ظنبوب 
۳ ی و 5 2 2 ۶ ۳(۰) 
در قاموس می‌گوید : عرقوب پی ستبری‌است بالای پاشنۀ پای انسان ۲ 
۰ ۰ و 
وابن اثیر در نهایه می‌گوید : 


۱- ما کان اسفل من الکعبین من الازار فَهُوّ فی‌التار / بخاری, لباس ۴/ ابوداود. لباس ۲۷/ 
نسائی, زینت ۱۰۲/ ابن‌ماجه, لباس ۷/ احمدحنبل ج ۰۲.ص ۰۴۱۰ ۴۶۱ ۰۴۹۸ ۰۳ص ۶ ۰۴۱ ۰۵۲ 
۷. ج ۶ ص ۰۵٩‏ ۰۲۵۴ ۲۵۷. 

۲- بخاری , اذان ۷۶/ ابوداود , صلاة /٩۳‏ احمد حنبل , ج ۰۴.ص ۲۷۶/ قبل رسول الله صلّی‌اللَة 
عليه و سل بوجهه علی الاس فقال : آقییموا ضُمُوفکُم (ثلافا) و له لَمْمَیمُن ضمُوفکم آو 
َیْخالِعَ الله تین فلوبکم . قا :رأث الرجل بُلزق کعبه بکعب صاحبه » و کنته ب کته 


۳- قوب . بالضمٌ » عَصَبْ غلیظٌ فوق عَّب الانسان . 
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در حدیث قاسم آمده که به نحرکنندة شتر می‌گفت : غُرقوبش را قطع‌مکن . و غرقوب 
عصبی(پی) اس ت که در پشت دوکعب قرار دارد .که در چهار پایان » میان مَفصل پا و ساق ؛ 
و در انسان اندکی بالای پاشتة پا می‌باشد ٩‏ . 

و در المنجد آمده است که : عرقوب پی سفتی است بالای پاشنه ب" . 

و اما درباره «ظنبوب» در قاموس می‌گوید :کنار؛ ساق پااست از جلو , يا استخوان 
ساق است یا کنارة استخوان ساق . 

و در المنجد می‌گوید : طبرب استخوان ساق است از جلو(؟ . 

وکو اة امه انیت همه رت بو ان ف اسک ن ی سای انیت 
(یعنی‌استخوان بی‌گوشت وچربی) به سبب لاغری ان . 

ودر وافی » می‌گوید : 

غرقوب عصب سفتی‌است بالای پاشنة پا و ظنبوب کنار ساق است . واین حدیث 
صریح است در اينکه «کعب» همان مفصل است( ۲ . 

دراین حدیث هیچ دلالتی وجو د ندار دکه «کعب» همان «مفصل» است » وفیض در 
معنای آن اشتباه کرده . زیرا خواسته‌است با استدلال به‌اين حدیث بگوی که «کعب» 


۱-فی حدیث القاسم ؛ كان یقول لنجّار : لاتعزقبها. آی لا تَطغ غرقوبها . و هو الوَتَر الذی 
خلت الکمبین بین فصل الم والسّاق من ذوات الاربع » و من الانسان فوق الکعب . 

۲- آنقرقوب ؛ عَضت علیظً وق الب . ۱ 

۳- لیب ؛ حرف الاق من فُدُم أو عَظْمُة آو حرف عظمه * . 

# - «ساق» كلمة مؤنث است » A SEE‏ قاموس خطاء کرده که ضمیر آن را مذکُر آورده . چنانکه 
در کتاب عزیز فرموده : و مت الا بالساق . 

۴- یوب ؛ حرف عَظم الاق من دم . 

۵- قی حدیث التغيرة؛ ر الب ی القظم الیابس من التاق » آی عَرى عَظمٌ 
ساقها من الحم لها . 

بيان لشرقوب صب غليظ وق العقب و انوت طرف آلشاق و ها الحدیث صریخ فى 


آنْ الکعب هى المفصل . انتهی . 
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قوزک پا نیست ‏ بلکه مَفصلی‌است که به‌شکل برآمده » روی پا قراردارد . در 
صورت ی که حدیث مزبو رگویای این‌است که «کعب» همان قوزک پااست . چونکه در 
متن می‌گوید : حضرت ابی جعفر علیه‌السّلام سر و دوپای خودرا مسح نمود و بعداز مسح 
پاها . دست خودرا روی پا نهاد وبا دستش اشاره کرد به‌قسمت پی پاشنة پا وگفت : کعب 
این‌است . وبعت از آن گی :ر بای است: ES ad‏ 
نهاده‌بود . آنگاه واضح شد که «عُرقوب» غیراز «ظنبوب» است . یعنی «رقوب» پشت 
باه پااست ووظتوب» جلو آن: تاعیراین روش است که مراف سضرت نفان‌دادن 
کعب بوده تا کسی «ظنبوب» را با +کعب» اشتباه‌نکند وگمان‌نبرد که (کعب» همان 
قفرت امه من کشت تاه ال فتاه نازاس رت رای 
شناساندن « کعب» » با دستش اشاره به پایین غرقوب می‌کند و م یگو ید : اي نکعب است . 
سپس برنقط دیگری دست گزارده می‌گوید : این‌هم ظنبوب است . واین دو را کاملا 
ازهم جدا کرده حذ ممسوح را تعیین می‌نماید . پس آیا جای تعجب نیست که‌با این 
حال بازهم گفته‌شود : این حدیث صریح دراین‌است که کعب همان مفصل‌است ۰ یعنی 
برآمدگی وسط پا ؟! وغرقوب وظبوب را برخلاف لغوییّن وحتی برخلاف گفتة 
خود فیض یکی‌بگیرد و هردو اشاره‌را یکی‌بشمارد ؟! درصورتی‌که علاوه‌بر لغت » 
کلمة سم» نيز دلالت واضحه دارد برتغایر ور قوت و وت و خی رخ 
ابی جعفر علیه‌اللام بعداز اشاره بهغرقوب ‏ می‌گوید : این «کعب» است . نه بعداز 
دست‌نهادن روی و 

آری » حب الیء یعمی و یَص . ناگفته‌نماند که قسمت پایین عصب پاشنۀ پا 
متصل به‌قوزک پااست ‏ واین حدیث دال براین اس تکه «کعبین» » یعنی دو قوزک پا 
راهم باید داخل در ممسوح نمود . 

تحقیق این است که هرگاه قرينة مَقالیّه يا عرفیّه يا حالیّه برخروج غایت از یی 
موجود نباشد » غایت داخل مُعَيّی خواهدبود . مثلاً وقتی گفته‌می‌شود : موا الصّیام 


2 


ی الیل" ۳ «شب» را از زمان روزه خارجکرده‌ايم . ولیاگر بگوید :دب الی مَکَة و 


۱- البقره » ۱۸۷ . 
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ضمث الی آخر رمضان . ومانند اینها ‏ ونصب قرینه‌هم نکند » دخول درمکه و روز 
آخر رمضان هم داخل‌است . پس ؛ وأَمسَخُوا بروُسکم و آرجلکم ال الکعبین۱۱. 
«کعبین» راهم که غایت‌است » شامل می شود » وباید آنهارا مسح‌نمود . واین حدیث 
یکی‌از دلائل وقرائن دخول «کعبّین» در ممسوح می‌باشد . 

بزنطی از ابی‌الحسن الرّضا علیه‌السّلام روایت‌کرده می‌گوید : 

از آن خضرت از چگونگی مسح بر دو پا پرسیدم ؟ 

وی کف دستش را بر روی انگشتان پا نهاده تا دوقوزک و روی پای خود را مسح 
نمود . 

کا کردم ا کر کک 6ھ میا کی نکش تفن وه اش 

فرمود : نه ! فقط با تمام کف دست . 

مراد این است که باتمام کف دست » از انگشتان پا تا دو قوزک را مسح می‌کشد ‏ 
وسپس آنچه از روی پا باقی‌مانده » دوباره مسح می‌کند . پس فقهائی‌که ازاین 
حدیث استنباط کرده‌اند که «کعب» برآمدگی روی پااست ‏ بدین علّت بو ده که کلمۀ 
«الی» دوبار درمتن حدیث تکرارشده ‏ واگر «کعبین» دو استخوان دوطرف پا باشد» 
طبق این روایت » در آخرین نقطة مسح واقع می شود .درصورت یکه در حدیث ۰ «الی 
الکعبین» » مقذم بردالی ظاهر القام» می‌باشد . وحال آنکه مقصود حضرت این‌نیست . 
زیرا وقتی مسح می‌کند ؛ کف دستش را تا دوقوزک پا می‌کشد » وقسمتی‌از روی پا؛ 

یعنی «ظاهر قدم» باقی می‌ماند » که حضرت دستور می دهد مر دوباره 

دست بکشد . پس در واقع چنین گفته‌است قفا الى الکعبین ۶ ثم ال ظاهر لدم . 


. 1 »هدئاملا-١‎ 

۲- کافی / تهذیب / استبصار / وافی / طهاره . باب صفةالوضوء . ص ۴۴/ بر نی عن‌الرضا علیه‌السلام 
قال : أله عن المّسح عَلَّیالقَدَمَيْنِ » کیت هو ؟ فوضع کم َلی‌الاصایع فَمَسَحَها إلى الكَعبَينِ 
إلى ظاهرالقدم .فك : جلت فداکَ ! و اَن رَجُلاً قال بَصبَعَيْنِ من‌آصابعه هکذا ؟ فقال :ل 


۳ 


۹ 4 فه استدلالی 


تنقیب پیرامون خبر اعقاب و عراقیب 


خبر متواتر «اعقاب و عراقیب» نیز دلالت برآن دارد که «کعبین» دو قوزک در 
هریکک از دو پا می‌باشد . زیرا صدور خبر در موقعی بوده که مسلمین وضوء 
می‌گرفته‌اند و دو قوزکها را هم مسح می‌کرده‌اند » ولی پاشنه پا راکه متصل به‌دو 
قو زک است » مسح نمی‌کرده‌اند . حضرت با این کلام (ویل للع راقیب من الار)» دستور 
می‌دهد مقداری پایین تر از قوزکها راهم مسح‌کنند . قبلاً ثابت‌کردیم که شستن پاها 
قبل از مسح یا بعداز آن مانعی‌ندارد وضرری به‌وضوء نمی رساند . بلکه جمع عسل 
(شستن) ومسح‌کردن نیز ضرر ندارد » چنانکه جمع بین شستن ومس حکردن صورت و 
دستها ضرری به‌وضوء نمی‌رساند » وآحخدی هم احتمال نداده که «غشل» با «مسح» 
تنافی داشته ونباید در صورت ودستها مسح را ضمیمة غسل‌نمود . 

مفهوم خبر «اعقاب» با خبر «عراقیب» هم یکی‌است . زیرا «عرقوب» و «عقب» 
هردو به‌معنای پاشنهٌ پااست . پس مُلَخْص کلام در وضوء این‌است که «وجه» تمام 
صورت است ۰ یعنی آن مقداریکه به‌اسم وجه (رو) در عرف شایع‌است ‏ وحدود 
آن را بیان‌کردیم . وهمچنین برداشتن آب جدید برای مسح ۰ ضرری به‌وضوء 
نمی‌رساند ومسح پا باید تمام روی پا تا پشت قوزکها را فراگیرد . واگر پاشنة پاها 
چرکی داشته‌باشد ۰ مسح آنها نیزواجب است . و رعایت اسباغ و شاداب ساختن 
وضوء » حتی در مسح پاها مستحب مکداست » که دراین باره احادیث کثیره وارد 
شده وبرخی ازآنها را آوردیم . سایر آداب وسنن وضوء ‏ از مَضمّضه واستنشاق و 
تن عَسلات نیز مطلوب شارع‌است ‏ ورعایت آنها در وضوء » موجب مزید ثواب 
وحصول تمام مقاصد آن می‌باشد که تحصیل پا کیزگی و نظافت وبهداشت کامل» از 
جمله انهااست . 

حدیث متواتر (ویل للاعقاب من الثار) و (ویل للغراقیب من التار) دلیل دیگری‌است 
براینکه مراد از کعبین » دو قوزک در یک پااست » وپیامبر اکرم خواسته‌است اندکی 
بر مسح کعبین بیفزایند بدین معنی که پاشنه پاها را نیز از پشت دو قوزک ‏ ضمیمۀ 
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بناء‌براین اگر «کعبین» برآمدگی روی پا باشد ‏ تناسبی‌با پاشنة پا ندارد » تا رسول خدا 


سنن وضوء و آداب آن 

یکی‌از آداب وضوء واوّلین آنها «سمیه» يا گفتن بسم‌الله الرحمن‌الرحیم است . 
در این باب اخبار بسیاری رسیده » ازجمله عیص بن قاسم از ابی عبدالله علیه‌السَلام 
روایت کرده که فرمود : 

هرکس نام خدا را بر وضوء خود برد . گویا که غسل‌کرده است ‏ . 

یکی دیگراز آداب وضوء «دعاء» است . ابن عمار از ابی‌عبداللّه علیه‌الس لام 
روایت کرده که گفت : 

هرگاه وضوء می‌گیری بگوگواهی می‌دهم که معبودی جز خدا نیست . خدایا مرا از 
توبه کنندگان و پا کیزگان قرار ده » و ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است" ۲ . 

ژرازه از ابی جعفر علیه‌السلام روایت‌کرده که گفت : 

هرگاه دستت را دراب نهادی (برای وضوء) بگو به‌نام خدا و با تکیه برخدا. 
خداوندا مرا از توبه کنندگان قرار ده و مرا از پا کیزگان قرار ده . پس وقتی فارغ شدی 
بگو ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است" ". 

واز اپی‌عبدالله علیه‌السَلام روایت‌است که فرمود: 


در حالیکه امیرالمومنین نشسته بود و پسرش محمد با او بود » فر مود : 


۱- من لایحضرٌ الفقيه / تهذیب / استبصار/ من ذ کر آسم الله على ضوع فکانما آتمل . 

۲- همان مصادر / وافی . طهارة , ص ۸۵۱/ إذا وات فَمَل أَشهْدٌ آن لأإلة إلا الله له 
آجعلنی من الاب و آجعلنی من ارين و الم له رب العامین. 

۳- تهذیب/ وافی , طهارة . ص ۵۱/ [ذا وَضَعتَ ید ك فی‌الماء ققّل بسم الله و باه هم 
آجغلنی من اشوین و على ین الشتطهرین ‏ قذا قرغ مغ الم له رب امن 


۸ 4 فقه استدلالی 


ای محمّد ظرف آبی برای من بیاور ! 

محمد ظرف آبی آورد . انگاه با دست راست خود بر دست چپش آب ريخته گفت : 
تاه شا مسا و ا اند رنازاگان ى 

سپس آب در بین ی کرده گفت : 

خداوندا بوی بهشت را برمن حرام مگردان ومرا ازکسانی قرار ده که بوی آن و عطر 
آن و خوشبویی گلهای آن به مشامش می‌رسد . 

سپس دهانش را شست وگفت : 

ورا ران ا جر وان کا ي 

آنگاه رویش را شست وگفت : 

خداوندا روزی که روی‌هایی سیاه می‌گردند ۰ روی مرا سفید گردان ۰ و روزی که 
روی‌هایی سفید می‌گردند » روی مرا سیاه مگردان؟ ن 


۱- توضیح موّلف : و فى هذا الدّعاء أغلاطٌ » و راجَعتٌ الکتب من الوافی و الوسائل و الفقیه و 
الحداثق و البحار و ساثر الكتب اتی كر فیها هذا الدّعاء » فلم جد فى احد منها هذا الدعاء خالیً 
عن تلك الاغلاط » و هى «تَحليَة الجوه» مرَتّين بالالف و الام (يَوم تسود فيه الوٌجوه و یوم تَبيَضُ 
فيه الؤجوه) و كذلك الآقدام » و ذلك لان الجمع المحلی باللام من الفاظ العموم » و لا شود 
جمیع الوجوه و لا يض جمیتها : و لا رل جمیغ الاقدام . آنظر القرآن (یوم تبیَض وجوه) بدون 
الالف و اللام » و کذلک (یوم تسود وجوة) . فالجمع المُنكَر بُفیدٌ البعض لا الکل . فما فى الدعاء 
غلطٌ قطعاً . و الغاطٌ الارٌ وجودٌ الضمیر العائد ای‌المضاف . وهو قوله : یوم بیش فيه الوجوهٌ. و 
بوع تسود فبه الوجوا و تول فیه الاقدام . و تسود و ت ورل مضافٌ الیها . والمضاف و 
المضافٌ اليه كالكلِمَة الواحدة » و لا يجوز اتیانْ الضّمیر فی‌المضاف اليه الرّاجع الی‌المضاف ؛ 
باتفاق جمیع علماء للْغة و الحو . ۱ 

فلو کات الجْمَل هکذا ؛ یوم تبیش وجوه و یوم تسود وجوه و يوم تزل اقدامٌ . او هکذا ؛ يوماً 
تب[ فیه وجوه و یوماً تسود فيه وجوه و یوماتَزل فيه آقدامٌ » لکان صحیحاً . ان «اليوم» لم ُضّف 
الى «تسودٌ و تبیضٌ و شزل» . و الأفعال التلاشة آوصافٌ ليّوم » لا مضافً إليها .آنر الاياتِ ؛ یوم لا 


ینف مال ولابَنُون . یوم لا ین الظالمین معذِرنهّم . یوم لا يَنطِقّون . و فی‌القرآن کثیژ و لیس فى > 
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سپس دست راستش را شست وگفت : 

هو نامه عا ی وو ا خر ی 

آنگاه دست چپش را شست وگفت : 

خداوندا نام اعمال مرا به دست چیم مده » و آن را به گردنم مبند . و از پاره‌های 
آتش به‌تو پناه می‌برم . 

سپس دست بر سر شکشید ‏ وگفت : 

خداوندا مرا به رحمت و برکات و عفو خود بپوشان . 

بعد از آن دو پایش را مسح نموده گفت : 

خداوندا روزی که قدمهایی می‌لغزند » دو پای مرا بر صراط استوار گردان و سعی 
مرا در رضای خود قرار ده . 


و ادها ضمیژ عاند منَ المضاف اليه الى المضاف. و من العجیب ان ایح البهائى ذ کر الاشکال 
فى کتاب الأربعین » فى وجود الضّمائر الرَاجعَة الى المضاف فی‌المواضع اللانة المذکورق 
ولم بذک صحیخها و ی الاشکال علی حاله» و لم یذ الاشکال ی کر ن «الوجوو» فی‌توضقین» 
و «الآقدام» مُحَلاة بالالف و الم » فکانت اش كما تا » ولم جد فی‌ساتر کتب الحدیبِ و 
الَعاءِ من مه تلك الآغلاط بالمرّة » و ذلك يدل على ضعف عربیتهم آو عدم تبَینهم . 

۱- کافی / تهذیب/ من لایحضره الفقیه / وافی, طهارة. ص ۵۲/ مسنداً عن ابی عبداللّه علانشلام قال: 
بَينا امیرالمومنین قاعذٌ و مَعةٌ ابه محمَدٌ ‏ فقال : يا محمد ایشَیی باناء من ماء !فتاه به فصَیة 
بیدو الجمنی علی بو الیسری» نم ال بسم له و الحمد له ی الماة طهورا و تم بَجلة 
نجسا. ثم آستنشق فقال : للم لا تَحَرمٌ عَلَىّ ريح الجَنة و آجقلنی ممّن یشم ریخها و طیبّها و 
زبحانها . نع تعضمض فقال :للم نطق لسانی بذک رک و آجعَلنی ممّن ترضی عنه . نع سل 
وجه فقال :للم بَیْض وجهی یوم نود فيه الوجو » و لا سود وجهی یوم نی فيه الوجوه . 
نع سل یميتة فقال : للم اعطنی کتابی بیمینی و الحُلْدَ بیّساری . ثم سل شمالَة فقال :هم لا 
عطنی کتابی بشمالی و لا تجتعلها وله إلى ی و آعود بك من مقَطعات السَيرانِ . ثم سح 
رأسَةٌ فقال ‏ له غُشبِی بر حمَتکک و بر کاتکک و عَفوک . نم سح علی رجلَیه فقال :له نیت 


دم على الضراط یوم قزل في الآدام » و آجعل سَعبی فیما ُرضیکت . 
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اسباغ با شاداپ ساختن وضوء 

حضرت صادق از آبائش علیهم‌السلام روایتکرده که پیامبر صلی ال عليه و آله 
در وصیتش به‌علی علیه‌السلام فرمود : 

ای علی !سه چیز از در جات است ؛ شاداب کردن وضوء در پگاه سرد » و انتظار نماز 
بعداز نماز » و راه پیمودن در شب وروز برای شرکت در جماعات .یا علی ! هفت چیز 
است که اگر در کسی باشد حقیقت ایمان در او کامل‌گشته . و درهای بهشت براو 
گشوده است ؛ 

کسی که وضوئش را شاداب سازد. 

و نمازش را نیک و گرداند . 

کات مالشی ا ادا تما نو 

و خشم خود رافرونشاند . 

و زبان خود رازندان کند . 

و برای گناهش استغفار نماید . 

و برای اهل بیت پیامبرش خیرخواهی کند ۱ 

«استغفار» به‌معنای طلب مغفرت است واین مستلزم توبة تصوح می‌باشد . پس اگر 
کسی چنین توبه‌یی نمود» دیگ رگناهی‌برایش باقی‌نمی‌ماند . چنانکه «اداء نصیحت و 
خیرخواهی » برای اهل‌بیت نبی‌هم منفک از طاعت ایشان درهمةٌ احکام نیست . 


۱- من لایحضره الفقیه / خصال/ وساتل, طهارة. باب |سباغ الوضوء/ ثوابٌُ الاعمال / المجالس / محاسن 
جعفر بن محمَّدٍ (الصادق) عن آبائه فی وصبّة ای صلی الله عليه و آله لعل علیه‌الشلامٌقال : يا 
علیْ ثلاث دَرَجاتٌ ؛ (سباغٌالوضوء فى السَبَراتٍ و آنتظاژ الصلوةٍ بعد الصلوة » والمّشی اليل و 
الها الیالجماعات. یاعلی سَبعَةٌ من كن فيه استکمل حَقَيقَة الايمان» وابواب الجَتة لمح 
له ؛ من آسیغ وضو له و احمَن صلانَه و آذی زکاة ماله ‏ و کف عَضَبَة » و مَجَنَ لسانٌ و 
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پساگر انسان مرتکب کبیره شود » اداء نصیحت اهل‌بیت را ننموده . 

ونیز علی‌بن جعفر از برادرش موسی» از پدرش جعفر علیهم‌السلام روایت‌کرده 
که رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله فرمود : 

کس یکه نت نمازش را نیکه گرداند (خالصاً لو جه ال .و زکات مالش را اداء نماید ؛ 
و خشم خود را فرونشاند » و زبان خود رازندان کند »و برای گناهش استغفار نماید » و 
برای اهل بیت پیامبرش اداء نصیحت و خیرخواهی کند » هراینه حقایق ایمان را 
کامل نموده و درهای بهشت برای او باز است"" . 

و ابو سعید خُدری روایت‌کرده می‌گوید : 

رسول‌خدا صلی الله عليه وآله فرمود : آیا شمارا به چیزی راهنمایی کنم که 
خداوند به وسیلة آن خطایا را می پوشاند و برحشنات می‌افزاید ؟ 

گفته شد : آری يا رسول الله ۱ 

فرمود : شاداب کردن وضوء به وقت کراهت و سختی » و بسیار به مساجد رفتن » و 
انتظار نماز بعد از نماز" 

و فیط بن صَبِرّة از پدرش روایتکرده که رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود : 

وضوء را شاداب کن و بین انگشتان را بشوی ". 


۱- وسائل. طهارة . باب اسباغ الوضوء/ علی نْ جعفر عن‌آخیه موسیی عن‌آبیه جعفر علیهم لام 
قال : فا رسول اللّه صلْی‌اللّه عليه و آله :من آحسن نة صلانه وآذی ركاه ماله و کف عضبه 
الایمان و آبوات الجَتَة مُْعّحَةٌ له . 

۲- همان مصدر/ عن ابی سعید الشذری قال : قال رسول الله صلیالهُ عليه وآله : لا کم 
علی شیء یم له به الخطایا و ید فی‌الحسَناتِ ؟ یل : بلی يا رسول ال . قال : (سباغ 
الوضوء علی‌المکاره » و کثرة الحُطى إلى هذه المساجد ‏ و آنتَظارٌ الصَلاة بعد الصلاة . 

۳- ابن ماجه . مقدمه . ۵۴/ لبط بن صبرَةٌ عن آبیه قال : قال رسول الله صلّی‌للّه عليه و سلّم : 


آسیغ الوضوء و حل بين الأصابع . 
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«مَضمَضه» آب در دهان گردانیدن »و «استنشاق» آب در بین یکردن وشستن آنها 
است . و هردو ثابت ‏ و به‌افاق امت » از آداب وضوء می‌باشد . 

عبداللّه بن سنان از ابی‌عبداللّه علی‌السلام روایت کرده که گفت : 

شستن دهان و بینی از آدابی است که رسول حذاضلی الله عليه وآله سنت کرد . 

ابو بصیر می‌گوید : 

از ابی عبد الله عليه الشلام دربارة آن دو (ممضمصة و استنشاق) پرسيدم ؟ 

فرمود : آن دو از آداب وضوء است » پس اگر فراموششان کردی دیگر بازنگرد" ۳ . 

جعفر بن محمد از آبائش از پیامبر صلی الله علیهم روایتکرده که گفت : 

هراینه هریک از شما در شستن دهان و بینی مبالغه کند ‏ زیرا موجب غفران شما 
وگریز شیطان است" ". 

و علی بن جعفر می‌گوید : 

از برادرش موسی عليه السَلام دربارة «مضمضه و استنشاق» پرسیده ‏ و او گفته 
است : واجب نیست واگر ترکشان نمود » به سبب آن نماز را اعاده نمی‌کند!" . 


۱- تهذیب/ شنداً عن عبداللّه بن سنانٍ عن ابی عبدالله عليه السلام قال : الَضمَضةٌ و 
الاستنشاق ما سن سول الله صلًىاللّه عليه و آله . 

۲ تهذیب/عن آبی بصیر قال : سَألْتٌ با عبدالله عليه السلام عَنهما (لَضعَضّة و الاستنشاق) ؟ 
فقال : هُمامِنَ الضوء فان سیتَهُما فلا تعد . 

۳- تهذیب/ السَکونیٌ عن جعفر بن محمّد عن آبایه عن الب صلّی‌اللّه علیهم قال : یبال 
احَدٌ کم فى الم ضمَضَة و الاستنشاق » قاكة عُفرانْ کم و مَنمرة لسَیطان . 

۴- قرب الاسناد/ عن على بن جعفر عن آخیه موسی عليه الَلام أك سَأله عن ال ضمَضة و 
الاستنشاق ؟ قال : ليس بواچب ‏ و ان تَر كَهُما لم بُعذ لَهْما صلاة . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


وضوء و غسل 4 ۸۲ 


این خبر من معنای احادیثی‌است که و جوب «مضمضة و استنشاق » را از اجزاء 
وضوء نفی‌می‌کند ومویّد سنّت بودن آنهااست » چنانکه درحدیث ابن‌سنان آمد . 

واز علی علیه‌السلام روایت است که فرمود : 

مضمضة و استنشاق ستّت است و موجب پا کیزگی دهان و بینی! ۱ 

و ژرازه می‌گوید : 
از ابی عبد الله علیه‌السلام دربارة غسل جنابت پرسیدم ؟ 

فرمود: اول دو دستت را می‌شویی » سپس با دست راست بر دست چپت آب 
می‌ریزی » آنگاه عورت خود را می‌شویی » سپس دهان و بینی خود را بشوی » و بعد از 
آن بدنت ر" . 

و ابو بصیر روایت کرده می‌گوید : 

از ابی عبد ال دربارژ غسل جَنابت پرسیدم ؟ 

فرمود: بر دو دستت آب ريخته می‌شویی» سپس آب برداشته عورتت را می‌شویی. 
بعد ازآن آب در دهان و بینی خود می‌کنی » و سه مرتبه هم آب بر سر خود می‌ریزی ‏ 
و رویت را می‌شویی و آب بر بدن خود می‌ریزی" ۳ . 


۱- خصال/ وسائل, باب استحباب المضمضة ثلاثاً ../عن على عليه السلامٌ فىحديث الاربَعماة 


ولکن صاحبّ الوسائل لم يَذكر فى هذا الباب حديثاً فى تثلیث المضمضة و الاستتشاق . 

۲- تهذیب/ مسنداً عن ژُرارة قال : سَأَلتٌُ با عبداللّه عليهالشلام عن عُسل الجَنابة ؟ فقال : تبدا 
فتفیل کیک نم ثفرغ يميک على شمالک فتّغیل فرجکک . ثم تعضَمض و آشتشق ‏ 
۳- تهذیب/عَن ابی بصیر قال : سَأَلتٌ آبا عبد الله عن عُسل الجَنابَة ؟ فقال : تسب علی يديک 
فتغمل کمیک ‏ نم تدخل ید ک فتغیل فرجک . نم تمضمض و تستشق و تسب الماء على 
ر أسکک تلات مَراتِ و تغسل وجهکک و تفیض على ج دک الماء . 
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اخبار إسباغ و شاداب کردن وضوء در کتب فریقین متواتر معنوی‌است . 


عدد شست وشو در وضوء 

مژمن طاق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : 

خداوند وضوء را یکی یکی واجب کرد » و رسول خدا صلی اللّه علیه وآله » برای مردم 
دوتا دوتا قرار داد" . 

بعنی‌صورت ودستها را دوبار بشویند . ولی‌خداوند برای‌شستن هرعضو از 
اعضائ یکه در وضوء بايد شسته شود یک بار آب برداشتن را واجب نموده » و 
پیامیر صلّی‌اللّه علیه و آله آن را به‌دوبار هدل ساخت . 

معاوبة بی وب می‌گوید : 

از ابی عبد الله عليه الشلام دربارةٌ وضوء پرسیدم ؟ فرمود : دوتا دوت" . 

و صَفوان از ابی عبداللّه علیهالَلام روایتکرده که گفت : 

وضوء دوتا دوتا ینت 

ونیز عمرو بن ابی‌الهقدام از ابی‌عبد اه علیه‌السلام روایت کرده که گفت : 

هرآینه من تعجّب می‌کنم از کس یکه دوبار آب برنمی‌گیرد ! در حالی‌که رسول خدا 


۱-من لایحضره الفقیه/ مُوْمنْ الط عمّن ذ ره عن ابی عبداللّه عليه السام » قال : فرض الله 
الۇضوءَ واحدَةٌ واحدَةٌ » و وضع رسولٌ له صلی اللَهُ عليه و آله لاس آئتتین آنتمین . 

۲- تهذیب و استبصار/ معاويةٌ ی وَهْب قال شالت با عبد الله عليه الام عَنِ الوضوء ؟ فقال : 
۳- تهذیب/ صفوان عن آبی عبداللّه عليه الشلام قال : أَلوْضوءٌ مَشنى مَشنى . 

۴- من لایحضره الفقیه / استبصار / عمرو بن ابی‌المقدام عَمَّن سَمعَ أبا عَبدِاللّه علیهالسَلامٌ يمول : 
انى لاعتت من فان عوض این وق تَوَضّاً سر لاله ای الله عليه وآله 
تن آننتّین . * - بعد از كلمة «یرغْب» » حرف «عن» در تقدیراست . زیرا «یرعبَ عَن» به معنای 


«اعراض کردن» است . نظیر این حدیث پیامبر که فرمود : فْمَن رَغب عن شْنْبَی ... 
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ژرازه از ابی‌عبداللّه علیه‌اللام روایت کرده که گفت : 
وضوء دوتا دوتا است . و هرکه برآن افزود » اجری به وی داده نمی‌شود( ٩"‏ . 
دراین حدیث » حضرت تأ کید می‌کند که افزون بر دوبار آب برداشتن هم زیاده 
روی واسراف است » و به‌فاعل آن اجر وئوابی تعلق نمی‌گیرد . 
و روایت شده که «دوبار» » شاداب ساختن وضوء می‌باشد( ۳ . 
پونس بن یعقوب می‌گوید : 
از ابی‌عبدالله عليه الشلام دربارةٌ وضوئی پرسیدم که خداوند بر بندگانش فرض نموده. 
برکسی که از غائط ۲ یا بول می‌آید ؟ 
گفت : عورتش را می‌شوید و غائط را میبَرد » سپس دوتا دوتا وضوء می‌گیرد" ۳ . 
بناء‌براین اخباری‌که شستن صورت و دو دست را در وضوء یکبار تبیین نموده» 
حمل‌بر قدر واجب می‌شود . 
زیدبن علی‌بن الحسین از آباء کرام خود از علی علیه‌السلام روایت‌کرده 
که گفت: 
نشستم وضوء بگیرم » و وقتی شروع نمودم رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله فرا 
رسیده به من فرمود : دهان و بینی و دندانهایت را بشوی . 
سپس سه بار صورتم را شستم . 
بعد ازآن دو ذراع خود را شستم و دوبار بر سرم مسح کشیدم . 
فرمود :این هم یک بار بسنده می‌کند . 


و مش هو 


۱- تهذیب/ زُرارَة عن‌ابی عبداللّه علیه‌السلام قال: آلوضوء مشنی مشنی» من زا لم یوجر علّیه. 
۲- من لایحضره الفقيه/ و رُوى فى المَرَنَيْنٍ اه (سباغ . 

۳- اطلاق «غائط» برعَدَرّه از قبیل‌اطلاق اسم محل برحال‌است چون زمی نگود راغائط گویند. 
۴- من لایحضره الفقیه / استبصار / وافی . باب عدد العَسّلات فی الوضوء . ص ۰۴٩۹‏ سنگی/ یونش بن 
یعقوب قال :لت لابی عبدالّه عليه للام : لوضو؛ الى آفْكرضة الله عَلّى العباد من جاء من 


الغائط آو بال ؟ قال : غيل ذَكَرَهُ و یُذمب الغاقط . ثم بَتَضَأ مَرَنَيْنِ مَرَنَين . 


4 فقه استدلالی 


آنگاه دو پایم را شستم . 

فرمود : ای علی » بین انگشتانت را خلال کن تا به آتش خلال نشوی ‏ . 

از مجموع این اخبار مستفاد می‌گردد که شستن پاها » هرگاه با مسح تو آم باشد ‏ یا 
قبل‌از مسح بشویند » یا بعد ازآن » اشکالی ندارد » وجمع بین عَشل ومّسح ممکن 
است » چنانکه در شستن صورت ودستها ‏ هم آب میریزند وهم مسح می‌کنند » یعنی 
دست می‌کشند . و احدی نگفته که دست کشیدن به‌صورت و بازوها با غسل (شستن) 
منافات دارد . در مسح پاها نیز چنین‌است که هرگاه آب بریزند و پاها را مسح کنند 
منافاتی بین عسل (شستن) و مسح نمی‌باشد . فقط تفاوت این اس ت که درصورت و دو 
دست ‏ اگر مسح هم نکنند و آب محل وضوء را بگیرند » کافی‌است و مسح ؛ یعنی 
دست کشیدن هم لازم نیست . ولی در سر و پاها ‏ مسحکردن واجب است » چه عسل 
ضمیمه آن‌گردد و چه مجرّد ا زآن باشد . وامّا تسهیل تکلیف ‏ به‌سبب | کتفاء کر دن به 
مجرّد مسح ‏ به‌علت رفع عسر وحَرَح است در بسیاری از آزمته و آمکنه » به خصوص 
در مناطق سردسیر در زمستان . وگرنه غرض از وضوء از آغاز تا پایان » تحصیل 
نظافت و پا کیزگی است . چنانکه عقل ونقل برآن گواهند . 

با اینکه بهحکم کتاب و سنت » وضوء برای تنظیف وطهارت است » مع‌الاسف 
درهر مسجدی از مساجد شيعه که وارد شوی» از عفونت پاهای نمازگزاران شامّه‌ات 
آزرده می‌گردد » چون پاهایشان را نمی‌شویند و باهمان آلودگی به‌مسجد می آیند ؛ 
واین روش باعث وَهْن شیعه واعتراض به‌مذهبشان گشته‌است . 


۱-کافی/ تهذیب/ استبصار / و مجموع احادیث این‌مبحث در وافی» باب عدد العسّلات . ص ۴٩‏ آمده/ 
جَلس اتَوضّأً و اقبل رسول اللّه صّی‌لهُ علیه وآله حین بيدأت بالوضوه ‏ فقال لى : 
تعضمض و آستَشق و اَن . ۸ غملت وجهی ثلان فقال :قد بُجزئک من‌ذلک 
المَرّتان. قال : فلت ذراعی و مَحث بر سی مَرّتین . فقال : قد بج زنک من ذلك المَرَه. 
و لت قَدَمَىّ » فقال : يا على لْل بَينَ الأصابع لا نحل بالتّار ‏ 
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جهت حرکت دست در مسح 

حمّاد بن عیسی از ابی‌عبد اللّه علیه‌السلام روایتکرده که گفت : 

با کی نیست که در وضوء ‏ از جلو به عقب يا از عقب به جلو مسح نمایند( ۲ . 

حسین‌بن ابی‌القلاء از حضرت صادق علیه‌السّلام روایتکرده که گفت : 

سر راء از پیش و پس »مسح کن 

هل بن زیاد از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام روایتکرده که گفت : 

هریک از شما که از وضوء گرفتن فارغ شود » مشتی آب برگیرد و با آن پشت سر و 
گردنش را مسح کند . این موجب رهایی گردن او از آتش می‌گردد" ". 

محمد بن عیسی از يونس روایت‌کرده که گفت: 

شخصی که حضرت کاظم علیه السّلام را در منی دیده بود به من خبر داد که او 
روی دو پایش را تا قوزک ‏ و از قوزک تاروی پا مسح می‌کشید و می‌گفت : در مسح دو 
پا گشایش است ‏ هرکس بخواهد از پایین به بالا ء و هرکس بخواهد از بالا به پایین 


۱- تهذیب/ وسائل, کتاب الهارة, ابوابُ الوضوء » باب جواز الُکس فی‌المسح /عَن آبی عبداله عليه 
الشلام قال : لا أس بسح الوضُوء شقبلاً و دبرا 

۲- همان مصادر/ ال آبوعبدالّه علی الاک + الأسش عَلى مُقدّمه و محر . 

۳- کافی و همان مصدر از وسائل / عن آبی ندال عة اللا قال : إذا فرغْ حَدٌ کم من ضوئه 
لیذ كفا من ماء فیمسخ قفا . یَکونْ ذلکت فکا کت رَقبته من التار ‏ 

۴- کافی / همان مصدر از وسائل/ مُحمَدٌ بن عیسی عن یونش قال : آخبرنی من ری بَا الحَسن 
عليه الام بمنی يَمسَح هر القَدَمَيْنِ من آعلّی‌القذّم الی‌الکعب ‏ و من‌الکعب إلى آعلی‌القدم 
ویقول : الامژ فى مسح الرجلَین شُوَسَعٌ .من شاء مَسَحَ شقبلاً و من شاء مَسَحَ دبرا .اه من 
الامر المُوّسّع ان ا 
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حَمَادٌ بن عثمان از حضرت صادق علیه‌السلام روایتکرده که گفت: 
مسح دو پا از پایین به بالاو از بالا به پایین با کی ندارد " . 


خشک کردن آب وضوء 
عبداللّه بن سنان روایت‌کرده می‌گوید : 
از صادق آل علیه‌الشلام دربارة خشک کردن دست و صورت بعداز وضوء پرسیدم ؟ 
فرمود : علی عليه السلام پارچه‌یی در مسجد داشت که فقط صورتش را با آن 
و محمد بن سنان از ابی‌عبداللّه علیهالسلام روایت کرده که فرمود: 
امیرالمومنین علیه‌السَلام را پارچه‌یی بود که هرگاه برای نماز وضوء می‌گرفت ۰ 
صورتش را با آن پاک می‌نمود . سپس بر میخی می‌آویخت » وکسی جز او به‌آن دست 


نمیز د ط 


۱- تهذیب و همان باب از وسائل /حمَادٌ ِن عثمانَ عَنآبی عبداللّه عليهالسشلام قال : لا بَأس مسح 
لفلف مقي وفتیر. ۱ 
۲- وسائل, کتاب الطّهارة » ابواب الوضوء » باب جواز امن بعد الوضوء/ عَن عبداللّه بن سنان قال : 
سَأَلتُ با عبداللّه عَن الم » بعد الضّوء ؟ فُقال : كان لعل عليه الام جرقة فی‌المسجد 
ن الا لنرج ندل ا : 

# - «مندیل» به معنای «دستمال وش است » و «تَمَندّل». خش ککردن سر و صورت است با 
مندیل . ندل یندّل ؛ جَذبه و خطفه بشرعة. 

۳- همان مصدر/ محمدٌ بن بسنان عن ابی عبداللّه علیه‌السلام » قال : کانّث لامیر الشومنین 


عليوالشلام خرفه يَمسَح بها وج اذا ترَضاأ لاصَلوة » تم بُعلقها على وت و لا ها یره . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


وضوء وغسل 4 ۸٩‏ 


تخلیص کلام 

از تحقیق در اخبار ومدارک «وضوء» » چنین حاصل آمد که «وضوء» واجباتی 
دارد ومستحباتی » و وضوءات بیانی مبیّن اقل واجبات است . بدین ترتیب که ؛ 
«وجه» عبارت است از مجموع صورت ‏ از رستنگاه موی‌سر تا زنخ » ودرب رگيرنده 
پیشانی و دو جبین » وابروها » و دو رخسار » یعنی دوطرف صورت ‏ و دوگونه » با 
بینی ولبها . واز غرائب این‌است که هم عرف عام بشر صورت وحدود آن‌را 
می‌شناسد » و هم در اخبار وضوءات بیانی‌که ذ ک رکردیم » حدود آن‌تعیین 
شده‌است » ولی فقهاء دراین مسأله نیز مانند سایر مسائل» اختلاف کرده‌اند . 
دو دست هم از پشت آرنج است تا سر انگشتان . سپس مسح مقداری از سر است »و 
بعداز آن مسح‌کردن روی دوپا تا پشت دوقوزک » به طوری که دو قوزک داخل 
ممسوح باشد ‏ با تمام کف دست وانگشتان . و آب جدید برداشتن برای مسح پاها 
جایزاست » حتی درصورتی‌که رطوبت آب وضوء هم در دستها باقی‌مانده باشد. 
بناءبراین قول به‌اینکه «صورت» آن مقداری است که انگشت ابهام و انگشت سطی به 
شکل شبیه به‌داثره آن را فرامی‌گیرند » و همین مقدار بايد در وضوء شسته شود » قولی است 
باطل » و مسح پاها نیز بادو یاسه انگشت ‏ درست نیست وباید باتمام کف باشد . ولی 
مسح سر با سه‌انگشت کافی‌است . و دومرتبه شستن صورت ودستها ‏ که محقّق و 
محصّل اسباغ وشاداپی وضوء می‌باشد » مستحب مؤکد است . اخباری‌هم که تثنیه و 
تعدّد را نفی می‌کند » ناظر به‌واجبات وضوء می‌باشد وبیانگر این‌است که دومرتبه 
شستن از واجبات وضوء نیست . جمع بین‌اخبار هم به‌نحوی‌است که مذکو رگردید » 
و «کعبین» دو قوزک هریک از پاها است » وداخل ساختن «عرافیب» (اعقاب) در 
مسح »که پاشنهٌ پا است » از مستحبّات اکیده‌است » و درصورت آلودگی که نمایان 
باشد » إدخال آن در مسح واجب است ‏ وبرخی از احتیاطات » منجر به‌عدم احتیاط 


می‌گردد . مستحبّات وضوء نیز مذکور شد. 
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وضوء جبیره 

ی ها تسس اس یه تفن تیم 
بستن . ونیز بهبودی بعداز شکستگی‌است . و «جبیزه» به‌معنای چوب یا 
پارچه‌یی‌است که شکستگی را با آن می‌بندند . ودر فقه » اصطلاحاً شکستگی با 
زخمی‌را گویند که در مواضع وضوء قراردارد وبا پارچه یاچیز دیگری بسته‌شده . 
امروزه این‌عمل را پانسمان زخم يا گچ‌گرفتن شکستگی می‌گویند . دراین موضوع 
روایات عدیده‌یی وارد شده که ذیلاً برخی از آنهارا می آوریم . 

حسن‌بن علي الوّشاء می‌گوید : 

از حضرت رضا! "" علیه‌التلام پرسیدم : اگر بر دو دست شخص مرهم باشد آیا 
مسح کشیدن بر لایۀ دارو وی را کفایت می‌کند ؟ 

گفت : آری !مسح کردن برآن دارو وی را کفایت می‌کند! ۲ 

و عُمَربن یزید می‌گوید : 

از حضرت صادق دربارةٌ شخصی پرسیدم که سرش را به حناء آغشته ساخته 
سپس می‌خواهد وضوء بگیرد ؟ گفت : روی جناء مسح کندا ۳ . 

و محمد بن مسلم می‌گوید : 

از حضرت صادق علیه الشلام دربارة شخصی پرسیدم که سرش را بتراشد سپس 


ِ- «اباالحسن» كنية امام موسی‌بن جعفر وحضرت رضا علیهماالسلام است » ولی ظاهر 
این‌است که دراین حدیث مراد حضرت رضا (ع) می‌باشد . 
۲- کافی/ عیون الاخبار/ سَألتْ أا الحسن عليه السلا عن الدّواء اذا كان على يدي السرجل ‏ ا 


۳- سَألتٌ ابا عبداللّه علیهالسلام عن الرَجُل بخضب رَأْسَهُ ثم يبدو له فی‌ال وضوء ؟ قال : 


یسح فوق الجناء . 
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درحالی که حناء برآن قرار دارد( ۲ . 

صاحب وسائل می‌گوید : این حکم حمل بر حصول ضرر می‌گردد (یعنی شستن حناء 
موجب زیان رساندن به‌بدن می‌شود) . چنانکه صاحب مٌنتقی الجُمان . شيخ 
حسن‌بن شهید ثانی . و دیگران چنین گفته‌اند . دارو نیز همین حکم را دارد . و می‌توان 
گفت که مراد رنگ حناء بوده است( ۲ . 

ما می‌گويم : دلیلی برهیچ‌یکک ازاين دو حمل وجود ندارد ومدلول همه این 
احادیث » تعمیم جوازاست » چه در زائل‌کردن دواء وحناء ضرری به‌بدن برسد یا 
نرسد . این‌نیز عجیب‌است که صاحب وسائل می‌گوید : شاید مراد رنگ حناء باشد( ۲ . 
زیرا رنگ حناء بسیار معمول بود وکسی ازآن سوال نمی‌کرد » واگر کسی‌هم 
می پر سید » مراد خودرا به‌ضراحت و وضوح بیان‌می‌داشت . علاوه‌براین» رنگ حناء 
چیزی نیست که به‌سهولت وبا شستن زائل شود؟! پس قول صاحب مُنتقی‌الجُمان 

عبدالرَحمن بن حجَاج می‌گوید : 

از حضرت رضا علیه‌الشلام دربارة شکستگی که جبیره شده یامجروح باشد 

گفت : آنچه را که برآن جبیره نیست و پیدا است می‌شوید » وآنچه را که نمی تواند 
بشوید وامی‌نهد . و جبیره ها رانک ند و با زخمش بازی نکند!" (روی زخم را 


۱-کافی/ مُسنداً عن محمّدٍ بن مسلم عن ابی‌عبداللّه علیهالتلام ؛ فى الرَجُلِ بَحلق رأسَه ثم 
بطليه بالجناءِ » ثم رصا لصّلاة ؟ فقال : لا أس بان یمسح وه والجناء عَلَيه . 

۲- قال فی الوسائل : هذا محمول علی حصول الضور بکشفه کما ذَكَرَهُ صاحب المُنتقی و یره 
و کذّا الذّواءُ » و يُمكنْ الحمل على ارادة لون الحناء . 

۳- همه اخبار باب جبیره در وسائل, کتاب‌الطْهاره , ابواب الوضوء, باب اجزاء المسح على الجباثر 
آمده است . 


۴- کافی / تهذیب/ مُسنداً عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سالب با الحسن‌الرضا عليه السلا > 
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دستکاری نکند). 
و نیز در روایت حَلبی استکه می‌گوید : 
از ابی عبداللّه عليه الشلام در بار شخصی پرسیدم که قرحه‌یی در دستش يا جای 
دیگری از موضع وضوء دارد ‏ پس با پارچه آن را می‌بندد و به وقت وضوءگرفتن » برآن 
فرمود :اگر آب وی رازیان‌می‌رساند . برهمان پارچه دست بکشد . ولی اگر آب وی 
را اذیت نمی‌کند پارچه را گشوده زخم را بشوید . 
و در بارة زخم از او پرسیدم که چگونه آن را بشویم ؟ گفت : اطرافش را بشوا 
و ابو الاعلی روایت‌کرده می‌گوید : 
به ابی عبدالله گفتم : لغزیدم و ناخنم شکست و برانگشتم ضماد نهادم . حال با 
وضوء چه کنم ؟ 
فرمود: این حکم و مانند آن از کتاب خدای عر و جل شناخته می‌شود. خدای 
تعالی فرموده : در دین » برای شما تنگی و سختی قرار نداده . برآن دست بکش. 
و در من لا یحضَرُهٌ الفقیه می‌گوید : در موضوع جبائر » از حضرت صادق علیه 


0 


> عن الکُسر تکُونْ علیه الجَبایرٌ آو تکُونْ به الجَراحَهٌ » کی یَصن بالوضوء و عند عسل 
الجَّنابَة وعل الجُمُعَة؟ ققال: بعل ما وَصَلَ الیه العُسل ما ظَهَرَ مما لیش علیه الجَباثِرٌ » 
و یَدَغْ ما سوی ذلك متا لأ ستطيع له و لا نزع الجَبائِرّ و عبت بجراخته . 

۱- تهذیب/ مُسنداً عن‌الحلَبیَ عن ابی‌عبداللّه عليه اللا َه ال عن الوَجُلِ کون به القَرحَةٌ 
فى ذراعه آو نح ذلك من موضع الوضوء ‏ قیعصبها بالخرفة » و يَعَوْصًّاً و متخ عَلَيها إذا 
ا ا ا »وان کان لا بُؤذيه الما يزع 
الحرفة نج و وا عن الجرح کیف ا به فی ن قال ل ا 
۲- کافی / تهذیب / مُسنداً عن ابی‌الاعلی . قال :مت لابی عبداللّه عليه الشلام : عَتَرٌ فنقطع 
ظْفْرٍی و جَعَلْ عَلی صبعى مَرارَةَ » فکیت اصنمٌ بالژضوء ؟ قال : یرف هذا و باه من 
کتاب الله عَر و جَلّ. قال ال تعالی : ما جَعل عَلَيكّم فى الّین من حرج . شخ عليه . 
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وضوء وغسل 4 ٩۳‏ 


السّلام روایت شده که فرمود : اطرافش را بشوید(. 


و کیب آسدی در روایت خود می‌گوید : 

از حضرت صادق علیه السلام دربارۀ شخصی که عضوی ازاو شکسته است پرسیدم 
چگونه نماز بگزارد ؟ 

گفت : اگر برخود می‌ترسد » بر جبیره‌هایش مسح کند و نماز بجا آورد ۳ . 

ونیز حسن‌بن زید از پدرش از علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام روایتکرده که گفت : 
از رسول خدا صلی‌الله عليه واله دربارةٌ جبیره‌هایی که بر عضو شکسته می‌باشد 
پرسیدم که صاحبش چگونه وضوء بگیرد» و اگر جُنْب شد چگونه غسل نماید ؟ 

فرمود : در جَنابت و وضوء » دست کشیدن برآن » وی را کفایت می‌کند . 

گفتم :اگر در سرما باشد و بر خود بترسد که آب بر بدنش بریزد ؟ 

ا اف ول خاد الله غل وال این آ یه را تلاوت هه 
خود را نکشید » همانا خداوند بر شما مهربان است( ۳. 

حسین بن ابی الّلاء روایتکرده می‌گوید : 

از حضرت صادق در بارة انگشتری پرسیدم که به‌وقت غسل بر دست دارم ؟ 

گفت : جابجایش کن » و در وضوء بگردانش . پس اگر فراموش کردی تا وقتی‌که به 


۱- و قد ژوی فی الجبائر عن ابی عبداللّه عليه السّلام اه قال : بَغسل ما خولها. 

۷- عیاشی, تفسیر/ مسنداً عن کیب دی قال : سَألت آب عبدالّه عليه السلا عَنِ الرَجُلٍ [ذا کان 
کسیر کیت بصن بالصَلوة؟ قال: ان کان یرف على تفیه فیس على جبایره وَلْيْصلّ . 
۳-عیّاشی » تفسير / مُسنداً عن الحسن بن رید عن آبیه عن عل بن ابی‌طالب عليه التلام قال : سَألتْ 
سول الله صلى الله عليه و آلِه عن الجَبایر کون علی‌الکسیر .کیت یَوضَّاً صاجبها و کیک 
تسل إذا اجب ؟ قال : ُجزيه العسخ عَلَّيها فى الجَّنابة و الوضوء . قلت : فان كان فى برد 
یَخاف علی تفیه إِذا افرع الماء على جََده ؟ فَقَرَأً رسولًاللّه صلی الله عليه وآله : و لا 
توا نکم إن الله ان بكم رَحيماً . 


۴ 4 فقه استدلالی 


نماز ایستادی » تو را امر نمی‌کنم که نمازت را اعاده کی( ۳ 


لاک ناخن 
اخبار جبیره وحناء و دواء دال براین‌است که می‌توان «لاک ناخن» را در وضوء 
داخل‌کرد » واين عمل» موجب نقص وضوء نمی‌گردد . زیرا درآن اخبار» امام » 
وجود جبیره وحناء و دواء را برمحل وضوء مانع نمی‌شمارد » ومسح را به‌جای 
شستن مُجزی وکافی می‌داند . وفرقی هم بین جبیره يا حناء ودواء وبين «لاک ناخن» 
وجود ندارد . غرض از وضوء هم شستن ظاهراست از صورت و ذراعین ومسح سر 
و پاها . زائل‌نمودن و پا ک‌کردن «لاک» هم برای هروضوء . اذیّتیاست که مخالف 
و 
مثلاً رنگرزان دستهایشان آغشته به‌رنگ است . کسی‌هم که خضا بکر ده» دستها 
یا موی سروصورتش رنگ قرمز پا کتم!؟ به خود گرفته » وامام آن رنگ را مانع 
وضوء ندانسته است . واین رنگها همه عرضند که از جوهر منفک نمی‌گردند » 
بناء‌براین ذرّاتشان که جوهرند. براعضاء بدن وجود دارند و روی پوست بدن را 
پوشانده‌اند» و رنگشان عرضی‌است . دراینگونه موارد هم کسی‌نگفته که باید آنهارا 
از دست و غیرآن زائل‌ساخت . پس زائل‌ساختن «لاک» هم »که حکم همان رنگها را 


دارد » به‌وقت وضوء واجب نیست. 


۱- مُسندآقن حُسَین بن‌اب‌القلاء قال: سَأَلْتٌُ با عبدالّه علیهالسلام عن الخائم ل لت ؟ قال : 
وله من عکازه وقل: فیالوضوء دب ره . قان ثبیت ی کموم فی‌الشلوة قلا آش رکف آن 
نعي الصَلوةٌ *//* در «من لا بحضره الفقیه» روایت مذکور را به‌اين صورت آورده : قال: اذا کانْ 
مع الرَجُلٍ خاتَم فَلَيْدََرَةٌ فى الوضوء و بُحَوّلةُ عند العُسل . قال: و قال الضادق علیه‌اللام : 
ان میت حتی نموم فى الصلوة فلا آَمرٌ ك آن ثعید . 

۲-کتم وگتمان ‏ گیاهی‌است که با حناء آميخته کنند تا رنگش ابت بماند » و ريشة آن را به 
آب مداد برای نوشتن می‌پزند . و چون «گتم» بدن را رنگ می‌کند و رنگش بدن را می‌پوشاند » 


آن را از ماده «کتمان» وضع کرده‌اند. 
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وضوء وغسل 4 ٩۵‏ 


محمد بن مسلم روایت کرده می‌گوید : 
از یکی از دو امام پرسیدم : آیا شخصی که وضوء می‌گیرد باید لابلای موهای صور تش 
رادست بکشد ؟ گفت : نه ! 

و باز از ژراره است در روایتی دیگر که می‌گوید : 

به او گفتم : مرا خبر دهید از آنچه که زیر مو قرار دارد . 
نیست و در آن کاوش ننمایند » ولی باید آب برآن روان گردد" ۳ . 

واز شام بن سالم از ابی عبداللّه علیه‌اللام روایت‌است که فرمود: 
از آنها بگیرید" . 

این خبر دال بر جوب استنباط احکام است از عمومات. پس با استناد به‌عمومات 
جبیره وشبه جبیره » وبا تو جه به‌اینکه درهیچ خبری‌از استعمال چیزی شبیه به «لاک» 
نهی‌نشده » چنین استنباط می شو د که لا کی‌را که زنها برناخنهای خود می‌کشند نوعی 
جبیره‌است و وضوء روی همان لا کها صحیح بوده واشکالی ندارد . آیات نفی عسر 
وحَرح هم برآن دلالت دارند . پس اصالت حلیّت و جَواز برقت خود باقی‌است . 

از طرف دیگر شایع است که برخی از زنان به‌سبب استعمال لاک برناخنهایشان؛ 
نماز را ترک کرده می‌گویند : چون باداشتن لاک وضوءمان صحیح نیست » و نمی‌توانیم 
برای هرنماز لاک را زائ لکنیم . ازینرو نماز را ترک می‌نماييم . واین خطاء بزرگی است که 


۱- کافی / تهذیب / الفقیه / الوسائل . باب عدم وجوب التخلیل فی‌الوضوء/ مسنداً عن محمد 
بنمسلم عن آحدجما قال : سألْه عن الرجل بَتَوضَاً ]یبط لحیتة ؟ قال : لأ ! 

۲- وعن درز قال: مت له :1ات ما کان تحت المّعر ؟ قال : کل ما حاط به لسع یش 
للعباد آن بَسلوه و لا يبوا عَنه ولکن تجری عَلَيهًا الماءُ . 

۳- غوالی اللْثالِی. عن رُرارَةً و ابی بصیر / السراثر عن هشام بن سالم عن‌ابی عبداللّه علیه السَلام قالّ: 
ما علیناآن لى کم الأصولّ و علیکم آن نوم . ۱ 
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٩‏ # فقه استدلالی 


ناشی‌از فهم نادرست حکم است . بناءبراین وضوء با «لا ک» صحیح است و زنان نباید 
به‌این جهت تارک الصلوة باشند . 


مبحث دوم 
غسل مُجزٍی از وضوء است 

اخبار کثیره که نزدیک به‌تواتر رتم ESEN‏ 
وضوء است » اعمّ ازاینکه غسل جنابت باشد» یاحیض ‏ بااستحاضه » یانفاس » 
یاغسل جمعه » باسایر غسلهاییکه استحباب آن‌از اخبار » ثابت‌باشد . اکنون 
عدّه‌یی از اخبار دال برکفایت غسل را دراینجا متذکر می‌شویم . 

الف : مسنداً از عبداللّه بن سلیمان روایت شده که گفت : 
از ابی‌عبد الله عليه اللام شنیدم که گفت : وضوء گرفتن بعد از غسل بدعت است(. 
دراین روایت » حضرت صادق کلم غسل را به‌طور عامٌ بکاربرده و آن را به‌غسل 
جنابت اختصاص نداده‌است . 

ب : درحدیث صحیحاست از محمّدبن مُسلم از ابی جعفر علیه‌السّلام که گفت : 

غسل کفایت از وضوء می‌کند » و چه وضوئیاست که پاک کننده‌تر از غسل باشد". 

علّت «اطهربودن» آن واضح است » زیرا وضوء برخی‌از اعضاء را پا کیزه ونظیف 
می‌کند » ولی غسل تمام بدن را شست وشو می‌دهد . 

ج : در حدیث صحیح از حَکّم بن‌حکیم روایت است که گفت : 

از ابی عبدالله عليه السلام راجع به غسل جنابت پرسیدم . 

وی گفت : آب بر کف دست راست خود بریز . 


۱- کافی/ تهذیب / وافی کتاب‌الطهاره . باب ان الغسل بُجزی من‌الوضوء . ص ۰۸۱ چاپ سنگی . 
سَمعتٌ ابا عبد الله عليه السلامْ يمول : الوَضُوء بعد العُسل بذع . 
۲- تهذیب/ اسبتصار/ سل بُجزى * عَن الوضوء ‏ و ی ژضوء هر من سل ؟ 


* - یجزی ‏ در اصل «یْجزیء» بوده که همزه را به باء قلب کرده‌اند . 


وضوء وغسل 4 ٩۷‏ 


گفتم : مردم می‌گویند : پیش از غسل, باید برای نماز وضوء بگیرد ! 

حضرت خندید و فرمود : چه وضوئی پا ک‌کننده‌تر ورساتر از غسل‌است ٩‏ ؟ 
مراد کم این‌است که حضرت آداب وشتّن وطریق غسل‌کردن را به‌من آموخت 
وگرنه احکام و چگونگی وضوء را می‌دانسته . 

د : درحدیث صحیح » سلیمان‌بن خالد از ابی جعفر علیه‌السلام روایت‌کرده که 
گفت : وضوءَ بعد از غسل بدعت است ۲ 

ه: مسنداً از محمدبن عبد الرحمن هَمدانی روایت استکه درمکتوبی از ابی 
الحسن ثالث » حضرت عسکری عالیه‌السلام پرسید : 

وضوء برای نماز » بعد از غسل جمعه چگونه است ؟ حضرت نوشت : 

در غسل جمعه وغیر غسل جمعه (باقی غسلها) برای نماز » وضوئی نیست 
یعنی غسل جمعه کرده » حال می پرسد که آیاباید بعداز آن وضوء هم بگیرد یانه ؟ و 
حضرت عسکری پاسخ می دهد که نباید وضوء بگیرد . 

و : مسنداً از خمّاد بن عثمان روایت شده که از ابی‌عبدالله علیه‌الَلام پر سید : 


۳ 


مردی برای جمعه غسل‌کرده » آیا برای او مُجزی از وضوءاست ؟ 

فرمود : و چه وضوئی پا ک‌کننده‌تر از غسل‌است" ۳ . 

ز: در حدیث موئّق از عمّار ساباطی روایت شده که گفت : 

از ابی عبداللّه علیه‌الشلام دربارة مردی سوال شد که هرگاه غسل‌جَنابت کند ‏ با 


۱- تهذیب / سَألتُ آباعبد الله عن عُسلالجَنابة . قال : آفض علی کمک اليُمْنى .فلت :ان 
الس یَقولوٌ یَعوَضَاً قضصوء الصلوة قبل ال ! فضحکة و قال : و اى ضوء آتقی من 
العسلٍ و بل . ۲- تهذیب /َلوضوء بعد العُسل بدعَة . 

3 تهذیب و استبصار/ یاه عن الضوء للصلزة فی‌عُسل‌الجُمُعَة ؟ فکَتّب : لا وضو 
لللصّلة فی سل بَومالجُمُعَّة و لآ غیره . 

۴ تفت انار رف الرَجُل يتيل لِلْجُمُعَة او غیر ذلك آبُجزیه * عَنِ ال وضوء ؟! 
ققال آبو عبد الله عليوالشلام : و اى ضوء اهر من العسل . 


# -«یجزی» در اصل «یُجزیء» بوده , که همه آن به «یاء» قلب شده‌است . 
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۸. 4 قه استدلالی 


روز جمعه یا عید غسل نماید . آیا پیش از غسل يا بعداز آن » وضوء هم برعهدة او 
Ea‏ 

فرمود : نه پیش از غسل ونه بعداز آن وضوء براو نیست . هرآینه غسل‌کردن » وی را 
کفایت می‌کند . و دراین حکم » زن نیز مانند مرداست که هرگاه از حیض یا چیز 
دیگری (مانند استحاضه و نفاس و اغسال مستحبّه) غسل‌کند » براو هم وضوء نیست نه 
پیش از غسل و نه بعداز آن . 

ح : محمد بن‌احمد بن‌بحیی مُرسلاً روایتکرده که : 

وضوء پیش از غسل و بعد از آن بدعت است" ۳ . 

ط : مسنداً از محمد بن مُسلم روابت است که گفت : 

به ابی جعفر علیه السَلام گفتم : اهل کوفه از علی علیه السَلام روایت می‌کنند که او 
پیش از غسل جنابت » امر به وضوء می‌نمود . 

فرمود : اینان بر علی عليه السلام دروغ بسته‌اند . در کتاب على عليه السلام چنین 
چیزی نیافته‌اند . خدای متعال فرموده : اگر جنب باشید خود را پا کیزه گردانید!" . 

یعنی خدای متعال دستور غسل داده ونفرموده وضوء هم بگیرید . 

ی : مسندا از یعقوب بن‌بقطین از اپی‌الحسن حضرت کاظم علیه‌السْلام روایت 
شده که فرمود : 

از ابی‌الحسن علیه الشلام از جنابت پرسیدم که ایا درآنچه جبرئیل بر رسول خدا 


۱- تهذیب/ استبصار / شيل آبو عبداللّه عليه السلا عَنالرَجُل اذا آغتمل من جَنابته أو یوم 
جُمُعَة آو یوم عید » هل علیه الوضوء قبل ذلك و بَعدَهُ ؟ فقال : لا » لیش علیه قبل و لا بعد » 
قد جر سل . و المرهٌ متل ذلك 3۰ آغتسلث من حیض آو یر ذلك » فلیس علیها 
الوضو قل و لابَعكٌ قد جزآها ال . 

۲- تهذیب / استبصار لن الوضوء قبل العُسل و بَعدَهُ بدعَة. 

۳- تهذیب / استبصار / فلت لابی‌جعفر عليه السلا : ان آهل الکوفة رون عَن علیٌ عليه السلام 
َة کان يَأْمُرُ بالضوء قبل العُسل من الجَنابة : قال : کذْبوا على على عليه الشلام » ما وَجَدُوا 
ذلکک فی‌کتاب علی عليه السلام . قال الله تعالی : و ان نتم جا هروا /* - المائده. ۶ 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


وضوء وغسل 4 ٩٩‏ 


نازل نموده » وضوء هم درآن لازم است پا نه ؟ 

جواب داد : جُنب سل می‌کند » ابتداء دو دستش را تا مرفق می‌شوید ۰ پیش از 
انکه دستهایش را در اب فرو برد . سپس آنچه را که از آلودگیهای جنابت به او اصابت 
کرده می‌شوید . سپس آب بر سر و صورت و تمام بدنش می‌ریزد . آنوقت است که 
غسل را انجام داده و وضوئی بر عهدة او نیس" . 

یا : خالی‌بودن تمام اخبار حیض ونفاس واستحاضه از ذ کر وضوء » وا کتفاءکردن 
به‌غسل تنها » دلیل واضح‌است برکفایت غسل از وضوء . به خصوص درمقام تقسیم 
غسل و وّضوء دراخبار استحاضه »که دربرخی غسل تنهااست و دربعضی وضوء تنها. 
درهمة اين‌اخبار » ائمّه عليهم‌السّلام درمقام بيان A‏ وهرگاه وضوء بایکی از 
این غسلها یا باهمةٌ آنها واجب بود » حتماً بیان‌کرده‌بودند . زیرا تأخیربیان از وقت 
خطاب وحاجت از ائمَةُ طاهرین محال‌است . چون دراین صورت لازم می آید که 
هادی » مضل باشد » ومبلغ » وظیفة خودرا در تبلیغ اداء نکرده‌باشد . 

در صحیحة رازه دربارة مُستحاضه می‌گوید : 

هرگاه خون از پنبه (یا شبه آن) تجاوز کند باید زن عصابه بگزارد (دستمال ومثلآن) و 
غسل کند » آنگاه نماز صبح را با یک غسل بجا آورد » و نماز ظهر و عصر را با غسلی 
تک 

ودر صحیحهٌ دیگر آمده است که : 

مُستحاضه به‌هنگام نماز ظهر غسل می‌کند و نماز ظهر و عصر را بجا می‌آورد . 
سپس به وقت مغرب غسل می‌کند و نماز مغرب و عشاء را بجا می‌آورد » به وقت فجر 


۱- تهذیب/ استبصار / ال عن عُسل الجَنابة فيه وضوء اَم لا » فیما تَرَلّ به جبرئیل عليه 
الشلام ؟ قال: الجْنبِ يغتّسل » يبدء فيسل بدیته الی‌المرفقین قبل ان یَغمسَهُما فی‌الماء . ثم 
يسل ما َصابَهٌ من اذى . ثم یب على ر أسه و على وجهه و علی جَتده کله . ثم قد 
قَضَی‌العُسل و لا ژضوء عليه . 

۲- وسائل. کتابْ الظهاره. اباب الاستحاضه. باب اقسایها وجملة من‌آحکامها/ فْاذا جارالدَمُ الکرشت 


تبث و افكت .د َت‌العداة بل » و الظَهر والعصر بعُسل . 
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۰ # فقه استدلالی 


نیز غسل می‌کند و نماز می‌گزارد '. 

مراد » مستحاضه به استحاضة کثیره است . 

و در صحیحة عبد الرَحمن بن‌حجاج آمده‌است که : 

اگر خونی که می‌بیند زرد باشد (یعنی خون حیض نباشد) غسل کند و نماز را بجا 
آورد ... و اگر خون زرد نباشد (یعنی سیاه یا قرم زکه رنگ خون حیض است) باشد , باید 
ایام عادتش از خواندن نماز خودداری کند » و بعداز انقضاء آن ایام » غسل‌کند و نماز 
بجا آورد(" . 

و حسین بن‌نعيم صخاف در صحیحۀ خود » علاوه برمطلب فوق » می‌افزاید : 

اگر پیش از این . خون از او قطع شود » باید غسل‌کند و نماز بگزارد ۳ . 

و در صحيحة معاوية بن عسمّار است‌که : 

هرگاه ایام عادت زن سپری شد و دید که خون از پنبه عبور کرد (استحاضه است له 
حیض و) باید برای نماز ظهر و عصر غسل‌کند... و اگر خون از پنبه تجاوز ننمود» غسل 
ندارد و باید وضوء بگیرد و داخل‌مسجد شود و هر نمازی را با وضوئی بجاآورد" . 

توضیح آنکه چون خون متدرّجاً دفع می‌شود حتّی درحال نماز » پس هرنمازی 
را که خواند باید تطهیرکند و پنبه یا پارچهٌ جدید بگزارد و وضوء گرفته نماز دیگر را 
بجاآورد . 


۱- تهذیب/ وافی» باب الاستحاشّه , ص ۰۷۲ چاپ سنگی/ لمستَحاضَه تفتّسل عند صلاة الظَهر ۲ 
ی الظَهر و العصر ‏ م تفیل جند العغرب و ای العغرب و العشاة : م تفیل ند 
سبح و صلّى جر . 
۲-ان كان ضفرة تفیل و لَمْصل ... و ان كان دما ليس بضفرة فُلْمُّميسك عَن الصلاة یام 
آقرائها » نع تفیل و لمصل . 

۳- وسائل, ابواب الاستحاضه , باب اقسامها/ فطع الدَمُ عنهاقبل ذلك قلعتل ولْصل . 
۴ کافی/ وافی. باب‌الاستحاضه . ص ۷۲ فْاذا جارّث آبامها و رت الم بمب الکرشت 
آغعمت نلظٌهر والعصر » الن آن قال : و إن کاَال دم لابَمب الکُرشف توضّأتْ و خلت 
القسچد و صَلْت كَل صلاة وضو . 


وضوء و غسل ۰ ۱۳۰۱ 


می‌بینیم که درهیچ یک ازاین اخبار که همه آنها درمقام بیان صادر شده » سخنی 
از وضوء همراه باغسل وجود ندارد . واز عجائب اموراست که با این حال کثیری‌از 
فقهاء چنین فتوی داده‌اند که حائض ومستحاضه ونْفُساء که غسل‌می‌کنند » باید 
وضوء هم بگیرند . 

یب : لازم نبودن وضوء همراه باغسل» درجمیع موارد » موافق با اصول‌است . مثل 
اصل برائت دم از وضوء ‏ که به‌ققت خود باقی‌است تا لیلقاطع بیاید و آن را نقضص 
نماید . درحالی‌که چنین دلیلی وجود ندارد » وادله موافق این ن اصلند . ونيز اصل عدم 
تکلیف تا وقتی‌که تکلیف ثابت شود . پس اصل‌عدم تکلیف به‌وضوء همراه باغسل به 
قوت خود باقیاست وقاطعی برای این اصل و جود ندارد. اصل استصحاب عدم آرلی 
نیز براین حکم منطبق است . یعنی دراژل که انسانی وجود نداشت » حکم وجوب 
وضوء همراه باغسل هم نبود . بعداز آنکه پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله وسلّم حکم 
غسل را آورد » اگر وضوء هم با آن بود حتماً ذ کر می‌کرد » و چون ذ کرنکرده ؛ 
استصحاب عدم وجوب وضوء همراه باغسل به‌قزت خود باقی‌است . 

یج : احکام اسلام معلل بهآغراضی است که نفع آنها عائد مکلّف می‌گردد . و 
شکی دراین نیست که غرض از غسل و وضوء» تنظیف بدن و ازال چرک و آلودگی 
ی ل وس . وبه‌حکم؛ نله یه حُجتين َة ظاهر:و 
هة باطتة ....و ما اة الباطتَة فقول 

هرگاه عقول‌بشر برموضوعی اتفاق نمایند » اتفاقشان درشرع پزیرفته است . 
وعقول انسانها براین متفقند که چون غسل تمام بدن‌را فرامی‌گیرد» واز آلودگیها 
پا ک می‌سازد نیاز به وضوء نیست .زیرا وضوء. تنظیف بعضی از همان اعضائی‌است 
که در غسل شسته شده‌اند » وهرگاه کسی غسل‌کند اعم از واجب یامستحب ‏ دیگر 
وضوءگرفتن تحصیل حاصل‌است وعملی بیهوده ولغو می‌باشد » واین حقیقتی 
مشهود ومحسوس است ونیازی به‌شرح وبسط بیش ازاین ندارد . 
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قول ابن نید و سیّد مرتضی 

سیّد مرتضی می‌گوید : 
وضوء همراه با غسل واجب نیست . چه غسل واجب باشد چه مستحبٍ( ۱ . 

و علامه > بعداز نقل‌کلام سید E‏ می‌گوید : «و این اختیار ابن نید نیز 
هست!۲ که موافق با مختار سید مرتضی هم می‌باشد . 

بحرانی بعداز نقل کلام هردو می‌گوید : 

گروهی از افاضل علماء متأخرین متأخرین » به‌اين قول مائل وقائل شده‌اند! ۳۲ . 

فیض کاشانی در وافی » و محقق اردبیلی » و سید جمال الدّین محقق خوانساری. 
وصاحب مدارک . وصاحب ذخیره و کفابه » ومجلسی در بحار قول عدم ضرورت 
وضوء همراه باغسل را بها کثر علماء نسبت داده‌اند . ونراقی در مستند می‌گوید : 

و این قول را بعضی از مشایخ ما برمبنای اصل و اخبار مُستفیضه‌یی پزیرفتهاند که به 
صراحت می‌گوید وضوء بعداز غسل يا قبل و بعد ازآن بدعت است(۳. 

وما می‌گويي : اخبار نفی‌وضوء همراه باغسل» مُستفیضه نبوده بلکه متواترمعنوی 
می‌باشند . بحرانی نیز دراین باب » قول سید مرتضی را اختیار نموده . ولی درموارد 
بسیاری به کتاب فقه الّضا استنادکرده وعبارات آن را در حدائق آورده‌است . از 
جمله استنادات غلط او این‌است که با ذ کر یک حدیث ازکتاب فقه الرضا درهمین 
باب » می‌گوید : 


۱- لا يجب الوضوء مَم الغسل سَواء كان فرضاًآو تَفلاً. 

۲- علامه . مختلف الشیعه/ و هو آختیاژ آبن خنید . 

۳- حدائق الناضره /و مال الیه جُملةٌ ِن آفاضل محر المتاخرین / تا زمان شيخ طوسی را 
«متقدّمین»» واز زمان شیخ تا علامه را «متأخترین» و بعداز علامه را «متأرین‌متغرین» گفته‌اند. 
۴- وآختارةٌ بعض مشایخنا للاصل و لِلمُستفيضة * المْصرّحَة ان الوضوء بعد الفسل أو قله و 


۳ ر 
بعده بدعة . 


وضوء و غسل ۰ ۱۰۳ 


هر غسلی وضوء دارد غیراز غسل جنابت . زیرا غسل جنابت واجب است و از واجب 
دوم ( که وضوءاست) بی‌نیاز می‌کند . و سایر غساها مکلف را از وضوء بی‌نیاز نمی‌سازد » 
چون غسلهای دیگر مستحبند و وضوء واجب است . و سنت . مکلف را از واجب بی‌نیاز 
نمی‌کند . و سل جنابت و وضوء هردو واجبند . پس وقتی با هم جمع شوند. بزرگت رآنها 
مکلف را از کوچک‌ترشان بی‌نیاز می‌کند (یعنی‌غسل جناب تکه از وضوء بزرگتراست 
مكلف را از وضوء بی‌نیاز می‌کند) . پس هرگاه غسل غیرجنابت را بجا آوردی » نخست 
وضوء بگیر سپس غسل‌کن . زیرا غسل از وضوء بی‌نیازت نمی‌کند . پس اگر غسلکردی و 
وضوء را فراموش نمودی (ونماز رابجا آوردی) . وضوء بگیر و نمازت را اعاده نما . 


دلائل قائلین به وجوب وضوء 
با غسل غیرجنابت 

الف - يا ها الد آَمُوا لذا قم أل اللو فاعسا و جوع و أیییکُم ال 
الرافشتی ك (المائده-۶) 
ای‌اهل ایمان هنگامیکه برخاستید به‌سوی نماز » پس روها و دستهایتان را بشویید... 

پس حکم شستن صورت و دستها » که وضوء می‌باشد» شامل کسی‌هم که 
غسل‌کرده می‌گردد . غسل جنابت به‌نض واجماع » ازاین حکم استثناء می‌شود » 
وبقيّه در عموم حکم وضوء باقی‌می‌ماند . 

در پاسخ این‌استدلال می‌گویيم : مراد از «برخاستن و به جانب نماز رفتن» قیام از 


۱- بحرانی , حدائق/ و یدل علیه ما ذکرهٌ (ع) فی‌ل قهالوضوی * حیثٌ قال (ع) : و الوْضوء فی 

کل غسل ما لا تسل الجَنابة ‏ لان غسل‌الجَنابة فريضة تجزیه عن‌الفرض‌الثانی ولا بُجزيه سائر 
الغسل عن‌الوضوء ‏ لان الفسل سُنَّةٌ » والوضوء فريضة » ولا تُجزى سنة عن فرض . و خسل 
الجَنابة و الوضوه فریضتان . فا أجتمعا فاکبزهما يُجزى عن آصغرهما . فاذا فلت لغیر 
جنابة بَْء بالوضوء » ثم آعَیل ولا یج شک الفْسل عن‌الوضوء . فان آغعَتلت و نسیت 
الوضوء ا وا . انتهی . 


# - مجعول بودن کتاب فقه الرضا را درکتاب مغرب وهلال . از صفحة ۶۶ تا ۷۱ به اثبات رسانده‌ایم . 
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خواب است . یعنی وقتی‌از خواب برخاستید وضوء بگیرید » واین ربطی به‌غسل 
ندارد . زیرا غسل حکم دیگری‌است درجای خود . سَلمنا که این حکم هم عام باشد » 


می‌دهند . زیرا ازاین اخبار واصول ودلیل عقل » علم قطعی حاصل می‌شود که همراه 


غسل » وضوء لازم نیست . 
ب - صحیحه ابن‌ابی غمیر استکه از مردی از صادق آل علیه‌السلام روایت 
کرده که گفت : 


هر غسلی پیش از انجامش وضوء دارد جز سل جنابت(. 

اولاً ؛ صخت سند این روایت مورد تکذیب است . زیرا درسند» از مردی‌که نام و 
هویّت او معلوم‌نیست روایت می‌شود . پس نه تنها صحیح‌نیست بلکه مجهولاست . 

انیا ؛ این روایت مُاقض اخبار متواتره واصول قطعیّه ودلیل عقل است » ودر مقام 
تعارض ‏ چنین روایتی را باید بدورافکند . 

ج - صحیحه علی‌بن بقطین است از ابی‌الحسن‌اول حضرت‌کاظم عليه السلام 
که گفت : هرگاه بخواهی غسل جمعه بجا آوری وضو کن و غسل نما" . 

«توضغ» درلغت به‌معنای «شست وشو» است » ودر فقه » به‌معنای «وضوء شرعی» 
ات E‏ کول ول کر که E‏ 
نما محتمل است مراد این‌باشد که ؛ اوّل دستهایت را بشوی وسپس برای برداشتن آب 
و غسلکردن » داخل‌ظرف آب فروتر . وچون این‌احتمال وجود دارد » استدلال 
به آن برای وضوء‌گرفتن شرعی» باطل‌است که : إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . و 
برفرض تعارض ‏ این خبر نیز مرجوح ومردوداست وقابل استناد نمی‌باشد . بناءبراین 
عمده مستندات قائلین بهو جوب وضوء همراه باغسل » عبارت فقه الرضا می‌باشد . 

واما جواب : اولاً ؛ کتاب فقه الرّضا مجهول‌الهویّه است » وچنانکه گفتیم بی 


۱- کافی, ابن ابیعُمیر عن حشاد بن‌عثمانَ عن ابی‌عبد الله/ کل عُسل قبلَةٌ وضو الا عسل الجَنابة. 
۲- وسائل . طهارت . ابوابِ الجنابة , باب استحباب الوضوء قبل الغسل فى غير الجنابة / إذا ارت آن 


تفس ل 2 مُعَة فتوضاو اغتساً ۱ 
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وضوء و غسل ۰ ۱۰۵ 


اعتباری آن را با ال قاطعه » درکتاب «مغرب و هلال» اثبات کرده‌ايم . وبعضی که 
مندرجات آن را اخبار مُرسَلّه (بلا سند) شمرده‌اند » سخنی‌باطل‌گفته‌اند . زیرا فقه 
الرّضا کتاب حدیث نیست » چون اسنادش را به‌امامی نمی دهد » ازاین رو نمی توانیم 
بگوییم به علت نداشتن «سند» ندارد مرسل است ‏ وبا آن معاملۀ اخبار مرسله که جزء 
اخبار ضعاف‌است ‏ بنماییم . بلکه اصلاً حدیث نیست تا از رسال آن بحث‌شود . 

ثانیاً ؛ دراین عبارت تمام اغسال غیراز غسل جنابت را ست شمرده . پس غسل 
حیض واستحاضه ونفاس راء که وجوبش مورد اتفاق بین تمام امّت‌است » مستحب 
دانسته » وهمین عبارت » درطلان وفساد این کتاب کافی‌است ‏ بناءبراین استدلال به 
آن باطل وعاطل است . 

ثالثاً ؛ ای ن‌گفته باتمام اخبار این‌باب » مخالف ومعارض است ؛ وبه‌همین سبب باید 
آن‌را به‌دیوار زد » نه آنکه به آن استناد نمود . 

بحرانی در حدائق » بعداز نقل‌دو قول دراین مسأله » یکی وجوب وضوء با مطلق 
غسل غیرجنابت ‏ ودیگری واجب نبودن وضوء با غسل» مطلقاً » هرغسل ی که باشد ؛ 
می‌گوید : آنچه بر قول دوم دلالت دارد ( که وضوء باهیچ غسلی لازم‌نیست) و مختار ما 
نیز هست ء گروهی‌از اخباراست( . سپس همان اخباری را نقل‌می‌کند که ما دربالا 
آوردیم . 

د-کسان ی که قائل به وجوب وضو ء در آغسال هستند » به‌این روایت کافی استد لال 
کرده‌اند که‌بدون سند وبدون ذ کر راوی گفته‌است : 

روایت شده که در هیچ غسلی وضوء نیست مگر غسل روز جمعه که پیش از آن 
وضوء دارد . و روایت شده که چه وضوئی پاک کننده‌تراز غسل است"۳. یعنی‌غسل 
تمام بدن را فرامی‌گیرد و وضوء برخی ازاجزاء آن‌را. 


۱- و اما ما ید علی القَولِ النّانى و هو المختا قَجُملة من الاخبار . 
۲-وژوی :آنه لیس شیم من | لغسل فيه وضوءٌ » الا غسل یوم الجُمُعَة » فان قلهٌ وضوة . و 
ژوی : ای ضوء هر * من العْسلِ / قاموس : الطّهور ؛ المصدر . واسم ما یُْتَّطرٌ به . او الطاهر 


الشطْهر. و الاطهر مأخودٌ من هذا المعنی . 
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ما می‌گويج : خبری‌که نه سنددارد و نه‌راوی » غیرقابل استناد است » پس چگونه 
مأخذ یک حکم اساسی دردین قرارگرفته ؟! مگربین غسل جمعه وغسلهای دیگر 
فرقی هست ؟! پس همان‌طور که غسلهای‌دیگر وضوء ندارد » درغسل جمعه نیز 
وضوء نیست . وامّا اینکه می‌گوید : «چه وضوئی پاک کننده‌تر از غسل‌است»» دال براین 
است که شیخ‌کلینی خود دراختیار یکی ازاین دوقول مردّد بوده » وقائلین بهو جوب 
وضوء با غسل. نمی‌توانند به‌این خبر استدلال‌کنند . زیرا دراین خبر فقط وضوء را 
باغسل جمعه لازم می‌شمارد » وحال آنکه قائلین به‌وجوب » وضوء را درمطلق 
اغسال واجب می‌دانند » وهیج یک از فقهاء نیز به‌این حدیث عمل‌نکرده » چون 
دربین آنها کسیکه وضوء را فقط باغسل جمعه لازم بداند وجود ندارد. 

اصل این روایت » همان حدیث علی‌بن بقطین است‌که سَبقذ کر یافت ‏ وگفتیم که 
از روایات ضعاف می‌باشد . زیرا درسندش سلیمان بن‌حسین قراردارد که مجهول 
است. پس برای قول اول بیش از دوحدیث وجودندارد که وضوء را با غسلهای غير 
جَنابت لازم‌می‌داند » و به حکم قاعده واصول مقرّره » بایداین دوخبر را مطروح و 
مردود نمود» و به آن اخباری‌که درحد تواتر معنویاست ‏ وبا اصول منطبق‌است » 
عمل‌نمود لاغیر . و عمل‌نکردن به‌این اخبار متواتره» خطاء صریح واعراض از قواعد 
شرعی وعقلی » وانحراف از صراط مستقیم حق بشمار می‌رود . 
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فصل سوم 


پایان مت حیض وآغاز یائس شدن 

بین‌فقهاء » اختلاف است دراینکه زن در چه ستّی یائس( می‌گردد » واینکه 
احکام یأس چه‌زمانی براو مترّب می‌شود . مثلاً درقطع حیض وبودن خون 
اكماد خهاز قل اوداك 

اؤل ؛ آنکه زنان » هنگامی به‌حد یأس می‌رسند که پنجاه‌سال قمری‌از ستّشان 
بگزرد وفرقی بین زنان قرشیّه ونبطیّه وسایر زنها وجود ندارد . 

دوم ؛ تا تمام‌شدن شست سال» زنها یائس نمی شوند» وخون که می‌بینند. اگراز سه 
رو زکمتر نباشد. خون حیض‌است وباید به‌وظائف آن عمل‌نمایند » وفرقی بین قرشیه 
و سایر زنان نیست . 


۱- «یائس» صفت زنی‌است که از حائض شدن مأیوس میگردد » و این صفت مخصوص زنان 


است. ازینرو «تاء تأنیث» داخل آن نم یگردد. مثل: حائض ‏ طالق » حامل » کاعب » ومانند اینها. 
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سوم ؛ زنان فرشت تا شست‌سال قمری یائس نمی‌شوند » وسایر زنان تا پنجاه‌سال . 

چهارم ؛ زنان قرشیّه ونبَطيّه تا شست‌سال یائس نمی‌شوند» وسایر زنان تا پنجاه‌سال. 

در بررسی این چهارقول . ابتداء اخبار آن‌را ذ کرکرده » سپس به تحقیق دراطراف 

اول ؛ صحیحه عبد ال حمن بن حجاج است از حضرت صادق علیه‌السلام که گفت: 

سه دسته از زنان در هرحالی ازدواج می‌کنند (یعنی عدّه ندارند) » از آن‌جمله 
زنی‌که حائض نشده و کسی از هم سالان او که حائض نشده باشد . 

پرسیدم : حدٌ آن چیست ؟ 

گفت : وقتیکه سن او کمتراز نه سال باشد ۲ و آنکه هنوز شوهر براو داخل نشده 
و آنکه از مَحیض یائس شده » وکسی‌که از هم سالانش حائض نمی‌شود . 

پرسیدم : حذ آو چیست ؟ 

گفت :اگر پنجاه سال داشته باشد(؟. 

دوم ؛ همان عبد الحمن در حدیث موق می‌گوید : 

از حضرت صادق عليه السلام شنیدم که فرمود : سه دسته از زنان در هرحالی 
ازدواج می‌کنند » زنیکه از حیض یائس شده وآنکه مثل او حائض نشده باشد . 
حائض نشده. 


۱- و این درصورتی‌است که ولیْ او وی را عقدکرده و سپس طلاق داده شود . 

۲-کافی / تهذیب/ ثلاث یروج علی کل حال . و عَدّ منها ؛ آلتی لم تحض و مشلها لا تحیض . 
قال قلت : و ما حَدّها ؟ قال : إذا آتی لها آقل من تسع سنین » و الّتی لم بُذْحل بها » و التی قد 
ی یابص یت وا انیا کی تاونس 
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گفت : تاوقتی که به نه سال نرسیده حائض نمیگردد و مانند او هم چنین است . و 
نیز دختری که هنوز شوهر براو داخل نشده ٩‏ . 

سوم ؛ روایت صدوق است که بدون سند می‌گوید : 

صادق عليه السلام فرمود : هرگاه زن به پنجاه سال برسد سرخی(خون حیض) 
نمی‌بیند مگر آنکه زنی باشد از قریش ‏ و این حة زنی‌است که از حیض یائس شده 
اڭ 

این‌همان مُرسلَهٌ ابن‌عمیر است وجملۀ اخیرش‌که در وسائل آمده » در وافی 

چهارم ؛ روایتی‌است از حضرت صادق علیه‌السلام که گفت : 

زنی که از حائض شدن ناامید شده حدّش پنجاه سال است(؟ . 

ودر کافی » بعداز ذ کر این حدیث می‌گوید : و روایت شده که حذش شست سال 
است . 

پنجم ؛ مرس شیخ طوسی است‌که می‌گوید : 

روایت شده که زن تا شست سال خون حیض را می‌بیند" ۳ . 

ششم ؛ مرسلَهٌ شیخ مفید است که می‌گوید : 


۱-کافی/ تهذیب/ سَمعتٌ الضَادق عليه السَلام تقول تاک سر وچ ع ها ان ا 
یس من المحیض و مثلها لا تحیض . قلت : و مَتیٰ یکُونْ ذلک ؟ قال: إِذا بل مین 
له فقد یت من المحیض و مشلها لاتحیض .و الى لم بتحض و یثلها لاتجیض . فلت : و 
متی کون ذلِکت ؟ قال : ما م نبل تسع سِنينَ فانتها لا تحیض و لها لا تحیض . و الى َم 
و 

۲- من‌لا بحضرء‌الفقیه / قال السادق علیه‌الّلام : مرا اذ بلَعْت خمسین سَنَةّ لم تَر مره 
لا آن تکون آمرأَة من فریش » و هو حَذ المَرأًة لتی تیأأش من التحیض . 

۳- تهذیب/ کافی/عن علّة من اصحابنا قال : قال آبوعبدالّه علیه‌السلامٌ آلمَرأةٌ انى قد یس 
EEA‏ ها ی 


۴- مبسوط/ رُوِی اها تری دم الخیض إلى سنْینَ سََةَ . 
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روایت شده که زن قَرّشی و نبطی تا شست سال خون می‌بینند!٩.‏ 

مرسلهٌ ابن‌عُمَیر و مرسلا شیخ‌طوسی و مرسلاٌ مفید » هیچ یک سند ندارد وبدین 
جهت ضعیف وغیرقابل استنادند » ولی هریک ازاین چهار قول را عذه‌یی‌از فقهاء 
قائل شده‌اند . 

قول «پنجاه سال» که مطلق زنان ‏ از قَرَشيّات وغیر آنهاء وقتی به‌این سن رسیدند 
یائس می‌باشند ۰ وخون یکه ببینند خون حیض نیست واستحاضه است ۰ مختار 
شیخ‌طوسی در نهایه و جُمل و عُقود می‌باشد . ونیز ابن‌ادریس حلی در سرائر و 
برخی از علماء‌دیگر همین قول را اختیار کرده‌اند . 

قول «شست سال» ‏ مختار علامة حلّی در منتهی المطلب و محقق حلّی در باب 
حیض شرایع » می‌باشد . 

قول سوم که قرشیات بعداز شست سال و غیرآنها بعداز پنجاه سال یائس می‌شوند. 
مختار شیخ طوسی درا کثر کتب اواست ‏ وظاهر صدوق در منلا بحضره‌الفقیه نیز 
همین قول است . 

قول چهارم که قرشیات و تبطیات تا شست سال . وسایر زنها تا پنجاه سال حذ یس 


تحقیقی دراطراف مسأله 
او ارو اردور باس تخر همین لد کورات است که بد وات 
قابل استناد نیستند . یکی آنکه سه‌خبر ازآنها مرسلند » و دیگرآنکه دوخبر روایت 
شده از عبدالرحمن بن‌حجاج متخالفند » زیرا یکی پنجاه سال را یت نام زنان 
ملاک «یأس» گرفته ودیگری شست سال را . سوم آنکه هیچ دوخبری ازاین اخبار » 
متطابق نیستند وبین همه آنها اختلاف مشهوداست . و آخر آنکه اخبار پنجاه سال » 
مخالف با اصل استصحاب است ‏ وقاطع اصل ‏ باید قطعی ویقینی باشد وگرنه 


۱- مُقیعه/ و وی آنْ القَُرَشِيَّة و النَبَطِيَةَ تیان الم إلى سین ا 


۲-بدون فرق بین فُرَشْيّات و غير آنها . 
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جوا 


«اصل» بەقؤت خود باقی‌است . 

انیا + قول‌اوّل» مستند به خبر اول عبدالرحمن » وقول دوم» مستند بهخبر دوم او 
و قول چهارم» مستند به‌مرسلۀ مفید . که گفته‌است : روایت شد ه که قرشیّه و نبطیه ... و 
به‌دلیل آنکه هریک از فقهاء یکی‌از این چهار قول‌را اختیارنموده » معلوم می شود 
همه این چند خبر مورد قبول‌فقهاء نبوده که در پزیرفتن آنها اختلاف کرده‌اند . 


مختار ما 

حالت سابقة زن را که پیش از پنجاه سال‌است ‏ بايد استصحاب کرده ادامه دهیم 
تا وقتی یقین حاصل‌شد که این حالت پایان یافته‌است . ومادام که زن » طبق‌عادت 
سابقۀ خود خون ببیند» وظیفه‌اش این است که آن را «حیض» بداند و بهااحکام حائض 
عمل‌نماید. اگرچه خون درمّتی کمتر وبا کیفیّتی ضعیف‌تر دیده‌شود » ولی‌کمتراز 
سه‌روز نباشد . زیرا ممکن‌است خون حیض . کاً وکیفاً » به‌علت ضعف مزاج » که 
نتیجة کر سنٌ است » تغییرکند . 

وامّا دلائل ما: 

اولاً ؛ اصل استصحاب قاعده‌یی‌است شرعی وعقلی وقطعی که‌این قطع و یقین را 
نمی توان به‌غیر یقین نقض نمود » وبا یک يادو یاسه خب ر آحاد» علم حاصل نمی شود 
تا به‌استناد آن استصحاب را نقض نماییم . بناء‌براین تامدتی‌که زن » مطابق عادت؛ 
خون می‌بیند » قطعاً باید آن‌راحیض بداند » والحاق او به‌مستحاضّه» برخلاف 
اصل‌است وتشریع محسوب می‌شود . 

ثانیاً ؛ تعارض حدینها» که مُرجُحی‌هم برای هیچ یک نیست ‏ موجب تساقط آنها 
است . پس باید همه را رها کرده به‌استصحاب عمل‌نماییم . 

ثالثاً ؛ درق رآن مجید فرموده : آن دسته از زنان شما که از حیض یائس می‌شوند(۲۱ 
ولی وقتش ر امعیّن‌نکرده » و آن را به‌وضوح واگزارده . وحال آنکه اگر سال» ملاک 


۱-و اللایی یتسشن من المحیض من نسائگم / الطلاق. ۴. 
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بود» جائزنبود بیان را از وقت حاجت » که‌همان حین‌نزول آیه‌است ‏ بتأخیراندازد . و 
هرگاه درکتاب هم تصریح نمی‌شد ‏ بايد رسولا کرم صلی‌اللّه عليه و آله بلافاصله 
وقتش را تعیین می‌نمود تاازطریق سنت . امّت مسأله را بدانند. واگر دراین‌باره سخنی 
گفته‌بود ‏ به‌ویژه مسأله‌ی ی که هميشه ودر همه جا مورد حاجت مسلمین بوده وهست » 
همگی به‌نقل آن اهمیّت داده به‌نشرآن مبادرت می‌کردند تا به‌همة مردم برسد . 

پس اوهم دراین موضوع چیزی‌نگفته » وازاینجا معلوم می شود که «خون حیض» 
یک «موضوع» است. چنانچه درعرف هم «موضوع» شمرده می‌شود» وتعیین موضوع 
نه کار پیامبراست نه‌فقیه . بعنی یک شیء عینی خارجی‌است مانند همه چیز از اجزاء 
عالم . شأن نبی بیان حکم‌است نه‌تعیین موضوع . چنانکه طبیب » برای امراض دارو 
معلوم می‌کند » ولی وظيفة اونیست که‌بگوید دوائ که گفتم این‌شیء معیّن‌است » 
مگر برسبیل ارشاد . هرمتخضّصی هم نسبت به‌اشیائیکه مربوط به‌فنٌ اواست وظیفه 
ندارد موضوعاتش را تعیین‌نماید . بناء‌براین حیض یک موضوع طبیعی‌است همانند 
آغاز بلوغ » وهر وقت فی بابد معلوم‌است وقابل جعل‌نیست تا شارع زمانش را 
تعیین‌نماید وخود زنان از هرکسی بهتر می‌شناسند . 

رابعاً ؛ به چهار خبر ی که | کثرشان ضعیف وهمه متعارضند نمی توان استدلال‌نمود 
ضمن اینکه نفس اخبار آحاد نه‌موجب علم‌است نه‌عمل . 


تکمیل بحث 

چنانکه اشاره شد » حیض یک موضوع طبیعی ویک واقعیت نفس‌الامری 
است و به‌عهدةٌ شارع نیست حد ومقدارش را تعیین‌کند » مانند سایر موضوعات. 
چون تشخیص هرموضوعی برعهدة اهل آن موضوع‌است» وهرگاه شارع 
موضوعی را بیان کند » به‌عنوان ارشاد به‌واقع‌است . یعنی دراین‌صورت «نعین» را 
بیان‌نموده نه آنکه تعیین کرده‌باشد . بناءبراین تاوقتی‌که زن » طبق عادت سابقه 
خون‌بیند » هرچند در کم وکیف تغییراتی حاصل‌شده‌باشد » ولی‌از سه‌روز 
کمترنباشد » حائض است وباید به احکام حیض عمل‌نماید نه‌استحاضه . و برحسب 
سژالاتی‌که از زنان مختلفه کرده‌ام » در اصفهان وبرخی‌از نواحی آن » قطع حیض 
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ون ۸ ۱۱۳۰ 


بعضی از ایشان تاحدود پنجاه وپنج سال طول‌کشیده » ودر پاره‌یی از افراد؛ 
ممکن‌است به‌شست سال هم پرسد » ومعلوم کردن به‌عهدۀ زنان هرمنطقه می‌باشد . 

وامّا اینکه برخی‌از فقهاء پنجاه‌سال» وبعضی شست سالرا مأخذ قرارداده » و 
برخی بین‌فرشیّه وسایر زنان را فرق‌نهاده » وبعضی نبطیّه را برقرشیّه الحاق نموده‌اند» 
هیچ یک از اقوالشان دلیل صحیحی‌ندارد . ولی می‌توانگفت حداقل دوران حیض تا 
پنجاه‌سال ‏ وحدّا کثر آن تا شست سال‌است ‏ بدون آنکه هیچ تفاوتی بین قرشیّه وغیر 
قرشیّه باشد . 

پس‌اینکه زنان نوعاً به‌مقتضای تقلیداز فقیهی‌که حدٌ حیض را تاپنجاه سال 
می داند» بعداز پنجاه سالگی» درایّام عادت خود که خون می‌بینند » اعمال مُستحاضه 
را بجا می آورند » صحیح نیست . زیرا در موضوعات . تقلید نمی توان کرد » وتعیین 
هر موضوعی به‌عهدة عرف واهل فّ همان موضوع می‌باشد . یعنی خارج از وظیفه و 
کار فقیه‌است . وفقیه » بماهو فقیه » نمی‌تواند تعیین موضوع نماید . واین همچون 
مثلی سائر برالسَة فقهاء جاری‌است که می‌گویند: «تعیین موضوع در شأن فقیه نیست» . 
پس استحاضه وقتی تحقق می‌یابد که خون به‌صفاتی‌که قبلاً می‌دیده » نباشد » و 
زمانش‌هم تغییر کند وکاملاً معلوم‌باشد که خون حیض نیست . خلاصه اینکه تا زن 
پقین پیدانکند که خون استحاضه است » محکوم به‌احکام حیض می‌باشد » وخون 
حیض . به حسب ماهیّت » کمال تفاوت را باخون استحاضه دارد » وخون حیض از 
سنخ خون استحاضه نیست تا اشتباه شود . 

وامّا علّت اینکه اغلب زنان بعداز پنجاه سالگی آبستن نمی‌شوند» ضعف طبیعی 
جسمانی‌است نه به‌علت فقدان خون حیض . وامّا علّت آنکه آبة؛ ین من 
احیض... وقت آن را تعیین‌نمی‌کند این‌است که موضوع آن به‌عهده زن‌است که 
تشخیص دهد وقت یائس شدنش هنگامیاست که دیگر حائض‌نشود . ونظر به‌اینکه 
مت حیض کمتراز سه روز نیست ‏ هرگاه بعداز پنجاه تا شست سال» حدود عادت 
حیضش سه روزخون ببیند» هرچند به‌صفات حیض نباشد» حبض محسوب می‌گردد. 

یعنی اگر در ظرف ده روز گاه‌به گاه خون ببیند » بازهم باید خودرا حائض به 
حساب اورد. 
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۴ # فقه استدلالی 


«نفاس» حالتی‌است که پس از زایمان » در زنان پدید آید واقل آن حدّی ندارد» 
ممکن است یک لحظه خون ببیند وقطع شود » بلکه ممکن‌است وضع حمل‌شود و 
هیچ خونی‌نباشد » واین مورد اتفاق فقهاء‌است . ولی فقهاء در حدٌ اکثرآن اختلاف 
کرده‌اند . بعض یگفته‌اند «مدت نفاس» به‌قدر ایام عادت حیض است » وبعضی از ده 
روز تا هجده و سی و چهل روز دانسته‌اند. درهمۀ این اقوال » دوام ریت خون 
شرط است . نخست اخبار این مسأله را نقل می‌کنيم . 

یث مُرادی می‌گوید: از حضرت صادق علیه‌السلام سؤال شد : 

حة نفاس نفساء چه مدت است تا نماز براو واجب شود و چه باید انجام دهد ؟ 

گفت : حڈی برای او تست ۱۳۰۰ 


برخی‌از فقهاء گفته‌اند : مراد ازاینکه می‌گویند حدّی برای نفاس نیست » آنست 


۱- قهذيب/عَن النْفساءٍ کم حَدٌ نفاسها حتی َب عَليها الصَلوةٌ و کیت تَصتَعٌ ؟ 
قال : ليس لها حَدٌ . 
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١‏ 4 فقه استدلالی 


که برای اقل آن حدّی نیست » ولی‌این حَمْل » تخصیص بدون مُحَصّص است » 
ومدلول این خبر آنس که زن » پس‌از وضع حمل» تاوقتی خون می‌بیند. حکم نفاس 
در وی باقی‌است ونماز و روزه ندارد. 

ژراره از حضرت باقر علیه‌السلام روایت‌کرده که گفت : 

همانا اسماء بنتِ عمّیس به وضع حمل محمدبن ابی‌بکر نفاس یافت . پس هنگامی 
که در ذی الځلیفه خواست داخل احرام شود ۰ رسول خدا صلی‌الله عليه وآله او را امر 
کرد که پنبه و پارچه" " برگیرد و به حج اهلال‌کرده لبّیک بگوید . پس هنگامی که وارد 
مکه شدند و مناسک را بجا آوردند و هجده شب از زایمانش گزشته بود » رسول‌خدا 
صلی‌الله عليه وآله او را امر کرد که خانه را طواف نماید و نماز بگزارد درحال ی که خون او 
قطع نشده بود » پس او چنین کرد" . 

و صدوق از حضرت رضا علیه‌اللام روایت‌کرده که درنامه‌اش به‌مآمون 
می نو يسنك : 

زنی که وضع حمل نموده (نساء) بیش از هجده روز از نماز باز نمی‌نشیند » پس 
اگر پیش از هجده روز پاک شود باید نماز بگزارد » واگر پاک نشد تا از هجده روز تجاوز 
کرد » غسل می‌کند و نماز بجامی‌آورد" ۳ . 

وباز صدوق از آعمَش از جعفربن محمد علیهماالشلام روایت‌کرده که درحدیث 
شرائع‌الدین می‌گوید : 


مھ 


زن نفساء بیش از بیست روز از نماز نمی‌نشیند جزآنکه قبل ‌از این پاک شود . پس 


۱- امروزه مجموع «کُرسّف و خرقه» را «نوار بهداشتی» م یگویند. 
۲- تهذیب/ حدائق , طهارت/ ان آسماء بت عُمَیس تفس بمحَمّدین آبی بکر . قأمرها رسول 


الله صلی‌اللّه عليه و آله » حین آرادت الاحرام بذٍی‌الُلّة » آن تَختَشی الکُرسّف و الخرّق و 


توف بالبیت و نی » و لم ينطع نها الم فلت ذلک . 
۳- صدوق » غیون‌الاخباز / لنشاة لا تفغد عن الصَلرة اک من تمانجه عَسَرَ بوماً فان هت 


بل ذلك صَلَت » و ان لم نهر حتی نجاور تمانية عَشر یوماً تملث و صلتْ . 
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احکام نفاس #٭ ۱۱۷ 


اگر قبل از بیست روز پاک نشد . غسل‌کرده پارچه می‌نهد و عمل مُستحاضه را انجام 


می‌دهد( 0 


و عبداللّه بن سنان می‌گوید : از حضرت صادق عليه السلام شنیده‌است که گفت : 
زن تفساء نوزده شب بنشیند (و نماز و روزه بجانیاورد) بعداز آن اگر خونی دید 
چنان کند که مُستحاضه می‌کند( ۲ . 

در صحیحهٌ محمدین مسلم است که می‌گوید : 

از حضرت صادق علیه‌السلام پرسیدم : زن نفساء چقدر باید بنشیند تا بتواند نماز 
بخواند ؟ فرمود : هجده شب » هفده شب( ۲ » (یا هجده روز » هفده روز)!؟. 

از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم : زنی‌که زاییده است چه مقدار باید بنشیند تا 
بتواند نماز بگزارد ؟ گفت : هجده شب. هفده شب » سپس غسل می‌کند و پارچه 
برخود می‌نهد و نماز می‌گزارد؟؟ 

ونیز به‌سند صحیح » محمدبن مسلم از صادق علیه‌السلام روایت‌کرده که گفت : 


زنی‌که زاییده » هرگاه خون از وی قطع نشد » سی روز یا چهل روز تا پنجاه روز 
می‌نشیند(۶. 


۱- خصال / حدائق. طهارة. ص ۲۹۱ طبع تبريز/ أَلنَمَساءٌ لأ تقد اکتر من عشرينَ يَوماً إلا آن 
طهر قبل ذلك » قإن لم نهر قبل العشرین لت و آختَشت و عَملت عَمَلَ الستحاضة. 
۲- تهذیب / حدائق , طهارة/ تفع النُمَساءُ تسع عَشرة له »فان رأث دما نع كما تَصتَعُ 
۳- و در نسخه‌یی (ثمانية عشر و سبعة عشر) آمده . پس اگر «ثمانی عَشرة» صحیح باشد » تمیز 
محذوف «لیلة» می‌باشد . وا گر «ثمانية عشر» صحیح باشد » «یوماً» تمیز است . 

۴- وافی ‏ طهارة / کم تفع النْفساهٌ حتی تَلیَ ؟ قال : تمانی عََرَةَ » سبع عَسَرَةَ. 
۵- تهذیب/ استبصار / وافی » طهارة , ص ۸۷۵ فلت للصادق ی علیه‌لتلام کم تقد الا تن 
صلی ؟ قال : مانی عَشَرة » سبع عشرة تم غيل و تختشی و تصلی. 

. همان مصادر/ تَقَعْدٌ الَْساء إذا لم بط مِنهاالدَمُ َلاثينَ او ارتعین یوماً الى مسين‎ -٦ 


۸ 4 فقه استدلالی 


به‌سند صحیح » علی‌بن یَقطین روایت کرده می‌گوید : 

از ابی‌الحسن ماضی (موسی‌بن جعفر) پرسیدم : زنی‌که وضع حمل‌نموده تا چه 
مدت باید نماز را ترک کند ؟ گفت: تا وقتی‌که خون غلیظ می‌بیند نماز را وا گزارد تاسی 
روز پس هرگاه خون رقیق شد و رنگش زرد گشت غسل‌کند و نماز بگزارد(۱) . (یعنی 
عمل مستحاضه بجا آورد) . 

حَفص‌بن غیاث از صادق آل از پدرش از علی علیهم السلام روایتکرده که گفت: 

زن وضع حمل‌نموده تا چهل روز می‌نشیند ۰ پس اگر پاک شد (وظیفه‌اش 
معلوم‌است) وگرنه غسل کرده نماز می‌گزارد و شوهرش با او مباشرت می‌نماید و به 
منزلۀ مستحاضه می‌باشد که روزه می‌گیرد و نماز می‌خواند ۳ . 

از موسی‌بن جعفر از آبائش از علی‌علیهم السلام روایت شده که گفت : 
اکثر حیض تا ده روز است و اکثر نفاس تا چهل روز" . 

ضفوان از بَجَلی روایت کرده که گفت : 

از ابی ابراهیم (موسی‌بن جعفر) علیه‌السلام از تکلیف زنی که زاییده است سژال 
نمودم که سی‌زوز باتیشتر درنگ کرده (و نماز نگزازده) سپس پاک شده و نماز بجا 
آورده» پس از آن خون و زردی دیده‌است ؟ 

گفت:اگر زردی بوده باید نغسل‌کند و نماز بگزارد و از خواندن نمازامساک نکند ۳. 


۱- همان مصادر/ سَأَلتُ ابالحسن‌الماضی عن الشُمُساءِ کم یَجب علیها ث رکگ ال لوة ؟ قال : 
تدم الصلاةَ مادامّث تَرَىالذَّم العبیط إلى تلائین یوم فاذا رَقّ وکانّت السفْرةٌ تست و 
mE‏ طارص ۶۷۵ میا ی ار یمان ی وا 
تست و صَلّت . و بأتیها ژوجها. و کات بمَنزلة الشتحاضة تَصوم و تصَلّی . 

۳- راوندی » التوادر/ کر الحیض عَشرةٌ ایام و اکثّر النْفاس اربعون وماً . 

۴- کافی / تهذیب/ وافی. طهارة . نفاس ۰ ص ۴ ساك آبا ابراهيم علیه‌السلامٌ عن شرا فشنت 
فمکتت لانین بوماً او اکتر ثم طَهرتْ ول نم رت دما و ضفرة؟ قال ان کات ضفرة 
لتعتمل و لتصَل و لا مسك عن الصَلزة . 
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۱۱٩ ٩  سافن احکام‎ 


شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه . فتوی می‌دهد که زن نْمُساء هیجده روز 
نماز نمی‌گزارد ؛ و دراین فتوی به خبر آسماء استناد می‌کند . سپس می‌گوید : 

اخباری راکه روایت کردم که «زن چهل روز و بیش ازآن می‌نشیند تا پاک گردد» . ورود 
همة آنها به سبب تقیه است وکسی جز اهل خلاف به آن فتوق نمی‌دهد(. 

ما می‌گويي : از اخبار متخالفه علم به‌واقع بدست‌نمی آید» بدین‌سبب باید به 
اصول قطعیّه مر اجعه کنیم . اولاً ؛ هنگامی که زن زایید وخون دید » تکلیف اواز اقامة 
نماز ساقط می‌ شود » واصل عدم‌تکلیف واصلبرائت ذِمّه از تکلیف استقرارمی‌یابد » 
وتا خون قطع نشود استصحاب عدم‌تکلیف وآصلبرائت به‌قوّت خود باقی‌است . 
زیرا علم به‌قطع نفاس حاصل‌نمی‌گردد . وبه‌دلیل اخبار متواتره » وبه‌دلیل عقل وسیرۀ 
جاریه بین تمام عقلاء عالم ؛ این اصول مورد تأیید شارع‌است . 

انیا ؛ طبیعت وسلامت وقوّت وضعف زنان متفاوت است . و به‌همین سبب غالبا 
دوران نفاس آنها بیش از هیجده روز نمی شود . وغیرغالب آنست که تاپنجاه روز هم 
طول بکشد . به‌همین دلیل حمل ‌اخبار چهل وپنجاه روز برتقَیّه » خطاء واضح است . 
زیرا تقیّه دربیان احکام » بویژه برامام حرام است . امام نگهبان احکام الهی‌است و 
هستی خودرا دراین راه فداء می‌کند . نه آنکه برای حفظ جان خود ویارانش » حکم 
خدارا تبدیل نماید . علاوه‌براین تقيّه در موضوعات است » یعنی دراحوال وافعال نه 
دربیان احکام . 

الا + گزشته ازاینها » دربیان چنین مسائلی هیچ نیازی به تقیّه نبو ده . چرا که دشمنان 
اهل‌بیت علیهم‌الّلام » سلاطین بنی‌امیّه وبنی‌عبّاس واتباع ایشان بودند . ازینرو با 
مطالبی که مربوط به خکام ومفاسد وبدعتهای ایشان بود » واحساس ضرر وخطر 
می‌کردند » درمقام مخالفت ومعادات برمی آمدند وپیوسته در حفظ مقام خود 
م یکو شید ند . پس آن مطالب مقتضی خوف وتَقیّه بود » نه‌مسائل نماز وروزه وحیض 
ونفاس . درصورتی‌که درهمان مطالبی‌هم که درارتباط باخلفاء جور بود . امه 


وال شا انس a o‏ وی ان ای ول را 
لِلنََبَّة لا بُفتی بها إلاً امل الخلاف . 
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۰ 4 فقه استدلالی 


صلواث‌اللّه علیهم بیان حق را کتمان نمی‌کردند ومفاسد وقبائح اعمال آنان را بر 
ملأمی‌ساختند . واگر سیر ایشان جزاین بود ؛ نگهبان قرآن وحافظ احکام وشریک 
آن نبودند » وکلام پیامبر که فرمود : نی تارک فیک الم .... دربارة آنها صدق 
نمی‌کرد . چنانکه باری‌تعالی نیز فرموده : 

ِن الله آشتری من الزمنین نتم و موم بان کم ات( . 

حاصل‌بحث این‌است که زن تَمُساء نماز وروزه ندارد تاوقت یکه به‌قطع نون 
نفاس یقین پیداکند . پس‌هرگاه خون ببیند وبداند که خون نفاس نیست » بايد عمل 
مُستحاضه را انجام دهد . واگر چنین یقینی برایش حاصل‌نشود باید بقاء نفاس را 
استصحاب نماید . مضافاً براینکه زن حدود ثه‌ماه حامل جنین بوده» واز درد مخاض 
و زخم مَشیمّه رنجها کشیده وا کنون نیز باید نوزاد خودرا شیردهد واو را وارسی 
نماید » که همة اینها قریب به‌عسر است . پس رفع تکلیف » درمدتی‌که دیدن خون 
باقی است » موافق نفی عسر وحَرّج است که و جودشان در اسلام منتفی می‌باشد . اصل 
برائت هم دراین مورد ثابت و برجااست وقاطع آن نیز بقین‌است ‏ مثل‌همة اصول 
دیگر. و با ظنّ وشک هم هیچ‌یک از اصول مُنتَقّض نمی‌گردد . 

وامّا اينکه اکثر فقهاء عبارت «غدٌ ما خالف العامّة» راگرفته وبناء را برآن 
نهاده‌اند» که تا ممکن‌باشد » در هرمسأله‌یی خلاف آنچه را که عامّه گفته‌اند » قائل 
وعامل گردند . واین‌از بزرگترین اشتباهات است . زیرا شیعه وستّی اهل‌یک دیین 
ویک کتاب ویک رسولند . ونباید اصلاً اختلافی داشته‌باشند . واگر درمسائلی 
اختلاف دارند » سعی‌کنند به‌جای آن وحدت واتفاق کلمه را بیاورند » چنانکه 
دستو ر کتاب مجید است در آیات بسیار » ودر کتب عامّه هم احادیث فراوانی وجود 
دارد که هم‌از کتاب خدا » وهم ازاخبار متواترة دیگر شاهد دارند . پس چرا به آن 
اخبار » درحالی که علم به‌صدورش حاصل‌است ‏ درموارد خود استدلال نکنیم ؟! 

تتشبحه : 


۰ 


از مجموع اخبار مذکوره مستفاد می‌گردد که اقل نفاس ‏ دیدن یک مرتبه خون 


۱- خداوند از مومنان جانها ومالهایشان را خریده‌است تا به‌ایشان فردوس دهد / التوبه » ۰۱۱۱ 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۱۲۱ ٩  سافن احکام‎ 

است به‌هنگام وضع حمل » وا کثرش ممکن‌است تا پنجاه روز طول‌بکشد به‌شرط 

آنکه خون به‌رنگ قرمز باقی‌بماند . وهرگاه رنگ آن زرد شود دیگر خون نفاس 

نیست وخون استحاضه است‌که باید آعمال متحاضه را انجام‌دهد ونماز بگزارد . 

ولی آنچه | کثریت زنها را شامل می شود » یعنی مدتی‌که خون نفاس را می‌بیند» هجده 
روز می‌باشد وبیش از آن بسیار نادراست . 
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فصل پنجم 
برخی از احکام و مسائل روزه 


مفسدات صوم 
اول: بقاء بر جنابت تا طلوع فجر 

یکی‌از مسائل ی که محل خلاف است این‌است که آیا بقاء برجنابت » عمداً یا شبه 
عمد » تاطلوع فجر موجب بطلان روزه‌است یانه ؟ 

صدوق اول » درکتاب مَقَیِع قائل به صخت روزه‌است » واساس فتاوای(" او 
متون اخبار می‌باشد . استدلال وی به روایت حماد بن‌عیسی است که می‌گوید : 

وی از ابی عبدالله علیه‌السلام دربارهُ مردی پرسید که در ماه رمضان ‏ از اول شب 
جْنب شده و غسل را تا طلوع فجر به‌تأخیر می‌اندازد ؟ 

حضرت در پاسخ وی فرمود : رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله با زنان خود در اول 
شب مباشرت می‌نمود و سل را تا طلوع فجر به‌تاخیر می‌انداخت . و من مانند این 


۱-فْتوی و فتوی و فتیاء » جمع : فتاوی و فتاوی . 


احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۳ 


زاهد نمایان نمی‌گویم که یک روز به جای آن قضاء کند" ٩‏ . 

محقق اردبیلی در شرح ارشاد » این قول را به صدوق نسبت‌داده می‌گوید : 

صدوق قائلاست کسی‌که عمداً بر جنابت باقی‌بماند تاطلوع فجر. چیزی از قضاء و 
کفاره براو نیست. بل جائزاست عمداً بر جنابت باقی‌بماند تا صبح » سپس برای نماز صبح 
غس ل کند و نماز و روزة او صحیح است . 

و سید محمد صاحب مدارک » درکتاب طهارت مدارک »این قول رابه استاد خود 
که همان محقق اردبیلی است نسبت می‌دهد . 

میرداماد نیز در کتاب رضاع صریحاً این قول را اختیار نموده. 

دلائل این قول به شرح زیراست : 

اولاً :اة مباركة :احل لکم ليل الصیام الرّفْت ۲ ای نساتکم ...۲۱ 

حلال شده است برای شما شب روزه هم‌بستر شدن با زنانتان...). 

وجه استدلال این‌است که درآیۀ شریفه تصریح شده که شب روزه محامعت 
حلال‌است » واز شب چیزی استثناء‌نشده » وشب از غروب آفتاب‌است تا طلوع 


فجر وجزء اخیر شب را نیز شامل می‌گردد. پس آیه دلالت دارد برعدم تحریم بقاء 


۱- سال حَمَاه بنْعیسی آا عبدِاللّه عليه‌اللام عن رجُل آجّب فی‌شهر رَمَضانَ من الیل و 
بُو خر سل حتّى يَطلعَ الجر فقال له : قد کان رسول‌اللّه صلی الله عليه و آله جام نسائه من 
الیل وبْوَحْر سل حتی بَطلعَالجر . ولا آقول كما یقول هژّلاء الاقشات* بَقضى يَوماً 

* - آقشاب جمع قشب" (به کسر قاف وسکون شین) کسی را گویند که خیری دراو نباشد » و 
مراد حضرت از آقشاب» زاهدنمایان ریاء‌کار است‌که به‌عبادات ظاهری روی می آورند ودر دین 
چیزی را زیاد می‌کنند که ازآن نیست و خود را به تعبّد وتقذس نسبت می‌دهند » ولی درآنها 
خیری نیست . زیرا آنان از اخلاص و علم بهره‌یی ندارند. 

۲- «رَقَث» در لغت » به‌معنای «سخن زشت گفتن» است . المنجد : رَفْتَ بَرفتٌ » و ارت فى 
کلامه : آفخش . رف (مصدر) ؛ ول الفُحش. 
۳-البقره » ۱۸۷. 
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۴ 4 فقه استدلالی 


برجنابت تاصبح » و به‌عبارت دیگر» وجوب غسل پیش ازطلوع فجر مقتضی 
تحریم مجامعت درجزء اخیر شب‌است به‌مقداری که غسل‌نماید » واین برخلاف 
مدلول اطلاق آبه می‌باشد. 

ثانیاً : قول خدای متعال‌است که فرموده : 

الا باق روش و توا ما کب الله کم و کُلُوا وآشربوا حتی یبن کم 
ا یط الابیض من الئيط الأسود من اج ...۱۱ 

یس اکنون (در شاف ماه رعضان) سارت کد رنانتان و آنخه اختداوتن 
برای شما نوشته طلب نمایید (یعنی فرزند خواستن و بهره گیری از ازدواج) و 
بخورید و بياشامید تاهنگامی‌که ریسمان سفید از ریسمان سیاه فجر پیدا گردد... 

مدلول این قسمت ازآیه نیز همانند قسمت اول آنست که مذکور شد . زیرا آخر 
وقت جواز مباشرت وا کل و شرب را هنگام طلوع فجر دانسته و بااینکه آیه در مقام 
بیان است » از غسل قبل‌از طلوع ذ کری ننموده. 

ثالثاً : شیخ طوسی ‏ به‌سند صحیح از عیص بن‌قاسم روایت‌کرده که گفت : 

از ابی‌عبداللّه صادق علیه‌السلام دربارةٌ شخصی سوال کردم که در شب ماه رمضان 
جنب شود و غسل را تأخیر دهد تا فجر طالع گردد ؟ 

پاسخ داد : روزه‌اش را تمام می‌کند و قضائی براو نیست(" 

رابعاً : صدوق به‌سند صحیح از عیص بن‌قاسم از امام صادق علیه‌السلام روایت 
کرده که : 

وی‌از ابی عبدالله علیه‌الشلام از تکلیف کسی پرسید که در ماه رمضان محتلم شده 
سپس بیدار شود » و پیش از آنکه غسل کند دوباره بخوابد ؟ 

در جواب گفت :با کی بر او نیست" . 


۱- همان آیه . 

۲- تهذیب/ استبصار/ سَاَلتُ با عبدالّه علیوالشلام عن رَجُلٍ اجب فی شهر رَمَضانً فی اول 
الیل و خُر سل حتّی یط الْجر ؟ قال : يُيَمُ وم و لا قضاء علیه. 

۳- من لایحضره الفقیه / تة سَألّ باعبدالله عليهالشلام عن الرَجُلِ ینام فى شهر رمَضان > 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۵ 


مامی‌گويم :این حدیث خواب شب و روز رمضان را هردو شامل می‌شود وهیج 
قرینه‌یی درکلام وجودندارد که «خواب» را به‌روز تخصیص دهد . بناءبراین حدیث 
به اطلاق وعموم خود باقی‌است. 

بحرانی در حداتق می‌گوید: 

دلالت این خبر از جهت اطلاق است. چرا که درآن به خواب روز تصریح نشده‌است(. 

خامساً : شیخ طوسی به‌سند صحیح از حبیب حَشعمی از ابیعبد اه علیه‌الَلام 
روای تکرده که گفت : 

رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله در ماه رمضان نماز شب را بجا می‌آورد » سپس 
جَنْب می‌شد » پس از آن غسل را عمداً بهتآخیر می‌افکند تا فجر طلوع کند" ۲ . 

سادساً : روایت سلیمان ابی ربیبّه( " که می‌گوید : 
به آبی الحسن موسی‌بن جعفر علیهماالشلام نامه نوشته از تکلیف کسی پرسیدم که در 
ماه هبار اون شب تب شوه امس سرا نها ها خر طال گر ده ؟ 
پس در جواب من » به‌خط خودش که می‌شناختم. پاسخی نگاشته به وسیلة مصادف 
فرستاد : همچو کسی‌از جنابتش غسل می‌کند و روزه‌اش را به‌اتمام می‌رساند و بر 
عهدة او چیزی نیست(" . 

سابعاً : شیخ طوسی از اسمعیل بن‌عیسی روایتکرده که گفت : 

اریخا له تسام اه یه تعصی مهن گرم که در تام ما دح 


و فیحتلم نم سبقظ تم ینام قبل آن يتل ؟ قال : لابأش . 

۱- و دلالةٌ مذاالخبر من حي الاطلاق ‏ اد لا تصريح فيه بالمُوم تهارا 

۲ تهذیب/ استبصار/ کان رسولًاللّه ا ا ل و الیل فی شهر مضان » 
یب« بش اشل عتعتداتی طخ شب 

۳- در وافی » «ابی ربیبّه» » و در حدائق و وسائل » «ابی زبیبّه» ضبط شده‌است . 

۴ کب الی آبی‌الحسن مومی‌بن جَعفر علیهتاالشلام سل عن رَجُلِ آجلّب فی شهر زمضان 
من‌اول الیل فار سل حتّی طلع الجۇ . فكب عليه السام ای بخطه آغرفه مع فصایف : 
یَفتمل من جَنابته و ُي صَومَه ولا شیء علیه. 
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٩١‏ 4 فقه استدلالی 


گردد پس بخوابد تا صبح کند » تکلیفش چیست ؟ 

پاسخ داد: براساس آنچه پدرم می‌گفت. ضرری به او نمی‌رسد (یعنی به روزه‌اش). 
زیرا پدرم عليه السلام می‌گفت : عائشه گفت : رسول خدا صلی اللّه عليه وآله با جنابت 
غير از احتلام صبح کرد . 

پدرم گفت : چنین کسی نه افطار کند و نه اعتناء نماید . (یعنی روزه‌اش صحیح 
است و چیزی برعهده اونیست). 

و نیز از تکلیف شخصی پرسیدم که جُنّب شود و در خواب بماند (عمدا) تا صبح 
شود . چه وظیفه‌یی برعهدة آوست ؟ 

جواب داد : چیزی براو نیست ‏ فقط غسل می‌کند . 

و نیز از وظیفة شخصی جویا شدم که در آخر شب جُنب شود پس برخیزد که غسل 
کند وآبی نیابد » پس به طلب آب برود یاکسی را برای آوردنش روانه کند » ولی 
بازگشتش بطول انجامد تا صبح شود » دراین صورت بايد چه کند؟ 

گفت : هنگامی که آب به‌او برسد غسل می‌کند سپس نماز می‌گزارد" ۱ . 

ثامناً : شیخ طوسی مسنداً از اسمعیل بن‌عیسی از پدرش روایت کرده که گفت: 

شوگ رضا فل الا ا یه ی وا رھم ماه صاوخ 
گردد پس عمد بخوابد تاصبح کند, تکلیفش چیست ؟ 

پاسخ داد : ضرری به او نمی‌رسد (یعنی به روزه‌اش) . چنین کسی نه اقطار کند و نه 
اعتناء نماید » زیرا پدرم عليه السلام می‌گفت : عائشه گفت : رسول خدا صلی‌الله عليه 


-١‏ تهذيب/ استبصار/ سالك ال ضا علیهالتلام عن رَجُل صابِثه جَنابَةٌ فى شهر رمضان ُنام 
حتّی یصیح . ای شیء عَلَيهِ ؟ قال : لايَصَرَه هذا ما قال آبی#* .فان آبی عليه الشلام قال : قالّت 
امه :اد رسو‌اللّه صلی الله عليه و آله اصبح جّا من غیر آحتلام . قال : لا بُفطر و لا یبای . و 
جل آصاتة جاب قیبقی اما حتی بصیح » ی شیم عله ؟ قال لاقی: علیه تحت . و 
رل آصابعه جَنابَةٌ فى آخر الیل فقام لبیل ولم يصب ماء دب یطلبه ‏ و َع مَن 
یه فعشر علیه حثی آصبح . کیف یَصنمٌ ؟ قال : يتيل |ذا جاه نم َصلّی . 


# «نام عمدا» وسائل // ## و نسخه وافی بدون «من» است . 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۷ 


وآله با جنابت از مجامعت نه از احتلام, صبح کرد(" (داخل صبح شد درماه رمضان). 

این حدیث با حدیث قبل» در مدلول تفاوتی ندارد وبعید نیست که هردو یک 
حدیث باشد وشیخ هردو را ذ کرنموده چون یکی مفضّل است ودیگری مختصر. 

بخاری درکتاب صوم از عائشه و ام سَلَمّه روایت‌کرده که : 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه و سلم را طلوع فجر فرا می‌گرفت درحالی‌که به سبب 
مباشرت با اهلش جُنّب بود » سپس غسل می‌کرد و روزه می‌گرفت" ۳ . 

تاسعاً : صدوق به‌سند صحیح از ابی سعید قمَاط روایتکرده که گفت : 

از امام صادق علیه السلام از وظیفة کسی سوال شد که درسرشب ماه رمضان شت 

وی گفت : چیزی بر او نیست زیرا جنابت او در وقت حلال واقع شده است!( 

عاشراً : مسنداً از ابن رثاب روایت است که می‌گوید : 

در مجلس امام صادق علیه‌السلام حاضر بودم که از وی دربارۀ شخصی سوال شد 
که در شب رمضان جنب شود پس بخوابد و غسل نکند تا صبح فرا رسد ؟ 

گفت :با کی نیست » سل می‌کند و نماز می‌گزارد و روزه می‌گیرد" ۳ . 

الحادی‌عشر : ونيز مسنداً از غبدالله بن‌بکیر زوانت شده که گفت : 

از ابی‌عبدالله علیه‌الَلام دربارة شخصی سوال کردم که در شب ماه رمضان جُنْب 
گردد سپس بخوابد تا داخل صبح شود ؟ 


-١‏ تهذيب/ استبصار/ ارت 1 ضا علیه‌الشلام عن رَجُل آصابتة جَنابَة فى شهر رمضان نام 
عَمداً حٌى اصبح ‏ ی شَیء عَلیه ؟ قال : لاير هذا و لا يُفْطرٌ و لایْبایی . فان آبی عليهالشلام 
قال قالت عاَِة ِن رسول الله صلی الله علیه وآله صح جنبا ِن جماع عَيرٍ آحتلام . 

- لد رسول‌اللّه صلّی‌للَهُ عليه وسلّم ان ُد رکه الجر وه جُنب من‌اهیه تم يتل و بضوم. 
۳- من لایحضره‌الفقیه/ سيل آبو عبداللّه عليهالشلام عَمّن آجلّب فى اوّل الیل فى شهر رَمضانَ » 
نام حٌى آصبح ؟ قال : لا ی علیه و ذلك آنْ جَنابَِة کات فی وَقت حلال . 

۴- جفیّری, قرب‌الاسناد/ سل آبو عبداللّه علي الشلام وا حاضو » عَن‌الوَجُل ُنب بالّیل 
فی‌شهر زمضان ام و لا یعتیل حتی پُصبح ؟ قال : لبأ » یتیل و صلی و یوم . 


۸ 4 فقه استدلالی 


گفت :با کی ندارد( . (یعنی تکلیفی که مربوط به‌غسل جنابت باشد ندارد). 

الثانی‌عشر : مسنداً از منصورین حازم روایت است که گفت : 

به ابی‌عبداللّه علیه‌السلام گفتم : شخص در ماه رمضان جْنب می‌شود سپس 
می‌خوابد و پس ازآن بیدار می‌شود » سپس می خوابد تا صبح می‌شود ؟ 

گفت : روزه‌اش را تمام می‌کند(؟. (یعنی تکلیف دیگری از قضاء وکقاره ندارد). 


پاسخ مخالفین به این اخبار و ادّه 

از آن جمله‌است کلام شیخ یوسف بحرانی که می‌گوید : 

اما جواب هردو قسمت آیه این است که اطلاق آن مَیّد و مختص به اخبار متقدمه 
می‌باشد(۳ .( که دراین جاء بعدازاین ذ کرش خواهد آمد). 

ما در پاسخ بحرانی ودیگران که چنین جواب داده‌اند؛ می‌گوييم : 

اولاً : قرآن» درمقام بیان مُفطرات روزه‌است » وعموم مسلمین درحین نزول 
آیات. دربارة مُفطرات. بلافاصله مفهوم حکم را دریافت‌کرده به‌مقتضای آن عمل 
می‌نمودند . پس‌اگر عموم قرآن مورد تخصیص بود » درهمان حین‌نزول قرآن» در 
بارةٌ صیام > درکتاب مجید نازل می‌شد . یا لاقل شخص رسول برای اينکه همه 
مسلمین آگاه‌شوند » در سنّت متواتره بیان می‌فرمود . زیرا «روزه» حکم عامی‌است 
که تمام مسلمانان مکلّف را فرامی‌گیرد . پس چگونه ممکن‌است آیاتی که دربارۀ 
احکام روزه نازل می‌شود» نسبت به‌برخی‌از مُفطرات آن سکوت کند وبعداز 
گزشت بیش از یک قرن » برخی‌از امامان شیعه » این تخصیص را بیان‌کنند. 


۱- همان مصدر/ سَاَلتٌُ آبا عبدالّه علیهالشلام عن رَجُل آجب فی‌شهر رمضان بالليل ثم نام 
حتی آصیح ؟ قال : لا بش . 

۲- تهذیب/ استبصار/ الفقیه/ فلت لبی‌عبداللّه علیه‌السلام : آلرَجْل بُجیب فی‌شهر رمضان ثم 
بناغ کم سیفظ نع ان عتی بصبع ؟ فال: یی . 

۳- الحدائق , کتاب الصوم/ اما عن الاية فان اطلاقها مخت بالرٌّوایات المتقدمة. 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۹ 


ثانیاً : به حکم احادیث متواتره » اخبار را باید به‌قرآن عرضه نمود » اگر خبری 
مخالف قرآن باشد باید آن را مردود دانست » که امام وپیامبر نگفته‌اند . زیرا آنان 
خلاف قرآن کلامی نمی‌گویند . وجائز نیست به‌چنین خبری عمل‌نمود . وحال آنکه 
قرآن‌هم برخلاف اخباری‌است که تأخیر غسل را مُبطل روزه یاموجب قضاء 
وکقاره می‌شمارد» چنانکه مذکور شد . وتخصیص قرآن به‌اخبار آحاد. که 
نه‌موجب علم است نه‌عمل» جائز نیست . زیرا مُحَصْص قرآن باید مثل قرآن 
قطعی الضّدور والد لاله باشد. 

ثالتاً : اخبار نفی‌بّطلان روزه ونفی قضاء وکثاره ازجهت صحت اسناد و کثرتشان 
وموافقت آنها باعموم کتاب » ومطابقتشان بااصل بَرائت و اصل عدم تکلیف است . 
پس » لامحاله » واجب‌الاتباع می‌باشند. وعمل به‌اخبار مخالف » مستلزم مخالفت با 
اصل‌برائت است . که به‌اتفاق فقهاء » اصلی ثابت وقطعی است » تاوقتی که دلیل‌قاطع 
آن را نقض‌نماید . ازینرو اخبارآحاد مخالف این اصل ۰ موجب علم نمی‌شود» بل 
موجب ظنٌ هم نمی‌گردد» وحتّی ایجاد شک هم نمی‌کند. پس چگونه و به چه‌دلیل 
باید این اصل را نقض‌نمود؟! جای‌بسی تعجب‌است که برخی‌از فقهاء » اگر نگوییم 
اکثر آنها » قواعدی را که دراصول فقه مسلّم می‌دانند » در موارد کثیره به آن قواعد 
ملتزم نیستند » واین جمله مانند مت سائر برالنه فقهاء جاری وداثر اس تکه :کانهم 

تسوا فی‌لفُروع ما بوا علیه فی‌الاصول . گویا آنچه را دراصول پزیرفته‌اند . در فروع 
فراموش کرده‌اند . 

مگرنه این‌است که درفروع هم باید همان اصول اجراء‌گردد ؟! ازایشان 
می‌پرسیم: پس این‌همه بحثهای طویل وعریض دراصول برای چیست ؟ مگر 
دراصول ثابت نشده که : لا تقض الیقی بالشک » بل آنقض اليقينَ بیقین مثله(۱. 

ومگر فقهاء متفقاً نمی‌گویند که اصل برائت واصل استصحاب قطعیت دارند 
جزآنکه دلیل قاطع یقینی آنهارا نقض نماید . مگر اخبار دربارة اصل برائت واصل 


۱- یقین را با شک نقض‌مکن » بلکه بقین را با یقینی مثل آن نقض‌نما. 
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۰ 4 فقه استدلالی 


استصحاب وحجِّیّت وقاطعیّت آنها وسائر اصول» مثل اصل حلیّت اشیاء اصل 
طهارت و غیرآن متواتر معنوی نیستند ؟ ومگر قائل به‌اين نیستند که علم ناقض 
علم‌است نه‌ظنّ و شک. 

ادام کلام بحرانی : 

و اما جواب صحیحاً عیص آن است که این خبر را حمل برآن کنیم که تأخیر غسل 
عمداً نباشد . یاحمل برتقیه کنیم زیرا موافق مذهب جمهور اهل سنت است(. 
مراد بحرانی » حدیث عیص‌بن قاسم است که قبلاً در دلیل چهارم مذکور شد. 

ما در پاسخ بحرانی وموافقین او می‌گویم : 

مگراین قاعده مورد تسلّم وقبول همه فقهاء ییست که : 

ترك الشفصيل والاستفصال يرل مَنزلة العموم فى المقال. 

تفصیل ندادن امام و تفصیل نخواستن اواژ سائل به منزلة عموم د رگفتار است. 

و می‌بينيم که درخبر عسیص,. نه تفصیلی از جانب امام آمده نه‌از جانب سائل . پس 
بدون هیچ قرینه ودلیلی صاحب حدائق خبر عیص را حمل برآن می‌کند که تأخیر در 
غسل» عمدی نبوده واین خطاء در فقه‌است. 

ازینرو چون امام خود تفصیل‌نداده که فرق بگزارد بین ترک عمدی غسل وترک 
آن به‌غیرعمد » وبگوید : اگر خواسته‌است پیش از طلوع فجر غسل‌کند و خوابش برده و 
بیدار نشده تاطلوع فجر » روزه‌اش صحیح است . وهرگاه عمداً تر ککرده و نخواسته است 
غسل‌کند . باید قضاء ان روز را بجااورد. با کفاره یا بدون کفاره. 

واز آنجا که امام این تفصیل را درحدیث نفرموده » ما به کدام دلیل سخن امام راء 
که مطلق خواب را فرامی‌گیرد وشامل عمد ونسیان وخواب می‌گردد » براین مقیّد 
کنیم که تأخیر غسل عمدی‌نبوده وخواب بانیّت غسل انجام شده ؟! آیا معقول‌است 
امام یکه مبیّن وحافظ احکام‌است مسأله‌یی را که‌دو صورت دارد یا بیشتر» نوعی 
بگوید که مكلف چنین فهم‌کند که هردو یاهرسه صورت » یک حکم‌دارند ؛ ولی 


۱- الحدائق/ و اما عن صحيحة العیص فبالخمل علیأن التأخیر لم يكن عن عمد وبالحمل 
على الشْمَیّة لموافةتها لمذهب العاشّة. 


احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۱ 


غرّض امام یک‌صورت آنها باشد ومکلّف را به‌سبب اهمال دربیان ء گمراه سازد و 
همین‌نوع بیان را درسایر اخبار هم بکاریَرد » واعجّا ! 

وآیا معقول‌است که امام» عامٌ بامطلقی را برای سائل یامخاطب معیتی بگوید و 
غرضش خاض یامقیّد باشد» وهمان امام یا امام دیگر» درزمان دیگر» برای مخاطب 
دیگر آن خاض را بگوید » و آن سائل یامخاطب اول هرگز به گوشش هم‌نرسد . 

آری !این سيره که بسیاری از فقهاء اتخاذ کرده‌اند مستلزم این است که امام مییّن 
احکام نیست ‏ بلکه مردم را درخطاً واشتباه می‌افکند ومخصّص عام و مقیّد مطلق 
را خود یا امام دیگر در وقت دیگر ؛ برای سائل و غیرمخاطب می‌گوید ! آیا 
این‌عمل چیزی‌است جزگمراه ساختن مردم ؟! 

وامّا حمل خبر عیص بر تقیّه » نغمۀ دیگری است در طنبور . مسلّم است‌که پیامبر 
(ص) دربیان احکام تقیّه نمی‌کند . امام همکه قائم‌مقام اواست دربیان احکام الهی 
تقیّه نمی‌کند» وتقیّه فقط در موضوعات است". تقيّه دراحکام » مذهب شیعه را 
دستخوش هزاران فساد ساخته خط بطلان براخبار صحاح وحسان کشیده وراه 
انحراف از صراط حم را » به‌تمام جهت » گشوده‌است . وکثیری از فقهاء به توهُم 
اینکه امه شیعه » که هادیان اسلام راستین می‌باشند برای‌حفظ جان خود و 
پیروانشان » احکام الهی‌را برخلاف معتقد خود » ومغایر حت و واقع» وموافق نظر 
برخی‌از فقهاء عامّه گفته‌اند » وحقیقت ‏ خلاف گفته آنهااست . علماء ما با پیروی‌از 
این راه خطاء » دچار اشتباهات عظیمه گشته » درنتیجه اختلاف شدید بین فریقین 
پدید آورده‌اند . ایشان بناء را براین نهاده‌اند که هرچه را اهل‌سنّت می‌گویند » مهما 
آمکن ‏ باید با آن مخالفت نمود . وهرخبری همکه از ائمّه علیهم‌السلام موافق عامّه 
صادر شده » باید حمل برتقیّه نمود » هرچند حدیث درکمال صخت واتقان بوده 
حتی‌از کتاب مجید هم شاهد داشته‌باشد » مانند «ارث زوجه) . زیرا رشد وحقّ در 
خلاف این اخباراست . 


۱- ما دراین باب کتابی تألیف کرده وبطلان تقیّه دربیان احکام را اثبات نموده‌ايم (ر. ک کتاب 


چندگفتار گفتار هفتم). دراین کتاب هم به فراخور مطلب ‏ براین مسأله اشاره وتا کید نموده‌ایم. 
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۲ 4 فقه استدلالی 


امام که وجودش برای حفظ ونشر احکام الهی‌است » اگر به‌منظور تقيّه حکم 
خدا را برخلاف حق وواقع بگوید» اطلاق هادی » نگهبان دين » حافظ وفهّیمن حقَ 
براو غلط است . بلکه لازم می آید امام مصداق مضلّ و هادم احکام‌باشد نعود باللّه 
مِنَ الريغ والصلال و النَّعمية و الاضلال. 

امام هستی خودرا » همانند پیامبر» برای هدایت وارشاد خلق » وابلاغ احکام 
واقعی خدای عرّوجل می‌خواهد وباید این وظیفه را انجام‌دهد » هرچند خطرهای 
بسیار اورا احاطه کند . چنانکه ائمة اطهار علیهم‌السلام درعصر خود پیوسته آماج 
خطرات بوده و آنان را مسموم ومقتول می‌نمودند. 

آری ! راه تیه در موضوعات برای امام هم بازاست . وی می‌تواند درمقام 
خوف از دشمن بگوید : «این‌مسأله را از دیگری سوالکن» ! وهرگاه بناء اشمه 
علیهم السلام بر این‌بود که دراحکام تقيّه کنند » نوعی رفتار می‌کردند که دشمنان 
متوجّه نشوند . در صورتی‌که دراین‌گونه از احکام که مربوط به‌حکومت يا ریاست 
بنی‌امیه و بنی عباس نمی‌شد ‏ نیازی‌هم به‌تقیّه نبود. زیرا : 

اولاً : درمسائل فقه » میان اهل تسنن هم اختلاف فراوان وجود داشته و دارد و 
دولتها هم هرگز با آنها کاری نداشته ومزاحمشان نشده ونمی‌شوند . زیرا هدف 
خکام جورء حفظ ریاست وسلطه وقدرت بوده ارتباط آنها با | کثر قریب به کل فقه» 

ثانیاً : اختلافاتی که در فروع ۰ بین‌شیعه واهل سنّت وجود دارد ؛ بین‌فقهاء اهل 
نیز هست واز اول هم بوده‌است ‏ وفرقه یا فرزقی از اهل‌سنّت درا کثر مسائل با 
شیعه موافقند . بناء‌براین اخبار بسیار را که حمل بر تقيّه کرده‌اند خطاء واضح‌است. 

واما در پاسخ این‌کلام بحرانی که می‌گوید : «خبر عیص را برتقیه حمل می‌کنیم . زیرا 
جمهور عامّه قائل برمضمون آن می‌باشند». می‌گویيم : 

مسلمین » از عامّه وخاضه درا کثر احکام باهم متفقند » ودر نماز » روزه » حْ» 
زکوة » واجبات و محرّمات اتفاق‌نظر دارند . پس لازمۀ سخن شما این‌است که چون 
آنها نماز می‌گزارند باید ما وسایر مسلمین با آنها مخالفت‌کرده نماز را وهمچنین 
یکایک احکام را ترک کنیم ؟! 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۳ 


بلکه ازاین‌هم بالاتررفته بگویيم : چون عامّه » پیامبر اسلام را رسول خدا 
می‌دانند پس باید. نعودٌ الله, ما مخالفت کنیم ؟! باچون قرآن را کتاب وحی 
می‌دانند؛ ما آن‌را نفی‌کنيم ؟! قطعاً این ضلالی است فوق ضّلالات . 

حقًاً جای تعجب است که فقیه به‌این رّهات وآباطیل متشبّث شود تا نتیجة » به 
جای رفع خلاف وشقاق » آتش تفرقه را بین امت مشتعل سازد » یالسف !! 

ادامة کلام بحرانی: و اما جواب صحیحۀ دوم عی صآنست که این خبر بر جواز تأخیر 
غسل تا طلوع فجر دلالت ندارد. بلکه مقتضای آن جائز بودن خواب اول است » و ما هم 
منک ر آن نیستیم » ول ی آن را به‌وقتی مقید می‌سازیم که خوابش با ثیت غسل باشد(. 

ما درپاسخ این استدلال بحرانی می‌گویيم : 

درخبر عیص که صدوق در مُنلایحضر‌الفقیه آورده» نهذ کری از خواب اول 
است ونه ازنّت غسل . واگر چنین بود حتماً امام بیان می‌فرمود . پس به‌سبب آنکه نه 
ازخواب اول ونه ازنیّت غسل سخنی نیامده » وامام هم‌کلامی نگفته » خبر » هم بر 
نیت غسل اطلاق می‌گردد و هم برخواب اول و دوم وسوّم . وهرگاه مقیّد به‌خواب 
اول ونیّت غسل بود » وظیفۀ امام بود که درهمان کلام» آن‌دو قیدرا بیان نماید . واز 
آنجا که درکلام امام چنین قیدی نیست ‏ الحاق آن به کلام امام » انحراف از حق و 
نسبت‌دادن اهمال دربیان است به‌امام» که محال ومُمتنع می‌باشد. وحدیث دیگر که 
به مخاطب یاسائل دیگر گفته‌شود» ربطی به‌اين خبر ندارد ورفع اشکال‌هم نمی‌شود. 

ادامة کلام بحرانی : 

اما جواب صحیحۀ خثعمی آنست که این خبر را حمل برتقیه می‌کنيم . زیرا ظاهرش 
برمداومّت وکثرت این کار از سوی پیامبر صلی‌الله عليه وآله اشعار دارد . درحالی‌که 


مداومت عمل وی بر مکروه بعیداست' . 


-١‏ و اما عن صحبحته التّانية ؛ فبعدم دلالتها على جواز التأخير ای‌الفجر » بل مُقََضاها جواژ 
النّومَة الاولی » ونحنْ لانْنکر ذلك . لكنْ نُمَیَدهُ بما اذا کانت مع نيّة العُسل. 

۲- وامّا عن صَحبحة الم فبالحمل علیالَقَية. ان فى ظاهرها إشعاراً بمداومة الب (ص) 
على هذاالفعل و إكثاره منه » و مُداومثه علّی الفعل‌المکروه بعید. 
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درجواب این سخن بحرانی می‌گویيم : 

حمل خبر برتقیّه » تشریع و برخلاف حیق‌است . وبه‌طورکلی اخبار بسیاری را که 
کثیری از فقهاء حمل بر تقيّه می‌کنند» غالب ژواتشان از خواص اصحاب ائمّه علیهم 
الشلام بوده‌اند . وبرفرض محال که ائمّه عليهم‌السلام دربیان احکام تقیه می‌کرده‌اند» 
چگونه احتمال داده می‌شود که نزد خواص شيعه خود نیز تقیه کرده‌باشند » 
به طوری که اصحاب » این اخبار را حکم واقعی الهی دانسته وضبط وحفظ نموده. 
وبه شیعه دور ونزدیک رسانده‌باشند ودر کتابها مسطور شده باشد ؟! آیا هیچ یکك 
ازاصحاب درک نمی‌کرد که این اخبار به‌عنوان تقيّه از ائْمّه صادرشده » درحال یکه 
آخدی ازاین زوا هم حتی دریک حدیث احتمال تقیّه نداده‌است . 

شما که نه آن اصحاب را دیده‌اید ونه در هیچ‌یک از احادیثی‌که حمل برتقيّه 
می‌کنید قرینه‌بی که دال برتقيّه باشد نشان داده‌اید » بعداز قرنها» ازکجا دانسته‌اید که 
ائمه دراین اخبار تقیّه کرده‌اند به‌نحوی که آحدی ازخود راویان‌هم فهم‌نکرده‌است؟! 

آری ! اخباری که مفادش این است که :"ما شمارا به اختلاف وا می‌داریم تا گردن 
شما را نگیرند" » معنای آنها این‌نیست که : "ما شمارا به اختلاف وامی‌داریم و مسائل 
دینی را مختلف می‌گوییم تا شما که شیعة ما هستید. به‌سبب اختلاف کردنتان در مسائل دینی 
متحد نشوید" . بلکه چنانکه درخبر رسیده. مراد امام این‌است که به‌اختلاف 
نمازبگزارید. یعنی یک عدّه اول ظهر» ویک عدّه پاسی‌از ظهرگزشته به‌مسجد 
بروید؛ و همه باهم مجتمع نشوید که دولتهای جور وستمگر احساس خطرکنند 
وگردنتان را بگیرند . زیرا می‌دانستند انمه واصحابشان بادولتهای ظلم به‌شدت 
مخالفند . ازینرو اگر همه باهم ودریک زمان درمسجد جمع‌شوند هم عدة آن‌ها را 
می دیدند و هم تجمع و وحدتشان را. آنگاه به‌بهانه‌های مختلف برخی را می‌کشتند 
وبرخی را زندان و شکنجه می‌کردند . نفس همین دستور وعملکه مجتمع نشوند» از 
قبیل تقيّه در موضوعات است که جائزاست . 

اکنون این سؤال پیش می آید که آیا امام حق دارد به‌منظور حفظ جانش» احکام 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۵ 


الهی‌را تبدیل وتحریف نماید؟ اگر جائزباشد فائدة امام در حفظ دین چیست؟ 

شیوة ائمه این‌بود که با ظلم وتحریف احکام الهی وجعل‌احادیث ونسبت دادن 
آنها به‌رسول خداء که شیوه بسیاری از امویّین و عباسیّین بود » مخالفت ورزند واين 
یکی‌از اسباب عداوت کام جور با اهل‌بیت بود که پیوسته اخبار مجعولة آنان را 
تکذیب می‌کردند . اخباریکه در فضائل امثال معاویه و عثمان ودیگران وضع کرده 
بودند . و بامسائلی‌که مربوط به‌نماز و روزه وحج وغیره است کار نداشتند . 
بناءبراین اختلاف انداختن بین شيعه توسط ائمه » دراحکام فرعیّه مورد نیاز نبود. 

از دیگر عوامل اختلاف اخبار » کثرت کذابین ومنحرفین ازاهل بیت‌است که 
خود رااز دوستان وپیروان ایشان نشان می‌دادند . اینان منشأً چه مفاسد بزرگی شدند» 
مانند؛ مَغیریّه . خطابیّه . فطحیّه . جارودیه . تضیریّه . ُستریه و واقفیّه و دیگر 
فرقه‌هایی که به‌دروغ حدیث جعل‌کرده وبه ساده‌لوحان شیعه یادمی‌دادند. 

بناء‌براین » وظیفه فقیه این است که هرچیزی را به کتاب الهی و به‌اخبار متواتره وبه 
اصول مسلَمّه وبراهین عقلیّه عرضه کند » وحکم خدارا ازاین اد محکمه استنباط 
نماید و هرچیزی که مخالف کتاب یابرهان عقلی باحدیث متواتراست ‏ نه‌تنها مورد 
استدلال وعمل قرارندهد » بلکه سعی بلیغ در پا ک‌کردن کتب حدیث ازایتگونه 
اخبار بنماید. وکتبی که آغاز تا پایان آنها مجعول‌است. بشناسد و با آنها و با کسانی 
که چنین اخباری را در خطابه‌ها وخطبه‌ها می‌خوانند جدّآ مبارزه نماید . پس نتیجه 
می‌گیریم که حمل اخبارکثیره برتقیّه عملی است بی‌اساس ومردود. 

وامّا درجواب این‌گفتةٌ بحرانی که می‌گوید : این خبر دلالت دارد بر مداوَمّت عمل 
نبی صلی‌اللّه علیه وله برتاخیر فسل" . می‌گویيم : 

اولا : خبر مذکور دلالت برمداوَمّت و | کثار ندارد . بلکه دلالت برصدور عمل از 
جانب رسول‌خدا دارد » و صحیحه خفعمی صراحت دارد که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله » بعداز آقامة نماز شب مباشرت می‌نموده وبعداز طلوع فجر غسل 
می‌کرده» وکراهت این تأخیر دلیلی ندارد . 

انیا : خبر اسمعیل بن‌عیسی دال بر آنست که این غمل از رسول‌خدا صلی‌الله 
عليه و آله بوقوع پیوسته وهیچ استبعادی در آن یست . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 
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ادامۀ کلام بحرانی : 

اما جواب روایت سلیمان‌بن ابی ربیبه از موسی‌بن جعفر علیهماالسلام همانست که به 
صحیحة اول عیص دادیم" . 

مراد بحرانی این‌است که روایت سلیمان را یاحمل برتقيّه می‌کنيم یااینکه تأخیر 
غسل‌عمدی نبوده‌است . گرچه قبلاً پاسخ بحرانی را در هردو مورد دادیم ولی در 
آن تخصیص دهیم » وچون این حمل دلیلی‌ندارد » بی وجه وباطل است . 

ادام کلام بحرانی: 

اما جواب دو روایت اسمعیل بن عیسی آنست که این دو خبر را حمل برتقیه می‌کنیم 
و شاهد این حمل در دوخبر مزبور موجوداست(؟. 

مرادش ایناست که این دو خبر منتهی به گفتة عائشه می‌شود . بدین جهت حمل 
بر تقيّه می‌کنیم . زیرا به‌قول عائشه اعتمادی نیست . ما در پاسخ بحرانی می‌گویيم : 
این کلام گفتۀُ حضرت رضا علیهالسلام است . آیا هرگاه خدای متعال از قول کافری 
یا فاسقی حکایت کند. مثلا بگوید: «فرعون چنین‌گفت» . باید این‌کلام را رد کنیم » 
چون فرعون مورد اعتماد نیست ؟ یالْلعجب !! و چرا نقل حضرت رضا علیه‌الَلام 
واخبار دیگری را که صریحند درتأخیر غسل نبي صلی‌اللّه عليه و آله در رمضان » 
شاهد صخت صدور ندانیم ؟ 

ادامةٌ کلام بحرانی : 

اما جواب صحیحۂ ابی سعید قماط این‌است که خبر وی را بر خوابیدن با تیت غسل 
کردن یا بر یه حمل‌کنيم! ۳ . 

ما از بحرانی می‌پرسیم : کدام قرینه یاشاهدی درخبر وجود دارد دال براینکه 


۱- و امّا عن رواية سلیمان بن‌آبی رَبيبة عن موسّی‌بن جعفر عليه الشلام » قبما تَقَدمٌ عن 
صحيحة چیص الأولى . 

۲- و اما عن روایتی اسمعیل بن‌عیسی ۰ فبالخمل على التَفَيّة و شاهدّه وجو فى الحبَرَیْن . 
۳- و اما عن صحيحة ابی سعید فبالحمل علی‌التُوم مع نیّة العْسل او امه . 
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مراد امام خوابیدن باتصمیم ونیّت غسلکردن بوده ؟ محققاً چنین تخصیصی باطل و 
مردود است . این‌همان خبری‌است که‌از امام صادق علیه‌السلام سؤال کردند دربارة 
کسی که اول شب جنب گردد وبخوابد تاصبح . و آن خواب اول و دوم وسوم راهم 
شامل می‌شود. چه بدون نیت غسل باشد یابانیّت غسل . وتخصیص خواب. تنها به 
مورد یکه بانیّت غسل بخوابد » هیچ قرینه و دلیلی‌ندارد واین حمل. اعتباطی"" 
صرف است . وامّا حمل برتقیّه دراين خبر نیز مانند عه‌یی‌از اخبار دیگراست که 
حمل برتقیّه گشته و پاسخشان داده شد. 

ادامۀ کلام بحرانی : 

و اما روایت حماد را هم باید حمل برتقیه نماییم . و اينکه امام قول به لزوم قضاء روزه 
رال که اخبار مستفیضه برآن دلالت دارد. به «اقشاب» نسبت داده » برای مزید تأ کید بر تقیه 
بودە‌است . 

می‌بینیم که بحرانی پی‌درپی همۀ روایات مستدل ومعقول ائمه را حمل برتقيه 
می‌نماید » پس پاسخش همان‌است که گزشت . 

و اما اینکه بحرانی استشهاد نموده که اخبار مستفیضه برقضاء روزه دلالت دارند» 
وامام به‌منظور تأ کید در تقيّه » وجوب قضاء را به زاهدنمایان نسبت داده» مرادش این 
است که امام خواسته‌است مخالفت خود را با قضاء روزه » درحالی که در مقام تقيّه 
بوده» اعلام دارد و برآن مُهرتاً کید بزند تادشمن که حضورداشته باورکند که قضاء 
روز مسذکور را حضرت لازم نمی‌داند واعتقاد به‌وجوبش را نسبت به‌مردم 
مقدس‌نما می‌دهد . یعنی فرموده قضاء آن روزه‌یی که به‌سبب تأخیر درغسل افطار 
شده ‏ لازم نیست وبدعت است » تاموافق عامّه فتوی داده باشد . 

پاسخ به بحرانی : 

اولاً : اخباریکه بر وجوب قضاء روزه‌یی دلالت دارد که صائم شبش جنب شده 
وتا صبح غسل‌نکرده » با اخباری‌که قضاءرا نفی‌می‌کند » معارض‌است ودر مقام 


۱- اعتباطی ؛ بدون‌دلیل وعلت » خوددرآوردی . 


۲-و اما عن رواية حماد بن عیسی .:. 
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تعارض باید به مرجحات عمل‌کرده ازاین طریق تکلیف را معلوم‌نمود . یکی‌از 
مرجَحات این‌است که اخبارنفی قضاء » سنداً اصح ازاخبار وجوب قضاء روزه‌یی 
است که مذکور شد . 

ثانیاً : عدد اخبار نفی بیشتراست . 

ثالثاً : اخبار نفی موافق اصل‌برائت هستند واین اصل جز بادلیل قاطع » نه به اخبار 
متعارضه ‏ منتقض نمی شود . 

رابعاً : عدم ذ کرآن در قرآن . وحال آنکه اگر برفرض مذکور هم قضاء واجب 
بود» در قرآن یا سنّت قطعیّه طوری بیان می‌شد که مسلمین عموماً آن‌را درک کنند. 
پس بااین مرجَحات » اخباری را که دلالت بر وجوب قضاء دارند باید مطروح و 
متروک نماییم و به‌اخباری عمل‌نماييم که قضاء روزه را لازم نمی‌داند . 

بناءبراین » امام که در خبر » وجوب قضاء را نفی می‌کند وحکم آن‌رابه «اقشاب» 
نسبت می‌دهد دلالت برمّزید تقیّه ندارد . بلکه براهمّیّت دادن امام به‌نفی قضاء چنین 
روزه‌یی دلالت دارد . زیرا چیزی را که شارع واجب‌نکرده اگرکسی آنرا واجب 
بشمارد» مرتکب بدعت شده و برعهدۀ امام‌است که درنفی بدعت سخت بگیرد . 

بحرانی می‌گوید : 

وجه حمل خبر بر تقیه این‌است که خبر اشعار می‌دارد که پیامبر صلی‌الله عليه وآله بر 
این عمل مداوَمّت می‌کرده و بسیار انجام می‌داده . وحالآنکه از پیامبر بعیداست عمل 
مکروه را مامت نماید . 

ما می‌گويج : حقّأً شگفت انگیزاست که فقیه به‌این سخنان بی‌اساس و بی‌دلیل 
متشیّث شود تاخبری را که مخالف نظراواست ابطال نماید » بااینکه وظیفه‌اش پیروی 
از دلیل قاطع است . 

ادامه کلام بحرانی : 

می‌گویم : از جمله چیزیهای ی که به واضح‌ترین بیان مطلب را روشن می‌سازد این‌است 
که روایت (خبر حمّاد بن‌عیسی) دلالت دار د که پیامبر صلی الله عليه وآله اول شب جنب 


می‌شد و غسل را تا طلوع فجر تخیر می‌نمود . با اینکه نماز شب براو واجب بود به اتفاق 
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و ۶ (۱) 
بص و فتوی ‏ . 
در پاسخ وی می‌گویيم : 
اولا: دلیلی برای نکه نماز شب به رسول‌خدا صلی‌الله عليه و آله واجب بوده 


م م2 


نداريم» فقط آي : و من اللیل فَبَجَد نافكة لک( . واز واضحات است که مراد 
خطابات قرآن» که دربسیاری ازآنها شخص پیغمبر صلی‌اللّه عليه و آله 
مخاطب‌است ‏ تمام امّتند . مانند آیات زیر: 

آقم الصَلو ۳7 , نماز را بپای دار. 

ان آشر کت لیو عمَلکت( »گر برای خدا شریک آوری عملت بی‌اثر و نابود 
می‌شود . ۱ 

و آتِ ذاالفربی حه . و حق خویشاوند را اداء کن . 

و لا تجقل مه إلا ۰ هیچ معبودی را با خدا قرار مده(ودر پرستش 
برای‌او شریک نیاور). ونظائر اینها درکتاب مجید فراوان است . 

پس‌امر به تهجد » اختصاص به‌رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله ندارد وشامل 
مکلفین اّت عموماً می شود و امر به‌شی هم‌مفید وجوب نیست مگر باقرینه » به 
خصوص دراین آیه که فرموده : "نافلة لک «نافله» یعنی «زائده» » و به‌همین جهت 
به‌عبادات مندویه نافله می‌گویند وضد وجوب آن ازآیه مستفاد می‌شود. حال آنکه 
کثیری از مفشرین وفقهاء به‌اين آیه استدلال کرده ونماز شب را بر پیامبر صلی الله 


۱- آقول: و ممّا یوضخ لک باوضح بیان اد الرّوايةً دنت علی اه صلّی‌اللّه عليه و آله یُجنب من 
اول الیل و بُوّ خر لخسل الى ان یط الفجر مع وجوب صلوة اليل اتفاقاً نصاً و فتوی*. 

# -کلمات «فتوی . تقوی» و مانند اینهاء به «الف» تمام شده تنوین داخل آنها نمی‌گردد . و در مصادر 
میمی » مثل «مَأوی » مَنجی » موی مَسعی» و امثال اینها . به‌تنوین است . 

۲- الاسراء » ۷۹/ پاسی‌از شب را بیدارباش تابرای تو افزونی در عبادت باشد. 

۳-هود » ۱۱۴ /الاسرای ۷۸/طه . ۱۴ /العنکبوت » ۴۵. 

۴-الزمر» 1۵. ۵-الاسراء » .۲١‏ 


.۲ ۲ ءءارسالا-٦‎ 
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۰ 4 فقه استدلالی 


عليه و آله واجب دانسته‌اند . درصورتی که به‌هیچ وجه آیه چنین دلالتی ندارد . 

واین که پیامبر نماز شب را ترک نم یکرد» دلیل برآن نیست که براو واجب بوده. 
وامّا فتوای فقهاء به‌وجوب نماز شب بر رسول خدا صئی‌اللّه عليه و آله ‏ با 
تفسیری که ا زآیه نمودیم » بلادلیل است . 

ثانیاً: نماز شب باید در شب انجام شود وبعداز عشاء تاطلوع فجر وقت دارد » 
پس ازکجا می‌گویید که سرشب جنب می‌شده و تاطلوع فجر هم غسل نمی‌کرده ؟ 
باآنکه حبیب خثعمی » همانگونه که در دلیل پنجم آوردیم » در روایت خود از 
ابی‌عبداللّه عليه‌السلام می‌گوید 1 

کان رسول اللّه صلی الله عليه وله يُصلى صَلوة الیل فى شر رمضان ثم جنبٌ 

و برفرض که نمازشب براو واجب بوده » در هیچیک ازاخبار نیامده که از سر 
شب تاطلوع فجر جُنّب بوده » باآنکه نماز شب را بعداز عشاء هم می‌توان بجا 


آورد. 


وجوب قضاء بدون کفاره یابا کفاره 
به نقل ازحداتق بحرانی 

ادلة قول بهو جوب قضاء روزه . برکسی‌که عمداً تاطلوع فجر برجنابت باقی‌بماند. 

کسان یکه قائل به‌اين قولند عبارتنداز : شیخ مفید . شیخ طوسی. علی‌بن بابوٍبْه» ابنْ 
الختید. سید مر تضی. سلار. ابوالضّلاح» ابن ادریس. و جمهور متأخرین. 

دلائل مورد استناد آنان ازاین قراراست : 

الف : صحيحة معاوبة بن عمّار که می‌گوید : 

به ابی عبداللّه علیه‌اللام گفتم : شخص در ماه رمضان از اول شب جنب می‌شود. 
سپس می‌خوابد تا صبح شود ؟ 

گفت : چیزی بر عهده او نیست . 

گفتم : او بیدار شده سپس خوابیده تا صبح ؟ 


احکام و مسائل روزه ۰ ۱۴۱ 


گفت : پس برای عقوبت » روزة آن روز را قضاء کند " . 

بحرانی می‌گوید : ازاین خبر تحریم خواب بعداز بیداری مستفاد می‌گردد! ۳ . 

مامی‌گويي : ازاین خبر» تحریم خواب بعداز بیداری مستفاد نمی‌شود » زیرا امر 
به‌قضاء روزه » بعداز شرح سائل است » وعقوبت هم صریح در وجوب فضاء نیست. 

ب : صحبحة عبداللّه بن‌ابی بُعفور است که گفت : 

به ابی عبدالله علیه الشلام گفتم : مردی در ماه رمضان جنب می‌شود » سپس 
می‌خوابد سپس بیدار می‌شود . باز هم می‌خوابد تا صبح کند ؟ فرمود : 

روزه‌اش را تمام می‌کند و روزی دیگر (غیر از رمضان) آن را قضاء می‌کند . واگر تا 
صبح بیدار نشده» آن روز را به‌اتمام رساند و برای وی جائزاست!" (قضاء ندارد). 

ج : صحیحهٌ محمد بن‌مسلم از یکی از دوامام علیهماالسلام است که می‌گوید : 

از او از تکلیف شخصی پرسیدم که در رمضان جَنب شود سپس بخوابد پیش از 
آنکه غسل کند ؟ 

گفت: آن روزه را به‌اتمام رساند (یعنی‌افطار ننماید) و یک‌روز هم قضاء آن را بگیردء 
مگر آنکه پیش از طلوع فجر بیدار شود . پس هرگاه منتظر آبی باشد که گرم‌کنند یا از 
جاه بکشند (با از جایی شاوزند) و در این خالت جر طالع گرده » روزه‌اش قتضاء 
نداردا 8 


د : صحیحة حلبی از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام است که می‌گوید : 


-١‏ فلت لابی‌عبداللّه عليه‌الشلام لرَجَل یُجیب منأَواللّیل تم َنام حتی يُصبح فی‌شهر رَمضانً 
قال : لیس عليه شیء. قلثّ: فانته َسَیَظ تم نام حّی اصبَح ؟ قال :فَليَقَضٍ ذلك اليَوم عُقَوبَة. 
۲- و بُستفاد من هذا الخبر تحریم‌النُوم بعد الق . 

۳- قلت لابیعبدالله علیه‌الَلامٌ : آلرَجٌل بُْجنب فى شهر رمضان شم ینام نم بَستَیقظ نم ینام 
حتی بُصبحَ؟ قال بت وم ویَقضی یوماً آخرّ وان لم یستیقظ حتی بَصبح ‏ انم یوم و جاز ل. 
۴- ماه عنالرجل تیه الجَنابَهٌ فی‌رمضان نم ینام قبل اَن َيل ؟ قال: یم وه و 
E‏ ذلکالیوم ‏ الا آن ب سَیقظ قبل‌آن یلع جر . فان واه یت( آو پُسشقی » فطل 
الفْجر فلا يَقَضى بَومَه. 
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۲ 4 فقه استدلالی 


از حکم شخصی سوال‌کردم که اول شب محتلم شد یابا اهل خود مباشرت نمود 
سپس عمداً در ماه رمضان خوابید تا صبح کرد ؟ پاسخ داد : این روزه را تمام کند» 


سپس آن روز را پس از اتمام و افطار ماه رمضان قضاء نماید » و از پروردگارش طلب 
ه: صحیحه احمد بن‌ابی‌نصر از ابی الحسن (کاظم) علیه‌السلام است که می‌گوید : 
از او دربارة مردی پرسیدم که در ماه رمضان با اهل خود هم‌بستر شده یا جنابتی به 
او رسیده (محتلم شده) سپس عدا بخوابد تا صبح شود ؟ 
جواب داد : روز آن روز را تمام کند و قضاء آن روز بر عهدة اوست(۲ . 
و : صحيحة حلبی از ابی‌عبداللّه علیه‌السَلام است که گفت : 
از او از وظیفة شخصی پرسیدم که در رمضان جنب شود و فراموش کند که غسل 
نماید تا پایان ماه رمضان ؟ 
ز : روایت ابراهیم بن‌میمون است که می‌گوید : 
از ابی عبداللّه در بار مردی پرسیدم که در شب ماه رمضان جنب شده » سپس 
فراموش می‌کند تا یک هفته غسل نماید » یا ماه رمضان به پایان می‌رسد ؟ 


در جواب گفت : براو است قضاء اه 


۱-فی رَجُلِ آختلم ال الیل آو آصاب من آهله نم نام مُتَعَمّداً فى شهر رمضانٌ حى آصیح ؟ 
قال : يُِمٌ صوعهٌ ذلکک ‏ تم یَقضیه إذا آفطر شهر زمضان » و یَستَغفر ره . 

۲- سَأشه عن رَجُل آصاب من آهله فى شهر رَمضان آو آصابثة جَابَة نم بَنام حى بصبح 
مدا فال : ت ذل الیرم و علبه تَضاوة 

۳- اة عن رَجُل آجنب فی شهر رَمضان فّبی آن بفتّیل حتی خرج رَمضان ؟ قال : علیه 
قضاءٌ الصلوْة و الصَوم . 

ENE Go‏ با عبدالّه علیهالسلام عن اج بُجیب باللیل فى 
شهر رمضان تم بَسی اَن یسل حتی یمضی لذلکک جُمَُة .و َخرح شهز رمضان ؟ قال : علیه 
َضاءٌ الصلوة و الصوم. 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۴۳ 


در من لا بحضره الفقیه می‌گوید : ودر خبر دیگر روای ت کرده که اگرکسی در اول ماه 
رصان حاسمت کید +رسیتن ا بایان تاه خلت ا فمو ق خماند بت مرآ زاشت سمل 
نمودن و نماز و روزه‌اش را قضاء کردن . مگرآنکه برای جمعه غسل‌کرده باشد » آنگاه نماز 
و روزه‌اش را تا همان روز قضاء می‌کند وبعد ازآن را قضاء نمی‌نماید! ۱ . 

ح: همچنین روایت دیگری از ابراهیم بن‌میمون است که گفت : 

از حضرت صادق علیه‌السلام دربارة مردی پرسیدم که در ماه رمضان جنب 
می‌شود سپس غسلش را فراموش می‌کند تا ماه به‌پایان می‌رسد ؟ 

جواب داد: نماز و روزه را قضاء می‌کند( ۲ . 

ط : مو ثقۀ سماعه می‌باشد که در آن می‌گوید : 

از او در بارة مردی پرسیدم که در شب ماه رمضان وی را جنابت رسیده است ۰ پس 
درحالیکه می‌داند می‌خوابد و تاطلوع فجر بیدار نمی‌شود؟ 

پاسخ داد : براو است که روزه‌اش را به اتمام رساند و روزی دیگر آن را قضاء‌کند . 

پرسیدم :اگر از جانب شخصی باشد که قضاء روز رمضان را بجا می‌آورد (و به 
نحوی که مذکور شد ۰ خواب برود) تکلیفش چیست ؟ 

گفت : آن روز را می‌خورد و قضائش را (در روزی دیگر) بجا می‌آورد . ولی هیچ 
ماهی مثل ماه رمضان نیست" . 


بحرانی در بیان این اخبار می‌گوید : 


۱- و قال فی الفقیه : وروی فی خبر آخر اَن من جامَعَ فی اول شهر رمضان ثم تی الفسل حتّی 
خرج شهر رمضان . آنْ عليه آن يسل و يَقضى صلاتَة و صَومَه ‏ الا ان یکون قد آغتسل 
للجُمُعة . فان یَقضی صلاتَهٌ و صيامَة الى ذلك الیوم و لا يَقضى ما بعد ذلک. 

۲- شتا عبداللّه علانشلام عن الول بت فی شهر زا فیسی ذلکک حتی یَخرح 
شهرٌ رمضان ؟ قال : یَضی الصَلوة و الصیام. 

۳- مه عن رجُل صاب جناب فی جَوف‌اللّیل فی‌رمضان نام و قد عم بها وم یسب قظ 
حتّیبّد رکه الْجر؟ فقال: عليه آن بُتَمٌ صومهٌ و یَقضی یوماً آخر. فقلث: |ذا کان ذلکک من‌الرّجل 
و هو بَقضی رمضان ؟ قال: لیا کل بو ذلك و لبَقض فا لابشبهٌ رمضانْ شىء من النُهور. 
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۴ 4 فقه استدلالی 


این اخبار بین مطلق در وجوب قضاء و مقید در تعمّد است . پس باید مطلق آن را بر 
مقیدش حمل‌نمود . و بدین ترتیب استدلال به‌آن تمام می‌شود و برای مذعی کامل 
و 

مامی‌گويي : ان اخبار» به‌سبب ادلی که برتفی غسل برای روزه دلالت دارند » 
معارضند . و چنانکه گفتیم » درمقام تعارض. باید به مرجُحات عمل‌نمود . ویکی‌از 
مرجٌحات این است که اخبار نفی قضاء » سنداً اصح از اخبار وجوب قضاء می‌باشد. 
به همین سبب » ما پراساس اد واضحه » اخبار نافی غسل‌را ترجیح داده بناءرا براین 
نهادیم که غسل برای نمازاست نه روزه. 


ادله قائلین به وجوب قضاء و کفاره 


در صورت تعمد در ترک غسل, يا دو مرتبه و بیشتر خواب رفتن 


کار 

اول ؛ موق ابی‌بصیر از ابی‌عبداللّه علیه‌الشلام است که فرمود: 

شخصی‌که در ماه رمضان در شب جنب شود و غسل نکند تا صبح کند» تکلیفش 
دوماه پی‌درپی روزه‌داشتن و روزة همان روز راگرفتن است » و فضیلت آن روز را درک 
لکد ۲ (یعتی زوزی زا که شیشی جنت شده وغل نکرده و همان روز را هم 
روزهگرفته). 


دوم ؛ روایت سلیمان بن جعفرمروزی است از فقیه(۳ علیه‌السلام که مانند خبر 


۱- قال البحرانی : و هذه الاخباژ ما بينَ مطلق فى ژجوب الق ضاء و مابَينَ مقیّدِ بالشَعَمّد . 
فیجب حمل مطلقها على مقَیّدها و بذلک یم الاستدلال بها كَمَلاً ی المُدّعى. 

۲- فی رَجُل اجب فی شهر رمضان لیل و لا سل حتی بُصبح فعلبه صوم شهرین متابعین 
و صم ذلکک الوم » و لابُد رک فضل یومه. 


۳ «فقیه» از القاب موسی‌بن جعفر است. 


احکام و مسائل روزه ۰ ۱۴۵ 


مان ام 

سوم ؛ روایت ابراهیم‌بن عبدالحمید است از بعضی مولایان خو دش (یعنی امام) 
که می‌گوید : 

از او دربارة احتلام صائم پرسیدم ؟ پس گفت : هرگاه در روز ماه رمضان جُنب شود 
نباید بخوابد تا غسل نماید . واگر در شب جنب شود . یک ساعت هم نمی‌خوابد تا 
غسل کند» پس کسی‌که در ماه رمضان جنب شود آنگاه بخوابد تا صبح کند » برعهدةٌ 
اوست آزاد کردن یک بنده یا اطعام شست فقیر و قضاء همان روز . و روز آن روز را نیز 
به‌اتمام می‌رساند ولی فضیلت روزهُ رمضان را هرگز درک نمی‌کند( ۳ . 

صاحب مدارک بعداز نقل این سه خبر می‌گوید : 
همۀ این روایات آسنادشان ضعیف است . پس اعتماد کردن برآنها در ثابت کردن حکمی 
که مخالف اصل است . مشکل می باشد! ۲ . یعنی مخالف اصل برائت می‌باشند. 

حال می‌گویج: 

اول : اصل‌برائت اصلی‌است ثابت ومسلم بی نکل مسلمین » بلکه به حکم عقل نیز 
ثابت است ومنصوص کتاب مجید می‌باشد مانند : 

وزماکتا را (الاسراء-۱۵) 

ا ی 6 ا سرت کادانسم: 


فللّه اجه البالعة. واز آن خداوند است حجت و برهان رسا. (الانعام-۱۴۹) 


> ۵ و 


و لتقف مالیس لک به علم . از آنچه نمی‌دانی پیروی مکن. (لاسراء-۳۶) 


۱-ذا اجب الرَجُل فى شهر رمضان بل و لا يتيل حى بصبح . قعلیه صومْ شهرین 
ُتتابعین و صومٌ ذلکک الوم و لا یدرک فضل یومه . 

۲- ماه عن آحتلام لام ؟ (قال) ققال : إذا آختلم تهارً فی شهر رمضان فلیش لَه آن ینام 
E‏ وان آجتت لبلا فی شهر ومشان فلابناه داعة حلی تفیل : قتن منت فی قهر 
رمضان فنام حتی يُصبح فعلیه عتق رَقَبَة آو اطعا سِنّينَ مسکیناً و قضاء ذلك اليّوم و يُتَمُ 
صيامَة و م ید رکه بدا. ۱ 

۳- و هذه الرّوايات كلها َعیفةً اند فیشکل التّمویل علیها فیاثبات حکم مخالف للاصل. 
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۹ 4 فقه استدلالی 


واخبار متواتره نیز برآن دلالت دارد . واين اصل مُتَقّض نمی‌گردد مگر بادلیل 
قاطع یقینی از کتاب وسّت قطعٌالضدور وال ال وباتمشک به این‌اخبار ضعیفه 
که مخالف اصل» بلکه مخالف کتاب و اخبار مستَفیضَة بسیاراست » نمی توان حکم 
به وجوب قضاء وکثاره نمود. 

انیا : در همین سه‌خبر ضعیف تعارض وجود دارد . زیرا در موثْمَُ ابیبصیر 
است که ؛ مردی‌که در شب ماه رمضان جنب شده وعمداً غسل‌را تا صبح ترک‌نموده . باید 
یک برده آزادکند . یا دوماه متوالی روزه بگیرد یا شست مسکین را اطعام کند. 

و در روایت سلیمان مروّزی است که ؛ هرگاه مرد در شب رمضان جنب شود وتا 
صبح غسل‌نکند . برعهدة اواست دو ماه روزه داشتن . و د رآن سخنی‌از عمد و غیرعمد 
بمیان نیامده » ونیز از آزاد کردن بنده واطعام شست مسکین سخنی نیست. 

ودر روایت ابراهیم است‌که ؛ هرگاه در روز رمضان محتلم‌گردد جائز نیست بخوابد 
تا وقتی‌که غسل کند . واحدی از فقهاء بااین خبر موافقت نکرده ومورد اتفاق همه 
امت است که هرگاه شخص ‏ در روز رمضان محتلم‌گردد باید برای نمازهای ی که 
بعداً می خواهد بجا آورد غسل‌کند» و خوابیدنش قبل‌از غسل مانعی‌ندارد. ونیز در 
این روایت است که ؛ هرگاه در ماه رمضان جُنّب شد وتا صبح خوابید برعهدۀ اوست 
آزاد کردن بنده‌یی یا اطعام شست مسکین . واز «دوماه متوالی روزه داشتن» سخنی 
درآن نیست . ونیز بین ترک عمدی و غیرعمدی غسل. فرقی ننهاده. 

پس می‌پرسیم : آیا بااین روایات ضعاف متعارضهٌ مخالف بااصل برائت ‏ باید 
از اخبار صحاح که درحد تواتر معنوی‌است وشاهد قرآنی‌دارد » وموافق 
بااصل‌است صرف‌نظر کرد و برخلاف آن اظهار رأی نمود؟! 

جای بسی تعجب است‌که فقیهی به‌این اخبار فاسدّالأسناد متعارض 
واضخالبّطلان عمل‌کند واخبار صحاح موافق بااصل را مردود سازد . مگر معنای 
فقه غیراز استنباط احکام خدا از کتاب وسنت است ؟ مگر قواعدیکه دراصول از 
تعادل وترجیح مطرح شده ‏ باید به‌هنگام عمل نسیّاً منسیّاگردد؟ 

سپس می‌گويي : اگر چنین حکمی دراسلام وجود داشت » برعهدة شخص 
رسول صلی‌اللّه عليه و آله بود که در همان حین نزول آیات صوم بهامّت ابلاغ کند. 
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آیا معقول است که رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله از بیان آن امساکک کند ؟! در 
صورتیکه درهمان وقت ‏ محل ابتلاء امت بود . ولی بعداز حدود سدوسی سال 
یکی از ائمّه این حکم را بیان‌کند . بلکه لازم بود در قرآن مذکو رگردد. 

هرگاه پیغمبر چنین حکمی را فرموده بود تمام امّت آگاه می‌شدند » زیرا درعهد 
رسول خدا صلی‌الله علیه و آله همه امّت روزه می‌گرفتند . پس بی‌شبهه پیامبر 
صلی‌اللّه علیه و آله دراین باره کلامی نگفته و هیچ روایتی » نه‌از طریق اهل سّت ونه 
شیعه از پیامبر صلی‌اللّه علیه و آله دراین باره وارد نشده. 

و این همه کاملاً بر آن دلالت دارد که این نوع اخبار از مجعولات ومَتحولات 
است و قابل عمل نمی‌باشد» و باید دانست که هر خبری شاهد قرآنی داشته‌باشد» 
هرچند یک خبر باشد بر خبر وأخبار یکه شاهد قرآنی ندارند» ترجیح داده 
می‌شود» اگرچه اخبار مخالف آن خبر که شاهد قرآنی دارد؛ بسیار باشد . و 
اخباری‌که براین تأخیر غسل تا صبح قضاء و کفاره را واجب می شمارد شاهد قرآنی 
ندارد» زیرا چنان که قبلاًگفتيم در قرآن می‌گوید : 

قالان باش روه و توا ماکتب الله کم و کلوا وآفربوا عق یتسین لک 

و چون مباشرت و کل وشرب ‏ هرسه مُبطل روزه‌اند» ودر یک نسق وسیاق 
آمده‌اند» غایت کلام که «حتّی یتَبین» است » مربوط به هرسه می‌باشد . پس‌معنای 
آیه چنین است : «مباشرت و اکل و شرب تا طلوع فجر برای شما جائز است». وقابل 
توجّه است که این حکم از قبیل احکامی‌نیست که برسبیل ندرت واقع گردد تا 
احتمال داده شود که در بوتۀ اجمال مانده‌است . یعنی در روایات نیامده باشد» چون 
روزه یک تکلیف عام است و شامل مرد و زن» درهمه‌جا می‌گردد. 

وهرگاه ترک غسل در شب ماه رمضان» موجب قضاء وکفاره ویا قضاء تنها بود» 
باید در قرآن » درحین نزول آیاتِ روزه » یادر ستّت متواتره تصریح شود که در 
همان وقت پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله بگوید : هرگاه در شب ماه رمضان مکلف بعداز 
جنابت . عمداً یا مطلقاً » ترک فسل‌کرد » مطلقاً آن روز را باید قضاء کند يا کفاره هم بدهد . 


۱- البقره » ۱۸۷ . 
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و درصورتی‌که این حکم را بیان نکرده‌باشد (چون نه در قرآن وه فان سنت وه 
صلی‌اللّه علیه و آله چنین حکمی وجود ندارد) اخباری‌که دراین مورد آمده از 
قابّت استدلال ساقطند و به آنها نمی توان تمشک نمود » زیرا نه‌تنها ظنْ صدور را 
افاده نمی‌کند که شک هم حاصل‌نمی‌گردد. چه‌رسد به‌قطع ویقین . وتکلیف وقتی 


پس‌از آنکه حال اخبار غسل در شب رمضان » و وجوب قضاء روزه با کفاره » یا 
قضاء تنهاء مرن و یار نت و 
ندارد » به‌بررسی ساثر اموری می‌پردازيم که بسیاری‌از فقهاء از مبطلات روزه 


شمر ده‌اند 8 


دوم : ارتماس 
ارتماس ‏ انغماس وفرورفتن درآب است . و درآن چهار قول‌است : 
الف : ابطال روزه و جوب قضاء وکفاره. 
ب : فقط وجوب قضاء. 
ج : فقط حرمت ارتماس » و صخت روزه وعدم قضاء . 
شیخ طوسی در استبصار می‌گوید : 
حدیثی را نمی‌شناسم که دال بر وجوب قضاء وکفاره یایکی ازآنها برکسی‌باشد که 


درآب فرو رود . و می‌گوید : این حرامیاست که نه‌موجب قضاء می‌شود نه کفار :۱۱ . 


-١‏ ولست اعرف سید یا فی‌ایجاب القضاء و الكقارَة آو ایجاب آخدهما على من آزتهیان 


فی‌الماء. و قال :ان مُحَرَمٌ لا بُوجب قضاءٌ و لا كقارةً . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


احکام و مسائل روزه ۰ ۱۴۹ 


واین قول را محقق در مُعتبر و علامه در مُنتهی و مختلف » و سیّد محمّد در 
مدارک اختیار کرده‌اند . وابن ادریس براین قول رفته‌است که : ارتماس روزه را ناقص 
می‌گرداند ولی باطل نمی‌سازد! ۲ . واین رااز سیدمر تضی ‏ ودر مُختَلّف از ابن‌ابی غقیل 
نقل‌کرده است . ما نیز قول چهارم را اختیار نموده‌ایم که می‌گوید : جائز است ولی با 
کراهت . 

در روابت اسحق‌بن عمّار است که گفت : 

به حضرت صادق علیه‌السلام گفتم : شخصی روزه دار عمداً درآب فرو می‌رود . آیا 
قضاء آن روز برعهدة وی‌است ؟ 

فرمود : براو قضائی نیست ولی تکرار نکند" ۳ . 

و عبداللّه بن‌سنان از ابی‌عبدالله علیهالسلام روایت کرده که فرمود : 

برای روزه‌دار مکروه است که در آب فرو رود" . 

واما اخباری را که قائلین به‌قضاء مستمسک قرارداده‌اند » بیش ازکراهت » 
دلالتی ندارند. ازآن جمله است صحیحة حَلبی از ابیعبداللّه علیه‌الشلام که گفت : 
روزه دار در آب می‌نشیند ولی سر را در آن فرونمی‌برد" ۳ . 
ودر خبر صحیح‌است از خریز از ابی عبدالله علیه‌السلام که فرمود: 
روزه‌دار سرش را در آب نمی‌برد و همچنین است مُحرم"* . 

و نیز درخبر صحیح‌است از محمد بن مسلم از ابی جعفر علیه‌السلام که فرمود : 

روزه دار در آب می‌نشیند و بدنش را با لباس تر خنک می‌سازد و بادبزن را آب 
می‌ریزد تاسرد شود (ونسیم آن خنک باشد) و حصیر را ( که در زیرپای اواست) آب 


۱- ان َنْهَصُ الصو و لا یْبطله / احادیث این باب در وافی » باب الارتماس (۲۲)» ص ۲۸ آمده 


است . 

۲- قلت لابی‌عبداللّه علیه‌السلام : رَجْلْ صائِم أَرْتَمَس فی‌الماء مُتَعَمّداً » علبه فضاء ذلك 
الوم ؟ قال : یش عَلَيه قَضاءٌ و لأيَعُود. ‏ ۳- یکره للصّائم ان یرتم فی‌الماء . 

۴- ا بقع فی‌الماء و لا ریش ا ۱ 

۵- لا ریش الضَائم و لا لمخم رأسَهٌ فی‌الماء . 
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f 2 8‏ سرت مراد ۱ 
می‌پاشد و سر خود را در آب فرونمی‌برد" '. 


و محمدبن مُسلم در صحیحٌ خود می‌گوید : 

از امام باقر علیه‌السلام شنیدم که می‌گفت : روزه‌دار هرچه کند به وی ضرر 
نمی‌رساند » هرگاه از چهار خصلت اجتناب نماید . خوردن . اشامیدن ۰ مباشرت و 
ارتماس در اف ۳ 

و حنان بن‌شدیر روایت‌کرده می‌گوید : 

از ابی عبداللّه علیه‌السلام از روزه‌داری پرسیدم که درآب بنشیند ؟ گفت : باکی 
ندارد ولی درآب فرو نرود" . 

ما می‌گويم : 

این اخبار دلالتی‌ندارند جز برکراهت » چون نهی دراخبار بسیاراست که مراداز 
آنها کراهت است . حتی صاحب معالم در بحث اوامر کتابش می‌گوید : 

از تضاعیف!؟" احادیث ما (شیعه) که مرو از اثمّه علیهم‌السلام است چنین استفاده 
می‌شود که استعمال صیغة امر در مستحبٌ » در عرف ایشان شائع بوده . به‌طوری‌که صيغة 
امر از مجازات راجحه‌یی قرارگرفته که احتمالش از لفظ . مساوی احتمال حقیقت است 
هنگام که مجح خارجی نباشد ( که مراد از صیغةٌ امر را تعیین‌کند که مثلاً دراین مورد 
واجب است يا مستحب). بناءبراین » به مجزد ورود امر از جانب امه علیهم‌السلام؛ 


حکم به‌وجوب آن مشکا ات 


١-أَلصًائِم‏ بقع فی‌الماء و يصب علی رَأسِه و یبرد پالوب و ينضح المروَحَة و یَنضخ 
البو راء مه و لا تفمش رأسَه فی‌الماء . 

۲- سَمعتٌ آبا جَعقر عله‌الَلام بَقول : لا یر الضَایم ماصَتَحَ اجب آربع حصالي » الطعام 
و اشراب و الاو الإارتماس . 

۳- سالب آا عبد الله علیه‌السلام عَن‌الصائِم سنق فی‌الماء؟ قالّ: لأبأس» ولکن لا يَنعمش 
فيه . ۱ ۴- تضاعیف ؛ لابلا. 

۵- فائدةٌ : یُستفادً من تضاعیف احادیث المَروبّة عن الأأئمة علیهمالسلام أن آستَعمال صيغة الامر 


فی‌النّدب کان شائعاً فى عُرفهم بِحَيتُ صارت من الّمجازات الرّاجحة المُساوى آحتمالها من > 
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ودر مبحث نواه ی گفته‌است : 

استعمال «نهی» در کراهت . در اخباری که از امه علیهمالسلام به ما رسیده . نیز شائع 
است » به‌نحوی‌که در مبحث ام رگفتیم .٩۱...‏ 

مام یگویج: 

مراد سید حسن صاحب معالم این‌است که اخبار مشتمل برنهی راء بدون مجح 
خارجی» نمی توان حمل برحرمت نمود . بلکه باید به کراهت حمل شود . و آحدی از 
فقهاء با کلام صاحب معالم مخالفت نکرده‌است . پس امر ونهی را باید برآقل مدلول 
آن حمل نمود» که دردامر» تذب است و در «نهی» کراهت . 

بناءبراین اخباریکه درنهی از فرورفتن درآب. یاسر را زیر آب بردن وارد شده 
چون برایشان مُرجُحی از خارج نداریم » باید حمل‌بر کراهت نماییم . چون حمل بر 
وجوب. موونه زائده( دارد . زیرا کراهت نهی‌است بااجازه فعل . پس یک مرتبه 
ازامر وطلب را دارد . وحرام‌بودن » نهی‌از عمل‌است باعدم اجازه عمل . و همچنین 
مت حکم نذب و وجوب . حاصل آنکه دراخباری که نهی‌از ارتماس می‌کند» 
قرینه یی دال بر تحریم وجود ندارد . بناءبراین جائز نیست آنهارا به‌بیش ازکراهت » 
که تحریم باشد» حمل نماییم . به‌اضافة وجود اخباری که تصریح به کراهت و جواز 
کرده » و جواز اعم از مباح و مکروه‌است . پس مختار ما این‌است که حتی کراهت 
هم ندارد . زیرا برای حکم به کراهت نیز ال کافیه نداریم . بهدلیل آنکه برای آن سه 
مورد » یعنی خوردن و آشامیدن ونزدیکی > از کتاب خدا برهان قاطع داریم » ولی 


د الفظ لاحتمال الحقيقة عن آنتفاء مرج الخارجی . فشكل ال فى إثباتِ وجوب امر 
بمجرد ورود الامر عنهم عليهم الشلام . 

و تیان التهي فی‌الکراهة شائ فى اخبارنالمرو یه عن الائمة علیهم لس لام علی‌نحو ما 
قلناه فی‌الامر ....انتهی . 

۲-«کراهت» دومرتبه دارد » نهی‌از عمل واجازة فعل . ولی «خرمت» نهی‌از عمل‌است مطلقاً » و 
نهی‌از ترک » مؤونۂ زائده برنهی از عمل تنها است وموجب عقاب وکیفری است که برای 


فاعلش معیّن شده . 
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برای «ارتماس» هیچ دلیلی ازآن نداریم . و روش ما اثبات احکام الهی‌است 
به‌طوریکه علم به آن حاصل شود . 

واما صحیحٌ محمدبن مسلم هم دلالت برتحریم ندارد » حتی‌اگر ارتماس 
مذکور درآن برمحرّمات معطوف گردد . زیرا ضرر حاصلاز مکروه » زیان ونقص 
ثواب جزیل‌است و ورود نهی‌از حرام در روزه » دلالت بربطلان وقضاء آن ندارد» 
تاچه رسد برکفاره . همانطورکه دراخبار وارد شده که : هرگاه روزه گرفتی . گوش و 
چشم و همۀ جوارح تو روزه بگیرند !۲ . درحال ی که آحدی نگفته‌است اگرکسی با گوش 
وچشم. یابایکی از جوارحش مرتکب گناهی شد» روز او باطل‌و قضاءش واجب 
می‌باشد . با آنکه امر به‌روزه داشتن سمع وبصر وجوارح ایجابی‌است . ونيز قول 
امیرالممنین علیه‌السلام است که می‌فرماید: چه‌بسیار روزه‌داری که ازروزه‌داشتن 
بهره‌یی ج زگرسنگی وتشنگی ندارد! ۳ . واخبار دیگری که دراین‌باره وارد شده . 

پس نمی توان به‌مقتضای خب ر آحاد» حکم به تحریم داد : واگر نصی در ارتماس 
موجوداست » پس چگونه خبر یااخبار آحاد احتمال کراهت داده‌اند ؟! وهرگاه 
احتمال آمد استدلال باطل می‌شود . 


سوم :احتلام 
دربین امّت خلافی نیست که روز؛ ماه رمضان وغیر آن به‌احتلام باطل نمی شود . 
علامّه می‌گوید : اگر شخص در بین روز » درحالی‌که خواب است يا بدون قصد . محتلم 
شود . روزه‌اش فاسد نمی‌گردد . و تخیر غسل برای او جائز است . و مخالفی برای این 
حکم نمی‌دانیم 1 ". 


۱-اذا صمت فيصم مک و بَصَر ک و جَمیعُ جوارحکت. 

۲- کم من‌صائم لیس له من صیامه الا الجُوغ وَالظَمَاً / نهجالبلاغه.ابنبی‌الحدید ج ۴» کلمات 
قصار» ص ۳۱۰ /مْغنیّه ج ۰۴ص ۳۰۹ شماره ۱۴۴ /در مغنیّه کلمة «جوع» محذوف است. 
۳- منتهی الطلب/ لو حتلم نهاراً ناما آو من عير قصد » لم بْفشذ صوه و یجوز له تأخیر 
سل و لا تلم فيه مُخالفاً . انتهی . 
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ودلیل آن از اخبار» حدیثی‌است که عبداللّه بن‌میمون از ابی‌عبداللّه علیه‌الَلام 
روایت‌کرده که گفت : 

سه چیز موجب افطار صائم نمی‌گردد » قیء واحتلام و حجامت( ٩‏ . 

ودلیل دیگر روایت ابن بُکیر است که می‌گوید: 

از ابی عبدالله علیه الشلام دربارةُ مردی پرسیدم که در روز ماه رمضان مُحتلم 
می‌شود ‏ آیا به همان حال روزه‌اش را به اتمام رساند ؟ 

تادا کی یت ۱۱ 

ودلیل سوم خبر عیص‌بن قاسم است‌که : 

از ابی عبدالله عليه الشلام از مردی پرسید که در ماه رمضان می‌خوابد و مُحتلم 
می‌شود . سپس بیدار شده قبل ازآنکه غسل کند دوباره می‌خوابد . 

کاک ت 

می‌گويم : این خبر «احتلام» را مقیّد به‌روز نکرده » پس‌شامل شب و روز هردو 


چهارم : احتقان 
«احتقان» به معنای داخل‌کردن دارو در بدن است از راه مَقعد » و فقهاء دراین 
مسأله اختلاف کرده‌اند . شیخ مفید می‌گوید : «احتقان» روزه را فاسد می‌کند(۲. سپس 
قیدی را ذ کرنکرده وموضوع را وانهاده . 


۱- شيخ طوسی در خبر صحیح/ اند لأ يُفْطِرْنَ الصا 4 و الاحتلامٌ و الججامَة . 

۲- کافی درخبر موثق/ قال : سَأَلتُ با له علیه السلام عن الرَجُل یَحتم بالتّهار فى شهر 
زاوا صومَه کُما هو ؟ قال: لا باس | 

۳- صدوق در خبر صحیح/ عن العیص بن قاسم آنَهُ سل آبا عبدالله علیه السلام عن الوَجُل ینام 
فی‌شهر رَمضان فیَحتلم ثم بستیقظ نم ینام قبل آن يتل ؟ قال: لأ بَأسَ ! 

۴- اه بُفسدٌ الصّوم » و طل . 
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و علی‌بن بابوه می‌گوید : برای روزه‌دار «احتقان» جائز نیست(. 

و سید مرتضی می‌گوید : گروهی گفته‌اند روزه را ناقص می‌کند ولی باطل نمی‌سازد و 
این به ضحت زدنک تر ست : 

ما اخباری را که دراین باب وارد شده ذ کر می‌کنیم تا مسأله روشن شود. 

از علی بن جعفر روایت شده که گفت : 

از امام دربارة مرد و زنی پرسیدم که آیا جائز است در حالی‌که روزه هستند دارو در 
بدن خود کنند ؟ فرمود : با کی ندارد! ۳! 

و علی بن‌الحسن از پدرش روایت کرده که گفت : 

به ابی‌الحسن عليه السَلام نوشتم : دربارة شیافهای لطیفی که انسان داخل بدن 
خود می‌کند و روزه است چه می‌گویی ؟ 

در جواب نوشت : نسبت به جامدها با کی نیست(؟. 

غیر ازاین دوخبر » حدیث دیگری در «احتقان» وارد نشده » و دراین دو نیز نهیی 
نیامده » ج زآنکه در مو ثقةٌ علی بن الحسن «احتقان جامدات» را بلااشکال می‌داند . و 
امّا در مورد مایعات » در صحیحهٌ علی‌بن جعفر » بی‌هیچ قیدی» نفی اشکال شده » و 
نفی اشکال از جامد. اثبات اشکال در مایع نمی‌کند . زیرا این‌از «مفهوم لقب» است 
که نزد کافة علماء » غیرمقبول می‌باشد . 

حاصل آنکه اخبار آحاد نه‌موجب علم است نه‌عمل » و درحقیقت خبر آحادی 
هم موجود نیست. پس حق آنست که «احتقان» جائز بوده و به‌سبب عدم وجود دلیل 
و موافقت با اصل » نه مُحَرّم است نه مکروه واطالةٌ بحث در موضوعی بلادلیل» 


۱- لا جوز للصّائم آن یَحتَقن . 

۲- قال قوم ِن ذلک بش الوم و لاله و هو الشبة. 

۳-کافی در خبر صحیح/ عَن علی‌بن جعفر قال : سل عن الوَجُل و الم رأة هل يصح ما آن 
اد واه IEEE E‏ بای سا 

۴- شیخ طوسی در خبر موتّق/ عَن علىٌ بن‌الحسن عن آبیه قال: کب إلى آبی الحسن علیه‌الشلام: 
ما تقو فی‌اللطیف من الأشیاف یستَدخلَه الانسان و هُوّ صائِم ؟ تب : لا بَأس بالجامد . 
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مسألة : آیا تقطیر دارو د رگوش وادخال آن در بدن » به‌هنگام روزه داشتن » 
جائز ات يانه ؟ دراین‌باره چند خبر می آوریم . 

اولاً ؛ بحرانی در حدائق می‌گوید : مشهور آنست که مُفطر نیست( . و ابو الصَلاح 
می‌گوید : مفطر است و ظاهرتر حکم اول است » ودلیلش روایت کلینی از حمّاد بن 
عثمان از ابی‌عبداللّه علیهالسلام است که گفت : 

از او دربارة روزه‌داری پرسیدم که مبتلی به درد گوش است و دران دواء می‌ریزد ؟ 
فرمود : مُفطر نیست وبا کی ندازد۳: 

ثانیاً ؛ روایتی است از لیث مرادی که می‌گوید : 

از ابی عبدالله از روزه‌داری پرسیدم که حجامت کرده روغن در گوش می‌چکاند ؟ 
فرمود : با کی بر او نیست » جز آنکه قطره در بینی ریختن کراهت دارد". 

از او دربارة روزه‌داری پرسیدم که آیا می‌تواند در گوشش روغن بریزد ؟ 

فرمود :اگر داخل حلقش نشود با کی براو نیست( ؟. 

نتبجه آنکه مقتضای جمع بین روایات گراهت است با رسیدن به‌حلق . پس 
اشکال ومنع »آعم از مُحرّم ومکروه است . بناء‌براین باید «احتقان» را برمکروه حمل 
نمود تا جمع اخبار ممکن‌گردد . وبناء‌بر مُختار ما «کراهت» نیز با اخبا ر آحاد غیر 


۱- المشهوز اه عير مفطر . 

۲- و ذَهَّبَ والسّلاح ان مُفطرٌ ولاظهرٌ لول لما روا الكُليننّ عن‌حمّاد بن‌عثمان فی‌السَحیح عن‌ابی‌عبد 
الله علیهالسَلام قال: سَأه عن‌الصَائم یَشتکیأدنْه یَضبّ فیهاالواء ؟ قال: یر مفطر لا بَأْسَ به. 
۳- و روا فی‌المولق عن لیث الرادی قال :سالك با عباللّه عن‌الصّایّم َحَجم و یسب فى دنه 
الدهن ؟ قال: لا باس به الا العوط اف یکره . 

۴-روی علیْ بُ جعفر فی‌کتابه عن آخیه موسّی‌بن جعفر علیهماالسلام قال : سَأَشْهٌ عن الصَائم 
هل یَصلٌ له آن یسب فی دنه اده ؟ قال:اذا لم یدح حَشَه فلا باس . 
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محفوف به‌قراتن » ثابت نمی‌شود. چنانکه سبق ذ کریافت . 

سپس می گویج : فرقی بین ربختن دواء د رگوش وادخال آن در بدن » با وسائلی 
مثل سوزن تزریق «سرنگ» نمی‌باشد . ودلیلی برتحریم وابطال صوم وجود ندارد . 
زیرا اکل وشربی که از آن نهی شده » ب رآن صدق نمی‌کند . دراخبار هم چیزی که دال 
برتحریم باشد نیست » واخبار مذکوره صریح در جواز ونفی [شکال‌است . 

حاصل آنکه ادخال دواء با وسائل » به‌صورتی‌که مصداق خوردن و آشامیدن 
نباشد » نه حرام است نه‌مکروه » مضافاً براینکه موافق اصل برائت‌است . پس حق » 
جواز است بلا اشکال . 

علامه می‌گوید : هر چیزی که به درون برسد مفطر نیست ۱۱ بلکه آنچه به‌وی برسد 
و عرفاً مصداق اکل یا شرب باشد » مُفطراست ‏ چنانکه منصوص کتاب می‌باشد » و 
خلاف آن تشریع است . 


پنجم : تع در قی ء 

«فیء» برآمدن پا برآوردن غذاء است از راه دهان . و فقهاء در حکم آن 
اختلاف کرده‌اند . | کثر آنها گفته‌اند ؛ خصوصاً موجب قضاء است . ابن ادری سگفته 
است ؛ نه قضاء دارد نه کفاره جز آنکه حرام است(۲. 
ما دراینجا اخبار وارده دراین باب را ذ کرنموده بناء را برحق می‌گزاریم . 

از ابی عبداللّه علیه‌السلام روایت‌شده که گفت : 
هرگاه صائمی قیء کند » باید آن روز را قضاء نماید . ولی اگر بی‌اختیار استفراغ بر او 
غالب شود پس باید روزه‌اش را به پایان برد ". 


۱- منتهی‌المطلب/ یش کل واصل إلى جَوفه مُفطراً . 
۷-1فَضاء و لا كِفارَةَ لا اه مُحَرَمْ. 
۳- کافی/ تهذیب / فی‌السَحیح عن ابی عبداللّه علیه‌لسَلامٌ قال : إذا تَعَیّأً الضانم فعلیه قضاء 


ذلك الوم ۰ فان ذَرَعَه من غیر آن تما ليم صومه . 
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و نیز در حدیث است از ابی عبداللّه عليه الشلام که گفت : 
اگرروزه داری قیکند هر آینه افطار نموده» و اگر استفراغ بر او غالب شود بی‌آنکه 
قیء کند » باید روزه‌اش را به پایان برد . 
ونیز از سمّاعة روابت شده که گفت : 
از امام دربارة قیء کردن در رمضان پرسیدم ؟ فرمود : اگر خود به خود باشد با کی 
ندارد » و اگر خود را بر آن وادارد افطار نموده و باید قضاء کند( ". 
و عبداللّه بن‌میمون از ابی‌عبدالله علیه‌السلام روایت کرده که گفت : 
٤‏ 7 ۳ ۱ 4 ۳ 
سه چیز موجب افطار روزه‌دار نمی‌گردد ؛ قیء و احتلام و ججامت! ۳ 
ودر هیچ یک از اخبار ذ کری از کقّاره نیامده » و ابن‌ادریس و سیّد مرتضی ‏ در 
وجوب قضاء ‏ بهاصالت برائت احتجاج نموده گفته‌اند ؛ صوم امساک است از آنچه به 
درون می‌رسد نه آنجه از آن برآورده می‌شود۲۰ . 
همان‌طور که گفتيم » در روایت عبداللّه بن میمون آمده‌است که ؛ سه چیز موجب 
افطار صائم نمی‌گردد ؛ قیء» احتلام و حجامت . و قیء اعم از عمد و غیرعمد است . 
حاصل آنکه ؛ حکم به‌بطلان صوم » به‌سبب قیء » و وجوب قضاء آن » باچند 
خبر آحاد ی که نه‌موجب علم‌است نه‌عمل ۰ ثابت نمی‌شود . در قرآن وحدیث متواتر 
لفظی ومعنوی هم ذ کری ازآن نیامده» با اینکه امّت » محتاج بیان رسول » حین‌نزول 
آیۀ صیام بودند که یا درکتاب » یا ن صریحی که به‌امّت می‌رسد ‏ بیاید . واز جمله 
مسائلی‌که فقهاء » حتی عاملین به‌اخبار آحاد » برآن اتفاق دارند » این‌است که 


۱- کافی / تهذیب / فی‌الصحیح و الَسَن اعَن ابی عبداللّه علیه‌السلام : ِن تَفْیّاً لام ققد 
آفطر » و لدع من عير آن يَمَمَيَاً منم وه . 

۲- و ما روا عن سم فی الموّق. قال : سَأْثهٌ عن ال فی رمضانٌ ؟ قال : إن کان شیء یدز 
قلا باس و ان کان شَیء تکره نْفسَه علّیه » افطر و علیه المَضاء . 

۳- شیخ طوسی در خبرصحیح/عَن باه بن میمون عن ابی‌عبداللّه عليه الشلام قال : ثلائَهٌ لا 
یط رن الصائم ؛ الق و الإحتلام و الججامَة . 

۴- ان الوم امسا عَمّا یصلْ ای الجَوف لاعَمَا بصل عَن. 
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وجوب وتحریم » در شرع ثابت نمی‌شوند مگر به‌دلیلی‌که موجب علم وقطع گردد. 
پس آیا ازاین دو خبر غیرصالح » بقینی برای عمل حاصل‌می‌شود ؟! با آنکه اصل 
برائت » عقلاً وشرعاً » ثابت است تاوقتی‌که دلیل یقینی آن را نقض‌نماید . نتیجه 
آنکه قیء نه‌موجب بطلان صوم ونه قضاء آن می‌گردد » چه عمداً باشد ياسهواً . 
مگ ر آنکه نشانهٌ بیماری باشد که درآن صورت روزه از مریض ساقط است . 


ششم : کذب بر خدا و رسول 

از دیگر مسائل یک گفته شده موجب بطلان روزه می‌گردد » کذب برخدا ورسول 
او وائمّه علیهم السْلام است . دراین مسأله نیز فقهاء اختلاف کرده‌اند » با اينکه مّفقاً 
می‌گویند سایر اقسام کذب » مفسد صوم نمی‌باشد . علامه در مختلف می‌گوید: بعضی 
از ایشان مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی در انتصار و ابن بَرَاج می‌گویند : 
مفسد صوم است و موجب قضاء و کفاره" ۱ . و سید مرتضی در جُمَل و ابن‌ادریس قائل 
به‌عدم فساد روزه واثبات حرمت کذب شده‌اند. واین مشهور بین متا خزین‌است. 

قائلین به‌عدم فساد روزه ؛ بهاصل و حصر مُستفاد از صحیحه محمد بن‌مسلم 
استدلال نموده‌اند . وامّا اخباری‌که قائلین به‌فساد بدان استناد کرده‌اند » مضافاً 
برادعاء اجماع طائفه ؛ روایتی است از ابی‌بصیر که می‌گوید : 

از ابی‌عبد الله علیه الشلام شنیدم که می‌گفت : دروغ وضوء را شکسته . صائم را 
مُفطر می‌سازد . گفت به او گفتم : پس ما هلاک شدیم ؟! گفت : نه چنین است که تو 
گمان می‌بری ! همانا این دروغ بر خدا و رسول او و ائمّه علیهم‌الشلام اس( 

ونیز روایت است از سمّاعه که گفت : 


۱- اه بُفسدٌ الوم و پُوجب القَضاءَ و الكَفَارَةَ . 

۲- واه السَیخْ الطوسیٌ عن منصور بن يونس عن ابیبصیر قال : سَمعتٌ ابا عبداللّه علیه‌السَلام یقول: 
ألكَذبَة نمض الوضوء و تُفطر الضائم . قال قلت لَه : هلکنا ؟! قال : یش حَيتُ تهب الما 
ذلك الکذب على الله و على زسوله و علی الاَِكَة عليهِم السَلامٌ . 
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از امام دربارة شخصی پرسیدم که در ماه رمضان دروغ می‌گوید ؟ 

فرمود : هرآ ينه افطار کرده است » اگر به عمد بوده صائم می‌ماند و قضاء وضوء و 
روزه‌اش را بجامی‌آورد" 1 

ما می‌گویج: شک تست که دروغ ازکبائراست» وکذب برخدا ورسول او و ائمّه 
علیهم السلام » از اعظم آنهااست ‏ و هرکه دروغ بگوید یا مرتکب معصیت کبیره‌یی 
شود » از پرهیزگاران نبوده و به‌نض کتاب ۰ «عمل» فقط از متقیان مقبول‌است نه‌از 
گنهکاران . پس چنین شخصی روزه‌اش پزیرفته نیست . ولی‌شرائط صحت ‏ غیراز 
شرائط قبول‌است . بناء‌براین ثابت نشده که دروغ مزبور مُفسد صوم باشد . 

پس در جواب قائلین بهافساد می‌گویيم : همه می‌دانند که اجماع مورد ادعاء شما 
محمّق نیست ‏ مضافاً بر آنکه اجماع » فی‌نفسه حجّت نمی‌باشد » مگر آنکه مستنّد به 
کتاب یا سنّت قطعیّه گردد ‏ که در آن صورت دیگر مستتّد به‌اجماع نیست ‏ واگر به 
کتاب یا سنّت قطعیّه مستند نشود » حجت نیست . 

پاسخ دو روایت مذکوررا به‌طعن درسند می‌دهیم. در سند اول منصور بن‌بونس 
بر" قراردارد که شیخ طوسی می‌گوید : وی واقفی‌است. و کشی حدیث معتبر 
الاسنادی روایت کرده مُتَضمّن این مطلب که‌منصور منکر حضرت رضا علیه‌السّلام 
شده اموالی را که دردست داشت به‌وی تحویل‌نداد. دیگرآنکه راوی خبر ابوبصیر 
است که مشت رک بین ثقّه وضعیف می‌باشد ومعلوم نیست کدام‌یکک مراد بوده. 

واما درخبر دوم اضمار است » زیرا سماعه می‌گوید : از او پرسیدم . سندش نیز 
مشتمل برعده‌بی از واقفیّه است ‏ وهردو روایت متضمّن مطلبی‌است که همه علماء 
قائل به خلاف آنند که دروغ موجب نقض وضوء می‌گردد. واین چیزیاست که خبر 
را تضعیف می‌کند. وامّا قول شیخ که می‌گوید: مراد از نقض وضوء. نقض کمال و 


ثواب آنست") توجیهی‌است که آحدی نمی‌پزیرد » زیرا عبارت شش الرضرع/ 5 


١-عَن‏ سمَاعَة قال : سَأَْهٌ عن رَجُل کَذّب فی شهر رَمضان ؟ فقال : قد آفطر و عَلَيه قضاوهُ و هو 
صانم بَقضی صومَ؛ و وَضولَه [ذا تَعَمَدَ  .‏ ۲-بُرٌرج ؛ معرب «بزرگ» است . 


۳- شیخ‌طوسی / تهذیب/ ان اراد بنَقض الؤضوء تقض کمال الوضوء و توابه . 
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۰ 4 فقه استدلالی 


صریح در ابطال‌است . همچنین‌است قول وی درخبر دوم که می‌گوید ؛ «یقضی 
صومَه و وضوئه ذا تعَعّ». بناء‌براین قول کسان یکه می‌گویند ؛دروغ بر خدا و رسول» 
ُفسد و مٌبطل صوم است . قولی بلادلیل می‌باشد . وعجیب‌تر قول به وجوب کفاره 
است . پس مبطلات ثابته همان‌هایی است که کتاب خدا ب رآن تصریح‌نموده و آن سه 
چیزاست » وقاع و کل و شرب » و استمناء نیز باخروج منی » ملحق به‌وقاع است . 


مبحث دوم 
کفاره 

کفارة افطار روزه» بدون جواز شرعی ‏ به جماع وا کل و شزب واجب می‌گردد 
واین حکم مورد اتفاق امامیه‌است » وآحخدی آن رانفی‌نکرده . دراین مسأله» 
ابوحنیفه از عامّه موافق باشیعه می‌باشد . و شافعی » فقط در جماع قائل بهو جوب 
کفاره‌است . وامّا حنابله درخصوص جماع ومساحَمَة زنان» قائل به وجوب کفاره‌اند. 
وهریک شرائطی در قضاء وکاره قائلند( . 

فقهاء امامیّه در فتوای خود به‌اخبار استدلال نموده‌اند . ازآن جمله‌است روایتی 
که به‌سند صحیح » عبداللّه بن‌بینان از ابی‌عبداللّه علیهالسلام روایتکرده می‌گوید : 

درباره مردی پرسیدم که در ماه رمضان » یک روز را عمدا » بدون عذر » افطارکند . 
در جواب گفت : انسانی را از قید بردگی آزاد کند » یا دوماه متوالی روزه بگیرد » با 
شست مسکین را اطعام نماید . پس اگر قدرت ندارد به‌قدر طاقتش صدقه دهد( ۲ . 

واز آن جمله‌است صحیحد عبدالرحمن بن‌ابی عبداللّه که می‌گوید : 


۱- تفصیل مطلب در صوم «آلفقه علی‌المذاهب الأَربَعَة» آمده و دراینجا حاجتی به‌شرح نیست . 

۲- کافی / تهذیب/ استبصار / وافی. ج ۲ ابواب نواقص الصّیام و شرائطه و آدابه . باب ۴۲ من تعمد 
الافطار فی‌شهر رمضان من‌غیر عُذر/ سأشَهٌ فی زج َفطرَ فی‌شهر رمضان مُتَعَمّداً یوماً واحداً من 
غیر عُذُر؟ قال: یُعتق نسَمةٌ آو یوم شهرین شتابعین, آو بطم سین مسکینا. فان لم بقیز 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۱ 


از حضرت صادق علیه اللام از وظیفة شخصی جویاشدم که در ماه رمضان عمداً 
افطار نماید ؟ 

گفت : برعهدة او پانزده صاع است » به‌هر مسکینی یک مٌد(۳. 

واز آن‌جمله است روایتیکه عبدالموّمن‌بن قاسم انصاری از ابی جعفر باقر علیه 
الشلام روایت کرده می‌گوید : 

مردی خدمت پیامبر صلّی‌اللّه علیه وآله آمده عرض کرد: 

هلاک شدم و هلا کم ساختند ! 

فرمود : چه چیزی هلاکت ساخت ؟ 

گفت : در ماه رمضان » درحالی‌که روزه بودم نزد همسرم رفتم . 

فرمود : بنده‌یی را آزاد کن ! 

گفت : نمی یابم (توان مالی ندارم) 

فرمود : دوماه پی درپی روزه بگیر! 

گفت : طاقتش را ندارم . 

فرمود : شست مسکین را صدقه بده ! 

گفت : نمی‌یابم . 

دراین هنگام سبد حصیری را که درآن پانزده صاع خرما بود نزد پیامبر صلی‌الله 
عليه وآله آوردند . آنگاه فرمود :این را بگیر و صدقه بده . 

گفت : سوگند به کسی‌که تو را مبعوث نمود ۰ در ميان این دو سنگستان » کسی 
محتاج‌تر از ما به ان نیست . 


پس فرمود : بردار و با خانواده‌ات آن را بخورید که این کفارة تو است(؟ . 


۱- چهار شْدّ یک صاع است. «مّ» مقیاس کیل‌است در وزن که برابر هیجده‌لیتر فرنگی است. 
۲- همان مصادر/ ما عن رَجُْل فصر فی‌شهر زمضانْ مُتَعَمّدا؟ قال : عَلَيه خممَةّ عَشَرّ صاعاً 
۳- الفقیه و مصدر سابق از وافی/ ار رَجْلا ی ال صلی‌للَهُ علیه و آله » فقال : ملک و 
میک ! ققال: و ما آملککت؟ قال : انیت آشراتی فى شهر رمضان و ّا صایعٌ ! قال الب > 


۲ 4 فقه استدلالی 


این خبر» به‌صورت که در زیرنویس آمده » در کتب حدیث اهل سئت مذکور 


ای 


مبحث سوم 
کیفر افطار بدون عذر شرعی 
عذه‌یی از فقهاء تصریح کرده‌اند که اگرکسی عمد اً در ماه رمضان افطا ر کند» و آن 


و صلی‌اللَةٌ علیه و آله : تن رفبة ! قال : لا اجد . قال :فص شهرین هتابعین ! ققال لا أطیق ! 
قال : تَصدّق علی سین مسکینً ! قال : لا جد . فاټی التب صلّی له عليه و آله بعذق فى مکتل 
فيه حَمسَةَ عَسَرَ صاعاً من تمر . ققال ال صلی الله علیه و آله : حُذهافَكَصَدَّفُ بها ! قال : 
وَالَذِی بَعْتَکَ بالحَقٌ ما بَينَ لابَتَيْها٭ آهل بت آحوح البه متا ! فقال: ده و كله انت و آملک 
!انه کار تکت. 
 #‏ لابة ؛ سنگستان است و در دوطرف مدینه دو سنگستان است که «لابَتَیْن» گفته می‌شود . 

۱- بخاری . صوم. ۳۰. هبه. ۲. کثارات. ۲و۳. ادب ۶۸/ ابوداود. طلاق ۱۷/ ترمُذی . صوم ۲۸/ احمد 
ج ۰۲ص ۲۸۱:۲۴۱/ حَميدٌ بن عبدالرَحمن عَن ابی هُرَيرَةَ قال : بیتما نحنْ جلوش عند السْبی 
صلی الله عليه وسلّم اد جاءَه رَجْلْ ققال : يا رسول الله هلک ! قال : ما لک ؟ قال : وقّتُ على 
آمر نی ون صائْم . فقال رسول الّه صتی‌الله عليه وسلّم : هل تجد رب تمه ؟ قال : لا ! قال: 
قَهّل تستطیغ آن تصوم شَهرین شَتابعین ؟ قال: لا ! فقال: هل تَجدٌ اطعا سین مسکیناً ؟ قال : لاأ ! 
قال: مک ال صلی‌اله علیه وسلّم ین تحنْ على ذلکک أتى ال بعرّق فیها مر (والعرق. 
آلمکتل). قال : این السَائِلٌ ؟ فقال : آنا ! قال : خذها فتصدّق به ! فقا الرّجُل :على َفقَر می با 
رسول ال ؟ فوَاللّه ما یلاها (يُريد الحرّتین) آهل بیِ أفمرُ من آهل بیتی ! فْضحکک ال 
صلی‌اله علیه وسلّم حتی بَدتْ نب . ثم قال : هه آهلکک . 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳-۳ 


را حلال بداند» ومعتقد به تحریم افطار نباشد » واز کسانی باشد که قواعد اسلام و 
احکام حلال وحرام به‌او رسیده باشد » چنی نکسی مرتذ است . واگر افطار را حلال 
نداند ومعترف به‌تحریم باشد. باید تعزیر شود. پس اگر دوباره افطار کند.بازهم باید 
تعزیرگردد. وهرگاه برای بار سوم افطار نمود » بناءبرمشهور باید کشته‌شود . و بناءبر 
غیرمشهور» در مرتبة چهارم کشته می‌شود. ولی‌محققاً و برخلاف هم این‌اقوال با 
استناد برخبر واحد »نمی‌توان انسانی را کشت . 

مُستند قول اول روایتی‌است که شیخ طوسی و صدوق. از بريد عجلی 
نقلکرده‌اند که گفت : 

از ابی‌جعفر علیه السلام دربارة مردی سوّال شد که شهود براو گواهی داده‌اند که 
سه روز از ماه رمضان را افطار کرده‌است ؟ 

خضرت گفت :از او سوال هی شود : ابا بر افظار تو کر مام رشان کتاهی هنست؟ گر 
گفت: هاپس بر امام است که او رابکشد. وا گر گفت: آری! بر امام است که او راشدیدا 
مضروب نماید. و اگر ادعاء شبهه نمود (مثلاگفت : مریض یا مسافر بودم و یا مسأله را 
نمی‌دانستم) از او قبول می‌شود(" . 

در حدیث عجلی اشکالات عدیده‌بی مشهوداست : 

الف: در صدر سند می‌گوبد:«عده‌یی از اصحاب ما». ومعلوم نیست آن عدّه کیانند. 
پس ازاین جهت حدیث مجهول و غیرقابل استناداست. 

ب : به چه علّت شهود مبادرت به‌شهادت کرده‌اند» درصورتی‌که تکلیف آنست 
که شاهد باید قاضی را باخبر سازد » و به‌نص قرآن » تجشس هم جائز نیست . در 
حال یکه این شهود تجشس نموده تا توانسته‌اند افطار یک فرد را » بی آنکه عذری 
داشته باشد» متوجه‌شوند. پس واجب است عمل مُفطر را حمل برصخت کنندکه وی 


عذر شرعی داشته. حال چگونه عدالت این‌شهود را مُحرّز بدانیم درصورتی که نهی 


قال : سل : هل علیکک فی افطا رکک فی شهر رَمضان ان ؟ فان قال : لا اقا عی‌الامام آن نله . 
و ان ال : عم قان علی‌الامام آن يَنهكة ضرباً . و ان دی الشبهة بل من . 
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۴ 4 فقه استدلالی 


خدا را در تجسّس نادیده گرفته و ضَع آمر آخیک علی آحسَنه ۱ را پشت‌پا زده‌اند. 

ج : این چه سوالی است که می پرسد: «آیا بر افطار تو در ماه رمضان گناهی‌هست ؟ 
پس اگ رگفت : نه . برامام است که او را بکشد». آیا در دین اسلام قتل‌نفس از آسان‌ترین 
اموراست که انسان به کمترین شبهه‌یی کشته شود ؟! و چگونهگفتن «ه» » دلیل برکفر 
است ؟! شاید نداند که افطار ماه رمضان گناه است » وشابد مسافر بابیمار باشد !! وا گر 
یک احتمال در هزار احتمال داده‌شود که وی گناه‌نکرده » عقوبت او » هرچند 
به یک کلمة توهین آمیز باشد » جائز نیست. 

روایت رازه و ابی‌بصیر راهم برهمین معنی حمل‌نموده‌اند . و آن چنین‌است که 
آن دو می‌گویند : 

از ابی‌جعفر باقر علیه‌السلام از حال مردی سوّال کردیم که در ماه رمضان یا در 
ال که مهم هه با ال مایت مدمه کیان هی کرد علال امت 

حضرت فرمود : برعهدة او چیزی نیست" ۲ . 

مستند قول دوم که می‌گوید : «مُفطر در مرتبة سوم کشته میشود» » موق سَماعه 
می‌باشد که شیخ طوسی و صدوق روایت کرده‌اند . سمَاعه می‌گوید : 

از او دربارة مردی پرسیدم که درماه رمضان درحالی او را دستگیر کرده‌اند که سه‌بار 
افطار کرده و سه‌بار نزد امام (قاضی) برده شده ؟ 

وی پاسخ داد : باید در بار سوم کشته شود ". 

ومستند دیگر روایتی‌است که مشایخ ثلائه ۳" از یونس‌بن عبدالزحمن . از ابی 
الحسن ماضی علیه‌السلام روایت کرده‌اند که گفت : 


۱- عمل برادرت را بر وجه نیکویش بگزار . اصطلاحاً در عرف فارسی می‌گویند : روی خویش 
را بردار . 

۲- (متألنا عن رَجَل آتی هه فی شَهرِ رَمضان آو آتی أله و ُو شحرغ و و لأ رى إلا ن 
ذلکک خلال لَه ؟ قال : لیس عليه شَیء . 

۳- مه عن رَجُل َج فى شهر رمضان و قد آفطر تلاث مَرّاتِ و قذ ژفع الی‌الامام ثلاث 
مَرّات ؟ قال : فلیفعَل فی‌الألنة . ۴- شیخ طوسی ‏ شیخ صدوق و شیخ مفید . 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۹۵ 


آنان که مرتکب کبائر می‌شوند » هرگاه دوبار ح برآنها جاری گردد. در مرتبة سوم 
کشتة هی شود ۱ 

مستند قول‌سوم که می‌گوید: «اصحاب کبائر در مرتب چهارم کشته می‌شوند». خبر 
مرسلی‌است که شیخ طوسی از ابی‌بصیر از ابی‌عبدالله علیه‌السلام روایت‌کرده که 
گفت : 

زناکاری که مرتکب زنا شود تا سه مرتبه تازیانه زده می‌شود. و در مرتبۀ چهارم 
بقتل می‌رسد" ۳ . 

دراین خبر مراد از «زنا» روشن نیست . اگر مراد زنای محصَن است » قرینه‌یی در 
متن خبر ندارد واگر مراد زنای غیرمحصن باشد » بازهم شاهدی درآن نیست . پس 
بايد آن را به‌سینۀ دیوار زد . آیا اگر کسی‌گناه رااز خود نفی‌کند » صریح در کفر او 
است ؟! وبرفرض آنکه کفرش ثابت گردد » آیا بدون «استتابه» "» قتلش برامام 
واجب است ؟! و آیا بااستناد بهخبر واحدی که نه‌موجب علم است نه‌عمل » می توان 
کسی را کشت ؟! ای کسی‌که ایمان به‌خدا و روز آخر داری » این‌اخباری که روی 
اسلام را کریه وبدمنظر ساخته » وعدل وانصاف را محو نموده » به‌سینۀ دیوار بزن و 
برای آدم کشی به آنها استشهاد مکن ! 
محمد بن سنان از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده در آنچه به او نوشته است : 

وجوب قتل زانی و زانیه » پس از سه بار اقامة حد برایشان » به سبب سبک شمردن 
و بی‌مبالاتی آنها است . گویا ارتکاب چنین عملی برایشان آزاد بوده . علت دیگر که 
آنست که هرکس خدا و حتّ را سبک شمارد» داخل کفر شده قتلش واجب است( ؟* 


۱- آصحاب الکباثر لها إذا آقیم لیم الحَد مَرَتَيْن » فتلوافی‌ال له . 

۲-آلژانی اذا ژنی بُجلذ تَلاثاً و بُفتل فی‌الرابعة . 

۳- استتابه ؛ توبه دادن » از کسی توبه خواستن . 

۴- صدوق » علل‌الشراتع » عیون الاخبار/ عِلَّةٌ القَتلِ من إقامَة الحَدٌ فی‌اللنَة عَلّى الژانی و 
الرَابِية لاستخفافهما و قل ثبالابهما بالصرب حثی كا فطلق لهما ذلك الشیء » و عِلَةٌ 
آخری أن المستَخت باللّه و بالحَدٌ کافژ » فرَجَب علیه الَتل لد وله فی‌الکفر . 
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۲ 4 فقه استدلالی 


دراین خبر نیز اشکالاتی‌است : 

اول آنکه ؛ سندش فاسداست . زیرا به محمد بن‌سنان منتهی می‌گردد . واو کسی 
است که جمیع علماء رجال به کذاب بودنش تصرح نموده وگفتهاند وی احادیث را 
ضایع ساخته‌است . 

دوم آنکه ؛ اسناد آن ناقص وخبر مُرسَلاست واستناد به آن جائز نیست . 

سوم آنکه ؛ متن حدیث دلیل روشنی‌است برفساد آن . زیرا برای‌قتل» نمی توان به 
نیک شمردن و بی‌مبالات بودن به‌ضرب . استدلال نمود » چرا که نه‌مقتضای آنها قتل 
است ونه آن را واجب می‌سازند » مانند اکثر معاصی . وعلّت دوم هم که خفیف 
دانستن خدا و ح است » موجب قتل نمی‌گردد . منتهی درجه‌یی که درمرتبهٌ سوم زنا 
و بیش ازآن است . اینکه مرتکبش شدیداً فاسق می‌باشد . پس‌گناه هرچه بزرگگ 
وبسیار باشد » مرتکبش راز اسلام خارج نمی‌سازد . بلکه از داثرة ایمان اخراجش 
می‌نماید . و برچنین کسی «کافر» اطلاق نمی‌شود . زیرا ازکتاب وسئت دلیلی 
برای آن نداریم . آری ! در قرآن کریم » نسبت کفر به‌بعضی عصاة وگردنکشان داده 
شده » ولی «کفر» دراینجا به‌معنای عصیان است نه کفر خروج از اسلام . وهیچ یک 
از مسلمین » از عامّه وخاصه ‏ نگفته‌است که فاسق یاحتی منافق ‏ کافراست . | کنون‌که 
حال حدیث را دانستیم واجب است آن را به‌سينة دیوار بزنیم !! چنانکه پیامبر وائمّه 
صلوات الله علیهم به‌ما دستور داده‌اند 

و چهارم آنکه ؛ این خبر مخالف سيره رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله است . زیرا 
وی هیچکس را به‌سبب تکرار فسوق مذکور دراین خبر » یا فسقهای دیگر بقتل 


نرسانده است . 


مبحث چهارم 
بحث درحدیث منقول از ابی‌الحسن ماضی 
مقتضای این حدیث وجوب قتل مرتکب کبیره‌است » و درآن اشکالاتی‌است : 
اول آنکه ؛ اصحاب کباثر کیانند ؟! دراخبار آمده‌است که تعداد کباثر از هفت تا 
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احکام و مسائل روزه ۰ ۱۳۷ 


هفتاد است . واز ابن‌عبّاس روایت شده که گفت : «کبائر به هفتسد نزدیک تراست تا 
هفت»(. پس درآن خلاف است . سپس آنکه اگر بگوييم : آنچه را که خداوند در 
قرآن » مرتکبش را وعده آتش داده ‏ کبیره‌است ‏ همانطور که اخبار برآن دلالت 
دارد » پس کباثر بسیارند و ا زآن‌جمله «دروغ» است . پس آیا کسی گفته‌است که 
دروغگو باید کشته‌شود ؟! ونیز ازآن‌جمله است قطع رَحم و غقوق و شرب خمر و 
ماننداینها که بسیاراست . پس آیا فقیهی قتل‌فاعل یکی‌از آنهارا جائز می‌شمارد ؟! و 
آیا درکتاب خدا چیزی و ؟! 

دوم آنکه ؛ سندش غیرصحیح است وحتی حَسّن هم نیست . 

سوم آنکه ؛ این خبر مُعارض خبری‌است که می‌گوید : زانی در مرتبة چهارم بقتل 
می رسد. 

چهارم آنکه ؛ این خبر واحداست وعمل به آن جائزنیست . زیرا نه‌موجب 
علم‌است نه ظنٌ . پس چگونه می توان به خبر واحدی عمل‌کرد که نه‌موجب علم 
می‌گردد نه عمل » مخصوصاً در آنچه مربوط به‌نفوس و دماء است . 

پنجم آنکه ؛ از آعظم معاصی قتل‌نفس است وجائز نیست مگر به‌نض قرآن » تا 
یقین حاصل شود . ولی‌کتاب خالی‌از چنین حکمی‌است . وعرضه‌داشتن حدیث بر 
قرآن » به حکم اخبار متواتره نبویّه و وَلَوِبّه » از وظائف مومن‌است . پس برما واجب 
است که امثال این روایات بدون شاهد را به‌سینۀ دیوار بکوبیم !! نه آنکه درکتابها 
تثبیتشان نموده » دراحکام دین به آنها تمشک جوییم » وبدنامی واعتراض را بر 
اسلام ومسلمین وارد آوریم !! 


تذکار مناسب این مقاه: 
بدان که موْلْفان کتب حدیث ‏ مانند کلینی » صدوق و شیخ طوسی وغیر آنها 
اخبار جبر وطینات و علو را درکتب خود آورده‌اند ‏ بااینکه خو د اذعان داشته‌اند که 


از جبریّه و علاة حدینی نمی پزیرند » واحادینیکه مخالف کتاب‌است و روایات که 


۱-ألکْبایرُ قرب الی سَبِعِمأة من سَبع / بیان مراتب کباثر است . 
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رشان ال فتاه شان تاش ل ثم کف رنه امه را کت الان وکداان: 
حتی به‌اعتراف همه مولفین » حدیث کرده‌اند» روایت نمی‌کنند. پس چگونه برای ما 
علم به چیزی حاصل می شود که قر آن» یا خبر متواتر» یا اصول برآن دلالتی‌ندارند ؟! 
اینان به‌صدور حدیث ‏ از طریق یقین وقطع » عملاً ملتزم نبوده‌اند » وهرچه در کتب 
حدیث به‌ایشان رسیده اثبات ننموده‌اند . صفحات کتب خودرا از اخبار متخالفَه 

اتخاذ این روش باعث پدیدار شدن خلافات عمیقه درمسائل دین گشته‌است . 
زیرا هریکک ازایشان قولی‌از اقوال را اختیارنموده و به خبری ازاین اخبار استدلال 
جسته‌است .بدین ترتیب احکام واقعی‌دین که باید تا یوم‌القیام قانون ثابت‌باشد » از 
قانونیّت ساقط شده‌است. 

واضح‌است که این دسته از علماء وفقهاء تسامح واهمال نموده‌اند . اگر متقی » 
محقّق ناد احادیث بودند» به‌چشم دقت وتفکر در آنها نگریسته که آیا موافق 
کتاب است یامخالف آن؛ آبا برایش شاهدی در فر ان هست بائه؛ آبا موافق ادل 
عقلیّه است با مخالف؛ و درصورت مخالفت. آیا دلیل‌قاطع برنقض دلیل عقلی 
وجود دارد یانه؛ سپس در احوال رواة نظرافکنده به‌مدح یا قدح بعضی از رجال قانع 
نمی‌شدند. زیرا چه‌بسا می‌شود شخصی صدوق ومخلص بوده عملش خالصاً لو جه 
له باشد ‏ نه ریاء‌کند نه مجدعه » وحق را بگوید » و به‌راه راست هدایت نماید » ولی 
به‌سبب آنکه کلام وعملش مخالف کلام وعمل ریا کاران است » حاسدان نیرنگگ‌باز 
به‌وی حسدبرده کینةاش را به‌دل‌می‌گیرند . اینان در دلهایشان مرض حب جاه ومال 
دارند ولباس میش را برتن گرگ می‌پوشانند تا عوامٌ و متّسمین!" به‌علم را بفریبند. 
آنگاه چاره‌یی ندارد جزآنکه این شخص صدوق مخلص را به‌انواع تهمتها متهم 
سازند وفسوق و بدعت » بلکه کفر وارتداد را به‌وی نسبت دهند » وهمۀ اینها را به 


زبان عواملْناس منتقل نمایند تا دهان به‌دهان بچرخد وحق دراین میان ناپدید گردد . 


ِ- مُتَسْم؛ از ماده «وسم» است که در باب افتعال «واو» به «تاء» مبدّل م یگردد »و به کسی گفته 


می‌شود که علامات چیزی را برخود نهد وخویش را بدان منسوب سازد . 
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مردم هم گمان می‌کنند در منکوب ومهم ساختن چنین شخصی صادق وناصح و 
مخلصند . ازینرو باوی دشمنی‌نموده تفسیق و احیاناً تکفیرش می‌کنند تا از چشم 
مردم ساقط شود . ازاو بدگویی کرده مانع همنشینی و هم‌کلامی وشنیدن سخنش و 
خواندن کتبش می‌شوند وچه اند کند کسان یکه وی را مد حگفته یا حقش را بشناسند. 

حالاگر ملف ساده‌نگر باشد » قول ریا کاران و نیرنگ‌بازان را قبول‌کرده بر زبان 
وقلم خود جاری می‌سازد » قول آنانکه در زمین فساد می‌کنند نه‌اصلاح ؛ آلا اسهم 
هم لفون و لکن لا ترون 

و برعکس » چه‌بسا راوی » دروغ پردازی باشد که‌به دین اعتنایی ندارد و جز 
شیطان » چیزی را نمی پرستد » وجاه ومال تصب‌العین اواست . ولی شیمه و روش 
وی تظاهر به‌عبادات صوری وظاهری و ریاء دربرابر مردم‌است ‏ واظهار خضوع و 
خشوع برای خدا وابراز عطوفت وتواضع برای خلق می‌نماید . ولی‌در باطنش 
جّاری عنید !۳" و شیطانی مَریدا " است . پساگر راوی یام لف کتاب حدیث ‏ دقیق 
و عمیق و فکور نباشد ‏ به‌طوریکه به‌ظواهر مردم فریفته شود ونوک سوزن را بردانة 
اسفند » بلکه بردانةٌ خشخاش ننهد » تا بامعرفتی کامل » راوی وروایت رابشناسد » از 
جای یکه نمی‌داند » کتابش مشحون از تزهات و آراجیف واباطیل می‌گردد . 

و یا سف برکثب احادیث ما که دچار این‌بلیّه گشته و دارویش خالیکردنشان از 
احادیثی‌است که نه‌تنها شاهدی از کتاب وعقل ندارد » بلکه این دو » درموارد بسیار » 
به خلاف آن شهادت می‌دهند » ونیز تتقیحشان از اخبار متعارضه ومتناقضه » برطبق 
قاعدة تعادل وترجیح . پس‌اگر ملف هوشیار ومُتَدیّر نباشد کتابش همچون کالای 
دل » مملوٌ از اکاذیب وآراجیف وثرّهات فاضحه خواهدبود . درحالیکه گمان 
می‌برد صدق وحق است . بناء‌براین حکم به‌صخت حدیث ‏ از جهت رواة » خالی از 
اشتباه نیست . زیرا با توئیق وتعدیل وقدح بسیاریاز ژواة» از طریق‌کتب رجال ؛ 


۱- آگاه باش که اینان خود مفسدند ولی شعورشان نمی‌رسد (که خود را چنان که هستند 
بشناسند) البقره » ۱۲ ۲- عنید ؛ لجوج و دشمن . 
۳- مرید ؛ طغیانگر » سرکش » نافرمان . 
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علم حاصل نمی‌گردد . مضافاً براینکه مولفین کتب رجال ؛ اکثر ممدوحین 
ومذمومین را به ر آی‌العین ندیده‌اند » تا چه‌رسد به‌اینکه با آنها معاشرّت ومصاحیّت 
نموده‌باشند . بلکه هرچه به‌ایشان رسیده» از حقّ وباطل وسّره وناسره نقل‌کرده‌اند . 
ازینرو به کتب رجال چندان اعتمادی نیست !! پس اصابة کول اش » از طریق 
عرض برکتاب است با دقت کافی» اولاً. وعرض برعقل سلیم وقلب طاهراست » ثانیا 
ورعایت اضول مسلمّه است. غالا . وعرض برستّت قاطعه ات رابعاً . تا دراین 
میان حقیقت منکشف گردد و راست از دروغ تمیزداده شود . این‌کار درشأن علماء 
وتکلیف واضح ایشان است . چرا که ایشان مسول ضلالت امّت واختلافشان در 
احکام و انحرافشان از دین بوده‌اند . ونیز باعث تفوّق وتباغض وکینه‌ورزی ودشمنی 
مسلمین بایکد یگ رگشته‌اند . 

و لا تکُوُوا ین الُشرکین مين ادن روا دهم و وا شيعا کل جزب با دبیم 
حون( ۱. لا یَستَطیعُون حیلَة و لا دون سبیلا". 


۱- از مشرکین نباشید » از کسانی‌که دين خود را پراکنده ساخته دسته دسته شدند » هرگروهی 
به آنچه دارد شادمان استت /الروم » ۰۳۲ 


۲- نه چاره‌یی می توانند ونه راهی می بابند / النساء . ۰۹۸ 
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طهارت اهل کتاب و غیرآنها 


درطهارت اهل کتاب (یهود . نصاری و زرتشتی) بین فقهاء اختلاف‌است . و چون 
کلمات اصحاب دراین‌باره بسیاراست » ما بهالة طرفین | کتفاء می‌نمایيم . 

قائلین به‌نجاست به‌موارد زیر استدلال کرده‌اند : 

اول بهآية ؛ انا الش کون تج فلا یقربُوا السجد امحرام بَعد عامهم هذا . 

نجاست ‏ قذارت و رجاست !۲" هرسه به‌معنای پلیدی است ‏ و آن بردو قسم‌است: 


۱- همانا مشرکان پلیدند» پس‌نباید از امسالشان به‌بعد به‌مسجدالحرام نزدیک شوند / التوبه. ۲۸. 
۲- ابن اثير / النهاية/ فيه (الحدیث التبوی) اعود بک من‌الرّجس النْجس . لّجس ؛ المَذرٌ » و 
قد یر به عن الحرام والفعل‌القبیح والعذاب و للعسة والكُفر » والمرادٌ بالحديثِ » الأول . وقال 
القراء :اذا َد وا ایو وای ا ا الو و الجیع . و افا ما رابات جين 
ثم اتبعوه التجس . كَسَرُوا الجیم » و منهٌ الحدیث: هى آن یُستَنجی بِرَودَّة . و قال : إنگها رجش »أى 
المنجد :رَس یرجش و رَجُسَ يَرجُس رَجاسَة ؛ عمل عملا قبيحاً فهو زجش . الرّجس ؛ > 
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قسم اول ؛ پلیدی باطنی است که مربوط به‌صفات انسان‌است و آن ازنظر شرع وعقل » 
بزرگترین نجاستهااست . زیرا پلیدی نفس و وساوس آدمی‌است که منشأً شُرور و 
مرکز مفاسد ومنبع قبائح‌است . وپلیدی نفس عبارت ازکفراست ونفاق وشعب و 
شاخه های آن . «کفر» نداشتن ایمان » و «نفاق» اظهار ایمان واخفاء کفراست . شعّب 
کفر و نفاق نیز همان اخلاق رذیله‌است که ریش آعمال قبیحه می‌باشد . وا زآنجا که 
اً فعال انسان ثمرةٌ صفات وخصال باطنی‌اواست » هرگاه آن صفات از سنخ کفر و 
جهل وضلال باشند» افعال‌انسان نیز فاسد ومُفسد وشر ومخرّب خواهدبود . مثلاً 
بُخل » حسّد» کی نخوت ۰ عجب » ریاء » خودخواهی» ماده پرستی؛ جاه‌طلبی. کینه 
توزی» انتقام جویی ونیّت سوء نسبت به‌فرد يا گروه یاجامعه » تزویر وتدلیس ومانند 
اینهاء که جامع آن هوی‌پرستی است ؛ موجب می‌گردد که انسان درمقام عمل» آثار 
و لوازم این صفات را ایجاد نماید . 

دروغ ‏ افتراء » تهمت » غیبت » سرقت » هتک حرمت » رشوهگیری » حکم ناحق 
شهادت زور » رباخواری» تکبّر استهزاء وتوهین به‌دیگران » غصب حقوق » ظلم و 
تعّی » خیانت وجنایت » کتمان حق » قطع رحم ‏ احتکار؛ انحصارطلبی» جمع 
آوری مال‌حرام » ارتکاب مُنافیات عقت » اضلال واغواء مردم » خلف وعد » نقض 
عهد » فحش ودشنام » منع حق دیگران » ضرب وقتل » نقص وبَخُس درمعاملات و 
میزان » وبه‌طورکلی همه مفاسد جهان وعوامل ویرانک‌نندة عالم انسانی» ونابود 
سازنده خرث( ونسل» ناشی ازاین رذائل‌باطنی» ومولود این خصائل نفسانی‌است . 
همچنان که غمران جهان وارتقاء انسان » نتیجه ومعلول اضداد این صفاتند . 


< العمل القبيح , العقاب عليه , وسوَسةٌ الشیطان . الرّجُس و الرّجَّس و الرٌّجش ؛ القَدر. و نجش 
ینجش تسا و نجش بنجش نجاسَهةٌ ؛ کان قَذراً غير طاهرٍ ولا نظیف . والمّذر والمذر 
والقذر والقذر. و دا تجش و اجس و تجیش ؛ لایْبراً ینه. 

و در شرح قاموس چنین است : نجس ؛ کفرس و کتف و عَضد » پلید و ناپاک . 

بناءیراین از لغت مفهوم می‌گردد که نجاست و قذارت پلیدی ظاهری و باطنی را شامل می‌شود . 


۱- حرث ؛ دسترنج اسان واشیائی که تولید می‌کند » دستاورد » تولیدات ومصنوعات . 
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ازاین رو قرآن »وج یمان وتیجه بعت رسو دن زاتز که تعرس وتحصیل موی 
می‌داند . یر کمهم و يُعَلمُهُمٌ الکتابٍ و اممکد۲۱7. 

و رسولنام اعرا فرمود: ع لالم مکارم ال خلان .که شرح آن 
درکتب اخلاق وتفاسیر آیات . مدوّن واز بحث فعلی‌ما خارج‌است . 

غرض این‌است که سرچشمه ومنشأً جمیع مفاسد وشرور اخلاق رذیله می‌باشد » 
که نجس وپلید واقعی‌است . ومّدار ومرکز وعلت کلیَةُ مصالح وخیرات » اخلاق 
حسنه‌است . این پلیدی‌هااست که جهان‌بشریّت را آلوده ومْلوّث می‌سازد و قاطع 
کاف؛ خیرات وناشر جمیع سیّثات می‌باشد . نجاست و رجاست. براین خصال 
و آثار ولوازم آن اطلاق‌می‌گردد . واین‌است نجاست معنوی و روحی . ولی‌اين معنی 
ربطی به‌نجاست مصطلح ‏ که بربعضی اجسام مضرّه اطلاق می‌شود. ندارد . 

قسم دوم ؛نجاساتی‌است که مشتمل برضرر جسمانی‌باشد » مانند بول » عذره » 
خون ریخته » ميته وغیرآنها از اشیائی که مولّد» یاحامل» یاخورا ک میکروباست و 
احتراز از آنها از شرائط بهداشت عمومی وخصوصی می‌باشد . اشیاء مضرّه نیز بردو 
نوعند: 

نوع ال ؛ آن چیزهایی‌است که انسانها شب و روز یا بیشتر اوقات با آنها در 
تماشند . به‌همین سبب شرع آنهارا نجس شمرده تامردم عموماً از آن اجتناب نمایند و 
از آنها ضرری به‌ایشان نرسد . 

نوع دوم ؛ برخی‌از مواد مضره‌یی‌است که دربعضی اشیاء پیدامی‌شود. که هم به 
حسب عدد ‏ آندکند وهم اینکه گاهی‌در مکان وزمانی ظاهرمی‌شوند . احتراز ازاین 
نوع را تحت‌عنوان کلی «وجوب بهداشت و سلامت بدن» » واجب شمرده » واين نوع 
همان چیزهایی‌را دربر می‌گیرد که پزشکان استعمالش را نهی‌کنند . مانند آب یا 
غذائی که حامل‌مرض سرایت کننده باشد» مثل‌وباء » طاعون » حصبه وغیراینها » که 
همه به حکم شرع » واجب الاجتناب می‌باشند . 

نجاست بدن آدمی ازاین لحاظاست که آلوده به‌یکی از نجاسات ماد ی گردد» و 


۱- ايشان را پا کیزه می‌گرداند و به آنان کتاب وحکمت می آموزد / آل‌عمران . ۱۶۴/ الجمعه. ۲. 
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این ربطی به کفر واسلام ندارد » وهرگاه نفس کفر موجب چنین‌نجاستی باشد باید 
منافق ی که به‌نفاق شناخته شده. نجس‌باشد . زیرا «نفاق» از «کفر» بدتراست . وهر 
خصلتی از خصال ذمیمّه» پلید ونجس است ‏ وباید هرمسلمانی‌هم که آلوده به یک یا 
چند نجاست باطنی وعصیان ظاهری وفسق گردد» بدن او نجس‌باشد ونتوان وی را 
ا 

ن کافن و کق ا ای مت جن دان بان ار و ان کیو و 
غیرقابل تطهیر شمردن » جز به‌اسلام » عدول از واقع ونفس‌الامر است . زیرا نجاست 
مادّی به‌اعتبار مضرّت جسمانی‌بوده » وهرگاه کافر به‌نجاسات ظاهری آلوده‌نباشد » 
یعنی بدنش شسته وپا ک واز موادٌ میکروبی خالی‌باشد عل برای نجس‌بودن بدن 
کوک ی بو 

مخلوط کردن این دونوع پلیدی» ناشی از عدم تو جه به سر احکام» وعدم اطلاع از 
مقاصد شار ع مقس می‌باشد . پس فقیه نباید با احتیاط بی مورد» موجب صدور چنین 
فتوایی گردد . 

زیانهای معنوی بسیاریکه از چنین فتوایی ناشی‌می‌گردد. اول به‌دین خدا وسپس 
به جامعة بشری می‌رسد . ازجملةٌ آنها بدبین شدن دانشمندان است به‌اسلام . زیرا 
تصوّر می‌کنند این دین » یابرخیاز احکامش ۰ ساختۀ خیالات بشری خودخواه و 
خودپسند و خودبین‌است . وگرنه چگونه انسان پا ک ونظیفی مثل‌یک پزشک غیر 
تلا( تس اف رة و ارا آن‌تماس ما اورا واج می دا فط عات 
آنکه اهل‌اسلام نیست . درحالیکه قوانین بهداشتی را کاملاً می‌داند و به آن رفتار 
می‌کند . هما کنون استحمام نموده وبدنش هیچگونه آلودگی‌ندارد . 

ولی درمقابل» مسلمان عامّی که نه‌از بهداشت خبری‌دارد ونه رعایت میکند» و 
بسابدن وی آلوده به مواد مضرّه است وبه آن بی اعتناء می‌باشد» پا ک شمر ده می شود» 
و خرف فسلمان‌است» اضا طهارتت زا در تاره او اراد می کنا آم ان از شید 
خواهی و بی‌اعتبار ویست جلوه‌دادن کسانیاست که نام «اسلام» را ندارند . چنین 
گمانی راباهیچ نیرویی نمی توان از دانشمندان جهان زدود» مگر آنکه احکام اسلام به 
حقیقت خود بازگردانده شود وهمانگونه که درعهد پیامبر صلی الله عليه و آله بوده» 
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ارائه گر دد . 

دين اسلام د وت ا واف همه خا متا ار شاک اد رعته 
لأْعاگین۲۱. و به‌همة انسانها به‌دیدة احترام می‌نگرد . وهیچ بشری‌را طرد نمی کند» و 
هدفش ارشاد واصلاح تمام انسانها درهمةٌ زمانها ومکانهااست ‏ وبا کمال رأفت و 
عطوفت » افراد بشر را به‌سوی ایمان به خدا وعدل واحسان واتحاد ومّرحمّت دعوت 
می‌نماید .و آیات کیره ق رآن وسنت سنه ٩‏ رسول صلی الله علیه و آله با اهل کتاب و 
هرک وال نتشاد وهدایت واحسان عامٌ او دربارهٌ همگان » نمایشگر این 
وافعّت است . 
چنین حکمی » یعنی «نجاست ذاتی کفار» » وجود داشته‌باشد» که نه‌در مادّیات اثر 
می‌گردد . درصورتی‌که احکام الهی کلاً معلّل به مصالح فرد واجتماع است لاغیر . 

امیرالمژمنین علی علیه‌الشلام در صفات رسول خدا صلّی‌اللّه عليه و آله فرموده : 
بيب دوا بطبّه . قد احشکم مراهمَكٌ و امی مواس۳. 
دین وکتاب الهی به‌منزلۀ کتب طب ‏ و رسول ومبلّغ » به‌مثابة پزشک است . پزشک 
باید روش وشیوه‌یی اتخاذ کند که مریض به معالجه ونسخه ودرمانش راغ بگشته به 
علاج ومداوای او تن‌دردهد » واز بیماری برهد وسالم ونیرومند شود ومنشأً آثار 
وجودی وسودمند گردد ‏ تا برای‌خود وبنی‌نوعش نافع باشد . نه آنکه مریض را 
برنجاند وطردش کند. واورا مورد توهین وتحقیر قراردهد» ویست وذلیل وپلیدش 
بشمارد وبیمار را هم‌نسبت به خود بدبین ساخته خویشتن را دشمن مریض جلوه‌دهد . 

دین یکه مبتنی بر تألیف قلوب وعدل واحسان وانصاف است » وهرگز پیامبرش در 


۱-و ما تورا نفرستاديم مگر رحمتی برای جهانیان / الانبیاء , ۱۰۷. 
۲- سب » مونث آن سَنیّه ؛ رفیع » بلند مرتبه . 
۳- طبیبی است که با طب خود می‌چرخد (به مداوای بیماران می‌شتابد) ؛ مَرهم‌هایش را محکم 


نهاده » و آلتهای داغ نهادنش را بر آتش گزارده /نهج البلاغه . مغنیه , ج ۲.ص ۱۳۰ خ ۱۰۶ 
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مقاصد دینی خو د» به‌استبداد وترفع متوسل نگشته » بلکه برنمه‌اش استدلال وتمشکك 
به‌مقتضای عقول واستشهاد به‌محسوسات بوده » غیرممکن‌است چنین حکمی را 
تشریع کند . ایشونی یکتاب من قبل هذا آو ار من علم ان کُنتم صاوقین1٩‏ . 

آری ! اگر بگوید کسی‌که عذرة و بول وخون ريخته را نجس نمی‌شمارد » واز 
آنها اجتناب نمی‌کند. به‌نجاست خارجی آلوده‌است وباید ازوی احترازنمود » واو 
مثل کسی‌است که اشیاء مزبوره را نجس‌بداند ولی‌از آنها اجتناب‌نکند . آنگاه در 
صورت حصول‌علم به‌عدم اجتنابش از نجاست بایداز تماش رطوبی باچنین شخصی 
احتراز نمود . یا بدن ولباسیکه با او تماس یافته بشوید . واین سخنی‌است به حقّ » و 
آحدی نمی تواند به آن اعتراض نماید . 

دیگ رآنکه باوجود چنین حکمی(نجس شمردن ذاتی کفار) زمینه‌یی برای دعوت 
کار وجلب ایشان به‌اسلام باقی‌نمی‌ماند. زیرا درمرحله او دعوت؛ یه شا شرت 
با آنها واعلام بی‌غرضی واثبات آن از طریق عمل است . وگرنه چگونه می‌شود حقایق 
اسلام رابه منکرین آن ابلاغ نمود » بی آنکه میوة شیرین شجرة طبه اسلام را بخورد 
وطعم آن را بچشد وطالب و شیفته‌اش گردد ؟ آن‌وقت استکه دین‌را می‌پزیرد و به 
آن می‌گرود» وبدون اجبار وا کراه » بلکه به‌اختیار» مطیع وفرمان‌بردارش می‌گردد . 

آیا اگریکک دانشمند مسلمان بخواهد یک پزشک یا پروفسور مسیحی یا کلیمی یا 
زردشتی يا بودایی یا غیراینها را به‌اسلام دعوت‌نماید» ومجلس مباحثه ومناظره 
تشکیل دهد » وچای یا شربت یاخورا کی دیگری بیاورد » و آن دکتر دستِ تر به 
ظرفها بگزارد » با از آنها بیاشامد » و دانشمند مسلمان » دیگر ازآن ظرف چیزی 
نخورد» ج زآنکه بشویند . ولی اگرگربه‌یی مرغی»گاوی, الاغی یاگو سپندی » سر در 
آن ظرف نماید. پا کش شمرده ازآن اجتناب نکند » و آن دانشمندی را که سالهای 
دراز عمرش را صرف تحصیل علم وخدمت به‌مردم نموده » ودر واقع انسانی‌است 
ممتاز وبرجسته » ودر آنظار بشر » معرّز ومحترم » و به‌قوانین بهداشت آگاه وعامل 
است ‏ نجس بداند واز ظرف او چیزی نخورد؛ واگر دستش با رطوبت باشد. وبا وی 


۱- مرا کتابی‌بیاورید که پیش ازاین بوده یا نشانه‌یی‌از علم» اگر راست می‌گویید / الاحقاف » ۴. 
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مصافخه نماید » دست خودرا نیز نجس دانسته به‌طور حتم بشوید » آیا دعوت او 
مثر می‌افتد ؟! و آیا ممکن است طرف مخالف ۰ سخن‌این دانشمند اسلامی را 
استماع و إصغاء نماید ؟! یا به‌دیده تحقیق وتفحّص طریق به جانب او بنگرد و تحت 
تأثیر تبلیغات او قرارگیرد ؟! حاشا ثم حاشا . 

شگفتا که کثیری‌از فقهاء ازاین نکات غافل‌شده وپلیدی باطنی‌را به آلودگی 
ظاهری کشانده و به‌نجاست بدنی‌انسان فتوی داده‌اند !! درصورت یکه ادل شرعیّه بر 
چرا آن را از مقبولیّت ونورانیّت و جذابیّت ساقط کرده‌اند ؟! و آیا اتخاذ این روش 

دیگ ر آنکه اسلام خواسته‌است مسلمانها درقلوب بشر جابگیرند» ودر سطح جهان 
درهر مکان وزمان » به‌افاده واستفاده علمی ودینی ومادٌی بپردازند » ودر آقطارگیتی» 
از هرلحاظ » محبوب بوده جا برایشان باز » ومبادلات فرهنگی واقتصادی ایشان با 
هم بشر » بالاستمرار درجریان باشد . هم إفاده کنند وهم استفاده » وعالم را مملو از 
عدل و آزادی ومساوات ومؤاسات سازند. ومردم دوراز حق را نزدیک » ودشمن را 
دوست » وگمراه را مهتدی» وفقیر راغنی » وجاهل راعالم » وطالح را صال حگردانند. 

ولی حکم به‌نجاست غیر مسلمان » دستشان را ازاین اهداف عالیه ومقاصد غالیّه۲۱۱ 
کوتاه کرده » آنان را به‌تمام جهات منزوی می‌گرداند » ورابطه آنان را باسایر انسانها 
قطع م ی‌کند . بالشتیجه از بسیاری‌از فوائد ونعمتها محروم می‌شوند . چنانکه می‌بینيم 
ولمس می‌کنيم !! وکار به جایی رسیده که کثیری از مسلمانها دین را از سیاست واز 
مطلق دنیا جدا می‌دانند !! درصورتی‌که دین چیز دیگری نیست جز نظامات زندگی 
خالی‌از عيوب ومفاسد » وتنظیم اسباب ومسیّبات وعلل ومعلولات » بروفق مصالح 
فرد ونوع » وحفظ عدل عمومی ‏ وتأمین زندگی خوش وخرم » وشهد بی‌سم » و خیر 
بدون شر » وسعادت مبرّاء از شقاوت . دینی‌که از بیت‌المال مسلمین سهمی مقزر 


۱- غالی ؛ گرانبها . 
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می‌کند تا به‌منظور تألیف قلوب » به کفار داده شود » و بدین وسیله مَحبّت اسلام و 
مسلمین در دلهایشان جای‌گزین گردد » محال‌است حکمی بیاورد که موجب فرار 
غیر مسلمان از استماع مطالب اسلام گردد . 

دیگر آنکه این‌گونه مسائل نقاط ضعفی‌هستند که منکرین بر آن انگشت اعتراض 
نهاده برای بطلان حمّانیت اسلام به آنها استدلال می‌نمایند . درحالی که دراسلام نقطة 
نقص وضعفی وجود ندارد » وتنها اموریکه نقطة ضعف وسستی تلقی می‌شود » 
همان اشتباهاتی‌است که خود مسلمین» از روی جَهالت وغفلت ‏ مرتکب شده ونام 
دين برآنها نهاده و بە-حساب دين آورده‌اند ۰ ازحمله 3 همین حکم بەتجاست غير 
مسلم وموارد دیگری مانند حکم به‌بلوغ دختر ه‌ساله!۱» خرمت انواع ماهیهای 
بی‌فلس( اس حرمت دبائح اهل‌کتاب(۳ »حرمت ازدواج با زنان اه لکتاب' که قرآن 
)۵( 


به‌صراحت حلال‌فرموده" » تحریم ریش‌تراشی" ۰7 تجویز » بلکه ایجاب إتلاف 


وت لق » مثل ذبائح منی(" ونظائر اینها » از اموری‌است که ادلّة قاطعة کتاب 


۱- در «رسالة بلوغ» که ضمیمۀ کتاب «مبانی‌حقوق در اسلام» به‌چاپ رسیده» با استناد به آیات و 
روایات » ثابت‌کرده‌ايم که «سنّ» میزان بلوغ نیست » بلکه «احتلام» در پسران و «حیض» در 
دختران ملاک است . 

۲- در همین‌کتاب به‌اثبات جلثت هرگونه ماهی پرداخته‌ایم . 

۳- در کتاب «مبانی‌حقوق در اسلام» حلیثت ذبائح اهل‌کتاب را ثابت نموده‌ایم . 

۴- قابلذکر است که یکی‌از زنان طلحه بهودی بود وتا آخر عمرهم اسلام نیاورد . و طلحه از 
مهاجرین‌است و به‌احتمال زياد نکاح او بایهودیّه در مدینه واقع شده زیرا يهود ساکن مکه نبودند. 
۵-آلیوم أجل کم الطْیْباتُ و طَعام الْذین انوا الکتاب جل کم و طْاشکُم حل لهم و 
المَحصناثٌ من المُومنات والمَحصَناث من الذي وتوا الکتاب من قبلکُم إذا نوشن 
َجَورَهُ ... / المائده , ۵./ 

. در کتاب «مبانی‌حقوق در اسلام» عدم حرمت ریش تراشی را به‌اثبات رسانده‌ايم‎ -٦ 

۷- در کتاب «قربانی در منی» » با استناد به آیات و روایات » حرمت قربانی در محدودۀ منی را با 


وضع کنونی » ثابت کرده‌ایم . 
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وستّت بربطلانش قائمند . 

واما تفسیر آیه : جزاین نیست که مشرکان پلیدند بدین سبب نباید بعد از این 
سال نزدیک مسجد الحرام بشوند . زیرا مسجدالحرام هما کنون مرکز توحید گشته و 
درصورتی‌که مشرکان پلید دوباره به آن نزدیک شوند » مبدّل به بیت‌الااصنامش 
می‌سازند . پس هرگاه مراد آیه پلیدی ظاهری بود » باید عبارت بدین‌نحو باشد ؛ 

چون مشرکین نجسند » نباید با بدن تر با شما تماس بگیرند » یا دست تر به در و دیوار 
مسجد الحرام وسایر مساجد بزنند . و اگر به‌جایی دست تر زدند آن را بشویید". 

همچنین اگر نجاست ظاهری مُرادبود » باید رسول‌خدا صلی الله عليه و آله دستور 
داده‌باشد تا مسجدالحرام وخانةُ کعبه را تطهیرکنند . زرا هم مسجد وهم خانة خدا 
قرنها دراختیار مشرکین بود که پیوسته با دستهای تر وبدنهای عرق‌کرده وارد آنجا 
می‌شدند و درآن اجتماع‌کرده وبعضاً می خوابیدند. وحال آنکه پیامبر چنین دستوری 
نداد . ونیز در غنائمی که از مطاعم وملابس وافزار واثاث ابیت واسلحه(" وچیزهای 
دیگر» ا زکفار بە‌دست مسلمین می‌رسید» هرگز پیامبر به‌حدی نگفت: اینها را بشویید. 
وخود اوهم چیزی ازآنها را نشست . بناءبراین» آية مذکور به‌هیچ وجه نجاست 
ظاهری را نمی رساند . پس مراد از «تجاست» ‏ قذارت معنوی‌مشرکین است‌که آثارش 
انواع بت پرستی وگمراهی وستمگری وستم‌پزیری می‌باشد . 


کلام شهید ثانی در مسالک 
شهید ثانی می‌گوید : نجاست کافر اعمٌ از حربی و اه ل کتاب . مشهور بین اصحاب 
است . بلکه جمعی از ایشان اذعاءاجماع کرده‌اند . و حجتشان . علاوه‌بر اڏعاء اجماع ‏ 
قول خدای تعالی‌است اا امش رکون نجش» . و بهود ات رن جو کے کف 
مجوس به جهت آنکه قائل به دو الامُند . یعنی نور و ظلمت . و يهود و نصاری چون عریر 
و مسیح را اب اه می‌دانند . خدای متعال‌هم بعداز نقل عقیدة آنها فرموده : تعالی عمّا 


۱- سلاح » جمع ؛ آسلخه و سل و شلحان ؛ هرگونه آلات جنگی . 
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پُش کون . و اینکه سبب آن را عدم اجتنابشان از نجاساتی مانند بول وغائط و خمر و 
خنزیر » دانسته اند » خلاف ظاهراست . و اخباری‌هم از اهل بیت در نجاست آنها وارد 
شد . 

سپس شهید به ال قائلین به‌نجاست کافر اعترا ضکر ده می‌گوید : در سخنان قائلین 
به نجاست آنها نظراست . یعنی شهید مشرکین‌ را ذاتاً نجس می‌داند » نه به‌نجاست 
عرّضی . زیرا همان‌طورکه «نجس» برنجاست معروف اطلاق می‌شود » برهر 
فد ری نیز اطلاق می‌گردد . وی می‌گوید : 

وی درتفسیر همینآیه گفته است : «نجس) به هر مستقدّر وآلوده یی اطلاق می‌گردد. 
و «آلوده» اعم است از نجاست به‌معنای مصطلح . چون در حدیث است‌که : از این پلیدیها 
که خدا ازآن نهی‌فرموده احتراز کنید(۲. 

شهید سپس می‌گوید : 

و از «فاذوزه» مراد فعل قبیح می‌باشد . وفع لقبیح . نجس اصطلاحی یاعرفی نیست . و 
برهر لفظ بد و برمطلق دئیا گفته می‌شود . و «قاذوره» از مردان کسی‌است که با کی ندارد چه 
بگوید و چه بکند . 

مقصود این‌است که درقرآن وغیر قرآن » لفظ «نجس» هم برنجاست معروف 
اطلاق می‌شود» وهم بر چیزهای ناپا ک وقبیح وپلید . همان‌طو رکه لفظ «رجس» هم 
بر غیرنجس اطلاق می‌گردد . چنانکه خدای‌متعال فرموده : انا الم و المي 
...رجش . با آنکه چیزهای مذکور دراین آیه » غیراز «خمر» که درآن اختلاف‌است ‏ 
هيچ‌یک نجس اصطلاحی فقهاء نمی‌باشد . 

خلاصه آنکه این آیه صریح درنجاست اصطلاحی‌نیست » وفقط برخی از فقهاء و 
مفسّرین احتمال آن را داده‌اند که «احتمال» هم دلیل‌شرعی نیست . و اذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال . واز اینجااست که ابن جٌنید و ابن‌ابی عقيل قائل به‌عدم نجاست نیم 
خورده کار ومشرکین می‌باشند . وهمین‌است ظاهر کلام شیخ طوسی درکتاب نهایه 


۱- مسالک . کتاب الاطعمة و والاشربه/ نجاسَةٌ الکافر مطلقاً خربیّین کائوا آم اهل ذِشْة »هو 


المشهور بين الامتحا ۲ -اَقواهذه القادُورات الّتی تَهى الله عَنها . 
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ک هگفتهاست : مکروه‌است مسلم یکیا زکفار را برطعام خود دعوت کند تا با او هم خوراک 
0 

بناءبراین «نجس» درلغت » به‌معنای چرکین وآلوده و پلید است . و «رجس» به‌معنای 
پلید و عمل قبیح است . و «نجس» معروف » اصطلاح فقهاء وحقیقت عرفیّهاست . نه 
حقیقت شرعیّه ونه حقیقت لْغویّه . بلکه درلغت ‏ از مصادیق «نجس» است » نه‌مفهوم 
ا 

شیخ‌طوسی سپس م یگو ید : حجّت قائلین به‌طهارت اهل‌کتاب اولاً عموم قول خدای 
تعالی‌است : و طعامٌ این وتوا الکتاب ۰ کم . وجه دلالت آیه این‌است که مراد از 
«طعام» یا مطلق خوراکی‌است که شامل گوشت هم می‌شود . یامراد خصوص گوشت 
است‌که نص درحلیت ذبائح آنهااست . اما حمل«طعام» برخبوب . درست نیست . زیرا 
اشکالش این‌است که حلَیت خبوب مختض اهل‌کتاب نیست » چون حبوب همه اصناف 
کار حلالاست. پس تخصیص به‌اهل کتاب در قرآن لغو می‌شود . و ظاهراست که 
خوراکی‌ها را غالا ا مباشرت دست خود فراهم می‌سازند . وآ : انآ لش کون تج . 
نیز براین معنی دلالت ندارد . زیرا صریح در نجاست اصطلاحی نیست . بلکه ظاهرهم 
نیست (به‌دلیل مابعد آن) به‌پیانی‌که مذکور شد . 

ونیز پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله واصحابش ازطعام اه لکتاب ومشرکین در عَرّوات 
مانند حُنّین ومکه وفدک وخیبر و تبوک » وبعداز استیلاء بررآنها می‌خوردند » و بر 
مشرکین واه لکتاب شرط می‌نمود که هرمسلمانی به آنهاگزشت ضیافتش کنند . مانند 
این اخبار متواتراست وجای هیچ‌انکاری نیست . اجماع‌هم ممنوع‌است. زیرا درخود 
این مسأله اختلاف‌است ومورد نزاع فقهاء می‌باشد . پس اتفاق واجماعی وجودندارد. 

از جمله دلائل‌قائلین به‌نجاست کفار صحیح علی‌بن جعفر است( و روایت 


روایت کرده که گفت : سَأَلتَه عن مُواكَلَة التجوسی فى قصتة واحدة و آرقذٌ مَعَهٌ على فراش واحدٍ 
و أصافْجَه ؟ قال : لأ. ازاو دربارةٌ همخورا ک شدن با زردشتی دریکک کاسه و اینکه با او در یک 


فراش (رختخواب) بخوابم و باوی دست بدهم پرسیدم ؟ گفت : نه . € 
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هارون بن‌خارجه ۲۱۱ و صحیحه محمدبن مسلم ۳۱ . 

ادامه کلام شهید : 

وآنچه برخلاف این‌قول (قول به‌نجاست) می‌باشد. صحیحۀ عیص است‌که می‌گوید : 

از ابی‌عبدالله علیه‌السلام از هم‌خورااک شدن با بهودی ونصرانی ومجوسی 
پرسیدم ؟ گفت : هرگاه ازطعام توباشد واو دستش را بشوید. با کی‌نیست! ۳ . 

این حدیث را شیخ طوسی و صدوق به‌این صورت آورده‌اند : 

از حضرت صادق علیه‌السَلام دربارة هم‌خورا ک شدن با بهودی ونصرانی پرسیدم ؟ 
گفت : هرگاه ازطعام توباشد با کی نیست . و از هم خورا کی با مجوسی پرسیدم ؟ گفت : 
اگر دستش را بشوید »با کی‌نیست(؟. 


« این خبر دلالت برنجاست مجوس ندارد وفقط کراهت آن‌را می‌رساند . زیرا «خرمت» وقتی‌از 
کلام استفاده می‌شود که گفته‌باشد «حرام است» . و چون حضرت ‏ چنین عبارتی‌نگفته ؛ بايد به 
«قدر مسلّم» حمل‌نمود» و آن کراهت است . علاوه بر شواهدی که از ساثر اخبار مستفاد می‌گردد . 
۱- کافی/ تهذیب / محاسن/ از هارون بن‌خارجه روایت است که گفت : فلت لابی‌عبداللّه عليه 
الشلام : انتی أخالط المجوس ا اکل من طعامهم ؟ قال : لا . گفتم : من با مجوس آمیزش و 
معاشرت دارم » آیا از طعام ایشان بخوریم ؟ گفت : نه ! 

این حدیث هم ظاهر در کراهت است . 

۲- سَألتُ آبا جعفر علیالسلام عَن آنِيَة آهلالذَمَة و التجوس ؟ فقالّ : لا الوا فی آنتتهم و 
لا من طْامهم ای بَطَجُونٌ ولا فی آَنيِتهم نی یَشربون فیها ‏ از وی در بارۂ ظروف اهل کتاب 
و زردشتیان پرسیدم ؟ گفت : در ظرفهایشان چیزی نخورید ونه از طعامیکه می‌پزند ونه از 
ظرفهایی که در آن می آشامند . 

۳- کافی/ وافی. مطاعم . ص ۲۳/ وسائل. طهارة » باب جواز موّاكلة الذْمَيَ و استخدامه/ عن عیص بن 
القاسم قال : سَألت با عبداللّه علیهالسلام عَن مُا كَلَة اليّهودىٌ و القنصرانيّ و المجوس ؟ فقال : 
اذا کان من طا و توضا فلاباش. 

۴- تهذیب / من‌لایحضر؛الفقیه / سَأَلتٌ اباعبد الله عليه السلا عن مُؤاكَلَة لیهودیٌ و النْصرانیٌ ؟ 
فقال: لأ بأ اذا کانمن خطامک . و سا عن مُؤاكلَة الیجوسی ؟ فقال:اذا توَضَاً فلابأس . 
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و دیگر صحیح اسماعیل بن‌جابر است که گفت : 

به ابی‌عبد الله علیه‌السَلام گفتم : دربارة طعام اهل کتاب چه می‌گوبی ؟ گفت : 
مخور | سپس اندکی سکوت‌کرده آنگاه گفت : مخور ! باز اندکی ساکت شده سپ سگفت : 
مخور ! ولی نه به‌این سبب که بگویی حرام است » بلکه به‌منظور پرهیز . زیرا در 
ظرفهایشان خمر و گوشت خوک است". 

سپس شهید می‌گوید : 

با توجه به‌صخت سند . دراین روایت تصریح شده که نهی‌از خوردن طعام اهلکتاب 
محمول برکراهت وتنزیه است . نه‌تحریم . و با این حدیث می‌توان «نهی» در برخیاز اخبار 
را حمل‌بر نهی تنزیهی (یعنی‌کراهت) نمود . و درهمین روایت علت «نهی‌از خوردن» را 
مباشر تآنان با نجاساتی مثل باده وگوشت خوک ذ کر می‌کند . پس اگر بدن آنها نجس ذاتی 
موادم فک عات تجا ست ر هک کا ا ها ی مر اند رگاه سین تاره در و( : 
مراد شهید این است که مباشرت ایشان با شراب وگو شت خ وک گاهی‌هست وگاهی 
نیست . و درست نیست که علّتاجتناب » دربعضی اوقات باشد ودر برخی آحیان 
نباشد » ولی‌حکم به‌اجتناب ‏ عامٌ باشد وشامل هردو صورت گردد . 

ادام کلام شهید: 

و روایت زکربًا بن‌ابراهیم( ۲ و حسنۀ کابلی( "۲ . واين روایت نیز ظاهراست در حمل 


اف لابی عبدالّه علیهالشلام : ما تقول فی‌طعام آهل الکتاب ؟ فقال: لا تاک . ثم سکت 
تيقَة ثم قال لا تاک . ثم سكت هنيع ءلم قال: لأ که تقول ان حراش ولکن رکه 
نها عنه ان فى انيهم الحَّمرَ و لحم الخنزیر . 

۲- و فى هذه الرّواية مع صحْة سندها تصریخٌ ون النهي محمولا علىالكراهة و التّنزبه 
Ns‏ الیقن ATE Ene NE‏ 
یت یاه ای رس سم E E‏ 
تن التعليل بالُجاسة ال َضیِة انى قد تقو قد لا تن . 

۳-کافی / تهذیب / وافی, مطاعم. ص۲۳/ زربا گفت : دَحَلتُ علی آبی‌عبداللّه عليهالشلام فمت: 


اک و من‌اهلی الکتاب و ای اسلمث و بقی آهلی كلهم عَلی‌النصرانكة ونا مهم فى ی > 
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«نهی» بر تنزیه وکراهت نه تحری م" . و از ال طهارت اهل‌کتاب » صحيحة مسلم است از 
یکی‌از دوامام (باقر يا صادق) ۲ . وغیراین اخبار نیز در معنای همین‌اخباراست که در 
باب ذبائح اهل‌کتاب . آنچه موافق این‌احادیث است . ذ کر شد . مضافاً بر ظاه رآیه یی که 
پیش ازای نآوردیم (و طعام لین آوتوالکتاب) . و پوشیده‌نیست که دلالتآیه بر طهارت. 


و واج لم أفارفهُم بعد »فا کل من طعامهم . فقال : یَأکلونْ لحم الخنزیر ؟ مت :۱۷و 
کم یشرُون الخمر . فقال لى : کل َعهم و شرب . 

بر ای عبد الله علیه‌الشلام وارد شده گفتم : من‌مردی هستم ازاهلکتاب ولی‌اسلام اختیار کرده‌ام 
وخانواده وقبیلة من همه بر دین نصرانیّت باقی‌مانده‌اند » ومن با ایشان در یکک‌خانه هستیم و هنوز 
از آنها جدا نشده‌ام » پس از طعامشان می‌خورم . و یگفت : آیا گوشت خ وک می‌خورند؟ گفتم : 
نمی‌خورند » ولی شراب می‌نوشند . فرمود : با آنها بخور و بیاشام . 

۴- کافی / تهذیب / وافی, مطاعم . باب ۱۷.ص ۲۳/ عبدالله بن‌یحی‌الکابُلی : سَأَلتُ آبا عبداللّه 
علیه‌السَلام عن قوم شلمین با لو وحضرهم رجل مجوسیْ یدنه إلى طعامهم؟ فقال: آما 
تا لا کل التجوسی و اکر ان وم علیکُم شیف ترا فی‌بلاوگم . 

از ابی‌عبداللّه صادق علیهالَلام دربارة گروهی‌از مسلمین پرسیدم که درحال خوردن غذاء ‏ 
مردی مجوسی برآنها وارد می‌شود ‏ آیا اورا به‌طعام خود دعوت‌کنند ؟ (یعنی‌در یک ظرف هم 
غذاء شوند) گفت : اما من با مجوسی هم‌خورا ک نمی‌شوم » و دوست‌ندارم شما را هم‌از کاری 
منع‌کنم که در بلاد خود عمل می‌کنید . یعنی شما در شهرخود با آنها هم خوراک می‌شوید ومن شما را 
از این‌کار منع‌نمی‌کنم . این حدیث نیز صریح در کراهت است . 

او روانة ذکریا بنابراهیع و حَستَة الکائلی .... و هذه الرّوايةٌ ایضاً ظاهرَةٌ فی حمل السهي 
علی السَنزيه و الكراهة دون المحریم . 

۲- من لایحضره الفقیه/ تهذیب / محاسن برقی/ وافی. مطاعم . ص ۲۳/ محمد بن‌شُسلم می‌گوید : 
سَأَلة عن آزية آهلالکتاب ؟ فقال : لأ اكل فى آنیتهم إذا وا بَأ کون فيه الميتة و الم و 
لحم الخنزیر. از او درباره ظروف اهلکتاب پرسیدم ‏ فرمود : در ظروفشان غذاء مخور » اگر 
درآنها گوشت مردار و خون وگوشت خوک می‌خورند . (این حدیث نیز صریح در تجاست 


عَرَّضی‌است نه ذاتی) . 
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از دلالت روایانت دال بر تجا ست روش فراست.: بلکه همان اخباز دلالت برکزاهت دار ته 
حرمت » به خصوص صحيحه على بن‌جعفر . زیرا درآن از مصافخه و خوابیدن برفراش 
واحد با اهل‌کتاب نهی‌کرده . درحالی‌که حرفی در جوازش نیست . وهمة فقهاء جائز 
می‌دانند . بل غایت چیزی‌که این خبر بر آن دلالت می‌کند کراهت است . 

و همچنین‌است کلامی‌که در صحيحد محمد بن‌مسلم از یکی‌از دوامام (ع) روایت 
شده دا براین‌که مانع خوردن در ظروف اهل‌کتاب . همان تُجاست عرضيّه است . چنانکه 
درنظاث رآن گفتیم . جزاینکه مشهورتر بین فقهاء نجاست است! ۱ . 

دراین کلام اشاره به‌مثل ساثری اس تکه برزبان اهل‌علم جاری‌است که می‌گویند: 
رب مشهور لا اصل له . چه بسیار مطالب ومسائلی مشهوراست که اصلی‌ندارد . بناءبراین 
تنها دلیل قطعی‌است که موجب علم می‌گردد؛ ودر نجاست اهل‌کتاب وغیر آنها دلیل 
قطعی وجو د ندارد . 


کلام شيخ حسن صاحب معالم 

شیخ حسن فرزند شهید ثانی . در معالم می‌گوید : 

و در پاسخ تمسک به‌روایات ی که ذ کر شده . بای دگفت که اکثر آنها یا هم آنها تصر یحی 
برئجاست ذات ایشان . چنانکه ادعاء شده » ندارد . بلکه محتملاً آنچه اراده شده نجاست 
عرضی آنها است . باعتبار تماس پیوسته با آن (نجاست). پس چه‌بسا علم عادی به‌عدم 
تن از آغاز ان ,خاا گروخی ی آگر به قایر طافی مرادگاه تخانت در دات بتافید , 


۱- وفی معنی هذه الاأخبار غیرها ‏ و قد تمد فى باب ذبائح اهل الکتاب ما بوافمّها مُضافاً الى 
ظاهر الاية المَُقَدمَة عن قريب ( و صَعامٌ الذي اوو الكتابَ .) و لا خفی ام و علّی‌الطهارة 
آوضخْ من دلالَة الرّواياتِ الدَالّة علی‌السْجاسة » بل هى دالة على الكراحَة » خصوصاً صحیحة 
علیّبن جعفر .قانة نهی عن مُصافَحَته و الوم معهٌ على فراش واحدٍ . و لا خلاف فى جوازهماء 
بل غایشهتا را . و کذلک الکلام فى صحيحة مسلم عن َحَدِهِما(ع) فى دلالتها على أن المانع 
النجاسةٌ العَرَضیة كما سل فی‌نظاثرها. غير ان ال بين الاصحاب المَول بالسْجاسة. انتهى . 
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روایات طهارت با آن معارض است ....تا آنجا که گفته‌است : پدرم در مسالک می‌گوید : 
دلالت روایات طهارت . واضح‌تراست . زیرا از اکثر اخبار نجاست » اراده کراهت ظاهر 
است . پس نهی‌از مصافخه واجتماع بر فراش واحد را به‌ناچار باید حمل برکراهت نمود . 
چون در جوازش خلافی نیست . وامر به‌شستن دو دست بعد از مصافحه » با آنکه غالبا 
رطوبتی ندارند . محتاج است که بازهم بر خلاف ظاهر حمل‌شود . و همة اینها موجب 
ضعف دلالتش می‌گردد . و این قریب به‌تأویل است ‏ واین به‌معنای آنست که نواه یآنها را 
حمل برکراهت نماییم و اوامرش را حمل بر استحباب" '. 


کلام فیض در وافی 
فیض در «باب طعام اهل ذمّه» » در ذیل حدیث «عیص» ‏ که متنش را پیش‌ازاین 
آوردیم ‏ می‌نویسد : 
سوضا» یعنی «دستش را شست». وآنچه از اخبار بسیار مستفاد می‌گردد. نجس نبودن 
اهل کف يا سرا بت كردن نجاستشان می‌باشد . زیرا امر به‌اجتناب از ایشان بدا سیب 
است که آنان مردار و خون وگوشت خوک و غیرآنها را استعمال می‌کنند . و ازاین نجاسات 


احتراز نمی‌نمایند . واین معنل با نهی‌از هم‌خوراک شدن یا مصافح با آنها . در بعضیاز 


١-و‏ یر علی امش بالرّواياتِ التی ذ کرت أن آکثرها او كلها لاتصریح فیها بنجاسة ذاتهم 
كما هوالمُدّعى . بل‌محتَملاً الارادة النْجاسة العَرَضيَّة » باعتبار آنهما کهم فیها . رما حصل 
لعلمٌالعادی بعدم آنفِکاکهم من آثارها » و بتقدیر کونها ظاهرة فی‌تجاسة الاب فى الجملّة » فهی 
معارَضة بروایات السهار..الي آن قال : و قد كر والدی فی‌المسالک : آنْ رواياتِ الهارة آوضخ 
دلالة ء إذ اکثژ اخبار المْجاسة يلوح منها اراد الکراهة . فا النَهىَ عن المصافحَة والاجتماع على 
لراش الواجد »لین مه علی‌الگراهة »ذ لا لا فی جرا الامز سل این من 
المصاقحة » مع کون الغالب انتفاء الرطوبَةٍ » محتاج الى الحمل على خلاف الظاهر ایضاً . و هذا 
له بوجب ضَعف دلاّنه ‏ یقرب فیها آرتکا الم ول » و ذلک یَجعلْ نواه يها عیالکراهة و 


اوامرها على الاستحباب . انتهی . 
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اخبار, منافات ندارد . زیرا محتمل‌است چنین نهیی به‌سبب شرک و خبٹ باطتی آنها باشد. 
و اطلاق «نجس) ب رآنهاهم . هرجا که آمده . به‌همین معنق است > بی‌آنکه شستن هرچیزی 
که باآنها تما سگرفت واجب باشد ٩‏ 


کلام سید محمد صاحب کتاب مدرا ک!۲ 

سید محمد نیز همانند شهید انی » در آغاز بحث خود از نجاست مشرک » به 
کلام هروی در تفسیر آیه استنادکرده که گفته‌است : 

به‌هر مستقذری نجس گفته می‌شود . و مستقذر اعمٌ از نجس به‌معنای مصطلح است . 
واجب آنست که به‌هنگام نبودن معنای شرعی . که دراینجا هم ثابت نیست » لفظ بر 
حقیقت لغوی حمل شود . 

وی دربیان دلائل قائلین به‌نجاست وقائلین به‌طهارت می‌گوید : 

آنان که به‌نجاست قائلند» به دوامر احتجاج کرده‌اند . اول : قول خدای تعالی‌است که 
فرموده : همانا مشرکان پلیدند . پس يهود ونصاری مشرکند . به جهت این یه که بعداز بیان 
وصفشان می‌گوید : همانا ایشان پیشوایان دینی خود را » به غیراز خدا ‏ ارباب خود 
گرفتند ...و خداوند از شرک آوردنشان منرّه است . مضافاً برآنچه گفتیم . منع مذکور در 


این مقدمه نیز برآن افزوده می‌گردد . زیرا معنای شرک این‌است که کسی معتقد به‌معبودی 


۱- وافی . کتاب المطاعم » باب طعام اهل‌الدّمه/ بیان فصا ای غل یه » و المَستفادٌ من کثیر 
من اخبار هدّا الباب عدم تجاسة اهل اه » آو عدم تعدّی تجاستهم . لا الامر باجتنابهم فیها 
معلل پاستعمالهم المَيتة و الم و لحم الخنزیر و نحو ذلك . ولا ینافی هذا اهي عن شزا کلتهم 
فی بعضها » آو مُصافحَتَهم لاحتمال ان کون ذلک لشرکهم و بهم الباطنین » و آن یکون اطلاق 
النْجس علیهم حیثْ وََع بها المعنی دون جوب غسل المُلاقى . انتهی . 

۲- مدا رک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام . 

۳-قال الهروی فی‌تفسیر الآية : بُقال لكل شتقذر نجش » و المُستقَدَر عم من النْجُس 
بالمعتىالمُصطّلَح له . آلواجب حمل اللَفظ على الحقيقة اللغوبّة »عند آنتفاء المعتی‌الشرعی » 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۸ 4 فقه استدلالی 


جز خدا باشد . و در اخبار ما در معنای اربا بگرفتن احبار و رهبا نگفته‌اند : امتثال از اوامر 
و نواهی ایشان . و اعتقاد به‌اینکه آنان معبودند . و چه‌بسا عطف مشرکین براهل کتاب و 
بالعکس » با حرف «واو» ‏ دربرخی ا زآیات » اشعار به‌مغایرت وتفاوت باشد(. 

دوم : اخباری که دال بر ثجاست است , مثل ؛ صحيحة علی‌بن جعفر از برادرش 
موسی علیه‌السّلام که می‌گوید : از او دربارة شخصی پرسید که جامه‌یی از بازار خریده و 


آن را پوشیده . درحالی‌که نمی‌داند نماز در آن صحیح است با نه ؟ 

گفت :اگر از مسلمان خریده درآن نماز بگزارد » و اگر از نصرانی خریده درآن نماز 
نگزارد تا بشوید . 
و حسنۀ سعیدالاعرج است که می‌گوید : از ابی‌عبد الله علیه‌الشلام در بارةٌ باقی‌ماندة 
غذاء یهودی ونصرانی پرسیدم ؟ فرمود: نه » (نخور) ! 
و نیز صحیحة محمد بن‌مسلم است ( که پیش ازاین ذ کرش رفت)" . 


۱- صاحب مدارک نیز همانند شهید انی» در بحث از نجاست کافر » از هروی لغوی ومفشر 
نق لکرده که گفته‌است : يُقال یکل مُستقذر تجش .و المُستقَدَرُ ع مِنَ النّجس . 

۲- احتجٌ القائلون بالمجاسة پآمزین . الاو : قولة تعالی : اما المُشرکون تجش .فان البهود و 
النصاری مُشرکون لقوله تعالی بعذ حکایّته منهّم أنَهُمْ توا آحبارَهُم و رهبانهّم آرباباً من 
دون اللّه... مُبحانهٌ و تعالی ما یُشرکُونَ* . و توه علیه مضافاً الى ما سبق » من هذه المقدَمَة 
ایضاً . اذ المّباور من معتّی‌الش رکب من عفد (لهاًمعالّه » و قد رُوی فی‌اخبارنا معتی آتخاذهم 
الآحبار و الرهبان آربابا من دون الله »امتَتالهم لأوامرهم و نواهیهم » لا آعتقادهُم باتهم آلِهة . 
و ریما کان فی‌الایات المتَضَمَنَة لعطف‌المش کین على اهل‌الکتاب و بالعکس ‏ بالواو» !شعاژ 
بالمغايَرّة. النّانى : الاخباژ اذل على ذلك » لصحيحة على بن جعفر عن اخیه موسی علیه‌السلام : 
آتهُ سل من رجُل آشتری توب من اسوق فلبسَهٌ لا بدری لمن کان . هل تَصحْ السَلاةً فيه ؟ قال : ان 
شترا من مُسلم فَلْيْصَلّ فيه . و انآ شترا من تصرانی قلا یْضَل فيه حى يَغْسِلَهٌ . و حسََة سعید 
ال عرج: ال ابا عبد الله علية لام عن ور البهودی و اتتصرانن ؟ فقل :لاو فی ية مخت 
بن ۳ قال: سَألت ابا جعفر علیه‌السَلامٌ من آنِية آمل‌الدة والمّجوس؟ فقال: لا َأ لوا فی آنیتهم و 


لاين طعامِهم اّذی یَطبَخُونَ ولا فی آنِيَتَهُمٌ اتی یَشرَبون فیها./ *-التوبه» ۳۰. 
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و اما قائلین به‌طهارت به‌ و جوهی چند احتجاج کرده‌اند ؛ ول : برائت اصلّة . زیرا 
نجاست فقط مُستفاد از بیان فاطع شارع است . پس‌هرگاه چنین بیانی و جود نداشته‌باشد . 
طهارت به اصل خود باقی و ثابت است . 

دوم : قول خدای تعالی‌است که فرموده : طعام اهل‌کتاب برای شما حلال است . و 
این طعام شامل همه چیزاست . چه د رآن مباشرت داشته‌باشند یانداشته باشند( یعنی چه با 
دست تر یاساثر اعضاء‌شان آن را لمس‌کنند یانکنند) . و تخصیصش به خبوب و مانند 
آن مخالف ظاهراست » زیرا خبوب مندرج در طيْبات است . ونیز به جهت قسمت بعد آیه 
که می‌گوید : (و خوراک آنها نیز برای شما حلال است) قطعاً شامل همه چیز(از حبوب 
وگو شت ومانند اینها) می‌گردد . درغیر این‌صورت فائده‌یی در تخصیص اهل‌کتاب به ذکر 
نمی‌باشد . زیرا ساث ر کفار نیز همین‌طورند( که حبوب وسائر خورا کی‌هایشان حلال 
است) . و بعضاً گفته‌می‌شود که این تخصیص . هرچند مخالف ظاهراست . جزانکه 
به‌سبب دلالت اخبار صحیح السند برهمین معنی . باید آن را اختیار نمود . ولی مخفی‌نماند 
که این اختصاص منحصر در نجاست نیست . چون در غير حبوب . که مباشرتشان درآن 
قطعاً معلوم نیست » منتفی می‌گردد . 

سوم : اخبار است » ازآن جمله روایت شیخ (طوسی) است درحدیث صحیح از 
عیص بن قاسم ( که پیش ازاین آوردیم) . و در حدیث صحیح از علی‌بن جعفر است که ؛ 
از برادرش موسی علیه‌السلام دربارة بهودی ونصرانی پرسید که دستش را داخل آبی 
می‌کند که مسلمان با آن برای نماز وضوء می‌گیرد ؟ 

گفت : نه ! مگرآنکه مضطرّ شود . 
ودر حدیث صحیح‌است از ابراهیم بن‌ابی محمود که گفت : 

به‌حضرت رضا علیه‌الشلام گفتم : جاریه‌یی نصرانی داری که خدمتکار تواست وتو 
می‌دانی که نه وضوء می‌گیرد نه غسل جنابت می‌کند . 


گفت :مانعی ندارد » دستانش را می شو ید . 


۱- وأحتح القائلون بالطهارة بوجوه ؛ الال : البّراة الاصليّة . فان الّجاسةً إكما تتفل > 
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صاحب مدارک سپس می‌گوید : جمع بین‌این اخبار به‌دو وجه ممکن‌است . يا حمل 
آنها بر تیه . يا حمل‌نهی یکه در اخبار پیشی نآمد » برکراهت . شاهد درمورد دوم . مطابقت 
آن بامقتضای نص است . ونیز نهی مطلق از نماز درجامه . قبل از شست نآن »که در صحیحۀ 
علی‌بن جعفر . مق ذ کر یافت . و مخصوصاً صحیحة اسمعیل‌بن جابر به‌طور صریح برآن 
دلالت دارد . و این نیز ذ کر شگزشت . و چه بسا دراین روایت اشعار براین مطلب باشد که 
نهی‌از مباشرت با ایشان » بهسیب نجاست عارضی باشد . پس ملک ن(۱. 

ما می‌گويم : حمل‌این اخبار برتقیّه » خطاء محض است . زیرا تقيّة دراحکام » 


و بتوقیف الشّارع » و مع آنیفائه يكون الطَهارهٌ ثابتةً بالاصل . الانی : قَولّه تعالی : و طعامْ 
آتذین َوئوا الاب حل تكم . فا شامل لما ارو و غیره » و تخصیضَهٌ بالخبوب و نحوها 
مخالف للظاهر لاندراجها فی‌الطْیّبات. و ان ما بعد و هو (و طعاشکُم جل لَهُم) شامل 
للجمیع قطعاً ‏ لانتفاء الفائدة فی تخصیص اهل‌الکتاب بالذ کر . فان ساثر الکمّار کذلک . و 
قد قال :إن هذا المخصیص ‏ و ان كان مخالفاً للظاهر ‏ الا آنهٌ بجت المصيرٌ اليه لدلالة 
الاخبار علیه . ومنها ماهو صحيحالسّند » للكن لایّخفی ان هذا الاختصاص لا نحص وَجهَة 
فی‌الجاسة لانتفائها فی غیرالخبوب ‏ ما لم بُعلَم مباشرَئهُم له قطعاً . 

العالث : الاخباژ » فمن ذلك مارَواهُ اشح فال حح عنِ المیص بن‌قاسم ؛ اه سل ابا عبدِ اله 
عليه السّلامٌ عن مُواكلَة الیّهودیٌ و المّصرانیَّ فقال : لا بَأس اذا کان من طعایک . و فی‌الصحیح عن 
علی‌بن جعفر آتَه سل آخاهُ مُوسی عليه السّلام عن الیهودی و التصرانن بُدخل َد فی‌الماء یِتوضَاً 
من لو تا ,نش .یلح عن براهیم بن بی محمود قال لها 
عليه السلام : آلجاريَةٌ اللَصرانيَة تخیشک و آنت تعلم آتها تصرانِيَة لامتَوضّأ ولاتفتیل ِن جنابنة. 
قال : لاب ! تغسل پدینها . 

۱- ثم قال : و يُمكِنْ الجمع بين الاخبار باَحَدِ آمرین ؛ اما حمل هذه الاخبار على الكَقَيّة » آو 
حمل التنهي فی‌الاخبار المتقدمة ا . و یشهد للثانی ما و نز 
اطلاق النّهى عن الصلوة فى التّوب ة قبل اس فى صحيحة علی بن جعفر المتق لمة E‏ 
صریحاً خصوض صحيحهة اسمعیل ی و 
بان النّهى عن مباشزتهم للات العارضية . قَأَمْل . 
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جائز نیست . وما رساله‌ یی دراین باب نوشته ودر آن ثابت کرده‌ايم که تقيّه بررسول و 
امام ممتنع‌است مگر درموضوعات . وامّا حمل برگراهت ‏ به‌سبب مباشرت آنها با 
نجاست » به حسب غالب » مورد قبول ما نیز می‌باشد » و به‌مقتضای آن ‏ اگرکافر 
دشتش را بشوید » همانگونه که درخبراست ‏ یا انسان عدم مباشرت وی را بانجاست 
بداند » کراهت نیز زائل می‌گردد . 

عمّار ساباطی از صادق آل علیه‌السلام روایت‌کرده می‌گوید : 

از او پرسیدم که آیا جائز است شخص از کوزه یا ظرفی دیگر وضوء بگیرد ‏ هرگاه 
یک بهودی از آن آشامیده باشد ؟ 

وی گفت : آری(! (از همان آبی وضوءعبگیرد که یهودی ازآن آشامیده) . 

واما وشاء » به یک واسطه که‌نامش را ذ کرنکرده » از حضرت صادق علیه‌السّلام 
روایت‌کرده که : 

آن حضرت از نیم‌خوردة ولد زنا کراهت داشت » و نیز از نیم‌خوردة یهودی و 
نصرانی و بت پرست و هرکس که مخالف اسلام بود . و بیشترین کراهتش از نیم‌خوردة 
ناصب(؟) بود(۳ . 

ما می‌گويم : این حدیث هیچ دلالتی برنجاست هیچ یکک‌از آصناف مذکور در 
حدیث ندارد » بلکه دال برطهارت ذاتی آنها نیز می‌باشد . وکراهت دراخبار» به‌همان 
معنای لغوی‌است » یعنی «دوست نداشتن» و «خوش نداشتن» .اما به‌اعتبار اینکه بعضی 
از طوائف مذکوره از نجاسات مثل بول» خون وغیره » چندان احترازی نداشته‌اند » 
وبا برخی‌از آنهاهم ‏ مانند نواصب » نباید معاشرت کرد » زیرا ممکن‌است درعقيدة 


۱- تهذیب/ سأهُعّي الرَجُل هَل یِتَضَاً من کُوز آو انم غیره إذا شرب منهٌ علی آنه بهودی ؟ 
فقال : نم ! 

۲- ناصب ؛ کس یکه دشمن عترت پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله باشد . د رآخر همین‌فصل توضیح 
آن به‌تفصیل آمده‌است . 

۳- کافی / تهذیب / وسائل» طهارة ‏ باب تجاسة آستار الکثار اكه كرة سور وال کی و سور 


الیهودیٌ والتّصرانیٌ والمُش رک ول من خالّت الإسلام وکان أَسَدٌ ذلك عنده شور الناصب. 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۲ 4 فقه استدلالی 


انسان مؤمن خللی ایجادشود. این «کراهت» را ماهم قائلیم » وچون احتمال آلودگی 
اغلب این طوائف به‌نجاسات قوت دارد » اگرچه یقین حاصل‌نشود » حضرت ‏ 
خوردن باقی‌ماندهءٌ خورا کشان را مکروه شمرده‌است . 

اسماعیل بن مراد از يونس از ائمةٌ طاهرین علیهم‌السّلام روایتکرده که گفته‌اند : 

پنچ چیز که سود خلق درآنست هرگاه (از حیوان مرده بدست آید) ذبح شده 
محسوب می‌گردد. مایة پنیر بزغاله » تخم مرغ » پشم » مو و کرک »و در خوردن پنیری 
که مسلم یاغیر مسلم درست کرده باشد با کی نیست . فقط گراهت در خوردن چیزی 
است که در ظرف زرتشتی واهل کتاب باشد . جز ماية پنیز بزغاله » زیرا آنها از خوردن 
مُردار و شراب پرهیز نمی‌کنند" ۱ . 


ایضاخ فيه افصاخ: 
شناخت وعمل به‌احکام الهی باید مبتنی برعلم قاطع باشد » نه برظنٌ و وَهُم . 
چنانکه نصوص کتاب الهی صریح درآن است › مثل : 
وان کتر ترا غل الله مالا تغل ۱۱۵ 
و لاتقف ما لیس لک به عل" وسدها آیۀ دیگ رکه درکتابی مخصوص 
آورده‌ایم". امیرالمومنین علیهالسلام در چگونگی‌نگرش به‌احکام الهی می‌فرماید: 
إن الله فترّض علیکم فرائض لا وها و حد لکم خدوداً قلا 
تعتدوها و تهاکم عن آشياء فلا تنتیکوها . و کت لکم عَن آشیاء و یدغها 


۱-کافی / حَمسة آشياء ذ كي ممّا فيه مَنافغ الحلتق » الانحٌٌ والبیضٌ و اس وف و الشْعرٌ و 
لور ولابجأس با کل الجْبن که ماعوله شم و غیزه. وشّما کره آن با کل سوى الانحةٌ 
مما فى آنِية الَجوس وآهل الکتاب » لأَنَهُم لا بَتَوَفَون المَيَةً والضمو . 

۲- واینکه آنچه را نمی‌دانید برخدا مگویید / الاعراف » ۰۳۳ 
۳-از آنچه نمی‌دانی پیروی مکن /الاسراء ۰۳۶۰ 


۴- «حجیّت ظنْ فقیه و کاربرد آن درفقه » اثر همین مولف . 
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نسیاناً قلا َكل فو ها . 

همانا خداوند فرائضی را بر شما واجب ساخت » پس آنها را تباه مگردانید » و 
حدودی برای شما معین فرمود ۰ پس ازآنها تجاوز نکنید ۰ و از چیزهایی شما را نهی 
نمود » پس حرمتشان را از میان نبرید » و دربارة چیزهایی سخن نگفته ‏ نه آنکه به 

پس ای گروه مومنان واجباتی را که خدای عرو جل بر شما فریضه گردانیده 
ضايع مسازید و بانجام رسانید واز حدود واندازه‌های یکه دراحکام برای شما 
مقررداشته تجاوز نکنید » ودر مقادیر نواهی وآوامری که تعیین نموده کاستی وفزونی 
نکنید وآنها را حفظ نمایید . زیرا باکم و زیاد شدن احکام » بدعتها در دین نهاده 
شده» سپس جانشین حقایق احکام می‌گردند و دین خدا متدرّجاً از بین‌می‌رود . زیرا 
بقاء هرچیزی به حفظ حدود ومقادیر آن‌است . وشما را از اخلاق وآعمالی نهی 
فرموده » که اگر پیرامون آن بروید وحرمتش را بشکنید » فسق وعصیان جای طاعت 
وایمان را می‌گیرد. و برای اينکه شما در آسایش باشید برای چیزهایی حکمی 
تعیین‌نکرد » نه آنکه آنها را فراموش کرده‌باشد » بلکه به‌منظور صلاح اجتماع و 
وجود آزادی ونفی عسر و حرج » و بکاربردن عقل» واستفاده از تجارب و 
محسوسات » واستنباط فروع از اصولی‌که در دین ثابت‌است ‏ ودر کتاب مجید و 
سنت قطعیّه ومتواتره مذکورگشته » دیگر حکم خاصی برای آنها وضع نفرمود . پس 
شما خودرا به تکلف ومشقّت نیندازید که برای آنها حکم تراش یکنید . 

شخص فقیه وعامةٌ مسلمین باید این‌دستور را صب الین" خود قراردهند» و در 
هر مورد ی که دلیل قاطع ازکتاب وسئّت نباشد » به‌همان اصول مسلمَة رجوع‌نماینده و 


۱- نهج البلاغه » مغنیه , ج ۴ . کلمات قصار . ۱۰۴/ صدوق در من لایحضره‌الفقیه / بیهقی در شتن / 
ابوشعیم در حلية الاولیاء/ طبرانی در کبیر / و در کنزالعْمَال . در هامش مسند احمد. ج ۱ .کلام علی علیه 
السلام را چنین نقل‌کرده‌اند :ِن ال فُرَض علیکُم فرایض فلاتضّبٌعوها » و حَد خدوداً فلا 
تعتدوهاء و حَرَم آشياء فلا تقرُوها » و تَر ك آشیاء عَيرَ نسیان » رَحمة لکم فلا بحَنُوا عنها . 


۲- صب العین ؛ دربرابر چشم . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۴ 4 فقه استدلالی 


با تکلف وتمشک به‌اشیائی که دلائل‌قطعی نیستند » تکلیف‌تراشی نکنند . 

مثلاً درمسائلی که درآنیم » مانند نجاست خمر ومشرک واهلکتاب » که دلیلی‌از 
قرآن واحادیث قطعیّه نداریم » واخباری‌ه که به آنها استدلال می شود نه‌تنها دلالت 
قطعی بر مطلوب فقهاء ندارند » بلکه به چند سبب » دلیل‌هم نیستند . 

ثانیاً : اخبار بسیار دیگر معارض آنهایند . 

ثالاً : جمع بین‌این اخبار » به‌دلائلیکه درخود این‌اخبار واحادیث دیگر وجود 
دارد » ممکن بلکه واضح‌است . یعنی می توان به‌همة این‌اخبار عمل‌نمود واين جمع 

رابعاً : برفرض اينکه جمع بین‌این اخبار ممکن‌نبود » باید آن دسته ازاخباری‌که با 
اصول وقواعد منطبق باشد » مورد استناد وعمل قراردهیم . مثلاً درئجاست خمر و 
مشرک واهل‌کتاب . چون دلیل واضحی ب رآن قاثم نیست. بلکه بر طهار تشان ادلَهُ روشن 
و واضح داریم ‏ بايد به‌اصول مسلمه رجوع نماییم . 

اول ؛ اصل‌طهارت که : همه چیز پاک است تا وقتی بدانی‌که نجس است( . واين 
اصل مورد اتفاق همه مسلمیناست . 

دوم ؛ اصل عدم تکلیف به‌اجتناب . 

سوم ؛ اصل برائت ذمه . 

این اصول ‏ علاوه ب رآنکه تأسیس شارع مقدس است » مورد قبول عقول‌تمام بشر 
نیز می‌باشد » ودین‌هم تقریر حکم عقل‌است » ودرنتیجه نباید درطهارت ذاتی بدنی 
اه لکتاب شکی داشته‌باشیم 

بحرانی در صحت نماز مُتطهر با آب نجس » وقت یکه نداند » می‌گوید : 

نا گزیر از صخت است . زیرا با قول امه علیهم‌السلام مطابقت دار د که گفته‌اند : هرآبی 
پاک اشت‌شا وقت ی که ناب کی آن رانذانی دس هر گاه کے قابا که ات یس همان 


طور که می‌بینی . دلالت روایت » بر طهارت و نظافت هرآبی و هرچیزی حکم می‌کند . تا 


1- کل شیء طاهر حتی ا 
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وقتی‌که علم به‌ناپاکی حاصل‌گردد . آنگاه ناپاک است . پس صفت نجاست شرعاً برای آن 
ثابت نمی‌شود مگر بعداز حصول علم . و مود ای ن کلام قول رسول خدا صلی الله عليه وآله 
است که فرمود : مردم نسبت به‌آنجه که نمی‌دانند در وسعتند . و نیز قول (امیرالممنین 
علیه‌السَلام) که فرمود : اعتناء نمی‌کنم که آیا بول به‌من اصابت نموده یا آب » هرگاه که 
ندانم . و اخبار دیگری مانند اینها که مویْد مطلب است . پس دراین صورت هرگاه مکلف 
با آبی‌که به اعتقادش پاک است . وضوء بگیرد » حتی‌اگر نجاستی به‌واقع در آن باشد . 
طهارتش شرعی و مجزی است . ونیز نمازی که با چنین طهارتی بجاآورده . و اعادة آن 
نیازمند دلیل‌است که دلیلی هم موجود تھی با شتا لب 


تذکره و تبصره 


نظر به‌اینکه فقهاء عامّه وخاضّه سعی بر آن داشته‌اند که فروع احکام را تکثیرکنند 
و برعدد آنها بیفزاینده ودر کتب خود درج نمایند » وچون برای کثیری از آنها دلیل 
خاسّی‌از کتاب وستّت قطعیّه نداشتند » وخواسته‌اند تمام آن مسائل‌را به‌دین خدا 
نسبت دهند ازاین رو شیعه وستی ناچار شدند به‌اجماع و شهرت واخبا رآحاد و ضعاف 
متمشککگردند » واهل سنت به‌قیاس واستحسان و مصالح مرسّله استدلال نمودند . و 
مخالفت با عامّه وتقیّه دربیان احکام » دربین شیعه » اساس بسیاری‌از احکام قرار 


۱- الحدائق كتاب الطّهاره » باب فى صحة صلاة تامتطهربالماء اانجس اذالم یعلم / فاد من 
الصحْة من مطابق ته لقولهم علیهمالشلام: کل ماء طاهر حتی تعلم آته قَذِرٌ وکل شیء نظیف حتی تعلم 
تة قَذرٌ. قاذا علمت ققد قَذر. فان کما تری ظاهر الدّلالة علی‌الخُکم علی کل ماء و کل شیء 
بالطهارة و السّطافة الى وقت‌العلم بالقَذارَة یَحکم بانه قَذژ . فصفهٌ السْجاسة لا تبث له شرعاً 
الا بعدالعلم » و بُوْیْذه قوله: آلتاش فى سَعَة ما لم يَعلَمُوا . و قول (امیرالمزمنین): لا أًبالى آ ول 
آصابنی آم ما اذ لم آعلّم . الى غیر ذلکک من الآخبار . و حينَيْذِ فالمكلّفٌُ » اذا تََضَاً بهذاالماء 
الطاهر فى آعتقاده » وان لاه جاسة واقعاً ؛ قطهارَتَة شرعبَة مُجزيَة . وصلانّة بتلکک الطهارة 


من وضوء و صلاةٍ (یعنی‌صلاتٌَ و وضو ئَه مُجزیتان) واعادتها تحتاج الی دلیل و لیس فليس . 
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گرفت . درحالیکه هیچ یک ازاینها دلیل‌شرعی نیست وموجب علم به‌حکم 
نمی‌گردد» وحدٌ ومرزی هم ندارد . ازاین رو هرفقیهی رأیی انّخاذ می‌کند و برخلاف 
فقیه دیگر فتوی می‌دهد. متقابلاً آن فقیه نیز همین شیوه را تعقیب می‌کند و هریک به 
برخی ازاخبا رآحاد؛ یا اجماع منقول یا مَحَضَّل ‏ یا شهرت استناد می‌نماید . 

مره چنین روشی این‌است که یک دین ممل از اختلاف بوجود آید. و به‌سب 
اختلاف فقهاء » ملّت اسلام نیز » بمانند دشمن » رودر روی یکدیگر بایستند » و به 
جای وحدت کلمه وداشتن دین واحد( "۰ آتش تفرقه را دامن بزنند ویکدیگر را لعن 
کی ی اف کا ادل اه ت ا 

و چون فتاوی فقهاء متضاد ومتغایراست » در جوامع مسلمين غيرقابل اجراء 
می‌باشد . یکی حنفی؛ دیگری شافعی» سومی مالکی و چهارمی حنبلی است . در 
شیعه هم گروهی اخباری وگروهی اصولی است » وبين هردسته اختلافات فراوان 
وجود دارد . این اختلاف فتاوی موجب شده که هیچ یک ازاحکام فقهاء جنبه قانونی 
تقلید وفات یابد » وفقیه دیگر به‌جای وی قرارگیرد » مسائل اختلافی بین آن دو فقیه 
برهم می‌ریزد ومشکلات بسیاری درپی خود می آوَرّد . 

بناءبراین مردم باید فهم تازه‌یی ازمسائل کسب‌کنند » ودر مقام عمل واجراء » 
فقیه سابق را تخطته نمایند .و هم جرا . ونیز در زمانی کو تاه » چند فقیه معاصر همین 
شیوه را دارند واحکامشان هم غیرقابل اجراءاست . درحالیکه احکام اسلام باید به 
صورت ابدی » الی یّوم‌القيام » ثابت و پابرجا ومستمرّ باشد . ولی‌در معركة آراء و 
انظار مختلف فقهاء قرارگرفته‌اند. که تحت یک ضابطة معیّن وقاعده مشخٌص نیست. 


۱- قرآن مجید براین وحدت ‏ در آیات عدیده تأکید وتصریح نموده » مثل ؛ ان هذه أمنْکُم 
َة واحدَة و آتا کم فاغبدون الابیاء- )٩۲‏ . و ان هذه أمْکُم َة واحدة و آتا ربكم 
فاتْمون (المومنون -۵۲). 

۲- هرگروهی که به‌عذاب درآید خواهر پیشین خود (یعنی نظائر و همکنان خود) را لعنت 


می‌فرستد / الاعراف » ۰۳۸ 
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قواعد واصول باید به‌اختلافات خاتمه دهند ‏ نه آنکه منشأً اختلاف باشند . قرنها 
می‌گزرد وفقهاء این درد غضال( را درمان‌نکرده » بل روز به‌روز برآن افزوده‌اند. 


دربین امّت » هرمسأله‌ یی که مطرح شود سؤال‌از قول خدا ورسول به‌میان نمی آید . 
فقط اقوال فقهاء مطرح‌است » مصداق کلام علی علیه‌الشلام که فرمود : 


کاک آنه الکتاب و لیس الکتاب اماع .ان کل آضریء منم اناا 


تفسه و اعد مھا قاری ری قاتا " و آسباب تحکنات(۳. 

گویا او ا کت ا اه کک ا 
و پندارد که طنابهای مطمتن و بندهای محکم راگرفته است . 

در اختلافات فقهاء .کسی درمقام بررسی برنمی آید وفکرنمیکند که محال است 
دو حکم متضادٌ دریک موضوع » هردو صحیح باشد» وباید متحمّق ومیّن شود که 
کدام یک صحیحاست . نباید روش ما همانند کسانی‌باشد که ق رآن حکیم تبعیّت آنها 
از پیشینیان و پدرانشان را نادرست خوانده‌است : 

یل نتم ما زجدنا علیه آباءنا .َو کان الشيطان یَدعوهم إلى عذاب السعیر 

( کار می‌گفتند)بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنیم که پدرانمان را برآن یافته‌ایم . آی 
چنین نبود که شیطان ایشان را به عذابی سوزان فرامی‌خواند . (لقمان- ۲۱) 
قالوابل نتب ّبح ما آلْمینا علیه آبا تا اون کان آبازی لا بققلون تیا ولا پستتون: 

(و نیز) گفتدد بلکه م از چیزی پیروی می‌کنیم که پدرانمان را و ن یافتیم . آیا 


چنین نبود که پدرانشان نه تعقل می‌کردند و نه راه یافته‌بودند ؟! (البقره-۱۷۰) 
انا وخا آباءنا عل افةو ا اعل آثارهم مُقتّدون. (الزخرف ۲۳۰) 
(و همچنین گفتند) همانا ما پدران خود را بر روشی یافتیم و پیروی کنندۀ آثار ایشان 


۱- عضال ؛ صعب العلاج » بی‌درمان . 
۲- نهج‌البلاغه ‏ مغنیه » ج «خ ۵ص ٣۲ء‏ چاپ بیروت . 
۳- وشیقات . 


۴- نهجالبلاغه » مغنیه » ج ١خ‏ ٩ص‏ ۴ چاپ بیروت . 
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نواصب کیانند ؟ 

گروهی دراسلام پیدا شدند که آنهارا نواصب!" می‌نامند . اینان عدا وت علی و 
خاندانش علیهم‌السْلام را جزء دین و واجب می‌دانستند . این عقیده از زمان معاوبه و 
یزید آغاز شد و پیروانش در عصر امه طاهرين عليهم‌السّلام نيز وجود داشتند و 
متدرجاً علَهُ آنهاکاستی‌یافت وامروز بسیار اندکند » به‌طوریکه شناخته نمی‌شوند» 
جزگروهی در هند . ائمه آطهار این گروه را در ردیف کقار » بلکه بدتراز يهود و 
نصاری می‌دانستند » وفسادشان هم بیش از آنها بود . زیرابا اهل‌بیت نصب عداوت 
کرده همّشان مصروف دشمنی وکارشکنی و رد ایشان بود . امامان اهل‌بیت ‏ علماء 
حقیقی‌امّت » ونگهبان شریعت » ومانع نفوذ بدعت » ومیّن حقایق اسلام بودند ؛ 
وبار سنگین نشر دین » وصیانت آن از دستبرد گمراهان وگمراه کنندگان را بردوش 
داشتند» وامّت را به‌حقایق دین واقف می‌ساختند. و به حکم پیامبر صلی‌اللّه عليه 
و آله که فرمود : إن تارک فیک الین کتاب الله و عترتی... پیوسته ملازم 
کتاب خدا بودند . ولی نواصب از در عداوت با آنها وارد می‌شدند ومردم را از 
صراط مستقیم منحرف می‌ساختند » درحالیکه خودرا ممن ومدافع اسلام 
می‌شمردند . دشمنی آنان با علی وعترت علیهم‌الشلام برملبود » ازینرو ائْمّه 
علیهم‌السلام ياران خودرا از معاشرت ومصاحبت این‌گروه ا کید نهی‌می‌نمودند. 

پساخباریکه دراین‌باره رسیده » مربوط به‌نجاست بدنی آنها نیست » واینکه‌در 
برخی‌از اخبار نواصب را ملحق به کفار شمرده‌اند » ازحیث عقيده باطل وضلال و 
اضلال آنها بوده‌است . 

قلایسی روایتکرده می‌گوید : 


۱- تواصب , جمع ناصبه » به اعتبار فرقه / المنجد : لَص لفْلان و ناب ؛ عاداة. 
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به ابی‌عبداللّه علیه السَلام گفتم : با ذمّی( " ملاقات می‌کنم پس او با من مصافحه 

گفت : دستت را به‌خاک و به دیوار بمال ! 

گفتم : با ناصبی چگونه است ؟ 

گفت : دستت را نوی ۱۳۱۲ 
مصافحه» دست انسان‌را نجس نمی‌کند مگر آنکه ترباشد . وازاین شرط دراین حدیث 
سخنی نیامده » واقل مراتب «امر» استحباب‌است » چنانکه اقل مراتب «نهی» کراهت 
است . و درصورت که به‌مرتبه بالاتر » که وجوب در «امر» وحرمت در «نهی»است »› 
قطع حاصل نشود ‏ باید امر را براستحباب » ونهی را برکراهت حمل‌نمود » مشروط بر 
آنکه از جهت سند ودلالت وانطباق با کتاب یا سنّت قطعیّه با اصول مسلمّه » قابل 
استناد باشد . 

درهرصورت ‏ از اينکه می‌گوید : دستت را به‌خاک بمال یا بهآب بشوی ‏ بیش‌از 
استحباب استفاده نمی شود ومراد امام علیه‌السلام تقریع وملامت سائل‌است که چرا 
با بهودی ونصرانی وناصب چنین طرح دوستی خطرنا ک ریخته‌ای که هریک ازآنها 
تورا ببیند بات و گرم‌گرفته به مصافحه مبادرت می‌نماید . چنین عملی نشانة آنست که با 
ناصب رفیق هستی » و دین‌ت و که در رأس آن محبّت ما قراردارد » در معرض خطر 
قرا ر گرفته‌است . واین معنی منافات با لزوم حسن معاشرت با اهل‌کتاب ندارد . 

بهبیانی که در حدیث فوق وسایر احادیث مذکو رگردید » خبرابی‌بصیر نیز بیش از 
استحباب شستن دست دلالتی ندارد . خبر علی‌بن جعفر هم که بیان جزء اوّل آن 


۱- ذمّی ؛ هم‌پیمان از اهل‌کتاب و غیرایشان که در دارالاسلام زند گن اکتا 

۲- صحیح کافی. ج۱. ص۱۶۵ ش ۵۵۷/ علیٌ بنْ مَعمَرٍ عن‌خالد القلانسى قال : قلت لابی 
عبداللّه عليه السام کت اقال ا باب و تال کر ت 
فالناصب ؟ قال : اغیلها. 
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گزشت » ودر جزء دومش می‌گوید : لباسی‌که از نصرانی می خرد نماز در آن نگزارد تا 
بشوید. حمل براستحباب شستن می‌شود . زیرا تا یقین به‌نجاست آن حاصل‌نشود 
وجوب شستن تحقّق نمی‌یابد . ولی چون مستحب‌است که‌لباس نمازگزار کاملا 
نظیف باشد » جامه‌یی‌که از نصرانی می‌خرند ممکن‌است پوشیده‌باشد » وشاید به 
نجاستی آلوده باشد که نصرانی ازآن احتراز نمی‌کرده . لذا شستن آن بهتراست تا 
اطمینان کامل به‌پا کی ونظافتش حاصل‌گردد . با مرجع به‌ساثر اخبار » این‌معنی 
روشن تر می‌گردد . علاوه‌براین آحدی نگفته‌است که لباس یا هرچیزی که از نصرانی 
یا هرکافری خریداری می‌شود » واجب است آن را بشویند سپس درآن نمازبگزارند. 
قائلون ب‌نجاست نصاری وسایر کفار نیز متّفقاً می‌گویند : نجس‌شدن لباس وسایر 
اشیاتی‌که در دست کاربوده » باید ثابت ومعلوم وقطعی‌گردد . ودرصورت عدم 
ثبوت نجاست » پا ک است ‏ وصرف اینکه ا زکافر خریده‌شود » موجب شستن نیست 
ودر دست کافر بودن » دلیل تنجیس آن نمی‌شود ‏ وقاعد+کُل یم طاهر حتی تلم 
اه قر. به‌قت وحجَیّت خو د باقی‌است . براین اساس » حدیث مذکور هیچ دلالتی 
بر نجاست نصرانی وغیراو ندارد . 

علاوه بر آنچه مذکور شد » دین اسلام دین سر و وسعت‌است وهیچ حرَج و 
ضیقی درحکمی ازاحکامش وجود ندارد » وحکم به‌نجاست بشر » مستلزم حرج و 
ضیق است . زیرا افرد انسان» بالضَروره بایکدیگر معاشرت وتماس دارند» ومسلمانان 
نیز به‌اشیائ یکه کقار دست بارطوبت به آن می‌زنند » از ملبوسات وماً کولات و 
مصنوعات » محتاجند » وحکم به‌نجاست آنان موجب صعوبت ومشّت ومضیقه و 
عسر وحرَح می‌گردد؛ که دراسلام منفی‌است . 

از احمدبن محمدبن ابی‌نصر روایت شده که گفت : 

از آن (امام) راجع به کسی سؤال کردم که به‌بازار رفته پوستینی می خرد و نمی‌داند 
که ازحیوان ذبح شده می‌باشد یا از مردار ۴ حضرت گفت : آری | حلال است . پرشما 
نیست که بپرسید وتحقیق کنید . همانا حضرت باقر علیه‌السلام می‌گفت : خوارج 
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به‌سبب جَهالت » برخود تنگ گرفتند » هرآینه دين وسیع‌تر ازاین است!. 
بعنی برخی‌از چیزهای یکه حلال بوده » مردم از روی نادانی » برخود حرام 
ساختند » درحالی‌که احکام دین با ضیق وحرج و دشواری مغایر ومنافی‌است . 


عصارة بحث 

نظر به‌اینکه آیه‌ یی از قرآن دلالت برنجاست مشرکین ‏ به‌اصطلاح فقهاء » واهل 
ذمّه ومطلق کقار ندارد واز رسول آنام عليه وعلی آله الصلوة والسّلام نیز خبری در 
این زمینه نرسیده» نه ازطریق عامّه ونه شیعه. اخباری‌هم که درکثب شيعه وجود 
دارد؛ عّه‌یی ا زآنها صریح در طهارت است ؛ وبرخی غایت مدلولش کراهت‌است» 
وحتی یک خبر که صریح درخرمت باشد نداریم » واگر اخبار آحادی داشتیم که 
صریح در نجاست بود. نمی‌توانستیم آنها را مخضّص عموم قرآن قراردهیم که 
طعام اهل‌کتاب را به‌طور مطلق » وبدون هیچ قیدی » حلال شمرده . واز جمله 
طعامها غذاءهاییاست که می پزند وبا دست آنها را لمس می‌کنند . زیرا اخبار آحاد 
مفید علم نیستند . علاوه براینکه اخبار مناقض آنها وجود دارد » بناء‌براین عموم 
قرآن به‌قزت خود باقی‌است. سپس اصول قطعیّه (اصل‌برائت) » اصل عدم تکلیف و 
اصل‌طهارت » بدون هیچ ناقضی » به‌اصالت خود باقی هستند . نتیجه آنکه 
هیچ‌بشری به‌نجاست ذاتی نجس نیست مگرآنکه از خارج يا داخل خود آلوده 
بای شود 


۱- ماه عنالرَجُل باأتی‌الشوق و یشتری جُبَة فراء* لابدری دک یه آم قير دک ة ؟ 
فقال : عم ! ليس علَیکُم المسألكٌ لد باجعفر كان یَقول : ان التوارج ضَیْمُوا على آنفُسهم 
بجهالتهم ‏ لد الدَينَ وس من ذلك ۰ //* -فراء ؛ جمع فَزوء پوستین . 
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کلام صاحب جواهر 
در تهمت و هجو کافر 
شیخ حسن نجفی( ۱ در کتاب متاجر جواهر » بعداز بیان حرام بودن هجو مؤمن» 
و اسندلال براین حرمت به‌اجماع محصّل ورل و ذ کر آنچه دلالت می‌کند 
برتحریم آزار مؤمن و ظلم به‌او وهتک حرمت او » و دلیل آوردن برتحریم دوست 
داشتن شیوع گناه در میان مؤمنان » وتحریم غیبت و عیب‌جویی از آنان » وبعد از 
دلیل آوردن بر حرمت مال وخون و آبروی مؤمن» و اینکه تجاوز به آنها جائز 
ئیست؛ و استاد بهدلائل دیگر» می‌گوید: 
اینها همه در مورد مؤمنین است (یعنی شیعه). اما نسبت به‌مشرکین اشکالی نیست . کما 


۱- در کتب متأخرین » صاحب جواهر را «شیخ محمد حسن» ضبط کرده‌اند . درصورت که وی 


در این کتاب » نام خود را «حسن» گفته است . بناءبراین چنین تصرّفی در اسم خطاء می‌باشد . 


غیبت وبهتان اهل‌شنت و کفار ۰ ۳۰۳ 


اينکه در حواز هجو و سب و لعن و دشنام دادن به‌ایشان اختلافی نیست . و مادام که قذف 
و فحش(" نباشد . و هرآینه رسول خدا صلی‌الله عليه وآله حَسَان شاعر را امر فرموده تا 
مشرکین را هج وکند . وگفت : هجو برای آنان از تیرباران کردنشان دشوارتر است(۲ . 
آری اگر از عقیده خود برگشتند . و سب و لعن آنها در کتاب یا دفتری نقش شده‌باشد. 
بناءبر وجوب محو نوشتۀ هجو مؤمن . باید محو شود . چنانکه استاد در شرح شگفته : 
کسی‌که هجو مژمن را در دیوانش بنویسد. بر او واجب کفائی است که مح وکند . و بر مردم 
نیز واجب است کسی‌که هجو مؤمن را نوشته منعش نمایند . گرچه فی الجمله خالی از 
اشکال نیست . 

و به هرحال ظاهر الحاق مخالفین (اهل سنّت) است به مشرکین . زیرا دراین باره 
(یعنی دربارۂ جواز سب ولعن وشتم) کفر اسلامی وکفر ایمانی یکی‌است . بلکه شاید 
هج وکردن اهل سنت در اجتماعات از افضل عبادت عابدان است » مگر وقتی‌که تقیّه مانع 
سب و لعن و شتم آنها بشود . و آولی از این » غیبت اهل‌تستُن اس ت که سیره و روش شیعه . 
از علماء و عوامشان » در جمیع عصرها و شهرها براین جاری بوده » به درجه ی ی که کتابها را 
ا زآن پ رکرده‌اند . بلکه غیبت آنها نزد ایشان از افضل طاعات و قرب تقزبات است . پس 
ادعاء اجماع برخی در این مسأله . غرابتی ندارد . بلکه ممکن‌است ادعاء کنیم که 


ازضروریات مذهب شيعه » و ی از یقیثیات می‌باشد" . 


۱- مراد از «قذف» نسبت زنادادن به مرد یا زن است » و مراد از «فحش» سخن زشت گفتن 
است. و این کلام با قول او که گفت : دشنام دادن به آنها جائز است . متضاد و متباین می‌باشد . 
۲- هجو آنها دشنام و سب و لعن نبود » بلکه ذکر اعمال و گمراهی آنان بود . 

۳- قال فى متاجرالجواهر. بعد بیان خُرمة هجو الموّمن و الاستدلال عليه بالاجماع الْمحَصّل و المنقول , 
ال آن قال: هذا کله فی المؤمنینء اما المش رکون فلا اشکال کما لأ جلاف فی جواز هجوم و سم 
و لعنهم و شتمهم مالم يكن َلْفاً مع شرائطه آو فحشا. و قد مر رسولٌ الله صلّی‌الله عليه و آله 
انا بجو هم و قال: نهد علیهم من رشق التبا . نعم لو جَعوا عن عقیدتهم رم محژه ان کان 
قد نم بناء على جوب محو كتابَة هجو المژمن. كما صرح به الأستاذ فى شرحه » قال: و من 
کتب هجو المؤمن فی دیوانه» وَجَبَ علیه كِفايَة مَحوه» و وَجَبَ علی‌النّاس رَذْعّه» وان کان > 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۴ 4 فقه استدلالی 


پس عجیب کلامی است که مقدس اردبیلی در شرح ارشاد علامه حلّی نوشته » و 
ظاهر کلام شیخ محمد باقر خراسانی درکتاب کفایه نیز هست . وآن ظاهر اینست که 
عموم ادل تحریم غیبت. از کتاب و سنت » شامل مژمنین (شیعه) و غير مومنین (اهل 
سّت) هردو می‌باشد . و آن را نباید بعید شمرد . زیرا همان‌طور که گرفتن مال مخالف 
(سنی) وکشتن وی جائز نیست . متعرض آبروی او شدن وغیبت او راکردن نیز جائز 
2 

سپس مقدذس می‌گوید : د رگمان من این است که شهید او لکه د رکتاب قواعد . غیبت 
مخالف (سنی) را تجوی زکرده . از جهت مذهب و دین او بوده . نه از جهات دیگر . 

یعنی اعتراض به‌دین او کردن وغیبت اورا دراطراف دین ومذهبش نمودن » و 
معیوب بودنش راگفتن» جائزاست » نه‌از جهات دیگر ‏ که غیبت‌کردن ازآنها جائز 


بيست . 
صاحب جواهر در ادام کلامش می‌گوید : 
همان‌گونه که می‌بینی, این سخن مقدّس مخالف با آن دلیلهاییاست که شنیدی . و شاید 
صدور این‌کلام از وی . ناشی‌از شت تقذ س و پارسایی او بود ه که غیبت مخالف (سنی) را 
تجویز ننموده » ولی بر شخص خبیر ماهر واقف به آنچه به‌وفور . بلکه به‌تواتر در ثصوص 
آمده . از لعن برمخالفین ودشنام و شماتت وکف رآنها واینکه مخالفین شيعه . مجوس این 
ند و بدتر از نصاری و پلیدتر از سگانند , پوشیده نیست که مفتضای تقذس و پارسایی 


خلاف آن چیزی است که مقدّس گفته‌است! 1 


< لایَخلو عن |شکال فی‌الجملة. و علی کل حال. فالظاهرٌ الحاق المخالفینَ بالمشرکین فی ذلک » 
لاتحاد الکفر الاسلامی و الایمانی فيه . بل لعل مجاهم على روس الاشهاد من آفضل عبادة العُبّاد 
ما لم تملع اي . و آولی من ذلك غییتهم الّتی جَرَتْ سیر الشيعة علیها فى جمیع‌الاعصار و 
الأمصار » علماتهم و عوامهم » حتی ما المراطیش منها ی بل هی عندهم ین افضل الاعات و 
آفرب المُرّبات . فلا عَرابَةً فی دعوی تحصیل الاجماع » کما عن بعضهم . بل یمن دعوی کون 
ذلک من الضروریّات فضلاً عن القطعيّات. 

€ فمن الغريب ما عن المقدس الاردبيلى و ظاهر الخراسانى فىالكفاية؛ من آن الظاهر عمو‎ -١ 


۱ N 
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غیبت وبهتان اهل‌شَنت و کفار ۰ ۳۰۵ 


یعنی تقس اقتضاء دارد که لعن وشتم وسب وغیبت آنها را تجویز نماید ! 

ادامة کلام صاحب حواهر : 

و لآ آلذین آقترا (ی‌اهل اا ر ر اھ کی کرین فییتا با غورون 
گوشت برادر است . و د رکتاب جامع المقاصد است که ؛ حدذ غیبت . بناءب رآنچه در اخبار 
آمده. این‌است که دربارُ برادرش چیزی بگوید که دراو باشد واگر بشنود ناخشنود گردد . 
و معلوم است که خدای متعال به‌حکم آية : إن الْومِتُونَ إخ٠‏ بين اهل ایمان عقد 
برادری بسته است . نه‌غیر مومنین ( زیرا به‌اعتقاد صاحب جواهر » اهل تستّن مؤمن 
نیستند وفقط شيعه مومنند) . و بعداز آنکه روایات ‏ متواتر وآیات متضاف رند دراینکه 
دشمنی با مخالفین (اهل‌ستّت) و بیزاری از آنها واجب است . چگونه برادری ميان ممن 
(شیعه) و مخالف (ستّی) متصور است . ونیز واجب است از دو لفظ «مسلم و ناس» هم 
«مومن) اراده شده‌باشد . چنانکه در چهار خبر» نسبت به‌غیبت . تعبیر به‌اين لفظ شده 
است . 

و چه‌بسیار فاصله است بین مقدّس اردبیلی که غیبت اهل سنت را هم جائزنمی‌داند. و 
بین خواجه نصیرالتّبن طوسی و علامه حلّی وغیر ايشان از علمائی‌که به کشتن آنها و 


< ادلّة تحريم الفيبة من الکتاب و السة للمؤمنين و غیرهم ‏ لا قوله تعالی : ولا يغقب.. الأية. 
للمکلفین آو للمسلمين لجواز غيبة الکافر » و السنةٌ اکثژها بلفظ (الناس و المُسلم) و هما معا 
شاملان للجمیع » و لا آستبعادً فی ذلک ‏ اذ كما لا یجوژ اخذٌ ما المخالف و قتله » لا يجورٌ 
تناول عرضه . ثم قال : فى ظلّی ان هید فى قواعده جَوَرّ غيبة المخالف من جهة مذهبه و 
و نموه کا ی امال لا یهت با والعل ضور کلک مه دة دوه و 
وَرَعِه» لکن على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرّت* به النْصوض بل تواتَرّت من لعنهم و 
سبّهم و شتمهم و کفرهم. وإِنَهُم مجوش هذه الأمة ور من النصاری و آنجش منّ الکلاب؛ 
ن قتضّی السََدّس و الوَرَّع خلا ذلك. / * -السحیح تضافرت بالشّاد. 

ام متهافزه بش پیات سر ارو ا وان تخر وتان فرظ 
شده که در لخت نیامده واين کلمه را با مشتقاتش نوعاً به حرف «ظاء» نوشته و می‌نویسند که غلط 


است . و صحیح آن به حرف «ضاد» است . 
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فه استدلالی 


نظاث رکشتن » (از شکنجه و ضرب و جَرح) از اعمالی‌که با کفار جائزاست (معامله کفر با 
اهل‌سنّت) رأی می‌دادند » تا آنجا که به‌سبب فتوای این علماء در بغداد ونواحی آن » رخ 
داد آنچه رخ داد . و بالجمله طول‌کلام دراین باره . چنانکه بحرانی درکتاب حدائ قکرده ؛ 
تضییع عمراست در واضحات . زیرا کمتر ازاین نیست که اهل سنت فاسقند و چون 
متجاهر به‌فسقند. غیبت آنها جائزاست . زیرا ب ه‌آنچه عقیده دارند بزرگترین انواع فسق . 
بلکه کفراست . و فقط دربعضی از احکام ‏ به حکم اضطرار . با آنها معاملةً مسلمان می‌شود 
(وگرنه مسلمان نیستند) . و بزودی خواهی دانست که متجاهر به فسق » درآن فسقی‌که علا 
انجام داده, غیبت ندارد » نه در فسقی‌که در خفاء کرده . واز بیان فاسد بودن آنچه را مقدس 
اردبیلی از شبهید حکایت کرد معلوم می‌گردد . و در هرحال » اختصاص داشتن حرمت 
غیبت به‌ممنانی که قائل به‌امامت دوازده امامند » ظاهر و مین شد . نه غیبت کفار و 


مخالفین شیعة اثناعشری . اگرچه به انکار یکی از دوازده امام باشد(. 


۱- و صدژ الاية ؛ آلذین آمنوا » و آخرها التشبیه بأكل لحم الاخ . بل‌فی جامع‌المقاصد ؛ أن حد 
مان ماش ج اکان نا یمرن ابا یکره بر ع ماق و ان ان 
عَقَدَ لصو بين المؤمنين بقوله تعالی: اما السومنون إخوَةٌ » دون غيرهم . وکیف ینور لاه 
بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الایات و تظافر* الاخبار فى وجوب شعاداتهم والبرائَة منهم » و 
حینئذ فلفظ الناس والمُسلم» يجب ارادةٌ المؤمن منهّما » كما عُبْر به فی‌اربعة اخبار . وما اعد ما 
بيه وبين الخاجا نصیرالدّینالطوسی والعلاًمةالحلّى و غیرهم من ری قتلَهّم ونحوَهٌ من احوال 
الكفُار » حتی وٌَ منهم ما وَقَعَ فیبغدا ونواحیها. و بالجملة طول الکلام فی‌ذلک » کمافعله فى 
الحدائق» من تضییع العمر فی‌الواضحات. اذ ال من‌آن کون جواژٌ غيبتهم لتجاُرهم بالفسق. 
ان ماهُم عليه اعظمٌ انواع الفسق » بل‌الکفر و اّما عوملوا معاملهٌالمسلمین فی‌بعض الاحکام 
للضروری وستعرف انشاءالله آنْالمتجاهر بالق لاغيبة له فیما تجاهَرَ فيه دون غيره . ومنه یلم 
فسادٌ ماحکاه منّالشهید . و عل کل حال فقد ظَهَرَ احتصاض الحُرمة بالمومنین القائلينَ بامامة 
الائمّة الاشتی عشر دون غیرهم من الکافرین والمخالفين» ولو بانکار واحد منهّم علیهم‌اللام. 
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غیبت وبهتان اهل‌شَنت و کفار ۰ ۳۷ 


پاسخ ما به صاحب جواهر 

اشکال اوّل گفتار صاحب جواهر در جواز هجوکردن اهل تسّن . 
ما می‌گويج : شکی‌نیست که عقول بشر مستقلاً وبدون آنکه دراین‌باره احتیاج به 
شرع داشته‌باشند » هجو و سب ولعن را حرام می‌شمارد وحکم به‌حرمتش ذاتاً از 
بدیهیّات است ونيز از آنچه عقول برآن تطابّق دارند . پ سکس یکه دربارة مشرکین و 
مخالفین » قائل به‌جواز اینگونهگفتار وکردار است ‏ برعهدة اواست که دلیل جوازش 
را از ناحبة شارع بیاورد ! ومی‌دانيم که همچو دلیلی وجود ندارد . بلکة ادلة کا 
کافیه صریحند درنهی‌مطلق هجو وسب ولعن . 

دلیل اول ؛ قول خدای‌تعالی است که فرموده : 

و آنان را که غير خدا را می‌خوانند سب نکنید. که آنان هم از روی دشمنی و جهل 
تخد را نیت کنن : 

دلیل دوم ؛ قول خداونداست که فرموده : 

و برای مردم کلام نیکو بگویید" ۳ . 

کلمهٌ «ناس» درآیه عام است وهمۀ بشر را شامل‌می‌شود » وست وشتم وهجو و 
غیبت وتهمت » کلام‌نیکو نیست . بلکه قبیح وپلید وزشت است . 

دلیل سوم ؛ آیۀ دیگراست که می‌فرماید : 

و مؤمنان وقتی سخن لغو بیهوده را بشنوند از آن اعراض کرده می‌گویند برای ما 
بت اعا ها ما مایت ا شا اه ساسا مه اهنا 
جاهلان را طلب نمی‌کنیم" ۳ . 


رز ام وم م 


۲-و قُولْوا للنّاس خا / البقره . ۸۳ 
۳-ذا س يعوا الغو آعرضّوا عَنة وقالوا نا آعمالنا ولکم آعمالکم سلامٌ عَلَيكُم لا 
نبتغی‌الجاهلین / القصص . ۵۵. 
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۸ 4 فقه استدلالی 


بعنیاگر جُهّال به‌ما بد بگویند » سب وهجوکنند » تهمت وافتراء بزنند » ما درمقام 
مقابلاٌ به‌مثل و انتقام‌گرفتن برنمی آییم وسخنی زشت وناهنجار برزبان جاری 
نخواهیم ساخت . 

دلیل چهارم ؛ این‌کلام خدای تعالی است که می‌گوید : 

و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که رفتارشان در روی زمین ساده و 
بی‌آلایش و از روی تواضع است نه تکبّر » و هرگاه جاهلان آنان را مخاطب سازند 
(سخنان اهنجار بگویند) در پاسخشان می‌گویند سلام بر شما باد" . 

دلیل پنجم ؛ آیه دیگراست که فرموده : 

ای پیامبر ! و به بندگان من بگو آن سخنی را که از همه نیکوتراست بگویند" ۳ . 

دراین آیه هم هیچ اختصاصی وجود ندارد وسخن‌گفتن باتمام خلق را در سراسر 
گیتی شامل می شود . 

دلیل ششم ؛ کلام دیگر خداونداست که فرموده : 

و هرگاه بر سخنان باطل گزر نمایند با بزرگواری می‌گزرند" ۳ . 
نه آنکه بلغو بیهوده سرایان پاسخ دهند . 

دلیل هفتم ؛ این آیه استکه می‌گوید : 

و از صفات خردمندان این است که بدی را به خوبی دفع می‌کنند! ۳ . 

دلیل هشتم ؛ این‌قول الهیاست که می‌فرماید : 

بدی و گفتار ناروا را با گفتار و رفتار بسیار نیکو دفع کن که هرگاه چنین‌کنی » آن 
ک س که میان تو و او دشمنی بوده » به‌نا گاه دوست صمیمی خواهد شد . 
دلیل نهم ؛ کلام علی‌علیه‌السلام است که خطاب به اصحابش درایّام جنگ صفین » 


۱- و عباالرحفن این یمن عَلی‌الارض هَوْناً واذا هم الجالْون قاُوا ملاماً / فرقان ۶۳. 
اوقل لعبادی ولوا الى هی احق /الاسراء , ۵۳. 

۳-|ذا روا بل مروا کرام / الفرقان . ۷۲. 

۴و یدرون بالحََنة السََةَ / الرعد ۰ ۲۲. 


۵- لقع اتی هی احسَنْ فاذا الى بینک وبَینه عَداوةٌ اه ول حَمیمْ / فصّلت . ۰۳۴ 


غیبت وبهتان اهل‌شنت و کفار ۰ ۳۹ 


وقتی که جمعی‌از ایشان به‌اهل شام بد می‌گفتند و آنان را سب می‌نمودند» فرمود : 

میم وش ا مسا متا ها د ول اک بههای وتام به انا 
اعمالشان را شرح داده احوالشان راذ کر می‌کردید ‏ راه حق را می‌پیمودید که در گفتار 
درست‌تر و در عذر رساتر بود . پس می‌گفتید : بار الها خونهای ما و خونهای آنان را 
حفظ فرما و بین ما و ایشان صلح و آشتی برقرار ساز » و آنان را از گمراهی دورگردان تا 
آنکس که نسبت به حق نادان است » آن را بشناسد » و کسی‌که برباطل حریص و پیرو 
انست اران تاک ةة . 

این آیات و سدها آیه و روایت دیگر» همه عامند وشامل کل خلق می‌شوند » و 
هیچ مخصّصی عموم آنهارا نفی‌نکرده . پس چون دلیلی برتخصیص این آیات و 
روایات وجود ندارد » تمام این ادله به‌عموم خود باقی هستند و همه مردم را شامل 
می‌شوند. و اما هجو حسّان برای مشرکین » سب و شتم و لعن نبوده » بلکه ذ کر قساد 
عقیده وعمل وگمراهی ایشان از راه مستقیم » و عدولشان از حق بوده‌است . پس به 
ا اف کی ی ری یات دک ا کی رای 

دعوت کن به راه پروردگارت باحکمت"؟" و موعظة نیکو » و با مخالفین به بهترین 
روش مباحثه کن" . 

دعوت عامٌ است و شامل لفظ وکتابت هردو می‌شود . چه بگویی وچه درکتاب 
بنویسیء وچه در غیاب وچه درحضور » چه بامشرک چه با اهل کتاب . و به‌این 
عموم تخصیصی نخورده و به حال خود باقی‌است . 

وامّا آزردن خلق وظلم به آنها وهتک خرمتشان » و واردکردن عیب ونقص بر 


۱- نی رَه کُم آن تَکووا مجابین و لکنکُم لو وضئْثم آعمالَّم و ذکرثم حالَّم کان 
آصوب فی المول و بل فی‌الغذر .فمَشّم کان بتکم لاهم :للم خن دماءنا و دماءهُم ‏ و 
صلخ ذات بَیینا و بینهم و آغدهم من ضلالتهم حتّى یعرف الحق من جهلةٌ و ترعوی عن 
العَیٌ والغدوان من لهج به و تَبِعَهٌ / نهچ‌البلاغه » جواد مغنیه ‏ ج ۳.ص ۰۲۳۱ خ ۲٠۴‏ . 

۲- حکمت ؛ دلیل محکم و علم رم . 

۳-أدغٌالی سبل رَبك بالحکمَة و المَوعظة الحَسَنَة و جادلهٌم بالتی هى أَحَنْ /النحل, ۱۲۵. 
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۰ # فه استدلالی 


آنان » مطلقاً حرام‌است » جز در مواردی‌که غیبت جائز باشد . مثل شهادت دادن بر 
ضد ظالم » که در آن موارد هم مُسلم وکافر محکوم به‌یک حکمند » ومال غير و 
خونش وعرض و آبرویش محترم است وجائز نیست به آن ضرری وارد شود مگر 
درحال جنگ که مال وجان مُحارب ازاین حرمت مُستثنی است . 

پس چه‌دلیلی این حرامها را حلال‌کرده ؟! حرامهاییکه عقول بشر» در حکم به 
قبح وفسادشان ‏ متفق ومتطابق ومستقلند » ومومن ومشرک ومخالف برابرند . زیرا 
دلائل عقل وشرع دراین‌باره عامند وشرعاً وعقلاً تخصیصی به آنها نخورده . 

بناءبراین ری و فتوای صاحب جواهر دراین مورد » جمال اسلام را زشت نشان 
داده » زیرا این فتوی مبتنی بردلیل نیست . بلکه ناشی از آغراض سوء وکینه‌های قبیح 
است . وحاشاکه چنین حکمی از دین عدلی‌صادر شده‌باشد که از نزد خدای‌غالب و 
حکیم نازل شده ! خداوندی‌که با بندگانش مهرباناست واز آنها صلح و سلم 
وهمزیستی مسالمت آمیز را خواسته . و رسولی‌هم که به‌او وحی‌شده » پدر مهربان 
وعطوف تمام بشر می‌باشد » چنانکه فرموده : 

من و على دو پدر این تیم" . 

وی می‌خواهد اولادش به‌سوی دینمبین و راه درست . که احکام واقعی خدای 
متعالاست » بسیج شوند . و واضح ومشهود است که هجو وشتم و سب ومطلق 
سخنان هرزه » مردم را از راه حت واستماع وعمل به کتاب خدا» دور می‌سازد . و 
آنچه ایشان را بح نزدیک کرده شیفتۂ کلام الهی می‌سازد زبان خوش وخلق 
نیک وعدل واحسان است . وخبیث مانند طیّب نیست . قرآن می‌فرماید : 

سرزمین پا کیزه گیاهش ( که نافع‌است) به اذن پروردگارش بیرون می‌آید . ولی از 
سرزمین ناپاک (شوره‌زار و سنگلاخ) چیزی جز گیاه بی‌فائده یا کم‌فائده بیرون 


نمیآیدا تب 


۱- المناقب. عن الآعمَش عن‌الصًادق/ ينابيعالمودة. چاپ سنگی. ص ۱۰۶ البابٌ الحادی والاربعو ن/ 
انا و على بوا هذه امد . 


۲- و لبد الطْیّب یَخرخ تَبائُة پاذن رَبّه والذی خَبت لا بَخرخ الا تكداً / الاعراف » ۵۸. 
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غیبت وبهتان اهل‌شَنت و کفار ۰ ۲1١‏ 


از زمین پاک و حاصل خی زگیاهانی می‌روید که غذاء خلق وپوشاک وبسیاری از 
لوازم معاش آنان را تأمین می‌نماید . 

وغلظّت مثل رَأفت» و خشونت و درشت خویی مانند نرمی وخوش خلقی نیست . 
خداوند درکتاب مجیدش رسولا کرم صلی‌الله عليه و آله را مخاطب(۱) ساخته 
می‌گوید: 

تو ای پیامبر به سبب رحمت خدا برای مردم نرم خو شدی » و هرگاه بدخلق و 
سخت‌دل بودی » مردم از اطرافت وا کنده‌می‌شدند" . 

ونيز فرموده : 

و ما تو را ای پیامبر نفرستادیم مگرآنکه رحمتی برای همة جهانیان باشی" ۳ . 

صاحب جواهر می‌گوید : "ظاهر این‌است که مخالفین (اهل‌ستّت) را باید به‌مشرکین 
ملحق ساخت ". و براین سخن چنین استدلال کرده که «کفر اسلامی» »که اسلام را قبول 
ندارند » با «کفر ایمانی» .که اسلام را پزیرفته ولی شيعه اثنی‌عشری نیست. متحد و یکی 
و محکوم به یک حکمند . 

ما از صاحب جواهر می پر سیم : به کدام دلیل به کف ر کسی حکم می‌کنی د که شهادتین 
می‌گوید ؟ آیا دلیلی‌دارید ؟ اگر دلیل‌دارید آن رابیاورید» اگر از راست‌گویانید ! پس 
اگر به‌این قائلید که هردو از جهت کافربودن یکسانند » آیا این جرأت راهم دارید که 
بگویید این هردو (کافر اسلامی و کافر ایمانی) در جمیعاحکام مساوی هستند ؟ بی 
شک چنین سخنی نمی‌گویید ! پس چگونه می‌گویید هردو یکی هستند؟! و آیا کسی 
که مذعی تحقیق عمیق واستدلال دقیق دراحکام است » سزاوار است قلم بردارد و 
هرچه به خاطرش خطور می‌کند بنویسد ؟! چه حق باشد چه‌باطل » وچه برنوشته او 
فساد مترتّب گردد يانه ! 


صاحب جواهر ادامه داده می‌گو ید ‌ 


۱- خطابات قرآن » هرچند به‌لفظ مفرد باشد » در خصوص رسول نیست بلکه مراد عامٌ است . 
۲-فما رَحمة ماله لنت لهُم ولو کنت فظاً غلبظالقّب لاصوا من‌خولکک / آل‌عمران.۱۵۹. 
۳- و ما أرسّلنا كك الا رَحمَة للمالمین / الانبياءء ۱۱۵۷ 
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۲ 4 فقه استدلالی 


بلکه شاید هجو آنها دراجتماعات از افضل عبادات بندگان باشد . 

مامی‌گویج : چه‌دلیلی براین ادعاء دارید ؟! آیا درکتاب خدا چیزی وجود داشته 
یا به چیزی که قابل استناد باشد دست یافته‌اید ؟! اگر چنین‌است » چرا ذ کر نکر ده‌اید ؟ 
بلکه تمام له برفساد این رأی » و براینکه اين‌سخن از اباطیل ومزخرفات است 

آیالیت (ای‌کاش) و لعل (شاید) از ادلّه هستند ؟! شگفتا ! و باز از صاحب جواهر 
پیر وی نمودند» وبا اصحاب جمّل ومعاویه و خوارج محاربه نمودند. معتقد به 
صخت خلافت شیخین نبودند؟ پس چرا امیرالمؤمنین علیه‌السلام آنهارا پزیرفت و 
متعزض عقیده آنها نشد واعتراض بر آنها ننمود ؟! نه‌ایشان را تکفیرکرد نه تفسیق . آیا 
تکلیف مانیست که به‌او اقتداء کنیم و به‌عمل او تَأسّی نماییم واو را امامی بدانیم که 
باید به‌او اقتداء شود ؟ آیا شما از علی علیه‌السَلام اعلم به‌دین » و عارف‌تر به کتاب ؛ 
وتشێّع اورا داشتن » و دورافکندن اعمال وآقوالش ! اواست که می‌گوید : 

دوست محمد صلی‌اللّه عليه وآله کسی است که خدا را اطاعت کند هرچند 
خویشاوندی او با رسول خدا دور باشد » و هرآینه دشمن محمد صلی‌الله عليه وآله 
کسی است که معصیت خدا را بنماید اگرچه خویشاوندی نزدیک با رسول خدا داشته 
تا 

قول صاحب جواهر کجا وقول امیرالم مین علیه‌السّلام کجا ! 

ازاو می پرسیم : آیا «سیره» و روش فقهاء » یکی از ادلة شرعیّه است ؟! ما منکریم 
که سيره فقهاء شیعه چنین باشد که وی می‌گوید . کسانی قائل به‌اين مطلبند که بصیر تی 


۱- نهج البلاغه ‏ جواد مفنیه . ج ۴ .کلمات قصار» ص ۲۷۳ فقرَة ۹۵/ إن ول مُحَمَدٍ من آطاع الله 


و ان يعدت لحمَثْه » و إن عدو مُحَمّد من عَصَی‌الله و ان قَرْیَت فرابَمه. 
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غیبت وبهتان اهل شنت و کفار ۰ ۳۳ 


به اوامر وا فعال امامان خود ندارند . 

صاحب جواهر می‌گوید : این سیر شیعه نزد آنان از افضل طاعات است ... 

ما می‌گويم : طاعت عبارت است از بجا آوردن آن‌چه به آن امر شده ‏ واجتناب 
کردن از آنچه نهی‌شده . پس برعهده تواست ای صاحب جواهر که ثابت‌کنی چنین 
عملی امر خدااست واز کتاب وستّت قاطعه برای آن شاهد بیاوری ! پس چرا دلیل 
شرعی برکلامت اقامه نکرده‌ای ؟! آری ! ادعاء آسان ولی رسیدن به حقیقت مشکل 


ان 
وی می‌گوید : ممکن‌است ادعاء کنی م که این سیره از ضروریات است . علاوه بر اینکه 


می‌پرسی : چیزی را که دلیلی‌برای اثباتش نداری چرا ادعاء می‌کنی ؟ وادعاء 
بدون دلیل. که این «سیره» از ضروریّات وقطعیّات است » چه فائده‌یی دارد؟! این 
قول شما محض ادّعاء است » وکدام فقیه چنین ادعائی کرده‌است ؟ واگر این «سیره» 
از ضروریّات مذهب شيعه بود » باید در کتابها ثبت می‌شد » وحال آنکه چنین نیست ! 

صاحب جواهر می‌گوید : از غرائب این است که مقد سگفته ... 

ما می‌گويم : حرام بودن آزار خلق و دشنام‌دادن و غیبت‌کردن از ایشان » از 
بدیهیّات عقول وشرایع یوده مانند حرمت خون ومال خلق می‌باشد . پس جواز غیبت 
ازآنها درغیر موارد استثناء » وحلال‌بودن خون ومالشان محتاج دلیل قاطع‌است که 
عموم حرمت ایذاء را تخصیص دهد . و چون چنین دلیلی وجود ندارد » عموم ادلة 
تحریمی بەقؤت خود ‏ که عموم است ؛ باقی‌هستند . 

وامّا قول مقدّس اردبیلی که می‌گوید : "ادلژ حرمت غیبت » شامل عموم اهل اسلام 
می‌گردد . چه اهل سنت باشند چه شیعه" . صحیح است وغباری برآن و شبهه‌یی در آن 
وجود ندارد . پس بسیار عجب است از صاحب جواهر که دربرابر دلیل استناد به 
اباطیل می‌کند . 

صاحب جواهر می‌گوید : شاید صدور این‌کلام از مقدّس نشانة تقس بیش از حذ او 
تشك 


در پاسخ این ادعاء او می‌گوییم : این فتوای مقدّس نیازی به‌شدت تَقدس و وَرَع 
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۴ 4 فقه استدلالی 


ندارد » و اشد قباحت و زشتی‌را کسی‌دارد که مذعی تحقیق‌است » وفقیه محقّق 
دیگری را به‌علت آنکه سخن درستی‌گفته و بااین مدع مخالفت کرده » و دریکک 
مسأله یا مسائل عدیده حي‌هم گفته » مسخره می‌کند » به حصوص وقتی‌که فتوای 
خودش خالی‌از دلیل» وفتوای مخالفش مستدل باشد . 

ادامة کلام صاحب جواهر و پاسخ به آن : 

و معلوم است که خدای متعال عقد خوت بین مژمنین بسته ... 

درپاسخ این‌کلام می‌گوييم : کس یکه اقرار به‌شهادتین کند مسلمان ومومن است؛ 
به یکی از دو اطلاق » در هردو لفظ اسلام وایمان . آیا نمی‌بینی قول خدای عر وجل را 
که فرموده : ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید ایمان بیاورید(۲. پس آخوّت بین همه 
مسلمین ثابت است » وسیرة امیرالمومنین علیه‌السلام نسبت به‌مسلمینی‌که اهل 
الومئون خو شاملشان نگردد با آنکه دینشان یکی» خدایشان یکی کتابشان یکی» 
پیامبرشان یکی و قبله‌شان یکی‌است ؟ همه نماز می‌گزارند » زکات می‌دهند » روزه 
می‌گیرند وحجٌ می‌کنند . آنچه را خدا درکتابش حرام فرموده حرام می‌دانند » و 
هرچه را حلال‌نموده حلال می‌دانند » مگر جاهلان امّت . 

ازاینها گزشته. اهل‌سّت دشمنی اهل‌بیت را جزء عقائد خود نمی‌دانند . و 
ناصبی‌ها که با خاندان رسول و على علیهم الصَلوةٌ والسّلام دشمنند » پیروان معاویه و 
باران و داعیان او بودند » وکسانی هستند که بعداز او در بدعتها و خودخواهی‌ها تابع 
وی بودند » وامروز از آنها چندان نام ونشانی نیست . با اینکه همان نضّاب را هم 
محکوم به‌فسق ۰ وبعضی را محکوم به‌نفاق وفسق می‌کنيم » ولی چون شهادتین 
می‌گفتند. کافرشان نمی‌دانیم . 

به‌هرحال موظفیم گمراهان را هدايت‌کنيم » نه آنکه آنان را تحریض برعناد و 
عداوت بنماییم که به‌قتال بیانجامد . بلکه به حکم کتاب خدا ‏ باید با اهل ضلال بحث 


و مجادلهة کنیم به‌طریقه‌یی که در هدایت ‏ نیکوتر و رساتر باشد » تا سخن‌ما را قبول 


ایا آیگها التین منوا آمنوا النساء 1۳۶ 
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غیبت وبهتان اهل‌شنت و کفار ۰ ۳۱۵ 


کنند ومفید وموتر ونافع ومصلح باشد » نه آنکه لجاجت وکینه برانگيزيم . واجب 
است کلام ما ومعاشرت ما با اهل ضَلال چنان‌باشد که ائمة طاهرین امر نموده‌اند و 
ادت آن کر ا ری ات ی معا شرت و سا قله با ات نت نان 
نزدیک کننده باشد نه دورکننده . 

ومعلوم است که شتم و سب و امثال آن » مخالف را نزدیک نمی‌کند » بلکه وی 
را از شنیدن و پزیرفتن حق » در آعلی مرتبه ‏ دور می‌سازد . ومعنای دشمنی با صاب 
هم پیروی نکردن از آنها در عقائد وآعمال باطلةٌ آنهااست . ویرائت نیز به‌معنای 
بیزاری ازا فعال بدعت آمیز واعتقادات بی‌اساس آنهااست و شتم و هجو ونظاثر آن 
اس 

پس اگر صاحب جواه رگمان می‌کند که لازمة معاداة وبرائت این است که غیبت و 
شتم وسب ایشان حلال وجائز باشد » باید آیات قرآن را دراین باره مورد تو جه قرار 
دهد که فرموده : 

از بدیهایی‌که مردم باتو کرده‌اند درگزر و به‌دل مگیر و بگو سلام برشماا ‏ » و به 
زیبایی روی خود بگردان"» و (از بدرفتاری و بدگفتاری آنان) درگزر و روی بگردان 
که خدای نیکوکاران را دوست دارد ". و شما ای مؤمنان از بدیها درگزرید و روی 
بگردانید . 

ونیز فرموده : تو برخلق بزرگی می‌باشی"* . 

سپس باید سیر رسول صلی‌اللّه علیه و آله را با کفار ومنافقین مطالعه کند تا در 
عقیده‌اش تجدید نظری صورت پزیرد . 

صاحب جواهر درمقام اعتراض‌به مقدّس می‌گوید: " چه قدر فاصله است بین مقس 
و خواجه نصیر... 


۱-فاض مخ عَنهٌم و قل سَلامٌ / الرخرّف. ۸٩‏ 
۲-فاضفح الفح الجَمیل / الحجر, ۸۵. 


۳-فاعف عَنهُم وضفخ إن الله بحب المُحسنین / المائده. ۱۳. 
۴-فاعفوا و آضفُخوا / البقره . ۰۱۰۹ ۵- و انکک لعلی خلت عظیم / القلم. ۴. 
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جنگ مغول با مستعصم عبّاسی نه به‌امر خواجه نصیر و علامة حلّی بود و نه به 
ارادة ایشان . وکشتار مردم به‌دست مغولان » حکم شرعی‌نبود که از خواجه و علامه 
استفتاء کرده‌باشند . بلکه تسلط ظالم برظالمی یا مظلومی بود . چنانکه درکتاب مجید 
فرموده : 

واین چنین ما برخی ستمگران را بربعض دیگر مسلط می‌سازيم » و این به سبب 
دست آورد خود آنھا است' . 

مغول پیرو خواجه و علامه نبو دند واینکه خواجه با آنها بوده» نشانۀ موافقت وی 
با ایشان نیست . وظاهر این‌است که اگر خواجه با آنها نبود » بیش ازآنچه کشتند و 
فسادکردند » مرتکب می‌شدند . برفرض محال‌که خواجه با آن کشتارها وفسادها 
موافق‌بوده. ازاو می پرسیم : به چه دلیل با چنین قتل‌عامهایی موافقت کرده‌است ؟! 

سپس به صاحب جواهر می‌گوییم : شما به جواز کشتن اهل‌سنّت فتوی دادید » فقط 
به‌علّت اهل‌سنّت بودنشان . وفتوای شما شامل مردان » زنان وکودکان نیز می‌شود . 
زیرا شما آعمال مغول را در بغداد حتّ و درست شمردید » وبه سبب اهل سّت 
بودنشان آنان را مستوجب قتل دانستید . پس آیا براین فتوی دلیل شرعی دارید ؟!اگر 
داشتید می آوردید ! و چون دلیلی براین فتوی وجود ندارد » شما درحمل بار سنگین 
ستمگران و گناهانشان در نابودکردن دسترنج ونسل مردم شریک نشوید . شما 
چنانکه جرائم مغول را تصحیح وتصویب کردید » مظالم صفویّه را درآنچه با اهل 
سّت در ایران » به‌ویژه در اصفهان » کردند نیز حق وعدل می‌شمارید !! 

از شما می پرسیم: آیا این‌اعمال ذرّه‌یی برای‌ترویج مذهب شيعه سود داشته ؟! و 
آیا اندکی از کینه‌های دیرینه را کاسته ؟! با بر آنها افزوده و بُغض و دشمنی را در امّت 
اسلام منتشرساخته » واسباب تفرقة امت و شدّت عناد وعداوت بین مسلمین را فراهم 
نموده » وموجب ننگ وعارشان گشته است ؟! واتفاق نسبی را مبدل به شقاق کی 
ساخته » به حدی که مال وجان وگران و ارزان را دراين راه مبذول داشتند تا خود را از 


۱- و کذلِک نوی عض الظلمین بعضاً بما کانتوا یکیبون / الانعام , ۱۲۹. 
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ویران نمودند! ۰۲۱ وشمشیر را به‌روی خود کشیدند» وخونهای خودرا ریختند» و‎ 


خود را ذلیل وحقیر ساختند . آ یا این‌اعمال بر آنها فرض بود یا رجحان داشت ؟! آیا 
سبب وداعی ومفتی ومبلغ این رفتار جز غافلانی بودند در زی علماء ؟! و چیزی را به 
خدا نسبت می‌دادند که نمی‌دانستند ؟ ومباد که کسی مصداق این آیه باشد که فرموده: 

و همانا از ایشان (یهود و هرکه به‌عمل ایشان تأسی‌نماید) گروهی هستند که 
زبانهای خود را به کتاب خدا می‌پیجند تا گمان برید که از کتاب است » ولی از کتاب 
نیست» و می‌گویند آن سخن از جانب خدااست ولی از جانب خدا نیست(؟. 

ونيز این آیه : 

بگو ای پيامبر آی خبر دهم شما رابهزیانکارترین مردم در عمل. آنان که سعیشان 
در حیات دنیا به‌هدر رفته و گمان می‌کنند نیکو عمل کرده‌اند( ". 

آیا به‌نفع دین ومصلحت مسلمین‌نیست که بُغض وغدوان را بهآلفت ومحشت و 
احسان مبدل نمایند » تا امت به‌هم جمع‌شوند وجدایی رخت بربندد » ومسلمانها در 
برابر غیرخود که کفار باشند» یکدست شوند ؟ باری » بگویید کدام یک ازایین دو 
دشمنی و جبههگیری وخصومت را می‌افشانند» و آتش محاربه را می‌افروزند؟ با 
آورند ؟ آیا کسی‌که آتش عداوت ونبرد را که دشمنان افروخته‌اند » خاموش 

و در پاسخ قول جواه رکه می‌گوید : و اما غیبت عامه ...می‌گوييم : اگ رکس ی که ازاو 
غیبت می‌شود » در دين خود عادل باشد ‏ با متجاهر به‌فسق نباشد » غیبت او جائز 


۱- بُخربُون بْیوتَهُم بایدیهم /الحشر ۲. 

۲- و إن منم لَمَريقاً يَلوُون النتَهُم بالکتاب لِعَحَبُوة مِنَ الکتاب و ما هُوّ من الکتاب » و 
ون هُوّ من عند اللّه و ما هُوّ من عنداللّه / آلعمران , ۷۸. 

-٣‏ فل قل تبنم الاترین اعما لا الّذينَ صل عم فىالحَبؤة انا و هم حون نتم 
نون صنعاً | الکهف . ۱۰۳ و ۱۰۴ 
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نیست . واگر متجاهر در آن عمل‌باشد » می‌توان ازاو غیبت‌کرد . 

و در جواب اینکه می‌گوید : اگر معامله اسلام با آنها بشود ... می‌گوييم : 

کدام دلیل شرعی » کدام خبر » بلکه کدام تاریخ دلالت می‌کند که علی علیه‌السلام 
رفتارش با اهل سنت به‌علت ضرورت واضطرار بود ؟! واگر ضرورت نبود با آنها 
معاملهٌ اسلام نمی کرد ؟ چنین سخنی کذب‌است » و چون چنین دلیلی وجود ندارد؛ 
همچو ادعائی نیز باطل است . 

صاحب جواهر می‌گوید : ظاهر است که حرمت غیبت اختصاص به مومن (شیعه 
اثناعشری) دارد... 

ما می‌گويم : اختصاص حرمت غیبت و آنچه شبه غیبت است ‏ از هجو وسب و 
غیره » به‌مومن (شیعه اثناعشری) ظاهرنشد » زیرا هیچ دلیلی بر آن نبود . وفساد بعض 
عقائده بناءب ر آنچه صاحب جواه رگفته‌است » موجب نفی حرمت عرض و آبرو ونفی 
حرمت خون ومال نمی شود » وکلام او باطل و برخلاف مذهب شیعه نیز هست . 


جوار با شیخ انصاری 
پیرامون غیبت اهل سنت 

شیخ انصاری نیز درکتاب مکاسب » در مبحث کسبهای حرام می‌گوید : 

چهاردهم ؛ غیبت حرام است به دلائل چهارگانه ( کتاب وسنت وعقل واجماع) و 
لاقت از کنات فرك لین سمل اس و بى از تما کر را شيت 
تکتد ...وای بر آن کش که به اشارت دست و چشم » عیب دیگران را بنمایاند و غیبت 
ایشان کند". و فرموده : خدا دوست ندارد آشکارا سخن زشت گفتن را » مگر آ نکس 
که به‌او ستم رفته باشد( ۲ ( که حق دارد آن بدی را اظهارنماید) ... همانا کسان یکه 


دوست دارند زشتی در اهل ایمان شایع و فاش گردد مرآنان راعذابی دردناک است ۳ 


١-الحجرات‏ » ۱۲. ۲-الهُمَرّه» .١‏ 
۳- السای ۱۴۸. ۴-التور» ۰۱٩‏ 
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شیخ انصاری سپس عده‌یی از اخبار را نقل‌کرده تا آنجا که می‌گوید : 

سپس آنکه ظاهر اخبار اختصاص تحریم غیبت به‌مومن است . پس غیبت مخالف 
(اهل‌سنّت) جائز است . همچنانکه لعنش جائزاست . و این توه م که آیه عموم دارد » مثل 
بعضی روایات که غیبت مطلق مسلم را تحریم کرده » به‌اين کلام دفع می‌شود که احترام 
نداشتن آنها (اهل تستّن) ضروری مذهب (شیعه) است » و احکام اسلام بر ایشان جاری 
نیست مگر اندک ی که قوام معاش مؤمنین (شیعه) برآن موقوف است . مثل نجس نشد نآنچه 
با رطوبت لم س کنند» و حلَیْت ذبائحشان » و ازدوا جکردن باآنها » و حرام بودن خونهایشان 
به‌علت حکمت رفع فتنه و فسادشان . زیرا برای هرقومی نکاح است (مانند نکاح با زنان 
اه لکتاب که اسلام هم صحیح می داند وهم سایر مذاهب وملل)» و مانند اینها . علاوه 
براین » تمثیل در آیه مخصوص کسی‌است که برادری او ثابت باشد . پس حرمت غیبت › 
شام لکسی نمی‌شود که بیزاری از وی واجب است . (یعنی شامل اهل تستن نمی شود) . 

و به‌هر صورت » بعداز ملاحظة روایاتی‌که در غیبت و حکمت حرمت آن » و دربارۀ غیر 


مومن در نظر شارع . وارد شده . اشکالی در مسأله نیست"" . (زیرا شارع آنان را مورد 


۱- انصارى» مکاسب مَُحرَمَة: الرابعةً عشرَة ؛ الغيبة حرام بالالّ الاريعَة » و ا عليه من الکتاب 
قولّه تعالی: ولا یَغتب بعضکم بعضا... ویل کل هُمَرة لَمَرّ.. لا يجب له الجَهر بالسوء لا من ...ان 
اذین یُحبُونَ آن تشیع الفاحشَة فى الّذينَ ارام عدت الى خن عليه من الاخبار ما لا بحصی. 
۲- نم لد ظاهر الاخبار اختصاض حُرمة اليبة بالمومن . فیجوز آعْتِيابٌ المخالف كما يجوز 
لَمثْه. و تَوَمُمٌ عموم الاية » کبعض الرّوایاتِ لِمُطلق المُسلم » مدفوغٌ بما عم بضَرورَة المذهب 
معاش المؤمنين علیه؛ مثل عدم آنفعال ما پلاقیهم پالرطوبة » و جل ذبانحهم و نا کختهم و 
حرمة دمائهم» لجكمَة دفع الفتنة و سادهم » لا لكل قوم نکاحاً » و نحو ذلك . على ان 


۱ 


۰ 


التمثیل فى الاية مخت بمن نب وه . فلايعم من يجب البَرّی * عَنةُ . وکیف كان » فلا 
اشکال فی‌المسألة بعد ملاحَظة الروایاتِ الواردة فى الغيبة و فى حکمَة خرمّتها و فی‌حال غير 


المؤمن فى نظر السّارع ... / #- الصحیح ؛ الَبَرّ. 
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طعن ولعن قرار داده‌است). 

ما می‌گويم : عقول كافة بشر متفقند بر قبح غیبت مردم » و از واضحات است 
که غیبت هرکس » ضرر رساندن به‌شرّف و آبروی اواست » وفرقی بین خون ومال و 
عرض انسانها نیست » و خرمت آعراض و آبروها مانند حرمت خونها واموال است . و 
نه در قرآن » ونه در سنّت متواتره » نفی حرمت از هیچیکک ازآنها نشده . ه رکه باشد 
واهل هر دین وملتی که باشد ‏ الا درموارد استثناء . پس غیبت و هجاء وتهمت و 
دشنام » به حکم ضروری بودن این حرمت در عقول » نسبت به هیچکس جائز نیست . 
چه مسلمان ستّی باشد. با مومن (شیعه) »یا کافر . ولی غیبت در موارد معیّنه جائزاست» 
اعمٌ از مؤمن ومسلم و غیرآنها . وبرای غیرمسلم همان قدر جائزاست که برای مسلم 
جائز می‌باشد تاچه‌رسد برمسلم مخالف (ستی) . واین مسأله را بهیاری خدای‌متعال 
روشن خواهیم‌ساخت . 

سپس می‌گویم : چون شکی‌نیست که حرمت عرض ‏ مانند حرمت خون ومال 
است » بلکه عرض از مال مهم‌تراست ۰ پس به‌همان نحوی‌که خون کافر» به‌علت 
کفرش» حلال نیست همچین مال و عرض اوهم حلال نیست . واین حکم از 
مستقلاأت عقلیّه است که تمام عقول ب ر آن متّفقند . 

اسلام دین خدااست ‏ دینی که جامع مصالح نوع‌است » وغیبت اهل‌کتاب یا مطلق 
کافر غیراز ببزاری ازاوست . زیرا بَرائت ازاو فقط به‌علت عقيدة باطل وعمل 
ناشايستة او می‌باشد . واین به حون ومال وعرض او ربطی ندارد ! دين حقّ که بر 
عدالت حقیقی استواراست » چیزی را که حلال‌کرده برای همه بشر حلال‌کرده » و 
آنچه را حرام‌نموده برای همۀ حرام نموده . دين یکه به‌مصالح جمیع خلق به‌یکک نوع 
می‌نگرد؛ وحرمت غیبت ومشابه آن به‌این علّت است که عرض وشرّف وعرّت را از 
بین‌می‌برد . آری ! هرعمل سوئی را که کافر مرتکب شود وتظاهر کند. غیبتش در 
همان عمل سوء جائزاست . مثل عمل یکه از مسلمان صادر شده و در آن متظاهراست . 
و همچنین جائزاست ابطال عقيدهٌ او باحجّت ودلیل » چه حاضرباشد یاغائب » به 
صورت کلام ملفوظ باشد یا مکتوب . 

خلاصهٌ کلام آنکه تخصیص حرمت غیبت به‌مسلم یامومن » تخصیص بلا 
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مُحَصص است . زیرا اه حرمت غیبت عامند وتخصیصی برهیچ‌یک ازآنها وارد 
نشده ‏ نه‌متصل ونه منفصل . وقتی از شخص مسلمان عدل واحسان وانصاف نسبت 
به جمیع بشر فاش وظاه ر گردد » چنانکه کتابش به‌او امر نموده »این سیره و روش ؛ 
کفار راادعوت می‌کند که اسلام را بپزیرند »با لااقل اسلام ومسلمین را ضدٌ خود تلقّی 
نکنند » و درمقام منکوب کردنشان برنیایند » و به‌اسلام واهلش به‌چشم محبّت و 
وداد بنگرند» نه به‌دیده بُعْض و عناد . وامّا امر کتاب درآیات عدیده آمده ‏ ازآن 

خدای تعالی شمارا نهی نمی‌کند تانسبت به کسانی که با شما در دین جنگ نکرده 
و شما را از خانه‌هایتان بیرون ننموده‌اند کاملاً نیکی‌کنید و با آنان به عدالت رفتار 
کسانی شمارا نهی می‌کند که در دین با شما جنگ نموده و شمارا از خانه‌هایتان 
بیرون کردند" ' و در اخراج شما یکدیگر را کمک نمودند » و کسانی‌که با آنان بدینگونه 
دوستی داشته باشند ستمکارند" . 

پس‌در این آیه دستور داده‌شده با کار یکه باشما جنگ ندارند کاملاً به‌نیکی 
رفتارکنید . رو شنا ست که تجویز غیبت کفاره» مُنافی بر واحسان وعدالت با آنهااست» 
همچنین باعث می‌شود از اسلام دورشوند و به آن اقبال ننمایند و بگویند این‌دین 
مبتنی بر خود خواهی‌است » وهمه چیز » از مال وجاه ومصالح ومنافع را به‌مسلمانان 
اختصاص داده‌است » وبا هرک س که به‌اسلام ایمان نیاو رده عناد می ورزد وحقوق بشر 
را ضائع می‌سازد . ونیز اسلام را متهم سازند که ناشر عدل وقسط واحسان و رحمت 
در سطح جهان ومُنجی همه بشر نبوده » ماحی ظلم وعدوان وحافظ حقوق انسان 


ان ن یک منطو ر اسان 

۷-۲ نها کم الله عَنالَذينَ لم بُعاتلوکم فی‌الین ولم بُخرجوکم من دیارکم آن تَبَوُوهُم و 
]وا ایهم له بُحبّ الم قیطین. ما نها کم له عَنِالُذينَ قانلوکم فی الدّين وخرجوکم من 
دیا رگم وظاهروا عَلی |خراجکم ن توََومُم ومن یلم ولیک همالظلمُون / السمتحنه. ۸ و٩.‏ 
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نیست . پس وظیفة فقیه آنستکه عمیقاً در فلسفة احکام اسلام تدیّر نماید » وهدفش 
فقط نشر اسلام واحکام آن در جوامع بشری‌باشد . وباید دراین راه شیو رسول خدا 
صلی‌اللّه علیه و آله را سیر خود قراردهد» واز تعصب دینی احتراز نماید که ضررش 
به‌دین ومسلمین می رسد . 

به کتاب خدا نظ رکن که برای کار سهمی‌از زكوة به‌منظور ایجاد محبّت وتألیف 
قلوبشان » قرارداده و آنها را بامسلمین شریک بیت‌المال گردانیده . پس با این حال 
گمان می‌بری خداوند به‌مسلمین اذن داده‌باشد که از آنها غیبت کنند» و آبروی ایشان 
را ببرنده وهجوشان نمایند» و آنهارا مورد آزار و اذیّت قراردهند ؟! حاشا ومعادٌ 
اللّه!! واز این شگفت‌انگیزتر آنکه غيب تکردن مسلمین اهل‌سنّت» ولعن وسب و بهتان 
زدن به‌ایشان را تجویز کرده‌باشد !! 

پس می‌پرسم : شما چه‌دلیلی براین ادعاء دارید ؟! درحالی‌که آیات قرآن خلاف 
مدّعای شما است . ونیز ازایشان از آیاتی سؤال می‌کنيم که خدای‌تعالی نسبت به کار 
امر به عدالت می‌کند تا چه‌رسد به‌اجراء عدالت درباره اهل‌اسلام . وامّا لعن دشمنان 
عترت طاهره » یعنی‌نواصب ‏ وبرائت ازایشان با کی‌ندارد . ولی امروز کسی را از اهل 
سنت نمی‌شناسیم که عداوت اهل‌بیت راء مانند پیروان بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس ‏ داشته 
باشد. 

ملَخّص سخن این‌است که بناء دین‌اسلام ومذهب تشیعم برجذب است نه‌دفع » و 
برعدل عامٌ است نه‌ظلم به‌بعض » و برتحصیل شرائط وحدت واتفاق است نه‌شقاق و 
فراق . رسول اسلام صلی‌اللّه علیه و آله فرمود : 

مردم باهم برابرند مانند دندانه‌های شانه' . 

جنگ دراسلام هم منحصر به‌حالت ضرورت واضطرار است که دفاع از دین و 
وطن دربرابر دشمن باشد . و بدان‌که خطاء واضح و رأی رسوا از حدیث مجعولی 
ناشی شده که در کافی آورده که سیّدالمرسلین صلی‌اللّه عليه و آله فرمود : 
هرگاه اهل بدعت را بعداز من ببینید بیزاری از آنها را ظاهر نمایید و سخنان زشت در 


۱-کتاب الشهاب/ النّاش سَواسِيَة كأسنان المُشط . 
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بارة آنها بسیار بگویید . و آنان را دشنام دهید و به‌آنها تهمت ' بزنید تابه‌فساد در 
دین اسلام طمع نکنند(۲ . 

ما می‌گويج : اظهار بَرائت از اهل بدعتهای واضحه از وظاثف مومن و مندرج 
در عموم نهی‌از منکر می‌باشد . «وقیقه» " هم به‌معنای عیب کسی را اظها رکر دن است. 
وذ کر «سبٌ» بعداز «وقیعه» برای تأ کیداست . پس این جزء حدیث مخالف نص قرآن 
است . زیرا قرآن فرموده : 

وکسانی را ست نکنید که غیر خدا را می‌خوانند (مشرکان و بت‌پرستان را) . که آنها 
نیز از روی دشمنی و نادانی نسبت به‌خدا سخن زشت بگویند!؟. 

پس چون عرض حدیث برقرآن واجب است » وقرآن دراین آیه صریحاً » ودر 
آیات عدیده تلویحاً » از «سّ ولعن» نهی می‌کند » بناءبراین سب کردن اهل‌بدعت 
ازاین قبیل است » واین خود موجب فساد حدیث ویا لااقل اين‌قسمت از حدیث است 
که می‌گوید :کیواالوقیعةً فیهم و هم . واما «باهتومُم» به‌معنای «جادلومم» بلااشکال 
اش 

خفاء ندارد که جراحات نیزه وشمشیر قابل‌التیام است ‏ ولی جراحات زبان التیام 
پزیر نیست » چنانکه شاعر عرب می‌گوید : 


۱- شیخ انصاری در معنای «بامِتَوهم» اشتباه نموده . در لغت می‌گوید : بهت و بهت و بهت » 
ها وه + ذهش ‏ سکت متحیراً .یهت وباهت ؛ حَیَرَة و هه بما یفعّری علیه من الکذب . و 
در قرآن کریم» در مجادلةٌ ابراهیم باکافر می‌گوید : َبُهت الّذی كَقَرَ » شخص کافر از استدلال 
عقلی ابراهیم مدهوش ومبهوت وساکت شد . بناء براین مراد از «باهتوهم» که در حدیث آمده 
این‌است که به معنای صحیح کلمه » با آنها مجادله و بحث‌کنید ومحکوم و محجوجشان سازید تا 
به‌ایجاد فساد در دین اسلام طمع نکنند. 

۲- کافی/ قال رسولٌ له صلّی‌اللّه عليه وآله : إذا رَأيْثم آهل الدع من بعدی فآظهزوا 
البَرائَة مِنهُم و اکیژوا الوَقيعَة فيهم و سَبَهُّم و باهِتُوهُم كيلا بَطمَعُوا فالسا فی دین الاسلام . 
۳- «وقعَ فیه» یعنی دشنام داد و عیب اورا فاش کرد و غیبت اورا نمود . 


E ۱۵ 


۴-و لا سبوا لین یدعُونْ من دون الله فَيَسَبّوا له عَذواً بغیر علم /الانعام» .٠١۸‏ 
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جَراحاثٌ السّنان لها التبا و لأ يلتام ما جرخ اسان( 

سخن ناروا و زشتی‌که بر زبان وقلم جاری گردد» از بزرگترین اسباب برانگیختن 
عداوت وطغیان ‏ و قوی‌ترین علّت برافروختن کینه » وموجب دشمنی بزرگ بین 
برادران یک دین می‌شود » چه‌رسد به‌اهل سایر ملل وادیان » که بزرگترین جنگها و 
خون‌ریزی‌ها از همین‌نقطه آغاز شده‌است . 

ولی رعایت عدل واحسان » وحفظ زبان از غیبت وفحش وبهتان » از وسائل 
نیرومند ایجاد خسن طن است » که باعث حصول مودت ونزدیک شدن به‌همدیگر 
است که درنتیجۀ توجه به‌حقائق اسلام ودقاتق قرآن پدید می آید . زیرا دین اسلام 
در تربیت بشر وایجاد صلح وهمزیستی مسالمت آمیز باتمام ملل ‏ به‌اعلی مرتبه» سعی 
بلیغ و جذ ا کید بکاربرده است . امیرالمؤمنین علیه‌السلام به زبادبن ابیه می‌نویسد : 
عدالت را بکارگیر و از زورگویی و بیدادگری بر خَذّر باش که زورگویی موجب آوارگی 
است» و بیدادگری شمشیر در میان ا رک 

یعنی اتخاذ چنین روشی ملّت را به‌جنگ با دولت فرامی‌خواند . و درکتاب 
مجیداست که : 

بدی‌ها را به‌بهترین راه ممکن و با زبان خوش دفع‌کن (نه با زور وسخن هرزه و ظلم) 
تا انکس که میان تو و او دشمنی بوده به‌ناگاه دوست صمیمی گردد » و این پند راکسی 
نمی‌پزبرد جز مردم بردبار شکیبا وآنکه بهره‌یی بزرگ از دانش و اخلاق داشته‌باشد! ۲. 

شیخ انصاری در دنبلٌ بحثش می‌گوید: 

بیست و هفتم از محرّمات : هجو مؤمن حرام است به‌هر چهار دلیل ( کتاب وستّت و 
عقل واجماع) . زیرا «هجو». عیب‌جویی و نقص‌گویی از مردم است به‌اشاره و زبان » و 


۱- زخمهای نیزه را التیامی هست » ولی آنچه را زبان زخم کند التیام نپزیرد. 

۲-إستغمل العدل و آخذر العسف والحیت » فان العست یود بالجّلاء والحیت یدغوا ای 
السّیف / نهج‌البلاغه, جواد مغنیه, ج ۴ کلمات قصار. فقرةٌ ۴۶۷ . نامه به‌زیادبن ابیه » عامل‌فارس. 

۳- دقع باتی هی حسن فلا الّذی بیتکت و بَینهة عداوَة که لین میم و ما یلها الا لین 
صبروا و ما لها الا و حَظٌ عظیم / فّلت, ۳۴و ۳۵. 
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خوردن گوشت برادر » و سرزنش و فاش‌کردن سر خلق . وتمام اینها گناه کبیره و هلاک 
کننده است . وفحوای تمام آنچه قبلاً دربارة غیبت وهتان گفتیم نیز دال برحرمت هجو 
است . بناءبرآنچه در صحاح اللَغه گفته «هجو خلاف «مدح» است . وشامل‌معایبی می‌گر دد 
که در شخص هجوشده هست يا نیست . چنانکه در قاموس و نهایه و مصباح ست . 
ولی «هجو» را به‌شعر تخصیص داده‌اند . که تخصیص آن به‌شعر . چنانکه در جامع 
المقاصدگفته . خالی از أّْل نیست( ۲ . و در حرام‌بودن هجو مومن . بین مؤمن فاسق و غير 
فاسق فرقی نیست( ۳ . 

سپس شیخ می‌گوید : 

و اما این خب رکه می‌گوید : گناهانتان را به ذ کر فاسقین محو کنید (یعنی‌با بدگویی 
ایشان) مراد کسانی‌هستند که از ایمان خارجند (یعنی شيعه نیستند» زیرا هجو فاسق 
شیعه جائز نیست) یا کسانی‌که تظاهر به‌فسق می‌نمایند (آشکارا فسق می‌کنند) . 

شیخ می‌گوید : اینکه حرمت هجاء مومن را از مخالف جدا کردم » برای آنست که 
مخالف (سنی) احترامی ندارد (یعنی‌جان ومال و عرض‌او محترم نیست) . 

و همچنین جائزاست هجو فاسق بدعت‌گزار تا بدعتهایش را نگیرند . ولی مشروط به 
اینکه بر عیبها یی‌که در او مو جود است اکتفاء شود . پس به‌دلیل حرمت عموم دروغ » تهمت 
زدن به‌چیزی که دراو نباشد جائز نیست(۳. 


۱- این هرسه کتاب لغت است . 

۲- یعنی تفصیل جامح‌المقاصد دلیلی‌ندارد و در کلامش جای تأَمْل‌است . 

۳- السَابعة و العشرون : هجاء المومن حرام الا الاربعة (یعنی الکتابِ و السنَّة و العقل و الاجماع و 
قد مضی نظیرّه) لاه هر و لمر و اکل الحم و تعییژ و اذاع ی و کل ذلک کبیرة موق . و 
یل علیه قحوی جمیع ماقم فی‌لفيبة ببل البهتان ایض E‏ علی تفسیر الهجاء بخلاف 
القدح ا د ما فیه مق المعایب و ما لیس فیه » کما عن القاموس و ت 
را او o‏ یه کم ی ایس کت تام 
جامع لمقاصد »فلا خر عن تلو لافرق فیالمزمن یی الفاسي و غیرو ‏ 


۴ و اما الخْرٌ ؛ مَحَصَوا ذُنوَكم بذکر الفاسقین . فالمراد به الخارجون من الایمان »أو € 
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انصاری در ادام کلامش می گو بد : 

وآنچه سابقاً در مسألة غیبت مذکور شد که پیامبر صلّیاللّه علیه وآله در حق اهل بدعت 
فرمود : بهتان بزنید به‌ایشان تا طمع در گمراه کردن شمانکنند» محمول است بر متهم 
ساختن اهل بدعت و سوء ظنْ به‌ایشان » از تهمتهایی‌که ایرادش بر مؤمن حرام است » به 
این نح و که بگویند ؛ شاید او دزد یا زانی باشد. و همچنین (تهمت زدن به‌اهل بدعت) 
جائزاست » هرگاه بخواهد د رگفتن چیزی که در او نیست مبالغه نماید . و می‌توان کلام نبی 
صلی‌الله علیه وآله را برظاهر خود باق یگزاریم » به‌این‌نح وکه درو بستن براهل بدعت را 
به‌سبب مصلحت . جائز بشماریم . زیرا مصلحت تنقر مردم از ایشان قوی‌تر از مَفسّدة 

5 ۰ و ۰ 

شیخ همچنین می‌گوید : 

و در روایت ابی‌حمزه از ابی جعفر علیه‌السلام است که می‌گوید : به‌حضرت گفتم : 
اصحاب ما افتراء زده نسبت زنازادگی به‌ مخالفین خود(اهل‌ستّت) می‌دهند ! وی گفت: 
ار افیا ا ت ود ها تیوه انش سس کی ا ابا هه تدم او لاه نا 
حرام نمودیم جز بر شیعۀ خود . 

شیخ می‌گوید : و درصدر خب رکلامیاست که برجواز با کراهت افتراء »که نسبت زنا به 
حضرت اشاره کرد که آولن این‌است که در نسبت زنازادگی به‌آنها قصد راست گفت نکند . و 


« المتجاهژون بالفسق . و حتَررٌ بالمزمن عن‌المخالف . فإك یجوژ هجو لعدم آحترامه . و 
كداز مج لفاسق اليح ا بو دفن لکن بشرط الاقتصار علی‌المعایب 
او نه ا ی و با لین یت ی خرن اک 

۱- و ما تدم من‌الخبر فیالغيبة ین وله صلیاللّه عليه و آله فیح المبَِِعَة «باهوفم لکیل 
َطمعّوا فی اضلالکُم» ۰ محمول على آتتهامهم و سوء الظَن بهم مما یَحرمْ آنتهامٌ المومن به »بان 
ُقال: له سارق آو زان. وکذا إذا راد ذٍ کر ما لیس‌فیه من باب المبالغة. و یم ِقاوهُ على ظاهره 
بتجویزالکذب علیهم » لا جل المَصلحة .فان مصلحة تن الق عنهم آقوی من مفسدة الکذب . 
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تیتش این‌باشد که چون حقوق ائمّه را حلال می‌شمارند (و خمس نمی‌دهند) حرام زاده 
هستند(. 

براین کلمات شیخ انصاری و برخبریکه به آن استدلال نموده اشکالاتی وارد 
است که ذیلاً متذکر آنها می‌شویم . 

اول ؛ آنکه تحریم هجو را به‌ممن شيعه تخصیص داده وهجاء مسلمان ستی را 
تجویز نموده » وبرای اثبات حرمت هجاء به چهار دلیل‌استناد کرده‌است . پس در 
صورتی‌که حرمت هجو » به‌طور مطلق » با چهاردلیل ثابت‌است ‏ آیا جائزاست آن را 
فقط به‌ممن شیعه تخصیص دهد ؟! وبه چه‌دلیلی این حرمت عام را به‌ممن شيعه 
اختصاص می دهد؟! درحالی‌که حتی‌دلیلی برجواز هجو کافر نداریم » مگر در 
چیزهایی‌که متعلق به‌عقائد باطله واعمال سيه اواست . 

اشکال دوم ؛ شیخ حکم برگفر مسلم ستّی صادر کرده » چون هجو ممن ره 
هرچند فاسق باشد » حرام دانسته و هجو مسلم را تجویز کرده ؛ اگرچه در مذهب 
خود عادل باشد » وهیچ دلیلی براین مذعایش اقامه ننموده‌است » پس مُسلم را به کافر 
ملحق ساخته . 

اشکال سوم ؛ آنکه شیخ از مخالف » یعنی اهل سنت » نفیاحترام‌نموده » و به‌سبب 
عدم احترام او » هجوش را جائزدانسته . حال‌از شیخ می‌پرسیم : به‌چه دلیل نفی 
احترام از مسلمانی می‌نمایید که اقرار به شهادتین می‌کند ؟! آیا دلیلی‌از کتاب خدا یا 
سنّت قطعيّة که موجب علم شود دارید ؟! پس چون دلیلیاقامه ننموده‌اید » دعوای 
شما دراین‌باره باطل است . 

اشکال چهارم ؛ شیخ می‌گوید: هجاء اهل بدعت جائزاست تا مردم از بدعتهایشان 


۱- و فی رواية بی‌حمزةٌ عن‌ابی جعفر علیه‌التلام قال : قلت : ان بعض اصحابنا یفترون و 
یَقَذفون من خالهُم ! فقال : الک عنهّم آجمل . نع قال لی: با ابا حمزة إِنٌ الاس کلم ولا بغايا 
ما خلا شیعتّنا . ثم قال : نحن اصحابٍ الخمس و قد حَرّمناهٌ على جمیع النّاس ما خلا شیعتّنا . 
و فى صدرها دلالة على جواز الافتراء و هو الق علی کا شم اشاز علیه اشا الى 
وب فص الصدق بارادة الرّنا من حیث آستحلال حقوق لیم . 
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نگیرند . 

در اینجا شیخ مصداق این مثل است که م یگوید ؛ مانند کسی‌که از ریگ داغ به آتش 
پناه‌ببرد . ما هیچ یک از اهل‌بدعت را نمی‌شناسیم که به‌سبب هجوکردنش از چشم 
مردم افتاده‌باشد . حاشا ! بلکه هرگاه صاحب بدعت را هجوکنند» مظلومیّت وحقانیّت 
او بین مردم شائع‌گشته می‌گویند : چون از جواب و رد کلام او وسا کت‌کردنش ناتوان 
بوده‌اند » به‌هجو او وبردن عرض و آبرویش روی آورده‌اند . 

شیخ انصاری همچنین به شرطی هجو را جائز می شمار د که به‌همان عیبهایی اکتفاء 
شود که درآن شخص موجود است . وگرنه بهتان زدن به‌او جائز نیست . زیرا حرمت دروغ 
عام است . حال ازاو می‌پرسیم : پس چرا از سخن خود عدول کردید و بلافاصله 
دروغ و تهمت را تجویز نمودید . 

اشکال پنجم ؛ شی خگفته است : آنچه در خب رآمده که به‌اهل بدعت بهتان بزنید » مراد 
تهمتی است که به‌مومن نمی‌شود زد . مثل اینکه بگویند : شاید زانی باشد یا دزد باشد . 

در پاسخ شیخ می‌گوييم : چشم شيعه روشن که به آنها می آموزید چگونه تهمت 
بزنند که عامَةُ مردم قبول‌کنند . زیرا وقتی‌گفتی : "شاید زانی یا سارق باشد". شنوندگان 
غالبا یقین می‌کنند که تو اورا می‌شناسی» و زانی‌بودن یا سارق‌بودنش را می‌دانی» و 
اینکه صریح نمی‌گویی » از شدّت احتیاط وغایت تقدّس تواست » و می‌گویی : شاید 
دزد باشد . پس در تهمت‌زدن ‏ به‌مردم » به‌ویژه به‌شاگردان خود حیله می آموزید تا 
کسی‌گمان نکند تهمت به‌شدع زده‌اید !! آیا در هدایت وتعلیم بدینگونه مکلفید ؟! 
آیا ائمه عترت علیهم السّلام به‌همین نحو عمل می‌کرده‌اند وشما از آنها فراگرفته‌اید؟! 
دراین‌باره به تفصیل سخن خواهیم‌گفت . 

از زید شخام روایت شده که گفت : 

ابوعبداللّه علیه‌السلام به‌من فرمود : سلام مرا به کس یکه مطیع من است و قول مرا 
می‌گیرد (و به‌دستور من عمل‌می‌کند) برسان . وصیّت می‌کنم شما را به تقوای الهی 
( که از نافرمانی‌او بپرهيزید) و سفارش می‌کنم شمارا به پارسایی در دینتان » وسعی و 
کوشش در راه خدا (اطاعت اوامر او). و به راستی گفتار و اداء امانت و طول سجود و 
نیکی با همسایگان . که محمد صلّی‌اللّه علیه وآله این وظائف را آورده . پس امانت را 
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به کسی بازگردانید که شمارا امین دانسته و امانت را به شما سپرده » چه نیکوکار باشد 
چه گنهکار .زیرا رسول خدا صلی الله عليه وآله مکژر به اداء نخ و سوزن( ٩‏ امر می‌نمود. 

و به‌افراد قبیلة خود ( که ازاهل سنتند) صلة رَحم کنید و بر جنازه آنها حاضر شوید و 
حقوق آنان را بپردازید . و هرآینه هرگاه مردی از شما در دین خود پارساء و در سخن 
می‌گویند این شخص » جعفری است . پس این روش مرا خشنود می‌سازد و به سبب 
خدا پدرم گفت : همانا یک شخص از شيعة علی علیه‌السلام که در قبیلة (اهل‌ستت) 
باشد زینت آن قبیله است . از همه امین‌تر» و در حقوق از همه حافظ تر » و در گفتار از 
بپرسی » می‌گویند : چه کسی مثل اواست » او از همۀ ماامین‌تر و راستگوتر است ۰۱۰ 

و مسنداً از مُرازم روایت شده که گفت : 


۱- که حتّی انسان در سوزن و نخ هم نباید خیانت کند . 

۲- کافی / عن‌الحام قال : قال لی ابوعبدالّه علیه‌التلام : اقراً علی من تری أك بُطيعنى منم و 
یَأحْذُ بمُولی‌السلاع . وأوصیکم بَقوی‌الله تالی والورع فی‌دینکُم و الاجتهاد فی الله » و صدق 
ا تمرم وی ی فد ماه تما له ا و زو 
سلم » و ادوا الاماناتِ الی من تنگم علیها با آو فاجراً .ان رسول الله صلّی‌للّه عليه و آله و 
سلْم كان یأر آداء الط و الم خُیّط .صلوا عشاثر کم و آشهدُوا جَنائِرَهُم و عودوا مرضاهُم 
و دا حقوقَهُم » وان الرْجْل منم اذا ورع فى دینه و دق الحدیت و ادّی الامانت و حشن 
له مع الاس » قیل هذا جعفریْ . فِیشرّنی ذلك و یدخل عَلَیَ منه السروژ» و قیل هذا ادب 
جعفر . و ذا کان علی غیر ذلك » دحل عَلیّ بلاهُ و عازه » و قیل : هذا دب جعفر ؟! و له 
خی ابی‌علیه الام آنالرَجُل كان (یکونْ) فى القبيلَة من شيعة عَلیٌ فيكون رَبَْها » آداهُم 
للاَماتَة » و آقضاهم للشقوق ‏ و أصدَفْهُم للحدیث » اليه وصاياهُم و ودائْعهُم . سل العشيرة 
عن فقول : من هثل فلان ؟ اه لآدانا لِلاَمانَة و أصدَفًنا للحدیث . 
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ابو عبدالله علیه‌السلام به من گفت : ملازم نماز جماعت در مساجد(اهل‌سٌت) 
باشید و خسن هم جواری با مردم (اهل‌ست) داشته باشید » شهادت را برپا دارید و بر 
جنازة آنها حاض رگردید » زیراناچارید با مردم باشید »و هیچ کس » در دوران حیاتش. 
از دیگران بی‌نیاز نیست ‏ و مردم به یکدیگر محتاجند" ٩‏ . 

مراد حضرت این‌است که شیعه باید درکارهای اجتماعی با اهل‌سنّت انباز شوند و 
در عقود وایقاعاتشان شهادت دهند . 

و از معاوية بن وب روایت است که گفت : 

به او (ظاهرا مرادش حضرت صادق علیه‌السلام‌است) گفتم : برای ما(شیعه) چه 
روشی شایسته است که بین خود و قوممان (اهل‌سنّت) و با مردمی که با آنها آمیزش 
داریم رفتار کنیم . آنان که باطريقة ما موافق نیستند؟ 

فرمود : به امامان خود نظرکنید که به انها اقتداء می‌نمایید » پس بدان‌گونه عمل 
کنید که امامانتان می‌کنند . به خدا قسم اتمه شما بیماران آنها را (اهل‌ست را) عیادت 
می‌کنند و بر جنازه‌هایشان حضور می‌یابند » و شهادت را به‌سود و زیان ایشان برپا 
می‌دارند» و امانت را به‌ایشان رد می‌نمایند" . 

اخبار در موضوع معاشرت با اهل تسنن » متواتر معنوی است » واحادیثیکه 
مرقوم شد» در کتاب وافی نیز مذکوراست( ۳ . 

سپس به شیخ انصاری می‌گویيم : این بوده‌است شیوه وسیرة ائمه ما علیهم السّلام 


۱- کافی / مسنداً عن مُرازم : قالّ ابو عبدالله عليه السلام : علیکُم بالضلوة فی‌المساجد و حسن 
الجوار للنّاس و قامَة لاد و حضور الجَنایز » اه اد کم من الاس » ولد دا لا 
یستغیی من الناس حياتة » و الاش لاب لبعضهم من بعض . 

۲- کافی/ عن‌معاوية بن وَْپ قال : قلتٌ له : کف یِنبّغی لنا آن نصنْمّ فیما بیْنا و بَينَ قوینا و 
ین خلطائنا مالاس ممّن لیوا علی آمرنا؟ قال: تَنظرون الی بكم الذین تون بهم » 
فصن ما صعُونْ . و الله نّم لَبَخُودُونَ مرضاهم و یَشهَدُون جَنائُِرَهُم و يُقَيمُون الشَهادة 
هم و علیهم ویْوْدُونْ الأمانة البهم . 

۳- وافی» کتاب الایمان و الکفر باب حقوق‌المعاشرة مع عامَة النّاس» ص ۷ چاپ سنگی. 
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که شیعه رانیز به‌انجام آن مأمور ساخته‌اند. آیابرشما فرض‌نبود که به‌این اخبار قطعيّة 
الضدور از ائمّه علیهم السَلام مر اجعه کنید ؟! این روش شما در تحقیق وتعلیم موجب 
شگفتی‌همگان است !! 

اشکال ششم ؛ انصار ی گفته‌است : و همچنین جائز است تهمت زدن به مبدع » هرگاه 
افزون برآنچه دراو هست بگوید... 

مامی‌گويم : آیامبالغه در نسبت‌دادن فسق به کسی جائژاست ‏ تا آنجا که به حد 
تهمت برسد و چیزی که دراو نباشد به‌او نست‌دهند ؟! این‌هم أعجویَة دیگریاست از 
شیخ انصاری !! آری ! خطاءکردن درفهم معنای یک کلمه «(باهتوهُم» این‌همه مفاسد 
به‌دنبال دارد . 

اشکال هفتم ؛ شیخ می‌گوید: محتمل‌است کلام پیامبر صلی الله عليه وآله را 
برظاهرش باقی بگزار یم و بگوییم اصلاً تهمت زدن بهمُبدع مطلقاً جائزاست ... 

ما می‌گویم : این‌نیز از آعاجیب است !! آیاوقتی مصلحت اقتضاءکند» دروغ و 
تهمت جائز می شود ؟! هرکاذبی تامصلحت خودرا در دروغ نبیند» دروغ نمی‌گوید . 
چه‌دلیلی براین قائم‌است که هرگاه دروغگو مصلحت‌بداند » دروغ مباح می‌گردد؟! 
آری ! مواردی هست که شرع وعقل» کذب را جائز دانسته‌اند » مثل‌اینکه مظلومی 
گرفتار ظالمی شده واگ رکسی دربارۀ مظلوم دروغی‌بگوید که مثلاً چنین وچنان کرد 
یاگفت » آن مظلوم از شر ظالم نجات می‌یابد . ولی دراین مورد که تهمت به‌شدع 
بزنند دلیلی وجود ندارد. 

اشکال هشتم ؛ شیخ می‌گوید : مصلحت تنفر خلق آقویاست... 

ما می‌گوييم : آیا دین اسلام تجویز می‌کند که هادی مردم »که می‌خواهد ایشان را 
ا زگمراهی نجات دهد اهل‌بدعت ومخالف ازاهل سنّت را متهم سازد » وخصلت يا 
عملی که درآنها نیست ‏ برسبیل افتراء به آنان نسبت‌دهد ؟! در چنین‌صورتی آيا این 
اشکال رخ نمی دهد که بگویند: دینی‌که مبتنی ب رکذب وتهمت وآمثال آن باشد. دين 
الهی نیست ؟! و آیا به‌اين حقیقت معتقد نیستید که خدا نمی خواهد دینش را به‌وسیلة 
تهمت و دروغ وافتراء رواج دهد؟! زیرا حق وصدق » به کذب وافتراء نیازی ندارد و 
هدف وسیله را توجیه نمی‌کند . دراین‌صورت فرقی بین هادی ومدع وجود ندارد . 
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مبدع با بدعتش به‌دین ضرر می‌رساند » وهادی باتهمتش . واین هردو از کباثر 
مویقه(٩‏ می‌باشند. 

اشکال نهم ؛ که از همه عظیم تراست. گفتۀٌ شیخ است که به استناد حدیث منسوب 
به ابی‌حمزه » قذف مخالف (سنی) را تجویز کرده. که درخود این حدیث اشکالاتی 


است : 

اول : این -حذیث مخشوش و غیرقایل استناداست . زیرا علی‌بن عباس جراذینی در 
سلسلاٌ سندش قراردارد » واو از کذّابین بوده . درکتاب منتهّی‌المقال فی‌احوال 
الزجال معروف به رجال بوعلی » به‌نقل از خلاصة علامة حلی و رجال‌نجاشی راجع 
به جراذینی چنین می‌گوید : 

او را اهل غل شمرده و براو عیبها گفته‌اند . جداً ضعیف است .کتابی دربارۀ ممدوحین 
و مذمومین تألیف کرده که دلالت برخبائت وی و خرابی مذهبش دارد . التفاتی به‌او ئیست 
و اعتمادی به روایتش نمی‌شود( ۲ . 

دوم : جاعل این خبر دشمن امام صادق علیه‌السَلام بوده که به‌او نسبت قذف 
می دهد . درصورت که «قذف». به‌صریح قرآن » حذ دارد . 

و اذین یرون احضنات م ياوا بارَعة شُهٌداء قاجلدُوهم انين لد و لا 
تَقبلوا هم شهادة بدا و آولتک هم الفاسشُون . (لتور-۴) 

آنان که به زنان پا کدامن نسبت زنا می‌دهند » سپس چهار شاهد نمی‌آورند . 
هشتاد تازیانه به آنها بزنید و هرگز شهادتشان را نپزیرید و اینان فاسقانند . 

درحال یکه این راوی می‌گوید : زاناس له آولاة بغایا الا شیعتنا ؛ همه مردم 
(مرادش اهل سنت است) اولاد زنهای زانیه هستند جز شیعة ما. و به‌اتفاق تمام مسلمین » 
حد مزبور را باید دربارة کسی اجراءنمود که زن آزاد بالغدٌ عاقلة مُسلِمَهُ عفیفه را 


قذف‌کند . ولی‌قرآن مسلمان بودن مقذ وف را شرط ننموده» چه‌رسد به‌تشْیّ . پس‌از 


۱- مُوبقّه ؛ مهلکه » هلاک کننده /اوبََهٌ ؛ اهلکهٌ /مُوبقات ؛ معاصی مهلکه . 
۲- مى بل و عم عليه » ضعي جداً له تصنی فى الممدوحينَ و المذمُومينَ یل على 
ځبثه و تهالکی مَذهبه » لا بلقت الیه و لا يعجو بما روا . 
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هر ملت یکه باشد ومورد قذف قرارگیرد » حدٌ مذکور باید برقاذف اجراء‌گردد . 
اکنون می پرسیم: آیا می‌ شود حضرت صادق همه اولاد اهل تستن» بلکه میلیاردها 
بشر را زنازاده بخواند تاخود محکوم به‌قذف گردد ؟! درحالی‌که متهم‌کردن یکی از 
آنها به زنازادگی. کافیاست تاخود را مستوجب حدٌ قذف گرداند !! یاللعجب !!. 
حرام‌زاده می‌شمارد . بااینکه فقهاء کلا » طبق قانون «ان لکل قوم نکاحاً»» نکاح تمام 
ملل» حتّی مجوس را صحیح می‌دانند» ودر ارث ونسّب وسایر احکام زوجیّت» نکاح 
آنان راتأیید وتصویب می‌نمایند » وندادن خمس ربطی به‌نسّب ندارد . 
چهارم : خمس را برشیعه حلال می‌داند و آنهارا از دادن خمس معاف می‌نماید تا 
دست ائمهٌ عترت را از مال دنیا کوتاه کند . زیرا وقتی‌این حدیث را به حضرت صادق 
علیه‌السّلام نسبت دهد وازاو به شیعه برسد» دیگر خمس نمی دهند وموجب تضعیف 
تشیّع می‌شوند که یکی‌از اهداف جاعل خبرهم همین بوده . اخبار «تحلیل»( 0 هم‌از 
پنجم : نسبت «تحلیل» را به‌امام می‌دهد واو می‌گوید : خمس حق مااست . در 
است » وحق امام درهمان زمان نبوده » بلکه حکم ثابتی‌است که بعداز رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه و آله نه‌منسوخ می شود ونه می‌توان آن را تغییرداد » والی یوم‌القيامة به 
قوّت خود باقی‌است. 
شیخ انصاری داشتیم . 
مستلزم حدّ است . ولی حذ را که به‌چیزی نمی‌گیرد» قذف مخالف رانیز بااکراهت 
جائز می‌داند . واین برخلاف نص قر آن واتفاق امّت است که می‌گویند : قذف یک زن 


۱- «تحلیل» به‌معنای حلال‌کردن خمس و بخشیدن آنست که در فصل «خمس» مبحثی را به‌این 
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عفیفه. یازنی‌که زنای او به‌شهادت چهار شاهد عادل ثابت نشده‌باشد. حذش هشتاد تازیه 
است . پس قذف تمام زنان اهل تسن چه‌صورتی دارد ؟! 

شیخ می‌گوید : بهتراست تیت کندکه مرادم از نسبت حرام‌زادگی این‌است که به سبب 
ندادن خمس, رزقش حرام‌بوده . آیااین نیت موجب تصحیح قذف می‌شود ؟!! آیااین 
سخنان از آباطیل فسادانگیز نیست ؟! چه دلیل‌شرعی‌براین سخنان وجود دارد» جز 
یک حدیث جعل که جار میزند ساختۀ دست دشمن‌بوده و بایک تیر چندنشانه رفته 
است ؟!! روایتی‌را که نه‌سندش صحیحاست نه‌شاهد دیگری دارد .-حجت شمرده و 
ال قاطعة شرعیّه رانادیده گرفته‌است. آیا معنای تفقه وتیّن حکم خدا همین است ؟! 
آیا هرچه به‌نظر مدّعی تحقیق آمد و به خاطرش خطورکرد» می‌تواند به عنوان حکم 
خدا درکتاب درج کند ومردم رابه آن معتقد وعامل نماید؟! و آن همه آیات و 
روایات را که نهی‌از قول به‌غیر علم می‌کند تسیا مَنسیّا تلق یکر ده به‌زاويهٌ عدم بسپارد! 
آیا چنین شخصی نباید بیندیشد که معروفیّت وی موجب می‌گردد مردم این سخنان 
بی‌پایه ومایه را قبول‌کنند و برطبق آن رفتار نمایند » چنانکه شده‌است ؟! 

زید شخام روایتکرده می‌گوید : 

از ابی‌عبدالله علیه‌الشلام شنیدم که می‌گفت : ملازم و ملتزم به تقوی (پرهیز از 
معصیت خدا) و پارسایی و کوشش در انجام وظائف دینی و راستی گفتار و اداء امانت و 
نیکی اخلاق و خوش‌سلوکی با همسایگان باشید » و دعوت کنندة مردم به‌سوی دين 
خود باشید به‌غیر از زبانهایتان (با اعمالتان) و زینت و آبرو باشید نه ننگ و عار . 

یعنی به‌ما ودين خدا آبرو بدهید ‏ نه آنکه به‌سبب اعمال زشت خود » آبروی ما و 
دین را ببرید . 

و در فقیه در باب فضیلت نماز بااهل تستن » از زید شحام از امام صادق علیه 
الشلام روایت‌کرده که فرمود : 


۱- کافی/ وافی, کتاب‌الایمان والکفر. باب حقوق‌المعاشرة مع عامّة التاس/ عن‌الشحَام قال: سَمعت آبا 
عبداللّه عليهالسلام بقول علیگم قیال والوَرَّع والاجتهاد وصدق‌الحديث واداءلماَة و خسن 
الخلق و خُسن‌الجوار و کونوا دعاة ال آنفیکم بغیر السنتکم و کوئوا ژیناً ولا تکووا شینا. 
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ای زید با مردم (اهل سنت) به اخلاق و سيرة خودشان رفتار نمایید » و نماز در 
مساجدشان بگزارید . و بیمارانشان را عیادت کنید » و بر جنازة آنها حاضر شوید » و اگر 
بتوانید در مساجدشان موْذْن و امام جماعت شوید » پس این کار را حتماً انجام دهید» 
زیرا اگر چنین‌کردید می‌گویند : اینان جعفری هستند » خدای رحمت کناد جعفر را ! 
چه بسیار نیکو اصحابش را ادب آموخته ! وهرگاه این روش را ترک کنید . خواهند 
گفت : خدای با جعفر چنین و چنان کناد ! اینان جعفری هستند . چه‌بسیار اصحاب 
خود را بد تربیت‌کرده‌است !۱ 

و حمّاد بن‌عثمان از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام روایت‌کرده که فرمود : 

کس که در صف اول جماعت اهل سنت با آنها نمازبگزارد» مانند کسی‌است که با 
رسول خدا صلی الله عليه وآله در صف اول, نماز بجا آورده‌باشد(۳. 

ونیز اسحق بن‌عمار می‌گوید : 

ابوعبداللّه علیه‌الشلام به‌من گفت : ای اسحق آیا با اهل تستن در مسجد نماز 
می‌گزاری ؟ گفتم : آری !گفت : با آنها نمازبگزار ‏ زیرا کسی‌که در صف اول با آنها نماز 
کار هل کے ا ست که د وراه خا شین یک ری اد کن 

فیض در بیان این حدیث می‌گوید: جزاین نیست که نمازگزار با اهل سنت را بدان 


۱- من لایحضره/ وافی, کتاب‌الصلوة باب فضل‌الصلوة معهم. چاپ سنگی. ص ۱۸۲ عن زبد 
الشحتام عن الصادق عليه اللام َة قال : باريد خال توا الناش باخلاقهم 2 فی مساجدهم و 
وڏوا ترا »زوجم » و إن تم أن تكوتواالاكة و انين أفتلوا. 
نکم (ذا فعشم ذلك قالوا : هولاءِ الجَمُر برجم الله جَعفراًء ما كان احسَنَ مابْودْب صحابَة 
.واذا ترکثم ذلك قالوا : مولاء الجَعقَربَة افعل الله بجعفر !ماکان آسوء ما يُوَدَبٌُ آصحابه . 
۲- الفقیه / وافی. همان باب/ عن حامد بن عثمان عن‌ابی عبداللّه عليه الشلام قال: من صلی مََهُم 
فی الصف الارلٍ کان کمن صلی خلت رسول‌الّه صلّیالة علیه و آله فیالسصّت الاوّل . 

۳- تهذیب/ وافی» همان باب/ عن اسحق بن‌عمّار قال : قال ابو عبداللّه عليه الشلام : يا اسحق ا 
صلی مَعَهّم فی‌المسجد ؟ فلت : نعم ! قال صل معهم ! قان المُصَلّی مَعهُم فی الصف الاوّل 
کالّاهر سَیفهٌ فی سبیل‌اللّهِ / قال فی‌الوافی: و ائما شب بشاهر سيفِه فى سبيل الله لدفعه شر ال 
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سیب به‌شمشیر زن در راه خدا تشبیه کرده که با این‌کار شر دشمن را دفع می‌کند . 

و ما می‌گويم : نه تنها شر دشمن را دفع می‌کند. بلکه محبّت واتحاد بین مسلمین 
ایجاد واهل سنت را نسبت به‌شیعه خوش‌بین می‌نماید . د آب و شیوة الثم طاهرین 
علیهم‌السلام چنان بوده که دراین اخبار واحادیث متواتره مذکور ومسطور است . 
شیمه وسیرة امامان علیهم اللام این‌بوده وکتب اخبار وتواریخ ازآن مشحون است؛ 
واحادیثیکه مذکور شد وامثال آنها» شیعه را برانگیخته ملرّم می‌سازد با عامّه کمال 
خسن معاشرت واخلاق وعدل واحسان را معمول‌دارند» و آنان را از جداشدن ازاهل 
ستّت » حتی در نماز تحذیر می‌نماید . بناء‌براین فتوی تفصیل شیخ انصاری درباره 
رفتار شيعه باعامّه وتکفیر آنها؛ نقیض چیزی‌است که ائمّه خود عم لکرده و شيعه را 
نیز مأمور بدان ساخته‌اند . 

اکنون می‌پرسم : آیا مذهب شیعه را دستورات امام صادق علیه‌السلام وسایر ائمّه 
ترویج می‌دهد » وشُحناء وبغضاء رااز بین‌شیعه واهل سنّت » که همه اهل یک دینند» 
از بین‌می‌برد و زیر لواء* ول هزه تكم اة واحدةٌ که حکم قرآن است مجتمع 
می‌سازد » یا آنچه را شی خگفته وکوشيده که غیبت وسب ومحترم نبودن خون ومال 
وعرض آنها را تجویزکند. وایشان را ملحق به کفار نماید ؟! سوگند که کلمات شیخ 
انصاری و صاحب جواهر و صاحب حدائق وکسانیکه قدم جای قدم آنها نهاده‌اند. 
مُفرّق امّت وموجب فزونی عداوت وخصومت است. وباعث می‌شود مسلمین تيغ 
را به‌روی هم‌کیشان خودبکشند . ولی‌دشمنان اسلام وکسان یکه دهان گشوده‌اند تا 
اموال مسلمین را ببلعند و آنان را برد خود سازند » مبسوط اليد باشند » وا کثر بلاد 
اسلامی به‌دشمن پناه بیرند وازخود سلباعتماد واطمینان نمایند » ودرنتیجه » به‌عّت 
ضدّیت با اوامر ائمَة آطهار علیهم‌السلام کفار برایشان غلبهیابند . 

نز ۳ که مکاسب مُحَسای شیخ انصاری را تصحیح می‌کردم و بربعضی 
از عبارات آن حاشیه می‌نوشتم » برجملۀ شيخ که در آن «باهتوهُّم» را به‌معنای «بهتان» 
گرفته » و برسخنان باطلی‌که درتعقیب آن گفته بود» حاشیه‌یی به‌زبان عربی مرقوم 
داشتم که دراینجا مناسب‌است ترجمه وعین آن را بیاورم : 

«عجب است از شيخ که به کتب لغت مر اجعه‌نکرده تامعنای «مباهته» را فه مکند و 
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ازاین جهت آن را «بهتان» معنی‌نموده وخطاء بزرگی مر تکب شده که مشتملاست بر 
تهمت به‌رسول اکرم صلی الله عليه و آله که گفته‌باشد : به‌اهل بدعت تهمت بزنید . در 
لغت باهتوهم یعنی مجادله ومباحثه ومحاجه کنید با آنها و آنان را مغلوب‌نموده مُهر 
سکوت برلبهایشان بزنید تا از بدعت دست بردارند ومردم راگمراه‌نکنند . و درکتاب 
مجید است فَمیتَ ای َر یعنی آن‌کس (نمرود) که‌با ابراهیم دربارة پروردگار 
محاجه کرد؛ ا مباهتَهُ ابراهیم ومجادله وبحث وی بااو » استدلال غالب ابراهیم 
اورا مبهوت ومحکوم نمود . شیخ انصاری در مسأل «کذب» قبلاگفته‌است که : دروغ 
حرام است به‌حکم عقول بش رکه بدیهی می‌دانند و به چهار دلیل ؛ کتاب و سنت و عقل و 
اجماع . و بهتان که تهمت باشد » زشتی وگناه قبیح تراز دروغ مجرّد است . احکام 
عقلی‌هم تخصیص‌بردار نیست وعموم دارد . یعنی انواع دروغ را شامل می‌گردد که 
تهمت از همین قبیل است . علاوه‌براین «مباهته» از باب مفاعله است ومفهوم آن 
متحفّق نمی‌گردد مگر میان دوکس . بناءبراین ممکن نیست که «سباهته»» غیراز 
مجادله و محاجّه معنای دیگری داشته‌باشد . 

حال‌اگ رگفته‌شود «مباهّه» هم به‌معنای «تهمت‌زدن میان دونفر» است » جوابش این 
است که باب «مفاعله» به‌این معنی میان دوکس است که هرعملی را کسی‌با دیگری 
کرد » طرف دیگر نیز همانگونه مقابلۀ به‌مثل‌کند . وحال آنکه نه پیامبر اسلام ونه هیچ 
یکاز اثمّه » صلوات‌الّه علیهم ۰ مسلمین‌را امر به‌ناسزاگویی وتهمت‌زدن به‌دشمن 
کافر نمی‌کنند ‏ تا چه‌رسد که مسلمان هم‌باشد . پس میاهته " به‌معنای آوردن برهان 
است درمقابل استدلال خصم به‌طوری‌که مُجاب ومبهوت گردد » واین معنی از 
داستان «ابراهیم وکافر» در ق رآن‌کریم » به‌خوبی وروشنی مفهوم می‌گردد . 

سپس آنکه قر آن مارا به‌طرّق احتجاج ومجادلهٌ صحیح هدایتکرده می‌فرماید : 

دعوت کن مردم را به راه پروردگارت با دلیل قاطع و اندرز نیک » و با آنان به بهترین 
روش مجادله کن" . 


۱- آنکه کافر بود مبهوت و محکوم شد / البقره . ۲۵۸. 
۲-المُجادلة » ۱۲۵. 
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پس «حکمت» برهان است » و «موعظة حسنه» خطابه است » و «جدال احسن» جَدّل 
است به‌طريقة بهتر . هریکک ازاین سه‌طریق را باید با اهل خودش بکاربرد . و درعلم 
خداوند فرموده : 

همانا ما پیمبران خود را با دلائل روشن فرستادیم و با یشان کتاب و هیزان را نازل 
نمودیم تا همة مردم به‌عدالت قیام کنند(۲ . 

یعنی تمام امور خودرا بامیزان عدالت بسنجند وانجام دهند . پس برای اهل حق 
دستور فوق کفایت می‌کند . 

واما تهمت وئهتان وفحش وهذیان » حربة عجوز وعاجزاست » نه‌شیر بارز و 
شجاع ومبارز ! وکسی که اهل برهان باشد. درکجا وچه وقت مضطرّ می شو د تامتوسل 
به‌تهمت گردد و درباره بدعت‌گزار بگوید : شاید سارق باشد یا زانی . و آیا ممکن‌است 
حقیقت را از مردم پنهان‌نمود که ندانند نسبتی را که به‌مٌبدع می‌دهند تهمت و دروغ 
است . و به‌قول شاعرعرب: 
هرخوی وخصلتی در هرکسکه باشد . 
هرجن دگمان برد که برمردم پوشیده‌می‌ماند. سرانجام دانسته می‌شود. 

خلاصه آنکه این روش نتیجۀ معکوس می‌دهد» وکار وازگونه می‌شود» ومردم 
وی مبدع روی می آورند» وآنکه اهل‌باطل بوده» درنزد مردم نادان؛ به‌محق 
مبدل می‌گردد» وبسا می‌شود که شک مردم دربارة مبدع وبدعتهایش » بعداز 
انکشاف. به‌يقین مبدل‌گردد. و چنانکه درمَتّل عرب‌است ؛ شتر تر » ماده می‌شود وگل 
سنگ می‌گردد . یعنی وقتی‌مردم بدانند که به‌اهل بدعت تهمت زده‌اند» پقین می‌کنند که 

آیا نور به‌تاریکی محتاج‌است و وجود به‌عدم» وحم یکه وجودش کاشف از 
حقیقت است به مُقَوم نیازدارد که بهایش را تعیین‌کند ؟! و آیا مار غیر مار می‌زاید ؟! 


۱- الحدید » ۵ ۲. 
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شناخته می‌شود ؟! و آیا مُحق » در اثبات حقیقت. نیازمند دروغ وافتراء وبهتان 
است؟! با آنکه هروقت حقّ بیاید باطل‌می‌رود. 

راهی‌را که باید رفت قرآن کریم روشن‌کرده می‌فرماید : هرآینه رسول خدا برای 
شما بهترین راهنما و الگو است( ۲۲ که دراخلاق وافعال بهاو اقتداء نمایید . پس روشن 
شد که مراد از (باهتوهُم) بهتان زدن نیست » بلکه مقصود محاجّه‌است بادلیل وبرهان؛ 
دربرابر اهل بدعت و باطل ‏ تاطمع افساد دراسلام ومسلمین ننمایند! ۳ . 


۱7 » بازحالا-١‎ 

۲- باهتومُم ای افجموحُم و آسکتوهُم بالحجاج و المجادَلّة کی يَلتَقَمُوا حَجَراً و قد سَبَقّ متا کلام 
المحدّث الکاشانی فى ديل الحديث فى تفسير المباهَة » و فی‌الکتاب المجيد : قَبْهْت الّذى كَقَرَ ء 
اى صاز ای حاحٌ ابرهیم فی‌ربه بعد مباهَة ابراهیم و مجادلته ایّاه و غلبته عليه مهوتاً محجوجاً 
و قد سَبَقَ من المصّف (ره) فى (لذبٌ حرام بضرورةالعُقول و بالادلّة الاربعة ). والمُهتان » آعنی 
التّهمة اشد قبحاً من الکذب المجردء و احكام العقل لا نَخْصَص » مضافاً الى ان المباهتة مفاعلة » 
مفهوئها لا بتحَمَق الا بین آنتین » بفعل آحذُهما بالاخر ما فعل الاح به . فلا يُمكن فی‌الَة 
آن تكون بمعنی غير المجادلَة و المُحاجًّة » ثم لد القرآن قد هَدانا الى طرق الحجاج بمَوله : أدعٌ 
إلى سبیل رک بالجكمَة و المَوعظّة الحَسَتَة . و جادلُْم بالتی هی أَحسَنْ . فالحكمةٌ هى البرهان » 
والمَوعظةٌالحسنة الحَطابَةٌ » والجدال بالّی هى أَحسَنْء الجَدَلٌ . کل لِأَهلِه» وهی الميزانٌ فى 
علم‌المیزان . لقد آرسَّلنا رسْلنا بالبَيّناتِ و آنرّلنا مَعَهَمٌ الکتاب و المیزان یوم الاس بالقسط . وفيها 
ملاس خن ا و له ر ا ری لسجوز والعاجز ل 
الضَیعّمالبارز والبطل البارز . ومن کان من اهل‌البرهان فان وایان بْضطرٌ الی‌البهتان بان یقول 
فیس الشبدع :له سار آو زان؟! و هل پمک ااة ذلک من‌النّاس كيلا یَقفوا على حقيقة 
لامرن هذا تهمة و آختلاق. 

و مهما نکن عند آمرىءِ من خليقة و ان خالها تخفی علی‌السناس شعلم 
كلا بل نشف الم و لیب الامر و يُقبل النّاس نحو المبدع سراعاً هم إلى نب یوفضُون . 
وی القطل مسق فی‌ظرب این لا بفتهون: و ما برگقی شک الاس ا پیب 
تلك السّهمة » بعدالانکشاف الى اليقين . و ستنوق الجَمَلُ و یستحجر لین . وهل بحتاخ لو > 
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در خبر ابی حمزه و فساد آن 

متن‌این حدیث خود اثبات می‌نماید که افتراء برامام علیه‌السلام است . چگونه 
ممکن‌است امام بگو ید : همۀ مردم زنازاده‌اند جز شیعة ما ؟! با آنکه اسلام ؛ هيچ‌کس را 
از هرملّت و دین یکه باشد ‏ ولد زنا نمی‌داند» مگرکس یکه خبث مَولدش ادل قطعیّه 
ثابت شده‌باشد . زیرا پیامپرش فرموده : هرقومی را نکاحی‌است" ۲ . اخبار وسيرة 
ییازان وائمّه صلواث‌اللّه علیهم نیز برآن دلالت دارد . وما حتّی یک 
مورد هم نيافتیم که پیامب رگفته‌باشد : فلان کس زنازاده است . ج زآنکه فرموده : فرزند 
از آن بستر است و برای زانی سنگ است(۳. یعنی هرمردی را به‌زنش نسبت دهید و 
وی را شوه رآن زن بدانید » و جزاء زانی‌هم سنگاست . پس فرزند کسی‌را نمی توان 
به غیر شوهر» یعنی به‌زانی نسبت‌داد . این حکم به‌این سبب‌است که باب قذف ونسبت 
زنا به‌زن یامرد » در مورد تمام بشر » مسدود گردد . جعال مفتری » این حدیث 


و الی الظلم» و الو جود اّی لدم ٠‏ و الحق الم ای القیّم؟! و هل تلد اة إلا الةو 
التَهمهٌ الا التّهمة؟!و هل یروج الضدق الا تفه والحيٌ المحمَق الا بذاته وشخصه؟! وهل 
یر المُحقٌ الی‌الکذب والافتراء؟! ومتی جاء الحق رَهَقَ الباطل . آقد کان کم فى رسول الله أسوَة 
حَسََة. تین ان المراة ؛ حاجُوا و جادلوا و آسکثوا اهل البد ع کیلا یَطمَعُوا فی‌القساد فی‌الاسلام. 
ندیر! ۱ 

۱- وافی , کتاب التَکاح , باب ۵( لكل قوم نکاحاً. 

۲- کافی / وافی, ابواب الولادات باب ۲۲۶ الحاق الولّد بصاحب الفراش/ سعیدٌ الاعرجٌ عن‌ابی عبد 
له عليه السلا قال :سَأشَهٌ عن رَجُلَین وقعا على جاريَةٍ فى طْهرٍ واحبٍ »من یِکُونْالوَلدُ؟ 
قال : لنّذی عِندَة » لِمولِ سول الله صَللهُ عليه وآله : اَلوَلَدٌ لفراش و للعاهر الحَجره . 
سعید اعرج می‌گوید : از ابی عبداللّه علیه‌الشلام پرسیدم : دو مرد در یک دورة طهارت (پا ک بودن 
زن) » با زنی نزدیکی می‌کنند » فرزند از آن کیست ؟ گفت : از آن کسی که زن در خانۀ اواست . 
زیرا رسول خدا صلی‌الله عليه و آله فرموده : فرزند از آن بستر است و برای زانی سنگ است . 


# - تفصیل این حدیث در بخش حدود و تعزیرات » «مبحث رجم» همین کتاب آمده است . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


غیبت وبهتان اهلشنت وكفار + ۲۴١‏ 


را جعلکرده » تاهم درحقٌ امام غل و کند وبگو ید : هرکس منکر خمس باشد یا در اداء 
آن اهمال کند . بویژه اهل‌سّت » حرام زاده است . و هم‌اینکه در حق امام دشمن یکند و 
این عداوت را به این نحو عملی‌سازد که بگوید: امام نسبت دادن زنا را به‌زنان شوهردار 
یا زنان عفیفه که بی‌خبرند تجویز می‌نماید . و ازآنجا که جاعل غالی‌بوده » وجه اوّل 
راجح‌است . با اینکه کثیری از عُلاة مثل مُغْيرّة بن‌سعید . ابوالخطاب » سالم بن مُكَرّم 
(ابوخد یجه) از دشمنان اسلام بودند وحرام را حلال وحلال را حرام‌کردند » و درحق 
امام هلو متشبّث شدند تا منسوب به کفر نگردند » پا طريقة ضاله و مُضِلَّةٌ خودرا به 
امام نسبت دهند . وسخن آنهاهم مورد قبول‌بسیاری از مردم قرارمی‌گرفت ۰ زیرا 
اینان مدّعی بودندکه از اصحاب امام وشاگردان اویند . 

آثار جعل از بقیَةٌ عبارات جاعل‌نیز ظاهراست . آیا شاهدی از کتاب وستّت وعقل 
بصت این خبر شهادت می‌دهد ؟! واز آعجّب عجائب این‌است که فقبه در فساد 
سند خبر » ومخالفتش با اده قطعیّه نیندیشد !! چگونه فقیه » دراحکام خدا بهامثال 
این سخنان بیهوده ولاطائل استناد می‌کند » و باعقل صحیح ون صریح وقواعد ثابته 
در دین مخالفت می‌نماید » و به جواز قذف انسانیکه ازاین اتهام منرّه‌است ‏ با قذف 
زن محصته فتوی می‌دهد » واین فتوی را به‌دین حق و صدق مستند می‌سازد » و 
احتمال ذب وافتراء در چنین فتوایی به‌قلبش خطور نمی‌کند؟!! 

چنین فتوایی باب تجویز تهمت را بره رکسی با زمی‌کند که به سیب مجرّد مخالفت 
با فتوای فقیهی مشهور اورا مدع یا مفید یا فاسق می‌شمارند » اگرچه متهم درسخن 
خود مُحّ باشد . آیا نمی‌بینند چه روایات روشن وگویایی از ائمّهُ ما صلوات‌اللّه 
علیهم دراین باب ودر موضوعات دیگر واردشده ؟ 

محمّد بن سنان روایت کرده می‌گوید : 

شخص (مسلمانی) مردی زرتشتی را نزد ابی عبداللّه علیه‌الشلام به زنا متهم 
تخت یی ووو کف شا 
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حضرت گفت : نزد ایشان این نکاح دینشان است. 


ابو بصیر نیز در روایتی می‌گوید : 

از ابی عبدالله علیه الشلام شنیدم که فرمود: رسول خدا نهی نمود از اینکه به 
کنیزان گفته شود : ای دختر چنین و چنان ! و فرمود : هر قومی را نکاحی است" ۳ . 

نتیجة پیمودن این راه غلط آن شده‌است که دانشمندان مسمّق را تفسیق وتکفیر 
کنند وانواع تهمتهارا برایشان وارد» وأبواب تحقیق را مسدود سازند » واقسام توهین 
ومحو آبرو ونفی شخصیّت را براهل تحقیق تحمیل‌کنند » وکلام آنهارا در جوامع 
اسلامی‌از اعتبار ساقط » و به‌علم ودین ظلمی روادارند که زبان از تقریر وقلم از 
کتابت آن ناتوان است . واحکام الهی را آمیخته‌یی از حق وباطل» و وسمین( ۳ 
ومعرکه‌بی از آراء وآهوای و پوستهایی بی‌مغز ساختند. وکتابها را از مکزراتی پر 
کردند که فائده‌یی نداشته وندارد . زیرا این کتابها مشحون‌است از نقل آقاویل رجال» 
ونقض و ابرام در استدلالاتی که غالبا مبتنی بر وَهْم وظنٌ وخیال‌است . واين نیست 
مگ رگمراهی وگمراه کردن و آلوده ساختن آب زلال و زشت جلوه‌دادن جمال حقَ 
صراح که منّه است از ابهام واحتمال و مبزّاً از اشکال واعضال . ورنج وتعب و 
تحمّل مشمّت درتألیف | کثر ای نکتابها موجب کشف حقاثق ونشر علوم وتوسعة آنها 
نگشته ‏ بلکه ؛ مانند سراییاست در بیابان که تشنه گمان برد آبی‌است » و چون نزد سراب 


به خیال آید . چیزی نیابد ۳۱ . 


۱- کافی / وافی , کتاب التکاح , باب ۴۵ ان لکل قوم نکاحاً/ التّلانة * عن محمّد بن سنان » قال : 
قَذف رَجُلّ رَجُلاً مَجوسِيَاً عند ابی عبدالّه عليه السلا . فقال : مه !فقال الوَجُل :اه نکم 
مه و أخشهة . فقال : ذا عِندَهُم کاخ فى دینهم . 
 *‏ الثلاة ؛ علیٌ بن ابراهیم عن ابیه عن ابن‌ابی عُمَیر . 

۲- تهذیب / وافی . همان باب/ حفضٌ عَن ابی‌بصیر قال : سَمعتٌ ابا عبداللّه عليه السلا قال : هی 
رسول له صّی‌الّه عليه و آله آن یال للاماء : با ینت کٌذا و کذا ! قال لكل قوم نکاحاً . 

۳-عَتٌ و سمین ؛ لاغر و فربه . ۱ 

۴-کسراب بقيعة بحسب الان ماء حتی إذا جاءَة لم یَجده شیناً النور » ۳۹. 
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خدای تعالی در کتاب مجید می‌فرماید : 

يا یا لین منوا ما ام و الَيْيرُ و الَنصابٌ و الازلام رخش من عََل 
لشیطان اتی ةكم شغیخون. 

اا "الا + آن ُوقع بیتکم العَدارة و البغُضاء ق ا مر والیسر و یصدکم 
عن ذکراللّه و عن الصّلوة وهل انم مُنتون . (المائده- ۹۰و۱٩)‏ 

جز این نیست که شرب خمر و قمار و عبادت بتها و تفال به چوب طاس » پلیدی 
است از عمل شیطان » پس دوری کنید از ان » باشد که رستگار شوید . 

جزاین نیست که شیطان می‌خواهد به شراب و قمار درمیان شما دشمنی و کینه 
افکتد و از یاد خدا بازتان دارد » پس آیا دست ازاین کار برمی‌دارید؟ 

یعنی‌مرتکبین این‌اعمال از دائرة انسانیّت خارج ودر افق شیاطین داخلند . پس 
۱ تحلیل و تجزیمروطی رآ ردنت ایام تمی فوداد یمتی وی ى 

حُرّت عَلَيكم یه . مرادش وی ی ت مردار برشما حرام‌است . 
وای ھی کون مت علییم هانک قود این است که نکاح با مادرانتان 
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حرام است . ولی دراین موارد » «مضاف» حذف می‌شود و «مضاف‌الیه» قائم‌مقام آن 
می‌گردد » زیرا مراد درغایت ظهور و وضوح‌است . همان‌طورکه درفارسی 
می‌گویند: گوشت خوک . خمر ومال دزدی حرام است . عقّه وخاله وخواهر حرامند . 
ودیگر لازم نیست گفته‌شود ؛ خوردن گوشت خوک » آشامیدن شراب . مداخله در مال 
دزدی » و نکاح با عمّه و خاله و خواهر حرام است . و شخص فصیح » کلمه‌یی که 
لازم‌نباشد» هرگز درسخن خود نمی آورد . قرآن که فص الکلام است » به‌طریق 
آولی » لفظ غیرلازم را ذ کرنمی‌کند . بناء‌براین » آية «نم المر» هیچ دلالتی 
برنجاست ذاتی خمر ندارد . و هیچ معنی ندارد که ذات خمر «از عمل شیطان» باشد . 
پس حمل «رجس» برذات «خمرء غلط است » ومراد آیه » پلیدی شرب خمراست نه 
ات عون کی که ای ار دنا افو ار ی شم 
مرتکب خطاء بزرگی شده ‏ چنانکه دربارة آنصاب و آزلام هم آحدی نگفته‌است که 
بتها وچوبهای قمار وفال نجسند » وهمان‌طور که دراینجا مراد پرستش آنصاب و 
بکاربردن آزلام است » در «خمر» نیز مراد آشامیدن خمراست » که مجموع 
این‌اعمال » پلید و «رجس» است . 


اخبار طهارت الكل و مطلق خمر 
الف - حسین‌بن ابی‌سازه روایتکرده می‌گوید : 
به ابی‌عبدالله صادق علیه الشلام گفتم : ا گر چیزی از خمر به جامه‌ام اصابت‌کند . 
آیا در آن جامه . پیش از آنکه بشویم ‏ نماز بگزارم ؟ 
گفت : با کی ندارد » زیرا جامه مست نمی‌شود' . 
می‌کند . ولی با کی‌نیست که خمر به جامه بریزد » زیرا جامه مست نمی‌شود . پس 
دلالت این حدیث بر «طهارت خمر» واضح است . 


۱-کافی / تهذیب/ استبصار / وافی طهارة, ص ۳۴/ به‌سند صحیح : ان آصات ثوبی شیء من الخمر 
اصلّی فيه قبل اَن اخسله ؟ قال: لاس از لنوت لایَنکر . 
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تجاست با طهارت خمر ٭ ۲۴۵ 


ب - عبدالله بنبکیر می‌گوید : 

من نزد حضرت صادق علیه‌الشللام بودم که مردی از او دربارة مست کننده (شراب) 
و نبیذ) پرسید که به‌لباس اصابت کند ؟ 

حضرت فرمود : هیچ با کی نیست" ۳ . 

دراین حدیث نیز معلوم اس تکه مراد سائل » پرسش از نجاست باطهارت خمر 
است و جواب نیز نفی نجاست آن می‌باشد . 

ج - حسین‌بن ابی‌ساژه روایتکرده می‌گوید : 

به امام صادق علیه‌السلام گفتم : ما با یهود و نصاری و زردشتیان آمیزش و 
معاشرت داریم » و برآنها وارد می‌شویم درحالی‌که ایشان می‌خورند و می‌آشامند › 
پس دراین حال ساقي آنها عبورکرده بر لباسهای من شراب می‌ریزد . 

حضرت پاسخ داد :با کی برآن نیست ! مگرآنکه خود بخواهی جامه‌ات را بشویی( ۳. 
این حدیث نیز دلیل روشن برطهارت خمراست . 

د - صدوق قمی روایت می‌کند که : 

از حضرت باقر و صادق علیهماالسلام چنین سوال شد که : ما لباسهایی می‌خریم 
که نزد بافنده‌هايش شراب و چربی خوک به آنها ربخته »ایا در ان جامه‌ها نماز 
بگزاریم ؟ 

تاه اراک ی اما دی رت و 
و آشامیدن آنها را حرام نموده » و پوشیدن و لمس‌کردن و نما زگزاردن در آن را حرام 


۱- نبیذ ؛ شراب کشمش و خرما و عموم خمر است . 

۲ تایب اهار ری فرت اماد وای فار ھن ۴ حییک موق ال وجل اعا 
۳- تهذیب/ استبصار / وافی. طهارة. باب‌التطهیر مِن‌الخمر» ص ۳۴ / و فی‌الوافی ؛ حسن‌بن ابی‌سارة» 
و فی‌الوسائل ؛ حسین‌بن ابی‌سارة / انا نخالط الیَهودٌ و النصاری و المجوش و ندخل علیهم و 
هُم یَأکلونْ و شربون فِیْرٌ ساقبهم » و يصب علی ثیابی الحَمرَ ؟ ققال : لا بأس به الا آن 


وه آن له : 
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۹ 4 فقه استدلالی 


نکرده ایت 

هھ ودر روایت دیگراست که : 

علی بن جعفر می‌گوید : از (برادرم) موسی‌بن جعفر (ع) دربارة شخصی پرسیدم که 
به جایی می‌گزرد که خمر برآن پاشیده شده و در زمین فرورفته و رطوبتی از آن باقی 
مانده است »ایا در انجا نماز بگزارد ؟ 

پاسخ داد :اگر جای دیگری بیابد»نمز را در aE BE‏ 
)۲( 


جاییکه خمر برآن ریخته » نماز بخواند و با کی نیست 

این حدیث نیز دلالت کافی برطهارت خمر دارد . زیرا اگر نجس بود »امام اجازه 
نمی‌داد در مکانی‌که رطوبتش در آن باقی‌است. نما زگزارده شود » وکاملاً معلوم 
است که مقصودش کراهت نمازگزاردن در چنین مکانی‌بوده . 

و - ونیز از علی بن‌جعفر روایتاست که می‌گوید : 

از وی (امام کاظم علیه‌السلام) راجع به‌شخصی پرسیدند که در آب بارانی عبور 
یکن که ۵ر ان مر رنه شمه ی بد غا ای اضایث می کد »با در آن عات 
پیش از آنکه بشوید » نماز بگزارد ؟ 

موسی بن‌جعفر (ع) پاسخ داد : نه لباسش را بشوید و نه پاهایش راء و نماز بگزارد و 
EE‏ 


۱- الفقیه/ علل‌الشرائع / وافی, طهارة, باب التطهیر من‌الخمر. ص ۳۴/ سَيْلَ ابو جَعفر و ابو عبداللّه 


علیهما السَلامٌ » فقیل لهْما : تا نشتری یاب یبا الحْمرٌ و ودک الخنزير عند حاکتها ١»‏ 


نصَلی فیها قبل آن تغیلها؟ ققلاء َعَم الابأش !ناله اما رم که و شربتة ولم يحرم له 
و لمسَهٌ و الصلوةً فیه. 

۲- قرب الاسناد. ص ۰ عل بن جعفر قال : اه » یعنی با ابراهيم » عن رَجْلِ مَرّ بمکان قد 
رش فيه تمو قد شَربثه الارض و بقی داز آیْصلّی فیه ؟ قال .ان آصاب مکاناً غیرث یل 
فيه » وان لم يصب فَلْيْصَلَ فيه و لابأس . 

۳- فرب الاسناد/ و مه عن رَجُل مَرّ فى ماء مَطر قد صب فيه حَمۇ فاصاب تیه هَل 


یصَلّی فيه قبل اَن يَعسِلَةُ ؟ قال : لا يعسلل توب ولا رجْنیّه و بصَلی . قلابأش ! 
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تجاست با طهارت خمر ٭ ۲۴۷ 


دلالت این حدیت هم برطهارت خمر واضح‌است . 

ز ‏ علی‌بن راب روایتکرده می‌گوید: 

از حضرت ابی‌عبدالله صادق علیه‌السّلام از شراب و نبیذ مست‌کننده پرسیدم که 
به جامه‌ام برسد »ایا بشویم یا در ان جامه نماز بگزارم ؟ 

گفت : در آن لباس نمازبگزار! مگر آنکه کراهت داشته باشی » پس همان جای 
آلوده را می‌شویی . همانا خدای تعالی فقط نوشیدنش را حرام فرموده" ۱ . 

ح - عبدالحمید بن‌ابی‌دیلم روایت‌کرده می‌گوید : 

به حضرت صادق علیه السلام گفتم : مردی شراب می‌اشامد پس آب دهان 
می‌اندازد و از اب دهانش به‌جامة من می‌رسد » خکمش چگونه است ؟ 

ط - از حسین بن‌موسی الحتاط روایت‌است که گفت : 

از امام صادق علیه‌السلام از شخصی پرسیدم که خمر می‌آشامد و سپس از دهانش 
تف می‌کند » پس به‌جامةّ من می‌رسد . چه حالی‌دارد؟ 

فرمود : باکی ندارد" . 

ی - فص آعور روایت‌کرده می‌گوید : 

به ابی عبدالله علیه‌السلام گفتم : خمره‌یی که در آن خمر بوده سپس خشکش 


۱- تهذیب/ استبصار/ وافی. طهارة . باب التطهیر من‌الخمر» ص ۸۲۴ اه عَن الجْمر و ابید 
المّسکر يُصيبُ تُوبی فاغیلْه آو اصلی فيه ؟ قال :صل فيه ان تَقذره فتفیل نة موضع 
ار .لد له تعالی نما حَرَم شربها. 

۲- تهذیب/ استبصار/ وافی, همان باب ص ۳۴/ لت لابی عبدالّه عليه السلام : رَجُل یشرب 
الحْمر فیَبضَق » فاصاب تُوبی من بُصاقه ؟ قال :ليس بشیء ! 

۳- مصادر سابق / سَألتُ آباعبالّه علیالسلام عنالرَجٌل یشرب الحَمر ثم يَمُجٌه من فيه 


فیْصیب توبی ؟ فقال: لا بش ! 


۸ 4 فقه استدلالی 


فرمود : آری! 

مراد سائل این‌بوده که آیا شستن خمره لازم‌است یانه؟ یعنی‌شراب نجس‌است يا 
پا ک؟ جواب امام این‌است که لازم‌نیست خمره را بشویید؛ زیرا خمره نجس‌نیست. 

شیخ طوسی می‌گوید : 
مراد امام علیه‌السّلام دراین حدیث آنست که بعداز سه‌مرتبه شستن خشک شکنند . 

اولا ؛ اگر سه‌مرتبه بشویند» دیگر چرا خشککردن لازم باشد تا مورد سؤال واقع 
شود ؟! 

انیا ؛ اینجا مقام بیان‌است که هرگاه شستنش لازم‌باشد. بگوید ؛ باید شست و بعد 
ا زآن سرکه در آن جای داد . درحال ی که حدیث ازاین بیان خالی‌است » ومانند احادیئی 
که مذکور شد » صریح درطهارت خمراست . آری ! اخباری‌که دستور شستن ظرف 
خمر را می‌دهد بدین منظوراست که قطرات خمر درآن باقی‌نماند » و دراین حدیث 
چون می‌گوید ؛ اگر خمره را خشک کنند چه صورتی دارد که سرکه در آن قرار دهند» 
واین صریح است دراینکه اجزاء خمر درآن باقی نمانده‌است » لذا امر به‌شستن آن 
نمی‌نماید . 

ما می‌گويي : صراحت این اخبار برطهارت خمرآظهر من الَمس و بیش من الامس 
است » ولی فقهائیکه میل داشته‌اند خمر را نجس اصطلاحی بشمارند »گفته‌اند ؛ ائمة 
آطهار علیهم‌السّلام این‌اخبار را از روی تقیه گفته‌اند . بدون هیچ دلیلی . درصورت یکه 
تیه در موضوعات است نه دربیان احکام خدا. آن‌هم از کسانی‌که مُهیمن دين و 
حُفاظ شریعت ونگهبان آنند . حفاً نگفت‌انگیز وحیرت آمیز است که کسانی چنین 
ترّهاتی بگویند و آبروی ائمّه علیهم‌السّلام وعظمت آنها را لکه‌دار نمایند . مگر 
وظیفه وتکلیف ائمه علیهم‌السلام این‌نبود که حقایق احکام دین خدا را بیان‌کنند» واز 
اینکه حکمی برخلاف حتّ و واقع دراسلام بوجود آید جلوگیری نمایند » وبر بدعتها 


۱- همان مصادر/ لت لاّبی عبداللّه علیه‌الشلام : لذن یِکون فيه الحَمر ثم ُجَفف فیْجعل 
فيه ال . قال :َعَم . 
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انگشت نهند ؟ 

اگر امامان تقیّه کنند» واحکام دین را وازگون نمایند» وخلاف واقع را حتّی به 
خواص اصحاب خود بگویند. لازم می آید خود آنها اسلام را منهدم و مَطموس(٩‏ 
کرده از بالاترین دشمنان دین بوده‌باشند . نعود باللّه اگر امامان تفه کنند واز آخیار 
اصحاب خود حقائق احکام را پنهان نمایند | بلکه ضذش را به آنها یاددهند ! آنان 
نیز برای نسلهای آینده » تاقیامت بگویند وبنویسند وعمل‌کنند! آیا خیانتی به‌اسلام 
فوق این متصور است ؟۱ 

شیخ طوسی باب حمل بسیاری از اخبار ائمّه بر تقیّه را مفتوح کرد» و هیچ دلیلی 
از کتاب و سنّت بر تقيّه ائمّه علیهم‌السلام اقامه ننمود! زیرا دلیلی وجود نداشت. و 
کسانی که قائل به تقيّه ائمه شده‌اند» چشم‌بسته از شيخ پیروی کرده‌اند. 

شیخ محمدبن حسن حر عاملی» صاحب وسائل» نیز از شیخ طوسی پیروی کرد 
اخبار طهارت خمر را بر تقیه حمل نموده است. و حدیث عبدالحمید را به این نحو 
توجیه کر ده می‌گوید: آب دهان انسان اگ رآلوده به نجاست باشد. پاک است. 

می دانیم که «فاء» در لغت عرب برای اتصال است. و «ثم» برای انفصال. چنانکه 
ابن‌مالک نیز در الفیّه گفته است: 

و لفاء لريب انان و ثم رتيب بانفصال 

و حدیث عبدالحمید چنین است: 
يشرب ا لمر فَیَبطق فاصابِ توبی من بُصاقه. 
خمر می‌آشامد پس بلافاصله آب دهان می‌اندازد. 

و در مورد حدیث حناط می‌گوید: این حدیث را بر مبنایی حمل می‌کنیم که موافق 
حدیث اول باشد(". یعنی موافق حدیث عبدالحمید باشد. و به روی خود نیاورده 
است که صراحت حدیث حناط بیش از حدیث عبدالحمید است. 

این دسته از فقهاء غرضی نداشته‌اند و به گمان خود خواسته‌اند احتباط کنند» از 
این رو به هرحشیشی متشبث گشته‌اند! غافل‌از اینکه احتیاط صحیح دراین استکه 


۱- مَطمُوس ؛ محو » نابود » تال . ۲-هذا مَحمول على ما یوافقٌ الحدیت الاوّل. 
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کتاب وسّت را به‌درستی مورد تحقیق و تدقیق قرار دهند» و همان را بگویند و 
بنویسند وبر طبقش فتوی دهند و ترویجش نمایند. 

ما اعلام خطری فوق اخطار فعلی می‌نماییم که هرگاه فقهاء روش مرسوم و فقه 
شائع را تغییر ندهند و کاملا منطبق با آدله عقلی و شرعی نسازند نه فقهی می ماند» نه 
دینی» قسوفَ یعلَمُون! آری! وقتی انسان حساب حرفش را نکند و نتائج و عواقب 
آن را نسنجد به جای اصلاح افساد و به جای اقام سنّت. ایجاد بدعت می‌نماید و 
بنیان دین را ویران می‌سازد. و در عين حال خود را مرج دین و حامی شرع سیّد 
المرّلین صلی الله عليه و آله الطاهرین می‌داند. 


دنه قائلین به نجاست خمر 
و پاسخ به‌آنها 

آن دسته از فقهاء که قائل به‌نجاست خمرند ‏ به‌اخبار ذیل متمشک شده‌اند که ما 
عیناً آنهارا نقل‌کرده پاسخ می‌دهیم . 

اول : روایت عبدالله بن‌سنان است که می‌گوید : 

از حضرت صادق علیه‌السلام از تکلیف شخصی پرسیدم که جامه‌اش را عاریه 
وقتی جامه را بازآورد » آیا پیش از آنکه بشوید. درآن نماز بگزارد ؟ 

حضرت گفت : در آن جامه نماز نمی‌گزارد تابشوید( ۱ . 

ما می‌گويم : الا ؛ ثابت‌کردیم که خوردن این‌نوع ماهی حلال‌است ‏ و برفرض 
حرام بودن » ماهی‌دربا بعداز مردن هم‌نجس نیست . زیرا نفس سائله! ؟"ندارد . 


١-کافی/‏ تهذیب/ استبصار/ وافی» طهارة باب‌الشطهیر من‌الخمر»ص ۳۳/ سالب آبا عبداللّه 
علي اللام عَنالّذی یُیر توب من یعلم َة یا کل الجرّی آو یشرب الحَّمر رده ْصلی فيه 
فلا تاقالم سای ی تا 


۲- نفس سائله (سایله) ؛ خون جهنده . 
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ثانیاً ؛ حضرت نگفته که این‌لباس تجس‌است . فقط گفته‌است : نماز درآن 
نمی خواند تا وقتی‌که آن رابشوید » واین‌کلام هیچ دلالتی برتجس بودن خمر ندارد . 
زیرا برفرض نجس‌بودن خمر » علم به‌ریختن خمر به‌جامه لازم‌است ‏ و عبدالله 
بن‌ینان می‌گوید: می‌داند که آن شخص خمر می‌خورد . و خمرخوردن باریختن آن 
به‌لباس ملازمه ندارد وحکمکردن به‌نجاست لباس» بدون علم» باطل‌است . پس 
حضرت به‌منظور اینکه اعلام نماید که افضل آنست‌که لباس نمازگزار نظیف وشسته 
باشد» ولباسی را که به عاریه داده‌اند ودیگری مدّتی پوشیده وناشسته رد کرده‌است» 
قطعاً نظافتش باقی نمانده و آلوده شده » سفارش به‌شستن آن می‌نماید . دلالت 
حدیث هم بیش ازاین نیست » ونهی‌از نمازگزاردن درآن نهی تنزیهی است که 
مدلولش بیش از کراهت نمی باشد . آن‌هم به‌علت عدم نظافت ‏ چون‌از نجاست 
خمر دراین حدیث چیزی گفته نشده » پس این دلیل قابلاستناد نمی‌باشد . 

دوم ؛ نامه یی است که عبداللّه بن محمد به حضرت کاظم علیه‌السَلام نوشته و سهل 
بن زیاد می‌گوید : من درآن نامه خواندم که چنین نگاشته‌بود : 

فدایت گردم زرازة از حضرت باقر و هم از حضرت صادق علیهمّا السلام دربارة 
شرابی که به‌جامه بریزد روایت کرده که گفتند : نماز گزاردن در آن با کی ندارد زیرا 
خداوند فقط آشامیدن آن را حرام کرده است . 

و زرارة از حضرت صادق عليه الشلام روایت کرده که گفت : هرگاه خمر پا نبیذ . 
پعنی مست کننده » به جامه‌ات برسد »اگر جایش را می‌دانی همان موضع را بشوی و 
هرگاه جایش را نمی‌دانی تمام جامه را بشوی . و اگر نماز در آن گزارده‌ای آن را اعاده 
کن .اکنون مرا آگاه فرما کدامیک را بگیرم و بدان عمل نمایم ؟ 

حضرت کاظم علیه‌السلام به خط خود نوشته بود و من خواندم : قول حضرت 
صادق عليه السلام را بگیر(۱۱. 


۱- همان مسصادر/ جُعلتٌ فدا کك! رزوی زُرارَةٌ عن آبی‌جعفر و آبی عبداللّه علیهمّاالشلام فى 
الخمر یْصیب توب الرَجُل؟ نتم قالا : لأس بآن ْصلی فیها .اما حرم شرئها . و وی زُرارَهٌ 
عن آبی عبدالّه علیهالسلام تة قال : [ذا آصاب نوکت حمر آو تیف بعنی‌المّسکن فاعسله ان > 
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ما می‌گويج : دراین حدیث تناقض آشکار مشهوداست » زیرا همین زرارة که 
حدیث دوم را روایت‌کرده که درآن دستور شستن جامه‌یی را می‌دهد که خمر به آن 
ريخته شده » خودش از همان امام » یعنی حضرت صادق » و هم از پدر وی 
حضرت باقر علیهماالسلام حدیث اول را روایت کرده که می‌گوید : باکی ندارد و 
خداوند فقط آشامیدن خمر را حرام فرموده . و حضرت کاظم علیه‌السلام هم ننوشته 
است که یکی از این دو حدیث صحیح نیست » بلکه هردو را تصدیق نموده سپس 
گفته‌است : قول امام صادق عليه السّلام را بگیر» یعنی قول دوم را. 

پس‌این مجموع » یعنی‌نفس روایت دوم از ژرارة که راوی حدیث اوّل نیز 
هست» وجواب امام کاظم علیه‌السلام به‌طور روشن براین دلالت دارند که مستحبٌ 
است لباس آلوده به خمر را بشویی » ومضمون روایت اول از دو امام » اصل حکم 
است که طهارت خمر باشد . ومدلول خبر دوم این‌است که شستن واعادة نماز 
بهتراست . دراین حدیث سخنی از نجاست خمر نیامده وهیچ دلالتی برآن وجود 
ندارد . بلکه بر عکس دلیل برطهارت خمراست . علاوه‌براین اگر مراد دراین چند 
خبر نجاست خمر می‌بود» باید دستور داده‌می‌شد درهمهٌ حالات ازآن احتراز 
نماید» نه در خصوص نماز . 

سوم : پونس از شخص مجهولی روایت‌کرده که وی از امام صادق علیه‌السَلام 
نقل‌نموده که گفت : هرگاه خمر یا نبیذ مست‌کننده به‌جامه‌ات برسد »اگر جایش را 
می‌شناسی همان را بشوی » و اگر جایش رانمی‌دانی تمام جامه را بشوی » و اگر در آن 
جامه نماز گزاردی نمازت را اعاده کن . 


ودر جواب این حدیث می‌گویم : 


۱- کافی / تهذیب / استبصار / وافی, طهارة: باب‌التطهیر من‌الخمر. ص ۱/۳۳ذا اصاب تیک حمر آو 
یذ کر یله را رف موفِع وین آمتعرف موف یل کل »وان یت فبه 
فاعدٌ صلائک . 
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الا ؛ در اصطلاح علمای این حدیث مجهول‌است . زیرا راوی آن معلوم نیست 
و در سند حدیث ام از وی ذ کرنشده لذا اح اخبار ضعاف بشمار می‌رود . 

ثانیاً ؛ حدیث مذکور هیچ دلالتی برنجاست خمر ومُسکر ندارد وبیش‌از این 
نیست که لباس آلوده به خمر را باید بشوید » چون بوی شراب می‌دهد وبا آن برای 
نماز به‌مسجد می‌رود . علاوه‌براین ممن نباید خود را مورد سوءظن قراردهد ‏ زیرا 
آلوده بودن لباس به‌خمر» برای نمازگزار خالی‌از قبح نیست وباعث سوءظنٌ سایر 
نمازگزاران نیز می‌شود که احتمال دهند خود این شخص شرب خمر کرده‌است . لذا 
مستحب است آن را بشوید . وصرف چنین احتمالی؛ حدیث را از قابلیّت استناد 
ساقط می‌گرداند . 

ثالتاً ؛ نه‌تنها سخنی‌از نجاست خمر درآن نیامده بلکه علّت شستن را هم بیان 
ننموده. پس ممکن بلکه قطعی‌است که‌امر به‌شستن» به‌علتی است که ما بیان نمودیم. 

چهارم : خیران خادم روایت کرده می‌گوید : 

به آن شخص نوشتم (مراد موسی بن‌جعفر است) و از او دربارة لباسی پرسیدم که 
خمر و گوشت خوک به آن ريخته باشد » که ایا در آن نماز خوانده می‌شود يانه ؟ زیرا 
اصحاب ما در آن اختلاف کرده‌اند . برخی گفته‌اند : در آن لباس نماز بگزار » چون 
خداوند فقط آشامیدن آن را حرام فرموده . و بعضی گفته‌اند : در آن جامه نماز مگزار ! 
حضرت در جواب نوشت : در آن نماز مگزار زیرا پلید است". 

ما می‌گويم : 

اولاً؛ این روایت مکتوبه» است ومکتوبه را از اقسام روایات ضعاف می‌شمارند. 

ثانیاً ؛ دراین حدیث سؤال از جامه‌یی شده که خمر وگوشت خوک هردو به آن 
جامه رسیده‌باشد. زیرا با (واو) آمده که برای جمع مطلق‌است نه با (و) که شامل 


۱- کافی/ تهذیب/ استبصار / وافی» طهارة. باب‌التطهیر من‌الخمر ص ۳۳/ کت الی‌الرَجُل علیه 
الشلام له عن‌التّوب یصیبهالحَمر و لحم الخنزیس أ صل فيه اَم لا؟ قال : آصحابنا قد 
آختلفوا فيه .فقال بمضهم :صل فيه فان له اتما حَرَم شربها. وقال بعضهم : لأ صل فيه ! 
کب عليه السَلام : لأ صل فيه » فان رجش . 
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یکی از آن دو شود » یعنی یاخمر باگوشت خوک . وگوشت خوک ومّیته 
نجس‌است و ربطی به خصوص خمر ندارد . 

ثالاً ؛ نویسندة نامه سؤال از جامه‌یی می‌کند که خمر وگوشت خوک به آن ریخته 
باشد » سپس می‌گوید : اصحاب ما (یعنی شیعه) درآن اختلاف کرده‌اند. بعضیگفته‌اند 
درآن نماز بگزار » زیرا خداوند فقط آشامیدنش را حرام نموده » و بعضی گفته‌اند : درآن 
نماز مگزار . واختلاف را منحصر به‌خمر می‌کند واز اینکه اصحاب دربارة 
جامه‌پی‌هم که گوشت خوک به آن اصاب تکر ده اختلاف کرده‌اند » چیزی نمی‌گوید . 
درصورتی‌که آن‌هم جزء سوال سائل‌می‌باشد . پس‌این حدیث » چنانکه 
مشهوداست » برهم‌ریخته و آشفته است . ازاین جهت نیز غیرقابل استناد می‌باشد. 

رابعاً ؛ جواب مکتوبه این است که : درآن نماز بجانیاور » زیرا آن . پلید است . معلوم 
نیست که جواب به‌اعتبار خمر وگوشت خوک باهم است » چنانکه متن سؤال بوده ؛ 
و باید جواب منطبق باسوال باشد ‏ یا به‌اعتبار خمر تنهااست ؟ به‌هرحال حدیث 
مزبور خالی‌از بیان و تفصیل‌است » واز این جهت مجمّل وغیرقابل استدلال می‌باشد. 
و چون تناسب جواب باسؤال » اقتضاء می‌کند که جواب هم به خمر وهم به گوشت 
خوک مربوط باشد » پس‌نفس این‌احتمال برای فساد استدلال به آن در زمینۀ 
نجاست خمر کافی است . 

خامساً ؛ در جواب مکتوبه گفته‌شده : نماز در آن مگزار زیرا پلید است . ومراد از 
«رجس» در حدیث. پلیدی شرب آنست که درآیه فرمودة آنگا اقفر و اليف 5 
رجش. چون خمر ومیسر وانصاب و آزلام را همه باهم رجس خوانده » و روشن‌است 
که مراد نجاست اصطلاحی نیست . چنانکه قبلاً اشاره‌شد . وهرگاه مراد نجاست 
اصطلاحی‌بود؛ ربطی به حصوص نماز نداشت وبر شیء نجس» در همه موارد » 
حکم نجاست اطلاق می‌شود. پس باید جواب داده‌شود نجس‌است با رجس‌است . 

بناءبراین هرگاه مراد » خصوص خمرهم باشد » دلیل برنجاست اصطلاحی 
نمی‌شود. بلکه به‌انن اعتباراست که موکد ا مستحب‌است لاس نمازگزار كاملا نظیف 
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باشد » چنانکه در کتاب مجید فرموده: یا یی اده حُذوا زیتتکم عند کل مسجد(. 

سادساً؛ دراین حدیث نیامده که آن‌گروه از اصحاب (شیعه) که گفته‌اند: نماز د رآن 
جامه بگزار زیرا فقط آشامیدنش را تحریم نموده» سخنشان باطل‌است ومأخذ صحیح 
ندارد واز بیان این جهت ساکت است واین سکوت دلیل تصدیق آن‌دسته نیز هست» 
وگرنه باید تصریحاً قول آنان را تکذیب می‌نمود. واین خود قرینۀ واضحه است بر 
آننکه مراد حشرت ان رده کهاتماز نگرآردن ور خیم لاس یامه کات 

سابعاً؛ «رجس» در قر آن به‌معنای پلیدی معنوی‌است نه نجس اصطلاحی ‏ و 
چنانکه قبلاً یز گفته‌شد. چون خمر وگوشت خوک حرام » واز این جهت پلیدند؛ 
وقتی به‌جامةٌ انسان اصابت کنند ودر چنین‌لباسی نماز گزارده‌شود » به‌ویژه در 
جماعات ؛ صاحبش مورد سوء ظنٌ » بلکه اتهام واقع می‌شود ودفع اتهام لازم‌است . 
حتی‌اگر بوی‌گوشت گوسفند هم باشد » برطبق آیۀ مذکوره » نباید با آن داخل مسجد 
شود . 

پنجم : روایت عمّار ساباطی از حضرت صادق علیه‌السلام امیت که گفت : 

در خانه‌یی که می یا مست‌کنندة دیگری باشد نماز مگزار » زیرا ملاتکه داخل آن 
خانه نمی‌شوند » و در جامه‌یی که می يا مست‌کنندة دیگری به آن رسیده نماز مگزار تا 
آنکه بشویی" ۳ . 
ما می‌گويج : این حدیث نیز دلالت دارد که مستحب است لباس آلوده به شراب را 
درحال نماز نپوشند یابشویند ویپوشند . زیرا دو جزء حدیث از یک سنخ ومحکوم 
به یک حکمند. واز سوی دیگر چون کسی نگفته‌است نماز خواندن در خانه ومحلی 
که خمر درآن باشد باطل‌است. ولی دراین حدیث از نمازگزاردن درآن نهی‌می‌کند» 
قرینه براین است که نماز در چنین مکانی مکروه‌است . مانند همتای دیگرش که از 
نمازگزاردن در جامة آلوده به خمر نهی‌می‌نماید » که آن هم دّلالت برگراهت دارد . 


۱- ای بنی آدم زیور خود را برای هرمسجدی باخود بردارید / الاعراف » ۰۳۱ 
۲- تهذیب/ استبصار/ وافی. طهارة, باب‌التطهیر من‌الخمر ص ۳۴ لا ثُصل فی بت فیه حمر آو 
شک » لاو الملایکٌ لاتدشله » و لا صل فی توب أصابه حمر آو شک حتی تفیلة . 
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تمام حدیثهایی که صریح در طهارت خمراست به‌روشنی حقیقت امر را توضیح 
می‌دهند» وجمع بین این‌اخبار را معلوم می‌سازند . بدین طریق که خمر نجس نیست» 
ونماز در جامۀ آلوده به خمر باطل‌نیست بلکه مکروه‌است » وشستن آن مستحب 
مؤکد است. علّت ودلیل آن نیز واضح است » زیرا هرگاه در چنین لباسی نمازگزارده 
وه سا( تس هم رالات هواک اور یدهم شا ری لتیار 
جهت قذارت ونجاست اصطلاحی, بلکه از جهت آلودگی به‌شرب خمر واین 
عل اسیت غاا وه بر عللی که م کوش 

ششم : حدیث محمدبن مسلم است که می‌گوید : 

از حضرت باقر عليه الشلام دربارة ظروف اهل ذمّه (یهود و نصاری) و زرتشتیان 
پرسیدم؟ وی گفت: نه در ظرفهایشان چیزی بخورید و نه از طعامیکه می‌پزند و نه در 
جامهایی‌که در آن شرب خمر می‌کنند ٩‏ . 

ما می‌گويم : نه دراين حدیث گفته‌شده ونه آحدی گفته‌است که چیز خوردن در 
ظروف اهل کتاب حرام است . زیرا برفرض نجاست اهل کتاب » ظرفشان را تا نجس 
نکرده‌باشند» پا ک‌است . و نیز دراین حدیث نیامده که اگر با رطوبت بدنشان ظرفی 
را لمس‌کرده یا به‌طور دیگر آن را نجس کرده‌انده در آن چیز نخورید؛ یا بشویید . 
فقط به‌طور مطلق گفته شده: در ظرفهایشان نخورید. واین هیچ ربطی به‌طهارت 
ونجاست ندارد . بلکه ارشاد به‌اين نکته‌است که با آنها چندان آمیزش نکنید که 
ممکن‌است عادات بد و ناپسند آنها در شما اثر بگزارد یعرف الره مجلیسه . 

همنشین تواز تو به بايد تا توراعقل و دین‌بیفزاید 

وامّا اینکه از ج در جامهای شرابشان نهی‌شده ‏ به‌اعتبار این‌است که 

شاید اندکی خمر دراین ظروف مانده باشد. یا انسان را به آن سو جلب نماید . علاوه 


براین همه چیز در دست هرکه باشد پا که است تا نجاستش معلوم شود و برفرض 


۱-کافی / وسائل » طهارة » باب اد آوانی المشرکین طاهرةٌ ما لم بُعلَّم تجاستها /سَألت آبا جعفر 
عليه الشلام عن أنية آهل الذّمكة و المجوس ؟ فقال : لا لوا فى انيهم ولا من طعامهم الّذى 
حون و لا فى تم التی یشربون فيه الخَمرَ. 
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ُجاست اه لکتاب» باید علم به تنجیس ظروف» یا ماندن بقایای خمر در ظرف تحفّق 
یابد» و چون این‌قید درحدیث مذکور نیست. واصل طهارت به‌قوّت خود باقی‌است. 
پس ثابت شد که نهی دراین خبرء نهی تنزیهی‌است نه تحریمی(. ونهی اعم است از 
تحریمی وتنزیهی» وحمل نهی برهریکک ازاین دو» قرینه لازم دارد » وقرینه برتحریم 
وجود ندارد» و تحریم مزونه زائده دارد. وتنزیه » آن موونه!" را ندارد . پس‌نهی در 
این حدیث تنزیهیاست نه‌تحریمی . وعلاوه برقرائن موجوده درخود این حدیث » 
سایر احادیث نیز شاهد براین جمعی‌است که بین‌اخبار نمودیم پس وقتی قرینه بر 
تحریم درکلام نباشد ‏ باید نهی را بهاقل مرتبه‌اش حمل‌نمود » و آن «کراهت» است . 

هفتم : حدیث هشام بن‌الحکم است که‌از حضرت صادق علیه‌السلام دربارة 
فمّاع (آب جو) پرسید » واو پاسخ داد : 

ان را منوش ! زیرا فقاع خمری است ناشناخته » پس هرگاه به جامه‌ات برسد آن را 
پشوی(" . 

این حدیث هم نظیر احادیث قبلیاست که به‌قرینة سایر اخبار » مراد از آن نهی 
تنزیهی‌است نه تحریمی . ونیز چون قرینه برتحریم درکلام نیست ‏ باید براقل مدلول» 
که کراهت‌است » حمل شود » وامر به شستن نیز اعم از ایجابی وندبی‌است » وهریک 
از آن دو قرینه لازم دارد وقرینه بر وجوب درکلام موجود نیست . پس باید به‌اقل 
مرتبه حمل‌شود» یعنی ندب واستحباب . و به‌قرینۀ سایر اخبار امر به‌شستن هیچ 
دلالتی برنجاست خمر وفقاع ندارد . زیرا دز حدیث نگفته‌است به‌علت تجاست آن 


راایضوی , یس معتن‌است که مراد از ھی احتراز از سفاشد احتمالی است که در 


۱- نهی تحریمی » نهی‌از امر حرام است » ونهی تنزیهی نهی‌از امر مکروه . 

۲- وامّا مؤونه زائده یعنی «نهی‌تحریمی» طلب ترک است با عقاب برفعل . یعنی منع عمل‌است با 
عدم اجازة ارتکاب . و «نهی‌تنزیهی» طلب ترک است بدون عقاب برفعل . یعنی جواز ارتکاب 
همراه با کراهت . ازینرو نهی‌تحریمی چیزی علاوه و زائد بر نهی‌تنزیهی دارد . پس نهی‌تحریمی 
دارای دو خصوصیّت است و نهی‌تنزیهی دارای یک خصوصیت ‏ چون فعلش عقاب ندارد . 
۳-کافی / وسائل, باب نجاسةالخمر/ لا تشربْه قانتهٌ مر مجهول » فاذا آصاب توبکک فا یل . 
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حدینهای قبلی مذکورند . 

هشتم : حدیثذ کریّابن آدم است که گفت : 

از حضرت ابی‌الحسن عليه الشلام دربارة یک قطره خمر یا نبیذی پرسیدم که در 
دیگی بچکد که در آن گوشت و اب گوشت بسیار باشد ؟ 

گفت : آن آب گوشت ريخته می‌شود يا آن را به‌اهل ذمّه می‌خوراند یا به سگ 
می‌دهد . و گوشت را بشوی و بخور . 

گفتم :اگر خون در آن چکیده باشد ؟ 
گفت : خون را آتش می‌خورد ان شاء الله . 

گفتم : پس اگر خمر یا نبیذ یا خون در خمیری بچکد چه بایدکرد ؟ 

گفت : فاسد است . 

گفتم : آن را به یهودی و نصرانی بفروشم و برای آنها واقع را بیان کنم ؟ 

گفت: آری ازیرا آنان آشامیدنش را حلال می‌دانشد. 

گفتم : آب جو نیز همین‌طور است اگر در چیزی از اینها بچکد؟ 

گفت: هرگاه در چیزی از طعام من بچکد خوردنش را خوش ندارم" ۱" 

ما می‌گوییم: دراین حدیث سخنی‌از نجاست خمرو نبیذ نیست» وچون خمره 
حتی یک قطره‌اش هم حراماست. به‌علت اینکه در آب‌گوشت چکیده نهی‌از 
خوردنش می‌کند» وهمین‌که احتمال این معنی داده شود دیگر استدلال به آن برای 
تخاشت یر درست تتو هساو الا یال عل الا ظااال و مین حال ام 
استدلال باطل می‌شود. زیرا اگر حدیث. صریح درمعنای معیّن نباشد» علم به‌اینکه 


۱- کافی/ وسائل, باب نجاسة الخمر/ سالب اباالحسن عليه السلام عن قطرَة حمر او ثبیذ قَطرّتَ 


فی قذر فيه لحم کنیژ ومرق کنیژ؟ قال: هراق المَرَقْ آو یمه اهل ال آو الکلب و اللحم" 


اغسلةٌ و کل . قلث. قاط فيه الم ؟ قال: الم له الا انشاءاله قلت : فَحَمر أو تبي قطرَ فی 
عجین او دم ؟ فقال: فَسَدَ. قلت :یف من البهودی و النصرانی و أبن لُم؟ قال: تعم الم بَستَجلونَ 
شربه. قلت : والمُقًاعٌ هو پتلکک المَنزلَة ذا قَطْرَ فی‌شیء من ذلک؟ فقال: ا کرَه آن کله اذا قَطْرَ فی 


شیء من طعامی. 
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تجاست با طهارت خمر ٭ ۲۵۹ 


مدلول حدیث همین معنی است که بنظر رسیده» بدست نمی آید. از کلمات نبی 
صلی الل علیه و آله است که فرمود: 

نه خصلت از امت من برداشته شده؛ خطاء فراموشی و آنچه را که نمی‌دانند .۱۱۰ 

عصارة بحث 

از اخبار مذکوره معلوم شد که «خمر» نجس نیست ودلیلی برنجاست آن وجود 
ندارد» واخباری که قائلین به‌نجاست خمر اقامه‌نموده‌اند دلالت برنجاست نمی‌کند» 
وهرگاه درحدیثی یا احادیثی صریحاً حکم به‌نجاست خمر شده بازهم به‌علت 
اینکه اخبار آحاد» موجب علم نمی‌شوند» علم به‌نجاست خمر حاصل‌نمی‌گردد. و 
احادیثی‌که صریح در طهارت خمراست وبا اصول نیز مطابقت دارد» موجب علم به 
طهارت خمر می‌گردد. بناءبراین» بدون شک خمر پا ک است. 

سوال: آیا اگر مردم خمر را نجس بدانند» از نزدیک شدن به آن و آشامیدنش 
بیشتر اجتناب نمی‌کنند؟ و آیا کثیری از فقهاء به‌همین جهت خمر را جزء نجاسات 
ردا 

جواب: آنچه باعث اجتناب از خمر می‌شود غالباً دوچیز است: 

اول؛ ایمان صحیح به‌اسلام وقرآن» که شخص مؤمن می‌داند معنای ایمان و 
اعتقاد» پیر وی از دستورات دين است که به آن معتقداست وبه حکم ایمان نه‌تنها از 
شرب خمر بلکه از همۀ منکراتی‌که اسلام تحریم نموده» احتراز می‌نماید وپیرامون 
معصیت نمی‌رود. وهرگاه از روی سهو یا غفلت يا عمد آ برسبیل ندرت» مرتکب 
گناهی شود به‌حکم قرآن رفتار می‌کند که فرموده: 

و الذین [ذا فلا فاحشَة آو طلمرا اتهم د كوا الله فاستغروا لدوم و من 
ر الد رت روز روا عل جا لاوم ایو (آل‌عمران- ۱۳۵) 


۱- کافی/ وافی, کتاب الایمان و الکفر. باب ما لا بْوَاخذٌ علیه. ص ۱۸۷ رف عن أمّتی تس خصالي ؛ 
الخْطاً و السیانْ و ما لا بعلمون.... 
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۰ 4 فه استدلالی 


و آنان‌که هرگاه مرتکب گناهی شوند یا برخود ستم کنند خدا را یادکرده سپس 
طلب آمرزش می‌کنند و کیست که گناهان را (به شرط توبه) بیامرزد جز خداء و اینان بر 
تکرا رگناه اصرار ثمی‌نمایند در حال ی که می‌دانند ( که گناه است). 

یعنی‌مسلمان اگر آحیاناً مرتکب معصیتی شود بلافاصله توبه می‌کند وگناه را 
تکرار نمی‌نماید. خلاصه آنکه ایمان است که انسان را از هرفسادی باز می‌دارد. پس 
باید سعیا کید را در این‌راه بکاربرد که مردم معتقد ومومن به‌اسلام شوند تا بدون 
إکراه و الزام از جمیع سیّئات» که یکی از آن‌ها شرب خمراست. امتناع ورزند. و 
هرگاه رادع ومانع درخود انسان موجود نباشد» چه خمر را نجس بداند چه پا کث. از 
نزدیک شدن به آن ونوشیدنش باک ندارد» چنانکه امیرالم منین علیه‌السلام 
ی فرزماید: 

من کان لَه تفس واعظ كان عليه من الله حافظٌ(. 

کسی‌که وی را از درون واعظی باشد. از سوی خداوند نیز براو نگهبانی هست. 
یعنی توفیق اطاعت از اوامر الهی واجتناب از نواهی‌او برایش خواهد بود. 

دوم؛ آگاهی کامل‌داشتن از مضرّات خمراست. پس باید کتبی که اهل فنّ» یعنی 
اطبّاء حاذق در این‌باره نوشته‌اند بخواند واز کودکی تحت تربیت درست قرا رگیرد» 
ودر محبط سالم» از خانه ومدرسه وغیره» پرورش یابد تا خودش. چنانکه از سموم 
احتراز می‌نماید» از شرب خمر خائف و بیمنا ک گردد. ولی باید دانست که دانش و 
اطلاع از ضررهای خمر به‌قدر عقیده وایمان» جلوگیری از شرب خمر نمی‌کند» 
زرا دربین مطلعین از مفاسد خمر» شاید افراد زیادی باشند که معتاد به‌شرب آن 
می‌باشند. چنانکه معتادین به‌سیگار وسایر افیونها از خطرات کشند آنها باخبرند. 

به‌هرحال نجس شمردن خم در امتناع از شرب آن اثری ندارد. درگزشته 
افرادی عادت به‌شرب داشتند» ولی بعداز آشامیدن. دهان خودرا می‌شستند. واما 
فقهاء اگر به‌اين منظور شراب را نجس شمرده باشند» که چنین نیست. اجتهاد مقابل 


نض و تشریع در دین نموده‌اند. واضح است که انگیزه نجس شمردن خمر جز 


۱- نهجالبلاغه» مغنیه» ج ۴« ص ۲ فقره AV‏ 
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نجاست با طهارت خمر ٭ ۲٣۱‏ 


احتیاط چیزی نبوده‌است» ولی‌احتیاط صحیح دراین است که احکام دين را بدون 
هیچ تصرفی دراختیار مردم قراردهند و هم خودرا مصروف تکمیل ایمان وتعلیم 
مردم نمایند» وهمان سیر رسول‌خدا صلی‌الله عليه و آله وسلّم را در پیش گیرند» 
وتمام نیکی‌ها را رواج دهند» واز همه آعمال زبان‌باره به‌معنای عام کلمه» ممانعت 
بعمل آورند وامر به‌معروف ونهی‌از منکررا سيره وشیمةٌ خود قراردهند. 
علاوه‌براین» فقیه موظف‌است احکام شرع را از ادل ابته استخراج واستنباط نماید» 
نه آنکه به‌استحسان ومصالح مرسله فتوی دهد. زیرا فقیه تابع نصوص است. نه آنکه 
خود شارع وقانون گزار باشد. وهرگاه فتوایی صادرکند که مبتنی بردلائل شرعیه 
نباشد» مبدع ومفتری برخدا ورسول خواهدبود. در پایان دو روایت از سیدالمرسلین 
صلی‌اللّه علیه و آله درحلیت وحرمت اشیاء می آوریم: 

آنجه را که خدای‌تعالی در کتابش حلال فرموده حلال است. و آنجه را حرام کرده 
حرام است. و دربارة هرچه سکوت نموده بخشش است. پس بخشش خدا را بیزیرید 
زیرا خداوند چیزی را فراموش نکرده‌است ۱ 
واز سلمان فارسی روایت است که گفت: 

از رسول خدا دربارة چربی و پنیر و پوست حیوانات سوال شد. فرمود: حلال همان 
است که خدا در کتابش حلال فرموده و حرام همان است که در کتابش حرام نموده و 
آنچه را که درباره‌اش سکوت کرده» چیزی است که از آن گزشت نموده ۲ 


۱- کنز العمال, هامش, مسند احمد. ج ٩.ص‏ ۱۲۹۸ ما حل له تعالی فی کتابه فهو حلال و ما حَرَم 
فهو حرا » فما مک عنه فهو عَفق فاقبلوا من الّهعافیته »فان له لم يكن لینسی شین 

۲- ترمدی, لباس ۶/ ابن ماجه, اطعمه, ۶۰ / شْیْل رسول ال صلّی‌اللّه عليه وسلم عن امن 
الجن و الفراء » قال: الخلال ما حل ال فی‌کتابه » و الحرامْ ما حَرّم ال فی‌کتابه وما کت عَنه 
فهو مما عفا عنه. 
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فصل نیم 
عدم حرمت ریش تراشی 


ما بخشی‌از این مبحث را درکتاب مبانی حقوق در اسلام(۱) آورده‌ایم. دراینجا 
برای تکمیل مباحث فقهی این‌کتاب. به‌بیان چند روایت دیگر که‌در آن کتاب نیامده 
می پردازیم واین مبحث رادر پنج بخش مورد تحقیق قرار می‌دهیم. 

بخش اول؛ آنکه «اصل» در آ فعال انسان وما کولات وسایر امور وی» حلیْت‌است 
تا حرمت آنها معلوم گردد. واین اصل» که در بخش اول همین‌کتاب به تفصیل ازآن 
سخن‌گفتیم» مورد اتفاق همه فقهاء می‌باشد. 

بحرانی در حدائق می‌گوید: 

و از جمله اصول» حلال بودن هر چیزی است که حرمتش دانسته نشده. و دلیل آن از 
اخبار, صحيحة عبد الله بن سنان است از حضرت صادق علیه‌السلام که گفت: 


هر چیزی‌که در آن حرام و حلال باشد برای تو هميشه حلال است تاوقتی 


۱- مبانی حقوق» محمدجواد موسوی غروی» جهاد دانشگاهی» ۰۱۳۷۳ ص ۰۲ ۵. 
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عدم حرمت ریش تراشی ۰ ۳۳۹۳ 


حرامش را عیناً بشناسی و آن را واگزاری . 

و در حدیث صحیح ضرّیس است که می‌گوید: 

از ابی‌جعفر باقر علیه‌الشلام دربارة روغن و پنیری که در سرزمین مشرکین و روم 
می‌یابیم پرسیدم که آیا بخوریم؟ 

گفت: اما آنچه را بدانی که حرامی با ان مخلوط شده نخور. و امّا آنچه را نمی‌دانی 
بخور تا وقتی که دانستی حرام است" ۲ 

ودر حدیث موق مَسعَدَةّبن صَدَقّه از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام است که گفت: 

همه چیز برای تو حلال است تا وقتی‌که عین حرام را بدانی» آنگاه خودت آن را 
واگزاری» و آن مانند جامه‌یی است که برتن داری و خریده‌ای در حالی‌که دزدی بوده 
(و تو ندانسته‌ای). 
سپس مثالهایی ذ کر فرمود تا سخنش به اینجا رسید که گفت: 
کا فا ین جوا واا وف ارف اش مهف امه 
گردد .(یعنی دو شاهد عادل شهادت دهند که حرام است). 

و عبدالله بن‌سلیمان می‌گوید: 

ازابی‌جعفر باقر علیه‌الشلام دربارة پنیر پرسیدم» گفت: از طعامی سؤال می‌کنی که 


۱- ا ما ق خرثّه و ل علیه ین ار صحیحاٌ عبدالله بن ان قال+ کل شیء فیه 
حرام و حلال فهو لکک حلال بدا حثی تعرف الحرام نة بعینه فعَدعَهٌ / الفقيه / وسائل, کتاب 
الاطعمه / قرب الاشاد/ ابن ادریس» آخر سرائر. 

۲- تهذیب و همان مصادر/ سَأل اباجعفر عليه السلا عن السَمنٍ و الجُبْنْ * نَجِدّةُ فى آرض ِ 
المُشرکین و الوم أنَأکُلّه؟ فقال: آما ما علمت أنه له الحرامٌ فلا تأ کل . و ما مالم تعلَم فكل“ 
حتی تعلم أنه رام 

#- جِبْن, جبّن و جبُن. به معنای پنیر هرسه تلفظ صحیح است وقطعه‌یی از آن را جُبنه می‌گویند. 

۳- حدائق/ کل شیء هو لک حلال حتّی تلم الحرام بعینه فَدَعَةٌ من قبل تفسکت. و ذلکک ثل 
لوب فیکُونٌ علیکک تقد لته و هو سره ور مله إلى آن قال: و الا شياء كلها على هذا حتى 
سین لکک عير ذلك أو تقوم لته . 
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من دوست دارم. تا آنک هگفت: پرسیدی دربارة پنیر چه می‌گوبی؟ پسگفت: من از پنیر 
و غیر پنیر برایت بیان می‌کنم. هرچه در آن حلال و حرام باشد (یعنی برخی حلال و 
برخی حرام است و تو نمی‌دانی) برای تو حلال است تا عین حرام را بشناسی" ۱ 

دراین اخبار» اشیائی‌را مثال‌می‌زند که دو نوع دارد» حلال وحرام» و مكلف 
نمی داند کدام‌است» ولی به‌مقتضای همین اخبار» مواردی را که نمی‌داند» از نوع 
حلال‌است یا حرام» باید حلال بداند نه‌حرام. از اخبار فوق این‌قاعده نیز مستفاد 
می‌گردد که «اصل در اشیاء و افعال» حلیّت است و «حرمت» دلیل می‌خواهد. مثل 
اصل‌طهارت که در حدائق می‌گوید: 

واز جمله این اصول. طهارت هرچیزی‌است که نجاستش معلوم‌نشده تاوقتی‌که نجاست 
آن شناخته شود. چنانکه درموْقَة عمّار است از حضرت صادق علیه‌السلام که فرموده: 

هرچیزی پاک است تا وقتی‌که ناپاکی آن را بدانی ۳ 

بناء‌براین علم به‌نجاست‌است که اصل‌طهارت را نقض می‌نماید. در تراشیدن 
ریش هم مسأله چنین است. یعنی چون حرمتش بادلیل روشن به‌اثبات نرسیده» پس 
اصل» جواز وحلال بودن آن‌است تا دلیل شرعی روشن» این‌اصل را بشکند. و چون 
دلیلی وجود ندارد» اصل حلیّت به‌قزت خود باقی‌است. 

بخش دوم؛ علماء دو فرقه‌اند ؛ یک فرقه که‌نوع علماء قدیم ومحققین علماء قرون 
بعداز آنها هستند» چنین قائلند که اخبار آحاد غیرمحفوف به‌قرائن راء که یقین 
نداریم از ناحیه شارع صادر شده‌باشند. مورد عمل‌قرار نمی‌دهیم وآنها را حجت 
نمی‌دانیم. فرقة دوم از علماء و به‌ویژه متأخرین می‌گویند به‌اخبار صحاح وحسان؛ 
هرچند مقرون به‌قرائن صدور نباشند» عمل‌می‌کنيم وحجت می‌دانيم ودر مسائل 


اتخداقق/سالف اباجعفر عليه السلا عنِ اجب » فقال: سألتنی عن طعام یْعجبّنی الی ان قال: 
فت ما تقر فی الکن ؟ فقال: سأر ک عن الجن و غیره. کر ماکان فیه حلال ورام ولک 
حلالْ حتّی رف الحرام بعینه فده . 

۲- و من تلک الاصول طهارةٌ کل ما لم تلم نجاسَهُ حتی تلم الْجاسَةٌ . و قال الصادق عليه 


السلامٌ فى موْقة عمّار : کل شیء طاهرّ حتی تعلم ان قَذر . 
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فقهی به آنها استناد می‌نماييم. 

این دو فرقه کلاً می‌گوبند «حرام وواجب, باید به‌طور قطع ویقین معلوم‌باشد. 
فرقه دوم درمستحّات ومکروهات به‌اخبار آحاد. وبیشتر ایشان به‌اخبار ضعاف هم 
و 

حرمت ریش تراشی هم‌از جمله مسائلی‌است که دلیل‌قاطعی ندارد. حتّی یک 
حدیث ضعیف هم که صریح درحرمت باشد وجودندارد. اکنون چند خبری را که 
برخی‌از فقهاء بدان استنادکرده‌اند نقل‌نموده ثابت می‌کنیم که هیچ ربطی به تراشیدن 
ریش ندارند. به‌همین جهت علماء قدیم و جد‌ید غالباً به‌اين اخبار استناد نکر ده‌اند. 

فیض کاشانی می‌گو بد: 

جمعی از فقهاء ما به حرمت ریش‌تراشی فتوی دادهاند. و چه بسا مورد استشهادشان این 
قول خدای سبحان است که ابلیس معلون گفته؛ من بندگانت را امر می‌کنم تا خلقت خدا را 
تغییر دهند! . 

فیض دراین مسأله به‌همین جمله اکتفاء‌کرده ورأی به‌حرمت نداده واستشهاد 
بعضی را به آیه تأیید نکرده‌است. به‌همین جهت لفظ «استشهاد» را به‌صیغه مجهول 
گفته (ربما یستشهد) تادلیل بر آن باشد که خود او چنیناستشهادی را قبول نداشته 
است. ما نیز می‌گوييم: این آبه هیچ دلالتی برحرمت ریش‌تراشی ندارد. زیرا اول 
«تخصیص اکثر» لازم می آید و آن درکلام عقلاء واقع نمی‌شود. چه رسد در کلام 
خدای متعال. 

معنای «تخصیص اکثر» این است که مثلا بگو بند «به هریک از فقراء فلان محل هزار 
تومان بدهید» و جمع فقراء ده نفر باشند. سپس بگویند: «الا فلان و فلان...» وه نفر را 
استثناء کنند ویکی باقی‌بماند» دراین صورت باید از ابتداء بگویند همان یک‌نفر را 
هزارتومان بدهید. نه آنکه اول همه فقراء را ذ کرکنند وبعد یکی‌یکی آنهارا خارج 
سازند تا یکی‌بماند. در مسأله‌یی که در آنیم اگر مراد از «تغییر خلقت»» تراشیدن ریش 


۱- فیض, وافی, کتاب الطهارة ص٩۹‏ / و قد آفتی جَماعَة من فقَهاْنا بتحریم حَلق اللحية و رما 
ُستشهد لهم بقوله شبحالةٌ حکايَةٌ من ابلیس اللعین ؛ و لافرتهم َيون لق له 
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باشد» بسیاری‌از تغییرها استثناء می‌شود. وهمان تراشیدن ریش باقی‌می‌ماند که در 
تغیبر خلقت می آید. بناءبراین ختنه کردن سرتراشیدن اصلاح کردن» ناخ ن گرفتن» 
تنویر کردن و موارد بسیار دیگر» همه از تغییر خلقت خارج می‌شوند و می‌ماند 
«تراشیدن ریش». وحال آنکه چنین گفتاری‌از شخص عاقل صادر نمی‌شود» چه رسد 
از خدای متعال. 

پس مراد از تغییر خلقت» «تغییر فطرت» است که در قر آن فرموده: فطرة الله الى 
قَطَرَ الناس علما(. توحید ومهمّات مسائل دینی» فطری‌انسان است وتا آن فطرت 
را تغیبرندهد» ممکن‌نیست برخلاف توحید ودین» اقدام نماید. شیطان می‌گوید: 

من بندگانت را امر می‌کنم تا فطرت و خلقت خودرا, که شناخت خدا و دیس است. 
ما ی ر ای ما کر رم ن کے ر ن 
E OEE‏ 

مجلسی در جلية‌المتقین می‌گوید: حرمت تراشیدن ریش مشهور است. معنای این 
کلام آن‌است که فتوای مذکور درست‌نیست. زیرا در اصطلاح علماء» هر وقت 
بگویند: «فلان مطلب مشهور است»۰ یعنی‌باطل است. زیرا منّل سائراست که می‌گویند: 
رب مشهور لا اصل له. یعنی چه بسیار مطلب مشهوری که اصلی‌ندارد. وباطل است. 

تیچ اینکه هیج یکت از دو فر غلماه به حرمت ریش نراشی ری نفادهانته و 
چندنفر هم که برسبیل ندرت فتوی داده‌اند. قولشان مبتنی بردلیل نیست و به خطاء 
رفته‌اند. 
بخش سوم؛ اموری‌که حرام‌است ودر قرآن یا دراخبار متواتره و غیرمتواتره که 
شاهد قرآنی‌دارند مذکوراست. درصورتی‌که حکم «حرمت ریش تراشی» نه درقرآن 
آمده ونه در روایتی که صریح دراین موضوع باشد. به اخباری‌هم که استناد شده» 
اصلا مربوط به‌اين مسأله نبوده از موضوع «تراشیدن ریش» خارجند» ودر اینجا 
بخشی‌از آنهارا خواهیم آورد. 
بخش چهارم؛ اخباری‌است که قائلین به حرمت. به آن استناد کرده‌اند وا کثر آنهارا در 


۱- الروم» تفر 
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کتاب مبانی حقوق! آورده‌ایم. در اینجا اخباری را نقل می‌کنيم که در آن کتاب 
متذکر نشده‌ایم. 

خبر اول؛ لعنت خدای بر مردانی که خود را شبیه زنان کنند و بر زنانی که خود را 
شبیه مردان کنند. از ما نیست زنی‌که خود را شبیه مردان سازد و مردی که خود را 
تشه زنان تماية 

شبیه شدن مردان به‌زنان» عبارت است از پوشیدن لباس زنانه و استعمال زینتهای 
آنها؛ مثل دست‌بند گردن‌بند و آرایشهای مخصوص زنان. و شبیه شدن زنان به 
مردان مثل پوشیدن لباس مردانه و غیرآنست. در جاهلیت و پس‌از صدر اسلام» این 
اعمال را برای‌لهو ولعب انجام می‌داده‌اند. این خبر در خصوص این‌موضوعات 
است. وگرنه مشترکات زنان ومردان فراوان است که هیچ اشکالی‌ندارد. پس‌این 
خبر دلالتی برنهی‌از تراشیدن ریش ندارد. 

خبر دوم؛ حدیثی‌است از سید المرسلین صلی‌الله عليه و آله که گفت: 
ریشها را پرپشت سازید و شاربها را کوتاه کنید" ". 

این خبر هم ضعیف‌است وکسی نگفته زدن شارب واجب است. پس مُنتهی 
دلالت آن استحباب است که آن هم به خبر واحد ضعیف ثابت نمی‌شود. بناء‌براین 
باقی‌گزاردن ریش مستحب نیست. زیرا آن هم دلیل واضح وصحیح» لازم دارد و 
چنین دلیلی‌نداریم. 
بخش پنجم؛ چنین مسأله‌یی که مورد احتیاج همه و عامّالبلوی است. اگر حرام بود 
باید رسول خدا صلی الله علیه و آله در مجمع عامٌ بیان کرده‌باشد واگ گفته بود؛ 


۱- مبانی حقوق» محمدجواد موسوی غروی» جهاد دانشگاهی» ۰۱۳۷۳ ص ۰۲ ۵. 

۲- صدوق. علل الشرائع / مکاسب انصاری. ص ۱۳۳ فى حرمة تزین الرجل بما يحرم علیه/ از طریق 
عامه: بخاری, لباس, ۶۱ / دارمی, لباس, ۲۷ / ترمذی, ادب ۳۴ / ابن ماجه, نکاج؛ ۲۲ / احمد حنبل, ج ۰۱ 
صص ۰۲۵۴ ۰۳۲۰ ۳۳۹.ج ۲ صص ۰۲۰۰ ۰۲۸۷ ۲۸۷/ لَعَنَ له المَُسَبّهين من الرجال بالتساء و 
لین من الساء بالڙجال. ليس من من تب بالرجال من الساء و لا من تب بالْساء من ال جال. 
۳- احمد حنبل, چ۲. ص ۵۲ / عقوا لح و ما الثُوار. 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۸ 4 فقه استدلالی 


باید به‌طور متواتر» در احادیث نقل‌می‌شده نه آنکه هیچ نام ونشانی‌ا ز گفتۀ رسول 
خدا صلی الله عليه و آله نباشد» نه‌در کتب عامّه ونه خاصه. بناء‌براین شکی در عدم 
حرمت ریش تراشی نیست. 
بخش ششم؛ نظری به آیات قرآن کریم: 

و لا تقولوا لا تصف الستتکُم الكَذِبَ هذا حلال و هذا حرام لشَفْتروا عَلّى الله 
الکَذبٍ. ان الذينَ یِفترونْ عل الله الکَذبِ لا یُفلخون. (النحل - ۱۱۶) 

چیزی را نگویید که زبانهای شما به دروغ وصف می‌کنند که این حلال است و آن 
خآ که کرو واوا وا اکا راا د سسکا 
نمی‌شوند. 

یعنی بهائمی را که خود وصف کرده می‌گویید؛ آنچه در بطون این انعام است برای 
مردانمان حلال و برای زنانمان حرام است. بدون وحی‌الهی افتراء بر خداست(". 

اما یفتری الکزّب الذین لا یوْمنون بآیات اللّه. (لنعل-۱۰۵) 

فقط دروغ برهی بندند آن کسانیکه ایمان به‌آیات خدا ایمان نمی‌آورند. 

2 من الم ن افتری علی‌اللّه کذبا. (الانعام -۲۱ و /٩۲‏ العنکبوت-۶۸) 

چه کسی ظالمتر از آن کس که بر خدا دروغ بربندد. یعنی چیزی راکه خدا نگفته 


است به او نسبت دهد. 


و عده‌بی از آبات دیگر مثل: 


و لاتقف ما لیس لک به علم. (الاسراء- ۳۶) 
از چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن. 
قل لن الذین یفترون عَلّى الله الكَذِبَ لا یُفلحون. (یونس- )۶٩‏ 


می‌دهند) رستگار نمی‌شوند. 
ازاین آیات مستفاد می‌شود که انسان تا یقین‌نکند که حکمی‌از جانب خدا به 


۱- آلکذب؛ مفعول لا تقولواء و «هذا حلال و هذا حرامٌ»» بدل «الکذب» است. و «ما تصف» چیزهایی 


است که به‌زبان وصف آنها را می‌گویید. 
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رسولش وحی شده. نباید آن رابه خدا ورسول نسبت دهد وگرنه مشمول این 
آیات خواهدشد. 


فذلكة ‏ و نتيجة: 

نتیجۀ بحث آنکه دلیلی برحرمت ریش تراشی وجودندارد و براستحباب بقاء آن 
نیز دلیلی‌نیست. پس حکم به حرمت تراشیدن يا استحباب بقاء» قول به غیرعلم و 
السلام دربارة عايشه ومَذَمّت اهل بصره فرمود: 

تا اینکه آن زن به سوی اهل شهری آمد که دستانشان کوتاه (بخیل)ء وریشهایشان 
بلند و عقلهایشان اندک بود" . 

پس حرمت ریش تراشی ثابت نیست و چنانکه گفتیم. حتی‌قائلین به حجیّت ظنُّ 
هم در حرام و واجب. می‌گویند که باید یقین وقطع برحرمت و وجوب حاصل 
شود. مفسدۀ بزرگ حکم به حرمت» آنست که درحال حاضر اکثر مردان ریش خود 
را هر روز می‌تراشند وگمان می‌کنند مر تکب گناه کبیره می‌شوند» ومعنای عمل خود 
را بی‌اعتنائی به حکم خدا ومخالفت صریح با آن می‌دانند. وقتی مردمی به‌عقيدة 
خود عللناً و علی‌الدوام مرتکب گناه شوند» دیگراز ارتکاب هیچ معصیتی‌اباء نداشته 
جرأت انجام سایر گناهان را نیز می‌یابند و سد را می‌شکنند. درصورتی‌که از جهت 
تراشیدن ریش مرتک بگناه نشده‌اند. ولی چون به گمانشان حرام‌است وهمیشه آن را 
انجام می‌دهند. به‌اجتناب از آنچه که به حقیقت معصیت است. وقعی‌نمی‌نهند. 


۱- فَذلَکة مصدر رباعی مجرد است از باب «دحرَج». ای نکلمۂ اختراعی‌است مرکب از فاء ذا؛ 
لام و کاف. یعنی خلاصهٌ آنچه به تفصیل آمد. فذالک. 

۲- بحار الانوار فتن و محن, باب ۲۴ ص ۴۱۴ چاپ امین الضرب /حّی آتّت اهل بَلدة قصيرة 
آیدیهې ول شم قلي فقهم 
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تن 9 
حلیت حیوانات یی و بحری 


مبحث اول 
میزان شناخت محظور و مباح از طریق شرع 
در آغاز برخی‌از اخبار وعده‌یی ازآیات را متذکر می‌شویم!: 
از حضرت صادق عليه السلام روایت است که فرمود : 
هر چیزی که در آن زیانی برای بدن و نیروی انسان است ۰ خوردنش حرام است 
مگر در حال ضرورت(؟ . 
واین حکم. قاعده‌یی‌است که فروع فقهی‌بسیاری ا زآن استنباط می‌گردد. 
احمد بن‌حسن میثمی! " روایت‌کرده می‌گوید : 


۱-برای توضیح بیشتر» به‌بخش یکم » فصل دوم » قاعدة اصل‌حلَیّت اشیاء رجو ع نمایید . 

۲- حف الشقول/ کل ی کون فیه لو غلی‌لانسان فی َنِه و وه فرام َه لا 
فی‌حال الضَمُورَة. 

۳- میقم . از وم » افزارکوبنده مثل دست هاون . و حف میثم . موزهُ محکم یکه زمین رابکوبد. 


حلت حیوانات ۰ ۲۷۱ 


روزی از حضرت رضا علیه‌السلام پرسیدم » درحالی‌که گروهی از اصحاب او در 
محضرش مجتمع بودند و دربارۀ دو حدیث مختلف که هردو از رسول خدا صلی‌الله 
عليه وآله روایت شده » نزاع می‌کردند . 

حضرت گفت : همانا خداوند حرامی را تحریم و حلالی را حلال کرده و واجباتی را 
فرض نموده است . پس هرحدیث که در حلال‌کردن چیزی آمده‌باشد که خدا حرام 
نموده . يا در حرام‌کردن چیزی که خدا حلال‌دانسته ‏ يا برداشتن واجب ی که خداوند در 
کتابش فریضه قرارداده » و رسم و نوشتة آن درکتاب روشن و برجاست ‏ بدون آنکه 
ناسخی آن را نسخ کرده( ۲ باشد » آخذ وعمل به‌چنین خبری جائز نیست . زیرا رسول 
خدا صلّی‌اللّه عليه وآله چنین نبود که آنچه را خدا حلال‌کرده حرام گرداند. و چیزی را 
که خدا حرام‌کرده حلال نماید» و فرائض (واجبات) واحکام خدا را تغییر دهد . در هم 
اینها تابع و تسلیم امر خدا بود» و آنچه را که خدا در تبلیغ رسالت مأمورش ساخته بود 
اداء می‌نمود » و این قول خداوند است که از زبان پیامبر فرموده : پیروی نمی‌کنم مگر 
آنچه راکه به من وحی می‌شود . پس پیامبر پیرو خدا و اداء‌کنندة وحی او بوده است(۲. 

گفتم : همانا از شما حدیث دربارة چیزی از احکام رسول خدا صلی الله عليه وآله به 
ما می‌رسد از آنجه در کتاب خدا نیست ولی در ستت وجود دارد . سپس حدیثی 


۱-ما به «ناسخ ومنسوخ» در قرآن قائل نیستیم و آن را خلاف علم و حکمت الهی مي‌دانيم. 
ر. ک آدم ازنظر قرآن» مجلد سوم نشرنگارش. 

۲- عیون الاخبار/ وسائل, کتاب القضاء باب وجوه‌الجمع بین‌الاحادیث المختلفه / مسنداً عن 
احمدبن‌الحسن المیتّمی » أنه سَألّ الرّضا علیهالشلام یوماً و قد أَجسَمَمٌ عنده قوم من اصحابه 
ناعون فی‌الحدیشین المُختلفين عن رسول‌اللّه صلّی‌اللّه عليه و آله . فقال :لد ال حَرّم خراماً 
و َحَلّ حلالا و شرض فراص ۰ فما جاء فی تحلیل ما حَرَم ال » اؤ فی تحریم ما أَحَلّ الله » آو 
رقم A E E‏ دک فللکت ee N E‏ 
رسو الله صلی اله علبه و آله َم یکن يحرم ماحل الله .ولا لحلل ما حرم الله و لا 
لِيعَير فراص الله و حکامة » کان فی ذلک كله مُبعاً فسلماً مُوَدياً عغن‌الله ما مره من 
تبلیغ ال رسالة . و ذلک قَولّاللّهِ ؛ إن نیع لا مایوح ال فکان معا له مَُدَياً ال . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۷۲ 4 فقه استدلالی 


مخالف آن به‌ما می‌رسد ؟ 

فرمود: آری چنین است ! پیامبر صلی اللّه عليه وآله از چیزی نهی حرام می‌نمود و 
نهی وی بانهی خدا موافق بود . و به چیزهایی امر می‌کرد. پس آن امر واجب و لازم 
می‌شد » چون همتای فرائض الهی است . پس امر او دراین مورد موافق آمر خداوند 
است ' . پس آنجه در نهی رسول خدا صلی الله عليه وآله به طور نهی‌حرام آمده باشد» 
سپس خلاف آن وارد شود » عمل به آن جائز نیست . همجنین است در امر او که تخلف 
از آن جائز نیست". زیرا ما آنچه را که رسول خدا صلی الله عليه وآله رُخصت نداده 
ترخیص نمی‌کنيم » و برخلاف آنچه امر نموده امر نمی‌نماييم » جز به علّت خوف 
ضروری(۳. 

و اما اينکه چیزی‌را که پیامبر(ص) حرام کرده حلال‌بشماريم ۰ یا چیزی را که 
حلال نموده حرام کنیم » پس هرگز چنین نخواهد بود ! زبرا ما پیرو رسول خداییم و 
تسلیم حکم او . چنانکه رسول‌خدا صلی‌اللّه علیه وآله تابع امر پروردگارش و تسلیم 
دستورات وی بود . و خدای عر وجل فرموده : آنچه را رسول برای شما آورد بگیرید و 


۱- یعنی همه احکام الهی از اوامر وتواهی»ذ رکنات خدا تست ولی در شنت رسول تصل الله 
عليه و آله تبیین شده ‏ مانند کثیری از احکام نماز » زكوة » حجْ » معاملات و غیراینها که درکتاب 
بیان نشده» و آنچه در سنّت حتمیّه آمده » در حُکم کتاب الهی‌است که واجب الاتباع می‌باشد . 
۲- یعنی هرگاه چیزی‌که حرمتش از طریق سنّت رسول خدل(ص) ثابت شده » یاوجوب چیزی 
که به آن امرنموده مبیّن ومعلوم گشت » تخلّف ازآن جائزنیست . وهرگاه خبری برخلاف آنچه 
حرمت يا وجوبش ثابت شده برسد» عمل به آن خبر جائزنیست . 

۳- خوف ضروری » یعنی ترس از دشمن » و مراد این‌نیست که حکم خدا راء به‌علت تقيّه » بر 
خلاف واقع بيانکنيم ! زیرا محال‌است «تقیّه» دربیان احکام باشد . بلکه مقصود «تقټّه» در 
موضوعات وآعمال است . مثل‌اینکه رسولخدا صلی‌اللّه عليه و آله مستحب مؤکد دانسته نماز را 
در اوّل وقت بجا آورند » ولی ائْمّه برای‌حفظ جان شیعه » دستور می‌دادند متفرّق و پیش و پس 


نماز بگزارند تادشمن درمقام منکوب‌کردن آنها برنیاید » ونظاثر این . 
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حلت حیوانات ۰ ۲۷۲ 


عمل‌نمایید وا ز آنچه شما را نهی‌نمود بازایستید و مرتکب آن نگردید ۲۱ . 

محققاً خدا چیزهایی را نهی‌کرده که نهی‌حرام نیست » بلکه نهی‌کراهت و دوست 
نداشتن است ‏ و به‌اشیائی امرنموده که امر واجب نیست » بلکه امر فضیلت و جحان 
است(۲. این آن چیزی‌است که رخصت فعل وترک درآن می‌گنجد . تاآنکه گفت : 

آنچه از دوخبر مختلف به‌شما رسید هردو را برکتاب خدا عرضه کنید . از هرحلال یا 
حرامیکه موجوداست » چیزی را متابعت‌کنید که موافق کتاب خدا است . وآنچه در 
کتاب نیست مفرستن ۰ رسول‌خدا صلی‌اللّه عليه وا له عرضه نمایید . پس آنجه در 
سنت به‌نهي حرام » نهی‌شده » یا به‌امر الزام امرشده » چیزی را که موافق بانهی رسول 
وآمر اوست پیروی نمایید . وآنچه در سنت » نهي‌کراهت است و خبر بعداز آن خلاف 
A‏ ها EES AE NASBA aa EEL‏ 


۱- ادامة متن حدیث/ فَلتٌ: فان برد نکم الحدیتٌ فی شَیء عن رسول‌اللّه صلی‌اللّه عليه و آله 
مما لیس فی الکتاب و هُو فیالشُنَة ۰ ثم یرد خلافه ؟ فقال : کذلک قد نهی رسول الله صلی اللّه 
عليه و آله تهی حَرام» قوافق فی ذلکک َيه هی الله و مر باشياء فصار ذلکک الامر واجباً لازماً 
کٌمدل رائ الله قَواقَی فی ذل موه آمر له ما جاة فی‌التهی عن رسول له هی حرام ثم 
جاة جلاف لم سم آستعمال ذلک » و کذلکة فی ما ار ب .لا لاْرخض فیمالّم برض 
لعلة خوف ضرورة. فأمّا آن نستحل ماحَرّم رسول‌الله موحرم ماحل رسولاللّه صلی الله علیه 
و آله فلا کون ذلکک آبداً . لاتا تابعونَ لرسول‌اللّه صلّی‌اللّه عليه و آله » شون له كما کان 
ول الله صلی‌الله عليه و آله تابعاً لمر رَبّه تما له . و قال الّه عر وجل :و ما ناکم الرّسول 
فَحُذُوهٌ و ما تهاکم عَنهٌ قانتهوا. 

۲- یعنی مندوب ومستحب است که درفعلش واب‌است و در ترکش عقاب نیست . سپس‌همان 
امریکه درآن فضیلت‌است ترکش را برای مریض وغیرمریض مجاز فرمود . پس آنچه از جانب 
رسول خدا(ص) نهی کراهتی یا امر فضیلتی‌است ‏ یعنی مکروه‌است یامستحبٍ . همان چیزی 
است که رخصت فعل وت رک » درآن م یگنجد . 


۳- گفتار و رفتار نب صلی‌الله عليه و آله وسلم را سنّت می‌گویند. 
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۴ 4 فقه استدلالی 


مکروه دانسته ولی حرام‌نکرده . گرفتن هریک ازآن دو حدیث را مجازید و به‌هریک 
بخواهید عمل نمایید...وآنچه را ازاین وجوه درکتاب الهی و سنت رسول صلی‌الله علیه 
وآله نیافتید . به‌ما رجوع‌کنید . زیر ما به‌علم آن آولی هستیم » و به‌ری خود دربارة آنها 
سخن نگویید ! و بر شماباد که تثبّت و تبیّن و تحقیق دقیق را پيشه سازید . درحال که 
درمقام طلب حق و واقع و تفحّص کامل هستید تا بیان آن از جانب ما به شما برسد" ۱ 

صدوق اين حدیث را از کتاب الرَحمة تألیف سعد بن عبداللّه نقل‌کرده و در 
من لا بحضره الفقیه می‌گوید : این کتاب از اصول وکتبی‌است که برآنها اعتماد کامل 


می‌باشد و مرجع علماء ۱ 


مبحث دوم 
ملا ک شناخت اطعمة حلال و حرام 
از قرآن و سنت 
خداوند رحیم در قرآن کریم می‌فرماید : 


۱- ادامة متن حدیث/ و ال ته عنآشياء لیش هی حرام بل إِعاقَةٌ وكراهَة وأمر بشياءَ یش 
پآمر فرض ولا واجب. بلأمرٌ قضل و جحان فی‌الدّین . ثم رخ ذلك للمعلُول وغیرالمعلول . 
فما کان من رسول‌اللّه هى اعاقة آو آمز فضل» فذلکت الّذی یس آستعمال ال خصَة فيه. الى آن قال: 
فما ورد علیکم من خبرَین شختلفین فاغرضَوضما على کتاب الله » فما کان موجوداً ‏ خَلالاً آو 
راما فاقوا ما وافي‌الکتاب » و ما لم کن فی‌الکتاب فاغرضوهٌ علی سنن رّسول‌الله صلی‌الّه 
عليه و آله. قما کان فی‌الشنة موجوداً منهیاً عَنه نهی حَرام» و مأموراً به من رسول‌الله صلی الله 
علیه وآله» آمر الزام » فاتبعوا ما وافق نهی رسول‌الله ا فی‌السنَة هى اعافة آو 
رة ف ان ال الاخیژ لاه ء کت وة فيا عافة رسول الله صل الله عليه و آله و 
کرهه و لم يُحَرّمة . قدلک الّذی یس الاخذ بهما » و بایتهما شنت وسعکت الاختیاژ ... وما لم 
َجدُوهٌ فی شیء من مذوالوَجُوه فد وا نا علمَه فَْحنْ آولی بذلکت. و لا تفُولوا فيه بآرانگی 
و علیکّم الَف و اتیب والوقوف ‏ وآنثم لبون باون حتى يَأتِيكم بیان من عندن. 
۲- عَلیهاالمْعَوّل و الیهاالمرجع . 
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حلیّت حیوانات ٭ ۲۷۵ 


فل ريت ما اَنَل الله تکم من رزق فَجَعل تم منهُ حَراماً و حلالاً , فل له آذن 
کم ام غل‌الله تفترون. (یونس-۵۹) 
بگو مرا خبردهید که آنچه را خداوند از روزیها برایتان نازل فرمود بعضی‌از آنها را 
حرام و برخی را حلال شمردید . بگوی ای پیامبر آیا خدا به شما اذن چنین عملی را 
ولا تَقولوا لا تصف الستنکم الکَذِب هذا حلال وهذا حرام لَفتَوا عَلّاللّهالکذب . 
تا به خدا افتراء بزنید (یعنی چیزی را که حلال‌کرده حرام‌نمایید یابرعکس). (لتحل-۱۱۶) 


بای الذین آمصئوا لا روا طیبات ما ال له لک اند 
ای آنان که ایمان آورده‌اید چیزهای پا کیزه و مطبوع و مطلوبی راکه خدا برای شما 


حلال نموده حرام نکنید . 

قل من حَرَم زية الله ۳ آخرج لعباده و الطْییات من الوّزق . (لاعراف-۳۲) 

بگو ای پیامبر چه کسی زینتهایی را که خدا برای بندگانش از کَتم عدم به عرص 
وجود آورده و پا کیزه‌های رزق را حرام کرده‌است ؟ (درحالی‌که خدا حلال فرموده) . 

مُفضلبن عُمَر از ابی‌عبداللّه علیهالسلام روایتکرده می‌گوید: 

به او گفتم : فدایت گردم برای چه خدای تعالی شراب و مُردار و خون و گوشت 
خوک را حرام فرموده ؟ جواب داد : 

همانا اینها را بر بندگانش حرام‌نکرده و سوای آنها را حلال‌نکرده . از جهت آنکه 
رغبتی در حرام‌کردن حرامها داشته » و در حلال‌کردن حلالها بی‌رغبت بوده . بلکه 
خلق را که آفریده می‌داند قوام بدنهایشان به چه چیزها بستگی دارد و چه چیز 
صحیح و سالم نگاهشان می‌دارد . پس آن اشیاء را به سبب تفضّل و رحمتش » به 
مصلحت خلق مباح فرموده . و می‌دانست چه چیزهایی برای آنها مُضرّ است ۰ پس 
آنان را نهی و بر ایشان حرام نموده است . سپس برای مُضطز حلال نمود وقتی‌که 
قوام بدن وی منوط به خوردن آن (مردار یا خون یا حرام دیگر) باشد . پس مُضطز را 
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٩‏ 4 فقه استدلالی 


امر نمود که به‌مقدار حفظ جان » آن حرام را مصرف نماید نه غیراز آن(۲. 


مبحث سوم 
حلْیّت حیوانات ری و بحری 

محمدبن مسلم و زراره از ابی‌جعفر باقر علیه‌الشلام دربارة خوردن گوشت الاغهای 
اهلی پرسیدند » در پاسخ گفت : 

رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله از خوردنش در روز خیبر نهی فرمود » و جزاین نبود 
که در آن وقت از خوردنش نهی‌نمود بدان علت که آنها بارکش و مرب بودند » و حرام 
فقط آن چیزهایی است که خداوند در قرآن حرام فرموده( ۲ . 

ونيز محمدبن مسلم روایت کرده که : 

از ابی جعفر علیه‌السَلام از درندگان مرغها (مرغهای شکاری) و حیوانات وحشی 
(درندگان آنها) » و نیز از خارپشت و شب‌پره و الاغها و استرها و اسبها سؤال شد. 


وی گفت : حرام نیست مگر آن چیزهایی که خدا در کتابش حرام نموده . و همانا 


۱- کافی/ وافی. کتاب المطاعم . باب علل‌التحریم/ قلت لابی عبداللّه علیهالسَلام : جَعلٌ فدا کت » 
لم حَرمالله تعالی الحْمر والمَيَةَ والدّم و لحم الخنزیر ؟ فقال :لد له تعالی لم بُحَرَمْ ذلك 
علی عباده و أَحَل له سواها عن رَغبة من فیما حَرّم عَلَيهم » و لا مدا فیما َحَل هم . ولکتَه 
علقّ الق و علم تعالی ما یوم به آبدانهم و ما بْصلحهم . فَاَحَلَّهُ هم و آباحَه مَفضلاً منة 
علیهم به لمصلحتهم » و عَلِمَ ما یَضَرّهُم فنَهاهُم عَنة و حَرَم علیهم . نم آباحه للمُضطر و 
احلَه له فی‌الوقت الّذی لا یوم دنه الا به ‏ فأمَره آن بنال منة در الِلعَة لاغیر ذلك« . 
#- و رواةٌ الصَدوق فی‌الفقية بادنی تفاوتِ . و روا الطْوسیٌ والعیّاشی و البَرقی عن ابی‌جعفر علیه‌السّلام . 
۲- کافی / تهذیب / استبصار / علل‌الشرائع / وسائل. باب کراهة لحوم‌الحمُر الاهلية وعدم تحریمها : 
اهما سَألاء عن اکل لحوم‌الشر لاله » فقال : هی رسول‌الّه صلّی‌للّه عليه و آله عن آکلها 
یوم خیبر » واّما هی عَن آکلها فى ذلك اوقت » لاتها کانت حَمُولءالنّاس » واْما الحَرامٌ ما 
حرم له فی‌القرآن . 
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حلیّت حیوانات ٭ ۲۷۷ 


رسول خدا صلی الله عليه وآله در روز خیبر از خوردن گوشت الاغها نهی‌نمود » و نهی او 
از نابود کردنشان فقط به‌علت پشت انها بود (که بارکش بودند) . پس الاغها حرام 
نیستند . سپس گفت : این آبه را بخوان ؛ بگو ای پیامبر درآنچه برمن وحی شده . حرامی 
را برای خورنده‌یی نمی‌يابم. جزآنکه گوشت مردار یا خون ريخته يا گوشت خوک يا آنچه 
برای غير خدا ذبح می‌شود ( که همه اینها حرامند) . 

صدوق هم در فقیه می‌گوید : پیامبر صلی‌اللّه عليه وآله در خیبر از خوردن گوشت 
الاغهای اهلی نهی‌کرد تا بارکشی آنها از بین‌نرود ؛ واین نهی » نهی کراهت بود نه 


۱ 
تخر : 


زراره از ابی جعفر علیه‌السَلام روایت کرده که گفت : 

هر چیزی از حیوانها را بخور » غیراز خوک و حیوانی‌که از شاخ حیوان دیگر کشته 
شته یا از بلندی رت ده وه دره افتاده هلا ک‌شده و تسف را که سک شکار ی با 
درندة دیگر از آن خورده است »چنانکه خدای عر و جل فرموده : مگر آنجه راکه ذبح 
کرده‌اید" . پس اگر از آن حیوان چیزی را که کاشف حیات باشد درک کردی چنانکه 
چشمش حرکت کند . یا دست و پایش بجنبد » یا دمش را حرکت دهد » ذبح شرعی 


۱- تهذیب/ استبصار/ وافی, مطاعم . ص /۱١‏ َة یل من سباع الطير و الوحش حتی ذکر له 
القَنافدٌ والطواطٌ والکمیژ و البغال و الیل . فقال : لیش الحرا لا ما رم ال فی کنابه و قد 
اوق اه ملع ربوم E E EE‏ 
ن یْفنوها . لیم الحَمیرٌ حرام . نم قال : اقر أ هذه الأية : قل لا جد فى ما آوجی ان على طاعم 
یطعَمَه. الى » لغیر اللّه به * . ۱ 

#- وروی العيّاشٌ فى‌التفسير عن الصادق مئلّه . و قال السَدوق فى الفقيه : اّما نهی رسولٌ الله عن آکل 
لحوم الخُمُر الانيبّة عیبر لا تفنی ظهوژها, و کان ذلک تهی گراهة لا هی تحریم . 

۲-یعنی اگر سگ یا درنده دیگر گوسفندی را درید و مقداری هم از آن خورد » و سپس شما 


حیات او را درک کرده ذبحش نمودید حلال است . 
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۸ 4 فقه استدلالی 


کرده‌اید و حلال است!. 
و نراقی می‌گوید: بدا که اصل, لیت در همه جیز است . جه غیرحیوان باشد یا حیوان ؛ 


یا غیر پرنده باشد یا پرندۀ دریایی یا زمینی"' . 


چند خبر دیگر دربارة حیوانات برّی و بحری: 

از ابن‌ابی بعفور روایت شده که گفت : 

نزد ابی عبدالله علیه‌الشلام بودم که مردی از خز فروشان وارد شده گفت : 
فدایت گردم ! دربارۀ خز چه می‌گویی ؟ 

گفت : نماز در آن با کی ندارد. 

آن مرد گفت : فدایت گردم! آن مردار است (زیرا ذبحش نمی‌کنند) و امرار معاش و 
کار من است »و من آن را خوب می‌شناسم . 

فرمود : من آن را بهتراز تو می‌شناسم ! 

وی دوباره گفت :این کار و پيشة من‌است وکسی بهتراز من خز را نمی‌شناسد ! 

ات فا تاه کت ره که بات کی کی ا ام کا 
آب شکار می‌شود و از آن بیرون کشیده می‌شود ؟ و هنگامیکه آب را نیافت می‌میرد؟ 

ان مرد گفت : راست گفتی فدایت گردم !این چنین است ! 

حضرت صادق به او گفت : پس تو می‌گویی که آن جانوری است که بر چهار پا راه 
می‌رود و در حد ماهیان نیست که ذبحش خروج ان از اب باشد ؟ 


۱- تفسیر عیّاشی / تهذیب/ وافی, کتاب‌الصيد والذباتح . ص ۸۲۴ کل ین کل کی من اران 
غیر الخنزیر و السطحَة و الُترديَة و ما کل لبم و هو قول له عز وجلّ :الا ما ذ یشم .فان 
آدرکُت شیناً منها و عینْ تطرفٌ » آو قاِمَة ترکش ‏ آو دنب یمصَعٌ * . فْعّد آدر کت ذکانه. 
#-مَصَعَتِ الذاكة بذنبهاء حَرکَشه. 

۲- مستندالشیعه , مطاعم و مشارب » فصل ۲ باب ۲/ عم نة قد عَرَفت ان الاصل الحلْيةٌ ف ىكل 


شیء » سَواءٌ کان غیر حَيَوانِ آو حَيَواناً » آو غير طیر » آو طيراً بَحریاً او ریا 


گفت : آری به‌خدا! من همین را می‌گویم . 

پس ابو عبداللّه علیه‌الشلام به‌آن مرد گفت : همانا خدای تعالی آن را حلال‌کرده و 
ذبحش را مردنش قرار داده . همانطورکه ماهیان را حلال‌کرده و ذبح آنها را مردنشان 
قرار داده* ٩‏ . 
پس امام صادق (ع) خز را که بمیرد حلال‌شمرده» همانند ماه ی که وفتی مرد 
حلال‌است . 

شیخ خر عاملی درکتاب وسائل‌الشیعه بعداز نقل‌اين حدیث می‌گوید : 

حماعتی از علماء ما گفته‌اند که مراد حضرت دراینجا حلال‌بودن گوشت خز نبوده . په 
دلی ل آنچه بعداز این خواهدآمد( ۳ . بلکه مراد استعمال پوست وکرکش و نمازگزاردن د ر آن 
۳ 


بوده است 


مامی‌گويم : کجای این خبر دلالت دارد که مراد از حلیّت خز » حلیّت پوشیدن 


۱- وسائل‌الّیعه, کتاب‌الصَلوة باب جواز السَلوة فى جلد الخزّ/ کت عند ابی عبداللّه عليه السلا اذ 
دحل علیه رَجْل من‌الخْرّازین ‏ فقال لَه : جُعلتْ فدا کت ! ما تقول فی‌الصلة فی‌الحَرٌ ؟ فقال: لا 
بَأْس بالصَلوة فيه . فقال لَه الرجُل : جُعلتٌ فدا ك ااته مَیْت و هو علاجی و آنا آعرفة . فقال له 
ابوعبد الله علیهالشلام: آنا آعرف به منک ! فقال له الرجل :اه علاجی و یش أَحَدٌ اعرف به منّی! 
تسم ابو عبدالّه علیهالسَلامٌ ثم قال لها تقول اه دب تخر من الماء آو تصادٌ من الماء فشخرخ؟ 
فاذا فد الماء مات؟* فقال الرجُل : صَّفَتَ » جْعلتٌ فدا ك ! هکذا هو . ققال له ابو عبداللّه عليه 
الشلام :فانک تقول إِنَهُ دابَةٌ تمشی على آرتم و یش هو فى حَدٌ الحیتان » فْتکُونْ دکائه 
روج من الماء ؟ فقال 4 الرَجُلٌ: ای وَالّه هکذا اقول . فقال له ابو عبدالّه علیالسلام ال 
تعالی ا و جََل ذكاَه ا کم حَلْ الحیتانْ و جَعَل ذ کاتها حله. 

#- مرجع الضمیر فى « فَقَدَ ومات» الحَرٌ » لالب و لذا کر الفعلان . 

۲- اخبار نهی‌از خوردن گوشت خز . 

۳-ذ کر جماعة من غلمائنا نٌ لیس المرا هُنا جل لحمو لما یأتی .بل جل آستعمال جلده و 
وَبّره و الصلوة فیهما . 
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۰ 4 فقه استدلالی 


پوست وکرک او و نمازگزاردن درآن باشد ؟! این حدیث صریح‌است دراینکه این 
حیوان حلال است و درخکم ماهیان است که حلالند . یعنی خوردن گوشت آن نیز 
حلال است . وأخبار «نهی» حمل بر تنزیه وکراهت می‌شود » آن‌هم کراهت عرفی نه 
شرعی . 

و به‌سند صحیح از محمدبن اسماعیل روایت است که گفت : 

به حضرت رضا علیه‌الشلام نوشتم که مردم دربارة ماهی ربیثاء ' بامن اختلاف 
کرده‌اند ( که حلال است يا حرام). پس مرا به چه چیز امر می‌کنی ؟ 
حضرت در پاسخ نوشت : در آن با کی نیست" ۲ . 

محمد طبر روایت‌کرده می‌گوید : 

نامه‌یی به ابی‌الحسن موسی‌بن جعفر علیهماالسلام نوشته ازاو پرسیدم : یک 
ماهی به‌نام ابلامی و یک ماهی به‌نام طبّرانی و یک ماهی به‌نام طمر وجود دارد که 
اصحاب من خوردن آنها را نهی می‌کنند . 
پاسخ داد : در هیچ یک از آنها با کی نیست! ۳ . 

از حمّاد بن‌عثمان از ابی‌عبداللّه علیهالسلام روایت شده که فرمود : 

پیامبر صلّی‌اللّه عليه وآله خویشتن‌دار "* بود و بسا بود که از تناول چیزی کراهت 


۱- در همه زبانهای دنیا بسیاریاز لغات ‏ به‌علت عدم استعمال » متر وک ومهجور شده‌اند. از 
جمله نامهای ماهیان است که دراین چند حدیث آمده» مثل رَبیثاء» آبلامی. طبّرانی و مر که تطبیق 
آنها بامعادل فارسی امکان‌پزیر نیست. «آبلامی» را شاید بتوان به «ماهی کوچک حوض» معنی کرد. 
۲- کت الی آبی‌الحسن ال ضا عیه‌السلام: اختلّ الاش لین فی‌الرّبیناء» ما تَأمُنی به؟ 
تب : لا باس بها . 

۳- کب الی آبی‌الحسن علیهالَلامٌ :سل عن سک بْقال له الابلامی » و سَمکی بقل له 
الطبرانی » و مکی يقال له الطَمر » و آصحابی ينون عن اله . قکتب .کل لابأس به. 
#ب- اگر کل به‌تشدید لام خوانده شود . یعنی «همة آنها». و اگر «کَلْه به سکون لام خوانده شود . 
فعل امر است از «کل» یعنی ؛ بخور باکی درآن نیست . 


۴- عَروف‌التفس یعنی هرچیز حلالی‌را هم تناول نمی‌کرد و در بسیاری‌از چیزها بی‌رغبت بود. 
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حلت حیوانات ٭ ۲۸۱ 


داشت ولی حرام نمی‌کرد . پس گوشت خرگوش را نزد وی آوردند خوردنش را دوست 
نداشت و حرام هم نفرمود! '. 

از زکریّابن آدم روایت شده که گفت : 

از امام موسی‌بن جعفر علیهمّاالسَلام پرسیده گفتم : یاران ما خز شکار می‌کنند 
پس آیا از گوشت آن بخورم ؟ 
فرمود : اگر خز دارای دندان نیش باشد ( که حیوانات درنده دارند) از آن مخور !ایس 
ای و کی کرک ها هاش که عراز ی کف اا و امن کرات دام که و 
از آن بخوری» پس ازآن مخور! 

این حدیث هم صریح درکراهت «خز» است و به‌هیج وجه راهی برای حمل آن بر 
حرمت وجود ندارد و بالمرّه احتمال آن هم داده‌نمی‌شود . 

محمدبن سنان از ابن ابیبُعفور روایت‌کرده که گفت : 

از ابی‌جعفر علیه‌الشلام از گوشت خز سؤال کردم ؟ وی گفت : 
خز سگ آبی است . اگر دارای نیش است نزدیکش مشو » و اگر نیش ندارد به آن 
نزدیک شو" . بعنی‌ا زگوشت آن بخور . 

این حدیث نیز مشتمل بر نهی‌است و دلالتش برکراهت واضح » زیرا چنانکه سب 
ذ کر یافت. «نهی» »اعم از تحریم وتنزیه است . وچون حرمت . زائد برتنزیه » یعنی 
زائد برکراهت است » بدون دلیل قاطع نمی‌توان حمل برحرمت نمود . و «گراهت» » 
همان دوست نداشتن عرفیاست . زیرا کراهت شرعی» دلیل‌قطعی لازم دارد . 


۱- تهذیب/ وافی, باب مايل آکله. ص ۱۴/ کان رسولّاللّه صلّ‌اللّه عليه وآله رو اللْفس و 
کان یکره ای و لا بُحَرّمة . فأْتی بالا رنب فکرهها و لم یُحَرّنها . 

ات االحسن موسّی بن جعفر علیهتالتلام فلت : ان صحابًنا بصطادون الحَرٌ » 
کل من لحمه ؟ قال فقال:ِنْ کان له ناب فلا تأ کل ! قال : تم مک ساعة » فا همم بالقيام 
قال : اما نت » قانتی اکرة لکت كله فلا تَأكُلَة ! 
۳- تهذیب/ وافی» باب طقس اكه . ص ۱۵/ ال با جعفر عن لحم الحَرٌّ ؟ قال : کلب الماء ان 
کان له نات فلا مه و الا قافرید . ۱ 


۲ 4 فقه استدلالی 


از ابو حمزۀ تمالن روایت شده که گفت : 

ابوخالد کابلی از علی‌بن الحسین (حضرت سجاد) علیهماالشلام از خوردن گوشت 
سنجاب و قنک" " و نماز در پوست آنها پرسید» ونی زگفت که سنجاب در روی درختها 
لانه می‌گیرد. 
حضرت گفت :اگر سبیلی دارد مثل سبیل گربه و موش ۰ پس گوشتش خورده 
نمی‌شود و نماز درآن جائز نیست . 
سپس گفت :اما من نه گوشت سنجاب و فتک را میخورم و نه حرام می‌کنم! ۲ . 

صاحب وسائل می‌گوید: 

شاید اخباری که نفی حرمت کرده و حلال می‌شمارد » از باب تقیه!" باشد1؟ . 

ما میگویج : باصراحتی که در اخبا ر کراهت وعدم تحریم وجود دارد» چگونه و 
به چه دلیل فقیه فتوی به حرمت می‌دهد ؟! و آیا این فتوی انحراف از صراط استد لال 
واستنباط نیست؟! کثیری از فقهاء آنچه را که خود مبنای استنباط احکام قرار داده‌اند» 


۱- ینجاب , به کسر سین و ضمّ آن » حیوانی‌است که از موشهای صحرائی بزرگتر و به‌اندازة 
گربه‌یی کوچک » ذمی نسب پُرموی و دراز دارد . پستانداری چالاک و زیبا ولی برای گیاهان و 
درختان مضرّ است. و فک حیوان کوچکی‌است شبیه روباه که به‌نام روباه خال‌دار نیز موسوم 
است . طول آن با مش بیش از ۴۰ سانتیمتر نمی‌شود وگوشهایش ازگوش روباه بزرگتراست » 
و در نواحی ترکستان و مصر فراوان یافت می‌شود . پوستش درکمال مرغوبیت است و در 
ترکستان از آن پوستینهای ذی قیمتی تهیه می‌کنند. فارسی آن «ونک» است که نام دهی‌است در 
حومهٌ تهران واکنون ضميمة تهران بزرگ شده‌است . 

۲- تهذیب/ سل ابوخالد الکبلن على بن‌الحسین علیهماالسلام عن اکل لحم الشنجاب و 
نک و الصَلزة فیهما ؟ فقال ابوخالد : ان السنجابَ تاو الآشجار . فقال : ان كان 4 سَبلَه 
کسبلة الور و القَأر فلا بُ کل لحفَه و لا تجوز الضلاٌ فيه . نع قال: اما نا فلا کل و لا 
۳- همان‌طو رکه قبلاً نیز متذکر شدیم » ما تقيّه در احکام را مردود می‌دانیم . 

۴-و لعل نفی التحریم من باب الََية . 
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در فروع به‌زاوية نسیان می‌سپارند ! آری خود فقهاء » در موارد بسیار » به‌هنگام 
اعتراض به سایر فقیهان »این جمله را می‌گویند و می‌نویسند که کَاتَهم نشوافیلفروع 
ما بوا علیه فی‌الصول . گویا آنچه را که در علم اصول مبنای استنباط قرار داده‌اند» 
وقتی به‌فروع می رسند فراموش می‌کنند و برخلاف آن فتوی می‌دهند . 

آیا این » فتوای بدون علم نیست ؟! آیا این افتراء محسوب نمی شود ؟! چیزی که 
حرام بودنش ثابت نیست » بلکه حلیّت آن ثابت وموافق اصل برائت وسایر اصول 
است ! فا جای بسی تعجّب است ! مگر فقیه شارع دین است ؟ مگر اختیار احکام 
خدا به‌عهده او نهاده شده ؟! مگر فقیه را برای تکلیف تراشی خواسته اند ؟! 

فقیه را برای رد فروع براصول واستخراج احکام از اد قطعیه می‌خواهند . وی 
خودسر نیست ‏ به‌او هم وحی نمی‌شود ! اگر بگوید: احتیاط می‌کنم » احتیاط در دین 
به‌این معن نیست که برخلاف آله فتوی دهد ! وی موظف است استفراغ وش نماید 
تا حکم خدا را فهم‌کند و به‌مردم تفهیم نماید . 

مسألة لحوم وتحریم بسیاری از آنها برخلاف قرآن وال دیگراز اخبار واصول 
است » وفقیه در امثال این فتاوی به‌شهرت بین فقهاء تمشک می‌کند » ويا اجماع 
ادعائی را مستئد قرارمی‌دهد .درصورت ی که شهرت اساسا بی پایه است . زیرا این فقیه 
ازآن فقیه می‌گیرد و می‌نویسد ومتدرّجاً مشهور می‌شود مانند دهها مسأله‌ییکه 
مشهور شده ولی اصل‌شرعی ندارد . 

وامّا اجماع » هرگاه محصّل ومقطوع باشد» اگر احتمال داده‌شود که مستند به 
حدیثی بوده » باید آن حدیث را مورد تحقیق وبررسی دقیق قرارداد . پس چنین 
اجماعی که محتملاً مأخوذ از خبر یا اخباری باشد » به‌اتفاق فقهاء حجْیّت ندارد . ما 
مطلق اجماع مجرّد را نفی‌کرده و در تألیفات خود مبیّن ساخته‌ايم . اخبار هم باید 
شاهد از کتاب داشته باشند » واخباری‌که دلالت برحرمت خز و سنجاب کند وجود 
ندارد . درحال که اخبار حلیّت بسیار وصریح وموافق اصول است وشاهد قر آنی نیز 
دارند. وباز به‌دو آیه‌یی استناد می‌کنیم که دراین مبحث کراراً بدان تمشک جسته‌ایم: 
فل لا اجه قيا آوحی إل رما عل طاعم یطعفه ... و حرمت عليكم الميشة ... 
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فقه استدلالی‎ 4 ۴ 


میحث چهارم 
حلیّت انواع ماهیان 

محمد بن‌مُسلم می‌گوید : 

از حضرت صادق علیه‌التلام دربارة ماهی جڑی' " و مارماهی و ماهی آب شیرین 
شاه کو فی نذا ۵ کسید که آ باس ام بت باس ادرا م این را 
که در سورة آنعام است بخوان : بگو ای پیامبر درآنچه برمن وحی‌شده حرامی را بر 
خورنده‌یی نمی‌يابم . مگر آنکه مردار یا خون ريخته يا گوشت خوک باشد یاحیوانی که 
برای غیر خدا (بتها ومانند آن) قربان ی گردد. 

من آیه را تا آخر خواندم . فرمود : حرام فقط حرامی است که خدا در کتابش تحریم 
کرده و رسولش بیان نموده باشد . ولی مردم چیزهایی را دوست ندارند و به خوردنش 
بی‌میل و رغبتند » ماهم مانند مردم دوست نداریم" ۳ . 

یعنی‌این مردمند که خوردن‌گوشت بعضی‌از حیوانات را دوست ندارند ومقبول 
طبعشان نمی‌باشد » واین مربوط به حکم خدا نیست » ماهم مثل مردمیم . 

ابوبصیر از امام صادق علیه‌السَلام روایتکرده که : 


ان حضرت خوردن گوشت حیواناتی مثل خرگوش و سوسمار و استران و اسبان را 


۱- ماهی جڑی ؛ ماهی نهرهای آب شیرین / المنجد : آلجریْ و الجّیث ؛ نوع من الم 
اسر الطویل المعروف پالخنگلیس ‏ و یَدعولَهٌ فى مصر عبان الماء » ليش له عَظم الا عظة 
الرأس والمَلسلة . 

۲- تهذیب / استبصار/ عتاشی درتفسیر/ به سند صحیح :عن محمدبن شسلم » قال : شات آبا 
عباللّه عليهالشلام عن الجری و المارماهیٌ و الرَمُیر و ما ليس له قشر من امک . حرام هو ؟ 
فقال لی: با محمد | اقر هذه لایة اتی فى الآنعام :قل لا آجذ فى ما آوجی ال مُحَرّماً على طاعم 
یطعَمَه ...قال :فَقَرَ آتها حتّی فرغتّ منها ‏ فقال :نما ا ترفن امن 
ولکتَهُم قد کاوا يَعافُونَ آشياء نَحنْ نعافها . 


بحتت یر انم ۷۸۵۰۰۵ 

مکروه می‌شمرد. و اینها همچون تحریم مردار و خون و گوشت خوک نیست". 

و ژراره از ابی جعفر علیه‌السلام روایت‌کرده که گفت : 

خداوند در قران هیچ جنبنده‌یی (حیوانی) را حرام نکرده است جز خوک . ولی این 
از کراهت مردم است که گوشت برخی حبوانات را نمی‌خورند" ۳ . 

و باز از رازه روایت است که گفت : 

از ابی‌عبدالّه علیه‌التلام از ماهي جوّیث " پرسیده وصف آن را برای حضرت 
گفتم که چگونه است (وآیا حلالاست یاحرام)؟ 

حضرت آیه را تلاوت نمود که : قل لا جد... سپس گفت : خداوند چیزی از حیوانات 
را حرام نکرده‌است جز عین خوک را و هر حیوان دریایی‌که پوست پولک‌دار ندارد 
حرام نیست و فقط مکروه است" ۳ . 

دراینجا کراهت شرعی مراد نیست » چنانکه ازاخبار دیگرمعلوم می‌شود . بلکه 
منظور کراهت و دوست‌نداشتن مردم‌است . 

ونیز ژرازه از یکی از دو امام (حضرت باقر وصادق علیهمّالسلام) روایت‌کرده که 
گفته‌اند : 

هماناگوشت زاغ ( کلاغ) حرام نیست ‏ حرام فقط چیزهایی‌است که خدا در کتابش 
تحریم نموده » ولی مردم از بسیاری از آن حلالها دوری می‌کنند چون دوست 


۱- تهذیب /مسنداً عن ابی‌بصیر عن ابی عبداللّه علیه‌الشلام : کان یکره آن بُو كَل مِنَ الدَوابٌ 
لحم الآرتب و الضَبٌ و الحَيل و البغال » و لیس بحرام كتحريم المَيَة و الم و لحم الخنزير . 
هدیب / قال : ما رم ال فى الق رآنِ من دابتة إلا الختزير  KEE‏ 

۳- جڙيث بر وزن سکیت ؛ نوعی ماهی شبیه به‌مار و محل زیستش غالباً در نهرها و جوی‌ها 
می‌باشد . با این تفاوت که مارماهی دراز و باریکک است و جرّیث کوتاه کلف . 

۴- تهذیب/ استبصار » به‌سند صحیح / سَأَلتٌ با عبدالله عن الجوّیث ؟ تمه له . فعال فل لا 
جد فیما آوحی ال مُحَرماً على طاعم يَطعَمُة... نع قال: لم بُحَرَّماللَه شین من الحَيَوانِ فی‌القرآن 
لا لخنزیر بعییه ‏ و یکره کل شیء ينابحر لیس لَه قشر یثل الورق ولیش بحرام »ما هر 
مَکروة . 
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نمی‌دارندا 0 


اخبار دربارۂ جزی و جزیٹ 

ابوبصیر روایتکرده می‌گوید : 

از ابی عبدالله علیه‌السلام از ماهیانی که خوردنشان مکروه است پرسیدم . وی 
گفت : و امّا در کتاب علی علیه‌الشلام ماهی نهر(جرّیث) را نهی فرموده" (نه 
دیگرماهیهارا). 

واضح است که این نهی تنزیهی است و مدلول آن کراهت است ‏ زیرا سائل‌از 
ان کا کرو ا نک وواک سال ی کک 

خماد بن عثمان از حَلبی روایتکرده که گفت : 

حضرت صادق عليه الشلام فرمود : ماهی جرّیث و طحال حیوان را مخور . زبرا 
رسول خدا صلی‌الله عليه وآله آن را مکروه می‌دانست(؟ . 

خریز از حَکّم روایت می‌کند که گفت : 
امام صادق علیه‌التلام فرمود : هیچ یک از ماهیان مکروه نیست مگر ماهی جریث ۲ 

ابن مُسکان از محمد حَلبی عین این حدیث را روایت کرده‌است . وهمهة این اخبار 
فقط برکراهت ماهی (جریث) وعدم کراهت سایر انواع ماهیان راحت دارند . 


۱- تهذیب/عن آخَدهما :لد اكل الراب یش بخرام » اما الحَرامُ ما حَرّم له فى کتابه ولكِنٌ 
انش ره عن کثیر من ذلك تزا + . 

#- آلنَقَزّز؛ بمعتی‌الاستقذار و الکراهة . بُقال: تَقَرَر من‌الدنس و كَل ما یِستَعدَرٌ و یُستَخبِت آی عاقَهٌ 
و تجَنَبهٌ. و آغلم ان الکلمةً فی‌اکثر کتب الحدیث بالقین . آعنی تعرز و فی بعضها بالفاء » آعنی تفزْزا. 
ولکن الصحیح ما د کرناه. 

۲- سألتْآباعبدالله علیهالشلام ما یکره من امک ؟ فقال : آّا ف ىكتاب علیٌ علیهالشلام اكه 
۳ قال آبو عبدالّه علیه‌لسلام : لأ أل الجرّی و لا الحال .فان رسولالله كره. 

۴- تهذیب /استبصار / قال ابوعبدالّه علیهالشلام :لا یکره ی من الجیتان الا الجوی . 
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حکم انواع ماهبان 
در کلام شهید ثانی 
شهید بعداز تقسیم ماهی به‌دو قسم فلس‌دار و بی فلس ۰ می‌گوید : 
اصحاب (علماء) در ماهیان بی‌فلس مانند جرّی ومارماهی و زمّا !۲ (ماه یآب شیرین) 
اختلاف کرده‌اند که ناشی از اختلاف در اخباراست . اکثر فقهاء قائل به‌تحریم ماهیان بی 
فلس شده‌اند » از جمله شيخ طوس یکه در ا کثر کتابهایش این مسأله را آورده و به صحیحۀ 
محمد بن‌مسلم استدلال‌کرده که می‌گوید : 
ابو جعفر باقر علیه‌الشلام چیزی از کتاب علی علیهالسلام را برایم خواند » و آن 
چنین بود که : نهی می‌کنم شمارا از ماهی جرّی و مارماهی و ماهی مرده که برروی 
آب افتوازشت ۰۱ حیوانات . 
محمد بن مسلم می‌گوید : 
گفتم : خدایت رحمت کناد ! برای ما ماهی می‌آورند که قشر(فلس) ندارد . 
گفت : آنچه قشر دارد بخور و آنجه قشر ندارد مخور( ۳ . 
و نیز به صحیح حمادین عثمان استناد کرده که می‌گ وید : 


۱- «زمّار» را در هیچ یک از کتب لغت نیافتم » امل لغت کل «زمیر) ضبط کرده‌اند » چنانکه در 
حدیث محمد بن‌سلم آمده . بناعبراین «زقار» خطاء کاتب یایکیاز محدّئین بوده است . / 
المنجد: آلرّمُیر وَالرَمّیر ؛ نوعٌ من الشمک له شوک نایی2 علی ظهره ؛ واکثژ ما کون فی‌المیاو 
اة ۲ و تین فان زگره 

۳- مسالک‌الافهام فی‌شرح شرائع‌الاسلام/ کافی/ تهذیب/ قر انى پبوجعفر عليدالشلام شیف 
فی‌کتاب عل علیه‌السلام » قإذا فيه ؛ آنتها کم عن‌الجرّیث و المارماهيت والطاف و الطحال . فلت : 
یرمک الله !إا تُوْتی بالسمکی لیس لَه قشر . فقال : کل ما له قشر من امک و ماکان ليس 
له قشو فلا اكل . 
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به ابی عبدالله علیه‌السَلام گفتم : فدایت گردم ! چه نوعی از ماهیان خورده 
می‌شود؟ 

کت وع کوان ا 2نا ه: 
گفتم : فدایت گردم ! دربارة کنعت ‏ چه می‌گویی ؟ 
گفت :باکی در خوردنش نیست . 
کا ن ماهی فلس درد 
گفت : آری ! ولی ماهی بدخلقی است . خود را به هر چیزی می‌مالد و (فلسش 
می‌ریزد). هرگاه به بُن گوشش بنگری فلسش را می‌یابی! ۳ . (در ب ن گوشش فلس باقی 
مانده‌است) . 

شیخ همچنین به‌روایتی از ابی عبداللّه علیهاللام استنادکرده که گفت : 

علی علیه‌الشلام در کوفه سوار بر آستر رسول خدا صلی‌الڵه عليه وآله می‌شد . 
سپس بر بازار ماهی‌فروشان عبور کرده می‌گفت : آنچه قشر ندارد نخورید و 
نفروشید( ۳ . 

شهید می‌گوید : شیخ طوسی به‌اخبار دیگری جزاینها استدلال نموده . و در دوکتاب 
تهذیب و استبصار قانلاست که غیراز ماهی جری . همه ماهیان . چه بافلس باشند چه 
بی‌فلس » مباح و حلالند . و استدلالش به صحیح حلبی است که می‌گوید : 


۱- اين کلمه را فقط قاموس آورده می‌گوید : گنت » مثل جعفر . نوعی‌است از ماهی . بی آنکه 
وصف آن را بگوید. 

لت لابی عبداللّه علیهالشلام : جُعلتٌ فد اک ! آلحیتان ما بُو کل منه٭؟ 

فقال: ما کان له قش . قعَلتْ : جُعلتُ فدا کک ! ما تَقولٌ فی الکَْعّت ؟ قال: لباس بأکُله » قال 
لت فان لیس له قشر . قال : بل ولکنها خوت سَیْمَ الل تَختَکک کل شیء ‏ فاذا نظرت 
فى صل أَدنها وَجَدت لها قشراً . 

#- الصحيح «منها» و لکنْ لْسخ ؛ «منة». 

۳- کافی / تهذیب / استبصار / إن امیر المومنین عليه‌الشلام کان يركب بَعلَةَ رسول الله صلی‌الله 


عليه وآله بالکُوفة › ثم یر بشوق الحیتان فیقول : لاتا كلو و لاتبيځوا ما لم يکن له قشو. 
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حضرت صادق علیه‌السلام گفت : هیچ قسمی از ماهیان مکروه نیست مگر جزی" ۱ . 
شهید با ذ کراینکه احادیث دیگری‌هم درهمین معن آمده‌است می‌گوید : شیخ 
در د وکتاب مذکو رگفته است که : 

وجه جمع بین این اخبار آن است که مراد از کراهت در (صحیحه حلبی) کراهت 
حرمت نیست جز در ماهی نهر (جرّی) . اگرچه بعضی از آنها به کراهت استحبابی 
مکروهند ۰.۲۲ یعنی‌نخوردن آنها مستحب است ومرادش ماهیان بی فلس است. 

سپس شهید می‌گوید : 

کلام شیخ صریح است در اینکه او مطلقاً ماهیان (بی‌فلس) را غیر از جری مکسروه 
می‌داند ۳ یعنی ماهیان بی‌فلس را عموماً مکروه شمرده. 

و مود قول شیخ صحيحهة ژراره و صحيحة محمدبن مسلم است . 

شهید در ادامه کلامش می‌گوید : 

و از آنچه گفتیم! 1 » از سخنی‌که مصتف آورده ظاهر می‌گردد که دربارة ماهی جرّی دو 
روایت است . و مرادش دو جنس در روایت است »که یک دسته جرّی را حلال و دسته 
دیگر حرام می‌شمارد( ‏ و دربین اصحاب . مشهورترین این دو تحریم است" ...و محقق 
فقط به‌این منظور قول به‌حرمت ماهیان بی‌فلس را به‌شهرت نسبت داده که سندهای آن 


۱- تهذیب/ استبصار/ وافی. مطاعم. ص ۱۳ قال ابوعبداللّه علیه‌السلامْ : لا یکره شىء من 
الحیتان الا الجرَیٌ . این حدیث در مبحث قبل نیز آمده‌است . 

۲- والوجهٌ فى هذه الاخبار اكه لا یکره كراهَة الحظر لا مدالجزی > وان كان یکره كراهة 
لدب و الاستحاب . 

۳- و هذا صریح ف ی آختيار كراهة ماعَّا الجرّی من الم مُطلقاً . 

۴- مراد محقق حلی‌است که در متن شرایع می‌گوید . 

۵- چنانکه شهید می‌گوید: مراد محقق از دو روایت » عدد دو نیست . بلکه مرادش دو نوع 
روایت است که یک نوع تحریم جرّی را افاده می‌نماید و نوع دیگر تحلیل را . 

-٦‏ و مِمّا ذکرناه یر ما ره المصنْفٌ من اد فی‌الجری روایتین » و المُراد الجنش 
بالحليل و المَحریم » و لد آشهَ رما بین الأصحاب التحري . 
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روایات صحیح و عدد آنها بسیار است . و جمع بین این اخبار و روایات دال بر تحریم . 
ازطریق حمل ب رگراهت ممکن است » ولی مشهورتر بین اصحاب تحریم است(۱. 

مراد شهید این‌است که نفس شهرت دلیل‌قوّت قول به‌تحریم نیست . زیرا رب 
مشهور لا آصل له . چه بسیاراست چیزهایی که مشهوراست ولی‌اصل ودلیل قاطع‌ندارد. 

شهید درقسمت اخیر عبارت خود » برسبیل اعتراض به کسانی که قائل به تحریم 
ماهیان بی فلس می‌باشند می‌گوید : ممکن بود میان اخبار متخالفه را جم کنند. بدین نحو 
که آنچه دلالت برتحریم می‌کند حمل برکراهت نمایند . 

رأی شهید این است که حمل این اخبار برگراهت ‏ آنهارا با اخبار حَیْت متناسب 
می‌سازد . ودراین‌صورت است که به‌همه اخبار عمل‌کرده‌ايم . زیرا حلال‌بودن با 
مکروه‌بودن سازش دارد نه با حرام‌بودن . 

ما می‌گويم : ما باید به‌اخباری عمل‌کنيم که آسنادش صحیح وعددش بسیار و 
شاهد ق رآنی‌هم دارند ومطابق اصل‌نیز می‌باشند. اصل «هر چیزی حلال‌است تاوقتی 
حرام بودنش را بدانی»( ۲ این اصل بەقؤت خود باقی‌است » وکراهت نیز مانند خرمت 
و وجوب واستحباب ‏ باید دلیل قاطع داشته‌باشد . 

پس وظیفۀ فقیه آنست که آن همه اخبار حلال‌بودن همه ماهیان را برچند خبر 
مخالف ترجیح داده برطبق آن فتوی‌دهد ‏ و اخباری‌که دلالت برتحریم می‌کند » 
حتّی برکراهت هم حمل‌ننماید . زیرا » چنانکه گفتیم » حکم برکراهت هم باید دلیل 
واضح داشته‌باشد . پس اخباری را که شهید آورده ومی‌گوید «آنها را حمل برگراهت 
ماهیان بی‌فلس می‌کنیم» باید بالمَرّه طرد و رشان نموده به‌دیوار بزنیم . 

فقیه موظّف نیست هرخبری را هرچند اخبار صحاح دیگر مخالف آن باشند با 
توجیهات بیاساس مَحمل تراشی‌کند. و درمعنی حکم بی‌دلیل به‌دین الهی بیفزاید . 

شهید در ادامه می‌گوید: 


۱- و اما تسب القول بالشحریم الى الشهرة خاصّة ‏ لما قد عَرفت من ان رواياتِ الحلٌ 
صضحیحاث الاسناد كثيرةٌ » و قد كان يُمكنْ الجمغ بّیتها و بين ما دل علی‌الّحریم بالحمل علی 
الكراهة » لكَنٌ الأشهَرَ بَينَهِمُ الحرم . ٣۴‏ کل شُیء حلال حتی تعر الحرام. 
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اختلاف روایت دربارة مارماهی وماه یآب شیرین (جزی و زیر) هم روشن شد . یعنی 
به حکم اخبار صریحة صحیحه در حلیّت وکراهت » معلوم‌شد که حکم به‌حرمت 
آنها صحیح نیست . 

وما می‌گوییم: حتّی حکم به کراهت آنها به‌نحو ی که مذکورگشت» درست نیست. 

شهید سپس می‌گوید : و اما زهو هم داخل در عموم روایاتی‌است که دلالت بر 
حلال بودن انواع ماهیان دارد . و از جمله روایاتی‌که دلالتش برخلاف آن‌چیزی است که 
گفته شد( . روایت (ضعیف) محمدبن سلیمان بن جعفر است که گفت : 

اسحاق ماهی فروش مرا حدیث کرده گفت : ما با مقداری ماهی از مدینه بیرون 
آمدیم تا ابوالحسن‌الزضا علیه‌السلام را دیدار کنیم . او هم از سیاله می‌آمد . 
وی گفت : رحمت بر تو باد ! شاید ماهی همراه داری ؟ 
گفتم : آری فدایت گردم! 
گفت : فرود آیید | سپس گفت : رحمت بر تو باد ! شاید ماهی زهو باشد ؟ 
گفتم : آری ! 
گفت : سوار شوید ما را به ان حاجتی نیست ! 
اسحاق گفت :رَهُو یک نوع ماهی بدون فلس است ۳ . 

شهید در ادامه می‌گوید : 

این روایت . قطع‌نظر از سندش ( که ضعیف است) . دلالت برتحریم زو ندارد و 
نهایت دلالتش کراهت است . زیرا حضرت به اسحق ماهی فروش نگفت : از آن مخور و 


۱- نوعی ماهی بی‌فلس است ولی درلغت یافت‌نشد . 

۲- ما می‌گوييم : دلالتی برخلاف گفته‌های قبل ندارد » چنانکه خواهد آمد . 

۳- کافی / تهذیب / حَدّ نی اسح صاحب الحیتان › قال : حرجنا بتک نمی به ابا الحسن 
الرضا عليهالشلام و قد حرجنا من‌المدينة و دم هُوّ من مَیله فقال: ويح يا فلانْ ‏ لعل 
معک سَمکاً ؟! فلت : نعم جُعلُ فداک ! فقال :انزوا ! فقال : وَیْحَککَ له َو ؟! فلت : عم ! 
قال : اروا » لاحاجَة لا فيه . و الهو سمک ليس له قشر . 


#٭- سیاله , بر وزن سَحابّة : جایی‌است در یک منزلی مدینه/ قاموس. 
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۲ 4 فقه استدلالی 


بدور افکن شکه حرام است » و نیز نگفت : ا زآن نفرو شکه خرید و فرو شآن حرام است. 
ولی ای نکلام که (زهو یک ماهی بی فلس است) اگر ثابت شود که گفتۀ امام است نه کلام 
راوی . همانند اخباری است که مشتمل برنهی از خوردن زهو است . 

شهید می‌گوید : نهایت دلالت حدیث اسحاق » کراهت خوردن ماهی رَهُو است . 
ولی ما می‌گويج : نه‌دلالت برحرمت دارد چنانکه شهید هم‌گفته » ونه دلالت بر 
کراهت . زیرا امام علیه‌الشلام نگفته‌است که خوردن آن مکروه‌است ؛ وکراهت هم 
ام هی اتکی محر وهپوط بای امام جر ابو تمیریج می موه دژعانی 
که چنین سخنی‌نگفته . پس‌کراهت هم ندارد » ونخوردن حضرت دال بر آنست که 
این‌نوع ماهی را دوست نمی‌داشته » چنانکه اخبار دیگرهم که مذکور شد همین 
دلالت را دار دار 

ادامة کلام شهید : 

مصنف کتاب شرایع که محقق حلّی است . دراین سه نوع ماهی (زمّیر » مارماهی و 
زهُو) کراهت را اختیارکرده . واین ری شیخ طوسی در کتاب نهایه است . و نیز رأی 
قاضی ابن برَاج که شاگرد شیخ بوده . و این قول نیکواست . زیرا طریق جمع بین اخبار 
است . 

مامی‌گويي : الزامی‌نداریم اخبار مخدوشة مخالف با کتاب واصل ومُغایر بااخبار 
موافق با کتاب راء باتوجیهات غیرمقبول ونامعقول. با اخبار صحاح بسیاری که موافق 
با کتاب واصل می‌باشند » جمع‌نماييم . وقتی یک‌دسته اخبار دارای قرائن صدور و 
صخت باشند » وآخبار مخالف آنها نه‌شاهدی از کات خدا ونه از اخبار قط 
الصدور داشته‌باشند» موظفیم اين‌دسته دوم را طبق‌دستور رسول آنام وائْمَةٌ عظام 
عليهمالصلوة والّلام » بدور افکنیم و به‌دیوار بزنیم . 

ادامه کلام شهید : 

واما مانعون . یعن یکسانی‌که ماهیان بی‌فلس را حرام دانسته‌اند . اخباری راکه صریح در 
حلال‌بودن این ماهیان می‌باشد. حمل بر تقیّه کرده‌اند و چنین حملی نیکو نیست . 
یعنی‌امام » از روی تقيّه » چیزی که حرام‌است » حلال شمرده وحال آنکه دلیلی 
وجود ندارد که ائمه علیهم السَلام تقیه کرده باشند . وما کتابی دراثبات اینکه پیخمبر 
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و امام در بیان احکام تقیه نمی‌کنند و نسبت‌دادن تقیه دراحکام به‌ایشان افتراء صرف 
می‌باشد . 

ادامة کلام شهید : و شیخ طوسی در کتاب نهایه . دربارژ حکم مارماهی . کلام 
غریب یگفته . شیخ در باب مکاسب نهایه » فروش مارماهی و ماهی جری و سایر ماهیانی‌که 
گفته‌است خوردنشان حلال نیست » از مکاسب مَحَرَمَه شمرده . و در باب أطعمَةٌ همان 
کتاب » همه آنها را مکروه دانسته , و در باب حدود همان کتاب . گفته است : 

خورندة مارماهی و جڑی و مُحَرّمات دیگر باید تعزیر شود » و اگر بعداز تعزیر بازهم 
بخورد مجدداً تعزیر و تأدیب می‌گردد » و اگر چیزی از آن ماهیان را حلال بداند باید 

و عجیب‌تر چیز ی که د رکلام شیخ است . علاوه براختلاف فتواهای وی . به‌نحوی‌که 
مذکور شد . حکم‌کردن اواست به‌قتل کسی‌که مارماهی (و مانند آن) را حلال بداند . در 
صورتی‌که علماء اهل سنت اتفاق واجماعشان برحلال بودن آن است . و علماء شیعه هم 
اختلاف کردهاند . حتی خود شیخ از جمله قائلین به حلیت مارماهی و سایر ماهیان بی‌فلس 
است . هم د رکتاب نهایه و هم در کتاب تهذیب و استبصار . (بناء‌براین فتوی بهو جوب 
قتل خو د نیز داده) وکسی‌که حرام خدا را حلال بشمارد . وقتی مستوجب قتل‌است که 
چیزی را حلال بداند که تمام مسلمین از اهل سنت و شیعه . بدون استثناء یک فرد . بر 
حرام بودنش اجماع و اتفاق داشته باشند . وآن هم کافی‌نیست تا آنکه حرامی را که از 
ضروریات دین اسلام باشد حلال بداند . مانند حرمت خمر و ميته و مانند آن . و به‌طورکلی 
معتقد به حلال‌بودن جیز یگردد که حرام بودنش در اسلام . ضروری و مورد اتفاق باشد و 
انکارکردن حرمتش مستلزم انکار دین اسلام و نبت پیامبر اسلام باشد . (پایان کلام شهید). 

این کجا واعتقاد بر حلال‌بودن چیزی که | کثر مسلمین ‏ از شيعه واهل سّت ‏ حلال 
می دانند کجا » حتی خود شیخ طوسی هم آن را حلال می‌داند . 

ما می‌گوييم مراد شهید این است که شیخ فتوی به‌وجوب قتل اکثر مسلمین» از 
سنّی وشیعه. حتی شخص خودش را داده » واحدی از فقهاء عامّه وخاصه چنین 
فتوایی‌نداده و چنین سخنی‌که برخلاف ضروریّات دین‌اسلام است نگفته . زیرا از 
ضروریّات دین اسلام است که ملاک کفر » انکار دین‌اسلام وپیامبر اسلاماست . و 
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۴ 4 فقه استدلالی 


هرگاه کسی به چیزی معتقد گر دد که لازمة 3 انکار اسلام و رسولخدا باشد» کافر 
است . وهرگاه چنین اعتقادی بعداز اسلام آوردن پیدا کند » مرت می‌باشد . پس‌انکار 
هرچیزی که دربین مسلمین اعم از سی وشیعه اندک اختلافی درآن وجود داشته 
باشد » موجب کفر و ارتداد نمی‌گردد . واين مسأله مورد اتفاق جمیع مسلمین از 
خاصه وعامّه می‌باشد . مثلاً هرگاه کسی‌گوشت سگ را حلال‌بداند نمی‌توان اورا 
وفاق بین جمیع مسلمین نیست . 

شهید ثانی درکتاب شرح لمعه بعداز ذ کر کلام مصّف ۰ شهیداول » که 
م یگوید : "بنابر قولی . جری و مارماهی و رَهُو حلال نیستند ۳۲ گفته‌است : 

اخباری بر عدم حلَیت این ماهیان وجود دارد که به‌حد صخت نرسیده (تابتوان در 
اتات مت 2 اا اش لن ا و اعاز مه در خت ]تب رسد سک که 
قائلین به حرمت) حمل بر تقَیّه نموده‌اند » درصورتیکه ممکن‌بود اخبار هی را حمل بر 
کراهت کنند . همانگونه که شیخ در جایی از نهایه چنین‌کرده است . جزآنکه در جای 
دیگر ازاین فتوای خود رجوع نموده حکم به‌قت لکسی داده که آن را حلال بداند!؟ . 

سپس شهید انی در شرح لمعه می‌گوید: 

شهید اول در این مسأله » در متن لمعه » فتوی به‌حرمت ماهیان ذ کر شده نداده و این 
حکم را به (قولی) نسبت داده » و این دال برآنست که قول به‌تحریم این ماهیان را قبول 
نداشته و مردود شمرده‌است . 

شهید ثانی همچنین در روضه در بحث «(ار تداد می‌گوید: 

مخالف (قولا کثر مسلیمن) در یک مسألۀ خلافی .گرچه مخالف » نادر و اندک باشد . 


ادال ا فی‌شرح اللمةة الق 

۲- لمعه , اطعمه واشربه/ و لا ا و المارماهیٌ و الرَهُوٌ على قول. 

۳- وبه آخباز لخد الصَحَة وبجلها آحباژ صَحيحَة خملت على َة » و ُمکن خمل 
النّهى علی‌الکراهة كما قعل لسَیخْ فی‌موضع من‌التهاية ‏ الا تا رَجَعَ فى موضع آخر وحَكم 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


حلیّت حیوانات 4 ۲۹۵ 


(حتی یک نفر از مسلمین) . نمی توان او را تکفیر نمود! ۱ . 

و دربارة این که اگر کسی به‌بت سجده کند می‌گوید : 

اگرکسی بهقصد پرستش مسجودٌ له » سجدّه نماید . درصو رت یکه منظورش مجزد تعظیم 
باشد نه استحقاق پرستش . کفر نیست بلکه بدعت قبیحی‌است. (واز گناهان کبیره‌است). 

شهید انی در همین کتاب نسبت به شیخ طوسی سخنان پرخاشگرانه یی دارد که 
چرا وی کسی‌را کافر شمرده که چیزیرا حلال می‌داند که حلیتش مورد اتفاق شیعه 
است . زیرا سخن شیخ طوسی دراین مورد هیچ دلیلی ندارد و برخلاف قول تمام 
مسلمین از شیعه و ستی می‌باشد . 

ونیز می‌گوید : اگ رکسی کلمة کفر بر زبان براند ‏ مثلاً منکر حقیقت اسلام شود . یا 
پیامبر را تکذیب نماید و رسالت او را نفی‌کند. ولی از روی غلط . غفلت . سهو یا در 
حالی‌که خواب آلود است . يا درحال غضب . که اراده و قصد از او سلب گردد . چنین 
انکار و تکذیبی از وی صادر شود . هیچ حکمی ندارد . یعنی نه مرتذ است نه مورد 
بازخواست . و هرگاه یکی از این موارد را ادعاء کرده مثلاً بگوید : خشمناک بودم . اختیار 
از دستم رفت . خواب در چشمم بود و امثال این عذرها . باید از وی قبول کرد . حتی اگر 
بگوید : من کلمة کفر را گفتم ولی قصد معنای آن را نداشتم . پس چون به‌حکم «َدرَء 
الحدود بالشبَهات» . هر حذی باوجود شبهه مرتفع می‌گردد. باید از او پزیرفت . هرچند 
شبهه در غایت ضعف باشد . و برخی هم ظاهر راگرفته و گفته‌اند : ظاهر کلام کفرآمیز را 
باید بحساب آورد . 

مامی گويم : اگر ظاهرکلام گويندة کفر را بگیریم » حکم ثابت ومسلّم را که ؛ 
حدود به شبهه رفع می‌شود » لغو نموده‌ايم . بناءبراین حق همانست که ادعاء گوینده 
کلمةٌ کفر را قبول‌کنيم که بگوید : من قصد معنا ی کلم ۀ کفر را نداشتم . 

پس‌نتیجه می‌گیریم که قول به‌حلیّت انواع ماهیان ومطلق حیوانات دربا و 
خشکی. جزآن چیزهایی که منصوص کتاب است » وموافق اصول قطعيّه » مثل اصل 
عدم تکلیف به‌اجتناب از خوردن گوشت آنها » وأصل حلیّت هرچیزی تاوقت که 


۱-و لا یک المُخالف فى مسألة خلافيِة و ان كان نادراً . 
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٩‏ 4 فقه استدلالی 


خرمتش ابت گردد » واصل برائت ذِمّه ازاین تکلیف - یعنی تکلیف به‌احتراز از 
استفادة لحوم آنها و هراصلی به حجَیّت وقوّت خود باقی‌است تا هنگام یکه آن 
اصل» با دلیل‌قاطع دیگری نقض شود . و دراینجا دلیلی‌که مستلزم نقض اصل‌گردد 
وجود ندارد . واخباری‌که قائلین به‌حرام بودن ماهیان بی‌فلس يا حیوانات برّی و 
بحری به آنها استناد کرده‌اند» علاوه پرضعف سند وعدم صراحت آنها درخرمت ۰ 
درمقابل اخباری قراردارند که صریح در حلیّت می‌باشند . وقول به‌حرمت موجب 
دور افکندن اخبار حلَیّت است که صخت اسانید اکثر آنها ثابت می‌باشد . خلاصه 
آنکه اخبار حلَیّت موافق اصول‌است ونقض آنها » بدون دلیل قاطع » جائز نیست ‏ و 
معلوم شدکه چنین دلیلی‌هم وجود ندارد . 

بناءب رآنچه مذکور شد. هیچ شک وشبهه‌یی درحلیّت انواع ماهیان » حتی سایر 
حیوانات برّی وبحری وجود ندارد . واما حمل «اخبار نهی» برگراهت ‏ چنانکه گفته 
شد. دلیل می خواهد که وجو د ندارد . پس لفظ «کراهت» هم‌که دربرخی از آنها آمده 
به‌معنای «عدم ميل ورَغبت وعادت» است نه « کراهت شرعیه» . چنانکه دراحادیث هم به 
آن اشاره‌شد که امام فرموده : تن عافها؛ مردم دوست ندارند ماهم مثل مردم خوش 
نداریم . چیزهای بسیاری حلالند ولی‌مردم رَغبّت به‌خوردن آنها ندارند . مانیز ميل 
نداریم » چنانکه سوسمار نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله آوردند ؛ فرمود : من 
نمی خورم و شما را نیز ا زآنچه عادت دارید نهی نمی‌کنم . البته برخی‌از اخبارهم » برسبیل 
احتمال » افادۀ کراهت شرعی می‌کند » ولی‌از آنجا که مکروهات نیز باید از قبل شارع 
ثابت شود و در مسألهٌ مورد بحث ‏ از ناحیةٌ شارع «گراهت» ثابت‌نشده » ما کراهت 


شرعی را نیز دراین باره قائل نیستیم . 
کتاب مجید می‌فرماید : 
۶ يم 2 2 ۳ 
احل کم صد البحر و طْعامهٌ مَتاعاً کم و للسّیتارة. (لمائده-۶٩)‏ 


شکار دریا و خوراک آن حلال است هم برای شما که مقیمید و هم برای آنان که در 
حرکت و سفرند تا ازآن بهره‌مند گردید . 

دراین آیه چیزی را از شکار دریایی ممنوع نشمرده . بناءبراین هرچه از دریا صید 
شود حلال‌است . زیرا اگر چیزی از شکار دریایی حرام بود وقرآن دراین آیه وسایر 
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آیات ازآن ذ کری به‌میان نمی آورد » تأخیر بیان از وقت حاجت بود » وچنین امری 
نسبت به‌خالق جهان » که احکامش مبتنی برحگم ومصالح ومنافعی است که عائد 
بشر می‌گردد. محال وممتنع است ‏ نظیر آيةٌ دیگرکه فرموده : 
و و اذى سَحَر البَحر لتَا کلوامنه حماً طریاً و تستخرجوامنه حلیة تلتشوتها: 
و او کسی‌است که دریا را مسخر و رام شما گردانید تا گوشت تازه ازآن بخورید و 
زیوری ازآن برآرید و بپوشید. (النحل-۱۴) 
از دریا انواع استفاده را بنمایید . برکشتی سوار وازآن عبورنموده به‌مقصد خود 
برسید » حمل ونقل کالاهای بسیار از مکانهای دور نمایید و سودهای کلان » از خرید 
وفروش آنها بدست آورید ودیگران را هم بهره‌مند سازید . 
می‌بينيم آیاتی‌که دربارة صید دریایی‌است » صید را به یک‌نوع ماهی معیّن حلال 
مقیّد نساخته که بقیه را حرام کرده باشد . و در کلمات رسول خدا صلی الله عليه و آله 
چیزی دراین باب نرسیده » ولی اخباری‌از طْرٌق اهل‌بیت علیهم‌السَلام نقل‌شده که 


رسیدگی شد . 


د مه هه 
کلام شیخ طوسی و ردان 
شیخ طوسی در ذیل حدیث ؛ حرام نیست مگر چیزی که خدا در کتابش تحریم 
E OOK‏ 
نموده ٠٠‏ می‌گوید : 
غرض امام این‌است که حرام مخصوص غلیظ شدید المنع نیست مگر آنچه در قرآن 
ذکر شده . اگرچه در چیزهای دیگ رکه در قرآن حرام نشده محرّمات بسیاری هست فقط 
مرتبة حرمتش در شدت و غلظت پایین‌تر ازآن چیزی است که در قران حرام شده". 
ما م یگویم : اولاً ؛ احادیث یکه دربارۂ حیوانات دریایی وصحرائی وارد شده و ما 


۱- تهذیب / ليس الحرام الا ما حَرَم الله فى كتابه . 
۲- ألمَعنِىٌ فيه اكه ليس الحرام المخصوص المعْلّظٌ الشَّديدٌ الحظر الا مادکره فى القرآن » و 
ان کان فی ماعداه آیضاً مُحرَّماتٌ كثيرة الا آتها دوه فی‌الَغلیظ . 
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۸ 4 فقه استدلالی 


آنهارا متذکر شدیم » ائمه علیهم‌السْلام درآنها به‌قرآن استدلال کرده‌اند . زیرا در آيۀ 
مربوط به حلَیّت و حرمت خوراکیهاء مطلب باتفی ول“ بیان شده‌است . و بهاتفاق 
تمام اهل لغت وادییّت عرب » چنین بیانی صریح در حصراست . 

بگو ای پیامبر که من هیچ حرامی را جز آنچه به‌من وحی‌شده نمی‌یابم مگر مردار 
و خون ریخته وگوشت خوک وآنچه را برای غیر خدا (بتها) ذبح و قربانی کنند ۲ . 

و تطیخه ‏ موفوده و مترَذِیه( "که د رآیه حرام شده » در عموم «میته» داخلند . و آیا 
صراحت کلام » بیش ازاین می‌شود که دراین آیة قرآن آمده ؟ و آیا امام که صریحا 
می‌گوید : حرامی نیست ج زآنکه خدا د رکتابش حرام‌کرده. قابل این معنی که شی خگفته 
می‌باشد ؟! قطعاً چنین نیست ! 

پس حرام گوشتهای حیوانات منحصر به‌همان است که در قرآن آمده . آری ! هر 
قومی گوشت نوعی‌از حبوانات را می‌خورند. وبرخی دیگ رگوشت حیواناتی را که 
بسیاری‌از مردم دوست ندارند می‌خورند وغذاء رسمی آنهااست . از اخبار هم 
صریحاً مفهوم می‌گردد که مردمی‌از خوردن بعضی حیوانات امتناع می‌کنند وعمل 
آنها مبنی برعادت و رسمیّت بوده نه‌مبتنی برضرر داشتن و حرام‌بودن . زیرا هرگاه 
حیوانی گوشتش مضر باشد به‌اعتبار آن ضرر حرام می‌شود ‏ نه آنکه ذاتاً حرام باشد . 
پس چرا می‌گویید : 

حرام درجاتی دارد و ذو مراتب است و قرآن . مرتبة بالا را که در اعلل درجة حرمت 
است گفته » ولی حرامهای بسیاری است که قرآن نگفته‌است . وآن حرامها در مرتبه پایین‌تر 
از آنچه د ر کتاب الهی آمده‌است می‌باشند . 

این سخنی است که نه اهل‌لغت می‌پزیرند ونه مقبول عقلاءاست ‏ واز ترهات 
بشمار می‌رود. 


۱- لا آجد. ال ۲- الانعام » ۰۱۴۵ 

۳- رمث عَلیکُم المَيَةٌ و الدمْ و لحم الخنزیر و ما ل لغُیر الله به » وَالمنحنقَة و 
المَوقَودَةٌ والمُتَرَدَيَة وَالنَطيحَة و ما اکل السَبم إلآما EA‏ وماذبح علیالنْضّب وان 
موا بالازلام ذلکم سق / المائده. ۲. 
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ثانیاً ؛ این‌احادیت را به‌این نحو تفسیرنکنید که خواننده » شمارا از دائرۀ تحقیق 
خارج بداند! درحالیکه این‌اخبار چون مطابق قر آنند رد آنها درخکم رد قرآن‌است. 

التاً ؛ چه الزام والتزامی دارید که احادیث روشن وصریح را نپزیرید و به 
توجیهات باطله متشبّث گردید ؟ چرا می خواهید خکم تراش یکنید ؟ وچرا به‌دین خدا 
چیزی را نسبت می دهید که خلافش معلوم‌است ؟ شما می‌خواهید این اخبار را با 
اخباریکه نهی از خوردن ماهی بی‌فلس می‌کند جمع‌کنید ! پس‌باید آن اخباری راکه 
در آنها لفظ «حرام» آمده ‏ برتهی تنزیهی » که کراهت است ۰ حمل‌کنید . زیرا لفظ 
«حرام» بربعضی از مکروهات هم اطلاق شده » پس دراین اخبار هم حمل‌بر کراهت 
نمایید تا به‌همهٌ اخبار » بر وجه صحیح وبی تعارض» عمل‌کرده باشید . حال می پرسیم: 
چرا به‌دستور کلّی رسول وعترت رفتار نمی‌کنید که گفته‌اند : 
هرحدیثی از قول ما به‌شما رسید آن را به‌قرآن عرضه کنید » پس آنچه موافق قرآن است اخذ 
نمایید وآنچه مخالف قرآن است مزخرف است. مجعول است » مانگفته‌ایم. به‌دیوار بزنید. 

پس حدیث یا احادیثی‌که برخلاف قرآن ؛ گوشت حتّی ماهیان پی‌فلس را حرام 
می‌کند نفی‌کنید و بدور افکنید . 

رابعاً : در خود این اخبار » حال‌اخبار نهی‌از خوردن ماهی جرّیث وغیره را با 
صراحت مین ومعلوم ساخته » پس دیگر نیازی‌نیست که با اخبار صربحه که 
محرّمات حیوانی را در اشیاء مذکوره منحصر می‌سازد. مخالفت‌کنید وحرام را ذو 
مراتب بشمارید !! با کدام شاهد قر آنی » با کدام حدیث و به چه دلیل احادیث واضحه 
را برمعنایی حمل‌می‌کنید که ضد قرآن باشد ؟! چون ق رآن می‌گوید : حرام حیوانی 
منحصر به‌آنهایی است که در قرآن آمده . وشما می‌گویید : نه !عم حرام بسیاراست ولی 
کتاب خدا آنها را ذکرنکرده ! مَآل این سخن. عمل‌نکردن به‌قرآن است . منتهی‌الامر 
شيخ طوسی توجه نداشته . 

خامساً ؛ امام درمقام بیان‌حکم الهی به‌ق رآن تمشکک می‌کند وبه‌صراحت پاسخ 
سائلین را می‌دهد . آیا تأخیر بیان از وقت خطاب وحاجت جائزاست ؟! پس چرا 
خود امام نفرمود : آنچه را قرآن حرام‌کرده, حرام مغلظ شدیداست ‏ ولی حیوانات 
دیگری هستند که آنها نیز درمرتبه نازل‌تر از آنچه در قرآن‌است » حرامند » ومراد 
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۰ 4 فقه استدلالی 


حقتعالی د رآیات قرآن » حرامهای مُلّط وبسیار شدید بو ده » نه‌مطلق حرام . کسانی 
که ماهیان بی‌فلس وسایر حیوانات را حرام دانسته‌اند » چشم‌بسته وبی‌دلیل سخن 
شیخ طوسی را قبولکرده‌اند . 

سادساً ؛ قطعاً حکم خدا درهر موضوعی یکی‌است . ازهمین‌رو على عليه السّلام 
فرمود : ما القت دعوتان إلآكاّت احدیهما لاله . 

هیچ دو دعوتی بایکدیگر مختلف نیستند مگر آنکه یکی از آن دو ضلالت وگمراهی 


باشد . 
و قرآن کریم می‌فرماید: 
و و كان من عند غير اللّه لوجذوافیه اختلافاً كثيراً. (النساء-۸۲) 


اگر این فران از نزد غب خدا بود دران اختلاف بسیار می‌یافتند . 
بناءبراین وجود اختلاف ناشی‌از عدم تحقیق کافی در له حکم است . 


| کمال بحث به اجمال: 

دین اسلام دین جهانی‌است که باید تمام‌بشر به آن بگروند و به‌احکامش عمل 
نمایند تادر هردو عالم کامیاب وسعید وعزیز وغالب باشند » وهیچ نقص وعیب و 
زشتی دراخلاق وا فعالشان نباشد . اسلام دین بُسر و آسانی‌است . بُعثت 
با حنيفيكة" السَّهلَة السَمحَة ۰۳ احکامش موافق طبع ونظام خلقت » وموافق خير 
ومصلحت فرد ونوع است » وا فعال خداوند معلل به خیرات وم صالحی‌است که 
عائد بشر می‌گردد. آنچه را حرام‌کرده برای رفع ضرر بوده » و آنچه را واجب ساخته 
دارای فوائد و منافع ضروری ولازم بوده‌است . گوشت هرحیوانی‌که آطبّاء مضرّ 
ندانند حلال‌است . 


۱- نهج البلاغه » محمّد جواد مغنیه » ج ۴ کلمات قصار » شمارهٌ AY‏ 
۲- حنیف ؛ به‌معنای «مایل» است . یعنی‌از دوطرف مایل به‌وسط است و مستقیم و قائم به‌خود » 


۳-من به‌دین عدل, آسان بخشنده مبعوث شده‌ام / نهاية آین‌اثیر . 
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بناءبراین دراحکام اسلام ج ودشواری نیست . بویژه چیزهای یکه مورد نیاز 
واحتیاح جامعه‌است ونفع بی‌ضرر دارد . اگ رگوشتهای حیوانات دریایی حرام‌باشد 
وحلالش منحصر به‌ماهیان فلس دار گردد » مردم دنا ه که وات سار از آتها از 
دریا تأمین می‌شود؛ وتمام حبوانات دریایی را می‌خورند و به‌اتفاق پزشکان 
متخضّص ‏ هیچ ضرری ندارد » وهرگاه ممنوع شوند زندگی ومعیشت ایشان دچار 
اختلال خواهدشد نمی توانند به چنین اسلامی بگروند . 

بناء‌براین مابحث را به درازا کشيدیم وشرح وبسط دادیم تامسأله به‌خوبی روشن 
گردد وجای هیچ |شکالی باقی‌نماند . 

وامّا شیخ طوسی وتناقضات او در کتابهایش » وجمعهای اعتباطی" " بی‌دلیل در 
است که درکتابی ویژه به بحث ونقض وابرام نظراو وسایر فقهائی که پیرو او بوده‌اند» 


۱- اعتباطی ؛ بی‌دلیل واز پیش خود . 
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بحش سوم 


احکامی جند در 
تعدیل تروت 


فصل ۱ : خمس 
فص ۲ : ارت زوجه 


فصل۲ : حلیت ربا درموارد خاص 
فصل ء : احباء اراضی و فلاحت 


فصل اول 


مبحث اول 
بیان وتعریف خمس 

خمس بهن صریحکتاب وسّت ‏ واتفاق اهل‌سنّت وشیعه ثابت‌است ‏ چنانکه 
خدای تعالی درکتاب عزیزش فرموده : 

و اعْلَمُوا آنشا عنم من شیء فان لله سه و للرٌّسول و لذی‌القریی وّالیتامی 
سا کین وَآبْن السّبیل آن کتم وا باعل ا 

و بدانید آنچه را که به‌سود بدست آوردید پس همانا برای خدااست یک‌پنجم آن و 
برای رسول و خویشان و درماندگان ورهگزران ‏ اگر به خدا ایمان آورده‌اید و به آنچه بر 
بندة خود نازل کرده‌ايم . 

وگفته‌اند که «خمس» در هفت چیزاست . و شهید می‌گوید: این‌هفت چیز همه 


. ۴١ » ۱-الانفال‎ 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


بیان خمس #٭ ۳۰۵ 


مندرج در غنیمت است! ۱ . 

اوّل: آن چیزی‌است که درجنگ ازکفار گرفته می‌شود. منقول‌باشد یا غیرمنقول. 
درخبر صحیح‌است از ربْعيّ بن‌عبداللّه بن‌الجارود ازابی عبداللّه علیهالسلامکه فرمود: 

رسول خدا صلی الله عليه واله چنین بود که هرگاه غنیمتی نزد او می آمد چیزی از 
آن را برمی‌گرفت واین ازآن وی بود . سپس ماندة آن را به پنج سهم تقسیم می‌نمود و 
یک پنجم آن را برمی‌گرفت ۰ سپس چهار پنجم را بین مردمی که برایش جنگیده 
بودند تقسیم می‌نمود . سپس خمسی را که برگرفته بود به پنج سهم تقسیم کرده 
یک‌پنجم خدای عَرَوجَل را برای خود برمی‌داشت . آنگاه چهاربنجمش را بین 
خویشان و یتیمان و درماندگان و رهگزران تقسیم کرده به هریک سهمی می‌داد. و 
امام هم به همان میزان که رسول خداصلیاللّه علیه وآله برگرفته برمی‌گیرد" ۳ . 

دوم ؛ معادن‌است » ومستند آن اخبار مستفیضه می‌باشد » مثل ؛ صحبحة حَلبی 
که می‌گوید: از ابی‌عبداللّه علیه‌الشلام دربارة معادن پرسیدم که چه سهمی درآنست؟ 
گفت : یک پنجم( ۳ . 

و صحیحٌ محمدین مسلم‌است از ابی جعفر علیه‌السلام که می‌گوید: 

دربارة معادن طلا و نقره و آهن وسرب پرسیدم؟ 

فرمود: برهمة آنها خمس تعلق می‌گیرد ۲ 


۱- شهید اوّل , الان ان هذو الَبعةً كلها من رجا فى اة . 

۲- کافی / الفقیه / وافی. کتاب الخمس . ص ۴۲/ كان رسول له صلی‌اللّه عليه و آله إذا تاه المَغْتَم 
اد صفوه و کان ذلکک له » ثم یسم ماجقی خمتة آخماس و أذ شمه تم یسم اربعة 
آخماس ن الان الذي الوا عل تم قمع السْمش‌الّذی له حممَة آخماس. اة 
کش للع ول تفت کشت ال رنه آکیداس ین دُوی‌الربی والیتامی و المّساکین و 
بناء لبیل بُعطی کل واجد منهم . وکا الامایَأحدٌ کما اخد سول الله صلی‌الّه عليه و آله . 
۳- وافی, کتاب‌الخمس/ سَأَلتٌُ با عبالّه عليه الّسلام عَنِ المَعان کم فیها ؟ قال : لمش . 

۴- کافی, کتاب الخمس/ سَأَُةُ عَن مَعادن الب و الفِضَة و الحخدید و الرّصاص ؟ فقال : 


۹ 4 فقه استدلالی 


و عبداللّه حَلبی در صحیحدٌ خود می‌گوید: 

از ابی‌عبداللّه علیه الشلام از گنجها پرسید که چه چیزی برآن واجب است ؟ 

گفت : یک پنجم . و از معادن پرسید ؟ گفت : یک پنجم . و دربارة سرب و مس و 
آهن و هرچه از معادن باشد ؟ گفت : از آنها نیز مانند معادن طلاونقره گرفته 
می‌شود(۱ 

و صحیحة محمدبن مُسلم‌است از ابی جعفر علیه‌السّلام که می‌گوید : 

از او دربارة نمکزار پرسیدم : گفت :نمکزار چیست ؟ گفتم : زمین نمکین غیرقابل 
زرعی که آب درآن جمع شده تبدیل به‌نمک می‌گردد. (گفت): دراین معدن خمس 
است .گفتم : پس کبربت و نفت هم از زمین خارج می‌شود؟ گفت : در این و مانندش 
E IEEE‏ 

ابنآثیر می‌گوید: معدن هرچیزی‌است که از زمین خارج شود . از چیزهایی‌که درون 
زمین واز غیرزمین خلق می‌شوند و دارای ارزشند" . 

و علاآمه می‌گوید : معدن هرچیزی‌است که از زمین خارج شود » از چیزهایی‌که درون 
زمین واز غیرزمین خلق می‌شوند و دارای ارزشند چه به‌تنهایی پدید آمده باشند مثل ؛ 
سرب و برنز ومس وآهن . یا باغیرخود باشند » مثل ؛+گوگرد . یا چنین نباشند » مثل ؛ ياقوت 
و فیروزه و بد خشان وعقیق و بلور و مس زرد(برنج) و سورمه و زاج و زرئیخ و خاک سرخ 


۱-نَه سال ابا عبدالّه علیهلسلامٌ عَن الگنز کم يجب فيه ؟ قال : آلحُمش . وعَن المَعادن كم 
فيها ؟ قال :لمش . و ن‌الرّصاص و الصفر والحَديدِ وماكانَ من التعادن كلها ؟ قال بح 
منها كما يود ين معاون الذَهَب و الفِضَة . 

۲- وافی کتاب‌الخمس/ اه عَن المَلاَحَة ؟ ققال : و ما المَلاَحَة ؟ فلت : آرض سَبْحَة مالحَةٌ 
یَجتمغ فیها الما فیَصیرٌ ملحاً ؟ (قال) : هذا الَعدنٌ فيهاالحُمش . فعَلْ : فالکبریت و الفط 
یَخرحَ منّالارض ؟ فقال : هذا و أشباهُة فيه الخمش * . 

#- التهذیب / الفقیه / ورد الر واية بْینها الا انته قال بعد قوله ؛ فِیَصیرٌ ملحاً » ققال هذا مثل‌المَعدن 
۳- ابن‌اثيرء التهاية / المعدِن کل ما خرج منّالارض ما یخن فیها من غیرها مما له قيمة . 
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و نمک . یا مایع باشند» مثل قیر ونفت وکبریت(۱ . واین نزد همۀ علماء ما ثابت است(۳. 

علامه همانند این‌بیان را در منتهقی المطلب نیز آورده . و شهید اول وثانی به‌طور 
جزم می‌گویند خاک سرخ وگچ و آهک وسفیداب وسنگ آسیاب مندرج در 
معادن است . ولی صاحب مدارک دراین مسأله متوقف است . 

ما می‌گويم : شناختن معدن ازطریق عرف‌است » پس آنچه درعرف به‌معنای 
معدن شایع باشد » همان صحیح‌است وغیرآن معدن نیست . 

سوم ؛ گنج » که به‌عنوان مال ذخیره‌شده در زمین معروف‌است » واجماع کافۀ 
علماء بروجوب خمس‌است دراین نوع ازمال . واصل ازطریق اصحاب ما روایت 
حَلّبی استکه می‌گوید : 

از ابی‌عبدالله علیه‌السلام دربارة عنبر و غوص لؤلؤ پرسیدم ؟ فرمود : خمس دارد . 
و از او دربارة گنج پرسیدم که چه مقدار به آن تعلق می‌گیرد ؟ فرمود : خمس . و از 
میزان معادن پرسیدم ؟ فرمود : خمس است" ". 

و زُرارّة از ابی جعفر علیه‌السلام روایتکرده می‌گوید: 

دربارة معادن ازاو پرسیدم که میزانش چیست ؟ گفت : هرچیزی که درجایی 
گردآمده «رکاز»" باشد . خمس بدان تعلق می‌گیرد"* . 


۱- سنگی که بدان آتش افروخته می‌شود . چخماخ یا چخماق . 

۲- علامة حلی, تذکره/ المعدن کل ما خرج من‌الارض ما ین فیها من غیرها مما له قيمةًء 
سَواء كان مُنطبعاً بانفراده کالرصاص والضّفر و النْحاس و الحدید او مع غيره كالرَنْبَق » اؤ لم 
يكن منطبعاً کالیاقوت و الفیرورج و البلخش و العّقیق و الور و اه و الکحل و الرَاج و 
الرّرنيخ و الَغرة و الملح » أو ماثعاً کالقیر والتَفط و الکبریت عند علمائنا جمعَ . 

۳-کافی / تهذیب / وافی. کتاب‌الخمس . چاپ سنگی. ص ۴۲/ ما روا الشیخٌالطوسیْ فی‌المسحیح 
الكل فا0 اا عبداللّه عن‌العَنبرٍ و غغوص الولو ؟ فقال : علّیه امش . قال : و 
سَأُة عن‌الکنز كم فیه ؟ قال : لمش . و عن المَعاوِنِ كم فیها ؟ قال : آلخُمش . 

۴- قاموس : «رکاز» هرچیزی‌است که خداوند درمعادن متمرکز ساخته باشد» یعنی پدید آورده 


باشد . ونیز دفینة اهل جاهلیت و قطعه‌های طلا ونقره ازمعدن شمرده‌می‌شود . 


۸ 4 فقه استدلالی 


ما می‌گویم: خمس وقتی در معدن واجب است که بالغ بر بيست مثقال معادل 
طلا ونقره یا دویست درهم گردد و غیراز آن‌دو » قیمت یکی از آنها معتبراست . 

علامه می‌گوید : هرگاه به حذ نصاب برسد خمس درآن واجب می‌گردد . و هرچه 
افزون شود نصاب دیگری ندارد' ‏ . (یعنی‌هرچه از حد نصاب افزون‌تر باشد از آن نیز 
خمس بدهد) . 

چهارم ؛ هرچه باغواصی ازدریا خارج‌شود » مثل جواهر و در ؛ اگر قیمتش یک 
دینار به‌بالا باشد . وعلامه مدعی‌است که‌این قول جمیع علماء مااست ‏ واستدلالش 
به روایت حلبی از ابی عبداللّه علیه‌الشلام است که می‌گوید: 

از او دربارة عنبر و غوص لؤلؤ پرسیدم .گفت : بران خمس است" ۳ . 

مامی‌گويج : این روایت قاصراز تعمیم‌بوده وحدّ نصابش یک دیناراست » 
ودلیل آن روایت محمدبن علی‌بن ابی‌عبداللّه است که می‌گوید : 

از ابی‌الحسن علیه‌السلام دربارة آنچه از دربا خارج می‌شود › از لولو و ياقوت و 
زبرجد . و از معادن طلا و نقره پرسیدم که آیا در آن زكوة است ؟ فرمود : هرگاه قیمتش 
یک دینار باشد» درآن خمس است" ۳ . 

مسألة؛ خروج حیوان از دریاء مثل ماهی‌ها» خمس‌ندارد و جزء غوص محسوب 
نمی‌گردد » بلکه‌از فوائد و آرباحی‌است که مؤونۀ سال د رآن اعتبار می‌شود . 

مسالة ۶ هرگاه جتاعت در فر ھن مر ك مامد یسعد تات رستدان ت 


۵- همان مصادر/ وافی . ص ۴۳/ فی الصحیح عن رُرارة عن ابیجعفر عليه الام » قال : سَأشه 
عن المعادن كم فیها ؟ فقال: کل ماکان ركازاً قفیه الخُمش . 

۱- قال العلامة فی‌المنتهی: إذا بل التصات وَجَب فيه الحُمس و فیما زاد ولیش له نصات آخز. 
۲- ادعیالعلامهٌ فی‌المنتهی: اة قول علمائنا آجمع وَستدل بما رواهٌ لیخ فی‌الصَحیح عن‌الحَلّبی 
عن ابی عبداللّه علیه‌الشلام قال: اه عن العنبر و تغوص اللْوْلو؟ قال:عَیه الخُمش . 

۳- لما رواٌ سیخ عن‌احمین ابی‌نصر عن محمَدِبن على بن ابی‌عبدالّه قال : سالب آبا الحسن 
علیه‌السَلامْ ما یج من البحر من لول و الیاقوتِ و الرّبَرجَد و عن معاین الذهب و الفضّت 
هل فيه رکوة؟ فقال :ذا بل قیمَثْهٌ ديناراً ففیه الحْمش . 
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هریک ازایشان معتبراست . 

پنجم ؛ فاضل موونه؛ یعنی آنچه از هزینۀ سالانة شخص و نفقه خوارانش سرآفتد» 
و آن آرباح تجارات وصناعات و زراعات است . علامة مدّعی تواتر اخبار و وفاق 
جمیع علماء دراین مسأله‌است که به‌قول خدای‌تعالی احتجاج کرده‌اند که فرموده : 
و أَعْلمُوا اتا عنم من شی ... و می‌گوبند : غنیمت به معنای «فائده» است . پس همان 
طورکه اطلاق ای نلفظ . غنیمت دارالحرب را شامل‌می‌شود . فوائد دیگر را نیز دربر 
می‌گیرد. درقرآن نیز لفظ «غنیمت» به‌طور مطلق بکاربرده شده » بناءبراین هم غنیمت 
دار الحرب را شامل‌می‌شود وهم سائر فوائد را . 

واز دیگر دلائل» روایت حَکّم است از ابی‌عبدالله علیه‌السّلام که گفت : 

از او دربارة آیة ؛ و اعلَمُوا آنتما ع پرسیدم ؟ 

فرمود : سوگند به خدا که ان سود روز به روز است » جزانکه پدرم شيعة ما را معاف 
نمود تا مال و عملش پا کیزه گرد . 

قابلذ کراست که برخی از ائمّه علیهم‌السلام » دربعضی زمانها شیع خودرا از 
خمس معاف می‌کردند» واین قضایای شخصی بوده‌است . زیرا امام نمی‌تواند 
مکلفی را از تکلیفش معاف سازد . بحث ما دراین‌باره خواهد آمد . 

و همچنین روایت حسن‌بن علی‌بن شعبه است از رضا علیه‌السلام که در نامه‌اش 
به مأمون می‌نویسد : 

خمس در جمیع مال یک بار است(۳. 

و روایت محمدبن حسنآشعری است که می‌گوید : 

یکی‌از اصحاب ما در نامه خود به ابی جعفر ثانی ( " علیه‌السَلام چنین نوشت: مرا از 


۱- وافی ,کتاب الخمس/ روا کم مود بنی یس عن‌ابی عبداللّه عليه الشلام قال : قلت ل : 
و آَغلَموا آتما عُیملْم من شی...؟ قال : هی والله الافلءٌ بّوماً یوم .الا اَن آبی جعل شیعتنا فى 
۲- تحف العقول/ و الخُمش فى جّميع المال شاه واحدَةً . 


۳- ابو جعفر ثانی » امام جواد » محمد تقی ‏ امام نهم . 
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خمس آگاه ساز !آیا بر همۀ آنجه شخص استفاده می‌برد » از کم و زیاد همه انواع و از 
آب و ملک ؟ و آن چگونه است ؟ پس به‌خط خود نوشت : خمس بعداز هزینه است!(. 

واز آن جمله‌است صحیح علی‌بن مهزبار که می‌گوید : 

ابو علی‌بن راشد به‌من گفت : به او (حضرت هادی علیه‌السلام) گفتم : مرا امر 
فرمودی به فرمان تو قیام و اقدام کنم و حق تورا دریافت نمایم . پس به دوستانت 
اعلام نمودم . یکی از آنها پرسید : حق او (امام) چیست ؟ من ندانستم جواب اورا چه 
بگویم . 

حضرت گفت : خمس برآنها واجب است . 

گفتم : در چه چیز ؟ 

گفت : در کالاها و مزارعشان . 

گفت : هرگاه بعد از وضع موونة (خود وعیالش) » برایشان ممکن باشد» باید خمس 
آن را اداء نمایند" . 

و روایت ریّان بن صَلت اس تکه می‌گوید : 

به‌امام حسن عسکری علیه الشلام نوشتم :ای مولای من ! چه چیزی بر من واجب 
است در غلة آسیابی‌که در زمین اربابی من‌است ؟ ونیز در بهای ماهی وبردی" " و 


۱- وافی, کتاب‌الخمس/ و روایة محمدبن الحسن‌الاشری قال : تب بعض آصحابنا إل آبی جعفر 
الثانی علیه‌السلام : اخبژنی عن‌الخمس, ۱ على جمیع مایَسَفیدالرَجُل من قلیل او کثیر من 
جمیع الضروب و علّی الضیاع » و کیت ذلك ؟ فَكَقب بخطه: آلخمش بعد المَوُونة . 

۲- تهذیب / استبصار / وافی, خمس» ص ۴۴/ ال لی ابوعلیْبنْ راشد : فلت له : آمرتنی بالقیام 
بام رک وغذ کت فاعلمث موالیک ذلک . فقال لی بَمضُهُم : و ای شی حَغه ؟ فلم آذر ما 
يبه . فقال: یَجب علیه‌الحُمش . فقّلثْ :فی ی شَیْ ؟ فقال لی: فى آمتعتهم و ضیاعهم . قلت : 
فالْاجرٌ علیه و الصَانِعُ بیده؟ فقال : ذلك إذا مكَتَهُّم بعد مَوُونتَهم . 

۳- المنجد : البردی ؛ گیاهی مانند نی . رضوی مصحح وافی » چاپ سمسار » در حاشیة کتاب 


می‌نو سد: تردی به‌فارسی «بونجه» است پااسقست (اسپ رکت». ولی‌مأخذ لغت را ذکرنکرده. و € 
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نی‌هایی که از بيشة این زمین می‌فروشم ؟ 
درجواب نوشت : درهمه اینها برتو خمس واجب است انشاءالله۱ ٩‏ . 

و در صحیحٌ علی‌بن مهزبار از ابی جعفر ثانی علیه‌السلام است‌که می‌گوید: 

واما (خمس) غنائم و فوائد در هرسال بر ایشان واجب است » واین قول خدای 
A ISIE‏ اک عَْمتم... » تا؛ و ال على کل هي قَدیرٌ. و غنائم و فوائد 
یَرحَمٌّک الله » سودی‌است که شخص به غنیمت می‌برد » و فائده‌یی‌است که استفاده 
می‌کند » و جائزه‌یی است که از انسانی به انسانی می‌رسد و ارزشمنداست » و میراٹی 
است از غیر پدر و پسر که در حساب وارث نیست . ومثل دشمنی‌که از وطن خود 
مستاصل شده و مالش از او گرفته می‌شود . و مثل مالی‌که پیداشده و صاحبش 
شناخته نمی‌شود . واز نوع آنچه از اموال خرم دینان فاسق به‌دست موالی رسیده. و تو 
می‌دانی‌که اموال بسیاری به‌دست قومی‌از مَوالی افتاده . پس هرکس زاین اموال در 
دست اواست به وکیل من برساند » و هرکس دور و راهش سخت باشد » قصد ایصالش 
را داشته‌باشد . گرچه مدتی به‌طول انجامد . زیرا نّت مؤمن بهتراز عمل اواست" ۳ . 


< ما در هیچ کتاب لغتی این معنی را نيافتیم. فرهنگ معین می‌نویسد: بردی گیاهی‌از تيرة جگن‌ها » 
جزو رده تک لیه‌پی‌ها که ارتفاعش از دو تا چهار متر می‌رسد و جزو گیاهان نی‌مانند وبسیار زیبا 
است. در انتهای ساقه‌هایش انشعابات چترمانند جالبی بوجود آمده‌است . اصل‌این گیاه در سواحل 
شط نیل‌است و امروزه در قبرس و سیسیل نیز دیده می‌شود. قسمتهای تحتانی ای ن‌گیاه محتوی 
مواد ذخیره‌یی است که به‌مصرف تغذية زارعان و دهقانان می‌رسد . از الیاف قابل انعطاف 
ساقه‌های این گیاه یک نوع کاغذ می‌سازند (پاپیروس) . 

۱- مصدر سابق/ و رواب الرَيَانِ بن‌السلتِ ‏ قال : تب إلى آبی‌محمد* عليه السلا : ماالذی 
یجب عَلَی یا مولای فی عَلة رَحیّ فی‌آرض قَطيعَةٍ لی » وفی تَمَنِ سَمَكٍ و بردی و قصب 
بيه من اجَمَة هذه القطعَة؟ فکتب: يجب عَلیکک فيه الخُمش إنشاء الله . # امام حسن‌عسکری . 
۲- تهذیب/ استبصار / وسائل. خمس ۰ ص ۶۳/ وافی . كتاب الخمس . ص ۴۷/ و فى صحيحة على بن 
مهزیاز عن ابی‌جعفر الّانی عليه الشلام: فأما الغْنائم والفوائد فهی واجبة علیهم ف ىكل عام . 
قال الله تعالی: و َغلَموا آتما عَيِمْتّم.. إلى قوله: وله علی كَل شَي قدير . و عنام و القُوائدٌ > 
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شم ؛ هرگاه شخص نمّی زمینی رااز مسلمانی بخرد » خمس برآن واجب 
می‌شود. و براساس آنچه در مدارک گفته‌است : مراد زمین آماده شده برای زراعت 
است نه مسکن ‏ . واستدلالشان به‌روایت ابی عَبَّیدۀ حذّاء است که گفت : 

از ابی‌جعفر علیه‌الشلام شنیدم که می‌گفت : هر ذمّی‌که زمینی از مسلمانی بخرد » 
برآن خمس تعلق می‌گیرد 7 . 

و چونکه درخبر ذ کری ازمصرف این خمس نکرده » جائزاست در بنی‌هاشم و 
غیرایشان صرف شود ومصرفش مانند مصرف خمس غنیمت نیست . وبه سبب آنکه 
مأخذ این حکم » خبر واحداست. واز طریق آن علم حاصل‌نمی‌گردد ما در وجوب 
واستحباب آن سخن‌نمی‌گویيم . بلکه ازباب مطلق احسان » می توان صرف‌نمود که 
درکتاب خدا بسیار به آن امرشده‌است . 


هنم ٤‏ هرگاه حلال باحرام مختلط شده قابل تمیز نباشد» خمس برآن واجب‌است. 


9 یرمک اللّه » فهی‌الفنيتء يَتَمها المرء » و الفائِدَة بُفیدها* » والجائزه من الانسان 
للانسان الّتی ها حطر » والمیراثْ اّذی لا یُحتسب ین غیر آب و لا ابن > ومثل عَذُوٌ بَصطلم 
قَيُوْحَد ماله » و مثل مال بُوجَدٌ و لابُعرف صاحبهُ » و من ضَرّب ما صار إلى موالِیَ من آموال 
الحُرَمیَّة لقَْقَة . فقد عَرّفت أن آموالاً عظاماً صارَث إلى قوم من موالیَ »من كان عنده ی 
من ذلک لول الی و کیلی: و من کان اب بمیذ مهف لایصاله ولو بعدحن. 
ان نی المُزمن خیژمن عَمَلِه. 

#-علّةٌ کلمات «افعالها و استفعالها» بمعنی » منها «آفاة و اسْتَفاة» . فان معنی «آفاد ؛ استَفاد» . 
وکانْ «افعال» ذلك من باب + صارّ ذا گذا من معانی باب الافعال . فأَفادة بمعنی ؛ صار ذا فائدة. و 
منها: «آجاب و استجاب». فمعنی؛ استجیئونی » آجیبُونی » و آعلّم اد معسّی الافعال و الاستفعال یراد 
ضا فی «آفاة و َستَفات» » و «آجاب و آستجاب». قافا بمعنی ؛ آعطی‌الفائدة, و آستَفاد بمعنی؛ 
خد الفائدة. كما ان آجاب بمعنی ؛ آطهر الجواب والاجابة. و آستجاب بمعنی ؛ طَلَّبَ الاجابة. 
۱-الارض المُعَدَةَ للرّراعة لاالمسکن . 

۲- تهذیب/عن‌آبی عبَيدَة الحَذاء قال: سَمِعتٌ آباجعفر علیه‌الشلامٌ یقول: آیثما وی آشتری 


من مُسلم آرضاً فان عَلیه الخمش /صاحب مدارک می‌گوید: سندش دراعلی مراتب صحت‌است. 
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وتفصیلش آنکه اگرحلال باحرام مختلط شود یامقدار ومستحفّش مجهول ‏ ويا 
هر یک از آنها معلوم‌است ؛ ویایکی از آن دو شناخته شده» پس دراین مسأله چهار 
حالت است : 

اول ؛ اینکه مقدارحرام ومستحفّش مجهول باشند . شیخ طوسی وجماعتی به 
وجوب خمس درچنین مالی وحلال‌بودن باقی‌مانده‌اش قاطعند . و محقق می‌گوید : 
شاید حجُتشان روایت حسن‌بن زباد از ابی‌عبدالله علیه‌السَلام باشد که فرمود : 

شخصی نزد امیرالمومنین علیه‌السلام آمده عرض کرد : يا امیرالمومنین همانا مرا 
مالی رسیده که حلالش را از حرامش نمی‌شناسم ! فرمود : خمسش را خارج کن » زیر 
خدای تعالی به خمس مال راضی است!. 

و سکونی از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام روایتکرده که گفت : 

شخصی نزد امیرالموٌمنین علیه‌السلام آمده عرض‌کرد : من مالی را کسب‌کرده‌ام 
که در طلبش از حلال و حرام چشم پوشیده‌ام ! حال می‌خواهم توبه کنم و حلال آن را 
از حرام تمیز نمی‌دهم و برایم درهم شده‌است . 

امیرالمومنین عليه الشلام فرمود : خمس مالت را صدقه بده » زیرا خداوند به 
خمس چیزها راضی‌است » و باقی مال از آن تواست . 

دراین دوخبر نیز ذ کری‌از مصرف آن خمس واینکه مصرف غنائماست » نیامده . 
وخبر دوم إ شعار می‌دارد که مصرفش مصرف صدقات‌است . زیرا می‌گوید: خمس 


۱- و قال المحقق فی‌المعتبر : ولعل الحجُة فيه ما روا لشیم عن الحسن‌بن زياد عن‌ابی عبد 
الله علیهالسَلام قال :إن آمیر المؤمنين علیه‌السلام تاه رل فقال: يا آمیرالمسنین انتی بت 
مالا لأ اعرف حلالهٌ من خرایه ! فقال: آخترج الحُمس من ذلك فان له تعالی قد زضی 
من الما بالحمس . ۱ 

۲-کافی/ مسنداً عنالکونی » عن آیعبدالهعلیه للم »رل نی ال امير الم مین 
عليه السلام فقال :ای ا تسب مالاآغمَضَ فی مَطالیه خلالاً و خراما وقد ارد التوة » و لا 
آدری‌الخلال منهٌ من‌الحَرام » و قد اختلط عَلَىَّ ! فقال امیرالمومنین عليهالسَلامٌ : تصدّق حمس 
مالک »فلن الله زضی من‌لا شیاه بالخمس » و سای الما لک . 
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مالت را صدقه بده. عمل به‌این دوخبر بلااشکال‌است هرچند یقین‌نداریم . زیرا ازاین 
دوخبر علم به‌چنین تکلیفی حاصل‌نمی‌شود . ولی‌آداء این خمس» ازقبیل 
مطلقاحسان می‌باشد » ومطابق اصول» آنست‌که باید ازآن شخص مقداری 
گرفته‌شود که انتفاء تکلیف ازوی من باشد » و تاجایی از مالک اصلی آن تحص 
شودکه ازحصول علم مأیوس شوند . آنگاه مانند دیگراموال مجهولةالمالک » 
به‌فقراء صدقه می‌دهند. روایات کثیره‌یی در صدقه‌دادن چنین‌اموالی واردشده که 
مود به‌ادلة عقل است ۰ پس درعمل به آنها با کی‌نیست . 

دوم ؛ آنکه مقدار مال ومستحق » هردو معلوم‌باشند که حکمش واضح‌است . 
ی معا روم هتکن دا دوهی و۲3 

سوم ؛ آنکه مالک شناخته شود . دراین صورت باید مالش به‌وی مصالحه گردد. 
علمه می‌گوید: همۀ خمسش رابه (مستحقق) می‌دهد » زیرا این مقدار را خدای‌تعالی پاک 
کنندة مال قرارداده(٩‏ . ولکن اقتضاء احتیاط م وجوب پرداخت مقداری‌است که 
یقین به‌برائت ذِمّه حاصل‌شود . ونیز بعیدنیست به پرداخت مقداری ا کتفاء‌شود که 
انتقاء تکلیف ازمالکک ؛ متیق‌گردد . یعنی بشن حاصلکند که مثلاً مقدار حرامی که 
داخل مالش شده پنجاه ریالاست ‏ ولی بیش ازآن را شک دارد . بناءبراین به‌قدر 
یمن اکتفاء می‌شود . واگر بداند که مستحفّین مال» جماعتی‌معیّن ومحدودند؛ 
واجب است به‌صلح » ازهمة آنها بریالمه شود . 

چهارم ؛ آنکه مقدارش را بداند ولی مالک را نشناسد واز یافتن‌مالک هم مأیوس 
باشد » آنگاه واجب‌است به‌مقداریکه نزد خودش معلوم‌است صدقه‌دهد » چه به 
اندازةٌ خمس‌باشد یاافزون‌تر یا کمتر . ومقتضای احتیاط آنست‌که همه آن‌را به 
اصناف تلائه از بنی‌هاشم بپردازد . زیرا چنین صدقه‌یی قطعاً برایشان حرام نیست . و 
اگر بعداز اخراج خمس یا صدقه » مالک پیداشد » آن شخص ضامن عملش نیست؛ 
زیرا عمل‌او از قبل شارع مأَذُونٌ فيه است . 


۱- فقال فی‌الذکرة: یف إليه جمیع حمسه» لان هذاالقدر جعلهالّه تعالی مُطَهُراً للمال. 
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تلخیص ادلّة خمس 

اول ؛ آیهة غنیمت . 

دوم ؛ آنکه خمس عوّض از زكوة است » به‌جبران تحریم زکوة بربنی‌هاشم » 
به‌اجماع امت . 

سوم ؛ منحصرنبودن خمس درغنائم دارالحرب . به‌سبب حاجت فقراء بنی‌هاشم 
و غیرایشان » ونیز ساثرمصارف خمس که تا آخرالاهر مستمرّ ودائم‌است . وحال 
آنکه جنگ وغنائم آن منحصراست به‌عصر نبی » ولی بعد ازاو » درصورتیکه 
شرائط قتال فراهم آید > شاید اتفاق‌افتد . واین بسیار اندک‌است ‏ زیرا جنگ و 
خونریزی» فی‌نفسه » دراسلام مطلوب نیست . بلکه منحصراست به‌وقت ضرورت 
مُلزمه . 

چهارم؛ آنکه ائمهاز شیعة خود خمس می‌گرفته‌ند واز حضرت باقر تا امام حسن 
غشکرف علیهم السَلام ۰ در بلاد» وکلائی برای آخذ آن تعیین می‌کرده‌اند» تاخمس 
را از مردم گرفته به‌ایشان برسانند . پس عمل آنها حجّت است » بناءبر قول متواتر نی 
اکرم صلی الله علیه و آله که فرمود : نی تارك فیکم لین ...لن یفترقا... 

پنجم ؛ اخبار صادره‌از اثمّه عليهم‌السلام . 

ششم ؛ آيۀ مودت . 

هفتم ؛ احادیث وارده از پیامبر(ص) دراحسان به‌اهل‌بیت . 

هشتم ؛ استناد قائلین به‌وجوب خمس درگنج ومعدن وغوص به آیۀ غنیمت » به 
این‌معنی که‌اینها از مصادیق غنیمتند » وعامّه نیز به‌همین آیه استنادکرده برای‌اثبات 
وجوب خمس دراین موارد » به آن استدلال نموده‌اند . اخباری‌هم که به‌وجوب 
خمس درگنج ومعادن وغوص صراحت دارند. دال بر آنند که «غنیمت» عامٌ بوده 
شامل فوائدی می‌شود که‌انسان | کتساب می‌کند . البته بعداز وضع مؤونة ا کتساب و 
کیب » ا زآنچه بدان محتاجاست » ازقبیل قوت ولباس ومسکن ونکاح ‏ و مژونة 
کسان یکه نفقَه آنها بروی واجب‌است . 
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نهم ؛ اگر چنانچه خمس درمازاد موونه واجب نباشد » وبرای ائمة عترت( 
چیزی معیّن نشده‌باشد » با آنکه اینان حُفاظ شریعت وهٌیمن برآن » و هادیان خلق 
و داعیان به‌سوی خدا بودند » ومسلمانان طالب حق » ائمّه را می‌شناختند » ودر 
حوائج ماذی ومسائل دینی خود به آنها مراجعه می‌کردند » وایشان پیوسته 
بامخالفینیکه از طریق حقّ منحرف شده‌بودند » درکثیری‌از مسائل محاجه 
می‌نمودند » وخلفاء بنی اميْة و بنی‌عبّاس دشمن ومخالف ایشان‌بودند » بیت‌المال 
وخراجها وجزیه‌ها و زکاتها در دست آنها بود و برتمام اموال‌مردم تسلّط داشتند » و 
به‌ائمّه و هرک سکه معروف به‌وّلایت ایشان بود » نقیری نمی‌دادند » و زکوة هم 
برآنها حرام شده‌بود . در چنین وضعی» اگر خمس درآرباح مکاسب واجب نبود» 
چیزی برای آنها باقی‌نمانده بود. آیا چنین چیزی در دین عدل‌الهی جائزاست ؟! 
شگی‌نیست که شارع برای مژونة آنها ونیازمندی‌هایشان درراه ارشاد خلق » و 
اعانتشان وقضاء حوائجشان » حق کافی معیّن نموده‌است . و آن چیزی جز خمس 
واجب در آرباح مکاسب نیست . زیرا اگر منحصر به‌غنائم دارالحرب باشد اتفاقی 
واندک است . درحالیکه احتیاج دائم‌است و غنائم دارالحرب منقطع . چنانکه 
پس‌از صدر اسلام هم دیگر چنین‌غنائمی به‌دست مسلمین نیامده که در موارد 
تعیین شده درقر آن به‌مصرف برسد . 

دهم ؛ اگر در سود تجارات ومکاسب » خمس واجب نمی‌شد » اموال‌انبوهی نزد 
اغنیاء مترا کم می‌گشت » زیرا زکوة» مثل خمس ‏ به‌ارباح مکاسب تعلق نمی‌گیرد . 
مضافاً بر آنکه سیاری ازاموال» فقط از متاجر ومصانع ومکاسب بدست می آید . 
حالاگر خمس به آنها تعلق‌نگیرد » ثروتمندان ؛ بی‌هیچ خرج وانفاقی » اموال را 
می‌برند» واین مٌباین عدل اسلامی‌است . چرا که شکاف عمیق وتفاوت فاحش بین 
طبقات مردم ایجاد می‌نماید که ظاهراست . 


۱- المنجد : العترة ؛ وَلَدّالزجل ودره أو عیرس / قاموس : ألعترَة ؛ تسل الرجل رهط 


عشی رنه اللدتون یگن شضی و شبر. 
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میحث دوم 
معنای غنیمت در لغت و شرع 

غنیمت درلغت به‌معنای «نفع وفائده و سودخالص» است واطلاق غنیمت بر غنائم 
دارالحرب نیز به‌همان مناسبت است . زیرا آن هم منفعتِ خرح دررّفته است . یعنی 
سود خالص‌است و هرگاه قید «داژالحرب» در غنائم نباشد. عامٌاست وشامل هرسود 
زائد برمژونه می‌شود ‏ و درآیه شریفه قید «دارالحرب» نیامده .و به‌اتفاق جمیع علماء 
اصول از فريقین » خصوص مورد. عموم مدلول را تخصیص‌نمی‌دهد . پس آرباح 
مکاسب ومتاجر و زراعت ره همانند گنج وغوص ومعدن شامل‌می‌گردد . 

«غنم»۱۱" به‌معنای گوسفند نیزاز همین ماده‌است ‏ بدان‌جهت که سودها وفوائد 
بسیار دارد» از شیر آن بهترین غذاء‌ها که انواع لبنیات است برای انسان تهیه می‌گر دد . 
وا زگوشتش خوراکهای متنوع مهیّاء می‌شود واز پوست آن انواع کفشها و پوستینها 
وألبسَةگوناگون وا زک رک وپشم آن پوشا کها وفرشها بافته می‌شود. و بالجمله «غنم» 
رکن اعظم معاش‌را درغهده دارد ومنافع و فوائد آن از ح احصاء خارجاست. 

بناءبر آنچه درکتب لغت مسطوراست » معنای لغوی «غنیمت». سود واستفاده 
خالص‌است واطلاق برغنائم جنگی بدین‌سبب است که آن‌هم یکی‌از مصادیق نفع 


۱- المنجد : غیم يَغْتَمُ نما ال ؛ فاژ به و نله بلابدل. الى ان قال : لقنيمة , جمع» شنائم, 
و الُم جمع» شُنوم والفنیم: ميحد من المُحاربينَ عَنوَة والعکسب عُموماً و بُقال : تغنيمة 
باردة. آی طیّبَّة او بلاتعب. 

اموس : یج بالکسس تالضع و لے و بانشحربکت » و وة و تنم بالضم الف بای 
بلا مشقَة » والتفتم و القنیم والقنيمةً والعُنم ؛ لْیَء . 

شرح قاموس : عنم از باب فرخ » ومصدر آن غُنم » به‌ضم وفتح اول» و غتّم به تحریک و غنیمه 
بر وزن سَفینه» و نیم و غنیمه ؛ فیروزی بر چیزی بی‌دشواری » ونیز غغنیمه و نم مالی است که 
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و میرک حالص ابش که اک ای تفر مات نتسه عات ایک که در کب 
هی عامّه وخاصّه » وقتی‌مرادشان از «غنائم» » مالی‌باشد که درجنگ بادشمن کافر 
بدست آید, لفظ «غنائم» را مقیّد به دارالحرب کرده می‌گویند : غنائم دارالحرب . زیرا 
بدون این قید » مرادشان از لفظ «غنائم» معلوم‌نمی‌شود . چون‌که این لفظ عام است 
وشامل هرنوع سود واستفاد خالص می‌گردد . واز این جاست که لفظ «غنیمت و 
غنمتّم» شامل گنج ومعادن وغوص و فاضل‌موونه نیز می‌گردد . زیرا اینهاهمه سود 
ومتفعت خالص می‌باشد ‏ مانند غنائم جنگی . 

ابن‌اثیر می‌گوید : در حدیث آمده است که ؛ روژه در زمستان غنیمتی خنک است. 
یعنی رنج ومشّمتی ندارد . و در روایتی دیگر است که ؛ رهن از آن کسی است که گرو 
داده » زیادتی در مقدار و افزایش بها حق راهن است » و نیز زیانش برای اواست" ٩‏ . 


مبحث سوم 
اخبار خمس ازطریق شيعه 
الف - سَماعه در حدیث موئّق می‌گوید: 
انش اخم كا یلیام را ای هه تاش ی 
گفت : در هرچه مردم استفاده برند از کم و بسیار ۲ 
مامی‌گويي : شرط دیگر تعلق خمس به هرسودی ‏ زیاد آمدن از مؤونة سالانه 
است. و دراین خبر از آن ذ کری‌نشده که‌یا سائل می‌دانسته پادر خبردیگر سوال کرده 


۱- این‌اثیر » النّهاية ‏ فی‌الحدیث ؛ لصوم فی‌الشتاء العَنيمَةًالبارةة / الحدیث ؛ آلسرّهنْ لمّن 
رَهَنه لَه غُنمه * و علیه عُرمُه ۰۱ فی‌النهاية/غُنمهٌ ؛ زیادثه وّماوّه و فاضل قیعته . 

۲-فی کل ما فلا« الناش من قّلیل آو کثیر . 

*- آفاد وأستفاد بمعنی اعطاءالفاُدة و طلب‌الفائدة » و بمعنی صارّ ذافائدة . و کذلک آجاب و 


آستجاب بمعنیَّ . و آبان و آستبان بمعنی آظْهَرَ و طلبَ الظهوز . و بمعنی ظهر ایضا. 
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چنانکه دراخبار معلوم خواهدشد. 

ب - علی‌بن مهزیار درحدیث صحیح خود از محمدبن الحسن‌الاشعری روایت 
کرده که گفت : 

بعضی از اصحاب ما به ابی جعفر انی (امام جواد علیه‌السلام) نوشت: مرا از خمس 
خبر ده که آیابر همه چیزهایی که شخص استفاده می‌برد » از کم و بیش »از همه انواع 
درآمد. و بر محصول اراضی واجب است و (حکم آن) چگونه است ؟ وی در پاسخ به 
خط خود نوشت : خمس بعد از مؤونه و مخارج است( . 

ج - روایت ابی عیسی از پزید است که گفت : 

نوشتم : فدایت گردم » ایامرا تعلیم می‌دهی که فائده چیست و حد ان کداماست ؟ 
رأی تو چیست ؟ خدا تو را باقی بدارد که متت برمن نهی به‌بیان و توضیح آن . تا آنکه 
وظیفه خود را در اداء حق بدانم » مبادا بر صرف مال حرام مقیم باشم که نه نمازی 
برایم باشد و نه روزه‌ یی . 

وی در جواب نوشت : فائده از هر چیزی‌است که عائد تو شود » از سود و تجارت و 
معاملات و محصول زراعت » بعد از وضع مؤونه . يا جائزه‌یی که به‌آن نائل‌گردی! ۲ 
یعنی جائزه » و بهاصطلاح چشم‌روشنی هم خمس‌دارد » زیرا عطف به‌تجارت 
می‌باشد. 


د - نیشابوری از ابی‌الحسن سوم( " از وظیفة مردی پرسید که از مزرعه‌اش سد کر 


۱- تهذیب/ وافی, کتاب‌الخمس, ص ۴۴/ کب بعض آصحابنا الى آبی‌جعفرالتّانی عليه السلام: 
الضياع و کیف ذلک ؟ کَتَب بخطه علیه‌التلام: لمش بعد المَرونة . 

۲- کافی / وافی. باب مافیه‌الخمس ص ۱۳۷ کت ؛ لت لک الفداءُ » و ما ها در ایک 
آبقا ك الله تعالی» اَن تن عَلَیّ بیان ذلک لکیلاا کون مُقیماً علی حرام لاصلوٰة لی و لاصوم . 
کب الفائِدة ما بيد ایک فی‌تجارة من ربجها و رت بعذ العام آو جائِرَةٍ . 

۳- در احادیث هرجا ابوعبداله آمده » کنیۂ امام صادق علیه‌السلام است » و هرجا ابوجعفر است 


مراد حضرت باقر علیه‌السلام می‌باشد . و مراد از ابوجعفر ثانی حضرت جواد است » و هرجا > 
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گندم از آنجه زکاتش داده می‌شود برداشت کرده . پس یک دهم آن که ده کر بود 
برای زکاة برداشت » و سی کر هم خرج آبادی و اصلاح مزرعه نمود » و شست کُر هم در 
وی در پاسخ نوشت : از آن مال هرمقدار که از مؤونة وی زیاد بیاید» خمسش حق 


كلام علامة حلّى در تذكرة الفقهاء: 

صنف پنجم از چیزهایی که خمس به‌آنها تعلق می‌گیرد» منافع وسودهای حاصلاز 
بازرگانی‌ها و کشاورزی‌ها و صنعتها و سای ر کسبها است . بعداز خارج کردن مؤونۀ سال 
خود مکلف و نفقه خوارانش ‏ به‌طور میانه‌روی » بدون اسراف و زیاده‌روی . وبدون تنگ 
گیری در موونه‌یی که برای نفقه خواران واجب است . واین نزد تمام علماء شيعه ثابت 
است » برخلاف جمهور عامّه که قائل به خمس فاضل موونه نیستند . دلیل ما قول خدای 
تعالی‌است که : بدانید که از هر چیزی غنیمت بردید » خمس آن از آن خدااست "۳ 
قول خدای متعالکه فرموده : انفاق کنید از آنچه کسب کردید واز آنچه از زمین برایتان 


< ابوالحسن آمده مراد امام کاظم است و از ابوالحسن ثانی مراد حضرت رضا علیه‌السلام می‌باشد. 
و هرجا ابوالحسن ثالث آمده حضرت هادی علیه‌اللام است . و مراد از فقیه » عالم » عبد صالح » و 
۱- یک «کر» مساوی چهل «رْدَبَ» » و هر اردّبت معادل ۴ ۲«صاع» ‏ وهر صاع برابر سه کیلو 
می‌باشد . یعنی یک کر مساوی ۲۸۸۰ کیلو می‌باشد. 

۲- تهذیب/ وافی» خمس» ص ۴۴/ منھا صحیحة عل بن‌محمدالنیشابوری » َة سال ابا 
الحسن‌الًالث عليه الشلام عَن رَجُل آصاب من ضَیعته مِنَالحَنطة مِأة كر مما بُركى. فاد منة 
لش عََرَة اکرار» و دب مِنة بمب عِمارَة الصَيعَة ثلانُون کر و بقی فى یه ستون کراً ما 
اذى يجب عَلیک من ذلک؟ و هَل یب لاصحابه من ذلك علیه شَیْ ؟ فوقع علیه‌التلام لى 


من الحْمش ممّا یََضُل عن موونته. 
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بیرون آوردیم . و به‌دلیل اخبار متواترٌ صادره از ائمة اطهار علیهمالسلام(۱ . 

اخبار مورد استناد علامه سَبقذ کر یافت . قسمت کسب درآیه نیز » هم 
شامل خمس می‌شود وهم زکاة . واما اينکه می‌گوید : به‌طور میانه‌روی ... مرادش 
این‌است که‌اگر مالش را خرج اسراف یا تبذیرکند » خمس آنرا نیز باید بدهد . 
پس آن مخارجی‌از خمس استثناء می‌شود که صرف معصیت نشود » واسراف 
وتبذیر هم از معاصی‌کبیره است. 


میخت چهارم 
برخی‌از کلمات فقهاء عامّه در 
حنفیّه می‌گویند : معدن و رکاز به یک معنی‌است . وآن مالی‌است که زیر زمین یافت 
شود. از هر معدن یکه خداوند آفریده . ب ی‌آنک هکس یآن را در زمین نهاده باشد . و به‌سه قسم 
تقسیم می‌گردد ؛ اول آنکه به‌آتش تأثیر پزیرد و تصفیه شود . دوم آنکه مایع باشد و سوم 
آنکه نه به‌آتش تأثیر پزیرد ونه مایع باشد . پس آنکه منطبع بهآتش باشد مانند طلا و نقره و 
مس و سرب و آهن . و مایع مث لگاز و قیر و نفت . و روغن و نفت گاز و مانند آنها . وآنکه 
نه منطبع است نه مایع . مثل آهک و جواهر و یاقوت‌ها . پس آنچه به‌آتش تأثیر پزیرد 
اخراج خمسش واجب است ومصرف آن مصرف خمس مذکور در قول خدای تعالی‌است 


۱- تهذیب/ من لایحضره/ وافی » زكاة , باب ۳۶ / قال : الصنف الخامس ؛ ارباخ التجارات و 
الرّراعاتِ و السصَنانع و سائر الاكتساباتِ بعد اخراج مَوونة النة له و لعیاله علی الاقتصاد. من 
یر اسراف و لا شتير » عند لمانا كاقَة ء جلافاً پلجمهور کف إعموم قول تعالى : و آعلموا 
ما غنمثم من شی . و قوله : و فقوا من یات ما سیم و ما خزجنالکم من الارض . و 
المتواتر المُستفاد مّن الامة علیهم اللام . ثم ذ کر عدة من الاخبار سبق ذ کها » الى آن قال : و عن 
محمد بن شلم قال : لت آبا جعفر عليه اللام عن المَلاحة ؟ فقال : و ما ال لاحة ؟ فقلتٌ : 
اش که E‏ میاه تن تفا امین مد اتف فاگ 
فالكبريتُ و لفط يخر من الارض قال : فقال : هذا و اشباهُة فيه الخُمش . 
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که فرموده : و بدانید که آنچه را از چیزی به‌غنیمت و فائده بردید پس همانا یک‌پنجم 
آن از آن خداوند است . 

و جیوه از مایعات مستثنی می‌گردد . پس درآن هم خمس واجب است . و هرچیزی که 
از سلاح وآلات وآثاث و مانند آنها در زیر زمین یافت شود » ملحق به گنج است . و به‌شکل 
مذکور خمس بهآن تعلق می‌گیرد . 

مالکیّه می‌گویند : و شمش خالص طلا و نقره که تصفية آن از خاک آسان است › 
خمسش واجب بوده مصرفش همان مصارف غنائم است که مصالح مسلمین می‌باشد . 

حنابله می‌گویند : برصاحب گنج ومعدن, اخراج خمس و پرداختش به بیت‌المال 
واجب است تا امام يا نائب او درمصالح عامّه مصرف کنند . 

و شافعیّه می‌گوبند : واما گنج و معدن » دفینه‌های جاهلیت است وآداء خمسش 
,0 


واحب 


۱- الفقه علی‌المذاهب الاربعة. ج۱. ص ۶۱۲/ آلمعدنْ والرٌ کاژ الحنفية قالوا: آلمعدنْ وال کاژٌ 
بمعنی واحد. و هو مال وج تحت الارض سواءٌ كان معدناً لیا عَلَْ4اللّه تعالی بدون‌آن يَضَعَه 
احد فیها . و یَنقَیمٌ الاقسامٌ الى ثلاشة؛ ما یْنطعٌ بالتار » و مائعٌ » وما لیس بمُنطبع و لا مائع. 
فالمُنطبعُ ماکان کَالذْمَب و الفَضَة والنّحاس والرٌصاص والخدید . والمائعُ ماکان کالغاز و 
الرّفت والتَفط » رَيتِ البترول (الغاز) و نحوها . والذی ليس بمُنطبع ولا مائع ما كان كالنّورة و 
اا و ی کک کا تمه فراع ای و ر ر سس 
المذكورة فی‌قوله تعالی: و آغلمُوا آتما غنمئم ِن شيْ فان لهج ویستئنی من‌المائع الرّنبقٌ » 
فان یَجب فیه‌الخمش. و يلح بالکنز ما یوج تحت‌الارض من سلاح و آلات وآثات ونحو 
ذلك . فانهُ بعش على ما تَقْدُم. ۱ 

اال وال ده ومع اطع الا ال والشضه ال هل و نها مد ارب : 
يجب فيها الخمش و یصرَفْ فی‌مصارف العُنائم و هو مَصالح المسلمین . 

الحنابلَة : و يجب على واجد ال کاز اخراخ شمه ال بیت‌المال » فِیَصرفه الامامٌ او نایب فى 
المصالح العامة. 

الشافعيّة ؛ وما ال کاژ فهو دَفینْ الجاهليّة و يجب فيه الخمش . 


بیانخمس ٭ ۳۲۳ 

و از ابن عبّاس روایت‌است که گفت : 

رسول‌خدا صلی الله علیه و سلّم در گنج و معدن خمس مقر فرمود! ۱ 

ما بخشی از کلمات فقهاء اربعة عامّه را آوردیم تا روشن‌شود که آنهانیز خمس 
را درمعدن وگنج ‏ با شرائط ی که گفته‌اند » واجب دانسته‌اند . دراین موارد که مّفقاً به 
وجوب خمس قائلند ومصرف آن را مصرف غنائم می‌شمارند » دلیلشان ازکتاب » 
آبهٌ «غنیمت» است » ومعدن وگنج راهم از غنائم شمرده‌اند . پس اطلاق «غنیمت» بر 
فاضل موونه روشن‌است . زیرا ظهورش از اطلاق «ضنیمت» برمعدن وگنج 
بیشتراست . ما برای اثبات خمس در فاضل‌موونه »که عامّه قائل به آن نیستند» نیازی 
نداریم اثبات کنیم که پیامبر چگونه دریافت می‌کرده و اداعش به‌چه نحو بوده» 
به‌سبب آنکه برای اثبات خمس فاضل موونه ال قاطعه داریم. 

اول ؛ معنای‌لخوی «غنیمت» است‌که در لخت «نفع وسود خالص خرج درزفته» 
می‌باشد » وما باید معانی‌لغوی الفاظ را مرعی داریم وگرنه دچار خطاء واشتباه 
خواهیم شد . 

دوم ؛ اخبار صادره از ام اطهار علیهم‌السّلام استکه فاضل مؤونه را از غنائم 
دانسته‌اند وقول آنها عین‌قول رسول‌خدا صلّی‌اللّه علیه و آله است » به حکم روایات 
متواتره تقلین که شرحش خواهد آمد » و رد قول آنان» رد قول رسول خدا صلی الله 
عليه و آله می‌باشد . 

سوم ؛ عمل وشیوه اهل‌بیت » مانند حضرت باقر وصادق وکاظم و رضا علیهم 
الام است که برای دریافت خمس فاضل مژونه وسایر چیزهایی‌که متعلق خمس 


۱- عن ابن عاس قال : قضی رسول الله صلّی‌للّه عليه وسلّم : فی‌الر كاز الخُمش . 

بخاری» مساقاة ۳» زکاة ۲۲ /ابوداوی لُق اه امارة ۴» دیات ۲۷ /مسلم» حدود ۴۵و٣۴‏ / 
ترمدی» احکام ۳۷ /ابن‌ماجه لُقّطّه ۴/موَطّأء زکاة /٩‏ مسند احمد» ج ۱» صص ۰۳۱۴ 
FAT ۰۳۸۲ ۰۳۱۹ ۰۲۸۵ ۰۲۷۴ ۰۲۵۴ ۳ ۸۰‏ ۴۰ 
۴٩۲ ۴۸۲ ۴۷۵ ۴۱۷ ۴۵۹ ۴۵۴ ۴۱۴ ۱‏ ۴۹۵ ۴۹۹ ۵۰۱ ۵۰۷ /ج ۳ 


صص ۰۱۲۸ ۰۳۳۵ ۰۲۳۱ ۵۴ ۳. 
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۴ 4 فقه استدلالی 


است نواب و وکلائی تازمان حضرت عسکری علیه‌السَلام داشتند که‌از شيعه 
خی ای گر ا و به‌ائمۀ طاهرین می‌رساندند . و «غنیمت» را چنانکه معنای‌لغوی 
آن‌است. برفاضل موونه هم که زائد برمخارج سال انسان‌است ‏ اطلاق می‌کردند . و 
برخی‌از همین و کلاء در مال خمس یکه نزد آنان جع شده‌بود طمعکرده به‌امام 
کلانی از شیعه گرفتند وبعداز وفات وی که حضرت رضا علیه‌السلام ازآنها 
مطالبه‌نمود انکارکرده مالی‌که نزد ایشان گرد آمده بود بهمحضرت ندادند وگفتند : 
موسی‌بن جعفر از دنیا نرفته و غائب شده است . اینان حتّی‌امامت حضرت رضا را منکر 
شدند ومذهبی بدعت نهادند مبنی براینکه ؛ هفت امام بیشتر نبوده‌اند . پیروان این 
مکتب را واقفیّه می‌نامند . آری مال و جاه دنیوی‌است که رسول خدا صلی‌الله عليه 
و آله درباره‌اش فرموده : 

ما ئبان ضاریان آرسلاق رَريبَة عنم باکر قسادا من حب الجا و امال فى دين 
الرجُل السلم . و ایض اله عبد فى الارض افوی. 

هیچ دو گرگ درنده‌یی که بر رمة گوسپندان حمله برند فسادشان بیش از حٿ جاه 
و مال در دین شخص مسلمان نیست. و منفورترین معبود در روی زمین هوای نفس 

خلاصه آنکه همه مسلمانها در وجوب خمس درگنج ومعدن متفقند » و دلائل 
خاضه وعامّه را دراین باب متذگر شدیم . 


فرق بین خمس و زکوة 


دراخبار نبویّه از طرق شيعه واهل سنت واز ائمة آطهار علیهم‌السّلام » صدقات 
(زکوة اصطلاحی) به کات آوساخ ناس وآوسانخآیدی الاس چرکهای مردم و چرکهای 
دستان مردم یعنی دسترنج مردم نامیده شده» به خلاف خمس که سود وبهره خالص 
خوانده شده. نکته وسّش چیست ؟ جواب آن درکتاب مجیداست که صدقات را 
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جزء مال مردم شمرده و فرموده‌است : ۱ 

خُذ من آموافم صَدَقَة طهَرْهُم و کم بها (التوبه -۱۰۳) 

از اموال مردم صدقه (زکوة) بگیر تا آنان را پاک‌گردانی واز بخل و شخ نفس برهانی . 

و آیات انفاق غالباً مشتمل‌است بردعوت مردم به‌دادن مالشان در راه خداء مثل 
ایات زیر: 

انفروا خفافاً و ثقالاً و جاهدوا پآموالکم و انفسکم. (لتوبه-۴۱) 

سبکبار و گرانبار (باسلاح و بی‌سلاح ) کوچ کنید و با مالها و جانهایتان در راه خدا 

معل‌اننین ینف ون آموالَهُم فى سبیلالّه کم تل حَبّانبَعّث سبع سنابل فى کل 
شُنیلَة ماه حَبَة. (البقره-۲۶۱) 

ما كاد ف اھان هر اه تیا چ م کف اند دای ات که ف 
خوشه برویاند » درهر خوشه‌یی سد دانه . 

دين يفون آمواهم فى سبل الله شم لا یعون ما آنفقوا نا و لا دی هم 
جرهم عند رَبُهم . (البقره-۲۶۲) 

کسان یکه اموالشان را در راه خدا خرج می‌کنند » سپس در پي خرج خود منت و 
آزاری نمی‌آورند » پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است ‌" 

و مقل‌الذین پنفقون آمو الهم أَبْتغاء مرضاة الله و تثبیتاً من آنفیهم کمتل 
جَنَة رب وة آصانها وابل KEE‏ ضعفین . (ابتره-۳۶۵) 

و مثل کسانی‌که اموالشان را در راه کسب رضای خداوند و بهسبب ثبات ایمانشان 
خرج می‌کنند » بمانند باغیاست برفراز تپه‌یی‌که بارانی‌ارام برآن ببارد » پس دو 
چندان ثمر دهد . 

و مااَنففتم من شىء فهو مخلفه و هُو خبرٌ الرّا زین . (سبأً-۳۹) 
و هرآنچه را که انفاق کنید او جایگزین می‌کند . و او بهترین روزی‌دهندگان است . 

اْذین يفون آموالَهُم بالّیل و التهار يرا و عَلابِية قَكَهُم جرهم عند زشهم . 

کسان یکه اموال خود را به شب و روز و پیدا و پنهان خرج می‌کنند » پس پاداش 
آنها نزد پروردگارشان محفوظ است (البقره-۲۷۴) 
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۲ 4 فقه استدلالی 


ِن لذینَ منوا و هاجَرواو جادُوابآموالهم و آنفیهم فى سّبیل الله وَالّذين 
آروا و تصووا اولشک بَعضهُم آولیاء عض . (لانفال -۷۳) 


2 


همانا کسانی‌که ایمان آورده هجرت نمودند و به مالها و جانهایشان در راه خدا 
جهاد کردند ‏ و آنانکه پناه دادند و پاری رساندند ‏ اینان دوستان یکدیگرند. 


و لین ف آموام ق مَعلومْ للسائل و الحروم 1 (المعارج -۲۴و۲۵) 

و کسانی‌که در اموالشان حقی‌است معلوم برای سائل و محروم . 

و سَیْجَنَمها لانق الذی یوق فالا رک (اللیل-۱۷و۱۸) 

و ازآن آتش دور برده می‌شود » پرهیزگاری که مالش را می‌دهد تا مْصفی و پا کیزه 
گردد. 


دراین آیات وبسیاری ازآیات دیگر » دستور داده می‌شود که ؛ از اموال خود در 
راه خدا انفاق نمایید . و به پیامبر امر می‌کند؛ صدقۀ واجبه راکه زکاة مصطلح فقهاء است. 
از اموال مسلمین بگیر . ودر آیات مذکوره و آیات کثیرۀ دیگر که امر به‌انفاق می‌کند» 
می‌گوید ؛ از مال خود بدهید . پس همه این آیات نشانگر این‌معنی وحقیقت است که 
زکوة از دسترنج ومال خود مردم بوده که از کد یمین و عَرّق جبین بدست آمده و 
حال باید » به‌سبب ایمان وعشق خود به خداوند » قسمتی‌ا زآن را درراه خدا خرج 

ولی‌نسبت به خمس ‏ بالمَرّه چنین‌نیست . یعنی نمی‌گوید : از اموال خود خمس 
بدهید . ودر کتاب مجید می‌فرماید: 

بدانید که آنچه «غنیمت» و نفع خرج درّفته بدست آوردید » خمس آن مخصوص 
خداوند است و رسول او و خویشان و پتیمان و درماندگان و رهگزران . 
که به‌اتفاق امت » مراد دّوٍیالربی » خویشان پیامبر ا کرم می‌باشند . ونفرمود : خمس 
مالتان را بدهید | بلکه فر مود : این خمس ازمال متعلق به غداوند و رسول و جهار طائة 
دیگر است . بدانید که مال ابنهااست » نه مال‌شما که همانند زکاة بذل‌کنید . از اوّل» 
این خمس از مال شما استثناء شده ‏ بناء‌براین؛ مس امانت‌است نزد شما که باید به 
صاحبانش برسانید . به‌همین سبب نمی‌گوید: خمس را بدهید . بلکه می‌فرماید : بدانید 
که صاحبانش خدا و رسول و بقیه هستند . یعنی‌از مال خودتان نمی دهید . بناء‌براین 
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بیان خمس 4 ۳۲۷ 


زکوة مصطلح ‏ یاصدقات درقرآن » از مال مکلّفین گرفته می‌شود . بدین سبب » در 
اخبار» چ رک مال» یا چ رک دست مردم شمرده شده . زیرا مال ‏ کوی تا زکاتش اداء 
خودرا ازاین آلودگی تطهیر نمایید ونفس خودرا از بخل وحرص و دوستی‌مال 
حرام مطهر ومُر کی گردانید . 

ولی خمس از مال‌مردم نیست » که‌اگر از مال‌مردم بود باید ب رآن هم «اوساخ»(۱ 
اطلاق شود . درصورتی‌که رسول‌خدا صلی‌اللّه عليه و آله این خحصوصیّت را از 
تمس فی وات ارو مال مس را از اون متعلّق به‌مردم ندانست ‏ بلکه از مال 
خویشان خود ویتیمان و درماندگان و رمگزران شمرد وایشان را بدان ا کرام فرمود . 
پس‌معنای آیه این‌است که تصوّر نکنید مالی‌از خودتان بذل کرده‌اید » وبدانید 
عقوبت کسی که مانع خمس باشد بسیار بزرگ‌است . زیرا در مالی‌که از دیگری‌است 
واو حقّ مداخله وتصرّف ندارد» طمع‌کرده وخود را جزء خائنین به‌امانت و سارقین 
مال خدا ورسول و ذوی‌القربی وبتامی و مساکین وابن‌سیل قرارداده است . پس 
خمس چ رک مال مکلّف نیست که باید به‌وسیلة دادن آن » چ رک را زائل‌گرداند . 
پس برای مکلف راهی نیست جز شتافتن در پرداخت این‌امانت . 


( 


۱- آوساخ » جمع وَسّخ است به‌معنای چرک وآلودگی . و دراینجا به‌معنای دسترنج است . و چون 
در زکاة » حدٌ نصاب مورد نظراست » و وقتی به آن خد رسید مکلف, موظّف است مقدار معینی 
از آن را بپردازد ؛ بی آنکه تأمین کامل مایحتاج زندگی خودرا درنظر بگیرد » ازینرو اطلاق 
«اوساخ . چرکی دست , دسترنج» بر زکاة صادق است . و حال آنکه «خمس» غالباً از فاضل مؤونه و 
زمانی پرداخت می‌شود که برای مکلّف هیچ احتیاجی باقی‌نمانده باشد . یعنی هزینۀ یکسال را 


برداشته و مبلغی زیاد آمده که از آن مبلغ یک پنجمش را می‌پردازد . 
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۸ 4 ققه استدلالی 


جائز نیست پیامبر و امام حق کسی را ببخشند 

رسول خدا وائمة آطهار صَلَوات الله علّیهم نمی توانند حق کسی‌را به کس دیگری 
ببخشند» زیرا فانون اسلام دربارة پیامبر وآمت یکسان است جز درچند مورد 
استثنائی که از خصائص رسول‌است » وچند خبری‌هم که بعضی به آنها استناد 
کرده‌اند» به سبب اختلاف شدید در خصوصیّاتشان » هیچ یک قابل استناد نیستند . 

اولاً ؛ خمس حق ابت‌است برای خدا و رسول و دوی‌القربی و سه طائفه دیگر . 
وخدای متعال به‌هر منظوریکه خمس را برای این چند طائفه مقرر کرده و گفته مال 
اینهااست » آن منظور و مقصد به‌زمان ومکان معیّنی منحصرنبوده ونمی‌باشد . 

انیا ؛ همه آن مصارفی‌که در روز نزول آیۀ خمس موجود بود » وتمام 
احتیاجاتی که به وسیلة خمس مرتفع می‌شد » در زمانهای بعداز رسول خدا صلی الله 
عليه و آله الی آخرالدهر باقی‌است» 

ثالث ؛ امام هرگز حق مردم را به‌دیگران نمی‌بخشد . زیرا این عمل» از بین‌بردن 
حقوق خدا ورسول و ذی‌القربی ودیگران می‌باشد » وحکم خداوند» باختم نبؤت » 
ابدیّت خواهدداشت . چنانکه مصارف آن نیز همیشه متحقق است . 

اکنون ما آن چندخبر راهم ازنظر سند ومحتوی بررسی می‌کنیم . 

سهل‌بن زباد آدمی‌رازی کنیه‌اش ابوسعید از اصحاب ابی الحسن سوم علیه‌السشلام 
است . شیخ طوسی دربارة او به‌اختلاف سخن گفته‌است . در یک جا وی‌را «شقه» 
دانسته» ودر چندجای دیگر گفته‌است : وی درحد یث ضعیف است واعتمادی به‌او 
نیست . و احمد بن‌محمد بن‌عیسی دربارة او به غلو و دروغ شهادت می‌دهد( . 


۶ ۰ ۶ و 3 ۰ ۰ ۰ 
غضائری می‌گوید : وی ضعیف و در روایت و مذهب فاسد بود و احمدبن محمدین 


۱- ان ضعیتٌ فی‌الحدیث غیر مُتَمَد فيه . و كان احمدٌ بن‌محمد بن‌عیسی (استاذ الصدوق) 


یهد عليه بو و الکذب و آخرجه من قم الى ری . 
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۳۲٩ 4  سمخ بیان‎ 


عیسی اشعری اورا از قم اخرا ج کرد و ازاو برائت جست . 

و نجاشی می‌گوید : درحدیث ضعیف بود . وکلام علماء رجال پیرامون وی بسیار 
است پس در حدیث غیر قابل اعتماد می‌باشد' . 

در منتهی‌المقال می‌گوید: ابوالعباس احمد بن‌محمد بن‌سعیدگفته است : محمدبن 
سنان ازحضرت رضا علیه‌اللام روایت کرده و مسائلی از او معروف است . و او شخصی 
جذاً ضعیف است که به‌وی اعتمادی نیست وهرچه را به‌تنهایی روایت نموده بدان التفاتی 
نمی‌شود . و ابوعمرو کشی در رجالش می‌گوید : ابوالحسن علی‌بن محمدبن قتیبّه 
می‌گوید که فضل بن شاذان گفته است : بر شما حلال نمی‌دانم که احادیث محمد بن سنان 
را روایت کنید . و شیخ طوسی در فهرست . و همچنین نجاشی وی را تضعیف نموده‌اند . 
و غضائری می‌گوید : وی غالی‌است و التفاتی به‌او نمی‌شود . وایوب‌بن نوح دفترش را که 
احادیث محمد بن‌سنان درآن بود به حمدّویه داد ه گفت : اگر بخواهید آن را بنویسید . ولی 
بدانید که از محمد بن‌سنان است و من ازاو برایتان چیزی روایت نمی‌کنم . زیرا او قبل از 
مرگش گفت : آنچه را برای شما حدیث کردم نه استماع من بوده نه روایت . بلکه آنها را 


e: o ۲ ۱ ۳‏ )۲ 
یافتهام . واز او چیزهای سستی نقل‌شده . بعضی‌هم اورا موق شمرده‌اند۲۱. 


۱- وقال القضائرى : كان ضعيفاً فاسدالرّواية والمذهب » وان احملْبن محمدبن 
عیسی‌الاشعری آخرجهٌ عنقم و َظهَرّ البَرانَةَ منه . و قال‌اللَجاشیٌ : كان ضعیفاً فى الحديث و کر 
كلام عُلماء الرّجال فيه . فليس بِمَْمَدٍ فی‌الحدیث . 

۲- منتهی‌المقال/ محَدّبن یسنان/ قال ابُوالعباس احمدّبنٌ محمدبن سعید: ان روی عن‌الرضا(ع) 
وله مسائل عنةٌ معروفة وهو رجْل ضعی جدآ لا یَُوّلْ عليه ولا یش الى ما تفرد به. و قال 
ابو عمروالکّی فی‌رجاله: قال ابوالحسن علیْبِنْ محمیبن فََِبَةَ السّیسابوری» قال :ابو محمد (فضل 
بن‌شاذان) : لا أجل تم آن‌ترژوا احادیت محمد بن‌سنان . والشیٌلطُوسی فة . و فی‌فهرست 
الشیخ وکذاالنجاشی. و القضایری قال: إنكة غال لابَْت اليه . و رَقَعَ ایو بن‌نوح الی‌حَمْدوبه 
دفتراً فيه احادیتٌ محمد بن‌سنان » فقال :ان شنثم آن تکثوا ذلک فافعلوا ۳ قد کتبتُ عن 
محمدِ بن‌سنان ولکتی لا آروی لکم عنه مین فان قال قبل‌موته: کل ما حَد نکم به لم ین لی > 
< سَماعاً ولا رواية و الما وجدثه. وثقل عنه آشياء ردب وتعضهم وَْعَه. ولا خلا ان القدح مقدَه 
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سالم بن‌مکرم ابو خد یجه از اصحاب ابی‌الخطاب است . و روژی‌که موسی‌بن علی‌بن 
عبداللّه بن‌عباس . عامل منصور برکوفه. به‌سوی ابی الخطاب روانه شد. در مسجد بود . 
وقتی به منصور خبر رسید که پیروان آبی‌الخطاب همه چیز را مباح شمرده مردم را به نبوت 
ابی الخطاب فرامی‌خوانند. و درمسجد اجتماع نموده به ستونها تکیه زده به مردم وانمود 
می‌کردند که ملاژم عبادتند . شخصی را به‌سوی آنها فرستاد تا همه را به‌قتل رساند . اوهم 
چنین کرد و فقط یک‌نف رکه مجروح شده بین مقتولین افتاده بود جان سالم بدربرد . پس 
همین‌که شب در رسید از میان آنهابرخواسته گریزان شد » و او ابوسلْمّه سالم‌بن مُکرم 
جمال » من به ابی خدیجه بود . 

با این حال بعضی اورا موق دانسته‌اند . وتوثیق چنین شخصی »با آنچه از وی 
صادر شده» خطاء محض‌است . وقذح مقدّم برمدح است . حال‌که توثیق او درغایت 
ضعف است » پس حدیثش مورد اعتناء نیست . و رجال سند احادیثیکه بخشش 
امام را درخمس ‏ حلال وجائز می‌شمارند » غالباً غیرموشقند . 

از محمد بن‌ینان واز حَکّم روایت است که می‌گوید : 

از ابی‌عبدالله علیه‌الشلام در باره آي و آعلمُوا اگما غنمّم ..پرسیدم » فرمود : 
سوگند به خدا سود روز به روز است » جزآنکه پدرم برشيعة خود حلال کرد تا مالشان را 


علی‌المدح ‏ والجَرخ بُعمّل به و بُقَدَمْ علی‌التُوثیق والمدح . فالحاصل ان خبرّه غیرمُعتَمَد عليه . 

ا سا بخ مُکرم ابوخديجَّة من اصحاب ابی‌الخطاب ‏ وکانٌ فی‌المسجد یوم بت موسَیبنْ 
علي بن عبداللّه بن‌العتاس » وان عامل المنصور علّى‌الكوفة الی آبی‌الخطاب . لمَا عه هم قد 
اترا لابسات و راتاس الی تة الطاب آهم تيعر نی‌المسجد ول زفوا 
الآساطينَ . يُرُونَ الناس آنتهم قد لوا العبادة . و بعت الیهم رجلا فَمَسَلَهّم جميعاًء لم یَفیت 
منم الا رجل واحدٌ أصابتة جراحاث فسَقط بين الَتلی ید فیهم . فلما جَنَه الیل رح من 
ينهم فحْلَت و هو ابوسَلَّمة سالغ بُ مکرم الجَمَال المْکتی بابی‌خدیجه . 
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پا کیزه گردانند(؟. 

ما می‌گويي : اولاً ؛ محمد بن‌سنان بهاتفاق علماء حدیث و رجال کذذاب است . 

ثانیاً ‏ معنای اينکه می‌گوید : «بر شیعة خود حلالکرد» . چیست ؟! اگرخمس 
واجب است ‏ پس شیعه سزاوارترین مسلمانان درعمل به آن می‌باشند . ومرادش از 
شیعه کیست؟ ومعنای اینکه «پدرش بر شیعه حلال کرده‌است» چیست وکدام شیعه ؟ 
چنانکه ظاهر حدیث حا کی‌است » مرادش شيعه عصر خودش می‌باشد . و آبا «حلال 
کردن» شامل اغنیاء وفقراء می‌شود » یا فقط فقراء را در برمی‌گیرد ؟ و حلال‌کردن 
اغنیاع وابقاء اهل استحقاق وفقراء محتاج درفقر» چه‌معنی دارد ؟! و آیا این‌از عدل 
اسلامی‌است ؟! 

ال ؛ اگر خمس حتّ ومال کسانی‌باشد که د رآیه مذکورند » پس به چه‌دلیلی امام 
آن را برای‌مکلّف حلال می‌شمارد ؟ وامام چه‌حقی دارد که حکم خدارا مبدّل 
سازد وحقوقی را باطل‌کند که خداوند برای اینها وضع ومقّر فرموده ؟! آیا امام 
می‌تواند حکمی‌از احکام خدارا نسخ‌نماید » آن‌هم بعداز ختم نبّت وبقاء شریعت 
تا روز قیامت ؟! بی تردید این از محالات‌است . 

سپس آنکه ایناخبار علت جائز شمردن و حلال‌کردن خمس را پا کیزه گرداندن 
ازدواجها می‌دانده نه آنکه خمس در آن مال واجب بوده وامام حلالش نموده . پس 
غایت افادة آن عدم وجوب خمس‌است در آنچه برای نکاح فراهم می‌شود » ازقبیل 
مخارج ومهر ومسکن . نه آنکه خمس درآن مال واجب بوده وامام آن را حلال 
کرده‌باشد . وما در روایاتی‌که نه‌از کتاب ونه ازاخبار دیگر دلیلی برصدورش نیست » 
اطاله بحث نمی‌کنيم . بویژه اخباری‌که معارض کتاب ونصوص دیگر بوده» عمل 
جمیع ائمة اهل‌بیت علیهم‌السلام مُبطل آن ‏ ونيز مخالف عقل‌است . زیرا ؛ حلال 


۱- کافی. محمد بن‌بینان/ تهذیب , حکم مُوُذَنِ بنی عَبَس#» قال : سألتُ ابا عبداللّه عليه اللام عن 
قول الّه: و اعلَمُوا اما عنم من شیء فان للّه حَمْسَةُ و سول و لذی‌المربی...فقال علیه‌اللام : 
هی وال لاد یوما یوم »الا آنْ آبی جَعَلَ شیع فی‌حل لیزکوا. / /٭ -عبس :نام چند قبیله 


عرب است در شمال عربستان , شاخه‌یی از غطفان که در وادی رَمّه در نجد می‌ز پستند . 
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محمد حلال است تا روز قیامت » وحرام او حرام است تا روز قیامت ۰ . واین حدیث 


نزد فریقین متواتر » ومنصوص کتاب خدا نیز می‌باشد » چنانکه درآیات زیر آمده: 


وکت کلمَة ریک صدقاً و عدلاً لامبدل لکلاته(۲. (الانعام-۱۱۵) 
رز ی تم ی سای دق 

و تا نحنْ نرّلتاالذکر و اناله لحافظون . (الحجر-٩)‏ 
و لکن رسول‌اللّه و خاتم النبین(۳. (الاحزاب -۴۰) 


ومعنای ختم نبوت » بقاء جمیع احکامی‌است که نبی| کرم صلی‌اللّه عليه و آله 
آورده‌است . وبرکسی پوشیده نیست که دشمنان اهل‌بیت از هیچ کوششی فروگزار 
نکردند تا مقاصد ایشان را نقض واحکامشان را متشتثت سازند وبین شیعۂ آنها ایجاد 
خلاف نمایند ودستشان را ازمال دنبا کو تاه سازند تانتوانند مردم را هدایت وارشاد 
نموده حوائجشان را بر آورده سازند» و به آنها احسان‌کنند. وفقر وفاقه‌شان را مر تفع 
سازند . وسیار واضح و روشن‌است که بُرنده‌ترین وسیله برای اخنداهه تست 
«تحلیل»* دادن به‌ائمه می‌باشد» تااین حکم کذب به‌شیعه برسد واز دادن خمس 
امتناع نمایند . ومال دیگری‌هم غیراز خمس نبوده که به‌دست ائمه برسد » و چیزی 
برای مردم موثرتر و جالب تر ازاحسان به‌ایشان و برآآوردن نیازمندی‌هایشان نبوده. و 
کذابان مُفتری برائمه‌هم کم نبوده‌اند » آنانکه با ائمه عداوت نمودند وبا دشمنانشان 
دوست یکردند و به‌ایشان «حلال شمردن حقوقشان وابطال» آن را نسبت دادند ‏ تا 
مکتبشان تعطیل واصحابشان متفرق‌گردند» ودر آراء وا فعال وحکامشان اختلاف 
کنند . مخفی‌نیست که قول کس ی‌که اظهار محبّت و دوستی درحق دوستان ائمه 
می‌کند. نزد عامّه مسموع ومقبول‌است و زیانی‌که از جانب ملذعیان وّلایت ومَحبّت» 
ولی درحقیقت منافقان ‏ به ائمۀ حق رسیده » بیش‌از ضرری‌بوده که مخالفان 


۱- حلال محمدٍ حلال إلى يّومالقيامَة و حَرامُة حرام إلى بَوم‌القيامة . 

۲- وگفتار پروردگارت بهراستی وعدالت پایان یافت ودیگز کی کلیات اورا مبدّل نمی‌سازد. 
۳- وهمانا ما ذ کر را نازل‌کردیم وهمانا ما نگاهبان آن هستیم . 

۴-ولکن رسول خدااست وختم پیامبران . 


۵- حلال و جائز شمردن نپرداختن خمس برای کس یکه خمس براو واجب‌است . 
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توانسته‌اند به آنها وارد سازند وجمعشان را متفرّق و دینشان را مبدل نمایند. ودسته 
دسته دربرابر یکدیگر قرارشان دهند. اگر تحقیق وتیّن بیشتر می خواهی به کتباخبار 
شیعه نظری بیفکن تا متعجب گردی! زیرا کمتر خبری در حکمی از احکام باقی 
گزارده‌اند که خبر یا اخبار دیگری مخالف ومٌضادٌ با آن نباشد. آیاگمان می‌بری این 
کار ازناحیهٌ دوستان ائمه وشیعةٌ صادق آنها صورت‌گرفته ؟! نه چنین است ! بلکه به 
دست دشمنان وفرییکاران واهل نفاق وجاهلان انجام شده . پس‌این اخباریکه 
موجب توهُم در «تحلیل» است به‌سينة دیوار بزن و خمس مالت را به‌اهلش اداءکن تا 
پروردگار بندگان » ثوابش را در دنیا و روز میعاد به‌تو رساند . مباد که شیطان تورا 
بفریبد یک متاع اندک دنیا » از طریق حق وطاعت رحمان گمراهت سازد » واز 
ثواب الهی در دوجهان ونجات از غضب وعذاب خدا محروم شوی ! 

این راهم بدان‌که وقتی خلفاء بنی‌امیّه وخصوصاً بنی‌عبّاس مطلع شدندکه از منع 
خمس غنائم نتیجة مورد نظر آنها حاصل‌نشد» خمس را منحصر به‌غنائم دارالحرب 
هداعاو روان بات و طرق فک ان یفاضا شوه سامت 
کاک ع ی درن ویر درغ ا و و کیرک امن 
صادق علیهم السلام» به‌دعوای تشیع» به‌محضر درس وبحث ایشا ن گسیل داشتند تا از 
شاگردان آنان محسوب وبا شیعه اختلاط و آمیزش پیداکنند» و ازاین طریق به‌جعل 
اخبار پرداخته به‌ائمه نسبت دهند . من جمله همین اخباری‌است که دربارۀ تحلیل و 
بخشیدن خمس جعل‌نمودند و به‌ائمه نسبت دادند که گفته‌اند : ما خمس را بر شيعة 
خود حلال کردیم تا نسبشان محفوظ و فرزندانشان از كقمة حرام بوجود نیایند . 

اهل‌سّت که تابع خکام زمان وخلفاء وقت بودند چنین خمسی نمی‌دادند . بناعبر 
این خمس منحصر به‌شیعه بود و به‌همین سبب دشمنان خواستند ازاین طریق» یعنی 
جعل حدیث در تحلیل» پیروان ائمه را ازپرداخت خمس به‌ایشان منع نمایند. 
بسیاری زاين اخبار مجعوله در کتب حدیث شیعه مسطوراست » واز دلائل 
واضحه بر جعل آنها یکی‌اینکه ائمه چنین حقّی نداشته‌اند . زیر نمی توانند حق مردم 
را به‌دیگری ببخشند که ذی‌حق نیست . دوم آنکه ائمه علیهم‌السلام تا حضرت 
کر موی ا کا که کی شیعه را جمع آوری می‌کردند . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۴ 4 فقه استدلالی 


چند خبر دیگر در عدم جواز تحلیل: 

شیخ طوسی از محمدبن رید طبر روایت‌کرده که گفت : 
یکی از تجار فارس که از دوستان حضرت رضا علیه‌السَلام بود به وی نامه‌یی نوشته 
اذن در خمس خواست (یعنی‌اجازه خواست خمسی‌را که برعهدۀ اواست كلا 
يابعضاً به وی ببخشد). آن حضرت در جواب نوشت : 

بسم‌اللّهالرَحمن ال حیم .محقّقاً خداوند صاحب وسعت و گشایش و کرماست » و 
بر عمل صحیح پاداش نیکو ضمانت فرموده. و برعمل خلاف عذاب را . هیچ مالی 
ال ت ا که خی ا گنه انا خی اعات مامت دیع کا 
بر خانوادة ما و بر دوستان ما . وبرآنچه بذل و بخشش می‌کنیم و آبروی خود را از شز 
کسانی می‌خریم که از سطوّت و قدرتشان خائفیم (یعنی‌اموالی را که به‌مفسدان 
می‌دهیم تانسبت به‌ما وشیعۀ ما نزد سلاطین وغمّال جور فتنه‌انگیزی نکنند). پس تا 
می‌توانید خمس را از ما دریغ ندارید و خود را از دعاء ما محروم نسازید که اخراج 
خمس کلید روزی شما و کاستی گناهانتان می‌باشد » و چیزیاست که برای روز نیاز 
ما ا اهو ف ي سلمارن کی ت که به ای یاعدا وها 
کند» و مسلمان کسی نیست که به‌زبان اجابت کند و به دل مخالفت' . 

مخالْفت به‌دل» عین مخالفت با بدن‌است» زیرا اعمال بدنی» مولود صفات و 


۱- تهذیب/ وافی, کتاب‌الخمس, ص ۴۶/ عن محمدین زید الطبری اه قال: کیب رَجُْلْ من تجّار 
فارش من بعض موالی آبی‌الحسن الرّضا عليه السلام يسال الإذنً فی‌الجُمس . فَکَتب علیهالسلام: 
بسم‌الّهاكرحمن ال رَحیم » إن ال واس کريمٌ » ضَمِنَ على العمل التّوابَ و علی‌الخلاف الْعَذابَ . 
تخل ال الا مق قهه له ال آن a‏ اهاز E‏ الاب وین تالا 
وما بل و نشتری من عراضنا ممّن تحاف مَطوَتَه ‏ قلاتَژووه عنا و لا تخرموا آنفسکم ذعانا 
ما قذرتم . فان اخراجَه مفتاخ رزتکم و تمحیض دنویکم » و ماتَمَهُدّونَ CE‏ لیوم 
اک . و الل تن یی له بما عا یه و ا ال تن آجاب بالّسان و شالت اقات 
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مَلکات قلبی می‌باشد. ودر روایتی دیگر آمده‌است که : 
یی ا کو و ایک کو سا مسا اه شا سا 
اغ اک و تا ی اا ی ها باق سا 
مت ای SE‏ ییالال کی eS ERS‏ 
خلال کے کم اخدنی از سما 

و از ابی‌بصیر روایت شده که گفت : 

به ابی جعفر علیه‌السَلام گفتم : خداوند امور تو را اصلاح فرماید ! آسان‌تر چیزی که 
ر ا و ك 
یتیم بخورد و ما هم یتیمیم'. 

ابی‌بصیر همچنین از ابی جعفر علیه‌السّلام روایت‌کرده هی کی ون : 

از او شنیدم که می‌گفت : کسی که چیزی از خمس بخرد خداوند عذری از او 
نمی‌پزیرد » زیرا چیزی را که حلال نبوده خریده است" ۳ . 

تباقر امن مات وا که انان نداد اش مین آ را نداد تباید د 


۱- کافی / تهذیب / استبصار/ وافی , خمس . ص ۴۶/قدم قوم من خراسان علی آبی‌الحَن‌السوّضا 
علیه‌التلام سوه آن یَجعَلَهُم فی حل من‌المُمس . فقال :ما آمحَلّ هذا ! تخ كوا لو 
بالیتیکم ‏ اکر فا جَقله له نا وجَعن له و مالس . لاجقل !لا تجعل الا 
جقل لاَحَدِ منم فی جل ٭ / / #- در تهذیب : لاجََل ال ... یک بار ذکر شده. 

۲- الفقیه / استبصار / وافی, خمس » ص ۴۶/ عن ابی‌بصیر قال :قلت لابی جعفر عليهالشلام 
آَصلَحَک الله ماَبْسَرَ ما یل به العَبدٌ السار؟! قاله من اکل من مال اليَّتيم درهماً و نحنْ الیتیم. 
۳- تهذیب/ وافی, خمس . ص ۴۶/ عن ابی جعفر علیه‌السلام قال : سَمعثّه قول : من آشتری 
شا ین الحُمس لم یز ال آشتری ما لامجل له 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۹ 4 فقه استدلالی 


وکس یکه خیانتی را بخرد و بداند » مانند کسی‌است که آن خیانت را مرتکب شده( ۱ . 
و سمّاعه روایت کرده می‌گوید : 
از حضرت رضا علیه‌السلام دربارة خمس پرسیدم ؟ وی پاسخ داد : در هر چیز کم یا 
زیادی که مردم از آن سودیرند ۱۳۰ 
محمد بن حسن صفار از موسی‌بن جعفر علیهمّالسلام روایت‌کرده که گفت : 
نزد وی آي خمس را خواندم (سوال از تفسیرش نمودم) . پس گفت : آنچه برای خدا 
است از رسول او وآنچه از رسول اواست از آن مااست . سپس گفت : 
به خدا قسم که خداوند ارزاق مؤمنین را به‌پنج درهم اسان کرده که یکی را برای 
پروردگارشان قرار دهند و چهار درهمش را به حلال بخورند . سپس گفت : 
عمل به این بخش از گفتار ما دشوار و سخت است که کسی انجام نمی‌دهد و بران صبر 
نمی‌کند مگر مومنی‌که قلبش در آزمون ایمان باشد(؟. 
ابی‌بصیر از ابی‌عبد اللّه علیه‌لسلام روایت کرده می‌گوید : 
به او درباره شخصی نوشتم که دوست او و کسی‌که کمال مودت را باهم دارند 
برایش هدیه‌یی می‌فرستد که بالغ بر دوهزار درهم یا کمتر یا بیشتر می‌شود. آیا درآن 


خمس واجب است ؟ حضرت جواب نوشت : خمس در آن مال واجب است(؟ . 


۱- الفقیه / وافی, ایمان وکفر » جمل‌المعاصی ... ص ۱۸۰/مَن آشتّری خيانةٌ و هو بَعلَم فِهُوَ 
کالْذی خانّها . 

۲-کافی/ وافی. خمس. ص ۴۲/ سالب ی الحسن عليهالشلام عن الحْمس ؟ فقال : فی کل ما فاد 
الَا من قلیل اؤ کثیر . 

۳- بصائر الدّرجات/ محمد ی الحسن الضَفارِ عن عمران بن موسی عن موسّی‌بن جعفر علیهما 
الشلام» قال.قرأثْ عليه یه المُمس فقال: ماکان له َه سول » و ماکان لرسوله فَهُوَ لا 
نم قال ۰ وله لمّد يَسَرَ الله علی‌المومنین آرازقَهُم بِحَمسَة دراهم جَعلوا لِرَبّهم واحداً و اکلوا 
ا ا مخ لا ل و مایم زا کا 
مُمَحَنٌ به للایمان. / ضفار این خبر را به‌سند دیگر از ابی‌حمزه از ابی‌جعفر (ع) روایت کرده. 


۴- ابن ادریس. سرائر» مستطر‌فات/ از کتاب محمدبن علی‌بن محبوب » به‌سند خود از ابی‌بصیر/ € 
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ونیز ابی‌بصیر از ابی‌جعفر علیه‌السلام روایت‌کرده که وی سخن می‌گفت تا 
به‌اینجا رسید که : 

و اما غنائم و فوائد. خمسش همه ساله بر ایشان واجب است . تا آنکه گفت : 
کس ی که چیزی از خمس نزد او باشد باید آن را به‌وکیل من برساند . و کسی‌که منزلش 
دور باشد (دستش به‌من و نمايندة من نرسد) پس تصمیم جدی او این باشد که هرچند 
مدتی طول بکشد» خمس را برساند . زیرا نیت موّمن از عمل او بالاتراست( ۰ وعمل از 
تیت منفک و جدا نیست). 


مبحث هفتم 
وضع خمس در عهد علی علیه‌السّلام 

این مسأله قطعی‌است که علی علیه‌السلام در دوران حکومت خود خمس ارباح 
مکاسب وتجارت را دریافت نفرمود » وهمین امر یکی‌از مستندات مخالفین خمس 
است . ولی آنچه مسلّم است واز کلمات خود حضرت مستفاد می‌گردد » این است که 
امیرالممنین مصمٌّم بود تغییرات بسیاری در همه شژونی که موافق شرع نبود ایجاد 
کند . لکن با مشکلات وموانع ومخالفتهای زیادی مواجه بود » واين کار به حذی 
صعوبت ودشواری داشت که زبان از تقریر وقلم از تحریرش عاجزاست. حضرت 
در ابتداء عهد حکومت. به‌انجام اهم مطالب واعظم مسائل پرداخت. که از جملۀ 
تبیین حکومت مردم برمردم وتشکیل واقعی و راست ودرست آن بود» و چنین 
کاری تنها از عهدهٌ صاحبان ایمان بالغ وعدل کامل ساخته می‌شد. حضرت کار خود 
را از مشکل‌ترین نقطه آغاز کرد» یعنی عزل معاویه. سپس خکٌام وقضاة را تا 


و کتبث البه فی‌الرَجل بهدی الیه مولاء و الط البه هد تلم الم رهم آو اقل آو 
اکر ءل يچب فیا امس ؟ کب علیهالتلام :آلشمش فی دلگ ٠‏ 

۱- کافی/ عن ابیبصیر عن ابی جعفر عليه السام » ساق‌الکلام ال آن قال : و آم عنام و الفوائد 
هی واجِبَة علیهم فی کل عام . الی‌آن قال : قَمَن کان عِندَه شَیء# من ذلک فَلْيُوصِل الی وکیلی ؛ 
و من كان نائيا بعد الثم لد لایصاله ولو بعد حينِ » فلن نی المزین َير ین ععله . 
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آنجا که در توان داشت. ازممنین عدول برگزید و دراین امر سیر رسول خدا را 
پیشه ساخت که می فر مو د: کسانی‌که خود را برای احراز مقامی عرضه می‌کنند ما به آنها 
کاری نمی‌دهیم. ما شایستگان را خود برمی‌گزینیم 1 . اعمال این روش راهم از طلحه و 
زبیر آغاز کرد که از اّلین‌کسانی بودند که پس از قتل عشمان با علی بیعت کردند اما 
به‌نیّت کسب مقام. ازینرو بلافاصله پس‌از بیعت. نزد علی علیه‌السلام آمده گفتند: 

ما او ییعت نمودیم 6 شریک نو در حکومت بانیم . اکنون حکومت کوفه و بصوه را 
به ما واگزارکن ! حضرت از قبول درخواست آنها امتناع نموده فر مود : شما در مدینه با 
من باشید!". 

طلحه و زبیر وقتی‌از انجاح مقاصد خود مأیوس شدند » به‌بهانة انجام غمره به 
مکّه رفتند و درآنجا مقذمات جنگ جَمّل را تدارک دیدند .بدین ترتیب برهمگان 


۱- نسائی. ج۸ باب ترک آستعمال من یَحرّض علی‌القضاء/ عن ابی موسّی(الشعری) قال آتانی ناش 
من الا شعریْین فقالوا: دب مَعناالی رسول‌الله صلی الله عليه وسلّم »فان نا حاجَة فده 
َعَم . فقالوا یا رسول له ستعْ بینافیعَمَلکک . قال ابو موسی:فاعُتدّرتْ ما قالوا و رت 
نتی لا آدری ما حاجَهم افصَدَفیی و ری فقال :نا لا ستَعِينْ فى نا من سَأنا ! 
از ابی موسی (اشعری) روایت است که گفت : گروهی از اشعری‌ها نزد من آمده گفتند : باما خدمت رسول 
خدا (ص) بیا ! پس با آنها رفتم . ایشان گفتند : ای رسول خدا از ما در کارهایت کمک بگیر ! ابوموسی 
می‌گوید :من از درخواست ایشان از رسول خدا پوزش طلبیده گفتم : من حاجت آنها را نمی‌دانستم ! پس 
رسول خدا مرا تصدیق فرموده عذر مرا پزیرفت و گفت : ما در کارهایمان از کیان که از ما درخواست 
می‌کنند کمک نمی‌گیریم . 

۲- ابن ابی الحدید , ج ۲ص ۶/ کلام حضرت با طلحه و زبیر (لَقد نَعْمتما يَسيراً) ...و آسرَعنا 
الیک و بایعناک ...فکْتا فیما رَجَوناهٌ منک و مَلناهٌ ِن ناحیّتک ...فقال (علی) اذهب الیهما و قل لهُما: 
ما الّذی ُرضیکما ؟! فذهّب و جاء فقال : انگهما بَقولان : ول دنا البصرَة و الاخر الکوفة ! 
فقال(علیٌ) : لا ها الله ....و ری الطبریٌ فى الثّاریخ قال : لما بای طلحة و ارت علتاً عليه 
السلا سَألاء آن بُوَمْرَهْما على الكوفة والبصرة . قال (علی): بل تکونان چندی. نَمل بكماء 
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ظاهر گشت که اینان هدفی جز کسب جاه ومقام ومال دنیا نداشتند . ولی علی 
علیه‌السلام بر حفظ حکومت عدل پایداری نمود . 

مشکل پیچیده و صعب‌العلاج دیگر که پیش‌روی حضرت قرارداشت. سامان 
دادن بیت‌المال بود که درعهد عشمان ناعاد لانه و به‌ناحق تقسیم می‌شد و به‌معاریف 
و اشخاص معیّنی از بنی‌امیّه و دیگران بی‌کش وپیمان و بی‌حدٌ وحساب داده 
می‌شد. برخی از اصحاب به گمان کم‌کردن مشکلات حضرت. پيشنهاد کردند روش 
تقسیم بیت‌المال به‌همان صورت زمان عشمان باقی‌بماند تا بزرگان و معاریف عرب 
از حکومت آن حضرت حمایت کنند. سپس به‌تدریج ودر درازمدّت ‏ این رسم و 
روش را تغیبردهند . حضرت در پاسخ آن پيشنهاد » سخت بر آشفت وگفت : 

آیا مرا امر می‌کنید پیروزی را برآن کس که والی او شده‌ام از راه ستم بدست آورم ؟! 
به خدا سوگند تا روزگار به گردش است و ستاره‌یی پیش از ستاره‌یی در اسمان در 
چرخش » به چنین امری نزدیک نخواهم شد . به خدا سوگند اگر مال از آن من بود 
ایشان را در آن برابر می‌داشتم » تا چه رسد که مال از آن خدا باشد ۴ 

حضرت سه موضوع بنیادی و اساسی را که پایه‌های مستحکم حکومت وحافظ 
کاَة حقوق ملّت » وضامن اجراء احکام شریعت است ‏ در رس برنامه‌های خود 
قرارداد که عبار تند از : 

اؤل» ایجاد حکومت غُدول‌منتخب مردم که در آن مساوات جمیع افراد ملّت 
ملحوظ گردد؛ وهمگان درامور کشور مداخله نمایند ‏ وحق امر به‌معروف ونهی‌از 
منکر داشته‌باشند » که متعلّق به‌تمام افراداست » بی آنکه هیچ امتیازی بین قوی و 
ضعیف » غنی وفقیر » شهری و روستایی » عالم وجاهل » و زن ومرد باشد . از دیگر 
ملزومات پدید آوردن چنین حکومتی» وجود حق استیضاح است به‌طوری که آحاد 
مردم بتوانند از رجال دولت و وکلاء ملت ومطلق کارکنان دولت کارنامة عملشان را 


نیج البلاخه :میا اج ۷ ۳ ۱۷ برض ۱/۳۳۹ کاشتونی ان اطلت امه ال ویو و لت 
علیه ؟! واه ما طور به ما سَمَر سمي » و ما اَم تجم فی‌السَماء جما » و الله و كان الما لى 
ریت بیتهم » فکیت و نما المال مال له 
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مطالبه‌نمایند » و درجمیع موارد » با غایت آزادی واختیار بی‌هیچ مانع ورادع وبیم 
وهراسی » آراء خود » خواستهای خود وانتقاد واعتراض خود را بگویند وبخواهند» 
وعزل فوری مسامحه کاران ومتجاوزین از جاده عدل واعتدال را طلب نمایند . 
مصادر امور نیز بامقاصد ایشان موافق ودر انجام آنها مبادرت و مسازعت را معمول 
دارند . 

دوم ؛ در حکومت موردنظر علی علیه‌السلام » برگزیدگان دستگاهها ومشاغل 
باید نسبت به‌شغلی که به‌ایشان داده می‌شد » دارای عدالت وعلم کافی‌باشند . 

سوم ؛ بیت‌المال ومطلق دارایی‌ها باید از خیانت » سرقت ‏ اسراف ‏ تبذیر و 
هرگونه تعّی » مصون ومحروس باشد . 

تاریخ گواه‌است که چه مشکلاتی برسر راه حضرت در بانجام رساندن 
این مقاصد وجود داشت » و چه جهادها ومجاهدتهایی را متحمل‌گشت ‏ ودر چه 
نبردهایی » بی آنکه بخواهد » درگیر شد . 

در قسمت احکام هم کلمات او بسیاراست واز فحوای آن معلوم می‌گردد که 
حضرت مصمّم بوده هم امور را به‌صورت اول بازگرداند ومنطبق با قرآن وسّت 
نب صلی‌اللّه عليه و آله سازد » ولی تلاطم اوضاع و پشت‌کردن آصحاب » فرصت 
نداد نوبت به‌همۀ آنها برسد » چنانکه خود فرموده: 


لو داسو ت قدمای من هذه الداحض لت افا 


آ دو قح این ارت این انی الد ید ی کو لا کت ....احکامَهُم و سيرَتَهّم /و در درة 
انلف می‌گوید : ادان ا ف و کا غن تایه و تَعَکُنه فی اجراه 
الاحکام الشرعيّة على وجوهها . و ذلک ان فی خلافته لم ینکن من تغییر شیء من احکام 
الحلفاءء و کان لَه فی بعضها ری غير ما ره . و آستعاز لتلکک المسائل «المداحض» » باعتبار 
آنگها من مَزالق آقدام العُقول و مَرّالها. / / و جواد مغنیه در شرح خود می‌گوید : المّداحض ؛ آلمَزالق. 
وال بها هنا اَن الى آثارها ال کنون والقایسطون والمارقون . والمعنی + و سامت الأمور 
للامام كما يَنبغى» لَمَلَبَ الاوضاع الفاسدَةَ » والتَّقاليد المَمقوتَة رأساً علی عَقّب ...اما الاشیاء 


اتی کان الاماغ بُعَیَرھا ؛ لو تتت قَدَماهُ » فهی ما أَنْکرَه و نَدَدَ به فیما سَبَقّ من كلاه وما > 
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هرگاه دوگام من براین لغزشگاهها استوار می‌گشت هرآینه چیزهای بسیاری را 
دگرگون می‌ساختم . 

ابه حضرت » درمقام حکومت » مطالب ومسائل عمده‌یی را تغیبرداد که همه 
اساس وبنیان وعماد دین » وحقیقت وبرهان ومیزان آن بودند . وبه‌منظور امکان و 
تمکن در اجراء اصول مزبوره از بسیاری‌از حقوق خود واهل‌بیت صرف‌نظر نمود» 
تا وی را متهم نسازند که به‌نفع خود وخاندانش عمل‌می‌کند » و نیز موجب سوء ظنٌ 
مردم نسبت به خود » و درنتیجه سرپیچی آنها از اصول مطلوب او نگردد . 

از باب نمونه اينکه حُستین که محبوب خدا ورسول ‏ واز اصحاب کساء و آيۀ 
تطهیر ومباهله بودند » ودیگر فرزندش محمد حنفیّه را جز به جهاد در مواقع خطیر و 
هولنا ک » به‌سمّت وشغلی منصوب نکرد . حکومت وقضاء هیچ شهری را به‌ایشان 
محوّل ننمود ؛ مبادا عوامٌ مردم يا دشمن » خرده‌بگیرند که علی هم آتش را به‌سوی 
نان خود می‌کشد » وامور کشور را به‌فرزندان وخویشان خود می‌بخشد . چنین‌امری 
موجب لغزش آفهام ومتوقف شدن هم مقاصد امام علیهالسلام می‌شد . 

به‌همین علت » حضرت در دوران قدرت خودهم از مطرح‌ساختن قضیۀ فدک 
امتناع نمود » با آنکه حقّ او وخاندانش بود » نه‌حقٌ عامَهٌ مسلمین . ونیز خمس فاضل 
موونه را مطالبه نفرمود و دریافت آن را به‌تعویق افکند » مبادا مهمّی بیاید وهم را 
باطل‌سازد » وهيچ‌یک به‌درستی انجام نپزیرد . مثلاً حضرت دربارة محفق بودن 
وش و رت 

آری ! تنها فدک در دست ما بود از همة آنچه آسمان برآن سایه افکنده » پس 
مردمی برآن بخل ورزیدند و مردمی دیگر سخاوتمندانه ازآن درگزشتند » و بهترین 


داور خداوند است” ١‏ 


« يَأتى. ومنها تجمَّعٌ الثّراءِ والتَرفِ فى جانب » والفاقة و ایوس فى جانب آخر ... / 
نهج البلاغه , مغنیه , ج ۴ ص ۳۸۲ کلمات قصار » فقرة ۲۷۲. 
۱- نهج البلاغه » مغنیه , ج ۰۴ رسالة ۴۴.ص ۸۱۲ بل کانّت فی آیدینا قد کت منک ما له 


الما سحت علیها تفوش قوم » و مخت عَنها نفوش آخرین ‏ و نعم الحَکم الله . 
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وامّا نصب عبداللّه بن‌عبّاس بر بصره » و قَتّم بن‌عبّاس بر مکّه » نوعی‌نبود که بهانه 
بدست دشمنان بدهد . زیرا آنان نه‌فرزندان علی بودند » ونه دربین امّت سابقة سوئی 
داشتند . ووقتی‌که یکی از آنها خیانتی به‌بیت‌المال کرد » بلافاصله وی را عزل‌نمود » 
و نامه شدیداللَحن او » وسختگیری‌هایی که به‌ا و کرده » در نهجالبلاغه موجوداست . 

بناءبراین هرگاه علی علیه‌السلام څمسی را که ابوبکر منع‌کرده » و فدکی را که 
باز ی سگرفته‌بود » مطالبه می‌کرد » بلافاصله دشمنان بهانه بدست آورده می‌گفتند : 

به‌منظور منافع مادی خود وفرزندانش حکم ابی‌بکر را ابطال کرد . 

علیرغم همه ملاحظاتی که حضرت دراین مسائل‌نمود » دشمن با استفاده از جهل 
عامَةُ مردم » آنان را بر علی شورانید . ولی هم منوبّات حضرت » گالشّمس فی راعة 
النهار» روشن ومربوط به‌اعظم وادق حقوق ملّت » بلکه جوامع بشری بود که آحدی 
نمی‌توانست حلل وخدشه وشک وشبهه‌یی برآن وارد ساخته ادعاءکند که علی به 
نفع خود کارمی‌کند. به‌همین سبب باعزمی راسخ به‌اجراء آنها پرداخت وحتی آنچه 
را که برخلاف سیر خلفاء پیشین بود » جامۀ تحّق پوشانید » تا به‌تمام بش آزادی 
در احقاق حقّ » وتشکیل دولت عدل ‏ وایجاد نظام اصلح را تعلیم دهد و ثابت‌کند 
که برنامه‌های اسلام کلاً مبنی‌بر تأمین صلاح واصلاح » ومحو فساد وافساد است . 

در عهد ی که حکومت به‌دست غاصبین افتاد » خاندان علی و پیروان‌مکتب او که 
با کتاب خدا متحد بودند » وقرآن ناطق محسوب می‌شدند » کسانی‌که حقیقت را 
درک‌کرده مرجع بیان احکام برای‌مردم بو دند » امکان یافتند خصوص خمس فاضل 
مونه راء که از مصادیق غنیمت است. از مردم دریافت دارند ودر بلادی‌که دوستان 
اهل‌بیت سکونت داشتند » وکلائی را برای دریافت خمس بگمارند » تا این حکم 
هم مانند سایر احکامی‌که عهده‌دار حفظ وبیانش بودند » به‌منصة اجراء درآید . 


د ۹ مه 
اجمال وا کمال بحث 


نباید تصوّر شود که اجراء سه موضوع مذکور » ساده وطبیعی بود . نگاهی به 
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تاریخ آن زمان نشان می‌دهد که تثبیت این موارد در حذ امتناع می‌نمود . مثلاً عزل 
معاویه به‌تنهایی از اعظم مسائل ومشکلات بحساب می آمد . چون وی منصوب 
خلفاء شمرده می‌شد و براساس سيره آنان بهحکومت گمارده شده بود . زیرا سيره 
عَمَر » بل‌سیرءٌ ابی‌بکر هم براین بود که اشخاص متهور وبی‌با ک وھٹا ک را منصب 
می‌دادند تا کسی مزاحم ایشان نباشد و به کارشکنی دست نیازد . روزی ابوسفیان 
نزد ابی‌بکر آمده گفت : 

یزید پسر مرا برای حکمرانی قسمتی از شام منصوب نما ! 

وی بی‌تأمّل پزیرفت و یزید را برای حکومت شام که درآن وقت فتح شده بود 
مأمور ساخت . وی اندک زمانی به‌این شغل ادامه داد وبمُرد . در اوائل خلافت 
عُمَر ابوسفیان نزد او آمده گفت : ۱ 

یزید پسر من وفات یافت » اینک پسر دیگرم را که معاوبه است جانشین او نما . 

عمر بی‌درنگ قبول کرد و معاویه تا پایان حیات عُمّر بهحکمرانی در شام و 
اطراف آن اشتغال داشت و هرگز معزول نگشت . 

پس‌از عَمَر نیز عثمان اورا در شام ابقاء نمود ودر طول دوازده سال خلافت 
عثمان هم مستقلاً بدون آنکه از مالیّات مأخوذه چیز قابل ذ کری برای مرکز ارسال 
دارد » یعنی برای عثمان » در شام و فلسطین و لبنان وآردن و جزاثر قبرس وا کثر 
ار آفربقا فرمان‌روا بود » وعوائد تمام این‌بلاد را اندوخت وگنج نهاد . آیا عزل 
بی‌تأمّل او کار آسانی بود ؟! روشن‌است که چنین امری درغایت دشواری واعضال 
بود » به‌طوری‌که صحابة خاص مثل ابن‌عبّاس » وحتّی امام حسن‌مجتبی عليه ٌسلام 
به حضرت عر ضکر دند : عزل اورا بتاًخیر اندازید تا مقتضیات آن تحقق یابد !! ولی 
حضرت بانهایت تأ کید فر مو د : ساعتی تأخیر نخواهم کرد . 

ماخذه عُمَر از معاوبه ازاین قبیل‌بود که روزی وی هندا کلةٍ الأکباد" » مادر 
معاویه را دید که پارچه‌یی را در بغل‌دارد . پرسید :این چیست ؟ 


هن دگفت : این قماشی است که می خواهم به مشتریان نشان داده بفروشم و از سود آن 


۱- آكلّة الآکباد ؛ زن جگرخوار . 
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بهره‌مند شوم › 

گفت : بهای آن را از کجا آوردی ؟ 

گفت : برای دیدن معاویه به شام رفتم واو مبلغی به‌من داد که با آن این قماش را 
خریده‌ام . 

گفت : معاوبه این وجه را از بیت المال به‌تو داده و باید تسلیم بیت المال شود . 

سپس قماش را از هند گرفته به آنجا انتقال داد . عُمر این‌کارها را درمنظر مردم 
انجام می‌داد ومردم را به‌عدالت خود معتقد می‌ساخت . چنانکه از فتنه‌انگیزی 
عمروعاص نیز خائف بود» و به‌سبب اينکه درفتح مصر ریاست لشکر را بعهده 
داشت. وی را حا کم آنجا گردانید . نمونه‌یی از سختگیری با عمرو این‌بود که 
به‌هنگام حکومتش در مصر ؛ به‌او نوشت : 

اما بعد » به‌من خبر رسیده که برای تو اموالی‌از شتر وگوسفند وخادم و غلا مگردآمده و 
ظاهرگشته » درحالی‌که قبلاً مالی نداشتی واز دستمزد هم چنین مالی جمع نمی‌گردد . پس 
بگو این مال را از کجا آورده‌ای ؟ همانا برای من از سابقین الین کسانی بهتراز تو بودند . 
ولی من تورا برگزیدم چون لائق و مفیدت پنداشتم . اکنون که علمت برای خودت نافع و 
برای ما مضرّ است . به چه‌امتیازی تورا بر خود مقذم داریم ؟! پس به‌من بنویس ا زکجا این 
مال را بدست آورده‌ای . و تعجیل کن و السلام . 

عمروین عاص در پاسخ چنین نوشت : 

نام امیرالممنین را خواندم » راس ت گفته‌است » واما آنچه را که دربارة مال من پرسیده . 
واقع این‌است که من به‌شهری آمده‌ام که نرخهایش ارزان و نبرد در آن بسیاراست . (یعنی 
غنائم جنگی عائد ما می‌گردد). پس زیادتی آنچه را که برایم حاصل می‌شد د رآن اموری 
صرف نمودم که امیرالمژمنین برشمرده . و از این راه . چنین مالی را گردآورده‌ام . ای 
امیرالممنین ! به خدا قسم حتی اگر خیانت‌کردن باتو حلال بود ما خیانت نمی‌کردیم . چون 
ما را امین شمردی . پس دست ا زآزار ما بردار ! زیرا ما صاحب خسب و شرافت بوده‌ایم و 
هرگاه به پيشينة خود بنگریم و به‌آن بازگردیم » ما را از خدمت به تو بی‌نیاز می‌کند . 

واما از سابقین الین کسانی‌ را که برای ت وکار می‌کنند به رخ من می‌کشی ! پس چرا آنها 
را عامل خود ننمودی ؟! به خدا سوگند که من برای احراز مقام . در خانۀ تو را نکوبیدم !! 
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عمر در پاسخ او چنین نوشت : 

اما بعد . همانا من‌از نوشته‌ها و سخن‌پراکنی‌های تو تغییر حال نمی‌دهم ! شما امیران 
اموال را می‌خورید و به عذرهای بی‌اساس مد ر می‌شوید . و جزاین نیست که آتش دوزخ 
می خورید وننگ و عار به‌ارث می‌گزارید ! حال محمد بن‌مُسلِمّه را فرستادم که اموال تو را 
مشاطره( ۱ کند » والسّلام(۲ . 

پس هنگامیکه محمد بن مُسلِمّه وارد شد. عمرو عاص طعامی برایش مهيا نمود. 
محمد از خوردن آن غذاء امتناع کرد . 

عمر و گفت : چرا طعام ما را نمی خوری؟ 

محم دگفت : تو خوراکی را آماده ساخت یکه پیش درآمد شر است » و اگر طعام مهمانی 
بود می‌خوردم . پس طعامت را از نزد من بر و مالت را بیاور ! (یعنی غذائی که تو فراهم 
کرده‌ای در حکم رشوه‌است) . 

چون فردا شد و اموالش را حاضرکرد . تمام آن‌را دو نصف نمود . نیمی‌را به عمرو داد 
ونیمی را خود برداشت . 

عمرو گفت : ای محمد . سخن بگویم؟ 

گفت : هرچه می‌خواهی بگو ! 

گفت : خدا لعنت کند روزی را که من عامل و والی پسر خطاب باشم و به خدا سوگند 
من غُمَر را با پدرش دیدم که هریک گلیم قطوانی! " در برداشتند و به‌قدر ی کوتاه بو د که به 
زانوهایشان نمی‌رسید . و برگردن هریک بسته‌یی از هیزم بود . ولی عاص بن وائّل جامه 
های زربفت می پوشید که تکمه‌هایش از طلای سرخ بود . 


۱- مشاطرّه؛ دونیم کردن مال‌است. یعنی نیمی را برای تو واگزارد و نیمی را به بیت‌المال دهد. 
۲- ابن ابی‌الحدید »ج ۳.ص ۱۰۴/(مّا بعد) قد بلَعّنی ان قد ظَهْرَ لك مال من ابل و عم و 
حدم و غلمان و لم يكن لک قبلهٌ مال..اكُشْب لى من این مالکک و عجُل ! والّلام . فکَتَبِ 


۶۱ 


7 نم 


اليه عَمرُوبنْ العاص : َر أت کنات امیرالمومنینٌ و لتاق ...فکتب عُمَرٌ... و قدوجهت 
الیک محمّد بنَ مُسلمَة لِیْشاطر ک علی ما فی يدك » والشلام . 
۳- قطوان ؛ نام محلّی است . و نیز کسی‌است که به سنگینی و با گامهای کوتاه راه می‌رود. 
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محمد گفت : این سخنان را رهاکن ای عمرو اعُمر از تو بهتر است و پدر تو و او هردو 
د رآتشند ! و به خدا سوگند اگر به‌برکت اسلام نبود » تو یک میش داشتی وکارت تهیه کردن 
علف برای آن بود که اگر شیرش افزون می‌شد مسرور می‌گشتی . و هرگاه کم می‌شد 
ناخشنود می‌شدی !! 

عمروگفت : راست می‌گوبی » پس حرف مرا مکتوم بدار و فاش مکن ! 
محمد گفت : چنین خواهم کرد . 


مبحث نهم 
مصرف خمس 

در موارد مصرف خمس ‏ بین امت اختلاف است . زمخشری » بعداز نقل اقوال 
فقهاء عامّه» می‌گوید : 

گفته شده که تمام خمس از خویشان و نزدیکان پیامبر است . و از على رضی الله عنه 
روایت شده که وقتی ازاو پرسیدند ؛ خدای تعالی فرموده : «و یتیمان و درماندگان». 
گفت : یتیمان و درماندگان ما. 

و نیز روایت شده که ابوبکر بنی‌هاشم را از خمس محروم نموده گفت : 

حق شما فقط این است که به فقیرتان عطاء شود . و دختران و پسران شما تزویج 
شوند » و هرکس از شما که خادمی ندارد خادم به او داده شود . پس غنیّ شما به منزلۀ 
رهگزر بی‌نیاز و تیم توانگری است که از صدقه چیزی به آنها داده نمی‌شود( ۳ . 

ستتی را که ابوبکر بناء‌نهاد و به خیال خود اغنیاء بنی‌هاشم را از خمس ممنوع و 
محروم نمود » متدرّجاً شامل فقراء بنی‌هاشم نی زگردید » و چون خلفاء به ابی‌بکر 


۱- همان مأخذ. همان صفحه/ فلا قدم یه محمْدٌ اتَحْذ لَه طعاما... قال: صدقت فاکثم عَلیّ. 
۲- کشّاف » ج ۲ الانفال , ذیل آية ؛ وَاعْلَمُوا .../ و قیل الخمش كلة للقّرابة » و عن علي رضی الله 
عنه ؛ آنه قیل لَه :ان الله تعالى قال : «والیتامی و المساكين»» فقال : أيتامُنا و مساکیشنا . وروی ان 
بابکرمَتع بنی‌هاشم الخمس و قال :اما لکم آن بُعطی فقی کم » و یروج ایْمُکُم و یخدم من لا 
خادم له منکم ما نی منکم بِمَنزلة ابن سبیل غنیْ لابُعطى من‌الضدقة شیناً ولا بَتيم هُوسر. 
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تَأسّی کردند » بالمژه خمس را از بنی‌هاشم بریدند ‏ و خلفاء بنی‌اميّه و بنیعباس 
که با خاندان رسول عداوت وکینه داشتند » به کلی آنان را ازاین حقوق مادٌی محروم 
ساختند . ولی شيعه خمس فاضل موونهة خودرا که در اختیارشان بود» به‌اهل بیت 
می پر داختند . 

وام دربارة اعتقاد وعمل اهل تسن به‌عمس ‏ بایدگفت که ایشان حتی به آنچه 
که فقهاء خودشان‌هم قائلند عمل‌نکرده بنی‌هاشم را ممنوع از خمس نموده‌اند » 
وگویا این حکم دربین آنها منسوخ شده‌است . 

خشت اول چون نهد معمارکج تانریا می‌رود دیوار کج 

ما موظفیم بدون تصرّف در مفاهیم الفاظ » به‌متن آي خمس عمل‌نماييم . سهم 
خدا را بهمصارف عام المنفعه برسانیم » مثل؛ ساختن بیمارستان » مدرسه » راه و پل » 
توسعۀ فرهنگ وتأمین درمان و دارو ومانند اینها . وسهم رسول را صرف فقراء 
مسلمین و ازدواجها و ديون مقروضين ومعالجة بیماران كنيم > و به‌طورکلی به 
مصرف اموری برسانیم که سیر رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله بوده . سهم دی 
القربی هم که مخصوص بنی‌هاشم است ۰ وسهم ایتام ومساکین وابن سبیل راهم 
ابتداء به‌سادات (بنی‌هاشم) بدهیم » وهرگاه دربین آنها محتاجی باقی‌نماند » به‌فقراء و 
ایتام و غرباء نیازمند برسانیم . پس خمس درانحصار کسی‌نیست . وقتی بدین نحو 
عمل شود » مطابق وموافی یه شریفه خواهد بود. و به کلام علی علیه‌السلام » که اهل 
تستن نیز روایت کرده‌اند » رفتار خواهد شد و درنتیجه به عموم قرآن عمل 
شاغداشت: 

مبحث دهم 
حت استحقاق در خمس و زکاة 

این‌نکته قابل‌ذ کراست که از حیث حدٌ استحقاق » هیچ تفاوتی بین‌اهل زکاة و 
خمس وجود ندارد » و زكاة را به‌قدری می‌توان به‌اهل استحقاق داد که مژونه و 
مخارج او تأمین‌گردد » وبتواند علاوه‌بر امرار معاش روزانه » دختران وپسران خود 
را همسر دهد ؛ وحجٌ بجا آورد . در خمس هم به‌همین مقدار می توان به مستحق داد 
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نه بیشتر » واین عدل محض‌است . 
ازاین‌گزشته کسی‌نگفته‌است که خمس مخصوص بنی‌هاشم است . زیرا 
بخشیکه سهم خداونداست به‌امور خیریَة عامّه » ازقبیل آنچه ذ کرش رفت ونيز 
ساختن خانة سالمندان » داژاللایتام » سد » تألیف ونشر کتب دینی وعلمی صحیح › 
اعطاء کتاب رایگان به‌محصّلین. تأمین مایحتاج فرهنگیان ودانشگاهیان » تهيۀ دارو 
وغذاء وساثر حوائج عمومی می‌رسد . سهم رسول صلی‌الله عليه و آله هم باید 
به‌همان مصارفی برسد که شخص آن‌حضرت می رسانید . چنانکه فرمود : 
از این غنیمت چیزی از آن من‌نیست جز خمس » و خمس‌هم به شما بازمی‌گرده ٩‏ 
رسول خدا(ص) خمس را به‌محتاجان وکسانی می‌داد که برای‌تحقیق پیرامون 
اسلام به‌مدینه می آمدند تا صرف دیدار وگفتگویشان با رسول(ص) وایصال آنها به 
محل آمنشان گر دد . اندکیاز آن‌را هم خود مصرف می‌نمود . زیرا اوهم انسان بود و 
نیازهای ماذی‌داشت . بناء‌براین «خمس» می تواند به وسیلة دولت عدل» باخود مردم 
به‌مصارفی از سنخ مصارف رسول برسد » وسه سهم دیگر را به‌مطلق فقراء وآیتام و 
آبناء سبیل بدهند . منتهی دراین قسمت بنی‌هاشم مق‌مند» ولی درعین حال اعطاء آن 
به‌مطلق فقراء » شخص را بریمٌالمّه می‌سازد . باقی می‌ماند سهم ذی‌الربی » که به 
اتفاق» ذی‌القربای نب صلی‌اللّه علیه و آله مراداست وکسی جزآنها را نگفته‌است . 
خلاصه آنکه مکلّف می‌تواند این‌سهام را خود به‌مصارف مزبوره برساند . ونيز 
می تواند توسّط عالم عادل ویا دولت عدل بپردازد . ودولت نیز موظف‌است با 
رعایت دقت. برطبق آیه به‌مصرف آهم ومهم برساند. اینکه برخی‌از فقهاء واجب 
وبعضی جائز دانسته‌اند که سه‌سهم نخستین راء به‌عنوان سهم امام به‌فقیه عادل دهند 
تا به‌اهل استحقاق از بنی‌هاشم بر ساند» دلیل روشنی ندارد. بلکه اصل مطلب این‌است 
که شخص بقین داشته‌باشد آنچه‌را که‌از بابت خمس توشط فقیه عادل یا دولت عدل 
مم پر دزی مارا e a‏ خا هت شین کی انز مت 
پس ثابت‌است که رسول خدا صلی‌اللّه عليه وله وگن در وسائر مردم 


۱- ابی داود . جهاد . ۲۷۵۵ یش لی من هذا الق شىء الا لحم » و الخُمش مرو فيكم . 
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هیچ فرقی‌ننهاده . آری ! اگربگویی تعیین همین مقدار از خمس ‏ آجرت محسوب 
می‌شود. اهل لجاج وعناد بوده‌ای نه‌اهل تقوی وعدل . زیرا می‌دانیکه صدقات 
(زکاة) برآنها حرام‌است واز محل دیگری‌هم حقّی‌ندارند » واینان نیز مثل‌ساثر 
فقراء نیاز مادٌی دارند . پس‌اگر در دین» محلی برای رفع احتیاجاتشان 
تعیین‌نشده‌باشد دین عدل نبوده» بلکه دین ظلم و جور وتبعیض بین مردم می‌باشد 
وپیامبر آن‌هم » نعود پالله » ریا کار بوده » وشریعت اوهم ایجاد تفرقه واختلاف 
می‌کند وجامعه را به فقیر وغنی تقسیم می‌نماید . 

چنانک هگفتیم » حرمت زکات بر بنی‌هاشم » در احادیث متواترة نبویّه وارداست» 
و درتمام ات کسی‌قائل به حلیت آن برای‌ایشان نشده » وکسی که حلال بداند منکر 
احادیث قطعییٌ الصدور نبین شده » وچنین انکاری به‌منزلۀ کفراست . 

نسبت به‌غنائم جنگی‌هم گفتیم که محدوداست به‌زمان جنگ بین مشرکین و 
مومنین » که به‌عهد رسول‌خدا صلی‌اللّه علیه و آله منحصر می‌گردد . وهرگاه اتّفاق 
افتاده که جنگی برسر دین » بین مسلمین وکقار روی داده ومسلمین غالب‌گشته و 
غنیمتی بدست آورده‌باشند » چندان نادراست که قابل ذ کر نمی‌باشد . مضافاً براینکه 
غنائم احتمالی به‌سرداران وفرماندهان لشکر وپادشاهان وخلفاء اختصاص می‌يافته 
نه به خدا ورسول وخویشان او وفقراء ومساکین ومانند اینها !! درحالی‌که احتیاجات 
بشر پیوسته وعلی‌الوام باقی‌است . پس خمسی که به‌بنی‌هاشم داده‌می‌شود همان 
سهم ذی‌القربی است که یک ششم از خمس می‌باشد . حال‌اگر کسی چنین خمسی 
را انکارکند » وغنیمت را ازمعنای عام آن تحریف نماید تامبادا به‌ذرَیّه و خویشان 
پیامبر کمکی شود و ثروتمندان هرچه بدست آورند گنج‌نهند » چنین مردمی از 
نواصب واز دشمنان عترت محسویند . 
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مبحث یازدهم 
حکم غرماء و غصب اموال 


در اسلام » حکم این‌است که اگر مال مدیونی کفاف دیون اورا ندهد ‏ غُرماء1٩‏ 
از بقایای اموالی‌که دراختیار مدیون است » برطبق سهام » قسمت می‌کنند . به غیر از 
مُستنتیات ین » از منزل واثاث‌البّیت ووسائل کار وپیشه . وهرگاه یکی‌از ذْیّان۲1) 
عین مال خودرا دربین بقابای مال مدیون یافت » مخصوص خود اواست وسایر 
طلب کاران حقّ دخالت وتصرّف درآن را ندارند . 

جمیل از بعضی‌از اصحاب ما روایت‌کرده می‌گوید : 
از حضرت صادق علیه السلام دربارة مردی سوال شد که کالایی را به شخصی فروخته. 
و مشتری کالا راگرفته و بهایش را نپرداخته است » سپس می‌میرد و عین کالا موجود 
کاران حق تقسیم آن را ندارند ۳ . 

و غُمربن یزید در روایتی از ابی‌الحسن کاظم علیه‌السلام می‌گوید : 


۱- «عُرّماء» جمع «غریم» است به‌معنای «بدهکار و طلبکار» . این لغت از اضداد است و دراینجا 
به‌معنای «طلبکاران» می‌باشد . 

۲- «دّیان» > جمع «دائن» است به معنای «وام دهنده» . 

۳- کافی / تهذیب/ استبصار / الفقیه / وافی, باب قصاص الین سنگی. ص ۷ افی رجْلِ باع مَتاعاً 
من رَجُّل » فقبض المشتری المتاع و لم یدفغ البه الم ثم ما المَشتری » و المتاغ قائِم 
بعینه ؟ قال : ذا کان المتاغ قائما یه » رد إلى صاحب‌المَناع و ليس للُْرّماء آن بحاص وه *. 
# ۔ در وافی «بْخاصمَوه» ضبط شده و این غلط واضح است . در اة می‌گوید: حا 1 


الغرماءُ ؛ اقتَسَمُوا هم حصصاً 
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یافت می‌شود ؟ فرمود : طلب‌کاران نباید آن را تقسیم کنند!" . 

وهرگاه ظالمی مالی‌از مظلوم برده یا دزدیده‌باشد » یا طلب وی را انکارنماید » یا 
از اداء آن امتناع ورزد » و آن مظلوم بتواند در خفاء » به‌قدر مالی‌که ازاو غصب شده 
ببرد » حّ او بوده وبرایش حلال » واز مال خودش محسوب می‌گردد . 

حالاگر امامی‌از یکی‌از خلفاء غاصب ‏ مثل معاویه » هارون . متوکّل ونظائر آنها 
چیزی قبول‌کند » خلا ف‌کرده وحرام خورده وغاصب است ومورد اعتراض ؟! حقَاً 
که وقتی انسان راه ضلالت وطغیان را اتخاذ کند » م یکو شد تا باطل خودرا حقّ جلوه 
دهد » وچون دلیلی برآن ندارد » به‌اين آراجیف وآباطیل متشبّث شده از روز حساب 
غفلت می‌کند . چنین شخصی می‌خواهد بااین خُرّعبلات » ائم هدایت صلوات الله 
علیهم را بدنام کنده تا اندک خمسی راهم که می‌گرفته‌اند خلاف حق وخیانت 
وحرام جلوه دهد ومقصود باطل خودرا عملی‌سازد !! وحال آنکه قادر حکیم 
مین فرما ب 

شُل من حَرّم زينة الله الى آخرج لعبایو و الطْیباتِ من الرّزق . فل هی 
لین وا نا یوة انیا خالصت یوم القِيامة . گذیک قصل الأياتِ لمّوم 


2 
2 ]و 2 


ن (الاعراف -۳۲) 
بگو چه کسی زینتهای خدا را که برای بندگانش پدیدار ساخته » و پا کیزه‌های 
ES‏ هو کی ای aE ES O‏ شیک E‏ 
برای قومی که می‌دانند . 
ثل انشا حَرَمَ رن القّواحش ماظهَر مها ومابَطَنَ والاثم و البغى بغیر احق و آن 
تشر کوا باللّه ما برل به شلطاناً و آن تقو لوا عَلى الله ما لا عون . «لاعراف.۳۲) 
بگو جزاین نیست که پروردگار من بی‌شرمی‌های پیدا و پنهان و گناه و ستم را 
حرام نموده » و نیز اينکه چیزی را شریک خدا قرار دهید که برهانی برای (پرستش) 


۱- تهذیب/ استبصار / وافی, باب قصاص الدّین. سنگی, ص ۱۱۱/عن ابی‌الحسن عليه السام » قال : 
الب عن الرجل یرب الدّینْ فیَوجَد متاغ رَجُل بعیِنه عندَه ؟ قال : لا بحاص العُرّماءُ . 
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آن نازل نکرده » و اينکه آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت دهید. 

پس چگونه‌است که شما به‌غیر علم سخن می‌گویید و آن را به‌خدا منسوب 
می‌سازید که این شیوة حق جویان نیست ؟! آیا دراسلام چنین حکمی‌هست که ؛ 
«هرگاه کسی مرتکب حرامی شد » از سایر حقوق محروم می‌شود» ؟! دراسلام » مسلم 
وکافر ومشرک » از حقوق مساوی برخوردارند . 


مبحث دوازدهم 
تفصیل در اثبات حدیث ثقلتن 

این‌مبحث را بااخباری آغاز می‌کنيم‌که پیامبر صلی الله عليه و آله به «استخلاف 
لین( 9 تصریح فرموده‌است. 

از ابی‌سعید خدری روایت شده که گفت : 

رول شفاط اله عة ونم فرنود:ضماا من دو کر هارا کوان ماب 
ا ت کے کا که ا ات کی 
شده از آسمان ربوبی به‌زمین » و عترت خود یعنی خانواده‌ام » وآن دو هرگز از هم جدا 
نمی‌شوند تادر حوض بر من وارد شوند(؟ . 

وباز از ابی‌سعید حدیث دیگری به همین مضمون روایت شده که باحدیث فوق 
اندک تفاوتی‌در عبارت دارد. ازینرو فقط متن آن‌را در زیرنویس می آوریم" ". ودر 
روایت دیگراست از رسول خدا صلی‌اللّه عليه وسلّم که‌فرمود : 


۱- «استخلاف نقلین » ؛ جانشین کردن دوچیز گرانبها. 

۲- مسند احمد. ج ۳.ص ۱۷9۱۴/ مسنداً عن عَطبْةَ عن‌ابی‌سعید قال : قال رسول‌اللّه صلی‌اللّه 
عليه وسلم :ی تارك فيكم المْملین » أَحَذَهُما ابر من الاخر » کتاب الله بل مَمدُود 
من‌الشماء الی‌الارض ‏ و عترتی آهل بّیتی » و آنَهُما آن یَفترقا حتی يردا ی الحوض . 

۳- احمد. ج ۰۳.ص ۲۶/ مسنداً عن‌ابی سعیدالخُدری قال : قال رسول‌اللّه صلّیاللّه عليه وسلم : 
ی قد تَر كث فیکُم المْملین حَذُهما كبر من الاخر » کتاب الله عرّوجل » حبل ممدود 
من‌الشماء الّی‌الارض و عترتی اهل بیتی ‏ آلا هما ن یفترقا حتی یردا علی الحوض . 
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همانا من چیزی را درمیان شما وانهادم که اگر آن رابگیرید . هرگز پس از من گمراه 
نخواهید شد . دو چیز گرانبها که یکی‌از دیگری بزرگتراست . کتاب خدا که ریسمانی 
است کشیده شده از آسمان به‌زمین( ۰۲۲ و عترت خود » یعنی خانواده‌ام . آ گاه باشید که 
آن دو هرگز ازهم جدا نخواهند شد تا در حوض برمن وارد شوند! ۳ . 

و زیدبن ثابت روایت کرده می‌گوید : 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه و سم فرمود : من در میان شما دو جانشین بجا 
می‌گزارم » کتاب خدا که ریسمانی است کشیده شده بین آسمان و زمین »و 
خاندان‌خودم .| گاه باشید که آن دو هرگز از هم جدا نمی‌گردند تا در حوض بر من وارد 
شوند(۳. 

واز یزیدبن حیّان روایت است که گفت : 

من و خضَین‌بن سَبرة و عُمربن مُسلم نزد ژبدبن آرقم روانه شدیم . همین‌که در 
مجلس او نشستیم » حضین به او گفت : 

ای زید ! همانا خیر کثیری دیده‌ای که رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم را زبارت 
کرده حدیثش را شنیده‌ای و درکنارش غزاء نموده و پشت سرش نماز خوانده‌ای . ای 
زید ! هرآینه خیر بسیاری برتو رسیده‌است ! ای زید ! آنچه را از رسول خدا صلّی‌اللّه 
علیه و سلم شنیده‌ای برای ما حدیث کن ! 
(زید) گفت : ای پسر برادرم » سوگند به خدا که من سالخورده شدم و دورانم گزشته 
است و برخی از آنچه را که از رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم در حفظ داشتم . 


ينی زانط نن خا وخلق ات 

۲- مسند احمد .چ ۳.ص ۵٩‏ / تُرمُذی ‏ مناقب , ۳۰/ صحیح دارمی/ نی قد تَر کت فیکّم ما ان 
دم به آن تَضلوا بعیی »ملين َحَدهْما اکبتر من الاخر » کتاب‌الّه خبل مَمدّودٌ من‌السماء 
ی الأرض » و عتزتی آهل یی » الا و هما آن ی ترقا حثی يردا عَلیَ الحوض . 

۳- احمد حنبل » ج ۵.ص ۱۸۲/ مُسنداً عن ژیدین ثابت قال : قال رسول اللّه صلی الله عليه و 
سلم: نی تا رک فیکُم خلیتّین کتات الله بل مدو ما بَينَ الشماء و الارض و عتزتی هل 
بیتی » الأ و اهما لن بفترقا حتی يردا عَلیَ الخوض . 
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فراموش کرده‌ام . پس آنچه را برای شما حدیث کردم قبول کنید . و آنچه را نگفتم 
برای آن مرا به زحمت تیانداز ید !سپس گفت : 

روزی رسول خدا صلی الله علیه وسلّم در میان ما بپاخاسته تا خطبه بخواند . و این 
در کنار آبی بود به‌اسم «حمٌ» » بین راه مکّه و مدینه. پس خدارا حمد و ثناء گفته پند و 
اندرز داد . سپس گفت : 

اما بعد : آگاه باشید ای مردم ا همانامن یری هستم که نزدیک است رسول 
پروردگارم نزد من‌آید ۰ پس او را اجابت گویم . و من دو چیز گران‌بها را در میان شما 
بگیرید و به آن متمشک شوید . 

و اهل بیت خودم . خدا را به یاد شما می‌آورم نسبت به‌اهل بیتم ! خدا را به یاد شما 
می‌آورم نسبت به‌اهل بیتم ! خدارا به‌یاد شما می‌آورم نسبت به‌اهل بیتم ۱۳۹۰ 

آنگاه کین ازاو پرسید:ای رف اهل بیت او کیانتد ؟ آیا زنان او از اهل بیتش 
تبن گفت انآو ار اهل نای هما و لکن آهل بیت اه کسانی هستند که نع 


۱- صحیح مسلم , ج ۷/عن یزید بن حَيانٍ قال: انطلْقٌ آنتا و خصَینْ بُ سَبْرَة و عُمَرینْ شلم 
الی ژیدبن آرقخ. فا لسن الب فال ‏ خضین: له آفیت با EER‏ رسو ال 
یله عليه وسلّم و سمعت خدیئه و غُروتَ مَعهٌ و صَلْیتَ خلفْه . لمّد لقیت يا ید حيرا 
کثیرآ. حد نا يا ید ماسمعت من رسول‌الّه صلی الله عليه وسلم. قال: یبن آخی والله لد کرت 
ستّی وفْدّم عهدی مشق نی کت آعی من رس الله صلًی‌اللّه عليه وسلم. فُما حدم 
الوا » وما لا لا تکلفُونیه! ثم قال : قام رسول‌الّه صلی‌الّه عليه وسلّم یوماً فینا خطیباً بماء 
تُدعى تما بين مک والمدينة» فَحَمد الله واي علیه و وع و دك تج قال:اما و آلا 
اا ت ول ری ا و تارك فيكم تَمَلَينِ » 
اوَلْهُما کتاب الله فيه الهٌدی والتور ‏ فخُدّوا بکتاب الله وآستمسکوابه افْحَتٌ علی کتاب الله و 
رَعْب فیه ثم قال: و آهل بیتی دک کم الله فیاهل بیتی ١ذ‏ کر کُم الله فی‌آهل بنیتی دک کم 
له فی‌آهل بّیتی . 
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از او از زکوة محروم شده‌اند. 
گفت : آیا همة اینها بعد از او از زکوة محروم شده‌اند ؟ 
گفت : آری(٩۱‏ 

این حدیث به‌سه سند دیگر ‏ به‌همین سباق روایت شده » جزآنکه در روایت 
حسّان بن ابراهیم از سعیدبن مسروق چنین آمده که فرمود : 

آگاه باشید که من در میان شما دو چیز گرانبھا بجا می‌گزارم ؛ یکی کتاب خدای 
ترک کند برگمراهی مانده است . 

ودر همین حدیث می‌گوید: پس گفتیم اهل بّیت او کیانند؟ آیا زنان اویند؟ گفت: 
زكوة محرومندا ۳ . 

و زیدبن آرقم روایت کرده می‌گوید : رسول خدا صلی‌اللّه علیه و سلّم روزی به 


۱- فقال لَه حُصَينٌ: و من اهل بیته با رد ؟ اليس سوه من آهل بّبته ؟ قال :نساوهٌ من اهل بیته 
» ولکن آهل بّیته من خُرم الضَدَقَة بعده . قال : و من هُم ؟ قال: هم آل علیْ وال عقيل وال 
جعفر و آل عباس ر قال .کل مژّلاء خر السفَة بعده؟ قال : نم ! / / وروی مسلم الحدیت 
بثلاتّة اسانيد آخری . 

۲- آلا و ائی تارك فيكم تین اَحَذهُما کتاب‌الّه عژوجل » َو خبل‌الّه »من آَنَبعَة کان 
علًیالهّدی » ومن رکه کان على ضَلالَة . و فيه » فَمّلنا من اهل بَیته ؟ نساوَهُ ؟ قال : لاو 
یلها إن المَرأةَ تكون محَالرَجُل العصر من‌الدُهر» تم بُطَلَمُها فترجغ إلى آبیها و قَويِها . 


آمل بيه اصلْهٌ و عَصّبَمْه الذین حرمُواالصدقة بَعدَه. 
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۵٦‏ 4 فقه استدلالی 


پس او را اجابت گویم . و من دو چیزگران‌بها را در میان شما وامی‌نهم . اوّل آن کتاب 
خدا است که درآن هدایت و نوراست . پس بدان متمشک شوید و آن را بگیرید. آنگاه 
و اهل بیت خودم. (و سه مرتبه گفت) خدارا به‌یاد شما می‌آورم نسبت به اهل بیتم( ! 

ما می‌گويي : این حدیث به‌حدّی متواتر وشایع‌است که درلغت به آن استدلال 
می‌کنند . در قاموس . درمادهة شقل» می‌گوید: «ألقُقَل» بالتحریک ؛ کل شی نفیس .و 
منه‌الحدیث ؛ نی تارك فيكم السْمَلی نكتابَ الله و عترتی . و فیروز آبادی صاحب قاموس 
ازاعلام علماء سنّت‌است . 


مبحث سیزدهم 
بیان آية مَوَدّت 
یکی‌دیگر ازمستئدات ‏ دراثبات وجوب خمس درارباح مکاسب ومّتاجر و 
مصانع » آیۀ مودت است درقرآن‌کریم که‌فرموده : 
E‏ آشالکہ عليه آجراً اه الود ق‌القری (الشوری-۲۳) 
من برای (رسالت وهدایت) اجری از شما نمی‌خواهم جز مَحیّت نسبت به خویشانم . 
شک‌نیست که مراداز «فریل» عترت وذریکۀ رسول‌خدا صلی الله علیه و آله است. 
چون به‌اتفاق مسلمین» على وفرزندانش علیهم‌الشْلام» درصدر ذوی‌الربی بوده 
قرین وعدیل کتاب خدایند وبرامّت فرض‌است که ایشان‌را دوست‌بدارند تا در اثر 
محبّت و مودت راستین» اقوال وآعمالشان راء که به‌نض رسول مطابقکتاب 
خدااست ‏ بگیرند واسلام بی خلل وخالی ازبدعت وخالص وبی‌شاثبه را دریابند . و 


۱- احمد حنبل» ج ۴.ص ۰۳۶۷ج۴ ص ۳۷۱/ عن ژد بن آرقم قال : قا رسول اللّه صلی الله عليه 
وسلم بَوماً خطیباً فینا بماءبُدعی «حَمَاً٠.‏ و ساق الحدیث نحو حدیثِ یزیدبن حیّان من‌غیر ای تفاوت. 

احمد حنبل ج ۳.صص ۰۱۴ ۰۱۷ ۲۶/ عن ابی سعید قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ی تا رک فيكم المْمَلین » أَحَدُهما كر من الاخر » کتاب‌اللّه خبل ممدودٌ من‌السماء (و فى 
احدها) فانظژونی بم تَخلْمُونی فبهما. / / و قد ذکرنا هذا الخبر سابقاً 
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بیان خمس 4 ۳۵۷ 


هرمسأله‌یی» اعم ازعقائد واعمال که محل خلاف بین‌مسلمین قرارگرفت. به‌ایشان 
رجوع‌نمایند . و آنان‌را سوه و فده خود قراردهند تادچار خطاء و ضّلال نگردند . 

پس‌این مودت ضامن وصول به‌حقایق دين وتیل به‌سعادت داریْن است . وچون 
دین خدا» بدون‌نقص وبه‌نحو تمام وکمال نزدایشان‌است ‏ وآجر رسالت این‌است 
که موضوع رسالت را» یعنی ماجاء بهالبی را حفظ کنند تا آنچه رسول خدا صلی الله 
عليه و آله ازجانب حق‌تعالی آورده. کاملاً وخالصاً وعلماً وعملاً دربین امت جاری 
و معمول گردد . وچون نیل به آن منوط به‌ارتباط صحیح باعترت پیامبر» که‌قرین 
قرآنند. می‌باشد واین رابطة ایمانی باعترت تحقق نمی‌یابد مگر بامحبّت و وّلایت 
ایشان » بدین سبب خدای متعال» محبّت ذُوٍی‌القربی را اجر رسالت شمرده‌است . 
زیرا این محبّت » امّت را به‌سمت آنان می‌کشاند ودر واقع به‌طرف دين راستین و 
ایمان حقیقی رهنمون می‌شود . و به‌همین معنی‌است آیۀ دیگ رکه می‌فرماید : 

فل ما سألتکم من آجر هو لک ۱ (سبً-۴۷) 

بگو ای پیامبر : اجری که من از شما خواستم برای (تأمین مصالح و منافع دنیا و 
آخرت) خودتان است . 

زیرا به وسیله آن به‌اسلام خالصء وسعادت شین واستیجاب رحمت ایزد 
مان واستحقاق تقرّب به‌او نائل می‌گردید . نه‌به‌این معنی که دوستی خویشاوندان از 
حیث قرب جسمانی منظورباشد » مگر آنکه درهمان طریق عترت واردبوده وهمان 
اهداف را تعقیب نمایند . بلکه به‌این معنی که چون حافظ ونگهبان وحارس 
وپاسدار ومُهیمن ومبیّن قرآنند» مودت ایشان اجر رسالت پیامبراست وهمین‌است 
معنای ؛ حب فی‌آله . واما قول خدای متعال که فرموده : 
فل ما سالک یه من آجر . بگو در برابر رسالت اجری از شما درخواست نمی‌کنم . 
مرادش اجر مادٌی‌است که چنین اجری را ازسائر انبیاء نیز نفی‌می‌کند . چنانکه 
درسورهُ شعراء » ازقول پیمبرانی که در آنجا مذکورند» اجرت مادّی‌را ازایشان 
نفی می کند . 

فضیل‌بن‌یّسار از ابی عبداللّه عیهالَلام روایتکرده می‌گوید : 

شالت آباعبداللّه عن ا لحب والبغض من الایان هو ؟ 
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۸ 4 فقه استدلالی 


فقال : و هَلالايان الب والبفض 3 نم تلا هذهالأية ؛ 
حَجّب الیکه الامان و ریت فى فلویکم و کره ایک الکفر والشسوق و العصیان 
آولنک هم الداشدون( 

از امام صادق علیه‌السلام از دوستی و دشمنی سوال کردم که آیا این دو از ایمانند؟ 
فرمود : آیا ایمان جز حب و بُفْض چیز دیگری‌است ؟ سپس این آیه را تلاوت نمود ؛ 
خداوند ایمان را محبوب شماگردانید ( که آن را به حقیقت دوست بدارید) و دلهایتان را 
بدان آراسته ساخت » و کفر و فسق و عصیان را درنظر شما زشت گردانید » آنان ( که 
صفت ایمان دارند) از راه یافتگان خردمندند . 

عمرو بن‌مُدرک طائی از ابی‌عبداللّه عله السلام روایتکرده که گفت : 

سیّد المرسلین خضل الله علیه وآله به اصحاب فرمود : 

گام نک از فستگیه‌های اسان محکمتراست؟ 

فة :دا و رو لش داناتزند فیعض ار آیشان کشت ار است و در دیگر 
گفت : زکوة است . و دیگری گفت : روزه است . و یکی ازآنها گفت : حج و عغمره است. 
آنگاه رسول خدا صلی اللّه عليه وآله فرمود : 

برای هریک از اعمالی‌که گفتید فضیلتی هست ‏ ولی مراد من اینها نبود . لکن 


محکم‌ترین دستگیر يره ایما ن » دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا و مودت اولیاء 


خدا و بیزاری از دسمتانتعدااست ۱۳ 


۱- کافی » عن علي عن‌ابیه عن حقادٍ عن حریز عن فضیل/ بحارالانوار» ج ۱۵ باب الب 
فی‌اللّه والُغض فی‌اللّه » چاپ سنگی » ص ۷۸ ۲. 

ا وک ص ۹ى e‏ او ٍِِ و رسولْه عم . 

و قال ڊ E‏ . و قال بَعصَهُّم : لر وة . وقال بَعصَهُّم : لیام . و قال بَعصَهُّم : آلحَجٌ و الحُمرة. 
و قال د بَعضهم ؛ الجهادٌ . فقال رسول اللّه صلّیاللَه عليه وآله :لكل مافلتّم فضل فضل ‏ ولیش به .ولکن 
آوئق غُرّی‌الایمان الح فی‌اللّه والبْغض فی‌الّه و توالی آولیاءلله و النَبَوَۇٌ من آعداء الله . 
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کلام زمخشری درآیة مودت: 

زمخشری که‌از اعلام علماء معتزلهة اهل‌ستّت است » در ذیل آیه ذی القری ۰ 
بعداز بیان آنکه مراد از ورین خویشان پیامبرند» می‌گوید : 

روایت شده که وقتی اي نآیه نازل شد. اصحاب گفتند : خویشانت که مودت و مُحبّت 
ایشان برما واجب‌است کیانند ؟ فرمود : علی و فاطمه و دو پسرانشان 5۱۱ 

و براین معنی دلالت دارد خبری‌که از علی رضن الله عنه روایت شده که گفت : 

از حسد مردم نسبت به‌خود ‏ به‌رسول خدا صلّی‌اللّه عليه وآله شکایت بردم » وی 
فرمود: آیا راضی نیستی که چهارمی از چهارتن باشی ؟ اول کسی‌که داخل بهشت 
می‌شود من و تو و حسن و حسین می‌باشیم » و همسران ما از راست و چپ ماء و ذرَية 
ما پشت سر همسرانمان قرار دارند . 

واز رسول خدا صلی‌اللْه عليه وسلّم روایت شده که گفت : 
بهشت برکسی حرام شده که به‌اهل‌بیت من ستم‌کند ومرا درباره عترّتم برنجاند . و 
کسی که کاری برای یکی‌از فرزندان عبدالمطلب انجام دهد واو پاداشش راندهد » من 
در فردای قيامت . هنگام ی که مرا ملاقات کند ‏ پاداش وی را خواهم داد" . 

و روایت شده که انصا رگفتند : 
کرده‌اند). عباس بن عبدالمطلب. یا عبدالله پسراو » رضی‌اللّه عنهماء گفت : 


۱- علّت ذکر همین‌چهارتن آنست‌که درآن وقت درقید حیات‌بودند . ولی دراخبار ذی‌القربی‌از عترتند. 
۲-کشاف/ و رُوی نها لما تَرَلّت » قیل يا رسول‌اله : من قربَنک » هولاء الذین وَجَبَّت علینا 
مَوَدَنّهم؟ قال: علیٌ و فاطمة و آبناهُما . و يدل عليه مارُویَ عن علٌ رضی‌اللّه عنه : شَكَوتُ الى رسول 
الله صلی الله علیه وسلم حَسدَالنًاس لی. فقال: آما ترضی آن تکون رابع رتعة ؟ اول مَنْدَحَلّ اجه 
آناه و انت و الحسنٌ والحسینْ » و آزواجٌُنا عن‌آیمانناه و شمائلنا و ذَرَبَمنا خلت آزواجنا . وعن 
ابی صلی الله علیه وسلم: حُرْمَتِ الجَنَة علی من ظم هل بیتی و آذانی فی عترتی و من اصطتع 
صنیعة الى دمن ولد عبدالمَطلب ولم بجازه علیها انا أجازيه علیها غدا إذا نی يوم القيامة. 
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۰ 4 فقه استدلالی 


مابر شمابرتری داریم (یعنی ما بیشتر یاری کرده‌ایم). این مُفاخره به‌سمع رسول 
ذا صلی الله علیه و سلّم رسید. حضرت به مجلس انصار که | کثر آنها حاضر بودند وارد 
شده فر مود : 

ای گروه انصار آیا شما ذلیل نبودید پس خدا به‌وسیله من شمارا عزیز گردانید ؟ 
گفتند: آری ای رسول خدا! 
فرمود : آیاگمراه نبودید پس خدا به توسط من شما را هدایت نمود . 

گفتند : آری ای رسول خدا: 

فرمود: ایا به‌من جواب نمی‌دهید ؟ 

گفتند : ما چه بگوییم ؟ 

فرمود : آیانمی‌گویید ؛مگر قوم تو از وطنت مکه تو را بیرون نکردند و ما تو را منزل 
دادیم ؟ ۱یا تو را تکذیب نکردند و ما تو را تصدیق نمودیم ؟ ۱یا تو را خار نکردند و ما تو 
را پاری نمودیم ؟ و ازاین قبیل سخن‌گفت تا آنکه انصار زانو زده نیم خیز شدند وگفتند: 
اموال ما و هرچه در دست ما است از خدا و رسول اواست(" . 

دراین هنگام یه مودت ذی‌القربی نازل‌شد و رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم گفت : 

کسی‌که بر دوستی أل‌محمد بمیرد شهید مرده‌است . 

آگاه باشید وکس یکه بر دوستی آل محمد بمیرد » آمرزیده مرده‌است . 

آگاه باشید وکس یکه بر دوستی آل محمد بمیرد. ملک‌الموت و منگر ونکیر او را به 
بهشت مژده می‌دهند . 


۱- وروی ان لنصاز قالوا: فعَلنا و قعلنا .انم آفتخروا . فقال عباش آو آبنْ عباس رضی‌الله 
عنهما: ََلهَُضل علیکم . َبَلَعَ ذلك رسول‌اللّه صلى الله عليه وسلّم فاناهم فى مجالسهم » فقال : 
یا معشر النصار !الم تکوئُوا له قَاَعَر کال بی ؟ قاوا : بلی یا رسول‌الّه ! قال : الم تکوئوا 
ضّلا لا ها کم ال بی؟ قالوا: بلی یارسو[‌الله ! قال : آفلا تُجییُوننی؟ قالوا: ما تقول یارسول‌الله ؟ 
قال : آلا تقولون : الم خر جک قوشکک فَآوبناک ‏ آولم یکدوک فَصَد فناک ٠‏ الم 
بَخ لوک فَتَصرنا کک ؟ قال : قمازال یقول . حتی قال : جَتوا علی‌الر کب و قالوا: آموالْنا وما فی‌آیدبنا 


لله و لرسوله . 
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آ گاه باشید وکس ی که بر دوستی آل محمد بمیرد » عروسی او در بهشت است . مانند 
عروسی که او را با احترام به خانة شوهر می‌برند . 

آگاه باشید وکس یکه بر دوستی آل محمد بمیرد » از قبرش دو در به‌سوی بهشت 
برای او گشوده می‌گردد . 

آگاه باشید وکسی‌که بر محبّت آل‌محمد بمیرد . خدای متعال قبر او را زیارتگاه 
فرشتگان می‌گرداند . 

آ گاه باشید وکس یکه بر حب آل‌محمد بمیرد » بر طریق رسول و جماعت موّمنین 
مرده است . 

آگاه باشید !وکس یکه بر بُعْض و دشمنی آل‌محمد بمیرد » در محشر بیاید درحالی 
که در ميان دو چشمش نوشته شده ؛ نا امید از رحمت خدا. 

آ گاه باشید ! وکسیکه بر دشمنی آل محمد بمیرد » کافر مرده است . 

آگاه باشید !وکس ی که بر دشمنی آل‌محمد بمیرد » بوی بهشت به‌مشامش نخواهد 
0 

باید دانست که مراد از دوستی آلمحمد » پیروی از اخلاق و روش آنهااست . و 
غرض از دشمنی » مخالفت با آنها در عمل‌نکردن به‌اوامر وتواهی ایشان است » که 
چیزی جز بیان کتاب الهی‌نیست . بناءبراین مراد از محبّت و وّلایت آل محمد » 


۱- فََرَلَتِ الاية. وقال رسول‌الله صلی الله عليه وآله : مّن مات علی حب آل محمّد مات شهیداً . 
الا و من مات على حب آل محمّد مات مغفوراً له . الا و من مات على حب آل محمد مات 
تاثبا. الأ و من مات على حب آل محشد مات شومناً كمل الایمان . آلا و من مات على حب 
آل محمّد بَسَرَهٌ مَلکّالموت بالجْنْة تم کر و نکیژ . آلا و من مات على خب آل محتَد 
رف لیلجت کما رف المروش إلى بیتِ ژوچها . آلا و من مات على حب آل محمد فح 
له فی‌قبره بابان الّی الجَنْة . آلا و من مات على حب آل محتد جَعَل الله بر مزا 
ملایکَالرحمة . لا و من مات على حب آل محمّد مات علی‌اشَة والجماعة . آلا و من مات 
على بُغْض آل محمّدٍ جاء یوم القيامَة مکتوب بین عینبه آثش من رحمَةاللّه .الا و من مات 


على بُغض آل محمّد مات کافراً . آلا و من مات على بُخض آل محتّد لم یشم رائحَةّالجَة . 
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دوستی عملی‌است نه‌زبانی 3 زیرا دوستی زبانی ادعاء محضص وکار منافقین است ۰ 


کلام رازی درأية موذت: 
امام فخر رازی نیز درتفسیر کبیرش » در ذیل آي مودت » عین همین خبر را تماما 
قوف سس فی کو نك : 
مخصو ص گردند . و براین معنل وجوهی چند دلالت دارد . 
اول؛ قول خدای‌تعال ی که فرموده: إلا الود القری. و وجه استدلال به‌آن سبق ذکر یافت. 
دوم ؛ شکی‌نیست که رسولاکرم صلی‌اللّه عليه وسلم فاطمه عليهاالسّلام را دوست 
می‌داشت و دربارۀ او گفت : فاطمه پار تن من‌است » آنچه او را برنجاند مرا رنجانده 
را دوست می‌داشت. وچون این معنی ثابت شد برتمام امت واجب می‌شود مانند او باشند. 
زیرا خدای‌متعال فرموده: از او پیروی‌کنید باشد که راه یابید. و نیز فرموده : آنان که از امر 
بف مه ۰ 8 بت مه ۰ ۰ ۱ 
برای شما اسّت در سیره و عمل رسول خدا تأشی و اقتداءِ نیکو مقرراست' ٤‏ 
سوم ؛ دعاء برآل رسول‌است که منصب عظیمی‌است و به‌همین سبب این دعاء را 


اسو إذا بت هذا وجب ان یکونوا مخصوصينَ بعزید السعظيم . و يدل عليه وجوة . لاول؛ 
قول تعالی : الا المَوَدَةَ فی‌القربی . و وجه الاستدلال ما سَبق . 

الثانی ؛ لا شک ان اتب صلىاللّه عليه وسلّم كان يُحبٌ فاطمة عليهاالشلام » وقال صلى الله عليه 
وسّم : فاطمة بَضعَة یتی یْوذینی ما ُوذيها. و نب بالسّقلالمُتواتر عن محمد صلى الله عليه و 
سم انه كان بُحبٌ علَياً والحسنَ والحسينَ . و [ذا ثبَتَ ذلك وَجَبَ لكل الامَة مثله » لِمَوله 
تعالی : و أَتبِعَوة کم تهتدون . و لقوله تعالی : قلْیَحذر اذین بُخالِفونَ عن آمره . و لوله : قل 


ان كنم تبون الله قاتبعونی یحببکَم الله . ولقوله سبحائه : لد کان لَکم فی رَسول الله أَسوَة حََتَة. 
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خاتمة تشهد نماز قرارداد ؛ خداوندا بر محمد وآل محمد درود فرست و محمد وآل 
محمد را رحمت فرما !و چنین تعظیمی درحق کسی جز آل یافت نمی‌شود . و همة اینها 
دال برآئست که حت محمد وآل او واجب است. شافعی رضی‌اللّه عنه چنین سروده است: 

ای سواره ! بر ریگزار منق بایست » 

و برآنکه بردامنه‌اش ساکن است يا می‌رود . فریاد زن » 

در پگاه » آنگاه که حاجیان به‌منی سرازیر می‌شوند . 

همچون امواج خروشان فرات . 

اکر حب آل محمد رفن اشت پس گواهی‌دهند» 
کائنات انس و جن (بشر حال و آینده) که من رافضیم! '. 

رازی درادامة کلامش در ذیل آية موت می‌گوید : 

مسأل سوم ؛ در قول الهی‌که می‌گوید: الا رَد قارب » منصب عظیم است برای 
صحابه . زیرا خدای‌تعالی فرموده : والسّابقون السابقون آولتک لبون . پس هرکس 
اطاعت خدا راکند نزد وی مقزب وداخل درآية ؛ الا لد ناقرب می‌باشد . حاصللآنکه 
ای‌آیه بروجوب حب آل رسول‌خدا صلی‌لله علیه وسلم وحت اصحابش دلالت دارد . و 
این منصب سالم‌نمی‌ماند مگر برقول اصحاب ماء اهل سنت وجماعت که بین حب عترت 
و صحابه جمع‌کرده‌اند۲۱ . 


۱- القالت ؛آلدعاءُ بل أال مَنصت عظيم و لذلکک جَعل هذا الدُعاء خانمة ال کشهٌّد 
فی‌الصَلة و هو قوله : هم صل علی محمدٍ و علی آل محمدٍ , و آحم محمداً و آل محمد . و هذا 
التعظیم لم بوجد فی حق غیر ال . فکل ذلک یدل علی ادخب آل محمدٍ واجبٍ . و قال 
السافيٌ رضی الله عنه : 
یا راکب قف بالهُخَصّب من منی وآهتف بقاطن خیفها والتاهمض 
سَحَراً إذا فاض الحَجيخ إلى نى قيضا کم لتطم الشرات‌الفاتض 
EE ARTE EE EE‏ 
۲- ادامة کلام رازی/ للع له ؛ قول : ال لد فی‌القربی . فيه مَنصِبٌُ عظیم للصحابة 


لاه تعال ىقال : والسابقون السَابقون یک لبون . فكل مَن‌آطاعالّه كان مُقَرَباً عنداللّه تعالی > 
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واز بعضی علماء شنید م که می‌گفت : پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: 

مَثل اهل‌بیت من مانند سفینة نوح‌است که هرکس برآن سوار شد نجات یافت . 

و نیز فرمود: اصحاب من بمانند ستارگانند» به ه رکدام که اقتداء کنید راه یافته‌اید. 

و ما اکنون در دریای تکلیفیم وامواج شبات وشهوات برما می‌کوبند » و آنکه بر دریا 
نشسته بدو چیز محتاجاست . یکی‌کشتی خالی‌از عیوب وشکاف . ودیگری ستارگان ظاهر 
طالع ورانی . پس هرگاه برچنین سفینه‌ یی بنشیند ونظرش به‌آن ستارگان ظاهر بیفتد (وراه 
راید اما ا یساس عالت اسب عفراست که اماتا اهل بت 
بر سفینة حب آل‌محمد نشسته‌اند و دیدگان خودرا برنجوم صحابه دوخته‌اند . پس 
رجائشان از خدای تعالی این‌است که در دنیا وآخرت به‌سعادت فائ ز آیند(۱. 

امام فخر رازی همچنین در تفسیر سور کوثر و معنای «کوثر» می‌گوید : 

قول سوم ؛ ١‏ کو ثر» اولاد اویند . این سوره منحصرآدر رد کسانی نازل شد که پیامبر را 
از نداشتن اولاد عیب می‌گفتند . پس معن اینست که خداوند نسلی به‌او عطاء می‌کند که در 
طول زمان باقی خواهند ماند . حال بنگرکه چقدر از اهل‌بیت کشته شدند و هنوز جهان از 
ایشان مملو است » واز بنی‌امیه کسی در دنیا باقی‌نمانده که قابل‌اعتناء باشد . سپس بنگر چه 
بسیار در میان ایشان از ا کابر علماء بوده‌اند » مثل ؛ باقر و صادق وکاظم و رضا و نفس زکیة 


و فدخل تحت قوله ؛ الا المَوَدَةَ فی‌الربی . والحاصل أن الأية تذل علی وجوب حب آل رسول‌الله 
صلی‌اللّه عليه وسلّم وحبٌ اصحابه . ومذاالتنصبِ لایَسلَمْ الا على قول‌اصحابنا ال له و 
الجماعة الّذين جَمَعوا بينَ حب العترة والصخاية , 

ان کلام رازی و شمه نسم ال ر قال :ان صّیالّه عليه وسلّم قال :مت اهل بّیتی 
کَمتّل سفينة نوح ,من رکب فیها تجا. وقال صلی الله علیه وسلم : آصحابی کالنُجوم باتهم نتم 
هدیم .ونحنْ الان فی‌بحر التکلیف و تَضربًنا امواخ الثبّهات والسّهوات » و راکب‌البحر یحتا 
الى آمرین ؛ احَدهمَاالسَفينةٌ الخالية عن‌الغيوب والْتّب . والّانی الکوا کت الظاهرَةٌالطالعةالَ یرد 
قاذا کب تلک‌السَفينة و وق نطرهالی تلک‌الکوا کب الظاهرة. كان رَجاءٌ السلامة غالباً » فکذلک 
رکب اصحابناد اهل لش » سفينة حب آل‌محمد و وَضَئوا آبصازهم على جوم‌الضْحابة ‏ فرجَوا 
مِنَاللّه تعالی آن يَمُورُوا بالسعادة فى الدّنيا والاخرة . ۱ 
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پاسخ ما به فخر رازی: 

ما می‌گويج : روایت «صحابی گالجوم» مجعول‌است ‏ زیرابانصوص متواتِرّه 
مخالف می‌باشد وهیچ‌یک ازآرباب صحاح آن‌را روایت‌نکرده‌انده وما این مطلب را 
بیان خواهیمکرد . سپس از رازی می‌پرسیم : اهل‌سنّت به کدام عمل‌از اعمال صحابه 
اقتداء نموده‌اند که این‌همه اختلاف دراحکام بین خود دارند ؟ وچگونه جمع بین 
جمیع اقوال متخالفه ممکن وصحیح‌است که به‌ستارگان تشبیه شوند؟! پس آیا قول 
هریک ازآنها حجّت‌است ؟! و آیا هریک ازآنها ستاره‌یی‌از ستارگان‌است ؟! 
خدای تعالی می‌فرماید: هرآینه اگراین قرآن از نزد کسی غیراز خدا می‌بود قطعاً درآن 
حتاف بسار می دافن 

واما دربارة اینکه می‌گوید: پس چنین‌است که اصحاب ما » اهل‌سنت » برسفینۀ حب 
آل محمد نشسته‌اند ... از رازی می‌پرسیم : معنای «حبٍ» چیست ؟ ای نکتاب خدااست 
که به‌صراحت تأ کید می‌کند که حقیقت «حتٍ» اطاعت‌از خدا ورسول‌است . 

فان کم عون الله قات عون محببکم ال (آل‌عمران-۳۱) 
بگو ای پیامبر اگر خدا را دوست می‌دارید پس‌مرا پیروی‌کنید تاخدا هم شمارا دوست 
بدارد . 

«حتٍ» باید موجب سعی حبیب شود در [ّباع ازمحبوب ‏ وکتاب خدا خیرات و 
شرور وحسَنات وسیّئات را برحب و دوستی بناءمی‌نهد . پس «طاعت» ازآثار حب 


۱- القول‌الثالث : الکوتر ؛ آولاذه . لا الشورة انم تَرَلّت رذاً على من عابَهٌ بعدم الأولاد . 
فالمعنی آته ُعطبه تسلا ون على مر الژمان . قانظر کم فَُلّ ین امل‌البیت » نع لالم 
شمتیی: منهم ولم یب من بنیأَمَية فی‌الّنا احلٌ بو به . نم آننظّ کم كان فیهم من الأكابر 
من العلماء کالباقر و الصّادق والکاظم والرّضا والتفس ال ر كَبّة عليهمالشلام و آمثالهم . 

۲- ولو کان من عند غیراللّه لوَجّدوا فيه اختلافاً كثيراً /النساء ,۸۲. 
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خدااست » وعصیان ازآثار حب غير خدا . به آ بات زیر توجه کنید تامطلب روشن تر 

3 

و آق‌الال على خُبّه ذُوی‌القربی . (البقره-۱۷۷) 
فا اس ها مت وکام فاگ سس 

وال ا ا ذخا له (البقره-۱۶۵) 
انا کا ان اورک ایو ویک اا خدا مس ترین دوس ها نیت 

وطن الط عاه ف کار ار اهر (لانسان-۸) 
و خوراک را به‌سبب دوستی با خدا به‌مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند . 

قَسَوفَ E EEE‏ ۳ (المانده-۵۴) 
ی کا کے ا ا و 

حون من هاجَر ایهم . (الحشر-) 
هرکه به سوی (انصار) هجرت کند دوستش می‌دارند . 

ان الله حت الذي قاق ا (الصف-۴) 
خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او نبرد می‌کنند . 

آن تناو االبرً حتی ُنفقواعا تبون . (آل‌عمران-۲٩)‏ 
به‌نیکی نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید . 

و اخنتراان ال ج ان (لبتره-۱۹۵) 
و نیکی‌کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد . 

لح الشّوابین و س (البقره-۲۲۲) 
همانا خداوند تائبان را دوست می‌دارد و پا کیزگان را نیز دوست می‌دارد. 

لیوا و يكرا لا تبون أن يالله ل و الله عفرو رخ شرم 
و باید درگزرند و (بدیها را) نادیده انگارند »ایا دوست ندارید خداوند شما را 

بیامرزد ؟ و خداوند آمرزندۀ مهربان است . 

و الله حب الصّابرین . (آل‌عمران-۱۴۶) 
و خداوند شکیبایان را دوست می‌دارد . 

فيه رجال ییون آن بط هرواو الله حب الطهرين. (التوبه-۱۰۸) 
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در ان مسجد مردانی‌هستند که دوست دارند پا کیزه گردند و خداوند پا کیزگان را 
دوست دارد . 
ان الله مس ال کین . (آل‌عمران-۱۵۹) 
همانا خداوند توکل کنندگان را دوست می‌دارد . 
ار الل مب المقسطين . (الماتده-۴۲) 
همانا خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد . 
وحال آیاتی‌که بیانگر عدم حُبٌ خداونداست نسبت به‌بندگان عصیانگر . 


و الله لاح العتدین . (لبقره- ۱۹۰) 

ال لا ب المُساد. (البقره- ۲۰۵) 
و خداوند فساد را دوست نمی‌دارد . 

وال لا یب کل کار آنبم ۳ (البقره-۲۷۶) 
و خداوند هیچ کفران کنندة گنهکاری را دوست نمی‌دارد . 

ال لا بحب اظالین . (آل‌عمران- ۵۷ و .۱۴) 
و خداوند ستمگران را دوست نمی‌دارد . 

ان الله لا ت من کار خُوانا آثیما . (النساء-۷١٠)‏ 
فاا تاو نگ ه کی کف ادن کنیکار اة دوست تم ارک 

ان الله لا بحب من كان تختالاً فخورا. (النساء-۳۶) 

أل لمح افد (المائده-۶۴) 

انه لا حت الستر فان (الاعراف-۳۱ و الانعام-۱۴۱) 


همانا او اسراف‌کاران را دوست ندارد. 

کلا ل تبون العاجلَة در وی ال یر و (القیامة-۲۰ و ۲۱) 
هرگز نه چنین‌است! بلکه شما دنیای زودگزر را دوست می‌دارید و آخرت را وامی‌نهید. 
انگه لا الستکرین ۰ (النحل-۲۳) 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۸ 4 فقه استدلالی 


همانا او مستکبران را دوست نمی‌دارد . 
ر ن الال ت ها الفجر-۲۰) 

و مال را دوست دارید دوست‌داشتنی بسیار شدید . 

قل ان کان آباژ کم و ابناء کم و اخوانکم و آزواجکم و عشبرتکم و آموال 
أفترفتموها و تجارة تخشون کساة‌ها و مساك ترضونها أَحَبّ الیکم من الله و 
زسوله و جهاد فی سبیله قترَبَصُوا حت ياتى الله بامره. (لتوبه-۲۳) 

بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی‌که 
گردآورده‌اید » و تجارتی‌که ازکسادش می‌ترسید. و خانه‌هایی‌که ازآن خشنودید » نزد 
شما محبوب تر از خداوند و رسول او و جهاد در راه آویند » پس درنگ کنید تا خداوند 
عذابش را بیاورد . 
لاتتخذوا آباکم و اخوانکم اولياء ان َْتَحَبُ وال کف عَل‌الامان. . (لتوبه-۲۳) 

پدران و برادرانتان را به‌دوستی مگیرید اگر برایشان محبوب‌تر از ایمان است . 
و ما موه قَهَدَيْناهم فَاسْتَحَبُوا العمی على ادى . (فصلت-۱۷) 

و اما مود را هدایت کردیم پس کوری برایشان محبوب‌تر از هدایت بود . 
ذلک بانتهم اتترا وة الذنیا عل الاخر: . (لنعل-۱۰۷) 

این بدان سبب است که اینان زندگی دنیا برایشان محبوب‌تر از آخرت است . 

آیا ترجیح‌دادن ابی‌هربرة دوسی کذّاب ممعاند علی » وآجیر معاویه در جعل 
حدیث» و عمروبن عاص و سْمَرَة بن‌جندب بر باقر وصادق وکاظم ورضا وغیرایشان از 
عترت علیهم‌السّلام » درآخذ حدیث ازآنها » دلالت بردوستی شما نسبت به‌خاندان 
نبؤت دارد ؟! به کتب حدیث خود بنگرید ! آیاخبریکه از پیامبر صلّی‌الّه عليه و آله 
از طریق‌ائمۀ شیعه روایت کرده‌باشند در آنها می‌یابید ؟! همانهایی‌را که شما ازاعاظم 
علماء می‌شمار بدا برکسی پوشیده‌نیست که‌این دعوی خالی‌از حقیقت وصدق است 
زیرا حب ودوست‌داشتن معنایی‌ندارد جز پیروی ازاقوال وا فعال وآحوال محبوب. 
آیا خبر «اصحاب من مانند ستارگانند» مخالف این خبر متواتر نیس که پیامبر فرمود: 

اگاه باشید که روز قیامت مردانی از امت من آورده شده به سمت شمال برده 


می‌شوند. پس می‌گویم پروردگارا اصحاب من !گفته می‌شود : تونمی‌دانی بعداز تو چه 
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کزدند !اه من همان سخنن رام ی‌گویم که عبد صالخ گفت :وان که راان 
بودم بر آنها گواه بودم » پس همین که مرا میراندی تو خود برآنها مراقب بودی و تو بر 
هر چیزی گواهی . آنگاه گفته می‌شود : اینان از وقتی‌که ترکشان گفتی بر تو پشت 
کردند ! پس می‌گویم : پروردگارا اگر آنان را عذاب کنی بندگان تو هستند . و اگر 
بیامرزی همانا تو عزیز حکیمی ‏ . 


۱- بخاری. مائده. ۱۴/ سعیلْینْ یر عن‌ابن عباس رضی‌الله عنهما قال : خطب رسولًاللّه 
صلی‌اللّه علیه وسّم ‏ الی‌آن قال : آلا و اه بُجاءُ برجال من‌آمتتی يوذ بهم ذات‌الشمال فاقول : 
یا رب أصیحابی! قیال : نک لاتّدری ماحدوابَعد ک افاقول کم قال العبدٌالصَالخ : و كنت 
عَلیهم شهیداً مامت فهم لا توَفِنی نت آنت‌الرقیب علبهم وانت على کل شَی شهید . 
قیال :لِه لاه نم یلوا فردین علی‌آع قابهم هند فارفتهم . فاقول : يا رب إن ثعَبْهُم 
انم عباا ک و ان تغفر هم فانک آنت‌العزیر الحكيم . 

به روایت دیگر/ بخاری, ج ۵ انبیاء ‏ رقاق, باب کیف الحشر/ شند عن سعیدبن جُبَیر عن‌ابن عباس 
قال : خَطب الم صلًی‌اللّه عليه وسلّم ‏ الی‌آن قال : الأ ان بْجاء برجال منأمتی فَيُوْحَدٌ بهم 
ذاتالشمالء فاقول یارب آصحابی! فیْقال : لاتدری ماحد ثوا بعد کک !فاقول كما قال العبد 


الصَالخ : و كنت عَلَيهم شهیداً مادم فیهم ...الى قوله شهیدٌ . یْقال : ان هوّلاء لم یزالوا 


3 
و و 


مرتدین على آعقابهم مُنذ فارفْتَهُم . 

و به روایت دیگر / صحیح مسلم . الفضائل. حدیث ۲ مسنداً عن آبی‌حازم قال : سَمعثٌ هلا يول : 
سَمعث‌ال نی صلیاللّه عليه وسّم یقول : تا فرطکم علی‌الحوض »من ورد شرب و من شرب 
لم یظما ادا ولَیردنْ علیَ آقوامٌ اعرفهُم و یعرفونی؛ ثم یُحال بینی و بَينَهُم . 

قال ابوحازم : قمع اللعمانْ بن ابی‌عیاش و آنا دنم هذاالحدیث . فقال : هکذا سَمِعتَ سهلاً یقول ؟ 
فال غلك عم فان «وآنا شید علنابی‌سعید الڅدری مه زد فیقول : انتهُم منّی ا یال : 
اک لاتدری ما عملوا بعد کک !فاقول : شحقاً شحقاً من تذل بعدى . 

و نیز به‌روایت دیگر / صحیح مسلم. الفضائل, حیدث ۸۲۴ قالّت آسماءُ ِنب آبی‌بکر : قال رسول الله 
صلی الله علیه وسلم : انتی علی‌الحوض حتی‌انظر من يرد على منم » و مَیْوْحَد آناش دُونی» 


اقول : ارب مِنّی و من آمتتی! فیقال : آما شُعَرتَ ما عَملوا بعد ک › والّه مابرخوا بعد ك > 
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و به روایت دیگر فرموده : 

من پیشاهنگ شما در ورود به حوضم ‏ اشخاصی از شما نزد من آورده می‌شوند. 
اما همین که بخواهم به آنها نزدیک شوم از من ربوده می‌شوند . می‌گویم : ای پروردگارا 
اصحاب من ! می‌گوید : تو نمی‌دانی بعداز تو چه کردند( ۲ . 
میان‌اصحابش بود فرمود : 

من بر سرحوض منتظرم ببینم چه کسی از شما برمن وارد می‌شود » پس سوگند به 
خدا که اشخاصی‌ از من بریده می‌شوند » آنگاه می‌گویم : پروردگارا از من و از امّت منند! 


< برجعون علی آعقابهم . قال : وکان این مُلکَةَ یقول :الم انتا تعوذ بک آن ترجغ علی آعقابنا آو آن 
و باز به‌روایت دیگر / صحیح‌مسلم. حدیث ۵۶/ مسنداً عن آتس بن‌مالکک أن الب صلی‌الله علیه و 
سم قال :لیرد ی الخوض رجال ممّن صاحبنی حتّی |ذا رهم و رفقوا ی جوا دونی 
قاحقولن : آی رب آصحابیآصحابی افلَیْقالنْ لی : نک لاتّدری ما حد توا بعد ک . 

و همچنین از صحیح‌مسلم / مسنداً عن شفیق عن عبداللّه قال: قال رسول‌الّه صلّی‌اللّه عليه وسلم: تا 
فرطکم علی‌الحوض و لأنازعنَ آقواماً تم لاغلنَ علبهم فاقول: یا رب آصحابیآصحابی!فبْقال: 
ار و 
۱- بخاری فتن/ عن‌آبی وال قال : قال عبداللّه (بن عمرو بن‌العاص) قال‌البیَ صلى الله عليه و 
سلّم : آتا فُرطکُم علی‌الحوض لیرفْعن ای رجال منگم حتی اذا آهوَیث لاناولَهُم جوا 
دُونی فقول : ای رب آصحابی ! یَقول : لاتدری ما اح دوا بعد ک . 

و به روایت دیگر / مسند احمد. ج ۰۵ ص ۴۸/ مُسنداً عن آبیبَکرَة آن رسول‌اللّه صلی‌اللّه عليه و سلم 
قال :لیرد عَلَیّالحَوض رجال ممّن صحبنی و رءانی. حت إذا وا ال و رهم آخثلجوا 
دونی . فلا قُولَنّ رب آصحابی اصحابی 1فَیْقال : نک لا تدری ما حدَتوا بعد ک . 

و به روایت دیگر / احمد. ج ۳. ص‌۲۸/عن آبی‌سعیدالځُدری ان التّبى صلىاللّه عليه وسّم قال: 
...قافول آصحابیاصحابی افقیل :اک لاتدری ماحد توا بعد ک !اقول : بُعداًبُعداً ! آو قال: 
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می‌گوید : تو نمی‌دانی بعد از تو چه کردند . اینان پیوسته به عقب بازگشتند!٩‏ . 

پس ای ممن هوشیار تام لکن وبنگ رکه آیا ایناخبار متواترژ صحیحه با آن خبر 

مجعوللکه می‌گوید «اصحاب من بمانند ستارگانند» قابل‌جمعند؟! و آیا نزد عقل» 

صحیح است که سَمَرَةْ و عمروبن‌عاص و معاوبه و دُوالشدیه و غیرآنها از ستارگان 
هدایت‌گر باشند. درحالی که با عترت محاربه کردند ونهال عداوتی عمیق در سینه‌ها 
نشاندند »که مو جب اهلا ک حرث ونسل وقتل عترت واز بین‌بردن آنها شد » ولی‌ائمَة 
عترت درآسمان هدایت جایی نداشته‌باشند؟! ومذهب عترت مردود بوده جزء 
اسلام بشمار نیاید و به‌قولشان اعتنائی‌نشود » وفقط به چهار مذهب شائع رسمی 
اکتفاءگر دد که رئیس هیچ یک ا زآنها از عترت نبوده‌است ؟! وحال آنکه این مخالف 
نض صریح خبر ای تارک فیک له می‌باشد . 

واما حب اهل‌بیت » ضذ حبّ معاوبه و دوستانش وهرکس که باعلی محاربه يا 
دشمنی يا مخالفت‌کرده » می‌باشد . آیا شرمگین نیستید ازاینکه بگویید: اینها 
مجتهدند منتهن دراجتهادشان در موضوع محاربة با علی خطاءکردند ! ونیز بگویید : برای 
مجتهد مُصیب دو آجراست وبرای خطاءکار یک اجر ؟! ازک‌جا این مزخرف را 
آوردید؟! آیا تعّل نمی‌کنید ؟! 

سپس می‌گويم : شما حتّی عترتی‌را که پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله قرین وهمتای 
کتاب قرارداده » مساوی با ابی‌حنیفه وشافعی ومالک واحمد و غیرایشان ندانستید ! 
زیرا آنها شيعة اهل‌بیت را از ارباب مذاهب اسلامی شمرده‌اند . کاش شماهم چنین 
کرده قائل به پنج مذهب می‌شدید وایشان را از دین خارج نمی‌کردید! نمی دانم برای 
روز حساب چه جوابی آماده کرده‌اید؟! پس‌ای صاحبان خرد وانديشه پندگیرید . 


۱- وبه روایت دیگر/ صحیح مسلم. الفضائل, حدیث ۳۵/ عن عُبّیداللّه‌ین مُليکَء اه سیم 
AS E N a‏ یم راک ردان 
علی‌الخوض آنتظرٌ تن برد عل بنکم »فو الله تن ونی رجال فلاتولن : ی رب مِنّى و 
من أَمتی! فیقول: نک لاتدری ما عملوا بعد کت » مازالوا یَرجونْ على آعقابهم . 


۲- خبری‌است که جاعل آن عمرو عاص است وما درجای خود به شرح آن پرداخته‌ایم . 
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ازاین‌که در کتابهایتان نسبت به‌ایشان اظهار دوستی ومحبّت می‌کنید مرادتان 
چیست؟! شکی‌نیست که شما بسیاری‌از احکام دینتان را از ملوک أَمَوی و عټاسی 
اخذ نموده‌اید» کسان یکه دشمن علی علیه‌الْلام واولاد منتخ او بودند . واینان 
حُقاظ دین وکتاب مبین وضدٌ بدعتها وخواهشهای طاغیان گمراه وظالمان گمراه 
کننده بودند . ونیز حامیان عدل واحسان وماحیان ‏ بدعت وظلم وطغیان هم‌اینان 
بودند . 

سپس از شما می پرسیم : آیا مود فی‌لقربی این است که آنهارا از خمس منع‌کنید 
درحالیکه از زکاة هم محرومند؟ همین‌است معنای مودة ذی‌القربی ومحبت اهل 
بیت وعترت نبی صلی‌اللّه علیه و آله؟ آیا منع حقوقشان وفقیر ومحتاج کردنشان, به 
طوری که فقیر ترین مردم باشند » از آثار محبّت عترت‌است ؟! آری ! ادعاء چه آسان 


و حق ومعنی را خواستن وعمل‌کردن چه‌مشکل ! 


مبحث چهاردهم 
پاسخ به مخالفان خمس 
برخی درمقام اعتراض گفته‌اند : رسول اسلا م که مکزر فرموده است : 
کل لا سل علیہ اجر فل ما سالیگ من آجر هو لگ ٩.‏ . 
پس چگونه برای‌عترت خود حقوقی مقر نموده که ایشان . بدون انجا مکاری » پیوسته 
تا قيامت در بی‌نیازی و رفاه وآسایش زندگی‌کنند ؟! وچون ازاین طریق . برخلاف قرآن . 


برای آنها اجرت دائم ومستمز تعیین نموده » پس لازم می‌آید که ذوی‌القربای نبی 


۱- ماحی ؛ محوکننده . 
۲-بگو برای این‌کار (دعوت) دستمزدی از شما نمی‌خواهم / الانعام. ۹۰/ الشوری, ۲۳. 
۳- سباء ۴۷/ و قول سایر انبیاه در سورۂ شعراء آیات ۰٩‏ ۵۲۷ ۱۴۵ 1۴ ۱۸۰ نیز 


این است : و ما آسألُكُم علیه من آجر اِنْ آجری الا علی رَبّ العالمین . 
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دست به‌سیاه وسفید نزنند » و بی‌آنکه تن به کار وفایت دهند » تا قیامت نانشان در روغن 
باشد . ازاینرو خمس حاصل موژونه صحیح نیست . 

در جواب این عذّه می‌گویيم : 

پیامبر اکرم صلی‌اللّه عليه و آله برای رسالت وتبلیغ وجهاد خود اجر مادّی از 
امّتش نخواسته جز عمل به‌احکام اسلام وترویج آنها و تباه‌نکردنشان » که مدت 
خویشان او نیز شرط همین عمل می‌باشد . اگر امّت چنین‌نکنند » حتّ از میان‌رفته و 
باطل غالب می‌شود » وکوشش وجهاد پیامبر ازبین می‌رود . و حال آنکه اگر 
به‌احکام اسلام وسّت نب عمل‌کنند » اجر رسالت اورا اداء کرده‌اند » زیرا مطلوب 
پیامبر حاصل شده‌است . بناءبراین توجیهات بسیاری از مفشرین دراین آیه » لغزش 
ازیو علول از شناد ات جرا که کیان ر اند مراد از ورت ی فرب 
احسان به خویشان پیامبراست با مال . البّه آیه این راهم شامل می‌شود واین از لوازم 
مودت است . ولی‌غرض اصلی‌از مودّت آنست که امّت برای کسب علوم دین 
به‌عترت نبی مر اجعه کنند و به‌اعمال آنها تأمّی‌نمایند . چنانکه آیات بسیاری در 
قرآن ناظر براین معنی است . مثل ؛ 

إن أو التاس ابراه للذين وه و هذا الى و اذین آَمَئُواو الله ول 
المت ۱ (آل‌عمران-۶۸) 

همانا سزاوارترین و نزدیکترین مردم به ابراهیم آن کسانند که از او پیروی‌کردند و 
نیز این پیامبر و کسانی‌که ایمان اورده‌اند » و خداوند دوست مؤمنان است . 

پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه و آله این‌امر را درآخبار متواتره نیز بیان فرموده» 
ازجمله در خبر نی تارک فيكم لین ... که درهمین فصل به‌تفصیل ازآن سخن 
گفه‌ايم و انش گزشت . 

تا کید رسول خدا برچنینن مودتّی بدان سبب‌بوده که حکام جور » و هرکس 
دیگری را که مانند آنها ملتزم عمل به کتاب نباشد» از دائرۀ مَحبّت وموّدت خود 
خارج سازد . آن حضرت پیش‌بینی می‌کرد زمانی فرارسد که کم ستمگری چون 
معاویه و مروانیان و عبّاسیان برمردم سلطه وغلبه یابند و به جای التزام عملی به کتاب 


خدا ‏ به تحریف وتبدیل آن بپردازند . 
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رفون الکلم عن مواضعه و تسوا حظا مب دکروا یه( . 

وید آنعخه الله كرا 

و قال الل يا زب ان قومی آکخذرا هذا الفرآن مهجور(۳. 

در چنین وضعی تنها عترت نبیٌ بودند که دربرابر آن ستمگران قیام ومقاومت 
می‌نمودند و هرتبدیل وتحریفی را با ادلّه وبراهین موجود درکتاب وسئّت » ونیز ال 
عقلیّه » معلوم ومبیّن می‌ساختند » ومتن کتاب الهی را تفسیرکرده مردم رابه‌عمل 
به آن دعوت می‌نمودند » وبدعتها ومجعولات را از صفحه دین می‌زدودند » و 
اسلام خالص ومطابق وحی وحق را دراختیار آنان می‌نهادند ؛ وقانون عدل را مرعی 
می‌داشتند . به‌همین سبب » سلاطین بنی‌امیّه و بنی عبّاس » خمس رااز ذوی الربای 
نبیٰ » یعنی‌مخالفان سرسخت خود » منع کردند تا قدرت مالی‌را؛ که اساس کار در 
گرد آوری نیرو است »از دست آنان خارج سازند » و بی‌هیچ معارضی بر سلطه گری 
خود ادامه دهند . ازسوی دیگر بنی‌عبّاس » بهجهت خويشاوندی که با آل رسول 
داستند » واموال بلاد اسلامی‌هم به‌آشکال مختلف دراختیارشان بود » سخنی‌از 
خمس بمیان نمی آوردند . زیرا اگر موضوع خمس را مطرح می‌کردند » موجب 
می‌شد بنی فاطمه » یعنی‌اولاد علی نیز شریک باشند » و بدین‌وسیله قدرت یابند 
ودست آنان را از حکومت کو تاه کنند . 

مخالفان خمس همچنی نگفته‌اند : بناءبر عقیدة شیعه . پیامبر اسلام یک پنجم ثروت 
دنیا را مخصوص افارب خود ساخته‌است ! 

از قائلین این قول می‌پرسیم: آیا این سخن از روی عناد وعداوت باخاندان‌رسول 
خدا صلّی‌اللّه عليه و آله نیست ؟! چه کسی این سض را گفته بانوشته‌است ؟! ودر چه 


زمانی به آن عمل‌شده ؟! آیا این‌کلام » تهمتی واضح وافترائی بارز نیست ؟! در چه 


۱- کلام خدا را از جایگاهش جابجا می‌کنند و قسمتی را هم که آنان تذکر داده شده بود 
به‌دست فراموشی سپردند / المائده. ۰۱۳ 
۲- و نعمت هدایت الهی را به کفر مبدّل ساختند / ابراهیم ۰ ۰۲۸ 


۳- پروردگارا همانا امت من این قر آن را وانهادند / الفرقان » ۳۰. 
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زمانی‌از تاریخ » یک پنجم ثروت دنیا دراختیار خویشان نبی قرارگرفته‌است ؟! مگر 
نه آنست که هنوزهم اکثر قریب به‌اتفاق ذوی‌القربای پیامبراسلام در فقر ومَسکنت و 
تنگدستی بسرمی‌برند؟! آیا خمس فاضل موونة مکلّف که تمام مخارج سال خود و 
نفقه خوارانش را مصرف‌کرده» ومبلغی زیاد آورده» واز این‌مقدار » یک پنجمش 
را می‌دهد » یک پنجم ثروت روی زمین‌است ؟! و آیا ثروت کفار هم ضمیمۀ آن 
می‌شود ؟! و آیا عامّه هم که از فاضل مونه چیزی نمی دهند» ثروتشان ملحق به‌یک 
پنجم ثروت دنیا می‌گردد؟! و آیا تمام خمس متعلق به بنی‌هاشم است وهمه را به 
ایشان می‌دهند ؟! و آیا شما دارایی تمام مردم را حساب‌کرده‌اید وعدَهْ سادات 
مستحق را هم شمرده‌اید ؟! مگر قرآن خمس را به‌شش سهم تقسیم نکرده‌است ؟! 
یک سهم از خدا » یک سهم از رسول خدا» یک سهم از خویشان رسول »که همان 
بنی‌هاشمند » و سه‌سهم متعلّق بهآیتام ومساکین وابن‌سبیل . ومگر اسلام » خمس را 
بی قید وشرط » برای بنی‌هاشم قرارداده ؟! درصورتی که شرائط استحقاق که در 
زگاه یرای غر تی هاشم مقر کته غا دز مس کر مر اغا ت اه امات : 

علامة حلّی در تذکره می‌گوید : در گیرند؛ خمس ایمان شرط است . به‌سبب نهی از 
مودت غير مومن و از کسی‌که با خدا و رسول او دشمنی می‌کند . و عدالت شرط نیست . و 
غنق مستحق نیست » زیرا خمس برای ارفاق وضع شده » چنانکه زکاة برای نیازمندان عام 
مردم . آری » در نزد ما امام مستحق سهم ذی‌القریل است . حتی اگر غنی باشد! . 

به‌این نکته نیز باید عنایت داشت که سادات هم مانند غیرسادات » به‌مشاغل و 
حرف وصنایع گونا گون اشتغال داشته ودارند . وهیچ شغل و پيشه وعلم وصنعت و 
شاتی‌ار شوو نما تست ک هادا ت در ۵ فر کت بک ودا و اکن ,یی 


۱- التذکره کتاب الخمس . الفصلٌ الثالث فی‌قسمته و بیان قصرفه/ مسألة : بُعته فى آخل 
الخمس الايمان » للتّهی عن موّدة غير المومن وعَكّن حلاً اله و رسولَهٌ » ولا یر العدالة » 
ولا بستحم ای لاه وضع للإرفاق » كما قضعت الر كاه لمَحاویج العَوامٌ . نعم» یَستح الاما 
سهم ذٍی القّربی عندنا و ان كان عَنياً *. ۱ 


# ما با قسمت اخیر کلام علاّمه موافق نیستیم و در خلال مبحث خمس . مستدلاً پاسخ او را داده‌ایم . 
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است که در هرصنف وطبقه‌یی افرادی نیازمند وجودداشته ودارند. در بنی‌هاشم هم 
تعداد فقراء بیشتراز غیر بنی‌هاشم نیست بلکه به‌نسبت کمتر هم هست. ولی‌همان 
ده کم هم از حقِ خود محرومند. چنانکه طبقات مستجقٌ زكاة از زكاة محرومند . 

ازطرف دیگر آن عد معدودی‌که سهم خدا ورسول را می‌گیرند باید به‌همان 
طریقی که شخص پیامبر مصرف می‌نمود ؛ صرف‌نمایند . سه‌سهم یتامی وابن‌سبیل و 
مساکین هم عامٌ است . غایدٌالامر چون اطلاق آیه شامل بنی‌هاشم نیز می‌گردد » به 
حکم اخبار؛ اگر سهم ذی‌القربی کفایت‌نکرد باید از سهام ثلاث » حاجات آنها رفع 
شود . وهرگاه خمس آرباح مکاسب داده‌شود » همان یک سهم » سهم ذی‌القربی » از 
شش سهم » برای آنها کافی است . 

کسانی که تاریخ صدر اسلام را مطالعه کرده‌اند می‌دانند که این سلاطین بنی اميه 
بودند که به پیروی از خلفاء » خمس را از ذوی‌القربای پیامبر (ص) منع نمودند . 
بنی‌عباس هم از آنها پیروی کردند » وچنانکه گفتيم » از قدرت يافتن بنی‌فاطمه 
(فرزندان علی) بیم داشتند و به انواع دسائس وحیل مانع آن می‌شدند!. 

از دیگر ادْعاء‌های مخالفان خمس این‌است که می‌گویند : غرض ما از مخالفت با 
خمس » رفع این تهمت است از پیغمبر بزرگ اسلا که صرف نظر از جنبۀ پیغمبری » فرزانه 
ترین فرد بشر و غمخوارترین شخص نوع انسان به جامعۀ انسانیت است. که فرزندزادگان 
دختر خود. و سایر خویشاوندان دور ونزدیک خویش را اختصاص و امتیاز به‌حقوقی 
داده است که هیچ یک از سلاطین جبار . صرف‌نظر از پیغمبران بزرگوار . برای فرزندان 
خود چنین آتیه یی پیش‌بینی نکرده‌اند . 

درپاسخ این اشکال مخالفان » علاوه‌بر دلائلی‌که دراین مبحث اقامه شده بايد 
بگوییم: این نه‌تنها رفع تهمت نیست که عین تهمت‌زدن است . این‌بنده پیش از هفتاد 
سال در اصفهان اقامت داشته‌ام » ونه دیده‌ام ونه شنیده‌ام که ثروتمندی دراین شهر با 
شهرهای دیگر یا روستاهای این‌استان » یکک‌خانة محقری برای یک سید خریده با 


۱- ابن ابی‌الحدید در مجلّد سوم شرح خود بر نهج البلاغه » در مطاعن عُمَر » در قسمت «الطعن 
الخامس» » چگونگی منع خمس از بنی‌هاشم را به‌تفصیل شرح داده‌است . /ص ۱۵۳ تا ۰۱۵۲ 
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موونهة ساختش را پرداخته‌باشد .ویا کسی جهازبّۀ دختری‌از سادات را به‌قدر لازم 
تهیّه کرده‌باشد . پس‌سادات » زعفران نخورده لبهایشان زرداست . واگر کسی‌هم 
کمکی به‌ایشان کرده » معاملة سائل به کف نموده و آبرویشان را برده‌است » وانفاق 
او همراه با توهین ومنت وریاء بوده وفقط بدنامی آن نصیب سادات شده‌است . باید 
به حال مسلمین و ذوی‌القربای نب ودین اسلام ومکتب شیم خون گریست !! 
شده درکتاب خدا رسانده‌اند که دراین یک سهم اشکال پیش آمده ؟! یا از طرق 
بیج دين خدا را نصرت وباری داده‌اند؟! آیابه‌فقراء ومساکین واین‌سبیل 
وامّا درپاسخ ادعاء رفع تهمت از صاحب شریعت ‏ باید گفت : ازاین بابت هیچ 
تهمتی متوجّه رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله نمی‌شود به‌جهت آنکه وضع خمس 
نفس عدالت‌است. زیر به‌اتفاق تمام امّت» وبه‌حکم تواتر اخبار فریقین» ازاهل سنت 
وتشیع» چنانکه دراین مبحث مبسوطاً آورده‌ايم. زکاة بر بنی‌هاشم حرام‌است . حال 
اگر بل آن برای‌فقراء بنی‌هاشم تأمین‌نشود » عدالت دراحکام خدا نبوده وموجب 
اعتراض عقلاء به‌دین مقدّس اسلام وپیامبر آن می‌گردد . به چه علّت باید طبقه‌یی از 
بنی‌هاشم هیچ حمّی نداشته‌باشند» وبا آنها معامله‌یی شودکه حتّی با کار نمی‌شود؟! 
زیرا از هشت طبقة مستحقّین زکاة » یک طبقه مُوَلمَة وم از کار می‌باشند . از 
طرفی» اگر تجّار» ارباح مکاسب خودرا نپردازند » ثروتشان انباشته می‌گردد وفاصلة 
طبقاتی در جامعهٌ اسلامی افزون می‌شود ومشمول این آیه می‌گر دند که: 
و این کون لدب والفْصَة ولا یف توتها فى سبیل له رهم پعذاب آل 
رین وجود چنین سکم ظالمانی در دین لهی محااست؛ وهمین تیه 


۱- وکسانی که زر وسیم را گنج می‌نهند وآن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند » پس آنان را به 
عذابی دردنا ک بشارت ده / التوبه , ۳۴. 
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حال می پرسیم: آیااز عدالت این پیامبر فرزانه وغمخوار نوع انسان‌است که زکاة 
را برطبقه‌یی‌از اجتماع ممنوع سازد و چیز دیگری را جایگزینش ننماید ؟! و آیا دینی 
که می‌گوید : حَلال حكَدٍ حلال إلى یوم القيامة و حرام حمّد رام إلى يوم القيامة ‏ 
می تواند احکامش متغیّر ومنقطع باشد ۴ این چه‌جای شگفتی‌است که ام دات 
خواه» به‌فرمان خداوند عادل» حقوقیرا برای همه طبقات جامعه معیّن کرده‌باشد؟! 
پس همان‌گونه که زکاة را برای همیشه وبه‌منظور ایجاد اتحاد بین طبقات وتعاون بر 
بر وتقوی» ورفع اختلاف طبقاتی» وريشه کن کردن فقر واحتیاج بینوایان ونیازمندان 
مقرّر فرموده » قسمتی‌از خمس راهم برای رفع نیاز فقراء بنی‌هاشم قرار داده‌است . 

ونیز گفته‌اند : فاضل در مسالک الافهام می‌گوید : «مراد از "قرابت" در ايه غنیمت › 
قرابت خود شخص است . پس امر است به صلۀ رحم به مال و جان . یا مراد نفقة اقاربی 
است که بر شخص واجب است . و مقتضای آية شريفة "یل سول و لذی الفرین" عموم 
اسار چ طوسی در ان فیل آ یه رو ات دشر مه رو ا 
وی عن ابن عباس و الحسن اهم قراب الانسان . یعنی ابن عباس و حس نگفته‌اند: مراد از 
ی رین . خویشاوندان خود شخصند . 

حال ازاین مخالفان خمس می‌پرسیم : آیا درآیة غنيمت هم احتمال این‌معنی 
داده می‌شود که خمس غنیمت از خدا ورسول وخویشان شما مردم باشد ؟! و آیا 
چنین سخنی تناسبی با مجموع آیه دارد ؟ اگزشته ازاین » سفارش دربارة ارحام » در 
همه جای قرآن » به‌لفظ «صله» آم هل و الذین تصلون اا الله به آن 
یُوصَل(۱ . و يَقطَعُونَ ما مر له به آن يُوصَل" . و آیا ارتباطی بين آية فوق و آي 
غنیمت وجود دارد ؟! و آیا شیخ طوسی در ذیل آيهةٌ غنیمت نیز همین مطلب را از 
ابن عباس و حسن یا دیگری نقل‌کرده‌است ؟! قطعاً چنین استدلالی نشانة ضعف 
علم و غرض ورزی‌است . اینان همچنین به دوتن از ائمه علیهم‌السلام اعتراض 
کرده‌اند که چرا از هارون یا متوکل مبلغ ی گرفته‌اند . 


۱- و کسان یکه وصل می‌کنند آنچه را که خدا امر به‌وصلش فرموده / الرّعد , ۰۲۱ 
۲- و کسان یکه قطع می‌کنند آنچه را که خدا امر به وصلش فرموده / البقره . ۲۷. 
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واقعاً این سخن‌ها چنان حیرت‌انگیز وشگفت آور است که کسی جز دشمن 
نمی‌تواند برزبان آورد . برفرض صخت این مدعا » آیا خلیفۂ عباسی این مبلغ را از 
مال خود وسود تجارت خود داده‌است ؟! یا از بیت‌المالی‌که طعمه مفتخواران 
ستمگر واتباعشان بود ؟! آیا امه صَلواثْاللّه علیهم هیچ حقّی دراین بیت‌المال 
نداشتند ؟! آیا بیت‌المال حق مسلّم ظلمّه وطواغیت بوده که‌گرفتن پشیزی ازآن 
حرام وخلاف شرع وغصب وخیانت محسوب گردد ؟! مگر نه‌این است که اگر امام 
مورد نظره این مقدار ناچیز راهم از بیت‌المال نمی‌گرفت » خلیفۂ عباس یگمان می‌برد 
ارتباط امام با پیروانش مستحکم‌است واز قدرت مالی» و درنتیجه سیاسی» 
برخوردار . ازاینرو به شکنجه و آزار بیشتر آنها مبادرت می‌نمود ؟! چنانکه سرانجام 
این اتفاق افتاد وبعد از وفات حضرت صادق علیه‌السلام » همه امامها علیهم‌السّلام 
در زندانها و زیر شکنجه » ودر جوانی به‌شهادت رسیدند . 


مبحث پانزدهم 
پیامبر , کتاب. عترت و خلفاء جور 

چنانکه گرشت ‏ رسول اسلام صلّی‌اللّه علیه و آله «عترت» را قرین ومتحد ومتّفق 
باقرآن معرّفی‌نمود و جداشدن آنهارا از یکدیگر موجب ضلالت وگمراهی دانست. 
پس‌اگر کسی تصوّرکند خمسی‌را که بنی‌هاشم » ودر رأس آنها ائمّه صلوات‌اللّه 
علیهم از فاضل مونه می‌گرفتند » و آن را از غنائم می‌دانستند » خطاء ایشان بوده » 
ای کلام رسول‌خدا را تکذیب‌کرده که فرمود : قرآن و عترت هردو جانشین منند و 
هرگز از هم جدا نمی‌شوند! . وتکذیب رسول خدا کفراست » مگ رآنکه تکذیب 
کننده نداند که پیامبر ای نکلام راگفته . و دراین حالت هم مرتکب اعظم معاصی‌شده 
که دراین باره به تحقیق نپرداخته وگناهش غیرقابل عفواست ‏ زیرا حقوق بنی‌هاشم 
را انکار نموده . وهرگاه عمل‌ائمّه را درمورد خمس شنیده ومی‌دانسته وبرآن 


ترتیب‌اثر نداده» بازهم به تکذ یب رسول پرداخته‌است . 


۱- حدیث مذکور در صفحة ar‏ و همه احادیث مبحث دوازدهم در اثبات حدیث «ثقلین» . 
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رسول خدا صلی الله عليه و آله «کتاب وعترت» را به‌ما سپرد تا اسلام دربین مردم ؛ 
خالی‌از بدعت وخواهشهای نفسانی باقی‌بماند . بناءبراین «عترت» موظّف بودند هر 
نقطة خلاف با بدعتی را که مشاهده کنند » با بذل مال و وقت وحتی جان خود» در 
تصحیح و رفع آن بکوشند واز حتق دفاع نمایند » و به‌آقطار بلاد اسلامی اعلام 
ویهوسله غعالشان از فضاء وفتهاه دست اة وات جمعه وجماعت و وعاظ 

مورد تسلم وافاق تواریخ وآخباراست که ائمّه نوّابی داشته‌اند که مخفیانه از 
شیعیان خمس را دریافت می‌کرده‌اند وازاین طریق به‌فقراء ومحتاجان وآبناء سبیل 
و آیتام کمک می رسانده‌اند . پس‌اگر مال در اختیارشان نبود نمی‌توانستند به‌آنها 
درامر معاش یاری‌نمایند . البته خود ائمّه علیهم‌الشلام زراعت وفلاحت وکارهای 
دیگر می‌کردند. وموونهٌ زندگی روزانةٌ خودرا از کد یمین وعرق جبین تأمین 
می‌نمودند . ولی‌این درآمد برای ترویج وتبلیغ حقایق دین وایستادگی دربرابر 
تعاض وتخاضم خلفاء عبّاسی» وتربیت واعزام اصحاب به‌بلاد دور ونزدیکك. 
به‌منظور زدودن بدعتها کافی‌نبود » و به‌مالی بیشتر احتیاج داشتند کها گر نبود آن 
مجاهد تھا تعطیل می‌شد و تمام حق » زیر سيطرة باطل محو ونابود می‌گشت ؛ 
ونتیجه‌یی که از شریک ساختن آنان با قرآن منظور بود منتفی می‌شد . 

آیا کتاب خدا که عترت شریک آنند » یعنی حافظ ونگاهبانش می‌باشند » باید 
مندرس ومُتطمس و آلوده با بدعتها و هواپرستی‌ها » زیرنام ولواء دین ‏ گردد؛ 
وکسی هم طشت ظلَمَه را روی آب نیفکند ‏ تا اسلام بالمزه مبدّل » وباطلها جای 
حقایق را بگیرد » وحق » برای همیشه » درپردة خفاء بماند؟! وهرگاه چنین بود » آیا 
شما راضی بودید اموال دراختیار هتر فين ومُسرفين وعصاة وطغاة باشد » تابتوانند 
هرظلمی را تحت عنوان دین معَنون » و به‌سمات حق متّسم سازند. ودرنتیجه آیین 
حق را محو » وبعثت نبیاکرم رااز اثر بیاندازند؟! شما نباید باآنها شریک شوید 
ومدافعشان گردید! 
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میحث شانزدهم 
منع خمس توسط ابی‌بکر و عمر 

پس‌از رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام صلی‌اللّه عليه و آله » اول کس یکه خمس 
را بر بنی‌هاشم منع نمود » خلیفة اول ابوبکر بود . وی چنین ادعاء کرد که : حقی که 
شمابرگردن ما دارید این است که فقیرتان را بی‌نیاز کنیم و دخترانتان را شوهر دهیم و 
هرکس از شما که خدمتگزاری ندارد براو خدمتکار بگماریم . پس بی‌نیاز شما همانند 
رهگزر بی‌نیاز است . به او » و به یتیم ثروتمند از زکات چیزی داده نمی‌شود( . 

البّه کسانی‌مثل اميرالمؤمنين علیه‌الشلام و عبّاس‌بن عبدالمطلب و عبدالله بن 
عبّاس و فضل بن عبّاس که از بزرگان آتقیاء مسلمین بودند » هرگز بیش از آنچه ابوبکر 
می‌گفت . به‌مصرف خود واه فان ت وسا ول خون شل تعیین شده 
توسّط شارع ‏ برای بنی‌هاشم » که خمس بود » ممنوع گردید » موجب شد این 
حقّ خود را» مانند «فک»» مطالبه نمایند . ولی چون این مطالبات ثمری نداشت » در 
نتیجه از دریافت وآخذ خمس صرف‌نظر نمودند . ازینرو حکم ابی‌بکر تثبیت شد و 
حتی در دوران بعد ازاو » وتا سلاطین بنی عبّاس ادامه یافت ومانع از قدرت یافتن 
ائمّه علیهم السلا م گردید . 

ابن ابی الحدید می‌گوید : 

زوایت شد ه که سول كا ضل ی الد علیه وال مس رامی‌گرفت :سن با دستکن برآن 
می‌زد و مشتی از آن را برمی‌گرفت و برا ی کعبه می‌نهاد و می‌گفت : سهم خدای تعالی است . 
سپ سآنچه را که می‌ماند بر پنج سهم تقسیم می‌نمود ...وا ابن عباس رضی‌الله عنه روایت 


۱- ابن‌ابی الحدید . ج۲ ص ۱۵۶/کشّاف/ اّما کم آن تعطی فقیر کم و ثرَوْم آیشمکم و نخدم 
من لا خاوم لَه نكم .فأما ال منم فهو بمَنزلة أبن مبیل عَنِىّ » لا ُعطى مّالسصدقة 


شینا ولا يَتيم موسر . 
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است که گفت : خمس بر شش سهم بود . برای خدا و رسول دو سهم » و یک سهم برای 
خویشان او » و سه سهم دیگر برای آن سه گروه . تا اینکه پیامبر علیه‌السلام وفات یافت . 
آنگاه ابوبکر سه سهم (اول) را ساقط نمود و خمس را بر سه سهم دیگر تقسیم کرد . عمَر 
نیز چنی ن کرد( . 
تخلیص رای مخالفان و پاسخ به آنها 

خلاصهٌ آنچه منکرین خمس به آن استناد کرده‌اند سه چیزاست ؛ 

ال ؛ آنکه وضع خمس وهر حقی برای عترت نب وخاندان او . اجر رسالت محسوب 
است . درحالی‌که پیامبر اسلام هم مانند سایر انبیاء » برای رسالت خود پاداشی طلب 
تنموده . 

درپاسخ | بن‌اعتراض می‌گوييم :| عطاء قسمتی‌از خمس به‌فقراء ببنی‌هاشم . در 
مقابل زکاتی که به‌عامَةُ فقراء داده می‌شود » حمّی‌است که خدای‌متعال برای فقراء 
بنی هاشم قرارداده » باهمان شرائطیکه برای مستحقّین زکاة مقزر فرموده » واین 
عین عدالت است . مگر عترت نبی ومطلق بنی‌هاشم بشر نیستند ؟! و آیا نباید 
خوراکث و پوشاک ومنزل وازدواج وفرهنگ و درمان وداروی فقراء آنها 
تأمین‌گر دد؟! و آیا مخالفت با این حکم » مخالفت با عدل‌الهی در وضع احکام 
پیت واه ای سنا کار رفن باه کی ۱۳ 

مال هذا الرّسول يأل العام و یی قالاسواق . (الفرقان -۷) 
این چگونه رسولیاست که خوراک می‌کند ودر بازارها راه می‌رود ؟! 

فقال ال اْذین كَفَرُوامن قومه ما هذا الا بت مثلکم رید آن یفص علیکم . 


۱- ابن‌ابی الحدید . ج ۳ ص ۱۵۵/ و قد رُوی از رسولًاللّه صلی‌اللّه عليه و آله كان بأد 
الحمش فَيَضرب بيده فَيَأحذ منه قبضة فیجعلها للکعبة و بقول: سَهماللّه تعالی یم ما 

قى على حَمسة آقسام... و قد رزوی عن‌ابن عباس رضی الله عنة اه كان على مه e‏ حتّی قبض 
عليه‌الشلام. فَاسقط ابوبكر لاه اسهم و قسم الخمش كله على ثلانَة اسهم . کذلکک فعَل عُمَرٌ. 
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پس آنان‌که از قوم او کافر شدند گفتند : این‌کسی نیست جز بشری همانند شما که 


می‌خواهد بر شما برتری جوید . (المؤمنون -۲۴) 
مس رم 7 ت ت م2 ۱ ِ 
و قال الا من قومه الذین کفروا و کذبوا بلقاء الاخرة و انرفناهم فى الحيوة 


رو و 


اليا ما هذا لاتم مثلکم یأکل ما تَأکُُون من و یشرب ما تشریُون. 

شیاه قوی انا که دار خر کا ی هو نونکا اب ما 
ایشان را در زندگی دنیا مُرَفّه ساختیم » گفتند : این کسی نیست جر بشری همانند 
شماء از آنچه شما می‌خورید می‌خورد . و از آنچه می‌نوشید می‌نوشد . (المؤمنون -۳۳) 

ودر جواب همه این منکران و مکذبان وکافران » خدای‌تعالی می‌فرماید : 

ها هه لا بان الما ما دی (لانیاء ۸۰) 
و ما پیامبران را نوعی نیافربدیم که چیزی نخورند و ایشان جاودانه نیستند. 

و ما آرتلنا قبلک من الرسلین الا نهم لیا کون الطْعام و مُشُونَ فى الا سواق. 
و پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه آنان نیز خورا ک می‌کردند و در 
بازارها راه می‌رفتند . (الفرقان -۲۰) 

اصلاً دین برای بهره رساندن مادًی ومعنوی به‌بشر» واستفاده وانتفاع او در دنیا و 
آخرت ارسال وابلاغ شده » چنانکه درکتاب مجید می‌گوید : 

را آتنا الد اح ر ق‌الاخرة حم و قنا عذاب التار۱. 

بناءبراین بشر باید درتمام شون » از اخلاق وآعمال » عدل واحسان راء که‌از 
صفات خدااست » پیشه سازد تانتیجة آن خير وخوشی و رفاه واطمینان وامنیّت و 
آزادی برای جمیع بشر باشد » واز نعمتهای خداوندی ‏ از مأ کولات وملبوسات و 
مساکن طیّه ولات مطلوبه برخوردار گرد . پس هرگاه قادر متعال» فرد یاگروهی 
راء براساس قانون خود ونظم عالم » از داثرة نعّمات مادّی ومعنوی بیرون‌کند واز 
لذائذ عالم محروم سازد » قطعاً اینان مر تکب ظلمی درحق خود ودیگران شده‌اند 
که به چنین عقوبتی دچا رگشته‌اند . و ما ریک بظّلاٌم للعبید(۲. 


۱- پروردگارا مارا در دنیا و آخرت نیکی ده و مارا از عذاب آتش محافظت فرما / البقره. ۲۰۱. 


۲- و پروردگار تو نست به‌بندگان ستمکار نیست / فصلت , ۴۶. 
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قوام زندگی بشر» درمرتبۀ اوّل » خوراک وپوشاک ومسکن ودرمان و دارو و 
فرهنگ می‌باشد وعمدة احکام الهی‌مربوط به‌همین نعمتها وچگونه بهره گرفتن از 
آنهااست ‏ چنانکه ازآیات زیر مستفاد می‌گردد. 

یا ادم آشکن آنت و روجک امه و کلامها رعْداً. (البقره-۵٠)‏ 
ای آدم تو و همسرت در بهشت سکنی گیرید و ازآن بەفراوانى بخورید . 

و يا آم آشکن آنت و روجک امه من یت شنْغ فکلا. (الاعراف -۱۹) 
ای آدم تو و همسرت در بهشت سکنی گیرید و از هرجا که بخواهید بخورید . 

لوا وآشربوا من رژق الله و لأ توا فیالآرض مُفسدین . (لبقره. ۰ع) 
از روزی خدا بخورید و بياشامید » و در زمین » بمانند مفسدان » تباهی نکنید . 

یا ها الاس كوا عا ف‌الارض خالا طا : (البقرم۱۶۸) 
ای مردم »از آنچه در زمین است حلال پا کیزه را بخورید . 

یا آیْهاالذینَ و الوا من ات ما رفاک (البقره-۱۷۲) 
ای کسانی‌که ایمان آورده‌اند . از پا کیزه‌هایی که شما را روزی داده‌ایم بخورید . 

و کلو ان کم ال اا طا : (المائده۸۸) 
و از آنچه خدا شمارا روزی داده . و حلال و پا کیزه است » بخورید . 

لوا من مره اذا انعر و آوا حَعَهٌ وم صاده . (لانعام-۱۴۱) 
هرگاه میوه دهد از میوه‌اش بخورید » و در روز درویدنش » حق آن را بدهید" ". 

کلوا تا ررکم له و لا توا خُطواتِ الشيطان . (الانعام-۱۴۲) 
از آنچه خدا شما را روزی داده بخورید و از گامهای شیطان پیروی مکنید . 

یابی دم دوا ژیتتکم غند کل تخد وکوا و اھر بو او سرا 
ای فرزندان آدم » زیور خود را به‌نزد هر مسجد برگیرید » و بخورید و بیاشامید و زیاده 
روی مکنید. (الاعراف-۳۱) 


3 1 ر مه .ام Ree‏ | 
کلوامن طیّباتِ ما رَرَقنا کم و لا تطعَوًا فيه فیْحل علیکم عضي . (طه۸۱) 


۱- مراد از «حق» » صدقات و حقوق مالی درآمدها است . چنانکه در آیه دیگر فرموده : 
و الذین فى آموالهم حق معلومٌ» للسائل و المَحژوم / المعارج, ۲۴ و ۲۵. 
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از پا کیزه‌هایی که شما را روزی دادیم بخورید و در آن از حد مگزرید! که خشم من بر 
شمافرومی‌افتد . 

لوا و آزعوا آنعامکم ‏ نی ذلک لیات لولی ای . (طه_۵۴) 
بخورید و چارپایان خود را بچرانید » همانا دراین نشانه‌هایی است مر صاحبان خرد را. 

هو اذى جَعَل کم الآرضَ ولا اشوا نی مناکها و کلوا ین رزقه . (لملک.۱۵) 
او کسی است که زمین را در زیر پای شما رام نمود » پس در اطراف آن سیر کنيد و از 
روزی او بخورید . ۱ ۱ ۱ 

ی شا ال رل کلوا من الط بات و غْملوا صالحاً نی ا عون علي 
ای رسولان از پاکیزه‌ها بخورید و عمل صالح انجام دهید . همانا من آگاهم به آنچه 


شماأمی‌کنید . (الموّمنون-۵۱) 

خداوند حکیم » حتّی در شمارش نعمتهای آخروی ‏ ما کولات وملبوسات و 
طیّبات را ذ کرنموده : 

کلواو آشربوا هنيناً با املف ق‌الایتام احالية . «لحاقة-۲۴) 
گوارا بخورید و بیاشامید بدانچه در روزگاران گزشته انجام داده‌اید . 

کلواو اک وات یاک تعملون . سور ۱۹) 


گوارا بخورید و بیاشامید بدانچه می‌کردید . 

پس هرگاه برای زکاة » که به‌اتفاق جمیع امّت » بر بنی‌هاشم حرام شده » بُدلی 
تعبین نگردد » بی‌تردید ستمی براین طاثفه رواداشته شده » وحال آنکه باری‌تعالی 
در آیات عدیده ‏ همه مردم را به‌اقامۀ قسط وعدل فراخوانده است » مثل‌این آیات : 


و لا ظلہ EEE‏ (الکیف-۴۹) 
و پروردگار تو بر احدی ستم نکند . 
قل أَمَر ری بالقسط . (الاعراف -۲۹) 


بگو پروردگار من به اجراء عدالت فرمان داده است . 


۱- از حد مگزرید » یعنی برای گرد آوری آن ستم روا مدارید » و هریک بیش از سهم خود 


مخواهید » و ذخیره منهید . 
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اموت اال کر (الشوری -۱۵) 
ومن فرمارن ذاده شده تامیان شما به غدالت رفتار که : 

و آنرلْنا مَعَهُم الکتابِ و الوزان ليَقَوم الاس بالقسط . (الحدید.۲۵) 
با شان کاب وهای تال کردم امد خاد مدال فام کن 

و يا قوم اوا ا يكيال و الميزانَ بالقسط . (هود.۸۵) 
و ای قوم من » کیل و میزان را به انصاف کامل کنید . 

و آقیموا الوزن بالقسط و لا تخیر االیزان . (الرحمن )٩-‏ 


و وزن را به انصاف برپادارید » و از میزان کم ننهید . 
KEDE E EG‏ توا OTE‏ (النساء-۱۳۵) 

برپادارندگان قسط و گواهی‌دهندگان برای خدا باشید ...پس خواهش نفس را 
پیروی نکنید که از عدالت دورافتید . 

ان الله يَأَمُرُ بالعدل و الاحسان . (النحل )٩۰-‏ 
همانا خداوند به انصاف و احسان امر می‌نماید . 

و إذافلتم قاعدِلوا وگو کان ذاقری . (الانعام-۱۵۳) 
و هرگاه شهادت دهید » پس انصاف کنید هرچند به زیان خویش شما باشد. 

پس وقتی‌اساس احکام دین واطاعت امر مولی مبتنی برعدل است ۰ هرگاه این 
حکم را به خدا ار تیا و نعمتهای مورد نیازشان 
محروم ساخته » صریحاًبه‌باری‌تعالی نسبت ظلم داده‌ایم واين مساوی کفراست . 

دومین استناد مخالفان این‌است که ؛ پرداخت زکاة کافی‌است ونیازی به خمس 
نمی‌باشد . 

در جواب می‌گویيم : اکثر اموال از طریق معاملات ومعاوضات ومکاسب و 
صنایع بدست می آید . پس درصورت که خمس ارباح منتفی شود ثروتها در 
مخازن سرمایه‌داران ثروتمند گردمی آید ومصداق این آیه می‌شوند که فرموده : 

و الَّذينَ یکنژون الذَهَبَ والفظَة و لا یفوتها ف سبيلاللّه. ٠‏ «لتویم۳۴) 
و آیات و روایات بسیار دیگر که چنی نکسانی‌را مغضوب وظالم ومستوجب عذاب 
اليم شمرده‌است . انتفاء این حکم که غرض واضعش تعدیل ثروت وامحاء فقر 
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بوده» موجب می‌گردد ثروتهای هنگفت دراختیار سرمایه‌داران محتکر قرارگیرد» 
وفقراء ومحتاجان به چیزی ازآن دست‌نیابند . پس خمس فاضل مونه‌است که مازاد 
برمخارج مکلّف می‌باشد» وپرداخت آن باعث تعدیل ثروت وتأمین حقوق 
مستمندان می‌شود . 

بناءبراین کسی که باچنین حکم عدالت‌جویانه‌یی مخالفت کند ‏ با قرآن ضدّیّت 
نموده که آن‌همه در بذل مال به‌نیازمندان تأ کید می‌کند. تاجای یکه «ایثار» را مقامی 
بلند ومرتبه‌یی ارجمند می‌شمارد. ازاین گزشته» چنین شخصی ثروتمندان راهم تبرئه 
وتکلیف را از ایشان برداشته » وچنان تیشه‌یی به‌ريشة عدالت اجتماعی زده که 
مستغنی از شرح وبیان است. و روشن است که زکاة بربسیاری از اموال تحصیلی تعلّق 
نمی‌گیرد و درنتیجه اکثر اموال از پرداخت سهمی برای مستمندان خارج می‌گردد. 

سومین ادعائشان این است که ؛ خمس مذکور در قرآن مخصوص غنائم جنگی است . 
که پاسخش را مستد لا بیان نمودیم . 

چهارمین ایرادات معترض . اعتراض به‌حدیت حماد است از حضرت صادق 


عليه السلام که ضمن آن می پرسد : 
و ماکان من العادن کم فا ؟ قال : زح اكا وة من معادن المّب 
والفضة. 


۳9 


معترض می‌گوید: نکتۀ دیگر یکه از نظر متشیئین(به خمس) دور مانده » و یا عمداً به 
آن اعتنائی نکر ده‌اند.کلمةً «یَوْحَذُ» است » یعنی « گرفته می‌شود) . و خم سکه دلی لآن آیة 
شریفه ؛ و لوا ماع ..است . ازکس یگرفته نمی‌شود تاکلمة «آَخذ» بمیان آید . زیرا 
غنائم جنگی دراختیار رئیس مسلمین‌است و درهنگام تقسیم . سهم مقاتلین‌را می‌دهد . و 
سهم یتامی ومساکین وابن‌سبیل راهم او باید بدهد ودر نزد اواست . بناءبراین نه به‌مسلمین 
دستور «دادن) داده شده . چون کلمۀ «آتوا-أنفقوا» وامثال آن . ونه به‌رئیس مسلمین دستور 
«َخذ» آن از مسلمانان داده شده . زیرا چیزی از غنائم دراختیار مسلمین نیست که مأمور به 
«دادن» آن باشند . بلکه این زکاة است که هم به‌مسلمانان دستور «دادن» آن داده شده . 
مانندکلمات ؛ آنا ار که و وا من طیات ما سیم . وهم به پیشوای مسلمین دستور 
گرفتن آن داده شده که : خد من آموالهم صَدقة . پس كلمۀ «یَوْحَذُ» که دراین حدیث 
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است . به‌نح و آشکار » می‌رساند که این زکاة است که باید از کنز ومعادن وغیر آن یک پنجم 
اخذ شود . 

در پاسخ این‌اشکال می‌گوییم : 

او لا ؛ «صدقات» در قر آن انفاق خا است » و چیزی‌است که فقهاء اصطلاحاً 
آن را «زکاة» می‌گویند . و «زکاة» » انفاق است به‌طور عموم که خمس راهم شامل 
می‌شود" . 

ثانا هیچ یک از علماء یک پنجم را در زکاة ذ کر نکرده‌اند واين بدعتی‌است از 
جانب معترض. 

ثالثاً + این صحیح استکه غنائم جنگی دراختیار عموم مسلمین قرارنمی‌گرفت؛ 
ولیاخبار متواتره از رسول‌خدا صلی‌اللّه عليه و آله وارد است که امر به‌دادن خمس 
غنائم می‌کند ومرادش مطلق غنیمت وفائده است‌که در فاضل‌مونه وگنج ومعدن 
تحقق می‌یابد . مثل‌این حدیث ؛ 

ابو جَمُره روایت کرده می‌گوید : 

با ابن عباس بودم که مرا بر تختش می‌نشاند . 

پس گفت : نزد من بمان تا برایت سهمی از مالم مقرر دارم . دو ماه نزد وی ماندم . 


۱- «زکاة» در قرآن شامل تمام چیزهایی می‌شود که اداءش برانسان واجب است . زیرا «زکاة» 
تزکیه و تطهیر مال است. و زكاة مصطلح فقهاء در قرآن «صدقه و صدقات» نامیده شده » مثل ؛ 
اما الصَدقاث للفقراء و الساکین . دلیل ما برصحت این معنی که «زکاة» در قرآن تزکیۂ مال است 
» چه خمس باشد یا صدقات (زکاة) و مهر زنان و دیون و مّواریث » این‌است که آیات نازل شده 
در مکه . که امر به نماز می‌نماید » مشتمل‌است بر ایتاء زكاة مطلقاً : بی‌هیچ فصلی بین خمس و 
زکاة . درحالی‌که آیات مشتمل بر «زکاة» مصطلح بین فقهاء » یعنی «صدقات» به تعبیر قرآن » در 
سال دوم هجرت نازل وواجب شد . پس محال است که مراد از زكاة دراین آیات » زکاة مصطلح 
بین فقهاء باشد . زیرا قبل از ایجاب عمل » بیان آیات بر پیامبر صلّی الله عليه و آله نازل نمی‌شد . 
و از جمله سوره‌های اول که نازل شد . ممل بود که در آیۀ آخر آن فرموده : قافرأواما تَيَسّرَ مِنَ 


المَرآن و َقیمُوا السَلوةَ و آثوا ال کوة و آقرضوالله قرضاً حَسَناً و ما دموا لانفسکم تجذوهُ عندالله... 
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سپس گفت : همی ن‌که هیأت عبد قیس نزد پیامبر صلی‌اللّه علیه وسلّم آمدند. 
پرسید : این قوم یا هیأت کیانند ؟ 

گفتند :ربیعه . 

فرمود : مرحبا به قوم یا هيت که نه شرمنده باشند نه پشیمان ! 

پس گفتند : ای رسول خدا! ما نمی‌توانیم نزد تو آییم مگر در ماه حرام ! و بین ما و 
تام اش رو ارات E‏ اه ری ] مر 
پشت سر داریم ازآن با خبر سازیم . و نیز از نوشیدنی‌ها از او پرسیدند . پس ایشان را به 
چهار چیز امرء و از چهار چیز نهی فرمود . ایشان را به ایمان به خدای واحد امر نمود . 

پرسید :۱یا می‌دانید ایمان به خدای واحد چیست ؟ 

گفتند : خدا و رسول او دانا ترینند . 

فرمود : شهادت به اینکه معبودی جز خدا نیست »و اینکه محمد رسول اواست » و 
برپاداشتن نماز و دادن زكاة و روزة رمضان » و اینکه از مَغَنم 1" خمس بدهید! ۲ . 

بخاری در مواقیت بعداز ذ کر اول این حدیث ‏ دنبالة آن را چنین آورده‌است : 


پس مارا به چیزی امرکن تا از تو بگیریم و کسانی راکه در پشت سر داریم بدان فرا 


۱- المنجد: المفتم. ج مغانم؛ القنيمة. ج عُنائم+ ما بو خد من‌المحاربین عَنوة. كسب عُموماً. 
۲- بخاری ؛ مواقیت. ۳. ایمان . ۴۰. خمس» ۲ . مناقب. ۵/ مسلم ؛ ایسان . ۰۲۳ ۲۴/ ابو داود ؛ 
آشربه» ۷. ستة. ۱۵/ ترئذی ؛ سیر ۸/ نسائی ؛ ایمان . ۲۵/ احمد ؛ ج ۰۱ ۲۲۸.ج ۰۵ ۰۷۸ 

كنت فعَدٌ مع ابن عباس بجلشنی علی سریره » ققال :َم عندی حتّی آجقل کت سَهماً من مالی . 
اقَمث مَعَه شهرین . نم قال : ِن وفد عبدالّیس لها انوا ال صلّی‌اللّه علیه وسلّم » قال من 
القَومُ » آو من الوَفْدٌ ؟ قالْوا: ربيعَةٌ . قال : مرخباً الوم » آو بالوّفد » غیر خزایا و لا ندامی! « 
قعالواء ا رسول له لا تستطیغ آن ا تک فیا الخرام »و یتنا و یتک هلا الحي من 
کار ضر !مرن بآمر قصل نخبز به من وراةنا . و سَألوه عن الأشربة . فَاَمَرَهُم بارع و هام 
عن آرتع . آمَرَهُم بالایمان بل وَحدَه . قال ١:‏ تَذَرُونَ ما الايمان الله و 
عم .قال: شهادَةٌ آن لا ره الا الله ون شحمَداً رسول له » و إقام الضلوة و ابتاء الرّكاةء و صیام 
رمضان و آن عطوا من المَختّم اھ وس گام / تدامی » جمع ندمان . 
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خوانیم . پس فرمود : شما را به چهار چیز امر می‌کنم و از چهار چیز باز می‌دارم . ایمان 
به خدا. سپس آن را برایشان تفسیر فرموده گفت : شهادت به اينکه معبودی جز خدا 
نیست . و اينکه من رسول او هستم » و برپاداشتن نماز » و دادن زکاة » و اينکه آنچه را 
به غنیمت می‌برید خمسش را به من اداء کنید(٩‏ . 


نظر اهل سنت در حرمت زکاة بر بنی‌هاشم 

حرمت زکاة بر بنی‌هاشم مورد اتفاق همه امت » از شيعه واهل ستت‌است و 
آحدی از مسلمین باآن مخالفت‌نکرده و ما دراثباتش ‏ ابتداء نظرمذاهب اهل ست 
را ازکتاب «الفقه عَلی المذاهب الاربعة» نقل م ىكنيم : 

حنفیّه می‌گویند: برای بنی هاشم حلال نیست . و مالکیّه می‌گویند : در نقیر و 
مسکین سه شرط باید باشد ؛ آزادبودن و اسلام و اینکه از نسل هاشم‌بن عبدمناف نباشد . 
واما بنو مطلب » برادر هاشم » از آل نبی صلی‌الله عليه وسلم نیستند. پس زکاة برایشان 
حلال است . و به‌مجاهد آزاد غیرهاشمی زكاة داده می‌شود . هرچند بی‌نیاز باشد . 

و حنابله می‌گویند : پرداخت زکاة به‌هاشمی جائز نیست . و شافعیّه می‌گویند : در 
آخذ زكاة توسط این اصناف هشتگانه. علاوه‌بر شروط مخصوص هرصنف» پنج شرط 
دیگر وجود دارد . اول ؛ اسلام . دوم ؛ کمال حرَيّت » مگرآنکه کاب" باشد. سوم ؛ آنکه 


۱-فْمُوا پشیء تَأَحْده عنکک و تدغوالیه من وراءنا . فقال: آمرکم اربع و آنهاکم عن 
آرتع؛آلایمن بل .نع ر هم : ا و له له و کی رسول الب و ام لزق و 
ابع ال رة و آن دوا إل شمش ما یم . 

۲- ماب ؛ برده‌یی که قیمت او را صاحبش با موافقت خود برده تعیین کرده‌باشد » که یکجا یاب 
اقساط بپردازد وخود را آزاد نماید . این حکم از آیةٌ «و کاتَبُوهم انْ علمتم فیهم خیرآ» مأخوذ 
است و شرطش نوشتن نیست. ولی چون معمولاً می‌نوشت‌اند» آن برده را «مکاتب» می‌نامیده‌اند. 
در موضوع بردگان در صدر اسلام » تحقیقی در کتاب «نماز جمعه» » چاپ تابستان ۰۱۳۵۸ 


نوشته و دیدگاه اسلام و روش پیامبر را نسبت به آنان تبیین نموده‌ام . 
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از بنی‌هاشم و بنی‌مطلب نباشد . چهارم ؛ نفقه‌اش بر زکاة دهنده واجب‌نباشد. پنجم ؛ 
گيرندة زکاة به خوبی درمال تصرّف کند . (یعنی درمعصیت یا اسراف یاتبذیر صرف 
ی 
حرمت زکاة بر بنی‌هاشم 

نسائی روایت کرده می‌گوید : 

روش پیامبر صلی‌الله عله و سلم چنین بود که هرگاه چیزی برایش آورده می‌شد 
دربارة آن می‌پرسید که آیا هدیّه است یا زکا:؟ پس اگ رگفته می‌شد: زکا ة است ! نمی خورد . 
و اگ رگفته می‌شد : هدیه است ! دستش را هر[ وه 

ونیز از ابی هريره روایت است که گفت : 

تقی ال سوم لاه طفی با رما )رای ای SNA‏ 
گزارد. پیامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمود : کخ کخ! " (بیرون بیانداز) ! آیانمی‌دانی که 


۱ - الفقه علی‌المذاهب‌الاربعة . مصرف ال کوة , ص ۶۲۲/ الحنفيْة : و لاتحل لبنی‌هاشم . المالكيّة : 
و بُشتَرّط فی‌الفقیر والمسکین ثلاتَةٌ شُروط؛ الحُرَيَةٌ والاسلام و آن لایکون کل ان نسل 
هاشم بن‌عبد مناف . واما بُنوالمطلب خی هاشم فْلیشوا ین اوا صلّی‌للّه علیه وسلم ل 
هم ار کوة . (ص ۲۳) والمجاهد : بُعطى مرا کو وان کان ه] و وا 
(ص ۲۴) الحنابلة: و لابَجوز دفعُها لهاشميٌ . (ص )٩۲ ٩‏ الشافعية: و یفرط فی‌آخذ ال كوة 
من هذه الصنافالتُمانية زياد علی‌الشُروطالخاضة لكل صنف شروط خمسة . آلاول ؛ 
آلاسلام. انی ؛ كمالالحُرَبّة » الا اذا ان مُکاتباً . التالث ؛ آن لا یکون من بنی‌هاشم و لا 
نى المطلب . آلرّابغ آن لاتکون نم غل اک . آلخامش أن یک ون القابض لل رة 
البالع العاقل حَسَنَ التصرّف (یعنی لا بْصرفها فی‌معصية او اسراف او تبذیر) . 

۲- نسائی » ۹۸/ کان الب صلّی الله عليه و سم (ذا ی بشی سال عَن یه آم فد ؟ 
یل تفه له خاک مرن فیل LUE‏ خر 

۳- این عبارت در زبان فارسی نیز استعمال می‌شود ولی تلفظ آن به کسر «کاف» است ؛ کخ کخ . 


و وقتی بکار می‌برند که کودکان چیز آلوده‌یی را در دهان گزارند . 
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ما زکاة نمی خوریم!! 

و در روایت است که پیامبر صلّی‌اللّه عليه وسلم فرمود : 

زکاة برای ما (برای من) حلال نیست" ۳ . 

و 

نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وسلّم بودیم و او خرمای زکاة را تقسیم می‌نمود . در 
حالی‌که حسن‌بن علی در دامانش بود . پس همین که پیامبر صلی الله عليه وسلم فارغ 
شد حسن را بر دوش خود نهاد . آنگاه آب دهان حسن بر پیامبر فروریخت . پیامبر 
صلی‌الله عليه وسلم سرش را بلند کرده دید خرمایی در دهان حسن است . دستش را 
در دهان او برده خرما را درآورد . سپس گفت : آیا نمی‌دانستی که زکاة بر آل محمد 
حلال نیست(۴۳ 

و در روایتی دیگراست که پیامبر صلّی الله عليه وسلم فرموده : 
همانا زكاة بر آل محمد سزاوار نیست » همانا زکاة بر محمد و آل محمد حرام است(۳. 


۱- البخاری . زكاة , ۲۰/ مسلِم . باب تحریم الزكاة على رسول الله صلّی اللّه عليه و سلم و على آله . و هم 
بنو هاشم و بنو المطلب/ محمَدٌ بن زیاد قال : سَمعثٌ آبا هُرَيرَة قال : اد الحَسن بن على رضی 
الله عنهٌما تَمرَةَ من تمر الصَدَقَةٍ فجَعَلّها فى فيه . فقال البیٌ صلی‌اللَُ علیه و سلم :كخ 
كخ ! لیطرخها . ثم قال : آما شوت آنا لا نا کل الصدقة ۱ 
۲- بُرشذی , زکاة , ۲۵ / قالّ التب على الله علیه و سلّم : تفه لا تيل نا (بی) . 

۳- دارمی . زکاة ۰ ۱۶/ احمد ج ۰۲ ص ۲۷۹/ كتا عند رسول الله صلّیاللَهُ عليه و سلم و هو 
یم تمرامن الصَدَقَةٍ و الحَسَنُ بن على فى حجره . فلما رخ حَمَله السَبیٌ صلی‌للهُ عليه 
و سلّم على عایقه . قنال ِعابُة علی‌النب صلی الله عليه و سم . فرَفْع التب صلًى الله عليه 
و سلم رأسَّه فاذا تمر فى فيه . فادخل النْبیٌ صلى الله عليه و سلم يده فانترعها منه . نم 
وال نا E‏ لال مش تاه : 

۴- مسلم . زکاة . ۱۶۷/ احمد »ج ۴.ص ۱۶۶/قال الب صلّی‌اللَُ عليه و سكم : ان الضَدَقَة لا 


نبغ لا محسمّد »إن الصَدَقَةَ حرام على محمد و على آل محمّد . 
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مبحث نوزدهم 
حرمت زکاة بر بنی‌هاشم از طریق شیعه 

شیخ طوسی می‌گوید : و زکاة واجب دراموال . برقاطبة بنی‌هاشم حلال‌نیست . و 
ایشان کسانی‌هستند که به‌امیرالمومنین عسلی‌علیه‌السلام و جعفربن‌ابی‌طالب وعقیل‌بن 
ابی‌طالب و عتباس‌بن عبدالمطلب منسوبشان می‌کنند . 

شیخ مفید نیز همین مطلب راگفته‌است و شیخ طوسی درکتاب مبسوط می‌گوید: 

صدقة مفروضه برنیق صلی‌الله علیه وآله و برخاندان اوکه فرزندان هاشمند. حرام است 
وکسی هاشمی نیست مگر فرزندان ابی‌طالب. یعنی علویان وعقیلیان و جعفریان, واز اولاد 
عباس‌بن عبدالمطلب وحارث‌بن عبدالمطلب . و دراولاد ابی لهب نیز یافت می‌شود . 

و علامه حلّی می‌گوید: 

اولاد حارث و ابی لهب از هاشمیانند. پس زکو ة (صدقه) برآنان حرام شده‌است( ۱ . 

به‌نظر می‌رسد شیخ‌طوسی در نهایه و مبسوط » قصد حخصر نداشته وفقط 
مشهورین را ذکر نموده . وجمیع فقهاء شيعه درکتب خود » اخذ زکاة را بر 
بنی‌هاشم حرام دانستهاند . 

ُعلّی بن ختّیس از ابی عبداللّه علیه‌اللام روایت کرده که گفت : 

زکاة برای هیچ یک از فرزندان عباس حلال نیست ‏ و نیز برای هیچ یک از فرزندان 


یط ا و شید * الواجبةٌ فی‌اموال لبنی‌هاشم قاطبة ؛ و همم‌الذین 
ینسبونهم الی امیرالممنین على علیهالسَلام وجعفرین‌ابی طالب وعقیل ین ابی طالب والتاشن 
بن عبد المطّلب . وکذا كال المقيد . و قال‌الطوسٌ فی‌المبسوط :الد فة المفروضة ومد عل الت 
صلی‌اللّه علیه و آله و علی آله وهُم ولد هاشم . و لايوجَدٌ هاشمیْ الا من ولد ابی‌طالب العلويّين و 
المقلئین والجعفریٌین و ین ولد عباس‌ین عبدالمطلب و منآولادالحارث بن‌عبالم طلب . و 
یوجّد من آولاد اب لیب ايضاً . قاللعلمهًفیالمختّف :ان اولاذالحارث وابی‌لهب من‌الهاشمیّین ؛ 


فیْحرْمُ علیهمٌ الس دق . / * - در این فصل صدقه به زکوة ترجمه شده که مصطلح فقهاء می‌باشد. 
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علی علیه‌السلام » و نه برای امثال ایشان از فرزندان عبدالمطلب(. 

جعفر بن ابراهیم هاشمی روایت کرده می‌گوید : 

از ابی عبد الله عليه السلام پرسیدم : آیا زکاة برای بنی‌هاشم حلال است ؟ 
با کی نیست 0 

و نیز رازه در روایتش می‌گوید : 

از ابی عبدالله علیه‌الشلام پرسیدم : آیا زكاة بنی‌هاشم بر یکدیگر حلال است ؟ 
فرمود : آری ! زكاة رسول خدا صلی الله علیه و آله و سم بر جمیع مردم » از بنی‌هاشم و 
غیر ایشان . حلال است . و صدقات آنان بر یکدیگر نیز حلال است ‏ ولی صدقات 


شخص غریب بر آنان حلال نیست" ". 


2 

ذوی‌القربی نمی‌توانند عامل جیانت زکاة باشند 
5 3 و ۳ 9 ۳ ۳ مار ۰ ۳ ۹ 
شیخ‌طوسی,می‌گوید : جائز قیست که عافل اة از ذوی‌الفرین باشد :زرا وه 


گرفتن او جائزئیست . وقوم یگفته‌اند حائزاست . زیرا بر وجه احرت می‌گیرد . 


۱- تهذیب/ وافی, کتاب الرّکاة ‏ باب ان الرٌکاة لا جل لبنی‌هاشم/. ص ۲۸ آلشعلّی بنْ نیس 
عن ابی عبدالّه عللام قال :لا تحل اسف لاب من ولد العیاس ‏ ولا لخد من ود 
على عليه الام » و لا راهم من ود عبد المَطْلب . 

۲- کافی / تهذیب/ وافی, کتاب ال كاة » باب ان ال کاة لا تجلّ لبنی‌هاشم / چاپ سنگی , ص ۲۸ / 
جعفر بن ابراهیم الهاشمی عن ابی عبالّه عليهاللام قال: لت له تجل له نی هاشم ؟ 
فقال افا لك ال اواج علی‌الّاس لا جل .و آما عَيرٌ ذلك فلیش به بأش . 
۳- تهذیب/ وافی, کتاب الرّکاة » باب ان الرّکاة لا تجلّ لبنی‌هاشم / ص ۲۹/ رُرارَةٌ عنآبی عبداللّه 
عليه السام قال : قلث له متی هام هی مها علی مدشن تحل لهم ؟ فقال: 
کم اه سول صلّیالهُ علیه وآله و سح تحل لجمیعالناس من بنی‌هاشم و غیریم » 
و صَدَقاتُ بتعضهم على بعض تحلْ لَهُم » و لا تجل لَهُم صدفاث إنسانِ ریب . 


بیان خمس 4 ۳۹۵ 


علامه می‌گوید: وجه اول آولی‌است . چون که فضل‌بن‌عباس و مطلب‌بن ربيعة از 
پیامبر صلی‌الله عليه وآله خواستند آن دو را به کارگزاری زکو ة بگمارد . رسول خدا بهآنها 
۱ ۲ ۰ 11 2 ۱ ۹ 2 ا 
گفت : زكوة چیزی جز آلودگیهای( ‏ مردم نیست . و نه برای محمد حلال‌است نه برای 
آل خمد . 

ابن جنید نیز مانند شیخ طوسی » درجاییکه اصناف را شمرده وعاملین زکوة را 
ذ کرنموده گفته‌است : نباید از آلرسول صلی‌الله علیه وله باشند » ومنعش راتصریح 
کرده . ابن ادریس نیزهمین رای زا داشته می‌گوید : 

عامل‌از بنی‌هاشم نیست چونکه عاملّیت صدقات را رسول‌خدا صلی‌اللّه عليه وآله 
برقاطبة بنی‌هاشم حرام فرمود . زیرا جائز نیست ایشان صدقةً مفروضه را بگیرند! ". 

ازحضرت باقر وصادق علیهمّاالسّلام روایت شده که گفتند : 

رسول خدا صلی‌الله عليه وآله فرمود : زکوة چرکی دستان مردم است و همانا 
خداوند آن را برمن حرام کرده با دیگر چیزهاییکه (برمن و دیگران) حرام نموده » و 


۱- آوساخ. جمع وَسّخ است. به‌معنای چرک وآلودگی. ومراد ازآن دراین روایت و روایات بعدی» 
دسترنج است . در زکاة (صدقات) حدّ نصاب. مأخذٍ پرداخت است. یعنی| گر خود مكلف محتاج 
باشد ونیازهای خود راهم تأمین نکرده‌باشد. باید زکاة مالش را بدهد. ازینرو اطلاق وَسَخ و 
دسترنج برآن صادق است. درحالی‌که خمس غالباً از فاضل مژونه می‌باشد و وقتی پرداخت 
می‌گرد دکه مکلّف تمام هزينة یکسال خود را برداشته ودیگر هیچ نیازی برایش باقی نمانده‌است. 
۲- قال الشّیخ فی‌التبسوط : لعامل لایجوژ آن یکونٌ من ذوی‌القربی . لانته لابجو له آن بَأخذ 
الصدقة . وقال قوم : يجوز لاه يَأخدٌ على وجه‌الاجرة . قالالعلآمة : والاؤل آولی ‏ لان الفضل 
الان راط وة عا ال صلی له له و له ان ا اسان ن 
الصدقة اما هى آوساخٌ الاس واننها اتها ره ول لآل محمد . 

۳- العامل لایکون من بنی‌هاشم لاه عمالهالضدّقاتِ حَرَمَهاالرّسول صلی‌الله عليه و آله 
علی بنی‌هاشم قاطبَة » لاهم لاجو لهّم ان يَأخذواالصدقة المَفژوضة . 
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زكوة بر بنی‌عبد المطلب حلال نیست" . 

واین‌که عامل جمع آوری زکات صدقه را به‌عنوان اجرت بگیرد » موجب 
نمی‌گردد که صدقه چرکی دست مردم نباشد . 

مسأله ؛ درحالی اعطاء زکوة به‌هاشمیان حلال‌نیست که‌از گرفتن خمس متمکن 
باشند . پساگر خمس ازکفایت ایشان قاصربود» آخد زکوة به‌قدر کفایت جائزاست. 
ولی‌نیاز شان باید به حّی باشدکه مضطر گردند » آنگاه به قدر ضرورت برایشان مباح 
می‌باشد . وغایت احتیاط مقتضی امتناع از اخذ است ‏ حتّی درحال ضرورت . زیرا 
حضرت صادق علیه‌السَلام فرموده : 

رسول‌خدا صلّی‌اللّه علیه وآله گفت : زكاة برای من و اهل بیتم حلال نیست . همانا 
صدقه چرکیهای مردم است . از ابی‌عبداللّه علیه‌السَلام پرسیدند : آیا مراد از صدقه 
هس کات است کد هرقم امال ود شا چم کنتو ۴ 

گفت : اری ! وخداوند ما را به خمس عوّض داده است . 

به او گفته شد : پس هرگاه از خمس منع شدید آیا زکاة برای شما حلال می‌شود؟ 

گفت : نه به خدا سوگند ! آنچه را خدا برما حرام کرده » به‌این‌که ستمگران حق مارا 
غصب کنند . حلال نخواهد شد . و اینکه آنها مارا ازآنچه خدا برایمان حلال‌کرده منع 
کنند » چیزی را که خدا برما حرام کرده حلال نمی‌کند( ۲ . 


۱- کافی / وافی . ابواب زکاة المال . باب ان ال کاة لا تحل للتبی , باب ۱۸/ روی محمد بنْسلم و 
ژرارةٌ فی‌الحسن ۰ عن‌الباقر والصادق علیهمّاالسلام قال : قال رسول‌اللّه صلْی‌اللّه عليه و آله : ان 
الضدَفَةَ آوساخ آیدی‌النّاس و اذل حَرّم عَلیّ منها و من غیرها ما حَرَمَةٌ و ِن الصَدَقَّةَ لاتحل 
۲- دعائم‌الاسلام / مادة «زکا» از سفینه/ قال رسول‌اللّه صلّی‌اللّه عليه و آله : لاتحل الصَفَةٌ لى 
ولا لاأهل‌بیتی .لد لص دق آوساخ‌الّاس . فقيل لابی‌عبدالله علیهالسلام . لر كاه الى بُخرجُهًا 
الاش من ذلک ؟ قال :نم وقد عَوّضََاللَهُ من ذلکک الم . قیل لَه : اذا عم الخْمس هل 
تحل لم الضدقة ؟ قال لا وله ماحل نا ماحَرَماللَهُ علینا بعضب‌الظالمین حٌنا ولیس 
منفهم اانا ما حل الله نجل لا ماحَرملَه عَلينا . 
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مامی‌گويم : مقتضای‌این حدیث » تحریم مطلق زکوةاست بربنی‌هاشم . 


اخبار منع عاملیّت بنی‌هاشم بر زکاة 
از طریق عامه 

در صحیح مسلم درباب اينکه گماردن آل رسول (ص) به جمع آوری زکوة۱1 
جائز نیست » از مالک از ژهری روایت‌کرده که : 

عبدالله بن‌توفل‌بن حارث‌بن عبد المطلب برای او حدیث کرد که عبدالمطلب بن 
ربيعة بن حارث برای او روایت کرده گفت: 

ربيعةبن حارث بن‌عبدالمطلب و عبّاس‌بن عبدالمطلب با هم اجتماع کرده گفتند : 
چطور است که ما این دو پسر (عبدالمطلب و فضل‌بن عباس) را نزد رسول خدا صلی الله 
علیه وسلّم بفرستیم تابا او سخن‌بگویند که آن دو را مأمور گردآوری صدقات (زکاتها) 
فرماید. و آنچه را ساثر مأمورین اداء می‌کنند آنها نیز تأدیه کنند. وآنچه به مأموران 
دیگر می‌رسد به‌ایشان نیز برسد . دراین بین علی‌بن‌آبی‌طالب فرارسیده نزد انها درنگ 
نمود . مطلب را با او نیز درمیان نهادند . 

وی گفت : چنین نکنید که پیامبر کنندة این کار نیست ! 

ربيعة بن حارث کنار علی آمده گفت : تو در این‌باره برما رشگ می‌بری !تو به 
دامادی رسول صلی‌الّه علیه وسلم نائل‌گشتی وما برتو حسد نبردیم ! 

علی گفت : پس آن دو را بفرستید ! 


۱-قاعده و رسم‌الخط عربی آن‌است که الف منقلب از واو را به الف می‌نویسند. مثل «ذعا» و 
«زکاة» و الف منقلب از ياء را به ياء می‌نویسند . مثل «رمی» . ولی رسم‌الخط قرآن اختصاص به 
خودش دارد و «زکاة و صلاة» را که طبق رسم‌الخط عرب باید به الف نوشت » در قرآن به واو 
می‌نویسند؛ یعنی «زكوة و صلوة». وما گاهی به‌پیروی رسم‌الخط قرآن » به واو نوشته‌ايم وگاهی به 
پیروی از رسم‌الخط عربی ‏ به الف . بناء‌براین هردو شیوه صحیح‌است . واین جمله بین‌اهل علم و 
قرائت وعلم عروض شایع‌است که می‌گویند : خطان لا فقانسان خط القروض وخط القرآن . 
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عبدالمطلب و فضل روانه شدند و علی درآنجا خوابید" ۲ . 

عباس می‌گوید : همین که رسول خدا صلی‌الله علیه و سلم نماز ظهر را بجا آورد. 
کن از شوه ای خرهاش رایمه فا سای بای یبای ها ]گر فد 
گفت: 

آنچه در باطن دارید اظهار کنید (حاجت خودرا بگویید). 

سپس داخل شد و ما نیز وارد شدیم . آن روز حضرت نزد زینب بنت جحش بود . 
پس من به فضل گفتم : بگو !او گفت تو بگو ! 

آنگاه یکی‌از ماگفت : ای رسول خدا! تواز همۀ خلق نیکوکارتری و از همه آنها در 
صلة ارحام جڏی‌تر »و ما به حت نکاح رسیده‌ایم (می خواهیم ازدواج کنیم و موونة آن 
را نداریم) . آمده‌ايم تاما را به جمع‌آوری بخشی‌از زکاتها مأموریت دهی تا آنچه را 
مردم می‌دهند بدهیم و آنچه نصیب (مآمورین) می‌شود نصیبمان گردد . 

می‌گوید : وی زمانی دراز سکوت کرد » تا اینکه خواستیم با او تکلم کنیم (بپرسیم 
که تکلیف ما چه شد) . متوجه زینب شدیم که از پشت پرده به‌ما اشاره می‌کرد که 
حرف نزنید ! 

آنگاه رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت : زکوة سزاوار آل محمد نیست . زكوة 
چرکی دستان (دسترنج) مردم است . مَحمیّه (عامل خمس) و توفل‌بن حارثبن 
عبدالمطلب را بخوانید . 

پس آن دو نزد وی آمدند . حضرت به مَحمیّه فرمود : 

دخترت را به فضل‌بن عباس تزویج نما ! او هم چنین کرد 

وبه نوفل بن حارث فرمود : 

دخترت را به این پسر (عبد المطلب) تزویج کن !او نیز اطاعت نمود . 

سپس به محویّه فرمود : 


0 


۱- شاید مسجد یاحوالی آن بوده. 


۲- یا به‌وکالت ‏ یا به‌عقد ی که بعداً دخترش امضاء‌کند ‏ یا درمجلسی دیگر بعداز آن مجلس . 
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مهر این دو دختر را فلان مبلغ و فلان مبلغ از خمس بپرداز "۱ . 

مُسلم این حدیث را به‌سند دیگر نیز آورده که درآن می‌گوید : 

رسول خدا صلی الله عليه وسلّم فرمود محميّة بن‌جَزء را نزد من‌بخوانید . او مردی 
بود از بنی‌آسد که رسول‌خدا صان الله علیه وسلم اورا بر خمسها گماشته وو 


۱- صحیح مسلم . ج ۰۲.ص ۸ باب ترک استعمال آل‌النبی (ص) علی‌الصدقة/ عن مالك عن 
الرُهَری اَن عبدَاللَه ب عبداللّهبن‌توقل بن‌الحارث بن عبدالمطّلب حَدّثه ن عبدالمطلب بِنَ بیع 
بن الحارث حَدّنُّه قال : 

اجمع ربیعةٌ بن الحارث والعباش بن عبدالمطلب ققالا: و نا لین العّلامين (قالالی وللفضل 
بن‌عبّاس) إلى رسول‌الّه صلّی‌للّه عليه وسلّم » فکلمء فَأَمَرَهُما على هذوالصَدقاتِ فأَدّیا ما 
بُّدّی‌الناش واصابا مِمّا بصیب‌الناس ؟! قال : فبیتما هُما فی‌ذلک » جاء علیّبنْابی‌طالب » 
فوقت علیهما؛ فذ کرا لَه ذلک . فقال علیّنْ ابی‌طالب : لا تفعلا ! فواللّه ماو بفاعل. فَانعَحاة 
بیع الحارث فقال : وله ما تصنع هذا تفه ينك عَلينا ! ال لد لت هر رسولالله 
صلّی‌اللّه عليه وسلّم » فما سنا علیک ! قال علیّ : آرسلوهُما ! َانْطَلََا و ضطجع علیْ. قال : فلما 
صلی رسول‌اللّه صلی‌الله عليه وسلم هی ها اه سس اه فا 
بآذاننا » ثم قال : آخرجا ما َصوّران ! ثم دل و دخلنا عليه وضو یومیٌذ عند زینب بنتِ جحش . 
قال.فع اکتا الکلام ثم تلم حذٌنا فقال : يا رسول‌اللّه آنت بر النّاس و آوصلٌ الاس وقد بلغتا 
النکاح فجثنا لشرَمُرنا علی‌تعض مذوالسَ ات » فنْوّدّی الیک مابُوَدُی‌النّاش ونصیب كما 
صي بون . قال :فسکت طویلاً حتی ردنا آن کلم » قال : و جَعَلَتْ رنب تلم علینا من وراء 
الحجاب انْ لا کلم ! قال : ثم قال : اد الضدقة لاتنبغى لا محمّد . اما هی أوسا النّاس . 
دموا لی مَحمِيةَ (وکان علی‌الحُمس) و وفل بنّالحار‌بن عبدالم طلب . قال : فجاءاءٌ . فقال 
لمَحمِية: آنکخ هذا العْلام آَبنتکک (للفضل‌بن عټاس) فأَنکَحَه . وال لِتَوقّل بن‌الحارثِ : انکح بتک 
ا تالک فان لش دآشوی ما یی ا ر کار م 
۲- و رواه مسل بسندٍ آخر و فیه : نم قال رسول‌اللّه صلى‌اللّه عليه وسلم : أدعُوا لى مَحميَة بن 
جَڙءِ » و هو رجل من بنی‌آسد > كان رسول الله صلی‌اللّه عليه وسلّمَ آستَعمَلَةٌ علی‌الاخماس . 
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احمد حنبل نیز این روایت را در مجلد چهارم مسندش به‌سه سند آورده‌است(٩‏ 
و نسائی نیز باهمان سند » به‌طور خلاصه آورده‌است(. 

سیر رسول صلی‌اللّه عليه و آله بر آن بود که غنائم دارالحرب را در پایان جنگ 
درمیدان بین مجاهدین تقسیم می‌نمود » وخمس آن را هم بین اهل خمس در همانجا 
قسمت می‌فرمود . ونیازی به‌عامل خمس نبود مگر درمورد خمسهاییکه خارج از 
غنائم جنگی بود . و آن هم غیراز آرباح مکاسب چیزی نبود که در دسترس مسلمین 
آن زمان باشد » از قبیل‌گنج ومعادن . پس منحصراً همان فاضل مؤونه بوده » وباید 
دانست که در زمان رسولاکرم صلی‌اللّه عليه و آله ارباح مکاسب وفاضل‌مژونه 
بسیار اندک وناچیز بوده » زیرا مسلمین هزینه‌های بسیار درعهده داشتند مثل ؛ مؤونۀ 
جنگها؛ ونققات ومخارج مهاجرین وکسانیکه برای‌شناخت دین و سیّدالمرسلین و 
فراگرفتن و آموختن احکام وقرآن » وملحق شدن به‌مجاهدین ومنکوب ساختن 
دشمنان می آمدند » ونیز اعانت فقراء تاحد ایثار . بناءبراین کمتر چیزی برای برخی‌از 
مسلمین باقی می‌ماند که زائد برموونة سال‌باشد . 

حال‌اگر بگویی که : شاید مَحمِيَّة بن جَزْء وغیراو عامل خمس غنائم بوده‌اند » در 
جواب می‌گویيم : باای‌که چنین فرضی ‏ اگر محال نباشد درغایت بعداست وفرض 
می‌کنیم چنین‌باشد» پس درآعصاری که جنگ وغنائم جنگی و جود ندارد» مثل‌قرنها 
که می‌گزرد وجنگ دینی بین‌مسلمین ومشرکین روی نداده ونظائر احتیاجات 


۱- احمد حنبل » ج ۴ ص ٦‏ . 

۲- النسائ / عن عبد الله بن الحارث بن توفل الهاشمی أن عبد المطلب بن ربيعة بنَّالحارث 
بن عبد المطب أَخبَرَه اَن باه رَبيعةً بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربیعةّ بن الحارث و 
الفضل بن عبّاس بن عبدِ الم طلب :نیا رسول الله صلیاللّه عليه و سلم » فقولا له : استَغیلنا يا 
رسول الله علّی الصَدَقات !فاتی على بر ابی‌طالب و نحن على تلك الحال » فقال لَهُما : ان 
سول اللّه صلی الله عليه وسلم لا بستعمل منم دا عَلی الَدَقَة . قال عبد الطاب : 
فانطلقت آنا والشضل حتی آثینا رسول اللّه صلی الله عليه وسلم » فقال نا : ان هذه الصَدَفة 
ما ی آوساخٌ التاس » و نها لا تخل لِشحّد و لا لان محمّد صلّیاله علیه و سم . 
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فضل‌بن عباس و عبدالمطلب برای آل نبی صلی الله عليه و آله متحمّق بوده وهست » 
بدل آن غنائم که با آن رفع‌نیاز ایشا ن گردد» چیست ؟ زیرا این قاعدة همیشگی‌است 
که : الاش اس وال ر نان زمانْ . و به‌نش رسول خدا صل الله عله و آله » عترت قرین 
قرآنند وازآن جدا نیستند . مفسّر قر آنند و دراخبار خود » آرباح مکاسب وگنج و 
معدن را از غنائم شمرده‌اند و برطبق آن عمل‌می‌کرده و عمَال جمع آوری داشتند و 
تکذیب آنها و رد قول وعملشان » تکذیب رسول و رد قول اواست . 


ذُوی القربی کیانند؟ 

رازی در ذیل آیۀ خمس می‌گوید : 
مسألةٌ ششم : در دوی القریی اختلاف کرده‌اند .گفته شده بنی هاشمند . شافعی می‌گوید : 
بنی‌هاشم و بنی مطلبند . و به خبری که روایت کردیم استناد کرده . و گفته شده آل على و 
جعفر و عقیل ‏ و آل عباس و فرزندان حارث بن عبدالمطلب هستند » و این قول ابی حنیفه 


پس ثابت است که رسول صلی الله عليه و آله خویشاوندان خودرا با ساثر مردم 
هیچ فرق ننهاده . واگر بگویی همین‌مقدار از خمس‌هم اجرت محسوب می‌شود » 
اهل لجاج وعناد بوده‌ای نه‌اهل دین قویم . و چون صدقات ( زکاة) بر بنی‌هاشم حرام 
است » واز محل دیگرهم حقّی ندارند ؛ لازم می آید دین‌اسلام ؛ دین ظلم وجور و 
تبعیض بین مردم باشد » و رسول‌هم » نعود بالل » ریا کار بوده وشریعتش ایجاد 
تفرقه و اختلاف می‌کند . 


۱- الزازى » تفسیر/ المسألة السَادسَة ؛ إختَلَمُوا فى ذوی المرب . قیل هُم بنوهاشم » و قال 
الَافعیٌ : هم بلوهاشم و بو المطلب . و حى بالخبَرٍ اذى ناه . و قیل آلْ علیْ و جعفر و 
عقيل و آل عباس و ولد الحارث بن عبد المطب . و هو قول ابی‌حنيفة . 
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حرمت صدقات (زکات) بر بنی‌هاشم نیز دراحادیث متواترهٌ بویّه وارد شده و 
در تمام امت » آحدی قائل به حلیّت زكوة بر بنی‌هاشم نیست » وکس یکه آن را حلال 
بداند منکر احادیث قطعیٌ الصدور نبوی شده‌است . 

غنائم جنگی‌هم محدوداست به‌زمان جنگ بین مشرکین ومؤمنین برسر دین » و 
آن‌هم منحصراست به‌عهد رسول خدا صلیاللّه علیه و آله. واینکه بین مسلمین وکثار 
جنگی مربوط به‌دین روی دهد ومسلمین غالب شوند وغنیمتی بدست آورند » به 
قدری نادراست که قابل ذ کر نمی‌باشد. ولی‌احتیاج بشر پیوسته وعلی‌الدّوام باقی 
است وانکار مطلبی‌که قطعاً پیامبر فرموده ومتواتر است » کفر محسوب می‌گردد. 

خمسی‌هم که به بنی‌هاشم داده می‌شود همان سهم ذی‌القربی استکه یک ششم 
از خمس می‌باشد . کسی‌هم که خمس در آرباح مکاسب وتجارت را انکارکند » و 
غنیمت را از معنای عام آن تحریف نماید ‏ تا ثروتمندان هرچه بدست آوردند گنج 


مبحث بیست و یکم 
پیرامون نشب از جانب مادر 

مشهور بین اصحاب (فقهاء) این‌است که طوائف سه گانه درآیۀ خمس » اگراز 
طرف پدر منتسّب به هاشم نشوند » هاشمی محسوب نمی‌گردند » وکس یکه ازطرف 
مادر به‌هاشم منتسّب شود از خمس به‌او داده نمی‌شود واز زکات به‌او می‌دهند . 

سید مرتضی گفته‌است: 

نسبت یافتن از طریق مادر کفایت می‌کند و حکم آن حکم منسوب به پدر است بدون 
هیچ فرقی( . اختلاف ازاینجا ناشی می‌شود که آیا اولاد دختر حقیقة اولادند با 
مجازاً . سید مرتضی و پیروانش و ابن حمزه وعد دیگری از فقهاء » قائل به‌قول 
اوّلند . شهید ثانی درکتاب مسالک . درمبحث ارث اولاد اولاد » این‌قول را از سید 


۱- یکفی الانتساب الام و الحکم فيه حکم المَنتّمب بالأب من غير فرق . 
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مرتضی و معین‌الدبن مصری و ابن ادربس نقل‌نموده . ودر مبحث وق ف کردن بر اولاد» 
از شیخ مفید و قاضی‌ابن براج و ابن ادریس نقل‌کرده‌است . ودر رساله‌یی که دراین 
موضوع تألیف نموده » این قول » یعنی «کفایت انتساب ازجهت مادر» را به‌بعضی از 
آفاضل مستند ساخته » که اواز قطب راوندی و فضل‌بن شاذان نقل‌کرده است . و 
فاضل مقداد در باب میراث کنز العرفان از راوندی و شيخ محقق شيخ احمد مُتوّج 
بحرانی » ودر رسال مذکوره از ابن ابی غقیل و ابی‌السلاح » و شیخ طوسی درکتاب 
خلاف » واز ابن جُتید و ابن هره در کتاب غنیه نقلکرده‌اند . واز محقق اردبیلی 
میل به‌این قول را حکایت نموده » واین قول » مختار محقق مدقق مير محمد باقر 
داماد است که دراین موضوع رسالهٌ نیکی تألیف فرموده . ونیز مختار محقّق مولی 
محمد صالح مازندرانی در شرح اصول ‏ و سید نعمة اللّه جزاثری و محدث صالح 
شیخ عبد اللّه بحرانی می‌باشد . 

شهید ثانی در باب ارث کتاب مسالک ‏ در مسأل اولاد اولاد » دو قول را مطرح 
می‌کند . یکی آنکه ؛ آیا در ارث بردن » قائم مقام پدرانشان می‌شوند ۰ وبرای هریک 
ازآنها سهم کسیاست که به سبب قرابت » ازاو ارث می‌برد ؟ و دیگر آنکه آیا مانند اولاد 
صلبی ارث می‌برند؟ 

رر اول زک غ د 

سید مر تضی و فقهائ یکه تابع او شده‌اند » از جمله معین‌الدین مصری و ابن ادربس . 
به این قائلند که اولاد اولاد . مانند اولاد بلافصل » ارث می‌برند » بدون رعایت کسیکه ازاو 
ارث می‌برند . ومستند آنها این است که اولاد اولاد . حقیقةً اولادند » پس‌در عموم یُوصیکم 
الله فى ولادکم لد کر مثل حَظٌ الان داخل می‌شوند . و دلیل‌اینکه ایشان 
اولادند. حت یا گر نسبشان از طرف مادر باشد » آیۀ شر یفه‌است که زنان پسران را برای پدر 


۱-هل قومون مَقام آباِهم فی‌المیراث فلکل تَصيبُ من یقرب به » آو بَقَكَيمُون آفتسام 
آولاد الصَلبٍ و الاین له . 
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حرام مؤبّد شمرده می‌گوید : و حلائل ناکم لین من آصلابکم ۱ . و دختران پسر و 
دختر را نیز حرام ابدی نموده می‌گوید : و یناکم ۲۳. و نیز حلال بودن دیدن زینت زنان 
برای پسران اولادشان » به‌طور مطلق . بر وفق آیة : آو بنائ ۳ چه پسران بلافصل 
باشند . چه پسران پسران . چه پسران دختران . و نیز حلال‌بودن آن بر پسران شوهرانشان 
مطلقاً به مقتصای کلام الهی : آو آبناء بقل ۳ . 

دلیل دیگر » اتفاق امت است براینکه اولاد پسر واولاد دختر » حاجب پدر و مادرند از 
ارث بردن بیش‌از یک‌ششم » وحاجب شوهرند از بردن نصف . وباید ربع را ببرد » ومانع 
می شون د که زن ربع ببرد » و با ید یک‌هشتم مال را ببرد . وتمام اینها متعلق به‌اولاد است » چه 
پسر باشند یا دختر . پس کسی راکه خداوند در حاجب شدن آبوین و ژن وشوهر » فرزند 
نامیده . همان کسی‌است که اورا درایة ؛ وک الله «ولد» نامیدو(۵) ۲ 

شهید کلام خودرا ادامه می‌دهد تا جای یکه می‌گوید : 

اینها توجیهاتی نیکواست . جزآنکه دلیل براین قائم‌است که اولاد دختران . به حسب 


۲- النساء ‏ ۲ ۲. ۳-النور » ۳۱۱ 
۴-النون ۳۱. 


۵- قال المرتضی و تَبعَهٌ جماعة » منهُم معینْ الدين المصریّ و ابن ادریش :إن اولاد الاولاد 


2 
4 ی موه 


یُفتسمون تقاشم الاولاد من غير آعتبار من تَمَرَبُوا به . و دهم آكهُم اولاد حقيقة › 
فیّدخلُون فی عموم ؛ یُوصیکم له فی آولادگم کر مثل حظلنتیین . و دل علی کونهم اولاداً ‏ و 
ان نبا الی آنشی » تحريم حلائیهم فر تالی : و حال اماک بر تحریغ نات الابن و 
لبنت بقوله تعلی : و نام . و جل رُؤية زینتهن لابناء اولادعِنْ مطلقاً بقوله :آوآبنانهن. و جلها 
لاولاد اولاء بُعولَتَهنٌ مطلقاً وله : آو آبناء بُعُولَتِهِنٌ . و الاجماغ على ان اولا الابن و اولاد البنت 
یحجون الابَوَین عمّا زا عن السنّدس ‏ و الرّوجَ ان الرّبع » و الرّوج الی‌النْمن » و کل ذلک 
فى الأية متعلّْباللد . فمن سماه ال ولدا فى حجب الابزین و الروجین » هو الذی سم ولد 


فی قوله : یُوصیکم الله فی آولایگم . 
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لغت وصحخت سلب که غلامت محجازاست ۲۱۱ اولاد حقیقی نیستتل(!؟ . 


ما می‌گويم : هردو کلام شهید باطلاست . زیرا «دختر» هم ؛ به حسب تمام 
لغات» ولد حقیقی‌است . «صخت شلب» هم مطلبی است خطاء . زیرا درهیچ نقطه‌یی 
از دنیا » درهیچ عصری» کسی اولاد بودن دختر را ازخود سلب نکرده‌است ؛ واین 
سخنی است برخلاف واقع ونادرّست . وصدور چنین کلامی‌از شسهید » 
موجب‌کمال تعجب است . 

علامّه درکتاب مختلف ‏ از ابن‌ادریس نق لکر ده که گفته‌است : 

بعضی از اصحاب ما قائلن د که در ارث . به پسر دختر » به‌اندازةُ سهم دختر داده می‌شود . 
و به‌دختر پسر» سهم پسر داده می‌شود . و عذۀ دیگری از اصحاب ما خلاف آن‌را فائلند و 
گفته‌اند : پسر دختر » حقيقةً فرزند مذگراست » پس سهم فرزند مذگر را به‌او می‌دهند . نه 
نصیب مادرش را . و دختر پسر . حقیقة دختراست و سهم دختر به‌او دادهمی شود . نه‌سهم 
دختراست . 

سپس می‌گوید : سید مرتضی هم این‌قول را اختیار نموده » واو دراثبات صخت 
قولش » به‌دلائلی قاهر وظاهر و براهینی واضح استدلال کرده . که رد آنها برای شخص 
مُنصف ممکن نیست . از جمله آنکه می‌گوید : اگر بگویند دلیل شما بر صخت این قول که 
«سهم اولاد اولاد مثل بهرة دو دختر است» چیست ؟ می‌گوييم : دلیل ما آیة ؛ بُو صیکمٌ 
الله ی آولادکم است . وخلافی‌هم دربین اصحاب ما (شیعه) دراین موضوع وجود ندارد 
که اولاد پسران و اولاد دختران . اولادند . واین اسم برسبیل حقیقت برایشان صادق است . 


۱- «صخت سلب» بعنی اگر می‌گویند: این دختر فرزند این شخص نمی‌باشد, در لغت غلط نیست. 
۲-و هذه توجیهاث NE‏ الدلیل ام علی ان اولاد البنات لیسوا اولاداً حقیقة » 
بحسب اللْغة و صِحٌّة الشلب » و هى علامة المَجاز . 

۳-بعش اصحاینا یذمب الی ان اوا بعطی نصیب الینت » و بنث الابن عطن نصیب 
الابن . و ذهب رون مناصحابنا الى خلاف ذلك و قالوا :ابنْ البنتِ ولد دک حقيقت 


فیعطی نصیب الولد المذگر دون نصیب امه . و بنث الابن بن حقيقة تعطی نصیب البنت دون 


نصیب الابن اذى هو آبشوها. 
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و بدین‌سبب فرزند فرزند » هرچه پایین بياید » چه پسری چه دختری . حاجب آبوین 
می شود که هریک بیش از یک‌ششم نبرند . و زوج را از نصف به‌ربع . و زوجه را از ربع به 
من محوّل می‌سازد . پس‌کسی را که خداوند » در منع آبوین و رَوجّین از ارث » فرزند 
خوانده است . چگونه می‌توان بین حکمشان فرق قائل شد و به‌برخی ازآنها به‌اندازۀ سهم 
دو دختر داد . و به‌بعضی دیگر سهم پدرانشان را که مختلف است وگاهی زیاد شده وگاهی 
کم می‌شود . و گاهی دختر بر پسر تفضیل داده می‌شود وگاهی کم بر زیاد » وگاهی هم 
مساوات بین آنها برقرار می‌شود . پس در رجوع از ظاه رکتاب خدا به چه چیزی اعتماد 
و 

سید مرتضی در ادام کلامش » دراثبات اینکه اسم «رلد» براولاد پسرها 
ودخترها اطلاق شده » می‌گوید : 

دلیل براینکه اسم «ولد» براولاد پسرها و دخترها واقع شده قول خدای متعال‌است که 
فرموده : حرام شده بر شما مادرانتان و دخترانتان . و به‌حکم این آیه » وبه اجماع امّت ‏ 
دختران اولاد ما حرام شده‌اند . و به‌همین سبب » وقتی‌خداوند فرموده : و خواهرانتان و 
عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر » آنهارا در محرمات ذکر 


۱- و عار المي المرتضی . و آستَدل علی صخت بما لا كن للم نصف فة من الاولة 
لقاهرة اللأِحة و البراهين الواضحة . و من جملَّة کلامه هذا : قان قیل: ما دلیلکم على صحّة ما 
تم الیه من تورث آولاد الأولاد و القسمة لل کر مثل حَظّ الأَنكَيين ؟ قلنا: دلبلنا قول 
تعالی؛ یُوصیکُم ال فی آولادگم لد گر من حظ لأنتیین . و لا خلاف بين آصحابنا فى ان ولد انين 
و ول البناتِ » و ان لوا یم علیهم هذه التسمية و ناولم على سبیل الحقيقة . و لهذا 
حَجَِبُوا الابژین الى الستدسین بولد الول » و إن هب » و الروح من النْصف الی الرّبع » و 
الروجة الى الثّمن . فمن سم الله تعالی وَلّداً فى حجب الابوین و حجب التزوجین » يجب آن 
یون هو الّذی سماهٌ فی قوله تعالی ؛ یُوصیکُمٌ له.. فکیف یخالف بينَ حکم الاولاد و ُحطی 
شش کر ال الا کین روانش الا میت یال نی سیر وتو 
ينص . و یقتضی تارةٌ تفضیل الانثی علی الد کر و القَليلّ علی الکثیر » و تارة المساواة بین 
ال کر و الانث » و على ای شیء بل فی الرٌجوع عن ظاهر کنابه ؟ 
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نموده . زیرا ایشان داخل دراسم خواهران نیستند . و هنگامی‌که دختران دختران . داخل در 
اسم دخترانند » حاجت نبود که بگوید : و دختران دخترانتان . وایین حجت قوی و 
محکمی است در مقصد ما ( که اولاد دختر »از اولاد شخص محسوبند) . 

و دلیل دیگر ‏ قول خدای متعالاست که فرمود : همسران پسرانتان برشما حرامند . و 
نیز قول خداوند است که فرمود : زنان زینت خود را ظاهر نسازند...تا آنجا که می‌گوید : یا 
پسران زنها یا پسران شوهرانشان . ودر عمومیت این حکم » اختلافی درامّت نیست › و 
جمیع اولاد اولاد را از ذ کور واناث . شامل می‌گردد . ونیز اجماع امّت براینکه حسن و 
حسین علیهماالسلام دو پسر پیامبرند و به سبب این تسب است که دارای فضیلت خاضه 
می‌باشند » و بدان مدح وستایش می‌شوند . وامام صادق علیه‌السلام را پیوسته ابن‌السَد یق 
می‌خواندند » زیرا مادرش دختر قاسم بن‌محمد بن ابی‌بکر بود( ۱ . 

سپس علامه در مقام بیان می‌گوید : 

این کلام سید مرتضی رضی‌الله عنه است واین قول . نزد من قوی‌است وبر وفق آن 
فتوی می‌دهم و به‌آن عمل می‌کنم . زیرا عدول ازاین قول . عدولی‌است بلادلیل از کتاب و 
سنت قطعی و اجماع . بل آنچه را ما اختیار کردیم ظاهر کتاب حکيم‌است و اجماع نیز 
حاصلاست براینکه فرزند فرزند . به حقیقت . فرزنداست . 


و ازاین ادله‌یی که قاطع هر غذر و بهانه یی است نمی‌توان عدول‌کرد مگر به ادله‌بی 


۱- و مما يدل على ان ولد البنین و الَناتِ يَقَحُ عليهم اسم الولد قول تعالی : رقت علیکُم 
آمهاتکُم و بنانگم . وبحُكم هذه الأية حُرّمَت بَناتٌ آولادنا اجماعاً من الامَة » و لهذا لمّاقال 
الله تعالی : و آَواشکُم وعماشکم و خالاشکم و بناث الآخ و بنا الاختِ . ذ کرش فی‌المَحَرّمات » 
لاهن لم یدح تحت اسم الاخوات » و لمّا دخل بَنات البناتِ تحت اسم البناتِ » لم بَحتج 
ان یقول : و بَناثٌ بناتکٌم » و هذه حجُة قوبَةٌ فیما فص دناه . و قولهٌ تعالی : وحلایلٌ آبناشگم. و 
قولهٌ تعالی » ولا یمین یهن الى قوله » آو آبنائهنْآو آبناء بُعولَتَهن . لا خلاف فى عموم الحكم 
لجمیع اولاد الاولاد » من ذكور و انا و لن اجماع الامَة على تسمية الحسن و الحسین (ع) 
بانگهما اننا رسول اللّه صلّی‌اللّه عليه و آله » و انهما بُفضّلان بذلک و بُمدحان . و قد كان بقال 


لاضادق عليه‌الشلام ابداً : انت این الصَدّیق . لان مه بنتٌ القاسم بن محمد بن ابی‌بکر . 
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همانندش »که موجب علمگردد . و دراین باب به‌اخبا رآحادی‌که نه موجب علم می‌گردد نه 
عمل » ونیز به کثرت قائلین آنها وکتابت در تصانیفشان التفاتی نمی‌شود . زیرا « کثرت) . 
دلیل نیست . وآنچه راکه سید مر تضی و ما اختیار نموده‌ايم . مذهب حسن‌بن ابی‌عْقیل 
است درکتاب تمشک . واین مرد از بزرگان اصحاب و فقهاء ما می‌باشد . و شیخ مفید 
بسیار وی را ستوده است(۲۱. 

و درکتاب مختلف » در باب خمس » پس از ذ کر قول مشهور» می‌گوید : 

سید مر تضی براین مذهب است که پسر دختر , به حفیقت » فرزنداست . وکسی‌که به 
مالی برای فرزندان فاطمه علیها السلام وصیّت کرد . در حقیقت فرزندان او و اولاد 
دخترانش داخل در وصیّت شده‌اند . وهمچنین است اگر بر فرزندان خود وقف کند . فرزند 
دختر نیز داخ لآن شده است . زیرا داخل در «ولد» است( ۳ . 

ما می‌گويج : دراین مسأله نمی توان به‌قول شاعر اعتبارکرد که گفته‌است : 

بنونا بو آبنانا و بَناتنا بنوهُنٌ آبناء الرّجال الاباعد(۳ 

زیرا قول شاعر دلیل‌شرعی ولْعّوی نیست ؛ ومثل آن را درنظم ونثر دیگری 


۱- هذا کلام السیّدالمرتضی رضی الله عنه» و هوالذی یَوی فی‌نفسی و آفتی‌به و اعمَل عليه . 
لا المعدول الى ماسواة دول الی‌غیر دلیل من‌کتاب ولا سثْة مقطوع بها والاجماغ شُنعقِدٌ . بل ما 
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ذَهَبنا اليه هوظاهر الکتاب‌الحکیم » والاجما غٌ حاصل علی ان ولدالولد ولد حقيقَة » ولایْعدل عن 
هذه الاك لقاطعة للأعذار لاله مثلها توجبٍ العلم » ولا یت الی‌اخبارالاحاد فى هد االباب 
التی لا تُوجبٍ علماً ولا عماك ولا إلى كثرة القائلينَ به والَودعة فی‌کهم و تصانیفهم . لان 
الکثرةٍ لا دلیل معها . و انْ ما آختارهُ المرتضی و آخترناهٌ > ذُهَبَ الحسْ بنْ ابی عقيل فی(کتاب) 
الششکه . و ها من جلَة اا و ُقهازنا وکا ا گرا علیه . 
۲- و ذهب سید المرتضی الى نب البنت اب حقيقة » و من آوصی بمال ولد فاطمة علیها 
الشلامٌ دخل فيه اولاها و اولادٌ بناتها حقيقة » و کذا لو وق على وله دخل فيه ول لبنت 
لدخوله تحت الولّد. 
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نيافته‌ايم . وامّا قول خدای‌تعالی که فرموده : آنان را به پدرانشان بخوانید!۱ 
موضوع دیگری‌است . زیرا آیه دربارۀ فرزند خواندگان نازل شد که عرب آنهارا 
می‌گرفتند یا از سر راه برمی‌داشتند و به‌خود نسبت می‌دادند واین عادتشان بود . 
اک پامیر صلی له علیه و آله هم وی زا برگرفت وافرژند هرد شراندش ‏ واو را 
زیدبن محمد می‌گفتند» وبه‌همین سبب آیه نازل شد . ما برصحت اعتقاد خود ‏ که 
سید مرتضی هم آن را برگزیده » به آیات قرآنی استدلال می‌کنيم که قوی‌ترین 
حجّت است در باب نکاح ومیراث . این آیات ‏ متفقاً فرزند را شرعاً مصداق اولاد 
دختر وپسر می‌داند » و پدر را برج آن دو اطلاق کرده‌است ‏ لذا احکام شرعیّه را 
در دوباب نکاح وارث براو مترّب ساخته » واین احکام فقط برمعنای حقیقی لفظ 
مترتب می‌شود . از همین باب‌است قول خدای‌تعالی که فرموده : با زنان پدرانتان 
نکاح نکنید! "۲ . و دراین خلافی‌نیست که با این آیه » نکاح مرد با زوجۀ پسر دخترش 
را نیز تحریم نموده » زیرا فرزند بودن براو صدق می‌کند . و همچنین است این آبه که 
محرّمات را می‌شمارد : مادرانتان ودخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان برشما 
حرام شد" . وبا این آیه دختر دختر بر جاش حرام می‌شود . و نیز در آبه‌یی که 
حلیّت نظر به‌زینت زنان را برمی‌شمارد. می‌گوید : زینتهای خود را آشکار نکنند مگر 
برای شوهرانشان یا پدرانشان با پدران شوهرانشان باپسرانشان "...وبا این آیه 
نظرکردن پار دختر به‌زینت جدَهْ مادریش » وحتّی زوج جدّش را حلال می‌کند 
چون فرموده : آو آبناء یعون . 

ونیز درآیه‌بی که ژوجین را از سهم اعلی » و آبوین را از مازاد یک ششم ممنوع 
می‌سازد فرموده : 

و برای هریک از پدر و مادر او یک ششم ماتزک است ‏ اگر مرد را فرزندی باشد . 


١-أدعُوهُم‏ لابانهم /الاحزاب , ۵. 
1-و لاتنکخوا ما کح آباکم من الْاء /الساء. ۲۲. 
۴- حرمت علیکم امهاشکم و ناکم و آخواکم و عَمَانکم /النساء. ۲۲ 


۴- ولا یی زیْتهنٌ الا لبعولتهن آو آبائِهنٌ آو آباء بُعولَِهنٌ آو آبنایْهنْ ... / النور ۰ ۰۳۱ 
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پس اگر فرزندی نداشته باشد » و پدر و مادرش از او ارث ببرند » پس برای مادرش یک 
سوم است..پس اگر زنان را فرزندی باشد . برای شما مردان یک چهارم ماتر ک آنها 
ed‏ که وی GE‏ کشت ها یت مسا سا 
گزارده‌اید... 0 

بناءبراین «فرزند» در جمیع این مواضع » به پسر دختر نیز اطلاق‌شده و به‌همین 
جهت شامل وعامٌ است » واحکام مذکوره » بلاخلاف » براو مترّب می‌گردد » به 
همان شکل که » بر ولد صلب » بلافاصله مترتّب می شود . 

واز جملۀ اخبار» حدیثی‌است که صدوق در عیون الاخبار» و طبرسی در احتجاج» 
در روایت مفصلی‌از حضرت کاظم علیه‌السشلام نقل‌کر ده‌اند که متضمّن بیان بحثی 
است که بین آن حضرت وخلیفه هارون‌الزشید روی داده . محل حاجت درآن خبر 
این قسمت‌است که هارون الزشید به حضرت گفت : 

برای چه به عافد مردم وخواض اجازه داده‌اید که شما را منسوب به رسول خدا (ص) 
سازند و بگویند (یاابن رسول الله) . درحالیکه شما فرزندان علی هستید » و جزاین نیست 
که شخص را به پدر نسبت می‌دهند . و فاطمه ظرف است » و رسول خدا (ص) جد مادری 
شما است . 

حضرت کاظم علیه‌السلام گفت : 

یا امیرالمومنین .اگر پیامبر صلی الله علیه و اله دختر تو را خواستگاری می‌کرد او 
را اجابت می‌کردی و دخترت را به نکاح او می‌دادی ؟ 

هارون گفت : سبحان‌الله ! چرا اجابت نکنم ؟! بلکه دراین صورت برتمام عرب و 
قریش افتخار می‌کردم ! 

حضرت فرمود : ولی رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله نه دختر مرا خواستگاری 
می‌کند و نه من دخترم را به او تزویج می‌نمایم ! 


۱-و یه لكل واحدٍ منهٌما السلذش مما تَر ك ان کان له وَلَد » فان م يكن له ولد و 
ره واه اه للت /فان كان له ولد کم اربع مما ترکن ... قَإن كان لکم وََد 
قله التتن ما نز کم دز ماه ۱۲۱ 
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هارون گفت : چرا؟ 
حضرت گفت: چون من ازاو متولد شده‌ام و پدر من‌است . ولی تو از او متولّد نشده‌ای ! 
هارون گفت : احسَنت ای موسی ! سپس گفت : چگونه می‌گویید ما ره رسولیم در 
حالی که پیامبر عقبی نداشت ؟! زیرا «عقب» از مذگراست نه مؤنث . و شما فرزند دختر 
اویید . و فرزند دختر را «عقب» نمی‌گویند . 

سپس خبر را ادامه می‌دهد تا به‌اینجا می‌رسد که حضرت کاظم می‌گوید : 

گفتم : عو د له من الشیطان ارجم بسم له ال هن الرحي ,و من ده دود و 
سلیان و اتر ټ و یرف و موسی و هزون , و کَذلک تجزی ET‏ کر تاو 
یی وی الا 2 

ای امیر المومنین پدر عیسی کیست ؟ 

هارون گفت : او پدر ندارد . 

گفتم : او را » به‌واسطة مادرش مریم » به ذرَیة انبیاء ملحق می‌کنیم . همچنین 
ماهم » از طرف فاطمه مادرمان » به ذرَیْهُ رسول صلی‌الله علیه و اله محلق می‌شویم . 
و بر این دلیلی دیگر خواهم‌افزود . 

هارو ن گفت : دلیلت را بیاور ! 

کاظم علیه‌الشلام گفت : خداوند فرموده: قن حاجک فيه من بُعد ما جاک من 
العلم! "... و کسی ادعاء نکرده که پیامبر او را داخل کساء نموده جز علی‌بن ابی طالب و 
فاطمه و حسن و حسین . از فرزندان . حسن و حسین بودند » و از زنان » فاطمه » و از 
خودمان (مردان) » علی‌بن ابی‌طالب( ۳ . 


۱- الانعام » ۸۴ ۲- آل عمران ۱۱ آي شاهله. 

۳- صدوق . عیون الاخبار / طبرسی . احتجاج/ عن الکاظم عليه السَلام لا آُدخل على هارون السرّشید : 
قال له الرشيد : لِم جوزتم للعامَة و الخاضة آن یَنیبُوکم الى رسول الله (ص) و یِقولوا «يَابنَ 
سول اللّه» » و انم من على ؟ و انتما یسب المَرءٌ الى آبیه » و فاطمة إكما هی وِعاءٌ » و ای 
(ص) جد کم من بل أَسکُم. فقال: يا امير الم ومنین لد ال صلی‌اله عليه و آله ُر قحب 
ایک کریمتک » هل كنت تُجیبَه ؟! فقال : شبحانً الله ! و لِم لا جیبّهة ؟! بل آفتخز > 
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و شیخ مفید در اختصاص ‏ درحدیث طویلی از داستان حضرت‌کاظم علیه‌السلام 
و هارون الزّشید چنین می‌نویسد : 

رشی دگفت : مسأله‌یی از تو می‌پرسم » اگر جواب دهی خواهم‌دانست که به من راست 
می‌گویی و تو را صله می‌دهم و رهایت می‌کنم و آنچه را که دربارة تو به‌م نگفته‌اند تصدیق 
نمی‌کنم . 

گفتم : آنچه که علمش را دارم پاسخ می‌دهم . 

هارو ن گفت : چرا شیعۀ خود را از اينکه به‌شما بگویند «یاابن رسول اللّه) نهی نمی‌کنید. 
درصورتی‌که شما فرزندان علی هستید و فاطمه ظرف بوده . و فرزند را به پدر نسبت 
می‌دهند نه به مادر . 

گفتم :اگر امیر المومنین بخواهد مرا عفو کند ‏ از این مسأله هم مرا معاف دارد. 

گفت : چنین نخواهم کرد مگ رآنکه پاس خگویی . 

گفتم : آیا من در امان تو هستم که آزار سلطان به‌من نرسد؟ 

گفت : تو در امانی ! 

گفتم : آعوذ بللّه من الشیطان الرّجم بسم الله امن الحم .و وَهَبنا له اسحق 


« علی العرب و فُریش بذلک ‏ فقال .لک لا طبه ای و لا روج ! فقال : و لِم ؟! فْلث: 
لاه وَلدّنی و لم یذ ك ! فقال ‏ احسنت يا موسی ! ثم قال : کیت قلثم نا دة ال (ص) 
والس لم ُْفّبت » و اگما لب للد کر لا لّنتی . و آنثم ولد لابنیه » و لا یکون لها عقَب 
...ثم ساق الخبر الى آن قال :مت : آعودٌ له مِنَ السَیطان الرّجيم » بسم له لرّحمن الرحیم : و ِن 
ذرَیْته داوة و سلیمانَ و یوب و یوسّف و موسی و هزون و کذلک نجزی المُحسنین . و ذکرّیا و یحیی و 
عیسی ... من آبو عیسی یا امیر الممنین ؟! فقال : ليس لعیسی أب ! فقلث :تما لحَمَناهُ پذراری 
الانبياء من طریق مَريم » وکذلک آلجفن بذراری ال صلیالّه عليه و آله من قل أمنا 
فاطمة . و کذلک ازیدٌ ك يا امیرالمومنین ! قال : هاتِ ! فقال : آعود الّه من اسیطان الرّجيم › 
فمن حاجٌک فيه من بُعد ما جاک من العلم ....(الایة) . فلم يَدّع اد اه ادخلة الببی 
تحت الکساء إلا على بن ابى طالب و فاطمة ن وی فاو سای لخن الم : 
والساءٌ + هى فاطمة » و آنفسنا ؛ اشارة الى علی بن‌ابی طالب . الحديث . 
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وا کا اناو ا هر ناهن تل رتم دوه داو ال رلو 
ذکرئاو جي و عیسی... 

گفت : او پدر ندارد و از کلام خدای عر و جل و روح القدس آفریده شده . 

گفتم : جز این نیست که عیسی از طرف مادرش مریم به ذزیتات انبیاء ملحق شده 
و ما هم از جانب فاطمه به ذُراری انبیاء ملحق شده‌ايم نه از طریق علی عليه السَلام . 

هارو ن گفت : نیک وگفتی. نیک وگفتی ای موسی ! از این قبیل بازهم برایم بگو . 
آله نجرانی را به مباهله دعوت کرد » کسی در کساء نبود جز پیامبر و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم الصلوة و السلام . پس خدای متعال فرمود : پس کسی که 
دربارۀ اسلام با تو مُحاجّه و مجادله می‌کند »بعد از آنکه علم برتو نازل شد . بگو بیایید 
یر شیارا وا فان زور 
(مردانمان را و مردانتان را) . پس «پسران» حسن و حسینند » و «زنان» فاطمه » و 
«خودمان» علی‌بن ابی‌طالب . 
هارون گفت : احسنت(۲۲. 


۱- فی حدیث طویل عن الکاظم عليه السَلامٌ مع الرّشيد قال فيه : و انثی رید آن آسألکک عن الق 
قان آجَبتیی أعلمُ اتک قد صدفتَیی » خلت عنکک و وصلْنک و لم أَصدّق ماقیل فیک . 
فقلٹ: ما ان علشْهٌ عندی اجک فیه ! فقال :لِم لاه ون شیعتکم عن قولهم لکّم «َاابنَ رسول 
له » و انثم ولد علیْ » و فاطمة اکما هی وِعاءٌ » و الوَلَدٌ ینب ای الأب لا ای الم . فقلت: 
إن ز آی امير المزمنین أن بُعفینی عن هذه المسألة فعل افقال: لس آفعل آو ٌجیب ! فقلث : 
انا فی آمانکک آن لابصیبیی من آفةالسلطان شی2 ؟! فقال : لک الامانْ ! فقلث : عوذ باللّه من 
الشيطانٍالزجيم » بسماللّه ار حمن ال رحیم ,و وبا له اسح و یعقوب کُلاً قذینا و نوحاً 
هدَیْنا من قبل و من رَه داوتء الی قوله: وذ كربا و بحیی و عیسی. فَمَن ابو عبسی؟! فقال : ليش 
له اب » انتما لق من کلام الّه عر و جل و روح القَدٌس . فقلث: انتما لحقَ عیسی بذراری 
الأنياءِ من قجل مریم وألجقنا بذراری ال نبیاء ِن قبل فاطمة لین بل علي عليه الشلام. € 
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و صدوق در عیون الاخبار و مجالس ‏ در باب نشست حضرت رضا علیه‌السَلام با 
مآمون می‌نویسد : درفرق میان عترت و امّت » حضرت ضمن کلامش فرمود: 
ک ان لاش OSE‏ کت ام زوم ما ماه انتا شرع خی تاه 
...تا آخر آیه . پس به‌من بگویید آیا پیامبر صلّی‌اللّه عليه وآله می‌تواند دختر من و 
دختر پسر من و دخترانی که از نسل منند را تزویج کند ؟ 

همه گفتند : نه ؟ 

حضرت گفت : آیا ا گر رسول خدا صلی الله عليه وآله در قید حیات بود » جائز بود از 
شما دختر بگیره ؟ 

گفتند : آری ! 

حضرت گفت : این دلیلاست براینکه من از آل او هستم و شما از آل او نیستید . 
بلکه از امت او هستید. پس این‌است فرق بین آل وامت:زیرا«ال)از آن رسول است» 
و امّت »اگر از «آل» نباشد» از آن رسول نیست . و بدین ترتیب ماء به سبب ولادتمان از 
رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله . مخصوص به «آل» می‌باشیم . و از جملة دلائل » قول 
خدای تعالی است که فرموده : و حَلاْل آبناتکُم الذین من اصلابکُم» زنان پسرانتان 
که از پشت تا 


« فقال: احسنت آحسنت یا موسی ازذنی من مثله ! فقلث : اجتمعت لاد بَرّها و فاجرهاء ان 
حدیث الشجرایع ‏ حیق دعا التي لاله عليه وآله یبال لم یگن فی‌الکساه الا 
الب صلی‌الله عليه و آله و علیٌ و فاطمة والحسنُ والحسين . فقالً الله تعالى:فَمَن حاجّكّ فيه 
من بعِما جاک من العلم فمّل تعالوا ندِغْ آبناء‌نا و آبناء کم و نساء‌نا و نساء کم و سنا و 
آنفسکم ثم هل نتجعل مه ال علی‌الکاذبین * . فان تأویل «بناء‌نا» الحسنَ والحسین و 
«نساءنا» فاطمة» و انفسَنا» على بن ابی طالب . فقال: احسنت ! 

۱- عن الّضا عليه السلام . قال فى جُملته : فمَولٌ الله عر و جل فى آية التحریم ؛ خرَمّت 
علیکم آمتهاشکُم و بتنانکٌم و آحوانکم ..فاخبژونی هل تَصلخ آبنتی و آبتهٌ آبسنی و ما 
ناسل من ضلبی لرسول اللّه صلی‌اللّه عليه و آله آن يروجا ؟! قالوا: لا ! قال :فاخبرونی هل 
کانّت آَبنَهٌ آخدکم تَصلغ له آن یَمَرَوَجَها ‏ وکان حَیاً ؟! قالوا: نعم ! قال :قفی هذا بیان لاّتی > 
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و روایق دیگر در این باب : 

از ابی جعفر علیه‌السلام روایت است که درحدیث مفصّلی به ابی‌الجارود فرمود : 

ای ابا جارود از کتاب خدا دلیل می‌آورم که حسن وحسین علیهما الشلام از صلب 
رسول خدا صلی‌الله عليه وآله هستند . و آن را کسی مردود نمی‌شمارد مگر کافر ! 

گفتم : فدایت گردم اکدام آي قرآن دال براین است که حسن وحسین 
علیهماالسلام از ضلب رسول خدا هستند . 

حضرت گفت : آیة ؛ حرمت علیکم مان . تا می‌رسد به اين‌جا که می‌گوید : و 
خلائل آبناتکم ... بر شما حرام است تزویج زنان پسرانتان که از پشت شمایند. پس ای 
اباجارود » از اهل سنت سوال‌کن که آیا برای رسول خدا صلی اللّه عليه وآله حلال بود 
زنان حسن یاحسین را تزویج نماید؟!ا گر بگویند: آری ! دروغ گفته و فاجر شده‌اند. و 
اگر بگویند: نه ! پس آن دو فرزندان ضلبی رسول‌خدا می‌باشند" ٩‏ . 


نقش مادر از نظر علم پزشکی(۲ 


امروزه ثابت شده که «ژن غالب» از مادراست . یعنی توارث ژنتیکی بیشتر از 


< من آله و لسّم من آله» و انم من أَمَتَه . فهذا فرق ما بین الالي و الامَة » و ان الال من و الاه 
اذالم تن من الال لیت منه. الی ان قال: و کذلک خّصنا نحن اکنا من آل رسول اللّه صلی 
الله عليه و آله بولادتنا منه. ومن الاولة قوله تعالی : و حلائْل آسنانکم این من آصلابگم . 
۱- کافی / روضة وافی/ الحدائق. کتاب الخمس. ص ۸۲ء چاپ سنگی/ عن‌ابی جعفر عليه السلام 
قال: یا با الجارود لَاعطیَتٌّکها من کناب الله عر و جل آنتهما من لب رسول له صلی الله عليه و 
آله لا برها الا کاف + !قلت :این ذلک جُعلتُ فداک ؟! قال: من حي قال الله عر و جل : 
حرمت علیکم آمهانکم و بنانکُم ... الی آن آنتهی الی قوله تعالی : و حلائل آبنایِکم الذین 
ِن أصلابکُم . فَسَلَْهُم يا آاالجارود هل كان يَجل سول الله صلی‌للّه عليه وله نكا 
حلیلتیهما ؟! فان قالوا : نعم ! ك دبوا و فجژوا . و إن قالوا : لأ ! هُما ابا لِصابه . 

۲- این قسمت را متخصص عالی رتبة فن » دکتر سید مهدی‌احمدی ارائه کرده‌اند . 
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مادران به فرزندان منتقل می‌شود . پس تأثیر مادر در رشد وپرورش فرزند » بیش از 
پدراست . 

بیش‌از نصف کروماتینهای تشکیل جنین از مادر است . کروماتین مادر سنگین تر 
است و شاخ اضافی نسبت به‌پدر دارد . بدون نقش کروماتینهای مادری » امکان 
رشد جنین وجود ندارد . اگ رکروماتینهای مادری مشابه باشند » جنین مونث است» 
وامکان حیات ورشد جنین وجود دارد . واگر کروماتینها فقط پدری باشند » امکان 
رشد وتکامل جنین وجود ندارد. 

علاوه برتشکیل اوّلی جنین ونقش کروماتینهای مادری » که بیش‌ا زکروماتینهای 
پدری‌است » ومیزان ژن وصفات بیشتری را نسبت به‌پدر ‏ به‌جنین منتقل می‌کند » 
تکامل وتغذیه وانتخاب اسپرم نیز توسط مادر انجام می‌گیرد و رشد وتکامل و 
تغذیه» از بدو تشکیل جنین تا تکامل‌کامل » وسپس زایمان » توسط مادراست . 
بعداز تولد نوزاد » شیردادن وتکامل روحی و روانی اولي او نیز به‌عهدۀ مادراست . 
نتیجه آنکه سهم مادر در تکوّن فرزند بیش از پدر می‌باشد . 


آیات آفرینش: 
هو اذی یور کم ق‌الارحام کیف یشاء. (آلعمران .ع) 


کیت ایح که قما را هر هایس کوقد یو هد شیک ما 
و الله آخرجَکم من بُطون امّهاتکم . (النحل -۷۸) 
یا راز دام ما هاه اا 


1۳ ف بُطون امهاتکم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث . (الزمر-۶) 
کر که کا کی ا ها نک ما یی اند 
وا انم أجتَة فى بطون امهاتکم ۱ (النجم -۳۲) 


و آنگاه که شما ناپیدایان (جنین‌ها) بودید در دلهای مادرانتان . 
لین الانسان مِم حل . خلقَ من ماء دافق يحرج من بین الصلب و الترائب . 
پس انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده » از آبی جهنده آفریده شده که از ميان 
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پشت (پدر) و سینة (مادر) خارج می‌شود . (الطارق. ۶) 
زمخشری در ذیل این آبات می‌نویسد : از پشت مرد و سیئه زن .و «ترائب» 
استخوانهای سینه است' . 
و در ذیل آية ؛ انا خَلَقَنًا الانسان من نطفة آمشاج ۲ می‌گوید : 


یعنی از نطفه یی که د وآب درآن ممزوج شده‌اند(۳ 


مبحث بيست ودوم 
شکوای حضرت باقر علیه‌الشلام 
حضرت باقر علیه‌السلام » خطاب به‌یکی‌از اصحابش » از رفتار امت » خصوصاً 
معاو به واتباعش ‏ با اهل‌بیت علیهمالسّلام » شکایتکرده می‌گوید : 
ای فلان چه‌بسیار دیدیم ظلمیرا که قریش برما واردکردند و بایکدیگر » برضرر و آزار 
ما وب رآنجه که پیروان و دوستان‌ما د يدند الفاق نمودند . همائا پیامبر صلی‌الله علیه وآله از 


۱- الکشاف/ من بين صلب الرّجل و ترائب المّرأة و هی عظامٌ الصّدر . 
۲- همانا ما انسان را از نطفه‌یی درهم آفریدیم / الدّهر. ۲. 
۳- الکشاف/ و المعنی من نطفة قد أمتَرَحٌ فيهًا الماغان . 
المنجد :مج یَمشُحْ مَشجاً بكذا . خَلطه . و يُقال ايضاً : مَشَح بینهّما . المَشُج و المشج و 
المَُج و المَشیج ؛ ما كان مُختلطاً » ج ؛ آمشاج . 

اقول : ون «أفعال» من جموع ال (و هى آفعال و فعلة و فعلة و آفْغل » و لاغیر) و لمّا كان 
مه شا نع الکتره تنل ها شاک از ای والمم امتوون یاو بر لا 
الضمیرٌ الواحد و الجمع » لِمَولِه تعالی : وان لكم فى الانعام لَعِبرَةنُسقيكم متا فی بُطونه من بین 
فرب و دم لَبَناً خالصاه .الصمير فى «طونه» راع الى «الآنعام» . فقول صاحب الکشاف : نطفة 
آمشاج . بُرمة آعشار ‏ و برد آكياش## هی‌الفاظًمفردة غير جُموع , خحطاً بالنسبة الى آمشاج . 
# - النحل » ۶۶. / / ** -قاموس : آکیاش . بر وزن آشجار . جامه‌یی است که باز گردانیده a‏ 
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دنیا رفت ومردم را آگاه کرد براینکه ما از دیگران نسبت به‌مردم آولی هستیم. پس قریش 
گردآمدند تا امر خلافت راء که حقّ مابود. از معدن خود بیرون بردند وقریش ( که مهاجر 
بودند) به‌حق وحجّت ما برانصار احتجا جکردند!۱" سپس یکی پس از دیگری متحقل امر 
خلافت گردیدند تا آنکه به‌ما برگشت (وعلی علیه‌السلام برمسند حکومت نشست) . 

پس قریش (طلحه و زبیر ودیگران) بیعت ما را شکستند وجنگ بر پا کردند و 
صاحب امر (علی علیه‌السلام) پیوسته در سختی‌های جنگ بسریرد تا کشته شد . آنگاه با 
فرزندش حسن بیعت‌کردند وعهد وپیمان بستند . سپس با او مکر وخیانت نموده وی را 
واگزاردند واهل عراق براو شوریدند وخنجر به پهلویش زدند . و سپاهش غارت شد . و 
خلخال از پای مادرهای اولادش بیرون آوردند . پس (به‌ناچار) بامعاویه ترک محاربه 
نمود. و خون خود و خاندانش را حفظ کرد . و چه‌بسیار کم بودند (یعنی توان مقابله با 
معاوبه را نداشتند) . آنگاه بیست هزار تن از عراق با حسین علیه‌السلام بیعت‌کرده سپس 
پیمان را شکستند و با او مکر وخیانت نمودند » و برای قتل‌او خروج کردند . و با اینکه 
بیعتش را برگردن داشتند » وی را بقتل رساندند" . 

بعدا زآن پیوسته ما را زبون و ذلیلکردند . و علىالدوام به‌ما ظلم می‌شد وما را از مر و 


۱- یعنی به‌انصار گفتند ما آقرباء پیامبریم وبدین‌سبب خلافت حق مااست ‏ واین استدلال ازآن 
مابود که از تمام جهات با رسول خدا صلّی‌الّه عليه و آله قرابت داشتیم . 

۲- ابن‌ابی‌الحدید. ج ۳. ص ۱۵/ وقد ژوی آن اباجعفر محمد بنَ علیٌ الباقر علیهمَاالس لام قال 
لیعض اصحابه: یاقلانْ ما قينا من‌ظلم قرش [یّانا وتظاهرهم علینا وما ی شیعشنا ومحبّونا من 
انتاس ان رسول له صلّیالّه عليه و آلهثبض و قد آشبر آت آویالنّاس الاس . فمالاّ علا 
قریش حتی آحوجت‌الامر عن معدنه » و تج علی‌الانصار بحَنا وحجّتنا . ثم تداو نها 
قريش واحدٌ بعد واحدٍ » حثّی رَجَعّت انا . فنکتت بیعتنا » و نصَیت‌الحرب نا » ولم یَرّل 
صاحب الأمر فى صَعُودٍ كوو حثی فتل . فبویع الحسنْ بل و عوهد . نم در به وأسیم و وب 
علیه اه العراق » حتثی من بحَنجر فی‌جَنبه وئهیث عسکره » و عُولِجَّت خلاخیل أكهاتِ 
اولاده . فوادِعٌ معاوية و حَقَن دَمَهُ و دماء آهل بیته و هُم قلیل حقّ قلیل . ثم بیع الحسین عليه 


لس ین امل راي عشرون آلفاً . ثم عَدَرُوا به و خرَجوا علیه وبَیعَنْه فی‌آعناقهم »و قعَلوه. 
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موطنمان دور می‌کردند وخفیف نموده از حقمان محروم می‌ساختند و می‌کشتند . وما در 
خوف و هراس روزگار می‌گزرانديم و برجان خود و دوستانمان امتیت نداشتیم . و دروغ 
گویان ومنکران حق . برای دروغ وانکار خود جابی‌یافتند تا به‌وسیله آن خود را به 
سردمداران » وقاضیان وعاملان تبهکارشان در هرشهری . نزدیک نمایند . پس حدیثهای 
دروغ مجعول را برا یآنها نقل‌می‌کردند (تا مقرب شده به‌ مقاصد پلید خود دست‌یابند) . و 
از ما چیزهایی را روایت کردند که نگفته و نکرده‌بودیم » تا بدین‌وسیله مردم را دشمن ما 
سازند . این روش . بعداز وفات حسن علیه‌السلام (تَحبوحه قدرت معاوبه) بزرگ شد و 
شذت یافت . پس شیعة ما درهر شهری‌که بودند کشته می‌شدند ودست و پاها به اهام و 
احتمال شیعه بودن بریده می‌شد . و هرکسکه گفته‌می‌شد دوستی‌ما اهل‌بیت را دارد و به‌ما 
پیوسته است » به‌زندان می‌رفت » يا مالش تاراج » یا خانه‌اش ویران می‌شد(۱ . 

این مظالم درباره ما و دوستانمان ادامه یافت . سپس روز به‌روز شدیدتر می‌شد تا زمان 
غُبّید اللّه بن زباد قاتل حسین علیه‌السّلام . بعداز او حَجا جآمد . او نیز به‌قتلها یگونا گون . 
دوستان ما را می‌کشت » و با هرنوع احتمالی, آنان را به‌عقوبت می‌رسانید . تا کار به‌جایی 
رسید که اگر به شخصی می‌گفتند «زندیق است » کافر است» خوش‌تر داشت تا بگویند 
«شیعة علی است؛ . و چنان‌شد که اشخاصی‌که به خير و صلاح مذکور . و شاید پارسا و 
راستگو بودند . حدیثهای عجیب و غریب را در تفضیل بعضی‌از پیشینیان (درفضائل 
ابی‌بکر وعمر وغیرایشان) نقل می‌کردند . و حالآنکه هیچ یک ازآن احادیث را خدا خلق 
نکرده بود » نه وجود داشت ونه واقع شده‌بود . ولی‌اين افراد گمان می‌کردند اینها حق و 


۱- ثم لم رل امل الت ل وستضام وثقصی ونمتهن ونحرم وثفتل وتخاف ولا 
افق على دمائنا و دماء وليائنا .و وَجَدّ الکاذبونْ الجاجدون لكذبهم و جُخُودهم موضعاً 
يَسَمَرَبونَ به الى اولياتهم و قضاة الوء و عمال السوء ف ىكل بلدَةٍ . فحَدتوهم بالآحاديث 
الموضوعّة المكذوبَة و روَاعتا مالم نله و لمنفعله ‏ لیْبَفُضَونا إلى الاس . وکان عِظَمُ 
ذلك و کْره رمَنَ معاوية بعد موت‌الحسن عليه‌الشلام .فلت شیعثنا بکل بلدّة » و فُطعت 
الابدی و الارجلْ عَیالظَنَة . وکان من بُذكر نا والانقطاع یناج آو هِب ماله آو 


ار و 
هدمّت داره . 
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صدق است » چون راویان بسیاری داشت که به دروغ و قلت پارسایی شناخته نشده 


بودند() ۳ 


۱- ثم لميَرَلٍِ البلاء ید و بدا الى زمان عُبَيدِالله بن زياد » قاتلالحسین عليه السلا . ثم 
جاء الحَجًاځ فَمَعَلَهّم کل قثلَه و آغذهم بکل َة وئهمت حتی آدّالرجل یال له «زندیق 
آو کافرژ» » حب الیه من آن بُقال «شيعة علیٌ» . وحتّی صاز الزجل اذی ند که بالخير ولَعلَّهٌ 
یکونْورعاً ضدوقاً بْحدّتٌ باحادیت عظیمة عجيبة فى تفضیل بعض من قد لت من الؤلاة » 
ولم لاله تعالی شیا منها ولا کات ولا وَقَعث . وهو بَحسب اها حق . لکنرة مَن‌قد رواها 


مین لمیعرّف بكذب و لا بقلة وَرَّع . انتهی . 


بخش چهارم 


بحتی در اخبار موضوعه 


قصل ۱ : 
فصل ۲ : 
فصل ۲ : 
: حدیث من بلغه ثواب 


قصل ٤‏ 
فصل ه 


نقش معاویه در جعل و تحریف 
ابی هریره و جعلیات او 
بحثی دراخبار موضوعه 
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فصل اول 


« ده e‏ معاو به 
در جعل و تحریف 


مبحث اول 
معاویه مؤسس بدعت واستبداد در دين 

از خنظلة بن خُوَيلدِ الکنبری روایت شده که گفت : 

در اثنائی که نزد معاوبه بودیم دو مرد پیش وی آمده سر عمّار را آوردند و در مورد 
اینکه کدام‌یک او را بقتل رسانده به‌مخاصمه پرداختند. 

هریک ازآن دو می‌گفت : من عمار رااکشتم ! 

عبدالله بن‌عمرو بن‌عاص گفت : یکی‌از شما دونفر نفس خود را برای رفیقش 
پا کیزه‌گرداند (با طیب نفس این ادّعاء را به‌او واگزارد) . زیرا من از رسول خدا صلی‌اللّه 
علیه و سلم شنیدم که می‌گفت : عمّار راگروه باغی و ستمکار می‌کشند ! 

معاویه از عبدالله پرسید : پس چرا تو با ماهستی ؟! 

گفت : پدرم از من نزد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وسلم شکایت برد . پیامبر به من 
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گفت : از پدرت ‏ تا زنده است » اطاعت کن | پس من با شما هستم ولی به نفع شما 
جنگ نمی‌کنم 7 . 

معاوبه بدعتها را پایه گزاری کرد و به‌منظور تحکیم آنها گروهی‌را برای حدیث 
سازی پیرامون خود جمع‌کرد تا به‌دستور او «خبر؛ جعل‌نموده به رسول‌خدا صلّی 
الله علیه و آله نسبت دهند. که‌از جملۀ آنها عمروعاص بود. یکی‌از خواستهای معاوبه 
این‌بود که خودرا صاحب حق وعلی را مخالف ومعاند حق وخارج از دين معرّفی 
نماید . زیرا | کثر مسلمین جنگ معاوبه با علی را محکوم می‌کردند و علی علیه‌الشلام 
را صاحب حق می‌دانستند . معاویه دراین‌باره دو نقش متفاوت اعمال نمود . اوّل به 
واسطۀ کسان یکه با او در دشمنی باعلی موافق‌بودند » سب ولعن علی را در خطبه‌ها 
و انجمن‌ها رائج ساخت ‏ وعَمال خودرا نیز مأمور اجراء این حکم نمود . 

وامّا نقش دوم آن بود که می‌کوشید اکثریت مسلمین وعامَهُ مردم را فریب‌داده 
آنان را به خود خوش‌بین‌سازد . در ایفاء این‌نقش نیز به جعل حدیث از قول پیامبر 
اسلام صلّ‌الّه عليه و آله پرداخت . یکی‌از مجعولات وی‌این بودکه بگوید : 

حاکم وقاضی اگر به‌حق حکمکردند دو اجر وئواب یا پیشتر دارند . و اگر دراجتهاد 
خود خطاء نمودند دارای یک اجرند . 

آنگاه چنین‌نتیجه می‌گرفت که برفرض آنکه جنگ با علی خطاء‌بوده و دراین 


اجتهاد معاویه اشتباه کرده » حداقل یکاجر دارد . ازاین‌رو دستور داد دراین‌باره 


۱- البّه مراد اطاعتی‌است که معصیت و شرک به‌خدا درآن نباشد » چنانکه در آیه فرموده : و 
ان جاهداک علی آن تّشرک بی ما لیس لک به علمٌ قلا تطعهّما و صاحبْهما فی‌الدّ نیا مَعروفاً. پس‌نفس 
بودن آن شخص با معاویه » معصیت و افرمانی از امر خداوند و ش رک به او محسوب است . 
۲-مسند احمد» ج ۲» ص ۱۶۴/مسندا عن خنظلة بن خوّیلد العنبری فال: بیتما انشا عند 
معاويةء اذ جاءَ رجْلان یمان فی رأس عمار . بقول کل واحد منهما : آنا له . فقال عبد الله 
بن‌عمرو (بن‌العاص) لیْطِب به اد کُما نفساً لصاحبه » انى سَمعث رسولّ الله صلّیاللة عليه 
وسلم قول : نله له الباغيَة . قال معاویة : فما بالک مَعَنا ؟! قال : ان بی شکانی إلى 
رسول‌اللّه صلیاللّه عليه وسلّم فقال : آطغ آباک مادام حَيَاً ولا ْقَصّر. فأنا معکم و لس آقاتل . 
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۸ 4 فقه استدلالی 


روایاتی جعل‌کنند. الین وشاید تنها کسی‌که دراین موضوع به‌جعل حدیث 
پرداخت. عمروعاص بود . | کنون چند روایت اورا دراینجا متذکر می‌شویم . 

ابوقیس خادم عمرو عاص » از عمرو عاص » از رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله 
روایت کرده که گفت : 

هرگاه حا کم حکم کند و اجتهاد نماید پس اصابت کند » دو اجر دارد. و هرگاه حکم 
کند و اجتهاد نماید و در حکم خود خطاء کند وی را یک اجر است(. 

ودر روایت است‌که ابن خجیره از قاسم‌بن‌البرجی پرسید : 

از عبداللّه بن‌عمرو عاص چگونه شنیدی ؟ 

گفت : از او شنیدم که می‌گفت : دو شخص متخاصم دعوای خود نزد عمرو عاص 
بردند. وی درمیانشان حکم‌کرد . کس ی که برضرر او حکم شده‌بود خشمگین شد . آنگاه 
نزد رسول‌خدا صلی‌اللّه علیه وسلّم آمده وی را باخبر ساخت . 

رسول‌خدا صلی‌اللّه عليه وسلم گفت : هرگاه قاضی حکمی صادرکند و اجتهاد 
نماید و به‌حق حکم نماید . برای‌او ده آجر است . وهرگاه اجتهاد کند و در حکمش 
خطاء نماید . برای او یک اجر یا دو اجر است!" . 

از عبداللّه بن عمروبن العاص روایت شده که گفت : 

دو شخصی که باهم نزاع داشتند خدمت رسول خدا صلی‌الله عليه وسلّم رسیدند . 


۱- صحیح مسلم. ج ۵. باب بیان اجرالحاکم اذا آجتهد فاصاب او آخطا/ ابن‌ماجه . احکام . ۲۳۱۴/ 
مسند احمد .چ ۴.ص ۰۱۹۸ ۲۰۴/ محمدبن ابراهیمالّیمی » عن بُشربن سعید » عن‌ابی‌قیس مولی 
عمرو بن العاص / النسائی عن ابی‌سَلمّه عن‌ابی‌هُرَيرَة: اه سم سول الله صلى الله عليه وسلم 


ما ما2 


۲- مسند احمد. چ ۲. ص ۱۸۷/ سب أكسوم قال: سَمعث ابنَ حُجَيرة بسا القاسم ب الیرجی: 
کیش شوعت عبد ال بن مرو بنالماص ؟ فال: شمعة بَقول :ان سین آخعتضماللی عمروین 
العاص » فقضی بینَهُم. فسخط المَفُضیٌ عليه فاتی رسول اللّه صلی‌اللّه عليه وسلَم » فَأخبرة. 
فقال رسول‌الله صلی الله عليه و سل : (ذا قَضی‌القاضی فاجْتََد فقاصاب فلّه عَشرة أَجُور . و اذا 


اجتَهد فاخطا کان له اجه و اجران . 
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پیامبر به عمرو فرمود : ميان این دو داوری کن عمرو ! 

عمرو گفت : ای رسول خدا تو دراین مورد از من سزاوارتری . 

فرمود :اگر چنین هم باشد(توحکم کن) . پس هرگاه بین آن دو حکم نمودی و به 
درستی خکم کردی . ده اجرداری . و اگر کوشش کردی و اشتباه نمودی » یک اجر 
داری( ٩‏ . 

ما می‌گویيم : طبق آیات کریمه وسنت نبیاکرم صلی‌الله عليه و آله » اگر قاضی 
حکم حقّ را نمی داند جائزنیست حکم‌کند » واگر می‌داند خطاء نمی‌کند . پس‌این 
اخبار ومانند اینها همگی مجعولند . علاوه‌براین اگرحا کم یاقاضی » بهسبب جهل به 
حکم یا مسامَحَه درشناخت حم هریک از شتخاصمّین خطاء‌کند » مرتکب معصیت 
کبیره شده » و درمقابل گناه بزرگ » آیا می‌تواند مستحق اجری باشد ؟! این خبر که 
در عصر معاویه مورد قبول واقع شد. درمیان اهل سّت وکّب حدیث آنها باقی‌ماند. 
بدین سبب است‌که اقوال مختلفه بین مذاهب را صحیح می دانند وهرقولی هم‌که 
خطاء باشد » صاحبش را » حدّ اقل دارای یک اجر می‌دانند . 

نتیجه اینکه اطاعت از هریک از قائلین به‌اقوال مختلفه » صحیح خواهدبود . ببین 
بایک خبر » چه‌بذر خلاف وشقاق وخطائی را دربین امت واحده پاشیدند که 
همچنان باقی‌مانده وعلماء امّت هم پزیرفته‌اند و به آن عمل‌کرده ومی‌کنند » وخود 
را موظّف به‌وحدت کلِمّه ورفع اختلاف نمی‌دانند . 

ونیز دربارة این روایات می‌پرسیم : عمروعاص در زمان رسول خدا صلی‌الله عليه 
و آله چه سمَتی‌داشت که متخاصمّین » محا کمه را نزداو برند» یا پیامبر به‌او مر اجعه 
نماید ؟! و برفرض محالکه مخاصمه‌یی راهم به‌او ارجاع داده‌باشند » پیامبر بای د گفته 


۱- بخاری, اعتصام ۲۱/ ابوداود. آقضیّه ۲/ الشرمّذی ‏ احکام ۲/ التساتی , فُضاة ۳/ مسلم. آفضیّه, ۱۵/ 
الدارمی » اقضیه . ۲/عبدالّه بن عمروین العاص قال : جاء رسول اللّه صل الله عليه وسَلّم خصمان 
یَختّصمان . فقال لعمرو: اقض بینَهُما با عمرو ! فقال: آنت آولی بذلکک مّی با رسول اه . قال: 
و ان كان ! قال : فاذا قضیت بینهُما و آصیت القَضاءَ » فلکک عشر حَسنات . و ان نت آَجْتَهّدت 
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باشد : اگر احتمال خطاء در حکم عمروعاص می‌رود. دعوی را نزد من مطرح کنید تا 
صواب و حق آن را تعیین نمایم . و آیا حکم خطاء ويا حکمی‌که احتمال خطاء درآن 


میحث دوم 
معاویه پایه گزار تفریق امت 

فقهاء اهل‌سنّت » بی‌هیچ بررسی وا معان‌نظری ‏ از معاویه پیروی کردند وغالباً 
بدعتهایی را که از وی سرچشمه می‌گرفت جزء دین ساختند . وبعداز معاویه دست 
پرورده خلفاء بنی‌امیّه وبنی‌عبّاس وتابع آنها شدند . فقهاء وقضاة ومحدّئین وائمة 
جمعه وجماعات وخکام را آنها تعیین می‌کردند وافرادی را برمی‌گزیدند ومناصب 
ومشاغل مهم را به آنها می‌سپردند که بتوانند مقاصد واهدافشان را تحصیل وتکمیل 
نمایند ومهر صحت براعمالشان نهند » وفقه دین را به‌نحوی تألیف وتدوین وترویج 
کنند که با اغراض وخواستهای آنان منطبق باشد ‏ یا مُنافی ومزاحم منوبًّاتشان نباشد . 
این روش وسیره منوط به‌اين بود که مردم را از توجّه به‌وظائف حکومت. که قرآن 
وستّت وطریقة رسول تأسیس وتبیین نموده‌اند » بازدارند وافکار تودۀ مسلمین را به 
یک سلسله مسائل‌قشری وضوری وشعاری » ومجّد تلاوت قر آن وآذ کار وآدعیه 
متوجّه ومعطوف دارند » ودین را عبارت از همین سيره ومسائل بدانند » ومفهوم 
تقوی وتزکیه وعبادت را در پیروی ازآن جلوه‌دهند » واز عدل وظلم ‏ آزادی و 
استبداد » حفظ وتأمین حقوق مالی وعرضی وناموسی وسائر حقوق » سخنی بمیان 
نیاورند. وبحث وتحقیق وتفتیش آعمال اولیاء امور وتطبیق آنها با کتاب وسنت » در 
کار نباشد. تا خلفاء و دست‌نشاندگانشان با کمال اطمینان و آسایش و آرامش» وبدون 
درد سر آزادانه ومستبذانه » براریکة قدرت وحکومت منکی‌بوده » به‌تمام آمیال 
نفسانی وشهوات حیوانی وشیطانی نائل آیند . و بلامنازع » برجان ومال وعرض و 
ناموس وسایر حقوق خلق تسلط واستیلاء داشته» کسی‌در برابرشان قیام‌نکند» واز 
راه دین واحکام الهی نتواند آنهارا محکوم نموده غاصب وناشایسته بشمارد» و 
باعث شورش وانقلاب گردد» وبه تدریج دست ستمگران را از سر مردم کو تاه کنند » 
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و حکومت عدل . که اساس وپایه ومایهٌ دین‌است ؛ بوجود آورند . 

اواین رتور کی که ل ی له از فا خی وت مرن ب فی هد 
از عدالت » حریّت » سلطةٌ خلق بر سرنوشت خویش ۰ وحکومت مردم برمردم » 
محاسن ومَحامد صفات » ذُمائم! ۱" و مساوی!۳" خصال وآعمال » بذل مساعی در 
تأمین مصالح فرد وجامعه ایجاد کار وکوشش صحیح وتوسعة علم وصنعت ‏ وبه 
طورکلی جلب منافع وخیرات » ودفع شرور وسیّثات » درساية اتحاد راستین و 
همآهنگی و حسن‌نیّت وتعاون وتّشاژر کتباً وقو لا وعملا سخنی بمیان‌نمی آمد . 
بلکه بیشتر به تکثیر فروع پرداختند که نوعاً بی‌پایه و بلافانده بود ومورد نظرشارع 
هم نبود . ونیز به‌طرح مسائلی اهتمام‌نمودند که در انسان‌سازی وتأمین حقوق نوع » 
و ایجاد وسائل اعتلاء وارتقاء ماأی ومعنوی مَدخلیّتی‌نداشت ‏ ونتيجة مستقیم آن 
ایجاد خلاف بین‌امّت وبین اصناف وطبقات » ودامن‌زدن به‌نیران اختلاف بود » و 
ات واحده را با مشغول ساختن به‌مسائل بیهوده ویا فاقد ثمرة مطلوب » متلاشی 
ساختند . وچون دلیلی‌از کتاب وسنت برکثیری‌از فروع مفروضه ایشان 
وجودنداشت. به حجیّت قیاس ومصالح مرسله واستحسان متوشل‌شده » آراء 
واهواء اشخاص‌را به جای احکام خدا پزیرفتند » ومذاهب مختلفة متخالفه را 
درآحکام بوجود آوردند » و وحدت کلمةٌ مسلمین رابه‌تفرقه » ومَحبّت و وداد" را 
به‌احقاد "" وعناد » وسلم و سلام را به خرب وخصام » وانسجام را به‌انشعاب مبدّل 
اند رغال آنکه شدای ھال لاف انی را اهر فرموده :و لا کو امن 


-و 
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۱- دمم ؛ جمع ذُمیمّه » ناپسند » نکوهیده . 

۲- مَساویء ؛ جمع مَساءة » زشتی گفتار ورفتار . 

۳- وداد » وداد » وداد » هرسه مصدر صحیح‌است » به‌معنای محیّت ودوستی . 

۴- احقاد و قود ؛ جمع حقد »کینه‌ها . 

۵- از مشرکان نباشید ‏ از آنان‌که دینشان را ازهم پاشیدند و دسته‌دسته شدند » هرگروهی به 


آنچه دارد شادمان‌است / الروم » ۳۲. 
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همین روشی راکه در فروع اتخاذ کردند » درمسائل اصولی‌نیز پزیرا شده در 
کثیری از اعتقادات ‏ اختلافا تگونا گون پدید آوردند. معتزله و آشاعزه و فرق کثیره 
ایجاد شدند » و به‌میدان مبارزه ومنارعه وتکذیب وتکفیر یکدیگر شتافتند . و 
بااینکه اوضاع جهان درهمة زمینه‌ها تغیبرکرده وبشر درتمام شون خود تجدید 
نظرنموده و می‌نماید » مسلمین دراین راه گامی برنداشته واقدامی بعمل‌نیاورده» 
وکماکان » برسر مسائل بی‌پایه واساس ۰ دربرابر هم صف آرایی کرده‌اند !! 

ابن ابی الحدید در مجلّد سوم شرح نهجالبلاغه » به‌نقل از کتاب «آحداث» ابی 
الحسن علی‌بن محمدبن ابی‌سیف مداثنی ۰ شرح مبسوطی از جنایات معاوبه آورده 
که ما از ذکرآن دراینجا صرف‌نظر می‌کنیم » زیرا عین آن‌را دریکی دیگراز کتب 


خود به‌نام » «حجَیت ظنْ فقیه و کاربرد آن درفقه» آورده‌ایم . 
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فصل دوم 


ابی هريره 
و جعلیات اودر روایت 


ژهری می‌گوید : قاسم‌بن محمد وی را خبرداده که : ابوهریره و کعب (بعنی کعب 
الاحبار) باهم بودند. پس ابوهریره برای کعب از پیامبر صلی الله عليه وسلم نقل حدیث 
می‌کرد و کعب برای ابی‌هریره از کتب توراة ۱۱ 

شگفت اینجااست که اخباری را که کعب‌الاحبار از توراة برای ابی‌هربره نقل 
می‌کرد در هیچ‌یک از آسفار توراة وجود ندارد و آنچه را ابوهریره برای کعب و عمر 
می‌گفت ومدّعی بود که در کب سالفه دیده‌است نوعاً بی‌اساس بود و عمر حتی 
برای یکبارهم به ابی‌هریره نگفت کتب سالفه را بیاور تا ببینیم کجای آن چنین 


۱- مسند احمد »ج ۲ص ۲۷۵/عن الرّهری قال : آخبرنی‌القاسمٌ بن محمد قال : اجتمع 
ابوهُرَيرَةَ و كعبت (یعنی کعب‌الاحبار) فجعل ابوهریرة یْحَدَّتُ کعباً عن‌النبی صلی‌الّه عليه وسلم 
و کمبٍ یُحدتْ اباهريرة عن‌الکثب. 
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مطالبی نوشته است( . 

این دو شخص هردو جعال اخبارند. کعب یهودی بودکه اظهار اسلام نمود و 
دراسلام به‌فساد گرایید وبه عثمان نزدیک شده وی را به گمراهی افکند تا آنکه امر به 
قتل عشمان وسائر مفاسد منتهی‌گشت . واما ابوهربره کسی‌است که بعداز غزوة خیبر 
اسلام آورد و پیامبر صلّی‌اللّه عليه و آله را درک ننمود مگر حدود سه سال . پس از 
قدرت گرفتن معاویه به‌وی پناهنده شده به‌جعل احادیث پرداخت ‏ و معاوبه به‌نشر 
و پخش آنها. 

در مجالس معجم‌البلدان می‌گوید: 

عمر مدتی بعد ازآنکه ابی‌هریره را به‌ولایت بحری نگماشت . وی را عزل نموده بهاو 
گفت : ای دشمن خدا! مال‌الله رابه سرقت بردی؟ 

سپس می‌گوید : عمر دوازده هزار (درهم) ازا وگرفت وپس از مدتی ازاو پرسید : 

ایا عامل می‌شوی ؟ 

ابوهریره گفت : می‌ترسم بر پشتم تازیانه زنی و آبرویم را بریزی و مالم را بگیری و 
کراهت دارم چیزی به‌غیر حکم بگویم و به‌غیر علم داوری کنم! ۲ . 

و ابن ابی‌الحدید در شرح خود بر نهج‌البلاغه » در ذ کر منحرفین‌از علی‌علیه 
الام وکسانی که کین اورا داشتند و براو سخن می‌بستند » می‌گوید : 

و اما از ابی‌هریره . حدیثی نقل‌شده به‌اين معنی که علی علیه‌السلام در حیات رسول 
خدا صلًی‌اللّه علیه وآله از دختر ابی جهل خواستگاری نمود . این عمل » پیامبر را 
خشمگین ساخته برفراز منبر خطاب به‌مردم گفت : نه! سوگند به خدا! دختر ول خدا با 


دختر دشمن خدا جمع نمی‌شود. همانا فاطمة پارة تن من‌است ‏ آنجه مرا بیازارد وی 


۱- ابن‌ابی الحدید در مجلد سوم شرح خود بر نهج‌البلاغه در صفحات ۳۱۴ تا ۳۱۸ حق این 
مطلب را اداء کرده است . 
۲- فی مجالس معجم‌البلدان/ عَمَرُ بعد ما آستعملَةٌ علّی‌البحرین عَرَلَّهٌ فقال له : يا عدو الله سمرقت 


تضربوا ظهری و تشتموا عرضی و تَأخذوا مالی » و أكرَه ان اقول بغير حكم و آقضی بغير علم . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


جعلیّات ابی‌هریره 4 ۴۳۸۵ 


را میازارد. پس اگر علی دختر ابی جهل را می‌خواهد باید از دختر من جدا شود و آنچه 
: 2 
می‌خواهد بکندا ! 

این حدیث همچنین در صحیح بخاری و مُسلم . از مسوّر بن مَخرَمَة » از زهری» 
از ابی‌هریره نقل شده‌است . 

و اعمش روایت می‌کند که : وقتی ابوهربره همراه معاویه به عراق آمد» داخل مسجد 
کوفه شده گفت : والله از رسول خدا صلی‌الله عليه وسلّم شنیدم که می‌گفت : هر 
پیامبری راخزمی است و حَرّم من مدینه است » پس هرکس درآن تازه‌یی پدید آوزد. 
براو باد لعنت خدا و همة مردم . و شهادت می‌دهم که علی درآن تازه‌یی پدید آورد(۳. 

پس همین‌که این خبر به معاوبه رسید وی را جائزه‌داده | کرام نمود و بر امارت مدینه 


ابو جعفر می‌گوید : ابوهریره نزد شیوخ ما کم‌عقل و روایتش پسندیده نیست . عم وی 
را به‌تازیانه زد وگفت : هرآ ينه در روایت زیاده‌روی کردی و سزاوارتری که از دروغگوبان 
بر رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله باشی . 

و سفیان ثوری از موسی بن ابراهیم تمیمی روایت‌کرده که گفت : از ابسی‌هریره 
چیزی اخذ نمی‌کردند مگرآنچه از ذ کر جنت یا نار بود . 

و ابو سامة آعمّش روایت کرده می‌گوید : ابراهیم صحیح الحدیث بود » پس هرگاه 
حدیث می‌شنیدم نزد او آمده بر وی عرضه می‌داشتم . تاوقتی‌که احادیثی از احادیث 
ابی صالح از ابی‌هربره برایش ۳ . آنگاه گفت : مرا از ابی‌هریره واگزار ! که (علماء 
حدیث) بسیاری از روایات وی را وانهاده و قبول نکرده‌اند. 


۱- شرح ابن ابی‌الحدید . ج ۱ص ۳۵۸/ فیذکر من وضعوا احادیث فی‌مذمّته/ و اما ابوهريرة 
فژوی عنه‌الحدیث الذى معناه ان علياً عليه الالام خطب ابنة ابیجهل فی‌حیزة رسولالّه صلی له 
عليه و آله. فاسخُطه فحُطب علی‌المنبر و قال : لحا له (ای لاوالله) لا تجتمغ ابَة ولی‌اللّه و ابَةٌ 
عدو الله » إن فاطمة بضعَة مّی بُوُذینی ما بوذیها ‏ فان کان على برد آبنة ابی‌جهل فلیٌفارق 
تی ولیفعَل مایرید . 


۲- مرادش این بوده که علی علیه‌اللام در قتل عثمان دست داشته ات 
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و از على علیه‌السلام روایت شده که گفت : آگاه باشید که دروغگوترین مردم . با 

س ت 1 1 ۲ .)1 
دروغگوترین زندگان بر رسول خدا صلی الله علیه وآله » ابوهریره است(. 

و در روایت ابویوسف (شاگرد ابی حنیفه) است که می‌گوید: به ابی حنیفه گفتم ...تا 
آنجا که می‌گوید : (بعنی اباحنیفة) و همه صحابه غدُولند جز عدّه‌یی ازایشان . آنگاه از 
جملۀ ایشان ابا هربره و آئس بن مالک را برشمرد . 

و واة چنین روایت کرده‌اند که اباهربره میان راه با کودکان هم‌خوراک گشته با آنان 
بازی می‌کرد . و درحالی‌که امیر مد ينه بود خطبه می خواند و می‌گفت : سپاس مر خدایی را 

و درحالی‌که امیر مدینه بود در بازار راه می‌رفت وهرگاه به‌مردی می‌رسید که در جلو او 
در حرکت بود » پای بر زمین می‌کوبید و می‌گفت : راه را باز کنید ! راه را باز کنید که امیر 


آمد ! یعنی خودش . 


۱- شرح نهج » ابن‌ابی الحدید» ج ۱ ص ۲۵۹ به بعد/ و ری الأعمش ‏ لمَا قَدمٌ ابوهريرة العراق 
مع معاوية عام الجماعة جاء الى مسجدالکوفة ...و قال ... : و الله لقد سَمعتٌ رسول الله صلّی‌اللّه عليه 
و سم یقول :کل لب حَرَمٌ و حَرَمِىَ المدينة . قَمَن آحدت فيها دنا فَحَليه لعنةًاللّه» والتاس آجمعین 
.و هدن علي آحدَتَ فيها . فلما بلعٌ معاوية قولّه لجازه و أكرمَة و ولا (مارة المدينة . 

قال ابو جعفر : و ابوهریرةمدخول عند شُیوخنا غير مرضی الرّواية ‏ ضَرَبَه عَم ار و قال : 
قد آکثرت الرواية و آخر یک آن تکون کاذباً علی رسول‌اللّه صلی‌اللّه عليه وآله . 

و روی سفیان النُوری عن مومّی بنِ ابراهیم التّمیمیٌ قال : کانوالایَأأخذون عن ابی‌هریرة الا ما 
کان من ذ کر جَنَةَ او نار . 

و روئ ابو أُسامَةً الاعمَشٌ قال : كان ابراهيمٌ صحيح الحدیث » فكّنثٌ اذا سيعت الحدیت آتَیتّه 
قَعَرضته علیه . فقاتیّه باحادیت من احادیث ابی‌صالح عن ابی‌هریرة » فقال : دَعِْی عن ابی‌هریرة ! نهم 
کانوا بترکون کثیرآ من حدیثه . 

و قد ری عن علیٌ علیهالسلام ان قال : آلا إِنّ كدب التاس آو َکذّب الآحياء على سول ال 


صلی‌اللَه عليه وآله آبو هرَیرة . 
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ابن ابی الحدید سپس می‌گوید : 

ابن قتیبه تمام این مطالب را د رکتاب معارف ‏ در احوالات ابی‌هربره آورده و قولش 
دربارة او حجّتاست زیرا برضد وی اهامی نیست! ۱ . 

ودر جای دیگر می‌گوید: 

شیخ ما ابو جعفر اسکافی می‌گوید : معاوبه قومی از صحابه و قومی از تابعین را مأمور 
روایت اخبار قبیحه دربارةٌ علی نمود . و برایشان مزدی رغبت‌انگیز قرارداد . پس آنچه را 
که خشنودش می‌ساخت جعل کردند . ازآن جمله بودند ابوهریره و عمروبن عاص و 
مُغيرة بن شعبه( ۳ . 

و جاحظ در کتاب خود معروف به کتاب‌التوحید می‌گوید : 

ابوهریره در روایت از رسول خدا صلی‌اللّه عليه وسلم قه نیست و علی الله عنه 
وی را در روایت توثیق نمی‌کرد . بلکه متهمش می‌نمود و قد حش می‌کرد » عمر و عايشه نیز 
چنین می‌کردند! ۲ . 


-١‏ و روئ ابو يوسف (تلميد ابىحنيفة) قال : فلت لابىحنيفة... الى ان قال (يعنى اباحنيفة): و 
السَحابه كلهم دول ماعدا رجالا . ثم عد منهم اباهریرة و انش بنَ مالكٍ. 

و رَوّتِ الرواة ان اباهريرة كان یو کل الصبيان فی‌الطریق و یلع معهم » و کان یب » و 
هو امير المدينة » فیقول: لحم له اذى جعَلّ الذّین قياماً و ابامريرة اماماً . 4 ضحک التاس 
بذلک. و کان یّمشی » و هو امیر المدينة » فی‌السوق » ادا آنتهی الى رجل یّمشی آمامَةُ ضرب 
برجله الارض و یقول : الطريق الطریق ! قد جاء الامیر !۰ بعنی نفسّه . 

قد ذکر ابن يبه هذا که فی کتاب‌المعارف ۰ فی ترجمة ابی‌هريرة و قوله فيه حجَة لا خی 
۲- ابن ابی‌الحدید » شرح نهج‌البلاغة /ذ کر شیخنا ابو جعفرالاسکافی ان معاويةً وضع قوماً من 
السَحابة و قوماً من‌الابعين على رواية اخبار قبيحة فی عَلیٌ » و جَعَل لهم جُغلا برع فی مثله » 
فاختلقوا ما آرضاه » منهم ابوهريرة و عمروبن العاص و مُغيرةٌ بنْ شعبة . 

۳- الجاحظ , کتاب‌التوحید/ ان اباهریرة لیس بشْقة فی‌الرّواية عن رسولاللّه صلی‌الّه عليه وسلّم 
ولم یکن علیْ رَضی ال عنه یوثْهٌ فی‌الرواية ‏ بل یمه و یقح فیه کذلک عمر و عائشة. 
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و خوارزمی در مناقب می‌گوید : 

مردی در مجلس معاویه . در صفین . از ابی هریره پرسید : 
تورا به خدا سوگند می‌دهم که اگر از حدیی‌که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم شنیده‌ای 
توب اک را تشگ 

گفت : آری ! 

آن شخ صگفت : آیا از رسول خدا صلی‌الله علیه وسلم شنید ی که دربارۀ علی می‌گفت: 

هرکس که من مولای او بوده‌ام پس علی مولای اواست . خداوندا با هرکه وی را 
دوست می‌دارد دوستی‌کن و با هرکه وی را دشمن می‌دارد دشمنی‌کن ؟ 

گفت : آری ! 


آن مرد گفت : پس من تو را می‌بینم که با دشمنانش دوستی می‌کنی و با دوستانش 


دشمنی ! 
ابو هريره گفت : انا لله و نّا اليه راجعَون(۱ . 
ابن ابی الحدید می‌گوید: 


و عَمَر اباهریره را فراخوانده براو سخت گرفت درحالیکه عامل او بربحرین بود . 
پس به و ی گفت : 
آیا نمی‌دانی من تورا زمانی بر بحرین حاکم کردم که پابرهنه بودی وکفش در پا 
نداشتی؟! حال به‌من خبر رسیده که تو اسبهایی را به هزارو ششسد دینار فرو خته‌ای؟! 
ابوهربره گفت: ما اسبانی داشتیم و زاییدند . 


عم رگفت : همانا من روزی و مخارج تورا محاسبه کرده‌بودم واین برتراست . 


۱- خوارزمی, المناقب / شرح نهج . ابن ابی‌الحدید »ج ۱.ص ۱۳۶۰ ان رجلاً سل اباهريرة بصفین 
فی مجلس معاویة» » فقال :اند بالّه ِن سالک عن حدیث سَمعتهةٌ من رسولاللّه صلّی‌الّه 
عليه وسّم تجیّنی ؟ قال : نعم ! قال الرجل: آ سَمعت رسول اللّه صلی‌اللّه عليه وسلّم قول ی 
من كنت مولاه قعل مولاه .هم وال من وال و عاد من عاداةٌ ؟ قال : نعم ! قال : قانّی ریک والیت 
آعدایّه و عادَيتَ آولیائّه ! فقال ابو هريرة : ان للّه و انا الیه راجعون . 


# - شرح نهج : لمَّا قدم الكوفة مع معاوية کان یجلسٌ باالعشیّاتِ بباب کنده .... 
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ابوهریره گفت : این از آن تو نیست ! 

عم رگفت : آری به خدا! و پشتت را به‌درد م یآورم . سپس برخاسته با تازیانه همچنان 
برپشت او نواخت تاخون جار ی کرد . 

آنگاه گفت : اموال را بیاور ! 

پس همین که ابوهربره مال را حاضر ساخت گفت : در راه خدا تقدیم خواهم کرد . 

عمر گفت : این در صورتی‌است که از راه حلال می‌گرفتی و به رضا و فرمانبرداری 
می‌دادی ! سوگند به‌خدا که أمَیِمّه انتظار نداشت اموال هَجَر و مامّه واقصای بحرین را 
برای خودت گردآوری . نه برای خدا ونه برای مسلمین ! و برتو امیدی بیش از چوپانی 
خران نداشت سپس وی را عزل نمود' . 

از دیگر جعلیّات ابی‌هریره حدیثی‌است که احمد حنبل از پیامبر صلی‌اللّه علیه 
وسلّم روایت کرده که گفت : 

از بنی اسرائیل حدیث کنید و حَرّجی نیست 

این حدیث بدان منظور وغرض جعل‌شده تا مسلمین رابه خرافاتی بخواند که 
کعب الاحبار وضع نموده و به کتب گزشتگان نسبت داده‌است . وحال آنکه از 


0 


اک کک 


منسوبات او هیچ عین واثری در توراة وکتب دیگر دیده نمی‌شود » با آنکه مُحَرّف و 


۱- ابن ابی‌الحدید . شرح نهج‌البلاغه . ج ۲ ص ۱۰۴/ و صادَرَ عْمَرّ اباهريرةٌ و اغلظ علیه » و كان 
عاملةٌ عی‌البحرین ۰ فقال له : آلا تلم ی أستعمَلتکک علی‌البحزین و انت حاف لانعل فى 
رجیک . و قد بلعَنی آنکک بعت آفراساً بالف و سْماة دینار ؟! قال ابو هريرة: كانت لنا آفراش 
فتَناتجّت . فقال : قد حَسبٌ لک رزقک و مَوْونْتک و هذا افضل . قال ابوهريرة : لیس ذلک 
لکت. قال : بلی والله و اوجح هرک ! ثم قام اليه بالدرَة فضَرب ظهرّه حى آدماه . نع قال :نت 
بها | فلما آحضی‌ها: قال ابوهريرة : سوف احشتها عندالله | قال عم ذاکك لو آحذتها من حل و 
ادها طائعاًء اما والّه ما رَجَتْ أَمَيْمَة آن تجبی اموال هُجّر واليّمامَة و اقصّی‌البحرین لَفسکک » 
لاللّه و لا للسلمین و لم تَر فیک اکشر من رعْيَة الحُمُر !و له . 

۲- مسند احمد .چ ۲.ص ۵۰۲ / عن‌التَبیٌ صلی‌اللّه عليه وسّم آنته قال : حَدّئوا عن بُنی اسرائیل 


و لاحَرج . 
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کعب الاحبار و ابوهربره هردو اهل یمنند » زیرا دوس از توابع یمن است . از 
اجتماع ابوهربره با کعب الحبر نزد معاوبه چنین ظاهراست که آن دو قبل‌از اسلام نیز 
باهم معاشرت داشته‌اند . 

ساب بن یزید می‌گوید : 

از عمر بن‌الخطاب شنیدم که‌به ابی‌هربره می‌گفت :یا نقل حدیث از رسول خدا 
صلی‌الله علیه وسلم را ترک می‌کنی یابه سرزمین دوس روانه‌ات می‌سازم . 

و همچنین به کعب گفت : پانقل حدیث را ترک می‌کنی پابه سرزمین غرّة روانهات 

و کعب ازکتب يهود حدیث می‌کرد و ابوهریره از پیامبر صلی‌الله عليه وسلم . و هردو 
کّاب بودند . چنانکه اهل تحقیق نیز گفته‌اند(. 

مسلم از محمد از ابی‌هریره روایت کرده که گفت : 

رسول خدا صلّی‌الله علیه وسلّم فرمود : اهل یمن آمدند درحالی‌که دلهایشان از 
همه نازک‌تراست » ایمان از یمن است و فقه از یمن و حکمت نیز از یمن . 

وباز از ابی‌هربره روایت شده که رسول خدا صلی الله عليه وسل مگفت : 

۰ 0( 
ایمان از یمن انیت ۱۰ 


۱- هامش مسند احمد. منتخب کنزالعمال » ص ۶۱ / عن الشائب بن يزيد قال : سمعتٌ عمرَبنَ 
الخطاب یقول لابی هريرة :رن الحدیت عَن رسول‌اللّه صلی‌اللّه عليه وسلّم » آو لامک 
پارض دوس و قال لكعب: رک الحدیت آو لامک پارض الغرّة ۸ و کان کعت بُحدّتٌ 
عن کثب الیهود. و ابوهريرة عن‌النّبی صلی الله عليه وسلّم و کلاهما کوب كما قاله اهل التحقیق. 
۲- صحیح مُسلم , کتاب الایمان . ص ۵۲ و ۵۳ / عن محمد عن ابی‌هريرة قال : قال رسول اللّه 
صلی‌اللّه عليه وسلم جاء اهل‌الیّمن E‏ فده الایمانْ مان و الفقَةٌ یمان والحکمَهٌ 
یمان / وروی عن‌الاعرج عن ابی‌هريرة مثله . 

۳- همان مصدر/ و روِیَ عن العلاء عن آبیه عن ابی‌هريرة اَن رسولٌالّه صلیاللّه عليه وسلّم قال : 
الایمان یمان . 
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واز سعید بن‌المُسیّب از ابی‌هریره روایت شده که گفت : 

از پیامبر صلی الله علیه و سلّم شنیدم که می‌فرمود : اهل یمن آمدند . اینان 
نازک‌ترین دلها و ضعیف‌ترین قلبها را دارند" . 

و همچنین از ابی‌هربره روایت است که گفت : 

رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم فرمود : اهل یّمن آمدند . اینان نرم‌ترین قلبها و 
تارک‌تزین دلها را دارتناء ان شو استو خکمت ارس ۱۳ 

و از محمد از ابی‌هریره روابت شده که گفت : 

زول کا عا له ع فرمود تاه یی وه هت من زان چ تاک 
دلند !ایمان از یمن است و حکمت از یمن و فقه از یمن . 

واز ابن‌المسێّب و ابی‌سلمه بایکی ازآن دو» از ابی‌هربره از پیامبر روایت شده 
که کقت ...و یمان از يمن است و حکمت از يمن . 

و از محمد روایت است که از ابی‌هربره شنیده که گفت : 

همین که آية [ذا جاء نَصر له و الفتح نازل گشت . پیامبر لاله عليه وسلم 
فرمود : اهل یمن نزد شما آمدند » اینان چه نازک دلند » ایمان از یمن . فقه از یمن و 


۱- همان مصدر/ و رُوِیَ عن سعیدبن الممیّب أن اباهريرة قال : سمعث الب صلى الله عليه 
وسلّم يمول : جاء اهل یمن هُم أرق فده و اضعث فلوبءآلایمان یمان والجكمة یمه 

۲- بخاری, مغازی, ۷۴/ مسلم , ایمان » /٩۰‏ مسند احمد. ج ۲.صص ۲۵۲ ۱۳۱۸ ۴۸۰/ج ۰۴ ۱۵۴/ 
عن ابی‌هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : جاء اهل اليَمَنِ هُم لین فُلوباً و ارق 
َفَيْدَة » الایمانْ یمان و الحكمَة يَمانبَةٌ . 

۳- مسند احمد, ج ۲ ص ۲۳۵/ عن محمد عن ابی هریرة قال : قال رسول‌اللّه صلّی‌اللّه عليه و 
سلم: آتاکم اهل الیمن شم ارق فلوباء آلایمانٌ یمان و الجكمة مان و الفقهة یمان . 

۴- مسنداحمد. ج ۲.ص ۲۷۰/ عن‌ابن المْسیّب و آبی سَلمَةٌ آو آخدهما عن ابی‌هريرة عن‌النبی 
... و الایمانٌ یمان والحكمة یَمانيِة . 
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عکمت از یمن انیت : 

از ثابت الحارث » از ابی هريره روایت شده که رسول خدا صلی الله عليه وسلم 
گفت : ایمان یمانی و فقه یمانی و حکمت یمانی است » اهل یمن نزد شما آمدنده 
اینان چه نازک دلند. و چه قلبهایشان نرم است" ۳ . 

واز ابی روح از ابی هریره از پیامبر صلّیاللّه عليه وسلم روایت شده که گفت : 

ایمان یمانی و حکمت یمانی است » و من نفحة پروردگارتان را از جانب یمن 
می‌یابم( ۳ . 

واین خبری‌است که ابوهریره به‌تنهایی روایت کرده» و چیزی‌که برهیچ صاحب 
عقلی پوشیده نیست آنکه این خبر را وضع نمود تا امکان‌یابد خودرا درمیان مؤمنین 
کامل‌الایمان وحکماء وفقهاء داخل سازد. زیرا وی اهل دوس یمن بودکه بعداز فتح 
خیبر اسلام اورد ونه از مهاجرین سابقین بود ونه از مجاهدین » ونه‌از انصار ‏ ونه‌از 
حاملین اخبار . 

او کسی‌است که حاشیه‌نشین معاویه واز خواض او و مزدورانش شد. از کسانی 
که احادیث را بر وفق مراد معاوبه جعل می‌کردند. چنانکه تاریخ‌گویای این واقعیّت 
است . ابوهربره واقف به‌علم حدیث نبود مگراندکی . وی‌از دشمنان سرسخت على 
علیه‌السشلام بود» وکسی‌است که غُمَر اموال اوراء که در بحرین به خیانت گرد آورده 


۱- مسند احمد. ج ۲.ص ۲۷۷/ و عن محمد قال سَمعثٌ اباهريرةٍ قال » لمات ؛ اذا جاء نصرٌ 
الله و الْتخ , قال الب صلّی‌اللّه عليه وسلّم : آتاكم اهل الیّمن شم آرق قلوباًء الایمان یمان » 
له یمان والحكمة يَمانية . 

۲- مسند احمد . ج ۲ ص ۳۸۰/ رُویَ عن ابت‌الحارث عن ابی‌هريرة قال : قال رسول‌اللّه صلّی 
الله عليه وسلّم : آلايمانٌ يَمانِ و الفِقة يمان والحكمة ان آتاكُم اهل‌الیمن فَهُم آرق فده و 
لین قلوباً. / و فی ص ۴۸۰؛ژوی عن ذ کوان عن ابی‌هریرة» و زوی فی ص ۴۸۸ مثله . 

۳- مسند احمد. ج ۲.ص ۵۴۱/ عن‌آبی روح عن ابی‌هريرة عن‌النَبیّ صلی‌اللّه عليه وسلم : 
آلایمان یمان و الحكمة يمانِيّةٌ و اج یش تک من بل الیتن / / وروی الثرمُدى و الذارمٌ 


عن ابی‌هريرة مثل مارواه سعید . 
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بود » مصادره نموده وی را معزول ومضروب ساخت . به‌طوری‌که خون از پشتش 
جاری‌کرد » واورا از تقل روایت منع‌نمود . پس چه‌چیز شگفت انگیزتر است از عمل 
اهل سنت که احادیث اورا نقل و وارد می‌کنند » درحال یکه ازا کثر آنها آثار جعل و 
افتراع كامس فى راثِعَة التهار . لايح است . 

ازاین گزشته اورا از حَمَلَة حدیث و دول می‌شمارند » ونه به‌تاریخ الشفاتی 
می‌کنند ونه به کلام و عمل عَمَر با او » ونه به مخالفت ودشمنی او با علی علیه‌السْلام» 
ونه به‌اتصالش به معاویه وجعل اخبارش برطبق تواریخ » ونه به‌مصاحبتش با 
کعب‌الجبر که اسلام را ظاهر می‌کرد وکفر را مخفی » و عثمان را چنان بفریفت تا 
اعمالی انجام دهد که منجر به‌قتلش گردد . واز آعجَّب عجائب آنکه اهل‌سنّت ازاوه 
بیش از آنچه از علی علیه‌السلام روایت می‌کنند » وارد کرده‌اند . با آنکه علی باب 
مدینة علم و دار حکمت است ۰ واینکه حق با اواست هرکجا که رود( . این همه را 
رسول خدا در حق علی فرموده. واو کسی‌است که در اعلاء کلمةالله ونصرت 
رسول اللّه» از اول اسلام تا آخر عمرش؛ پیوسته عمل می‌کرد چنانکه به شمار نیاید. 

آری! این معاویه بود که کعب‌الاحبار را از آعلام اصحاب و حَمَلة اخبار معرفی و 
مشهور کرد. عامّه هم ازاو تبعیّت نموده اباطیل وتکاذیب ابوهربره را روایت کردند. 
پس تواگر مؤمنی وعاقل وطالب علمی وتابع حق » آنچه را ابوهربره به‌تنهایی نقل 
نموده به‌سینۀ دیوار بزن و برایش وزنی قائل مشو ! 

وامّا آنچه را ابوهریره و غیراو روایت کرده‌اند» اباهریره را از سلسلة سند حذف 
کن » آنگاه به راویان دیگر بنگر وببین آیا صادقند یا کاذب . پس‌اگر صادق بود 
آنچه را روایت کرده اخذ کن وگرنه حدیث را به‌سینهٌ دیوار بزن . 

بهاحادیث مزخرف وباطل ابی‌هربره نظرکن و ببین چگونه نور دین را زائل 
ساخته وبدان که از هیچ عاقلی چنین کلامی صادر نمی‌شود. تا چه‌ رسد به‌رسولی که 


۱- سلیمان نقشبندی ‏ ینابیع المودة. الباب الزّابع عشر. فى عزارة علمه علیه‌السّلام / آ0 مديَة العلم 
و عل باه / ترقذی . مناقب » ۲۰/ آنا دا الحکمة و عل بائها / ترمذی . مناقب. ۹٩‏ الهُم آدر 
الحقٍ مَمٌ علی حَیلما داز . 
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به‌وی وحی می‌شود . واز آن‌جمله است خبرش در مدح یمانی‌ها؛ واینکه ایمان 
وفقه و حکمتی‌که درآنها بوده» درغیر ایشان از مهاجرین وانصار نبوده . حال 
به تاریخ بنگر وبگو چه فقه وایمان وحکمتی از یمنی‌ها صادرشده که ازغیر آنها 
صادرنشده است؟! و «ضعف قلوب و رقت آفتده» را چه معنایی‌است ؟! درهمهٌ اینها 
مک تام تروق کرت گنه 

احمد حنبل از ابی‌هریره از رسول خدا صلی الله علیه‌وسلم روایت کرده که گفت: 
هرگاه مگسی در طعام یا شراب یکی از شما افتاد » پس آن مگس را هنگام بیرون 
آوردنش کاملا (درآن طعام یا شراب) بخیساند » زیرا دریکی از بالهايش درد و در 
دیگری شفاء است » و مگس (بال) درد را بر (بال) شفاء مقدّم می‌دارد( ۱ . 

آیا کسی هست که براین خبر و برعقل ناقلین آن نخندد؟! و گریه کنندگان نیز 
بگریند! و براین چیزی نمی افزایم ! 

و نیز در روایت ابی‌هریره از رسول خدا صلّی‌الّه علیه وسلم است که گفت : 

هرگاه گرما شدید باشد » (خود) را به نماز خنک کنید » زیرا شدت گرما از فوران 
خرارت هی انت , 

و (رسول خدا ص) متذکر شد که آتش به پروردگارش شکایت برده گفت : پاره‌یی 
از من پارۀ دیگر را خورده است ! پس به او اجازه داد در هرسال دو تفس بکشد » یکی 


۱- بخاری , بد٤‏ الحَلق , ۱۱۷ طب / ابو داود اطعمة, ۴۸/ مسند احمد , ج ۲» ۲۴۶ ۰۲۶۲ ۰۳۴۰ ۳۵۵/ 
عن سعید بن‌ابی سعید » عن‌ابی هریرة قال : قال رسول الله صلّی‌اللّه عليه وسلّم : إذا وق الذبابُ 
فی طعام آحدکم او شَرابه » فليغمشة اذاخرِجَه ‏ فان فی حَد جناحیه داءٌ و فی‌الا خر شفاءٌ » و 


ا ر ۶ 


اه یَقَدم الذاء . 
۲- بخاری, مواقیت . /٩‏ مسلم. مساجد. ۱۸۰/ ابوداود. صلوة. ۴/ ابن‌ماجه. صلوة. ۴/ احمد , ج ۲. 
۸ عن ابی هريرة قال : قال رسول‌اللّه صلی اللّه عليه وسلم :ذا كان الح فابردوا بالصلاة فان 
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در زمستان و دیگری در تابستان . پس گرمای شدید از فوران حرارت جهنم است(" . 

آیا این خبر ومانند آن چیزی جز تَرّهات است که قسمتی‌از حق راگرفته و با 
باطل‌های بسیار در آميخته است ؟! 

و باز از ابی‌هریره از رسول خدا صلی الله عليه وسلم روایت شده که گفت : 

هرگز هیچ مالی به من نفعی نرسانده جز مال ابی‌بکر . پس ابوبکر گریسته گفت : و 
ایا خداوند جز از تو به من نفعی رسانده ؟ و ایا خداوند جزاز تو به من نفعی رسانده ؟ و 
آیا خداوند جز از تو به من نفعی رسانده!۲۳؟ 

آیاه عیاذاً الله. رسول‌الّه دروغ می‌گوید؟! پس مال خدیجه که پیامبر صلی الله 
عليه و آله در اعلاء کلمةاللّه ونشر دين او صرف نمود ۰ خصوصاً درایام شعب 
ابی‌طالب » کجا رفت؟! درآن وقت مال ابی‌بکر کجابود و درکجا صرف‌نمود؟! و 
مال انصار » که برای خود حاجتی بهآن نمی‌یافتند » و درعین نیازمندی ‏ دیگران را برخود 
مرجح می‌داشتند۳1 ۰ کجا رفت ؟! و مال او چقدر بود و درچه راهی بذل نمود؟! آیا 
این خبر به‌اعلی صوت. نداء نمی‌دهد که از مختَلَقات ومجعولات است ؟! 

ونیز از ابی‌هریره منقول‌است که گفت : 

شخصی صحراء نشین به رسول خدا صلی‌اللّه عليه وسلّم گزر کرد که سلامت و 
چابکی او وی را به شگفت آورد . پس او را نزد خود فراخوانده پرسید : ام مَلذم را 
احساس کرده‌ای ؟ 

گفت: ام مات جيم ؟ گفت تقب : 


۱- مسند احمد . ج ۰۲ ۲۳۸/ و در (رسول الله صلی‌الّه عليه وسلم) اد التاز تک الى 
رها فقالت ال بعضی عضا . فان لها ف كَل عام مین »تفش فی الشتاه و تفش 
NOSE‏ 0[ 

1- مسند احمد.چ ۲. ۳۶۶ عن ابی‌هريرة ال : قال N‏ صلّی‌لّه علیه وسلّم ما یی مال 
قط ما تنیمل آبی بر .فبکی وبکر » و ال : و هل نی له لا بکت ؟ و هل تَعیی الله 
لا بکک ؟ و هل نمعبی الله لا بکت ؟ و هل تَفعبی الله الا بکت ؟ 


۳- و لایَجدُونَ فى ضُدٌورهم حاجَة متا وا و یُوثرُونَ قلی آنفُسهم ولو کان بهم خَصاصَةٌ / الحشر . .٩‏ 
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گفت : حرارتی است بین پوست و استخوانها. 

گفت: با آن آشنایی ندارم ! 

گفت: چه وقت احساس سردرد نموده‌ای؟ 

گفت : سردرد چیست ؟ گفت : ضربانی است در دو گیجگاهی و سر . 

گفت: با آن آشنایی ندارم ! 
ابوهربره می‌گوبد: همینکه اعرابی پشت‌کرد و رفت پیامبر گفت : 

هرک که خشنود می‌شود شخصی از اهل آتش را ببیند » به این مرد نظرافکند! ٩‏ . 

می‌پرسیم : اگر مومنی خلقش را نیک و گردانید واعمالش صالح شد و صخت و 
سلامت خود را مراعات نمود » و درد و مرضی به‌وی اصابت ننمود » آیا اهل آتش 
و عذاب است ؟! این‌قطعاً مخالف عقل ونقل» واز اراجیفی است که باید به‌دیوار 
زده شود! آیا هیچ صاحب عقل ودینی می‌پزیرد که این مزخرفات به‌رسول 
رالا ت اف ود 

سعید از ابی‌هریره از پیامبر صلّیاللّه عليه وسلم روایت کرده که فرمود: 

هر خیری از من به شما رسد. چه گفته باشم یا نگفته باشم » من قائل به ان هستم. 
و هر شری از من بر شما آید» پس (بدانید) که من شر نمی‌گویم! ۲ . 

ما می‌گويي : مراد ابی‌هربره از وضع این خبر دفاع از خود می‌باشد . زیرا وی 


۱- مسنداحمد. ج ۲.ص ۳۶۶/عن سعید عن ابی‌هريرة قال : مَرّ سول الله صلی‌اللّه عليه 
وسلم آعرابیْ ‏ آَعجبهٌ فة و جَلَدهُ » قَدَعاهٌ رسولاللّه صلی الله عليه وسلّم ققال : متی آحتشت 
م علدم؟ قال: ای شی اَم لدم ؟ قال : آلحمی . قال : و ی شَیْ الحمی؟ قال: سَحنةٌ تکون بَينَ 
الجلدِ و الیظام .قال: مالک لی عَهد . قال « قمتی آحتشت بالشداع ؟ قال: و ی یی 
الداع قال.ضَربانْ نكرة فى السُدغین والذاس: فال:مالی بذ لک عهد فان فلا قفا آو 
وی الاعرابی قال : من سره آن بنظر إلى رَجل من آهل السار بر یه . 

۲- مسنداحمد, ج ۲.ص ۳۶۷/ عن سعید عن ابی‌هريرة عن‌النّبیَ صلی الله عليه وسلم : ما جاء كم 
عى من خر ۰ فة الم له فان وله » و ما اتاکم نی من شَر فان لا قول الشَرّ. 
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متهم به‌جعل خبر بود » چنانکه به‌همین سبب عُمَر وی را از نقل روایت از پیامبر 
صلی الله عليه و آله منع نمود . 

پس آنچه راکه ابوهریره به پیامبر نسبت می دهد که : هر خبری ازاو به هرکسی رسد 
که حتی نگفته‌باشد» اگر خر باشد » نقل آن از پیامبر صلی الله علیه وسلم جائز است . ولی 
اگر شر باشد » اسنادش به نین جائز نیست . زیرا او شر نمی‌گوید» برای این‌است که 
بگوید مانعی ندارد ابوهربره حدیثی‌که خیراست وضع نماید حتی‌اگر رسول خدا 
نگفته‌باشد. وتشخیص خیر یا شرٌ بودن خبرهم در عهدۀ راوی‌است !! پس روشن‌باد 
چشم اسلام اگر جعالان مُختلق » مُکمّل آن باشند وهر خبری هم که رسول‌خدا 
نگفته » (سنادش به‌وی بلامانع باشد!! 

ابی سلمه از ابی‌هریره از پیامبر صلی الله عليه وسلم روایتکرده که گفت : 

بر شما باد این دان سیاه زیرا در ان شفاء هر دردی است مگر مرگ و آن سیاهدانه 
ا 

بی تردید این خبر نیز از مجعولات ابی‌هربره است » زیرا در سیاهدانه » شفاء هر 
دردی نیست و هرمرضی را دارویی ویژه می‌باشد . چیزی‌هم که در قرآن » دربارۀ 
عسل گفته شده که : فیه شفاء للتاس » «شفاء» را نکره آورده »که همه داروها را شامل 
نمی‌شود » و چه‌بسا مرضی که عسل برایش مضراست . 

از دیگر مجعولات خرافة ابی‌هربره خبری‌است از پیامب رکه می‌گوید: 

روزی نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه و سلّم بودیم که صدای سقوط چیزی را 
شنیدیم . پس پیامبر صلی‌الله عليه وسلم گفت : ایا می‌دانید چه بود؟ 

گفتیم خدا و رسولش داناترند. 

گفت :این سنگی است که هفتاد پاییز قبل" به جهنم فرستاده شده و هما کنون 


۱- مسند احمد. ج ۲.ص ۲۴۱/ عن اپیَلَة عن ابی‌هريرة عن‌النْبیّ صلی‌اللّه عليه وسلم : 
علیکُم بهذم لح الشوداه قَِنْفها شفاءٌ من کل داء لا لشا و هى اُنیز. 
۲- چون هرسال یک پاییز دارد » مرادش هفتاد سال است . 
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آعرج از ابی‌هریره روایت‌کرده که گفت : 
یکبار رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم فرمود : وارثان من نه دیناری تقسیم 
می‌کنند و نه درهمی . آنچه را من برجای می‌نهم» بعد ازنفقة زنانم و مخارج کارگزارانم» 


صدقه [فیتشا 9 ۷ 


این‌نیز از موضوعات و مختلقات ابی‌هریره است که برای تقرّب به معاویه جعل 
نمود . درآن وقتی‌که عثمان فد ک را به مروان بن‌حکم داد و دردست ور او باقی 
ماند تا آنکه به عبدالعزیر بن مروان رسید . پس همین‌که عمربن عبدالعزیر به خلافت 
رسید » فدک را به حضرت باقر علیه‌السلام رد کرد » زیرا می‌دانست که فدک حق 
حضرت زهراء علیهّاالَلام بوده . ولی‌اطرافیان با این عمل او مخالفتکرده گفتند : 

تو روش شیخین » ابی‌بکر و عمر. را مطعون ساختی و آبرویشان را بردی! ۱۳ 

عم رگفت : آنها خودشان بر خود طعن زدند ! 

پس جاداشت ابی‌هریره این روایت را اگراز پیامبر شنیده‌بود » همان زمانی نقل 
می‌کرد که ابوبک ر گفت : من از پیامبر شنیدم که فرمود : ما گروه پیامبران ارث برده 
نمی‌شویم!۳. و آخدی از صحابه با او موافقت ننمود و هیچ‌کس هم ادّعاء نکرد که‌از 
رسول‌اللّه ضلی الله عليه و آله شنیده‌است . 


۱- مسنداحمد. ج ۲.ص ۳۷۱/ عن ابی‌هريرة قال : کنا عند رسول‌الّه صلًیاللَةُ عليه و سلم 
یوم سم عنا وَجَْة فقال الب صلی الله عليه وسلّم :درون ماهذا؟ قلنا له و رَسولهُ عم . قال: 
هذا حَجَر آریل فی جَهنم من َبعین خریفاً لا آنتهی إلى قعرها. 

۲- مسنداحمد »ج ۰۲ص ۲۴۲ / عن الاعرج عن ابی‌هريرة یَبلغْ به الی ای » و قال مره : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل :لا تقشم ور گنی دینرً ولا یرهم .مار کت مد ت سای و 
موولة عاملی فهو صَْفة . 

۳-قّد طعَنت علی السيحَّين . قال : هما طَعَّنا على آنفسهما . 

۴- بخاری, خمس » ۱ . مغازی, ۰۱۴ ۳۸/ مسلم » جهاد. ۴۹/ مسند احمد, ج ۱ ۴ ۶ ٩‏ ۱۶۲.ج ۲. 


۲ .ج ۶ ۸۱۴۵ نحن معاشر الانبیاء لأ نُورَتْ. 
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ونيز ابوهربره روایت‌کرده که : 

سلیمان بن داود گفت : امشب بر سد زن طواف می‌کنم و هریک ازآنها پسری به 
هنیا راداو د که کی در و غا فا اه که وی تضاء لاه تک رس 
هیچ‌یک ازآنها نزایید مگر یکی » آنهم نیم انسانی . ابو هربره می‌گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه وس ك ااا کت باه سرب این اعدم ق لا که 
همه در راه خدا قتال می‌کردند( ۱ . 

این‌هم یکی‌دیگراز مجعولات ابی‌هریره می‌باشد . زیرا نظام جهان چنین اقتضاء 
می‌کند که زن » درصورتی که بالغ وسالم باشد ‏ از مرد سالم بالغ باردار شود چه 
مسلمان باشند چه کافر؛ و چه دانشاءاله» بگویند پانگویند ! واين از واضحات است. 
شاید ابوهربره این خبر را از کعب الجر بهودی اخذکرده که جعل خبر می‌نمود و به 
کتب وحی منسوب می‌ساخت . 

و بازهم از ابی‌هریره » از رسول خدا صلی الله عليه وسلم روایت شده که گفت : 

خدای عر وجل آدم را بر صورت خویش آفرید » طول او شست ذرع بود . پس 
همین‌که وی را خلق نمود به او گفت : برو و برآن افراد سلام کن ! و آنان گروهی بودند از 
ملائکه . در آنجا نشسته . و گوش فراده به پاسخی که به‌تو می‌دهند که آن تحیّت تو و 
تحیّت ذرَيّۀ تو می‌باشد . 

E a 

گفتند : آلسَلامٌ علیک ورحمّاللّه ! و «رحمة الله» را برآن افزودند ! می‌گوید : 


پس هرکس که داخل بهشت می‌شود به صورت آدم است و طولش شست ذرع 


۱- مسند احمد. ج کن ۲۲۹/عن ابی هیر قال ؛ قال سلا داود ؛ َطوف الل علی ماه 
آمرأة تلد کل واحدَة منهن عُلاماً بای فى سَب یل اللّه. و لم یسْن ۰ فما ولد الا واحدةٌ مهن 
بش انسان . قال : قال رسولًاللّه صلّی‌له عليه وسم : واشتئنی ولد له اه عُلام کلم بُفاتل 
فی سبیل‌الله . ۱ 
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می‌باشد » از وقت خلقت آدم تا کنون » پیوسته مردم ناقص و کوتاه شده‌اند( ۲ . 


ونیز از ابی‌هربره روایت شده که پیامبر صلی الله عليه وسلم گفت 

ملک‌الموت نزد موسی علیه‌السلام آمده به او گفت : پروردگارت را اجابت کن ! 

گفت : پس موسی مشتی به چشم ملک‌الموت زده وی را کور کرد ! 

پس آن فرشته به سوی خدای عر وجل بازگشته گفت : تو مرا به سوی بنده‌یی 
فرستادی که خواهان مرگ نیست و چشم مرا کور کرده است ! 

خداوند چشم او را به وی بازگردانده گفت : به سوی بندة من بازگرد و بگو :ایا 
زندگی می‌خواهی ؟ پس اگر زندگی می‌خواهی دستت را بر پشت گاونری بگزار ! پس 
همان قدری که زیر دست تو قرارگرفت برابر هر مویی یک سال زنده می‌مانی » سپس 
می‌میری . 

گفت : پس هم | کنون اقدام کن" ! 

وباز ابوهریره به‌روایت از رسول خدا صلّی‌الّه عليه وسلم می‌گوید : 

بنواسرائیل عریان شستشو کرده به‌عورت یکدیگر نظر می‌نمودند . ولی موسی 
عليه الشلام به تنهایی شستشو می‌کرد . پس گفتند : قسم به خدا موسی را چه می‌شود 


۱- مسند احمد. چ ۲. ص‌۳۱۵/ عن ابی‌هریرة قال: قال رسول اللّه صلی‌اللّه عليه وسلّم : یال 
ول آدم علی صورته . طولهُ ون ذراعا لا له قل له :لدب ا علی آولدکت 
النَقَرِ و هم نم من اللیِکة جخلوش. و آستمغ ما يجي موتك .نها تیک و تَحبّةٌ ذریْیک . 
قال : هب فقال : السلام علیکم ! فققالوا:آلسَلامٌ علیکک و رَحماللّه !قزادوا ؛ و رَحمالّه .قال: 
َكل من یدش الجَنَة على صورة آَم وطوله تون ذراعا تم یرل بَشُض الخلق بعد حى الان 
۲- مسند ل ۷.ص ۳۱۵/ و وی آیضاً ان ال صلی‌اللّه علیه وسلمْ قال : جاء 
مَلَکْالمَوتِ الی موسی علیه‌اللامٌ فقال له : اجب ریک ! قال:فلطْمٌ موسی عَينَ مَلَكٍالمَوتِ 
ْشعآها ! قال :قَرَجَعَ امک الی‌لله عر وجل قال : کت ارس نی الی عبد لکک لایرید 
الموت وقد فا عغینی ! قال .فردٌ الله عَيسَةُ و قال : !جع إلى عبدی فَمّل : الحياة ريد ؟! فان 
كنت ری الحا فِضَغ ید کت علی متن زر فما توازث بیدک من شَعرة فانک تعيش بها 


سَنَةً! قال : تم ! قال :تم تم . قال :فان من قریب . 
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که با ما شستشو نمی‌کند » جزآنکه غُر باشد؟! 

پس یکبار موسی مشغول استحمام شده لباس خود را برسنگی نهاد . پس آن 
سنگ با لباس موسی گریخت ! 
لباسم را ! ای سنگ لباسم را ! تا آنکه بنواسرائیل به‌عورت موسی نظر افکنده گفتند: 
لباسش راگرفته شروع به زدن سنگ نمود ! 

ابوهریره می‌گوید : به خدا سوگند درآن سنگ شش يا هفت اثر ضربة موسی بجا 


مانده است(! 


ازاین روایت نیز آثار جعل به‌طوری مشهوداست که هرخواننده‌یی به‌وضوح 
درمی‌یابد که وقوع چنین حادثه‌یی امکان‌پزیر نبوده و ابوهریره هم نمی‌توانسته آن 
سنگگ را دیده‌باشد. 

وبازهم ابوهریره از پیامبر صلی‌اللّه علیه وسلّم روایتکرده که گفت : 

NTO E GE 
! فرزندت بگوید : مرا به که وامی‌نهی‎ 
گفتند: ای ابا هریره این چیزی است که رسول‌اللّه گفته یا از کیسۀ خود تواست ؟‎ 


۱- مسنداحمد »ج ۲.ص ۳۱۵/عن ابی‌هریرة قال: قال رسول‌للّه صلًیاللَهُ عليه وسلّم : کاٹ بنو 
اسرائیل سلون عُراه بَنظر بَضَهُم إلى سَأءبتعض ‏ و کان موسی علیهالشلام یَفتیل وَحده. 
الوا : والله ی وین بت متا ار در ! قال : قَذَهَّبَ مَرَهَ يتيل فوضع وت 
عل حجر ففرٌ الحَجَرُ بوب موسی! قال : فْجَمَحٌ موسی یَأمْره ‏ یقول : ثوبی حَجَرٌ ! ُوبی 
ر کک إلى تاو مر موسی وی ِ وی من بیدا ِ 


o‏ مج م2 


او سَبعة صرب ی 
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گفت : از کیسه خودم می‌باشد(۱ . 

مامی‌گويي :این سوال و جواب برآن دلالت دارد که ابی‌هربره نزد مردم متهم به 
جعل حدیت و اسنادش به‌رسول سان الله علیه و آله بوده‌است . 

ابوهریره حدیث کرده گفت : ما دراطراف رسول خدا صلی‌اللّه علیه و سلّم نشسته 
بودیم و ابوبکر و عمر نیز با ما بودند . پس پیامبر از میان ما برخاست » و مراجعتش 
بطول انجامید 3 ترسیدیم حادثه‌یی رخ داده‌باشد (دشمنی او را بقتل رسانده باشد) و 
بی‌تاب شده برخاستیم » و من نخستین کس بودم که به فرع افتادم . پس بیرون آمده 
در جستجوی رسول الله صلّی‌الله علیه و سلّم شدم. تا آنکه به حصار (بوستانی) از انصار 
بنی‌نجار رسیدم . پس دور زدم که در آن را بیابم ولی نیافتم . پس بناگاه راه آبی دیدم 
که در جوف دیوار قرارداشت و آب » از چاه بیرون حصار ازآن راه وارد باغ می‌شد. پس 
اعضاء خود را به‌هم فشاردادم تا باریک شده بتوانم ازآن راه آب وارد باغ گردم. پس بر 
رسول خدا وارد شدم! ۳ 

حضرت فرمود : ابوهریره هستی ؟ گفتم : آری يا رسول الله ! 

گفت: کار تو چیست ؟ 

گفتم : تو در میان ما بودی پس برخاستی و بازگشت تو بطول انجامید . ما 


۱- مسند احمد. ج ۰۲ ۲۵۲/ فی‌اخبار ابی‌هريرة عن الب . قال صلى الله عليه وسلّم : ان فصل 
لته ماق رک غنی » تقو شرانک آطممنی و الا طْفنی» و بقول حاوف آطمنی و الا 
بغنی » و یَقول ولد کَ الی من تکلْنی ؟ قالوا یا اباهريرة : هذا شىء قله رسول‌اللّه آم هذا من 
کیسک ؟ قال : بل هذا من کیسی . 

۲- صحیح مسلم. ج ۱ کتاب الایمان. ص ۴۴ / مسنداً ال ان قال : حَدّثنی ابوکثیر قال : حدنی 
ابوهریرة قال : کنا عوداً خول رسول‌اللّه صلّی‌اللّه عليه و سلّم .من ابوبکر و عم فی نغر. فشقام 
رسول‌اللّه صلی‌اللّه عليه وسلم من بَین اظَهُر ناه فَأبطَاً عَلینا و مخشینا آن بُقَكَطعَ وتنا و فزغنا 
فقمن. فک اول من فزع فحَرجث آبتفی رسولّالّه صلّی‌اللّه عليه وسّم . حتی نیت حائطاً 
للانصار لبنی التَجّار . فَدُرثْ به هل اج له باباً ‏ فلم اج . فاذا ربیغ يدل فى جَوف حانط 


من بثر خارجَة » (والزبیع الجَذولٌ) . فاحتَفْرَتٌ فدخلت على رسول الله صلی‌الله عليه و سلم . 
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جعلیّات ابی‌هریره ¢ ۵۰۳ 


ترسیدیم که در غیاب ما از ما بریده شوی » پس فرغ کردیم » و من اول کسی بودم که 
مضطرب شدم . پس به‌این حصار آمده خودرا همچو روباه باریک کرده داخل شدم » 
واین مردم پشت سرم هستند ! 

پس رسول خدا صلی‌اللّه علیه وسلّم گفت : ای اباهریره ! و دو کفشش را به‌من داده 
گفت : این دو کفش مرا ببر و هرکه را پشت این دیوار دیدی که شهادت دهد که جز 
خدای یکتا خدایی نیست. و قلب او به آن یقین داشته‌باشد اورا به‌پهشت مژده ده( ! 

عمر گفت : ای اباهربره » این دو کفش چیست ؟ 

گفتم : این دو موزة رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم‌است که مرا با آنها فرستاده تا 
هرکه را ببینم گواهی‌دهد که جز خدای یکتا خدایی نیست » و قلبش به‌آن یقین 
داشته باشد ‏ به‌بهشت بشارتش دهم 

پس عمر به‌دست خود چنان مشتی بر سینة من زد که از رین برزمین افتادم! 

پس گفت: ای اباهریره برگرد ! 

من به‌سوی رسول خدا صلی‌الله علیه و سلم . اشگریزان » بازگشتم ! عمر مرا روانه 
کرد و خود نیز در پی من آمد . 

رسول خدا صلی‌اللّه علیه و سلم گفت : ای اباهریره تورا چه می‌شود ؟! 

گفتم : من عُمّر را دیدم واو را خبر دادم به‌آنچه مرا مآمورساختی ! پس عمر چنان 
ضربتی به‌سینة من زد که از شرین بر زمین افتادم » وگفت برگرد ! 

رسول خدا صلّی‌الله عليه وسلّم گفت: ای عمر! چه تورا برآن داشت که چنین‌کنی؟ 

گفت: پا رسول الله ! پدر و مادرم فدای تو باد! آیا اباهریره را با دو موزفات فرستادی 


۱- ادام حدیث /فقال : ابوهريرة ؟! فقلت : نعم یا رسو‌اللّه ! قال : ما شَأَنکک ؟! قلث :نت 
ین آظهرنا » فمت فأبطات علینا . شین آن تَُتطع دوننا » فمرشنا وکنث اول من قرغ . 
فَأَتَيتُ مذاالحائط فَاحتَْرْتْ كما یَحَفرٌ المع . و هزّلاء النَاش ورائی ! فقال : با اباهُريرَة !و 


اعطانی نله قال: اذْهّت E‏ هاّین. فَمّن a‏ الحابط یَشهّدٌ آن لاله لالم 
شتَیقناً بها قَلمْة » وه بالجَنَة . 
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که رکه دد ات 4 تالا اه که و خا که فلن ناته بان 
او را بشارت دهد به‌بهشت ؟! حضرت گفت : آری ! 

عمرگفت : چنین مکن ! زیرا می‌ترسم مردم به‌اين سخن اتکال کنند (و از عمل به 
احکام دین اعراض نمایند) . مردم را وا گزار تا (به‌دستورات دین) عمل نمایند! 

رسول خدا صلی‌اللّه عليه و سلّم گفت : پس مردم را واگزار ٩۱‏ . 

ابن ابی الحدید همچنین می‌گوید : حَجَاج درکوفه خطبه خوانده کسانی را یاد آور شد 
که قبر رسول خدا صلی‌الله عليه وآله را زیارت می‌کنند وگفت : چه زیانکارند!ا جزایین 
نیست که چوبها و استخوانهای پوسسیده‌یی را طواف می‌کنندا چرا قصر امیرالمژمنین 
عبدالملک را طواف نمی‌کنند؟! آیا نمی‌دانند که خلیفاً شخص بهتراز رسول اواست(۴! 

واین سخنان هم یکی دیگر از آثار ویرانگر جعلیّات ابی‌هربره است‌که عُمّر را بر 
رسول خدا مرجح داشته! ای خوانندة صاحب مغز واندیشه! ببین کار وحی ونبّت و 
بعشت به کجا انجامیده که این‌همه دروغ وتهمت برپیامبر خدا بیندند وتازه عُمّر هادی 
و راههای بر سول شود وگ بل کر وعد وشت به کی که فقظ لاله االله کون مدا 


۱- ادامة حدیث/فکانْ ال مَن لقَیثْهٌ عُمَرٌ . فقال : ما هاتان التْعلان يا آبا هريرة ؟ فقّلتٌ : هاتان 
تعلا رسول‌الّه صلی الله عليه وسلّم » بَعیی بهما » من لت یهد آن لااله لاله یتنا بها 
له بثرثه بالجَتَة. فضَرّب عُمَرّ بیده بَین ند فحَرَرْتٌُ لاشتی » فقال : ارجغ يا ابا هريرة ! 
جع الی رسول الله صلّی‌الّه عليه وسلم فاجهشت بُکاء و ز کبنی عم . فاذا هو علی آثّری . فقال 
رسولٌ‌الّه صلیالّه عليه وسلّم : مالک يا اباهریرةً ؟! قلت : لت عُمر فاَخبّرنة بالذی بَعَنْسَّنى به » 
قضرب بَین تدیی ضربة خْرَرتٌ لاستی . قال : ارجع ! قال رسول‌اللّه صلی اللّه علیه وسلّم : امز 
ماحَمَلَکت علی ماقعلت ؟ قال: بارسول‌اللّه باپ آنت وأمی أَبعَنت اباهربرة بتعلیکک من لقی بشهد 
آن لا الهالالّه شتیقناًبه قل یره بالجَنه ؟! قال :َعم ! قال .فلاتَفْعَل !فانی آنخشی أن یَتَکل 
الاش علیها افَلهم بَعمَلُون ! قال رسولّاللّه صّی‌الّه عليه وسلّم .قحلم 

۲- نهج‌البلاغة. ابنابی‌الحدید. ج ۳ ص ۴۷۸/ وخطب الحجّاجْ بالکوفة » فد کر الذين يَرُورون 
قبر رسولًاللّه صلّی‌الّه عليه وآله بالعدينة » ققال: نبا لَهُم » إنتما يطوفون باعوادٍ و رِمَة بلیة . 


هلا طافوا بمَّصر امیرالممنین عبدالملک؟ ألا يعلَمُون ان خلیفةالمرء خی من رسوله؟! 
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ما می‌گويي :این خبر» به‌نداء بلند جار می‌زند که مجعول است ! دادن «کفش» به 
ابی‌هربره چه معنی دارد؟ آیا مرادش این‌بوده که همراه داشتن دو کفش پیامبر دلیل 
راستگویی اواست ؟ باخود داشتن «کفش» چه دلالتی دارد که نقل کلام از رسول 
خدا صحیح است ؟! نیک تأمٌ لکن که چگونه دراین خبر حتّی یکی‌از صحابه را ذ کر 
نمی‌کند که باسعی مؤکد به‌سراغ رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتهباشد . ابوهریره 
تحقیق برای یافتن پیامبر را فقط منحصر به‌خود می‌شمارد ! و هدف بزرگتر وی از 
جعل این حدیث آن بوده که عمر را از پیامبر داناتر بشمارد » واینکه رسول الله صلّی 
اللّه علیه و آله راء عیاذاً له . دربرابر عمر محکوم کرده تع وی رااان عمو ت 
نماید ! واین محض کفراست . زیرا نست خطاء به‌رسول دادن کفراست . 

غرض ما از نقل چند خبر از ابی‌هریره » اثبات این حقیقت است که وی جفَال و 
مزدور معاویه بوده وبسیاری از منقولاتش درباره امتهای سالفه » مأخوذ از قرین و 
همکارش کعب‌الجبر می‌باشد . خلاصه آنکه مقصود هردو » موهون ساختن اسلام و 
داخل‌کردن اباطیل و ترّهات دراخبار مسلمین بوده‌است . 

ما هم » به‌مناسبت اینکه خبر «رجم» را منحصراً ابوهربره و زیدبن خالد » که‌او 
هم در اصحاب نام ونشانی ندارد » روایت کرده‌اند ودیگر احدی روایت نکرده» در 
این‌بخش به‌اثبات جعَال بودن ابی‌هریره پرداختیم . درصورتی‌که اگر خبر «رجم» 
صحیح بود با اهمَیّتی که‌این حکم داشت. کثیری از راوبان احادیث نقل م یکر دند. 

بناء‌براین برادران سنّی ما که ابی‌هریره را عادل و راستگو واز خواض اصحاب 
نب و حافظ احادیث وی می‌دانند» خطاء واضح و ضلال بین مرتکب شده‌اند وما 
از نقل اراجیف وی به‌همین مقدار اکتفاء نمودیم! . زیرا درخانه اگرکس است » 
یک حرف بس‌است . 


۱- ابوهریره در سال هفتم هجرت . سال فتح خیبر » اسلام آورد ودر سال ۷ هجری وفات 
یافت . در کتب حدیت عامّه » ۴ روایت ازاو آورده‌اند» که‌اکثر آنها پس‌از وفات عثمان» و 
دربارگاه معاویه » و به‌دستور او جعل و وضع شده‌است . زیرا همه خلفاء وی را ازنقل روایت از 


پیامبر (ص) منع کرده بودند. 
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فصل سوم 
بحثی در اخبار موضوعه 


مبحث اول 
ابقاظ و انذار 


در دو فصل ‌قبل» با توضیح روش معاویه و کعب‌الاحبار و ابوهربره در جعل خبر » 
روشن ساختیم که از صدر اسلام وضع وجعل حدیث ونسبت دادن آن به‌پیامبر 
اسلام صلی‌اللّه علیه و آله آغاز شد ۰ وبعد ازآن نیز در زمان ائمّه علیهم‌الشلام و 
پس از آنها ادامه یافت وانحرافات عدیده‌یی را در مسائل اسلامی پدید آورد . 
حال‌این وظیفهٌ علماء و دانشمندان دلسوز است که به‌طور جدّی به پا ک‌کردن دامن 
اسلام ازاین جعلیّات وانحرافات بپردازند و چهرة دین مبین را از آلودگی‌ها بپالایند 
وجمالش را به‌زیور نور الهی بیارایند . 

علماء حدیث وفقهاء » نخستین وظیفه‌بی که داشته ودارند » این‌است که کتاب و 
سنت قطعیه وقواعد واصول شرعی وعقلی را در شناسایی حدیث معمول‌دارند » و 
اخبار مجعوله ومنحوله ومکذوبه را بعداز شناختن ‏ با کمال جرآت وجدیّت » از 
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کتب حدیث حذف نمایند. یا لااقل از نشر وترویج وتعریفشان جلوگیر یکر ده ازاین 
کار امساک ننمایند تا ریش اختلاف را از بیخ وین برکتند . آیا چنین اقدامی‌انجام 
شده‌است ؟ جواب منفی‌است . بلکه برعکس » سعی‌و جد ایشان مصروف ضبط 
ونشر تمام احادیث بوده » از راست ودروغ » موافق قرآن ومخالف آن » منطبق 
باعقل یا منحرف از آن » غت و سمین(۱ » و بهرج و ثمین!۰۲ صحیح وسقیم, 
ومنحول و صادر» همه را تدوین نموده‌اند . وچون حق را از باطل جدانکرده‌اند » 
زحماتشان بیهوده وبلااث رگشته است . و داثرة اختلاف را روز به‌روز وسیع تر ساخته 
از وحدت کلمه کاسته‌اند ودین خدا را معرکة تاخت وتاز اقوال متعارضه 
واحتمالات متناقضه گر دانده‌اند . 

ابراهیم‌بن ابی محمود روایت کرده می‌گوید : به حضرت رضا علیه السلام گفتم : 
ای فرزند رسول خدا نزد ما اخباری در فضائل امیرالمومنین علیه السلام و فضائل شما 
خاندان رسول موجود است »و این اخبار از طرق مخالفین شما روایت شده ولی مانند 
آنها را از طریق شما نمی‌شناسیم (نه از شما شنیده‌ايم و نه از کسان یکه از شما شنیده 
باشند) آیا به این اخبار معتقد باشیم ؟ 
وی گفت : ای پسر ابی محمود ! همانا مرا پدرم از پدرش از جدش علیهم‌السلام خبر 
داد که رسول خدا صلی الله عليه وآله گفت : کسیکه گوش به گوینده‌یی فرا دهد وی را 
پرستیده است . پس اگر گوینده از خدا سخن بگوید (آیات و احکام ثابتۂ الهی و 
سخنان پیامبر و ائمۀ طاهرین که قطعی‌الصدور باشد بگوید) شنونده‌اش خدا را 
عبادت کرده» و اگر ناطق سخن‌گوی شیطان باشد. شنونده شیطان را پرستش نموده. 

سپس گفت : ای پسر ابی‌محمود ! همانا مخالفین ما اخباری درفضائل ما جعل 
کردند و آنها راسه قسم قرار دادند. اول آنها غلو (دربارة ما), و دوم تقصیر در امر ما (به 
عنوان فضیلت ما احادیثی ساختند که موجب وهن است برای ما نه آبرو). سوم 
اخباری که تصریح به معایب دشمنان ما دارد . پس هنگامی‌که مردم (اهل تستن) 
اخبار غلو را دربارة ما شنیدند » شیعه ما را تکفیر کرده آنها را از قائلین به ربوبیّت ما 


۱- عت و سمین ؛ لاغر و فربه . ۲-بَهرج و مین ؛ بی ارزش و گرانبها . 
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دانستند . و هرگاه اخباری را شنیدند که مقام ما را منحط می‌ساخت » اهل ستت به 
آنها معتقد شدند . و هرگاه بدیها و ذمائم دشمنان ما را به‌نام می‌گفتند (افرادی را 
باذ کر نامشان مورد طعن و لعن و هرزه‌گویی قرار می‌دادند) آنان نیز ما را به‌نام» 
شتم و طعن و لعن می‌کردند . و حال آنکه خدا فرموده : از کسانی‌که غیر خدا را می 
پرستند بدگویی نکنید که آنان نیز از روی دشمنی و نادانی. خدا را بد بگویند . 

در مورد احکام » اخباری‌که جاعلین حدیث واشخاص جعال کذّاب را ارائه 
می‌دهد » و شرائط قبول خبر ودلائل صحّت و قابلیت استدلال به آنهارا عرضه 
می‌دارد» در حدّ تواتراست . ولی مع‌الاسف محدذ‌ئین وفقهاء آن احادیث مجعوله 
را در کتب حدیث درج کرده وشرائط صخت وقبول آنهارا مرعی نداشته‌اند . 


فقیه نباید مترصد تمجید و مدح باشد: 
فقیه باید هم خود را مصروف کشف حقیقت بنماید. نه به‌شهرت اعتناء‌کند نه به 
مدح وستایش مردم یا همکنان . فقیبه باید حق را از هرکه شنید » و هرسخنی را که 


مستدل و مرن یافت بپزیرد » بنویسد » بگوید ومنتشر سازد . فقیه باید ذهن خود را 


۱- صدوق » عیون اخبارالرضا/ مسنداً عن‌ابراهیم بن‌ابی محمود ‏ قال قلت للرضا علیه‌الت لام : با 
ابَ رسول الله ِن عندّنا آخباراً فى فضائل اميرالمؤمِنينَ علیهاللام و فضلگم اهل‌البَیتِ » و هی 
من رواية مخالفیکم » و لا تعرف مثلها عنم . اَقَنَدِينُ بها ؟ فقال :یاب ابی‌محمود » لقد آخبرنی 
آبی عن آبیه عن جده علیهم‌التلام آن رسول الله صلی‌الله عليه و آله قال : من آضغی الى ناطق 
ققد عَبْدَه . فان کان النَاطیٌ عن اللّه فقّد عََداللّه » و ان كان الناطقْ عن ابلیش فد عبد ابلیش . 
ثم قال الرّضا عليه السّلام : یاابن ابی‌محمود. ان مُخالفینا وْضَئوا اخباراً فی‌فضائلنا وجعلوها آقساماً 
ثلاتَةَ » حَدها الق وثانیها التَقَصيرٌ فىآمرناء و لها المّصریح بمثالب آعداز نا . فاذا هم 
الثاش او فینا کَمْرُوا شیعتنا و َسَبُوهُم الی‌لمَول بژبوبیٌتنا » واذا سَمغُوا الَقصيرَ آَغُتَمَدوة 
فینا » واذا سَمعُوا متالت اعدائنا پآسمانهم ثلبونا باسمائنا . وقد قالاللّه عر وجل: ولا تْبّواآسذین 


يَدعُونَ من دون الله فَیَسَبُوا الله عدواً بغیر علم . 
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وتصدیق حق در وجودش نباشد . وبالاخره فقیه باید بداند که هرگاه کتمان حق‌کند 
مرتکب یکی از اعاظم کباثر شده‌است . 

و لا تک توا الشهادة و من یکشنها تاك آم قلبه. (لبقره-۲۸۲) 
شهادت(به‌حق) را کتمان نکنید وهرکس آن را کتمان کند قلبش و درونش گنهکار 
است. یعنی ایمان ندارد » زیرا لازمةٌ حق‌گویی مجاهدت بزرگ‌است بانفس امّاره و 
هوای نفس » که | کتساب آن بسی‌مشکل و دشواراست . 


مبحث دوم 
کلام برخی از علماء و بزرگان دراین باب 


کلام شیخ طوسی 

شیخ طوسی دراول کتاب تهذیب گفته‌است : 

برخی پیروان مذهب شیعه » به‌علت اختلاف دراخبار ما » از مذهب حق برگشته‌اند . 
ومن تصمیم گرفته‌ام این شبهه را از ذهن کسانی‌که صاحب عقول ضعیفه هستند وقد م 
راسخی در معقول ومنقول ندارند بزدایم . 

به‌همین سبب‌هم اقدام به‌جمع بین‌اخبار متعارضه ومتخالفه نموده اگرچه 
به وجوه واحتمالات دور باشد » با احتمالات بسیار دراخبار داده‌شود » همه اینهارا 
برای رفع این شبهه انجام داده‌است . 

البتّه جمعهایی را که شیخ‌طوسی در دوکتاب تهذیب و استبصار آورده ؛ واين 
دو کتاب » خصوصاً استبصار را هم به‌منظور جمع بیناخبار متخالفه تألیف نموده » 
اکثرش هیچ دلیلی‌از اخبار صحیحه وحتی ضعیفه هم ندارد . بلکه اعتباطی("" و 
بدون شاهداست » و برخی‌از جموع وی منجر به‌نفی وطرح مدلول هردو یا هرچند 
حدیث شده‌است . دراین‌صورت ‏ از جمع اخبار به توجیهاتی بی‌دلیل » چه فائده‌یی 


۱- اعتباطی ؛ بی دلیل » بدون علت . 
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بدست می آید . 


کلام بحرینی صاحب حدائق 

صاحب حدائق بعداز نقل خلاصاٌ کلام شیخ‌طوسی در اول تهذیب ‏ می‌گوید : 

و با این کلام شیخ » ایرادی برطرف می‌گردد که متأخرین علماء به‌روش او در جمع بین 
اخبار وارد کرده و گفته‌اند جموع وی بعید يا فاسد است(. 

مامی‌گوي: اشکالیکه به شیخ طوسی وارداست. بااین کلام او مرتفع نمی‌گردد. 
زیرا کس یکه به‌وجود اختلاف عظیم دراخبار وقوف یابد » و به‌این سبب از مذهب 
شیعه رو برتابد » به‌این‌گونه جمعهاء که برخی‌از آنهارا خود شیخ هم قبول‌ندارد؛ تن 
درنمی‌دهد واشکالش مرتفع‌نمی‌شود . این‌نوع جمعها نه کسی را به‌سبب اختلاف 
اخبار » به‌مذهب بازمی‌گرداند » چون اشکالش به‌حال خود باقی‌است ؛ و نه‌موجب 
اقناع کسانی می‌گردد که حقیقت مذهب را از طرق دیگر شناخته‌اند . 

شیخ طوسی هم می‌بیند فقهی‌که مأخذش اخبار متضادّه ومتخالفه است ؛ 
ثمره‌یی جز اختلاف نخواهد داشت ‏ و درنتیجه حکم واقعی خدا بدست نمی آید » 
پس باید این‌اشکال را مرتفع ساخت. اما سر انحراف این‌است‌که راهی‌را که برای 
حل این‌مشکل ابخاذ کرده بیراهه است. شیخ نباید به‌جمعهای بی‌مأخذ متشیّت 
می‌شد زیرا واضح‌است که این طریقه مورد قبول واقع نمی‌گردد واشکال همچنان به 
حال خودباقی می‌ماند. آری» شیخ سعی‌بسیار کرده ورنج بی‌شمار برده» ولی عیب 
اینجا است که خواسته‌است چیزهای نامربوط را به‌هم مربوط ومتصل نماید . وظاهر 
است که چنین‌کاری نه امکان‌پزیر است ونه مورد قبول دانشمندان خودی وبیگانه . 

نخست باید راه را یافت تاهر قدم یکه سالک برمی‌دارد به مقصد نزدیک گردد و 
ما لا به‌هدف پرسد . راه صحیح آن‌است که اخبار را تصفیه کنند واخبار ضعاف‌را که 
نه‌موجب علم است نه‌عمل ‏ از کتب بیرون بریزند » که نه‌سابقین این وظیفه را انجام 
داده‌اند نه لاحقین . حمل‌اخبار صحیحه » که شاهد صدور هم دارند » برتقیّه » مقبولۀ 


۱- و بهذا يندع عنه ما أَورَدَهٌ المتأحرون فىجُمَل من‌مواضع‌الجمع بین الخبار بلّعد والقساد. 
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عمربن حنظله را ملاک قسمتی از فقه قراردادن » حدیث من بلعه؛ را مأخذ بسیاری 
از احکام شمردن » واز عرض حدیث برقرآن وسنت متواترة قطعیّه اعراض‌کردن » و 
شهرت وفتاوای اشخاص ودعوای اجماع را مَناط فقه گرفتن » ومخالفت با عامّه را 
اساس احکام شمردن » که از دسائس دشمنی‌است که در زی دوست جلوه کرده » 
ونیز اخبار دروغین را بحساب آوردن » که فقه را بهم‌ريخته و دست‌رسی به‌احکام 
حقیقی اسلام را دشوار ساخته » وتقریباً در حير امتناع آورده » و آنها را زیربناء فقه 
قراردادن » همه از مطالبی است که باید از کتب ما زدوده شود . 

ام من اس بیان عل شفا جُرّف هار اهاز به ف نار جهن" . که لازمه‌اش 
انهیار وانهدام است » وهیچ‌یک دلیل قاطع از کتاب وسنت قاطعه ندارد . بلکه 
اساسی ترین مدرک فقه » استناد به‌ظنْ و حجت‌دانستن آنست که برخلاف آیات 


کتاب مجید می‌باشد. 


تو ای فقیه وقتی فتوق می‌دهی از خدا خبر می‌دهی(می‌گویی حکم خدا وفرمود: او 
است) و به‌زبان شریعت ودین خدا سخن می‌گویی . پس چه سعادتمندی اگر راه احتیاط را 
پیش‌گرفتی . و چه‌بسیار از رحمت خدا ناامید و محرومی اگر در فتوی بناء را بر وهم و 
خیال نهادی ! پس فهم خود را دربرابر قول خدا فرار داده‌ای که می‌فرماید : 

همانا شیطان شما را به‌بدی و گناهان امر می‌کند و به‌اينکه بر خدا بگویید آنجه را 
بدان علم ندارید . 

و نیز نظرکن به‌اين قول خدای متعال : 

بگو ای پیامبر مرا خبر دهید از آنچه خداوند برای رزق شما نازل فرموده . پس 
بعضی را حرام و برخی را حلال شمردید . بگو ای پیامبر آیا خدا چنین اجازتی به‌شما 


۱- با کسیکه خانۀ خود را برلب رودی ایجادکند که آب زیرش را خالی‌کرده » پس آن را در 


آتش جهنم فرو می‌ریزد/ توبه .۱۰٩‏ 
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داده یا بر خدا افتراء می‌زنید . 

پم بش تاک که کر هام ویر حکم را به‌دو قسم تقسیم نموده 
(یک قسم آنکه خدا نگفته وشما بعضی‌را حلال وبعضی را حرام شمرده‌اید ‏ و 
یک قسم آنکه خدا فرموده) پس هرچه اذن خدا برآن تحقق نيافته گویندهاش مفتّری بر 


خدا می‌باشد( ٩‏ . 


کلام شیخ بہائی و پاسخ به او 

شیخ بهایی در کتاب درایه می‌گوید : 

حدیثهای متواتر مقرون به صدق و یقین است و چون مقطوع است باید به آنها عمل 
نمود . کس که دربار آنها منازعه کرده سخنی بگوید مکابره‌نموده (خواسته‌است به‌زور 
سخنی گفته‌باشد » زیرا دلیلی برنفی متواترندارد) و راست بودن اخباراحاد صحاح ‏ 
ظنی است (یعنی‌علم به‌صدورش از ناحیة صاحب شرع حاصل‌نمی‌شود). ولی 
متاًخرین فقهاء بهآنها عمل‌کرده‌اند . و سید مر تضی و ابن زهره و ابن بَرّاج و ابن ادریس 
و اکثر علماء قدیم ما اخبا رآحاد را رد کرده‌اند . 

و شیخ طوسی براین رأی است که اگر خبر غیرمتواتر با قرینه‌یی همراه باشد. در 
ایجاب علم و وجوب عمل. به‌متواتر ملحق می‌شود . واگر جزاین باشد . شی خآن را خبر 
آحاد می‌نامد » و یکبار عمل به‌آن را مُجاز می‌داند و باردیگر ازآن منع می‌نماید . به تفصیلی 
که د رکتاب استبصار ذک رکرده . و اینکه شیخ د رکتاب تهذیب نسبت به‌برخی از اخبار 


طعن می‌زند (قبول ندارد و به آن عمل نم یکند) مبنی برهمین بوده . پس اعتراض شدید 


۱- معتبر/ اک مُخبرّ فی‌حال فتوا ک عَن ریک و ناطق بلسان شرعه » فما آسعَد ک ان اَحَذتَ 
بالحزم » وما آخیبک ان بَنیت علی‌الوهم . فاجعل فهمک تلقاء قوله تعالی : نم بَأَمرُ کم بالسُوء 
و القحشاء و آن تَقولوا علی الله ما لا تَعلَمُون . و آنظر الی قوله : قل آ ریم ما نو الله کم من رزق 
عم مِنةٌ حَراماً و حلالً. فل آله آذن کم آم عَلَىاللّه تفتژون . و تن كيف قَسَم مسسَتَدَ الحكم 


0 


الی‌القسمین » فما لم بح الاذن فهو مُفتر . 
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بعضی از متأ خرین به شیخ که جمیع احادیث تهذیب آحادند . وجهی ندارو ' . 


شیخ بهائی در ادامة کلامش می‌گوید : 

و همانا عمل‌کردن به‌اخبار ضعیف در سنْتها (مستحبّات) شائع شده . حتیا گر ضعفش 
شدید باشد و شاهدی‌هم از کتاب واصول » آن ضعف را جبران نکرده‌باشد . واین ايراد در 
محل خود مشهوراست که اثبات یکیاز احکام پنجگانه . به خبر یا اخباری‌که حالش چنین 
است » مخالف آن چیزی‌است که ثابت شده( ۲ . و عامّه در این‌باره مضطربند (واقوال 
گوناگون دارند). و اما ما طائفة شيعه » به‌اخبار ضعیفه » بهاعتبار خود آنها عمل نمی‌کنيم . 
بلکه در حقیقت به حَسََة : من سَْع شیامن لتّواب( " عمل می‌نماييم . و ما (شیعه) در 
نقل این خبر مد و تنهايیم ۳ . 

یعنی ما شیعه مستحبّات ومکروهات را از اخبار ضعاف می‌گیریم » و به حکم 
همین حدیث » مفاد همان اخبار ضعاف را مستحب يا مکروه می‌دانیم ؛ واين روش 
مخصوص مااست ودر اخبار عامّه نظیرآن یافت نمی‌شود . 

در پاسخ شیخ بهاتی می‌گوييم : 


۱- بهاتی » درايه/ فضل الصدق فى المتواترات مقطوعٌ و المنازغٌ مكابرٌ . و فی‌الاحاد السحاح 
مظنون » و قد عل بها المَأحُوُون و را المرتضی و ابنْ رُهرَة و ابِنْ البزاج و اب ادریش و 
او نات رال علی ان و المتواتر لن اعد ال بالمتواترفی‌ایجاب العلم 
و ؤجوب العمل . و الا یه حبر آحاد » و بُجیرٌ العمل تاره و یتمه آخری » على تفصیل 
ذ ره فی‌الاستبصار و طْعْنْهُ فی‌التّهذیب فی‌بعض الاأحادیثٍ بأنتها اخباژ آحادٍ » مبنیْ على 
ذلک. فََشنيع بعض‌المتأحرینَ عليه » بان جمیع احادیث المتهذیب آحاف لا وجه له . 

۲- چون ثابت‌است که هریک از احکام خمسه ؛ واجب » حرام » مستحب » مکروه ومباح باید 
به دلیل قاطع ثابت شود . ۳- حدیث :من بلعَهٌ وا علی عمَل... 

۴- ادام کلام بهاتی / و قد شاع العمل بالضّعاف فی‌الشَْنِ و ان شد ضعفها و لم تنجبز . و 
الایراٌ بان اثبات احد الاحکام الحْمسة بما هذا حالهٌ مخالف لما نت فى محلّه مشهور . و العامة 
و فی افص عن ذلک . و اقا نحن معاشر الخاسة فالعمل عنذنا لیش بهافیالحقيقة 


» بل بِحَسَتَة «من سَمع شیناً من التواب» » و هى ما تَفرَذُنا به . 
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حدیث «من بل َوابٌ» خبری‌است واحد ودر غایت ضعف » و بالاتفاق عمل به 
آن جائز نیست . و نیز همانگونه که پیش ازاین گفتیم » اگر حدیث حسَن » یعنی 
روایت من بل واب» اصلی‌در دین قرارداده شود اکثر مستحّات ومکروهات » 
بلکه واجبات و محرّمات » برپایۂ آن بناء می‌گردد . پس شیخ بهائی خطاء کرده است 
که آن را یکی از اصولی قرارداده که هزاران مسأله ازآن استخراج می‌شود . زیرا 
اصل باید قطعی‌باشد نه ظتّی . چرا که مسائل بسیاری برآن اصل‌مبتتی می‌گردد » 
وتمام آن مسائل منسوب به‌وضع الهی می‌شود . 

آیا نمی‌بینی کتابهای فقه و دعاء ازاین مسائل پر شده وکار به‌جایی رسیده که 
جای قرآن را گرفته » ودر طاعت وعصیان » به‌حکم قرآن اعتنائی نمی‌شود ‏ واین 
خبر مصدر کثیری ازاحکام شده که به‌خدا نسبت می‌دهند . این چیزی جز افتراء 
نیست که نه‌عقل سلیم آن‌را معاضدّت می‌کند نه‌نقل قویم . وچگونه مؤمن جرأت 
می‌کند چیزی را به‌خدای عروجل نسبت دهدکه مأغذش خبر واحداست» 
وشاهدی هم از کتاب یا سنّت ضعفش را جبران نمی‌نماید ؟ وچگونه فقیه استدلال 
به خبر(من یله را مبنی وأصل قرارمی‌دهد. و درنتیجه می‌گوید خبر واحد که 
نه‌موجب علم‌است نه عمل» مأخذ واصل است . ماحصل این سخن نفی یقین‌است از 
احکام دین ‏ و نسبت دادن آنچه ثابت نیست دردین به‌رت العالمین . واین افتراء 
محض‌است به‌خدا و مخالفت است بان کتاب مبین . تعوذ بالله مِنَ التَجَرُء 


علی‌الله . 


۳ ۰ 2 
ابن ابی الحدید درشرح خود برنهج‌البلاغه می‌گوید: 
مأمون با محمد بن‌قاسم نوشجانی . ستکلم‌معروف . مناظره‌بی داشت . هرچه را 
مآمون می‌گفت . وی تصدیق کرده گفتارش را مَستحسّن می‌شمرد ومدح اورا می‌نمود . 
مامون گفت: ای محمد ! تورا می‌بینم که منقاد ومطیع چیزی هستی‌که گمان می‌کنی مرا 
خشنود می‌گرداند. قبل‌از آنکه اقامةً حجتت را برمن واجب بدانی . ومرا به چیزی می‌ستایی 
که دوست ندارم بهآن ستوده شوم . و در جابی‌که شایسته است دربرابر من بایستی ودلیل و 
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برهان بر (خلاف باصحت) سخنانم اقامه کنی . خود را حقیر و زبون می‌گردانی . واگر من 
بخواهم با فزونی بیان و درازی زبان » به‌قسر وجب امور را فیصله دهم و برهان و حجت را 
به‌نیروی خلافت وعظمت ریاست غصب کنم . هرآینه صادق خواهم‌بود . اگرچه کاذب 
باشم » و مح خواهم‌بود » اگرچه مبطل باشم » وعادل خواهم‌بود » اگرچه جاثر باشم . و 
تصدیقم خواهند کرد . اگرچه مُخطیء باشم . ولی چنین نیستم و خشنود نمی‌شوم مگر به 
پیروزی حجت ودلیل و رفع اشتباه و دریافت واقع . و همانا ناقص‌ترین پادشاهان از حیث 
عقل» و فرومایه ترین ایشان از جهت رأی .کس یاست که خشنود شود به آنکه بگویند : امیر 


راست می‌گوید" ۱ . 


۱- مجلد چهارم » ص ۰۱۵۲ طبع مصر وبیروت/ یا محمد اراك حَنقاٌ الى ماظن بَشوّنی قبل 
وجوب الحُجَة لی علیکت و طرٍینی بما لس اجب آن آطری به » و تستخذی فی‌القام الذی 
ینبغی آن تکون مُقاوماً لی و مُحتَجًاً علیَ . ولو شنت آن آقشر الامور بمضل بیان و طول لسان و 
آغتصبٍ الحجَه بقرةٍالخلافة و اه الرناسة لَصَدَفْتُ و إن کنث كاذباً » و عَدَلتٌ وان كنت 


جاثرا و ضَوّیْتُ و ان كنت مخطناً . لکّی لا آرضی الا بِعَلَبة الحجٌة و رفع السَبهَة و ان تم 


الملوکی عقلاً و سحْفْهُم رأياً من زضی بقولهم : صَدّق الامیر . 
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۶ 4 فقه استدلالی 


فصل چهارم 
فد له ۳ بن نظا 


مبحث اول 
متن حدیث 
این حدیث که دراین مبحث مورد نقد قرارمی‌گیرد» درغایت ضعف است » ولی 
چون اکثر فقهاء آن را قبول کرده‌اند» نامش را «مقبوله» نهاده‌اند . مجلسی می‌گوید : 
ضعف این حدیث » به سبب عمل اصحاب به آن » جبران می‌شود( ٩‏ . 
ما از مجلسی می‌پرسیم : آیا کلام شما براین دلالت‌ندارد که همه علماء 
قبول‌کرده وبه آن عمل‌نموده‌اند ؟! وحال آنکه چنین‌نیست . زیرا کتب قدماء از 
ذ کراین حدیث خالی‌است » وبه آن تمشک نکرده‌اند » و آنانکه منکر حجیّت خبر 
واحدند » به‌طریق اولی ازاین خبر واحد ضعیف اعراض نموده وقبول نداشته‌اند . 
بناء‌براین کلام شما بلادلیل است . وامّا متن حدیث : 


۱- بحار» ج ۰۱ چاپ تهران. ص ۲۲/ و ضْعفُة مُنجَبر بعَمَل الاصحاب . 


غمرین‌حنظله ۰ ۵۱۷ 


داود بن خصین از عمر بن‌حنظله روایتکرده که گفت : 

از ابی‌عبداللّه علیه‌الشلام از وظيفة دو مردی از اصحابمان (شیعه) سوّال کردم که 
میان انها در قرض (دین) یا ارثی نزاعی رخ داده » پس محاکمه را بهسلطان یا قضاة 
مراجعه می‌کنند . آیا این کار خلال است ؟ 

گفت : کس ی‌که محاکمه را نزد ایشان برد » در حق يا باطل ‏ جزاین نیست که 
محا کمه را به‌طاغوت رجوع نموده پس آنچه را حکم کند حرام است ۰ هرچند حق 
ثابت او باشد . زیرا به‌حکم طاغوت (حق خودرا) گرفته » و حالآنکه خدا امر نموده که 
به‌طاغوت کافر شوند . خدای عر وجل فرموده : می‌خواهند محا کمه نزد طاغوت برند و 
همانا مأمورند که به‌ا و کافر شوند . 

گفتم : پس این دونفر که نزاع دارند چه کنند ؟ 

گفت : نظر کنند به کسی از شما (شیعه) که حدیث مارا روایت می‌کند» ودر حلال و 
حرام ما نظر می‌نماید ‏ واحکام مارا می‌شناسد . پس به حَکَمیّت او راضی شوند . زیرا 
من او را برشما حاکم گردانیده‌ام . پس هرگاه به‌حکم ما حکم‌کند و یکی از مَتنازعین 
اه هی ی مه he E‏ 


رذ کننده ما رد کنندة خدااست ‏ واین در ح شرک به‌خدا می‌باشد( ٩‏ . 


۱ - کافی/ تهذیب/ وافی , کتاب‌العقل والعلم . ص ۶۵/ محمد عن محمد بن‌الحُسین عن محمدین 
عیسی عن‌صَفوانٌ بن یحبی‌عن داود بن الحْصَین عن عُمَرٍ بن حَنظلة/ قال : سَأَلْتٌ ابا عبدالّه عليه 
لام عَن رَجُلَينِ من آصحابنا بیتهما مُنارَعَةٌ فى ین آو میراث . فتّحاکما إلیالسّلطانِ » و الی 
القُضاة .ا جل ذلک ؟ قال: من تحاکم ایهم فیح آو با نتم تحاکم یلسوت . و ما 
کم له فام یَأحذ شحتاء و ان كان فا ابتا له . لاه له بكم الطاغوتِ ‏ وقد مر 
له آن بُكمَرَ به . قال اللّه تعالی : ییوت آن یمَحاکَموا ایالطاغوت و قد أَمِرُوا آن یکفروا به . 
قلت: فکیف بَصتعان؟ قال: یَنظرانِ من کان منگم قد وی حدیشنا؛ و تَر فی‌حلالنا وحرامنا؛ 
و عرّف آحکامنا فلیرضوا به حکماً .ای قد جَعَشْه علیکم حاکماً . فاذا حکم بخکمنا فلم 
يبل » فاتما تخت بخکم‌اللّه » و علینا رد . و اراد علینا الاد على الله ؛ و هو على حَدَ 
الشرکی باللّه . ۱ 
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۸ 4 فقه استدلالی 


گفتم : اگر هریک ازاین دوکس مردی را از اصحاب ما اختیارکند. و هردو راضی 
باشند که در حق آنها نظر و تحقیق نمایند» وآن دو حَکّم در خکم خود و نیز در حدیث 
شما اختلاف نمایند تکلیف چیست ؟ 

گفت : حُکم آن‌است که عادل‌ترین و عالم‌ترین و راستگوترین و پارساترین آن دو 
قاضی حکم نموده. و توجهی به‌حکم آن دیگر نشود . 

گفتم : این دو تن نزد اصحاب ما(شیعه) هردو عادل و پسندیده‌اند . هیچ یک از آن 
دو بر دیگری تفضیل داده نمی شود 

گفت : در آن چه حکم می‌نمایند» به روایتشان از ما نظر می‌شود که کدام یک ازاین 
کتک شالف ر ای رقم ی هی ها که 
موه اه ای هم ان امه( یگزات شده ونزد 
اصحاب مامشهور نیست) ترک و به‌آن عمل نمی‌شود . زیرا آنچه اجماع برآن تحقق 
یافت شکی در صحّتش نیست . و همانا امور سه نوعند ؛ یکی‌آنکه رشدش (صحتش) 
روشن است که باید ازآن پیروی کرد . دوم آنکه خطاء وگمراهی آن واضح است که باید 
از آن اجتناب نمود . سوم امر مشکلی‌که درستی و نادرستی آن معلوم نیست . که باید 
علمش را به خدا و رسول واگزارد . و رسول خدا صلی‌الله عليه وآله فرمود : حلالی 
هست روشن وحرامی‌هم هست روشن » و دراین میان شبّهاتی وجود دارد که حکمش 
معلوم نیست . پس کسی‌که شبهات را ترک‌کند از حرامها نجات یافته و کسیکه 
شبهات را بگیرد مرتکب محزمات خواهد شد » و از جاییکه نمی‌داند هلاک می‌گردد. 

گفتم : اگر هردو خبری که از شما است مشهور باشد و اشخاص موق روایت کرده 
باشند ؟ 


۱- ادامة مقبوله/ قلت : قان کان کل رَج آختاز رجلاً من اصحابنا قرضیا آن یکوا الاظرین 
فی حَمَهما ‏ و تفا فیما ما » و کلاشما آخئلفا فیحدییکُم ؟ قال الحُکم ما حَکم به 
اعدَلْهُما و افَهُهُما و اضدَفْهُما فی‌الحدیث و آوزشهما و لاش إلى ما یَحکمٌ به الاح . 
قال قلت : فانتهُما عدلان مرضیّان عند اضحابنا لابََُضَل واحد منهما علّی‌الاخر . 
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۵۱٩ ٩ غمرین‌حنظله‎ 


E E‏ ماش با سای اش ناس موی 
کی 
گفتم : فدایت گردم ! پس اگر هردو خبر موافق عامّه باشد چه باید کرد؟ 
گفت : باید دید خکٌام و قضاة عامّه به کدام یک از این دو خبر مایل‌ترند» پس همان 
گفتم : اگر حکام آنها موافق با هردو خبر باشند چه بایدکرد ؟ 
گفت: وقتی چنین شد حکم را تخیر ار تا امام خود رادیدارکنی. زیر تقّف به 
وقت بروز هات (وعمل‌نکردن به‌هیچ یکک ا زآنها) بهتراست از ورود در مهلکه‌ها ۱" 


۱- ادامةٌ مقبوله/ قال : فقال : بُنظَرٌ الی ما کان من روایّتهم عّا فی ذلك الّذی حکما به المُْجمَع 
عل من آصحابکة .فیح به من کمن و غر الا الد لیس بعشهور عند آصحابنا . 
ان الشجمع علیه لا یب فيه . و انتما الاموژ تلائةٌ ؛ آمز مین رسد فبْ » و آمز مین عَيه 
یْجعنب. و آمز مشکل رد عِلمة یله و الى رسوله صلّی‌اللَُ عليه و آله. قال رسول‌الّه صلّی‌اله 
عليه و آله: حلال بَینْ و حرام ین و شبات بين ذلک . فَمَن تک شبات جا ین المُحَرّماتِ» 
و من أَحَدَ بات آرتکب المُحرّمات, و هلک من حَیثْ لا بعلم. قلت ان كان الحَبَرانِ عنما 
مشهوین قد رَواهُمَاالتقاتُ عنکم ؟ قال :یُنظرٌ » فما واقَقّ حُكمُة خکم الکتاب والشتة و 
خالت العامة فیح به » و پر ك ما خالّت حُكمُة خکم الکتاب والشنكة و وافق العامَة. قلت : 
جُعلتٌ فداک ! ارات ان کانْ القیهان عَرّفا ا الکتاب وا و وجدنا ا الحَرَین 
مُوافقاً للامَة و الأخر مُخالفاً هم .بای الحَبَرَينِ بوخ ؟ قال: ما خالّف العامة قفیه اراد . 
فقلث : جلت فداک ! فان واققها الحْبَران جَمیعاً ؟ قال : یْْظرٌ ما هُم الیه ای . حُكَامُهُم و 
فُضاْفی فیْت رک و بوذ بالاخر . قلت :فان وافق حُكَامَهُمْ الخَرین جمیعاً ؟ قال : إذا کان 
ذلك اجه حتی تلقی ماعکک .فان لوف عند الشَبُهاتِ خی من الاقتحام فى الهلکات . 
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۰ ه فقه استدلالی 


مبحث دوم 
اشکالات مقبو له 

این حدیث از حیث سند درغایت ضعف . واز جهت متن نیز فاسداست . ما 
ابتداء به‌بیان اشکالات وارده بر آن می‌پردازيم و سپس سندش را مورد بررسی قرار 
من دم ۳ 

اشکال اول : سائل در عصر ائمه علیهم السّلام بوده واز شخص امام حال دو خکم 
را می‌پرسد . درصورتی‌که از دو خکم متخالف ‏ مانند دوحدیث متخالف ۰ قطعاً 
یکی حق است و دیگری باطل . چگونه امام نمی‌گوید : اگر چنین اتفاقی روی داد به‌ا 
رجوع کنید تاحق را به‌شما بگوییم؟! مانند احادیث عدیدة دیگر» وصخت وشقم دو 
خکم را به‌اموری احاله می‌کند. که با استناد به آنهاء بازهم علم به‌واقم نسبت به‌دو 
خکم متخالف يادو حدیث مختلف حاصل‌نمی‌گردد؛ واین خود قرینه‌یی‌است 
برمجعولیّت حدیث ابن حنظلة . 

اشکال دوم : رجوع به «اصذق» وگفتن اینکه هردو صادقند. تا آخر کلام » در 
احکام مصداقی ندارد. ودر عصر ائمّه علیهم‌السّلام نیز مصداقی نداشته که راویان 
دوحدیث متخالف » هردو صادق وموثق باشند. و هردو حدیث هم بین اصحاب 
مشهور باشد ‏ به‌طوری‌که مثل دوک ترازو متساوی بوده» شهرتشان بدون ذّه‌یی 
کم و بیش » برابر باشد !این نیز دلیل مجعولیّت روایت است » زیرا باید لااقل یک 
موردش دراین حدیث مذکور باشد تا معلوم گردد چگونه در عصر ائمه » صادقین 
ومخلصین صحابه» دریک خکم یایک حدیث اختلاف می‌کردند» و به‌امام حاضره 
برای کشف واقع» رجوع نمی‌نمودند » و همچنان اختلاف خود را ادامه می‌دادند ! 

پس اینان نه راست‌گو بودند ونه در دین مخلص ‏ بلکه دارای ایمان هم نبوده‌اند . 
زیرا مومن از ترس افتراء به خدا » غیرممکن است حکمی‌را به‌خدا نسبت‌دهد » در 
حال یکه می تواند به‌امام حاضر رجوع کرده حقیقت را کشف نماید . وهرگاه هردو 
حدیث در بین شيعه مشهور بود چگونه ائمه علیهم‌السَلام اطلاع نمی‌یافتند که دو 
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غمرین‌حنظله ٭ ۵۲۱ 


حکم با دوحدیث متضادٌ بین شيعه شهرت یافته ؟! درصورتیکه یکی ازآن دو 
به‌سمعشان می‌رسید. مانند همین جریانیکه درحدیث ابن‌حنظله آمده » درمقام 
بیان حق بر نمی آمدند ؟! مگر آنان فاظ ونگهبانان شرع نبودند که نگزارند احکام 
الهی تغییر پزیرد و دستخوش اهواء دیگران گردد ؟! آن‌هم به‌دست شيعه وخواض 
وصادقین اصحاب ! پس این‌هم محال است . 

اشکال سوم : متن حدیث مخالف این مسألهٌ قطعیّه است که ؛ هرگاه حق با کسی 
باشد وقاضی جور به‌نفع و «له» او حکمکند. مال براو حلال‌است . اگرچه درصورت 
امکان استیفاء حق‌از طریق دیگر» مر اجعة به‌طاغوت حراماست ۰ حّی به‌قضاة شیعه 
» هرگاه عادل نباشند» جز درحال اضطرار وانحصار چاره . عمل‌او که مر اجعهة به 
طاغوت است حرام می‌باشد» ولی حقش را که استیفاء نموده حرام نیست . زیرا 
بدون مر اجعة به قاضی جائر» استیفاء حق امکان‌پزیر نبوده یامستلزم عسر وحرَج 
است » که دراین‌صورت ‏ به‌حکم اضطرار» رجوع به‌طاغوت وقاضی جاثر جائز 
می‌گردد . ودر صورتیکه ممکن‌باشد» از طریق رجوع به‌عادل یا راه دیگر» حق خود 
را استیفاء نماید» رجوع به‌طاغوت حرام‌است » نه مال وحق ذی حق . پس دراین 
روایت که می‌گوید : هرگاه حق ثابت او هم باشد . به‌سبب رجوع به‌طاغوت » براو حرام 
می‌گردد » شرعاً وعقاك سخنی باطلاست . 

اشکال چهارم : مسائل‌مربوط به «دین ومیراث» نوعاً از واضحاتند ومسألة مبهمی 
درآنها نیست که موافق یامخالف کتاب » وموافق یامخالف عامّه باشد » جز «عول و 
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دعصیب 


1 


. و دربین امامیّه هم‌اخبار متخالفه ومشهوره دربارهُ «دین یا میراث» که 


۱- «تعصیب» آنست که مازاد بر ارث منصوص در کتاب را به‌خویشان پدری بدهند . مثل کسی 
که یک دختر دارد . اهل‌سنّت پس‌از پرداخت سهم دختر ‏ باقی‌مانده مال را به‌حویشان پدری 
می‌دهند . ولی شیعه همه مال را تحت عنوان «فرض و ردّ». به‌همان دختر می‌دهند . و «عول» 
به‌معنای عیالمند شدن است » یعنی کم آوردن از فرض قرآن . مثلاً به‌هریک از پدر و مادر متوفی 
یک ششم می‌رسد که جمعاً می‌شود ثلث ترکه. دو دختر هم داردکه هریک یکسوم می‌برند. € 
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۲ 4 فقه استدلالی 


تاقلان آنها صادق ومو تی باشنده ویاعت اشثلاف انظار گر دند متضداق ندارد و 
صرف تخیّل است . چگونه امام نمی پرسد که ای ن‌کدام مسأله‌است تاحتق آن را بیان 
نماید . 

اشکال پنجم : دراین روایت است که ؛ هرگاه هردو حکم . خکم خدارا از کتاب و 
سنت دانسته‌اند و دو خبر متخالف از شما ائمّه روایت کرده‌اند. یعنی یکی‌از آن دو » 
حدیثی‌از شما روایت کرده ودیگری حدیثی مخالف روایت اول . یکی‌از این‌دو 
حَکم برطبق خبری‌که روایت می‌کند؛ حق به‌مذعی می‌دهد » ودیگری‌هم طبق 
حدیثی‌که خود از امام روایت‌کرده حق به‌مدذعی عليه می‌دهد . آیا چگونه 
ممکن‌است دونفر مطلبی را از کتاب خدا اخذ کرده‌باشند » سپس دو حدیث متضادٌ 
مختلف از ائمّه نقل‌کنند که هردو » درعین حال یکه متخالفند. با کتاب خدا مطابقت 
داشته‌باشند ؟! زیرا اگریکی ازآنها مخالف کتاب باشد » طبق دستور قبلی درهمین 
حدیث » باید آن روایتی را اخذ کنند که مطابق کتاب خدااست . ولی بناءبرآنچه 
دراین حدیث است » آن دو خبر متخالف ومتضادٌ » هردو مطابق کتاب خدا خواهند 
بود . آیا این‌کلام از خرَعبلات و ثرّهات نیست ؟! آیا مزخرفی بی‌پایه‌تر ازاین 
می توان یافت ؟! و آیا این توهین به کتاب خدا نیست ؟! 

اشکال ششم : فرض دیگر درحدیث مزبور این است که هردو فقیه از کتاب خدا 
حکم را شناخته‌اند و دو روایت متضادٌ راهم » آن دو فقیه از ائمة هُدی روایت 
کرده‌اند که هردو موافق عامه‌است . پاسخ امام این‌است که بسینید فُضاة وخکام اهل 
سنّت به کدام‌یکک ازاین دو روایت مایل‌ترند» همان را رها کنید . آیا یک مصداق 
برای این فرد می‌توان بدست آورد ؟! پس این فرض‌هم » مانند فرض سابق » 
مزخرف ومهمّل است . 

اشکال هفتم :این روایت که آثار جعل‌از سرتاپای آن ظاهراست ‏ وغرض 


و حالاگر زن هم داشته‌باشد به‌او چیزی نمی‌رسد . اهل‌سنّت می‌گویند ؛ از همه ورئه باید 
کمکرد تا به‌همسر متوفی هم چیزی برسد . ولی‌شیعه می‌گویند ؛ اول باید سهم زن را تمام بدهند » 
سپس باقی‌مانده را بین سایر ورثه تقسیم‌کنند . دراین موارد عمل شيعه صحیح است . 
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جاعلش بیشتر تکثیر خلاف بین عامّه واماميّه بوده .با آن سند مخشوش ومخدوشش 
که قریباً مذکور خواهد شد آیا می‌تواند اصلی‌از اصول استنباط احکام الهی قرار 
گیرد؟!! با آنکه اصل باید قطعی‌باشد نه‌طتّی یاوَهُمی یاخیالی . شگفت‌انگیز است که 
فقهاء ما روایت عمر بن‌حنظله را به‌عنوان اصلی مهم از اصول فقه پزیرفته و آن را از 
مبانی فقه قرارداده‌اند » وبناء را در فقه» برمخالفت باعامّه نهاده‌اند » واخبار را در هر 
پایه‌یی از صخت که باشد» حمل بر تقيّه می‌نمایند . 

فقیه را منصوب از جانب امام دانسته» اجتهاد ومداخلٌ اورا در جمیع امور نافذ و 
تمام احکام وتصرّفاتش را در اموال صحبح می‌شمارند . اعم ازاین‌که فی‌الجمله 
متعلق به‌امام باشد مانند قسمتی از آخماس() پانباشد مثل کوات"۲" واراضی مَوات 
و انفال. وهمة افعال اورا طبق روایت مذکوره. مورد امضاء وقبول امام می‌دانند . 

آیا مگر خود فقهاء بالاتفاق نمی‌گویند که : اصول فقه . مانند اصول عقائد . باید 
قطعی و یقینی و مستند به کتاب و سنت فطعیه باشد ؟! 

آیا روایتی‌که خود قبول‌دارند که هم خبر واحداست ‏ وهم از حیث سند » در 
غایت ضعف است » واز حیث مضمون نیز حال آن‌را بازنمودیم » شایان آنست که 
از اصول قرا رگیرد » ودر مسائل فقه » مدرک ومستتّد باشد ؟! 

اشکال هشتم : هیچ دلیلی و جود ندارد که درعهد ائمّه علیهم‌السلام » آخدی از 
صحابةٌ ایشان وشیعة آن عصر به مضمون این‌روایت عمل‌کرده باشد . شیخ انصاری 
در اجماع برحجیت خبر واحد. کلام علامّه را از نهایه نقل می‌کند که گفته‌است : 

صحابه بر عمل به خبر واحد اجماع کرده‌اند وکسی‌هم به‌انها اعتراض ننموده . یعنی 
ائمه واصحاب قبول داشته وانکار نکر ده‌اند. 

شیخ انصاری می‌گوید : 

این و جهی‌که علامه در نهایهگفته . خالی‌از تأمل نیست (درست نیست). زیرا اگر مراد 
از عمل‌کننده به خبر .کسی باش د که در عصر ائمه علیهم‌السلام چیزی نمی‌گفته وعملی انجام 
نمی‌داده مگر بعداز اطلاع یافتن از رای حجت . پس عمل یکی‌از صحابه به خبر واحد 


۱- آخماس . جمع خمس . ۲-زگوات . جمع زکوة . 
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ثابت نشده . چه‌رسد به ثبوت امضاء و تقریر امام علیه‌السلام . وا گر مراد از صحابة عاملین 
به خبر. مردمی باشند که همج عاع هستند (مانند پشه که باد او را به‌این‌طرف و 
آن‌طرف می‌برد) همان کسان یکه به‌بانگ هرکلاغی گوش می‌دهند . پس قطعی‌است که 
عم لآنها کاشف از رضای امام علیه‌السلام نیست . زیرا اینان از منع امام پیروی نم یکردند 
و اگر می‌گفت به‌این خبر عمل نکنید» قبول نمی‌کردند(" . 

اشکال نهم : مضمون این روایت تعلیق برمُحال است . زیرا شناختن اصدق 
(راستگوتر) وآفّه (عالم‌تر به‌احکام دین) و أَوْرَّع (پارساتر) برعامَةُ مردم » بلکه بر 
خواض نیز ممتنع‌است . اگر کسی راست‌گو است و به‌صدق شناخته شده » دیگر 
«اصلّق» چه‌معنی دارد ؟! و چگونه وبه چه‌وسیله‌یی می‌توان اورا شناسایی کرد؟! و 
همچنین است معرفت «پارساتر» . یکی می‌گوید فلان «آوزع» است » ودیگری 
می‌گوید بَهُمان . یکی می‌گوید زید اصاق است دیگری می‌گوید عمرو . 

خلاصه آنکه شناخت آسرار وتواطن خلق » واعمال خیر وشرّ نهانی آنها » 
به‌طوری که اختلاف مراتبشان معلوم وکشف گردد» غیرممکن است . پس هرگاه 
بین دوکس اختلاف روی‌دهد» و هردو کلامشان را مستند به‌حدیث کنند» 
واضح‌است که دو حدیث متضادٌ ومتعارض بوجود می آید » و راویان هردو خبره 
فقیه و پارسا و راستگو هستند . دراین صورت هیچ راهی وجود ندارد که آفقه و 
اصلق و آورع را بشناسیم وغائله را ختم‌کنيم . 

پس‌این روایت جز ایجاد خلاف وابهام امر وامتناع حل مشکل» مفهوم دیگری 
ندارد وگرهی نمی‌گشاید » و یک میزان معلوم و روشنی را نشان نمی‌دهد» که مثل 
دو کف ترازو سبک وسنگین موضوع را میّن سازد» به‌طوری‌که هرگاه در دین یا 


۱- فرائد مُحَسَی, وجه پنجم از وجوه تقریر اجماع , ص ۱۴۲/ و هذا الوّجه لا یَخلو من ام » لاه 
إن آرید من الصحابة العاملینَ بالخبر من كان فى ذلك الرّمان» لا يَصدَرٌ الا عن رأی الحجّة . فلم 
يَبْث عمل احَد منهّم بخبر الواحدٍ فضلاًعن ثبوتِ تقریر الامام علیه‌الشلام له . و ان رید به 
لهْمَج الرْعاع الْذین يُصغون الى کل ناعِق ۰ فَمِنَ المقطوع عنم کف ععلهم غق رضا الامام 
علیه‌السلام » لحَدّم آرتداعهم بردعه . ۱ ۱ 
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میراث یا موضوع دیگری اختلاف کردند بدانند به چه کسی رجوع نمایند . وهرگاه 
هریک از متداعیّین یک شخص را قبولکردند وبين آن‌دو حَکم اختلاف مستند به 
حدیث رخ داد » تکلیفشان معلوم باشد . واین مطلب درغایت ظهور ونهایت 
وضوح است . 

اشکال دهم : با این که فروض مذکوره دراین روایت » در حبر امتناع است » ولی 
امام باید درمرتبه اول بگوید ؛ هرگاه اختلاف کردید به‌ما رجوع نمایید تاحال دوخبر 
متعارض را برای شما معلوم کنیم . زیرا به‌این طریق می‌توان صخت وشقم حدیث را 
بدست آورد. 

اشکال یازدهم : بین مضمون این روایت تضاد وتداقع است . زیر ابتداء می‌گوید : 
کم حق آنست که منطبق با اجماع اصحاب تو باشد . سپس می‌گوید : شاد را وا گزار . 

ما می‌گويم : اگر مسأله‌یی مورد اجماع‌است دیگر اختلافی وجود ندارد» واگر 
مورد اختلاف است اجماعی وجود ندارد . بعد می‌گوید : مشهور را بگیر . سپس 
می‌گوید : حدیثی‌که مورد اجماع و اتفاق باشد شکی درآن نیست . 

علاوه‌براین » دونفر که دریککك موضوع مالی اختلاف دارند. باید چندهزار نفراز 
صحابه ومحدئین را ببینند ومسأله را پپرسند تا معلوم‌شود کدامش مورد اجماع یا 
مشهوراست » وکدام‌یک شاد ونادر است !! برطبق اخبار قطعیّه ودلیل عقل که باید 
به‌امام رجوع نمایند تاحق را بگوید» پس آیا مر اجعه به خود امام آسان‌تر نبود؟! زیرا 
برای یافتن مشهور » چندین سال ومدتها سیر دربلاد وتماس باهمةٌ اصحاب ‏ که در 
آقطار پرا کنده » وا کثرشان در کوفه و بصره و شام و مکّه و یمن بودند » لازم‌است تا 
فهم‌کند که کدام یک ازاین دوحدیث »که هردو از دو فقیه آ گاه به‌احادیث واصول » 
وعادل وپارسا» به‌امام نسبت داده‌شده » مشهور واصحٌ است !! و چرا هیچ‌یک ازاین 
دو فقیه » حاضرنیست به‌امام حاضر رجوع نماید ؟! آیا چنین حکمی تعلیق به‌مُحال 
نیست ؟! آیا متحیّر ساختن و سرگردان کردن مکلفین‌نیست؟! آیا برخلاف عقل 
نیست؟ و برفرض معلوم شدن شهرت یکی از دوخبر» مگر نفس شهرت دلیل‌است؟ 
چه بسیار مشهورات یکه بی‌اصلند. ازاین گزشته چه دلیلی‌از کتاب وسّت قطعیه بر 


حجیّت شهرت وجود دارد ؟ ومشهور نیز غير مجمّع علیه است. پس بین‌این دوکلام 
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مه ر 


(مَجمَعْ علیه و مَشهور) تعارض وتناقض است . 

اشکال دوازدهم : چنانکه شیخ انصاری می‌گوید : 
...چون از کسانی که دروغ بر ائمه علیهم الّلام می‌گفتند سخنی صادر نمی‌شد که به کڵی 
ُباین باکتاب وسنت باشد . زیرا اگر چنین سخن می‌گفتند کس یآنها را تصدیق نمی‌کره . 

شاهکار جغالین حدیث این‌است که یک جملۀ حقی‌را که‌بین مسلمین مسلّم 
بوده» در ضمن حدیث مجعول خود بیاورند » و آنچه متعلّق غرض وهدفشان از 

جعل‌بوده » در پیش وپس آن‌کلام حق درج نمایند تا آن جملۀ حق» تکیه گاه 

وشاهد صدق جعّال قرارگیرد . چنانکه امیرالمزمنین علیه‌السلام در تعریف شبهه و 
به اشتباه افکندن مردم چنین می‌گوید : 

ری ی دا رس ات کش 

و لکن یک‌دسته از حق و یک‌دسته از باطل را گرفته باهم مخلوط‌می‌کنند و 
موجب اشتباه وگمراهی می‌شوند . 

جاعل روایت مزبور »این خبر را که شیعه وعامّه از سید رُسُل صلی الله عليه و آله 
روایت کرده‌اند : لار اة ...امور بر سه دسته آزق )۳7 داخل حد یثش کرده تا به 
وسیلهٌ این حق» باطل خود را صحیح نمایش دهد ومورد قبولگرداند. ما وقتی‌به کتب 

مجعوله » مانند تفسیر منسوب به حضرت عسکری علیه‌السلام » وتفسیر منسوب به 

علی‌بن ابراهیم » وبسیاری از کتب حاوی مجعولات مراجعه می‌نماییم » می‌بینیم 
این روش را جداً اعمال کرده‌اند . وگرنه این جزء حدیث نبوی چه ربطی به‌موضوع 
حدیث ابن حنظله دارد؟! این جمله‌یی نیست که مربوط به‌موضوع سوال باشد که در 
بارة اختلاف دو تن در دّین یا میراث بود . بلکه فقط شهدی‌است که داخل سم کرده 
تا به‌خو رد غافلین و جاهلین بدهد ومقصد خود را جامۀ عمل بپوشاند . 


۱- فرائد. ص ۱۰۴/ذ لا يَصدَرٌ عن‌الکذّابین علیهم ما یُباینْ الکتاب والستّة لْية اذ لا 
بَصدقَهُم اد فی‌ذلک . 
۲- نهجالبلاغه » جواد مغنیه» ج ١خ‏ ۰ص ۳۸۱ 


۳-از متن مقبوله . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


غمرین‌حنظله ٭ ۵۲۷ 


اشکال سیزدهم : درکلام رسول‌امین صلی‌اللّه عليه و آله که دراین روایت 
آورده با آنکه ربطی به‌مسألۀ حَکمین ندارد؛ آمده‌است : 

و مر مُشکل یرد کن االله و زسوله... سوم امری‌است مشکل و نامعلوم که 
باید حکم آن را به کتاب خدا و سنت رسول رد نمود . 

می‌پرسیم : آیا امراین دوحدیث متخالف. مشکلی نیست که باید درحل آن به 
حکم خدا و رسول رجوع کرد ؟! پس چرا امام از اول نمی‌گوید : به‌ما رجوعکنید تا 
حکم خدا و رسول واینکه کدام یک از دو حدیث مطابق کتاب و سنت است . برایتان بیان 
کنیم!! و طرَفین محا کمه » یا دوطرف دو حدیث متباین ومتعارض را در پیچ وخم 
تحير و اشتباه وابهام وتکلیف مالابْطاق قرارندهد . 

اشکال چهاردهم : دراین روایت اس تکه : هرگاه دو حدیث متعارض هردو موافق 
عامّه ومورد قبول آنها باشد . چه بایدکرد ؟ 

اولاً ؛ چگونه ممکن‌است دوحدیث متخالف » هردو موافق نظر عامّه باشد و هر 
دو را قبول کرده‌باشند ؟ 

ثانیاً ‏ از کجا و به‌چه وسیله‌یی بدانند که قضاة و خکام اهل تستّن به کدام‌یک ازاین 
دو حدیث مایل ترند . این‌هم تعلیق به‌محال است وهرگز برای دونف رکه درحکمی از 
احکام ختلاف دارند. یا دونفری که راجع به‌دو حدیث اختلاف می‌کنند » امکان 
ندارد میل آنان را کشف نمایند . زیرا فرض این است که عامّه هردو حدیث متخالف 
را قبول دارند . آیا تمام حکام وقضاة آنها باید مایل‌تر به‌یکی ازاین دو حدیث 
باشند» یا برخی ازایشان ؟ دانستن اینکه همه آنها مایل ترند» مستلزم این‌است که همه 
قضاة و حکام آنهارا درتمام بلاد ببینند» واز نظر یکایکشان آگاه گردند» واین 
محال‌است . یا مایل‌بودن بعضی ازآنها مراداست ؟ در روایت » سخنی‌از برخی‌از 
آنان به‌میان نیامده» پس مراد بدست آوردن نظر تمام آنهااست . و برفرض آنکه نظر 
بعضی‌را معلوم‌کنند. حتماً باید اکثریت آنها باشد . و تا باهمة ضاة وحکام عامّه 
مسأله مطروحه را مورد بحث قرار ندهند اکثریت معلوم نخواهد شد . این‌نیز مانند 
فرضهای سابق » تعلیق به‌محال است واز داثرة امکان خارج . 

اشکال پانزدهم : دراین روایت است که : هردو فقیه حکم موضوع را از کتاب و 
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سنت شناخته‌اند و یکی‌از دو خبری‌که از شماامامان رسیده. موافق عامّه است و دیگری 
مخالف . کدام یک ازاین دوخبر را اخذ کنیم ؟ 

این کلام با کلام سابق متناقض‌است . زیرا قبلاگفته‌است : آنچه موافق کتاب و سنت 
است ومخالف عامّه. اخذ کنید. وفرض این‌است که هردو فقیه حکم را از کتاب و 
سنت بدانند » اولاً ؛ آیا کتاب خدا وستّت قطعیه نبویّه بدینگونه مختلفند که هردو 
فقیه حکم را از کتاب وسنت می‌دانند » وبا این حال اختلافشان رفع نمی‌شود . این‌هم 
از محالات است . انا ؛ اگر حکم را از کتاب و سنت می‌دانند» درکتاب وی 
حتمیّه اختلاف و جود ندارد » چنانکه قرآن فرموده : 

و وکام ین جند غر الله توا فد أا ک٠‏ 

پس‌دیگر زمینه برای اختلاف دوحدیث باقی‌نمی‌ماند تاببینیم عامّه باکدام 
موافقند وبا کدام مخالف . 

اشکال شانزدهم : چرا امام از اول نمی‌گوید حدیثها را به‌قرآن یا به‌ستت حتمية 
نبویّه عرضه نمایید . چون به‌اتفاق تمام مسلمین» و به حکم کتاب‌الهی» و به حکم 


عقل» پیش از همۀ طرق » دو حدیث مختلف را باید به کتاب وسنّت عرضه نمود . در 


کتاب خدااست که : 

E‏ ا ر لب ۳ و و و ار 

فان تنازعتم فى ثیء فرّدوه إلى الله والرّسول إن کنتم تومنون بالله و الوم 
الآخر ذلک خير و احسَنْ تَأویلاً. (النساء-۵۹) 


هرگاه در چیزی از امور نزاع و اختلافی کردید پس بازگردانید آن را به‌سوی خدا و 
رسول اگر ایمان به‌خدا و معاد دارید .این روش برای شما خوب است و عاقبت آن از 
هر چیز دیگر بهتراست . 

اشکال هفدهم: مگر حدیثی‌که موافق کتاب وسّت باشد با عامّه مخالف است؟! 
این سخن جز افتراء برعامّه چیز دیگری نیست . دراین روایت » موافقت خبر با کتاب 
را مساوی مخالفت با عامّه شمرده » بدین معنی که هرچه عامّه می‌گویند مخالف با 
کتاب و سنت است . ویکی از اهداف جاعل» همین بوده . 


۱- النساء ۰۸۲ 
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اشکال هجدهم : دراین روایت است که: ببینید کسی‌از شما که حدیث مارا روایت 
می‌کند. و در حلال وحرام ما نظر می‌نماید و احکام ما را می‌داند . او را به حکمیت بپزیرید 
و به حکمش تن دردهید . زیرا من او را بر شما حاکم گردانیدم . 

این نیز یکی دیگراز اهداف جاعل است . این کلام » مخالف قواعد واصول 
است. زیرا هرکس چند حدیث روایت کند. هرچند عدد آنها اندک باشد» وحلال 
وحرام را هم که دانستنش وظیفهٌ عموم مسلمین است » بداند » به‌مقتضای این 
روایت. از جانب امام منصوب خواهدبود . درصورتی که به‌اتفاق کل مسلمین » چنین 
نیست . زیرا نخستین شرط اهلیّت حا کمیّت وقضاء » عدالت است که دراین حدیث 
ازآن نام و نشانی نیست . و تأخیر بیان از وقت خطاب وحاجت بوده که از هرکسی 
قبیح » واز دانشمند آقح » واز حکیم مطلق که خداونداست » وبعداز او پیمبران 
وائمة هدی و محال‌است . ولی به‌مقتضای این خبر» هرمحدث غیرعادل وغیر موتّق» 
بلکه فاسق متظاهری که چند حدیث حفظ کرده‌باشد. ودر عقیده نیز منحرف از حق 
باشد » از طرف امام حا کم‌است . واین‌هم هدف دیگر جاعل‌است . 

اشکال نوزدهم : امام در این حدیث می‌گوید: هرگاه به حکم ما حکم کند واجب 
است از او قبول کنند... واضح است که درچنین حکمی دور لازم می آید» و دور 
مَصَرّح و دور مُضمَر هردو محالند" . زیرا باید نخست حکم واقعی را بشناسیم تا 
کسی را که مورد قبول امام است بشناسیم » و درصورتی‌که حکم الهی شناخته شود 
کسی که حکمش مطابق حکم خدا باشد حا کمیّت و حکمیّت وی مورد قبول امام 
است . حاکم را هم به‌روایت حدیث می‌شناسیم که چند حدیث را روایت کند . 


بناء‌براین شناختن حاکم وحکم مرضی امام ؛ برشناختن حکم خدا توقف دارد؛ 


۱- «دور» به‌معنای تدم شیء برنفس است . مثلاً بگویی : زید عمرو را بوجود آورد » پس زید 
پیش از عمرو بوده است . بعد بگویی : عمرو زید را بوجود آورد » پس بايد عمرو پیش از زید 
موجود باشد. و لازم می‌آید که زید پیش از خودش موجود باشد» و آن را «دور مصژح» می‌نامند. 
واگر بگویی : زید عمرو را بوجود آورد؛ عمرو هم بکر را بوجود آورد؛ و بکر زید را » «دور 


مضمر» خوانند. و هردو نوع محال است . 
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وشناخت حکم خدا هم به‌روایت کردن او ومعرفتش به‌احکام خدا توقف دارد . 
پس شناخت کم به‌شناخت حَکم توقف دارد . واین دور است و ممتنع . 

به‌تقریر روشن‌تر» حا کم منصوب کیست ؟ کسی‌که راوی حدیث وعارف به 
احکام باشد . راوي عارف کیست ؟ کسی‌که امام اورا منصوب کرده‌باشد. پس 
معرفت حاکم توقف دارد برمعرفت راوی » ومعرفت راوی هم توقف دارد بر 
معرفت حا کم . واین دور مُضمّر است . نتیجه اينکه معرفت حاکم متوقف است بر 
معرفت حا کم با یک واسطه » و آن واسطه » معرفت راوی‌است . 

اشکال بیستم : دراین روایت است‌که : هرگاه تمام حکام اهل سنت هردو خبر 
متضاد و متخالفی‌که از ما روایت شده قبول دارند. و به‌هیچ یک تمایلی نشان نمی‌دهند. آن 
وقت تا خیرکن تا امامت را دیدا رکنی ! 

اولاً ؛ هرگز چنین مصداقی دراحادیث اهل‌بیت پیدا نمی‌شود » به‌ویژه در وقتی‌که 
راویان دو حدیث صادق وپارسا وفقیه باشند . اگر کسی چنین مصداقی را یافت» بر 
عهدهٌ اواست که به‌ما برساند . 

انیا ؛ آخرین مرتبه» رجوع به‌امام است . درحالی‌که رجوع به‌امام عقلاً ونقلا 
برهمة این وجوه مقدم است . با اینکه این وجوه پی‌اساس و بلادلیل می‌باشند . 

اشکال بیست و یکم : دراین روایت است که شاد در مخالفت با عامّه است به‌قول 
مطلق . درصورتی‌که رشاد در اصابة به‌واقم است . ودين اسلام که سنی وشیعه به آن 
معتقدند» ودر اثر عقائد واحکام بایکدگر متفقند» ودر برخی‌از مسائل اصولی و 
فرعی» آن‌هم نه‌بسیار» اختلاف دارند» ونظیر این‌اختلاف» مقداری کمتر» بین فقهاء 
شيعه نیز وجود دارد» این سخن که زشاد در مخالفت عامّه است. برخلاف حق و واقع 
می‌باشد. دامن زدن به آتش دشمنی وایجاد تفرقۀ شدید. دوهدف دیگر جاعل است. 

اشکال بیست و دوم : نظر به‌اینکه موضوع حدیث » اختلاف دونفر از اصحاب 
(شیعه) دربارهُ دین یا ارث است . تا آخر حدیث نیز باید همه فروض آن در دين و 
میراث تحقق ابد . بدین معنی که مسألۀ مربوطه به‌دین یا ارث » باتمام مصادیق 
اختلاف بین دو روایت » که هردو منقول از امامند » منطبق شود . و چنین چیزی‌از 
حير امکان خارج » وتصوّر مصداقش ‏ به‌طریقی‌که در روایت آمده » غیرمعقول ‏ و 
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وجود خارجی آن محال‌است . 

اشکال بیست و سوم : سائل از موضوع دين ومیراث خارج و به تحقیق حال دو 
خبر» برسبیل اطلاق پرداخته » واین ربطی به دين ومیراث ندارد . درصورتی‌که 
نمی‌توان موضوع خبر را منفکک از دين ومیراث دانست ‏ زیرا عنوان سؤال نزاع 
دوتن از شيعه در باره دین ومیراث است. 

اشکال بیست و چهارم : اگر روایت مزبون که سندش فاسد» ومحتویاتش 
کاسد() و برخلاف عقول وادلَةُ قاطعه واصول ساطعّه می‌باشد » قابل‌قبول است » 
وفقهاء رف‌نظر از سند ومتن آن » نامش را «مقبوله» نهاده‌اند » یعنی بااینکه از 
جهات بسیار درغایت ضعف‌است . بازهم قبولش کرده‌اند » و به‌این سهولت 
وبی‌قید وشرط پزیرفته‌اند » دیگر این‌همه بحث وتحقیق وتدقیق درعدالت راوی 
ورا کو کی که در رال رو ات تال هه دور افکیله می مرد 
واینکه اگر حدیثی یکی از راویانش کاذب » غالی » و دارای عقائد باطله و 
مجهول‌الحال باشد » غیرقابل قبول است » و نه موجب علم است نه عمل » همة 
این مباحث ومساعی و بناء نهادن‌ها بهزاویۀ نسیان سپرده می‌شود!! واین سخنی‌است 
که اَحدی نگفته» حتی فقهائ یکه روایت عمر بن‌حنظله را پزیرفته‌اند . 

اشکال بیست و پنجم :در اواخر «مقبوله» می پرسد : 

اگر دو خبری‌که آن دو خکم روایت می‌کنند. موافق تخکام عامّه باشند. چه باید کرد ؟ 

ابو عبداللّه علیەالشلام می‌گوید: تأخی رکن تا امامت را ببینی ! 

این سوال همان سوال قبلی است که می پرسد: هرگاه عامّه با هردو خبر موافق باشند» 
وامام در پاسخ سؤال قبلی گفته‌است : در صورت موافقت عامّه با هردو خبر » باید دید 
حکّام و ضاتشان به کدام یک از دوخبر مایل‌ترند. همان را ترک‌کنند. پس دیگر جای‌این 
سال باقی‌نمی‌ماند که هرگاه حکام عامّه موافق هردو خبر باشند چه بایدکرد. علاوه‌بر 
این» غیرممکن است تمام خکام وقضاة عامّه موافق با هردو حدیث متخالف باشند» 
حتی‌یک مصداقش هم درکتب ایشان یافت‌نمی‌شود. ازطرف دیگر عامّه تابع همان 


۱- کاسد ؛ بی‌رونق . 
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خکامشان هستند نه آنکه خکام چیزی را قبول‌کنند وساثر عامّه قبول نداشته باشند. 

اشکال بیست و ششم : در بارۀ مخالفت باعامّه؛ که دربرخی ازاخبار ائمّه علیهم 
السّلام وارد شده از اخبار دیگر مستفاد می‌گردد که مراد مخالفت با آنها درمسائلی 
است که از روی قیاس واستحسان ومصالح مُرسّله فتوی داده‌اند » نه‌مسائلی‌که در 
آنها به کتاب وستّت قطعیةُ رسول صلی‌الله علیه و آله استناد می‌نمایند . این‌اشکال به 
مقبوله ازآن جهت وارداست که مخالفت باعامّه را مطلقاً وبدون هیچ قید وشرطی؛ 
اساس فقه بحساب آورده ‏ وفقه آنهارا بالمَرّه فاسد وباطل تلقی‌کرده‌است . در 
صورتی که اهل‌سّت و شیعه » در هزاران مسا اصولی وفروعی مّفقند » واين خود 
دلیل برمجعولیّت این خبر می‌باشد » مانند بقیهٌ اشکالاتی‌که براین حدیث وارداست . 


اهداف دیگر جاعل مقبوله: 

مَحَط نظر جاعل این روایت اموری‌است که بخشی از آنهارا متذکر شدیم و 
بعضی‌دیگر را اکنون اشاره می‌کنيم . یکی‌دیگر از اهداف جاعل؛ ابطال آحکام و 
قضاء اهل سنت است » حتی درمواردیکه احکام آنها موافق حق ومطابق کتاب و 
سنّت باشد . واینکه هرگاه حکم‌کنند که حق بافلان است ‏ ومَدّعی په ما اواست ؛ 
خود شخص هم بداند که مال مورد دعوی متعلق به‌او وحق اواست » بازهم حلال 
نیست . حال ببینید اتخاذ این روش منشأً چه‌مفاسدی دربین شیعه وعامّه می‌گردد» 
بویژه در بلادی‌که هردو فرقه زندگی می‌کنند ۰ ودر بسیاریاز شهرها و روستاهای 
مسلمان نشین » هرد وگر وه اقامت دارند » وچه پی آمدهایی دارد» وچه وا کنش‌هایی 
بوجود می آورد » وتا چه‌اندازه اهل‌یک دین را از هم جدا می‌سازد و آنان را از 
دشمنان بیگانه بازداشته » بذر کینه وعداوت وشحناء وتغضاء را بین خود مسلمین» 
برای همیشه می‌افشاند وپیوسته آنان را رودر روی همدیگر قرارمی‌دهد» ودر تمام 


آدوار واعصار آتشی می‌افروزد که همه را درکام خود فروبرده ومی‌برد؛ وشیعه و 


ا و معط معا ووو ا اسان سکاو 
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سّی را در هروقت و هرمکان آماد نبرد بایکدگر ساخته ومی‌سازد؛ وبأس آنان در 
بین خودشان بسط داده می‌شود. وتیغ وتیر ونیروهایشان در راه نابودی خودشان 
بکارگرفته شده ومی‌شود » و راه صلح » اصلاح » همکاری وتعاون » اتحاد در قبال 
دشمن دين ودنیا؛ حفظ قرآن وترویج وعمل به آن » امّت واحده‌شدن که قرآن 
دستور داده » ودر صف واحد قرارگرفتن » واختلافات را به‌دست خود حل کردن» و 
تأمین مصالح وخیرات یک امّت را که پیامبر وکتاب واصول احکامشان یکی‌است؛ 
برای ید مسدود می‌گرداند . وفقهاء وقضاة عامّه را» هرچند در مذهب خود عادل و 
تابع حق باشند » طاغوت به حساب آوردن» وحکام شیعه را هرچند فاسد وستمگر 


باشند » منصوب از جانب امام شمردن ‏ نتیجۀ آن خواهدبود . 


مبحث سوم 
جواز رجوع به قضاة جور 
در وقت انحصار راه استیفاء حق 
شهید انی 1 بعداز نقل روایت ابی خدیجه ۲ و مقبولۀ ابن‌حنظله و ضعیف 


شمردن سند هردو حدیث می‌گوید : 


۱- مسالک ‏ اوائل کتاب قضاء. 

۲- شیخ طوسی به اسناد خود از ابی‌خدیجه روایت می‌کند که گفت : ابو عبداللّه علیهالسلام مرا 
به سوی اصحابمان فرستاده فرمود بهایشان بگو: لا کم (ذا وفعت بینکٌم مخصوَ؛ آو داز فی شیء 
من الاخذ و العطاء آن تحاکموا إلى آحَد من هژّلاء مساق . اجعلوابّینکم رَجُلاً قد عرف حلالًنا 
و حرامنا ای قد جَعَلشُةُ علیکُم قاضياً. و ایا کم آن بخاصم بَعضَکُم بعضاً إلى السلطان الجائر . 
هرگاه خصومت وکشمکشی در چیزی از داد وستد بین شما روی‌داد » مبادا داوری خود را نزد 
یکی ازاین فاسقان ببرید ! دربین خود شخصی را که حلال وحرام مارا بشناسد قرار دهید » زیرا 
من چنین‌کسی را برشما قاضی گردانیدم » و برحذر باشید ازاینکه بعضی‌از شما شکایت خود از 


دیگری را نزد سلطان جائر برد 
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و محققاً ازاین دو حدیث ظاهر شد که هرکس محا کمه را نزد اهل جور برد خطاءکار 
است » و آزاین دستور موردی استثناء می‌شود که وصول حق به‌رجوع اهل جور متوقف 
باشد . پس در آن مورد جائزاست . چنانکه جائز است یاری‌خواستن از اهل جور برای 
تحصیل حق . و نهی‌از ترافع نزد حکام و قضاة جور . دراین اخبار و اخبار دیگر » محمول 
براین است که به‌اختیار و با امکان تحصیل غرض ازطریق اهل‌حق » به اهل جور مراجعه 
شود . و در خبر ابی بصیر از حضرت صادق علیه‌السلام به‌آن تصریح شده که گفت : 

هرشخصی که میان او و برادر (دینیش) دربارة حقی اختلاف شد ‏ پس او را (برای 
رفع اختلاف) نزد مردی از برادرانش دعوت کرد » ولی او امتناع نموده اصرارک‌ند 
را کا جو کرو و سیف له کات ات کون در ساره 
آنها می‌فرماید : 

آیا ندیدی کسانی را که گمان می‌کنند به‌آنچه برتو و پیش از تونازل شده ایمان 
قا ق مت ی با کیه ناه طا ت رنه حال اکا آب شمه یه طاطوت 
کافر شوند . و شیطان می‌خواهد ایشان را به گمراهی دور بکشاند" '. 


کلام نراقی: 
pA ۴ a ê‏ ۳ »| و 
نراقی » در کتاب مستند » دربارةُ رجوع به حا کم وقاضی جور می‌گوید : 
و تحقیقاً چیزی که جانزاست دراین مقام بهآن استناد شود. جز دلیل نفی‌ضرر وجائز 


۱- و قد ظَهَرَ منهما الحُكم بتَخطِتَة المُتحاكم الى اهل‌الجور» و پُسثنی منه ما لو توق 
مصولٌ و کار ا علی تحصیل ابر القاضی. و لس فی هذه 
الاخبار و غيرها محمول علی الترافع البهم اختیاراً » مع امکان تحصیل ال رّض آهل الحقّ . و قد 
صرح به فی‌خبر ابیبصیر عنابیعبدالّهعلیللامقال یا رَجُلٍ کاب وی اخ له شمارا 
فی حق »فْدَعاه الى رجل من إخوانه اب الا آن برافعهٌ الى ه ژّلاء »كان بِمَنرلًة اذین قال ال 
عر وجل : آلم تَر الی‌آنذین یزغمون هم آمئوا بما آنزل الیک و ما آنزل من قبلک » یسریدُون آن 


یتحاکَموا الی‌الطاغوت و قد مرو آن یَکفرُوا به و بريد السَیطانْ آن يُضِلَهُم ضلالاً تعیداً. / السای 1۰. 
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بودن دست‌یابی به‌حق, به‌هر وسیله‌یی که ممکن باشد . آنهم برای انتفاء ضرر' '» دلیل 
دیگری موجود نیست . و در این آشکال (آشکال رجوع به‌حا کم جور) این قاعده جاری 
نیست . (پس رجوع به‌وی جائز نیست) مگراز جانب کسی‌که به حقانیت خود یقین دارد 
و وصول به حقش ممکن نیست مگر به‌وسیلاٌ حاکم جور . پس دراین صورت رجوع به 
غیراهل جائز است تا نفی ضرری شود که بالمزه معارضی ندارد . زیرا در صحيحه ابن 
سنان آمده است که : 

هر مومنی که در نزاعی مؤمن دیگر را نزد قاضی یا سلطان جاثر ببرد» پس به‌غیر 
حکم خدا براو خکم کند . آن کس ( که برادرش را نزد قاضی‌برده) شریک این گناه 
است . و این روایت مخصوص موردی است که قاضی به حکم غير خدا حکم کند . (و 
فرض براین است که مذعی برحق بودن خودرا می‌داند) . 

و اما «مقبوله» با اینکه مخت به سلطان وکسانی است که به‌ناحق متولی منصب قضاء 
هستند. ظاهراست در امکان رجوع به‌اهل . ومخصوص بودن منع رجوع به سلطان وقضاة 
نااهل . با امکان رجوع به‌اهل حق » ومعارضی ندارد جز صحیحة ابن سنان(۲ . 

نراقی در ادامه کلامش می‌گوید : 

از این بیان معلوم شد که جائز » ا زآن همه آشکال گونا گون و بسیار . وجه (نفی ضرر) 
است . حتی با رجوع به‌سلاطین جبّار و فاضیان جور . ولی حکم (به تحریم مال) در مقبولة 
ابن حنظله . مختض وقتی‌است که ترافع را نزد طاغوت ببرند . و به‌سبب دلالتش بر مبالغه . 


١-قاعدة‏ «لاضرر و لا ضراز. 

۲- مستندالشیعه , کتاب قضاء . چاپ سنگی . ص ۸۵۲۰ و المْحقیق ان ما یجوژ الاستنادٌ اليه فى 
ذلك المقام لیس الا دلیل تف الضَرَرِ و جوا التَوضل الی‌الحق بکل ما مک لانتفاء الضرر 
یضا .و هو لا بجری فیلکت الور (ضورالزجوع ایالحاکم) ال فی جواز راغ من بطم 
قح فابعاً ء ولا بُمکه لول الا بذلک . فیجوژ له راغ الى غير الاهل تفي الضرر 
الخالی عن‌المعارض بالمرة . إذ لیس سوی مثل صحيحة ابن سنان المُكَمَدَمَة » و هی : يما مومن 
قَدَم مویناً فى خصومة الی قاض آو سلطا جائِر فقضی عليه بغیر خُکم اللّه فقد رکه فى الإثم . 
(و هی مخصوصۂ بما (ذا حَکُم بغیر خکم اللّه) . 
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منع رجوع . مختص غیراهلی خواهد بو دکه خکم. مَنصب او باشد » مانند سلاطین و قضاة 
و امثال آنها . پس شام لکسی نمی‌گرد که برسبیل ندرت حکم کند ولی مَنصب او نباشد . با 
اینکه مقتضای اصل. حلال بودن مالی‌است که به حکم قاضی جور » به‌صاحب حق برسد . 
زیرا حق اواست و دراین فرقی بین طاغوتهای مخالفین و موافقین نیست . به‌دلیل مطلق 
بودن ادله ۰۲۲۱ (واختصاص‌ندادن طاغوت به‌مخالفین). 

به جهت علّت مذکور در «مقبوله» »این روایت عموم دارد » وشامل صورتی‌هم که 
رجوع به‌اهل ممکن‌نباشد می‌گردد . ولی اد نفی‌ضرر؛ بااین عموم معارض‌است . 
زیرا اگر به حکم مقبوله » حق هم به‌اهلش داده‌شود » حلال‌نیست » واین حکم 
موجب ضرر فاحش به‌صاحب حق می‌گردد . پس باید برای رفع ضرر » به‌اصل جواز 
رجوع به فضاة جور استناد وعمل‌نمود . 


صاحب جواهر » بعداز نقل‌قول محقق ؛ می‌گوید: 

اگر به قضاة جور . رجو ع کند خطاءکرده وگنهکار است . به‌دلیل آنچه که از نصوص 
معتبره شنیدی . آری ! هرگاه حصول حقش بر رجوع به‌قضاة جور توقف داشته باشد . 
حتی اگر به‌علت امتناع طرفش از رجوع به‌غیر قضاة جور باشد . جائز است . همچنانکه 
یاری خواستن از ظالم» به‌منظور تحصیل حقش . که برکمک آن ظالم متوقف‌است . جائز 


۱- و ظَهَرَ من ذلك ان الجانرٌ من تلك الصَوَرٍ المَُكَتَرَةٍ فانها جائرَةٌ » حتّی بالرجوع الی 
السّلاطین الجبابِرة و فضاة الجّور . و المقبولة المتَفَدّمَة » و ان كان جهة التعليل الم ذکور فیها 
عامَة إصورَة (مکان الاهل و عَدَمِه » ولکن تُعارضها له نفي الضرر » مرجم الى اصل الجّواز . 
ولکن الحکم فی‌المقبولة مُخَضٌ بما اذا تحا کم الى الطغوت ‏ و لدلالّه على المبلعُة بخّض 
بغیر الاهلِ الَذی جُعلَ الحْکم مَنصباً له کالتلاطین و المَضاة و آمثالهم . فالتّعدّی إلى من حَکم 
نادراً ولمتجقل الخکم ل تفه منعباً غیز معلوم . مع الق تّی‌الاصل لین لگونه فا 4 
و لا فرق فی‌ذلک بين طواغیت المخالفین و المُوافقين للاطلاقات . 
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است . ول یگناهش برآن طرفی‌است که از مراجعه به‌غیر قضاة جور امتناع نموده . 
خراسانی در کتاب کفابه . به حواز مراحعه به‌فضاة جور اشکالکر ده وگفته است : 
حکم ظالم بین آن دو شخص مٌنازع عمل حرام است . و طرح مرافعه نزد ظالم . مقتضایش 
این فعل حرام است . پس اعانت برگناه می‌باشد که مورد نهی‌شارع است . 
و اشکال صاحب کفایه به دو دلیل مردود است » اولاً ؛ اعانت برگناه نیست . ثانیاً ؛ 


ا و رت رگ ۱۱ 
". به خصوص بعداز ظهور نصوص در جواز . بویژه اگر خصم! 


حرمتی درآن نمی باشد 
از آنها باشد (ازعامّه) . زیرا توقف در جواز اخذ حق ازاین خصم . به‌حکم قاضیان 
خودشان. سزاوار نیست . بلکه شاید مراد در خبر مُضمَّر علی‌بن محمد همین باشد که 
می‌گوید : از او" پرسیدم : آیا به سبب احکام مخالفین » چیزی را بگیریم که آنها به 
سبب احکامشان از ما می‌گیرند ؟ در پاسخ نوشت :اگر عقیدۀ شما دراین کار تقیّه و 
مداراة با عامّه باشد » جائزاست انشاء الله" . 

صاحب جواهر در ادام کلامش ی کل 

بناءبرآنچه در وافی گفته » مراد علی‌بن محمد این بوده که آیا برای ما جائز است 


حقوق خود را به حکم قضاة آنها دریافت داریم . و ابن سائب از علی بن‌الحسین روایت 


۱-ما نیز چنین حرمتی را قبول نداریم . ۲- خصم ؛ طرف مرافعه . 

۳- ظاهراً مقصود از ضمیر «او» امام است . 

۴- جواهر . کتاب قضاء/ فلو عَدّلّ الى قضاة الجّور كان مُخطئًاً آثماً » لما سَمعَه من النْصوص 
المُعتبَرّة » نعم و تَوَقف حصولٌ حقّه عليه » ولو لامتناع خصوه عن المرافْعة الا البهم » جاز 
كما يجوز الاستعانَة بالظالم علی تحصیل نالرت عن ذلک . ولات ج 
علی‌الشمتیع. و آشكَلَ فیالکفابة ان حكم الجاثِر بَينهُمافعلّ مُحَرَمٌ » و النَرافَعٌ اليه یَقتّضی 
ذلك . فیکونْ إعانَة على الاثم » و هى مَنهیْ عنها » و یَدفقة منغ کونه إعانة اولاء و منغ 
خرمتها انیا خصوصاً بعد ظهور التّصوص فيما ذ كرنا » خصوصاً اذا كان الحَّصم مِنهُم » فة لا 
تنبغی التوقٌ فى جواز اخذ الحنْ من بحكم فُضاتهم . بل لله المراد من خبر علی بن محمد 
فل ماف هل تا فی ام المعالفین ما ادرو یلا فی افکانيم ۶ ف ودک 


انشاءالّه اذا کان مَذهبِکُّم فيه التقَيَّة و المداراة لهم . 
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کرده که گفت : هرگاه در میان ائمةّ جور بودید » احکامشان را اجراء‌کنید » و خود را 

مشهور نسازید که کشته می‌شوید » و اگر به احکام ما عمل‌کنید برای شما بهتراست . 
از این روایت مستفاد می‌گردد که هم «تقيّه» مذهب است » و هم عمل به‌احکام عامّه . 

بر حسب تیه » صحیح است ‏ همانند صخت در عبادت ' . 

«مقبوله» عمل‌نکرده‌اند . چون «مقبوله» می‌گوید : اگر به حکم طاغوت حق خود را هم 

گرفتید حرام است . پس آنچه گفته شد نمونه‌یی از گفته‌ها بود » وآحّدی از فقهاء 


صاحب تصنیف ‏ به‌مضمون این قسمت از «مقبوله» فتوی نداده‌است . 


شأن نزول آیۀ نهی از رجوع به‌طاغوت 

آورده‌اند که بُشر منافق بایک بهودی مخاصمه کردند . شخص بهودی بُشر را به 
مر اجعة به‌رسول خدا صلی الله علیه و آله خوانده گفت : هرچه را ابوالقاسم بگوید من 
قبول دارم . 

منافق گفت : من آنچه را کعب بن‌الاشرف بهودی حکم‌کند می‌پزیرم . و بهودی را 
دعوت نمود تابه کعب مر اجعه کنند. مراد از «طاغوت» در آبه» کعب بن‌الاشرف است ۰ 
و بدین‌سبب خداوند اورا طاغوت خوانده که در طغیان بر رسول خدا صلی الله عليه 
و آله وعداوت با او افراط کرده‌بود. وبه‌این علّت آن منافق می‌خواست محاکمه را 
نزد کعب ببرد که می‌دانست رسول خدا(ص) حکم بهحق خواهدکرد » درحالی‌که 
حق با او نبود » واگر به‌پیامبر رجوع می‌کردند وی‌را محکوم می‌نمود . ولی کعب 


۱- ادامة کلام صاحب جواهر/ بناءٌ علی ما فی‌الوافی من ان المرادً ؛ هل یجوژ نا ان نأخذ 
حقوقنا منهم بخکم قضاتهم ... و قال علیٌ بنْ الحسین عليه‌الشلام فى خبر عطاء بن‌السَاتب : اذا 
كنم فی َة الجور فَامْضُوا فی آحکامهم و لا تَشْهَرُوا آنفسکم فشقتلو. و ان تعاملّم باحکامنا کان 
خیرً لکم . و قد فاد من هذا الخبر » مضافاً الى کون الكَقَبَّة ديناً » صحَة المعاعلة باحکامهم 
تیه على نحو الصَحة فى العبادة . 
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بن‌الاشرف در رشوه گرفتن رغبتی بسیار داشت وبراین امر ساعی بود » ومنافق 
مطمئن‌بود که کعب به‌نفع او حکم خواهدکرد ؛ ولی‌بهودی که خودرا مُحقَ 
می‌دانست اصرار ورزیده محاکمه را نزد رسول صلی‌اللّه علیه و آله بردند . پیامبر 
به‌نفع یهودی حکم نمود ولی منافق قبول نکرد! ۱" 

جملهً «یزعمون...»( ( صریح است که آبه دربارءهٌ منافقین نازل‌شده . زیرا 
می فر ماید: آیا ند ید ی کسانی راکه گمان می‌کنند ایمان آورده‌اند ... یعنی ادعاء می‌کنند و 


بعد برآن تصریح می‌نماید : 
و إذا قیل هم تعالوا إلى ما آَنرّل ال و ا‌الرّسول رآیت النافقین یَصدون 
عنکَ وود (النساء-۶۱) 


هنگامی‌که به‌ایشان گفته شود بیایید به‌سوی آنچه خدا نازل فرموده و به‌سوی رسول» 
منافقین رامی‌بینیکه به‌شذت از تو اعراض می‌نمایند . 


میحث چهارم 
حکم رجوع به قضاة جور در قرآن 
و از طریق‌اهل سنت و شيعه 
خرمت رجوع به‌قضاة جور » از مسلّمات امّت است » چه قاضی اهل‌سنّت باشد 
چه شیعه . زیراغرض از محا کمه » خکم به حق وعدل‌است . چنانکه آیات قبل‌از آية 
مذکوره این حقیقت را بیان‌می‌کند : 
إن له امه کم آن شود المانات إلى آهلها وإذا کم بينالتاس آن تحکنوا پالعدل. 


۱- فخر رازی » تفسیر » جزء دهم » ص ۵ / زمخشری » کشّاف » جزء اول » ص ۷۰ ۲. 

۲- ماده «زعم» در همه‌جای قرآن به‌معنای «گمان دروغ و باطل» است . و درکتاب «ایمان و کفر 
کافی» و «باب الکذب وافی» ص ۱۵۸ ۰ از حضرت صادق علیه‌السلام روایت کرده که به عبد 
الاعلی گفت : آما علمت اَن کل رعم فی‌الرآن کذب . آیا نمی‌دانی هر «زعمی» که در قرآن آمده 


به معنای «گمان دروغین» است . 


۰ 4 فقه استدلالی 


مناوت سانشان را از کته با بتک انات و جو خی اها 
برسانید » و هرگاه میان مردم خکم می‌کنید » به‌عدالت خکم نمایید. (لنساء-۵۸) 

و هچنین آیات بعدازآن که می‌فرماید : 

تلاو رک لا ومون حتی کوک فھا قجر یم نم لا دوا ف شیہم 
جا ما ت ار (النساء-۶۵) 

کی و اک ا و ق اا 
وقتی‌که تو را در مشاجرات خود حَکم گردانند » سپس از خکم تو (که به‌ظاهر به نفع آنها 
ت ای وا CE a‏ باشند. 


کلام فخر رازی 
امام فخر رازی در ذیل آیهٌ «فان تنارَعتّم» ی کو 
تمام امت اسلام اتفاق و اجماع دارند براینکه طاعت امراء و سلاطین در اموری 
واجب است که حق و عدل بودنش . به دلیل » ثابت شده‌باشد . و آن دلیل هم ج زکتاب و 
ست چیز دیگری نیست ... تا آنجا که می‌گوید : همانا طاعت خدا و رسول قطعاً واجب 
است » واما طاعت سلاطین قطعاً واجب نیست » و درا کثر موارد اطاعت ایشان حرام است: 


زیرا آنان امر نمی‌کنند مگر به‌طلم(۱ . 


کلام ز خشری 

ا ڈیا دق وه تاع ف م ف اا از ۲ 
زمخشری در ذیل آیذ : قان تسنازعم فى ثیء فردوه إلىالله و رسوله( ۲ 
4 
می‌گوید : 


۱- تفسیر کبیر (مفاتیح‌الفیب) /نْ الامَةَ مُجيعَةٌ على ان الأْمراء واللاطین اّما یج طاعتهم 
فیما عم بالّلیل ته حق وصواب. و ذلک‌الدّلیل لیس الا الكتابُ والسئْ. الى قوله :اد طاعةاللَّهِ و 
طاعة رسوله واجبةٌ قطعاً . وامّا طاعة الأمَراء والشلاطین فعْیر واجبة قطعاً. بل الا کثر آنتها تکون 
رة لاتم لا بأشرون الا بالظم . 


۲- هرگاه بین‌شما تنازع درچیزی پدید آمد آن‌را به‌خدا ورسولش(کتاب وسنت) رجوع دهید. 
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۵۴۱ ٩ غمرین‌حنظله‎ 


یعنی آن تنازع را به کتاب و سنت رجوع دهید . و چگونه اطاعت امراء جور لازم باشد 
درحالی‌که خدا به طاعت اولی‌الامر باشرائطی دستور داده که شکی در آن شرائط باقی 
تمی‌ماند ( که حتماً بايد تحقق باید) وآن ای ناس ت که نخست اولیاء امور را په اداء امانت و 
عدالت در حکم مأمور فرمود. و در آخر. آنان را دستور داد درهر مسأله‌یی‌که مشکل باشد. 
به کتاب و سنت رجوع نمایند . 

و امراء جور نه امانتی را اداء می‌کنند ونه به‌عدالت حکم می‌نمایند و نه چیزی را به 
کتاب و سنت رجوع می‌دهند . فقط پیرو شهوات نفسانی خود می‌باشند . و به هرجا که آنها 
را ببرد می‌روند . پس اینها از صفاتی‌که خدا برای اولی‌الامر شرط کرده بالمزه بیرون و 
مُنسَلخند و شایسته‌ترین نام برای ایشان دزدان متغلب است که با زور و استبداد بر مردم 
مسلط شده‌اند" . 

بناءبراین تا شرائط قر آنی در صاحبان امر جمع نباشد » اطاعت ازآنها حرام و 
احکامشان باطل‌می‌باشد . ونیز معلوم شد که اهل‌سنّت » بروفق آیات » عدالت و 
امانت را کلاً درخکام وفضا شرط می‌دانند . وکسی را که فاقد این شرائط باشد » نه 
لائق امارت می‌دانند ونه شايستهٌ قضاء » ونه اطاعت از آنهارا تجویز می‌نمایند . و 
حساب سلاطین وأمَراء جتار ومستبد که خودرا مسلمان می‌نامند » از حساب اهل 


سنت تنل امت : 


۱- تغلب به ن است ‏ به‌معنای ؛ به زور یا حیله غالب شدن . و متلّب » اسم فاعل آنست » 
و به «قاف» در هردو کلمه غلط است . 

۲ کشاف/ آي آرجعوا فيه ای‌الکتاب والسثْة » وکیف تَلرَمُ طاعة مَراء الجّور وقد جَتَحَاللَه 
الامر بطاعة آولیالآمر بما لا یبقی مَعهٌ شك . و هو اَن أَمَرَهُم آولا بِأداءالامانات و بالعدل فى 
الحكم » و مَرَهُم آخراً بالزجوع الی‌الکتاب و السنْة فیما آشکل ‏ و أمَراءٌ الجور لا يُوَدَونَ 
من و لا کرد بعدل و لبون شیً الی کاب و و .ما یو شهواتهم حیث 
بت بهم » فهُم مُنتلخون عن صفاتِ الّذين هم أولو الامر عند الله و رسوله » و احق آسمائهم 
وشن ال ةة 
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۴۲ 4 فقه استدلالی 


کلام شیعه 

به عقيدهُ شیعهٌ امامیّه نیز به‌اتفاق جمیع فقهاء در قاضی وحا کم عدالت وعلم به 
احکام شرط است» و بافقدان یکی از این دو شرط نه‌حکم او شرعی ونافذاست. ونه 
رجوع به‌او جائز. و دراین‌باره آیات عدیده واحادیث بی‌شمار از طرق ایشان ‏ مانند 
عامّه » وارد شده . بناءبراین مسألهٌ رجوع به‌حا کم وقاضی» دربن امّت » مورد 
اختلاف نیست. و هرقاضی که فقیه عادل نباشد» طاغوت است ومر اجعه به‌او رجوع 
به‌طاغوت. وچنین مراجعه‌یی جائز نیست مگر درحال اضطرار» چنانکه مذکور شد. 

واین‌طور نیست که هرقاضی وحکمی که ازاهل سنّت باشد» طاغوت شمرده 
شود» وهر حکم وقاضی‌که از شیعه باشد » خکمش نافذ و واجب‌الا جراء باشد . 
ولی راوی این‌خبر» یعنی ابن حنظله یا رواة بعداز او در سند » خواسته‌اند رجوع 
بەقضاة اهل سنّت را » به‌طور اطلاق » مر اجعة به‌طاغوت بشمارند . درصورتیکه 
شأن‌نزول آیه به ضراحت نشانگر این حقیقت است که ؛ 

آنان که می خواهند به‌طاغوت رجو عکنند کسانی‌هستند که به حکم رسول خدا صلی الله 
عليه واله تن‌در نمی‌دهند » و زیربار حق نمی‌روند. و طاغوت هم کسیاست که بر خلاف 
حکم خدا . واز روی طغیان حکم کند » نه موافق کتاب وسنت قَطعية . 

بالجمله منظور ازاین حکم آن‌است که حق خلق» دراثر مراجعة به‌قضاة جور » 
تضییع نگردد . وگرنه شارع دین عدل » باشخص یاگروهی عناد ندارد . غرض او 
احقاق حق ونشر عدل‌است . 

واما جملة قاذا حَکم محکننا... هرگاه به خکم ما حکم کند ... 

هرگاه حکم یا حا کم» فقیه وعادل باشد وموافق کتاب وسنت» که عین حکم ائمه 
علیهم السلام است» حکم نماید» وکسی آن حکم را نپزیرد و رد کند» روشن‌است که 
به‌دین خداء که همان گفته‌های قطعی امام‌است» استخفاف وتوهین کرده‌است. ولی 
نه درمورد اختلاف ‏ که سخن‌امام معلوم نباشد . مانند اختلاف دو کم که درفرض 
خبر ابن‌حنظله ناشی از اختلاف دو راوی در روایت است . که هریک روایتی‌از امام 
بر خلاف روایت آن دیگر می آورد . و درصورتی‌که قاضی فقیهی به‌استناد حدیثی » 
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غمرین‌حنظله ۰ ۵۴۳۳ 


دربارۀ حق یاموضوعی خکمی صادرکند» وفقیه یاشخص دیگری بگوید این حدیث 
ثابت نیست وباید صدور حدیث از امام پقینی وقطعی باشد ‏ و دراین مورد » حدیث 

قطعی الصّدور وارد نشده » یا به حدیث دیگری‌که معارض حدیث فقیه اول است » 
سخن اورا نقض‌نماید » یا به‌اصلی از اصول ‏ مانند برائت واستصحاب. استناد کند» با 
صرفاً در قطعیّت صدور خدشه نماید» یا در تفقّه یا عدالت قاضی شبهه وارد سازد 
در این ضوّر » رد کلام قاضی» رد کلام ائمه علیهم‌الشلام نیست » و قبول‌نکردن 
حکمش قبول نکردن حکم امام نمی باشد . 

واما اینکه اکثر خکام وقضاة عامّه » منصوب از طرف خلفاء موی وعباسی بودند 

وغالباً تبعیّت از کتاب وسّت نم یکردند » و بر وفق آهواء و آراء خود و رژساء‌شان؛ 
و برطبق قیاس واستحسان ومصالح مُرسَلَه حکم می‌کرده‌اند. شکی‌نیست وتاریخ 
گویای آناست . 

این‌بلاء » کم وبیش » دامن‌گیر شیعه نیز شده وکثیری از معاریف علماء که عهده 
دار منصب قضاء وخکم گشته‌اند » نه‌دارای عدالت بوده‌اند نه فقاهت . ولی شخص 
محقق زمانی به‌دقائق امور واقف می‌گردد که حبَ وتغض را به‌یکسو نهد ودر 
قضایا پیرو عقل وبرهان وسنت وقرآن باشد» تادر تشخیص مطالب به خطاء نرود . 
زیرا حب الّیء یُعمی و بصم . دوست داشتن چیزی آدمی را از دیدن حق کور واز 
شنیدنش کر می‌سازد . 

و عَینْ الرّضا من کل عَيب كَليلةٌ و لك عَينَ السُخط تبدی الساویا 
چشم رضا ا زکسی یا چیزی از درک هرعیبی عاجز است . ولکن چشم خشم بدیها را ظاهر 
فاد 

ما می‌گويم : به‌دیده خشنودی وخشم نگریستن هردو غلط است » و به‌طورکلی 
تابع دلیل بودن » واز الحاق ضمائم خارجی» مانند عقیده ومذهب ‏ یا اینکه چه‌فرد 
یاگروهی دوست یادشمن است. احتراز نمودن» ونظر را به‌دلیل قاطع دوختن وبس؛ 
آدمی را به حقّ وصدق نائل می‌سازد . 

واما اينکه گفتیم در متفه وفْضاة شیعه بوده وهستند کسانی که دامانشان از لوث 
ظلم وخکم ناحق پاک نبوده » بیشتر در طبقة ولاة جور وسلاطین مستب وستمگر 
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یافت می‌شده و می‌شوند یامورد تأیید وتصویب اینان بوده‌اند» وملاکک شناختن 
آنها اخلاق واعمالشان می‌باشد » نه‌شهرت وادّعاء وانتصابشان . 

دیگراز اهداف جاعل حدیث ابن حنظله» بی‌اعتبار کردن اخبار صحیحه و به‌هرج 
ومرج کشیدن آنها ؛ وگمراه کردن طلآب حقیقت از شناخت حق وباطل اخبار بوده » 
ونیز مختلف سخن‌گفتن را بهائمَهُ شيعه نسبت‌دادن » واینکه خود ایشان اختلافات 
دامنه‌دار وگسترده را بوجود آورده‌اند . زیرا در حدیث مزبور به‌هیچ‌وجه دو حدیث 
باچند حدیث متخالف ومتضادٌ را که از امام روایت کرده‌اند» رد نمی‌کند تا ثابت 
نماید که خود ائمّه منشاً اختلاف بوده‌اند . به‌همین جهت مطلقاً موضوع تطبیق 
حدیث با کتاب وسنت را بمیان نمی آورد» وسخنی را که باید از اول بگوید ‏ 
نمی‌گوید که : امام باید تأ کید کند چنین چیزی ممکن نیس ت که دوخبر متخالف را صَلَحاء 
اصحاب روایت کنند . پس به‌ما مراجعه کنید تا حق مطلب را بیان کنیم . تا دست خر 
به جایی می رسد که امکان اراهُ طریقی باقی‌نماند» آنگاه می‌گوید : 

تأخیرکن تا امامت را دیدا رکنی ! وبعداز خرابی‌های بصره" "۲ و ضائم کردن اخبار 
ائمّه علیهم‌الشلام » به‌صورت مبتذل می‌گوید : به کتاب وسنّت رجوع کن ! وبا زیرکی 
وتردستی شیطنت آمیزی این جمله را ضمیمه کرده می‌گوید : 

آن حدیثی راکه با کتاب و سنت موافق » وبا عامّه مخالف است » بگیر وآنچه را با کتاب 
خدا وسنت مخالف است ترک کن !! 

وب دفت کی ی کک ا کاب و رای ا واا 
مخالف » باید آن حدیث راگرفت وقبول کرد . چنان وانمود می‌کند که موافقت با 
کتاب وسئّت کافی نیست . بطو ر ی که هرگاه حدیثی با کتاب وسنّت هم موافق باشد» 
شرط پزیرفتنش آن‌است که با عامّه مخالف باشد !! با اینکه هرگاه با کتاب وستّت 
موافق باشد. مسلماً حکم خدااست ونیازی به‌مخالفت باعامّه ندارد . عامّه نیز 
مسلمانند وا کثر احکام را ازکتاب وسّت می‌گیرند . 

ببین چه آتشی افروخته وچگونه سنگ تفرقه را بین‌مسلمین انداخته وعامّه را 


۱- بعد خراب البصره ؛ معادل آن در فارسی : نوشدارو پس از مرگ سهراب . 
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غمرین‌حنظله ٭ ۵۴۵ 


کل ا وش کات وت و تظی با کنات 
و سنت هم‌باشد» باید قول آنهارا مردود و مطرود تلقّی‌نمود وخط ابطال برآن 
کشید » تو سد کتاب مفصل بخوان آزاین مُجمّل . 

جاعل خبر چنان ارائه می‌دهد که عامّه دشمنان اسلامند. که اصل اوّلی شناختن 
احکام اسلام» درمخالفت با آنهااست ‏ به‌طوریکه موافقت خبر با کتاب وسنّت نیز » 
بدون مخالفت باعامّه » از درجة اعتبار ساقط‌است ! از آعجّب عجایب این‌است که 


بازهم فقیهی مجعولیّت این خبر را درک نکند و به آن استناد نماید . 


در کاقی سند خبررا جهن آورده‌است : محمد بن یی العطار فی جد بسن 
الحُسين عن محمد بن‌عیسی عن صَفوان بن یحبی عن داود بن این عننعَمَر بن حنظلة. 

ودر تهذیب چنین است : محمد بن یحبی عن محمدبن حسن بن شَمُونَ عن محمدبن 
عیسی عن صَفوان بن يحي عن داود بن این عن عَمَرَ بن خنظلة . 

کلینی درکتاب قضاء کافی این خبر را تکرارکرده و محمد بن‌الحسن رابه‌جای 
محمد بن‌الحسّین ذ کرنموده. 

درباب اختلاف الحدیث کافی » محمد بن‌الحسین ثبت شده که غلط است وهمان 
محمد بن‌الحسن صحیح می‌باشد واین اشتباه از خطاطان کتاب صادر شده . 

فیض کاشانی راجع به‌سند این حدیث می‌نوبسد : 

د رکتاب قضاء کافی نیز صدر سند خبر عمر بن حنظله را به نحوی‌که در تهذیب است 
آورده و درآنجاء بناءبرآنچه در عذه‌یی از نسخه‌های قضاء کافی وارد شده. به جای محمد 
بن‌الحسین . محمد بن‌الحسن نگاشته . و در تهذیب سندش محمد بن‌الحسن‌بن 
شَمّون است و در همان‌جا. در زیاداتش ۰ تمام حدیث را از ابن محبوب از محمدبن 
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عیسی از صفوان بن‌یحیی از داود بنالحْضَین از عمر بن‌حنظله روایت کرده است!۱. 

بناء بر آنچه مذکور شد» سند حدیث در کافی و تهذیب یکی‌است ‏ جز ابن 
محبوب که در سند دوم تهذیب آمده واز محمد بن‌عیسی روایت کرده است . بعداز 
او بقیةٌ رجال سند از ابن عیسی تا عمر بن‌حنظله یکی‌است . ولی صدوق در مَنلا 
بَحضره الفقیه سند را ارسال کرده واز داود بن‌الحصّین از مر بن‌حنظله روایت 
نموده . پس سند فقیه نیز همان سند تهذیب و کافی است . 


رجال سند مقبوله: 

الف : محمد بن‌الحسن بن شمّون ؛ در منتهی‌المَقال چنین آورده‌است که : 

ابو جعفر محمد بن الحسن بن شون بغدادی است و واقفی » و پس ا زآن غالی شده و 
جا ضعیف و فاسد المذهب بوده. و حدیثهایی دربارة مذهب واقفی به‌او نسبت داده شده 
( که جعل‌کرده و به‌ائمّه علیهم‌السّلام افتراء زده) و هم اصحاب رجال او را ضعیف و 
فاسد و غالی دانسته‌اند" . 

و نجاشی در فهرست رجال و علامه حلّی در خلاصه » ودر ساثر کتب رجال نیز 
شبیه این مَطاعن” "را دربارۀ وی ذ ک رکرده‌اند . 

ب : محمد بن‌عیسی ؛ دربارة او صدوق قمی به‌نقل از استادش ابن‌الولید می‌گوید: 


۱- وافی» چاپ سنگی . ص ۶۵ در حاشیه / أورَد فی‌الکافی صدرّ هذا الخبر فى كتاب القضاء و 
ایضاً کما فی‌التهذیب ‏ و د کر هنا ک مکانْ محمد بن‌الحسین محمد بنَ الحسن علی ما فی‌طالفة 
من الخ . و فی‌التهذیب محمد بلح بن شَمُون . و رده فی‌لتهذیب بتمامه ایضاً. هناک 
فی زیاداته عن ابن محبوب عن محمد بن عیسی» الى آخرالشند (منه) . 

۲- مُنتَهیالتتقال یجول ال جال مشهور به‌رجال بوعلی, ص ۶۹ محمكٌ بن‌الحسن‌بن قوق 
ابوجعفر بغدادیٌ واقت ثم غلا » وکان ضعيفاً جدٌا فاس المذهب وأضیت اليه حاديتٌ فی‌الوقف. 
۳- الطْعان » والمطعن » والمطعان » جمع آن مطاعن و مطاعین ؛ الکثیرالطعن لِلْعَدُوّ . آنکه 


دشم را بسیار نیزه زند . سرزنش و سرزنش کننده . 
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غمرین‌حنظله ٭ ۵۴۷ 


هرچه را محمد بن‌عیسی به‌تنهایی ا زکتب بونس و حدیثش روایت کرده اعتمادی بر 
آن نیست' . 

محمد بن‌الحسن بن‌الولید استاد شیخ صدوق وعارف به‌رجال » موتّق بوده» وهر 
حدیثی را او رد کرده صدوق نیز مردود شمرده ونهایت وثوق را بهاو داشته » چنانکه 
در موارد عدیده این مطلب راگفته‌است . شیخ طوسی نیز درکتاب فهرست می‌گوید : 
محمد بن‌عیسی ضعیف است و حدیثی را که وی متفرّد به‌نق لآنست من روایت نمی‌کنم . 
و ابوجعفر بن بابوه (صدوق) اورا از رجال نوادر الحکمة استثناء کرده . ونی ز گفته 
شده که وی مذهب غُلاة را داشته » یعنی مذهب کسان ی که دربار؛ علی وفرزندانش 
علو کرده ‏ قائل شدند که خدا د ر آنها حلول‌کرده است . 

وحید بهبهانی درکتاب تعلیقه می‌گوید : 

جذ م" گفته است که علت تضعیف محمد بن‌عیسی توسط شیخ طوسی. تضعیف 
صدوق بوده . وعلت اینکه صدوق . محمدین عبسی را ضعیف دانسته . تضعیف استادش 
ابن الولید بوده » و سبب تضعیف ابن‌الولید آن بوده که وی اعتقاد داشته که در اجازۀ 
روایت شرط است که راوی روایت را نزد استاد بخواند » و نی زآنچه را استاد می خواند فهم 
کند . و چون محمد بن‌عبسی در صغر سنّ . روایات را نزد پونس خوانده. اعتمادی 
نیست که درست فه م کرده باشد . و بر اجازه‌یی هم‌که ونس به‌او داده اعتمادی نیست( ۳ . 

مامی گویيم : هرگاه کسی‌بخواهد از محمد بن‌عیسی دفاع کند » مانند بهبهانی » 
دلیلی‌ندارد . وجرح نیز مقلّم برتوثیق است ‏ با این حال آخدی از علماء رجال اورا 
توئیق ننموده چه‌رسد به‌تعدیل . پس وی موق نبوده وحدیئش درغایت ضعف و 
بی اعتباری‌است . 

ج : داود بن الحْصّين؛ اوهم یکی‌دیگر از رجال سند حدیث‌است که واقفی‌مذهب 
بوده . علامة حلّی درکتاب خلاصه گفته است : نزد من آقوی آناست که باید در روایت 


۲- وحید نوه دختری محمدتقی مجلسی است و دائی او محمد باقر مجلسی می‌باشد . 
۳- منتهی‌المقال » ص ۳/۳2 
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او توقف نمود . نجاشی اورا توثیق‌کرده. واینکه شیخ طوسی اورا واقفی شمرده با 
کلام نجاشی منافاتی‌ندارد . زیرا نجاشی بسیاری از واقفیّه را توثیق نموده . ابن عُقده 
نیز او را واقفی دانسته » وامین کاظمی درکتاب مشترکات گفته‌است : ابن الحَصَین 
واقفی موثقی است(. 

به طور که متذکر شدیم » جح برتوثیق مقذّم است ۰ وکس یکه مذهب واقفيّه را 
برگزیده موثق نیست . 

فقهاء براین اتفاق‌دارند که هرگاه بعضی‌از علماء رجال» یک راوی را توثیق 
نمایند» یعنی گفته‌باشند : فلان راوی ثقه است » وبرخی دیگراز علماء رجال» او را 
تضعیف وقذح کرده ثقه‌اش ندانند » نسبت به چنین شخصی باید جرح را بر توثیق و 
تعدیل مقدّم داشت » ونباید به‌روایت او عمل‌کرد . زیرا وثوق وعدالت » اکتسابی 
است ‏ وال نبودن وثوق وعدالت است تاوقتی‌که علم به‌عدالت يا وثوق شخص 
تحّق یابد . واما کسان یکه داود بن الحصین را موق شمر ده‌اند» خود تصریح کرده‌اند 
که او واقفی بوده» ونسبت وقف به‌او دادن جح است » وجَرح برتوثیق مقذّم است. 
پس خبری‌که داود در سندش واقع‌باشد. مردود و غیرقابل قبول است . 

د : عمربن حنظله ؛ صاحب منتییالمققال در شرح حالاتش می‌گوید : 

شهید انی در شرحکتاب بداية الذرای هگفته است : همانا عمر بن‌حنظله را هیچ یک 
از اصحاب (علماء محدئین) نه‌جرح کرده نه‌تعدیل . ولی من موثق بودنش را از جای 
دیگر بدست آوردم( ۳ . ولی نگفته از کجا وچه راهی . 

و شیخ حسن. فرزند شهید انی » صاحب دوکتاب معالم و مُنتقی‌الجُمان ‏ که 
فاضل دانشمندی بوده. می‌گوید : 

در بعضی از فوائد پدرم (شهید انی) چیزی را به‌این صورت یافتم : د رکتب رجال. 
عمر بن‌حنظله نه به‌جرح مذکوراست نه به‌تعدیل . ولی قوی نزد من آنست که او شمه 


۱- منتی‌التقال , چاپ سنگی, ص ۲۳۲ /إبنُ الحخصین الواففی الموئُق . 


۲- منتهیالقال. ص ۲۳۲ / قال الشهید الثانی فى شرح کتاب بداية الدراية : إن عُمَرَبنَ حَنظلَة لم 


بُنّض الاصحاب عليه بجرح و لا تعدیل ولکن حَقَقتٌُ تَوئفة من محل خر . 
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عمَربن حنضله ۰ ۵۴۹ 


می‌باشد » زیرا حضرت صادق علیه‌السلام در حدیث وقت گفته است : پس در این باره به 
ما دروغ نمی‌گوید. 

شیخ حسن به‌پدر خود شهید اعترا ضکرده می‌گوید : حدیثی را که پدرم بدان 
اشاره نموده سندش ضعیف است . پس استناد پدرم به‌آن خبر دراین مسأله. (توثیق عمر 
بن حنظله) شگف تآور است » با اینکه دراین استناد . تنهااست و دیگری از علماء با وی 
همراه نیست . واگر من به کلام اخیر او برنخورده بودم » به خاطرم خطور نمی‌کرد که پدرم 
(با آن مقام علمی) در توثیق عمر بن‌حنظله به‌چنین دلیل بیاساسی‌اعتماد کرده باشد . 
پس نیکو بیندیش! . 

البته واضح‌است مراد شیخ حسن ازاینکه در پایان کلامش‌گفته : «نیکو بیندیش» » 
آنستکه در «حدیث وقت» منسوب به‌امام صادق علیه‌السَلام به خوبی تدر کن . 

حضرت درپاسخ سائل ی که گفت : عمر بن حنظله وقتی را برای نماز مغرب از جانب 
شما تعیین کرده ۲۳ , فرمود: پس در این‌باره بر ما دروغ نمی‌بندد" ۳ . 

این کلام دلالت دارد که دروغ نگفتن عمر بن‌حنظلة مربوط به خصوص همان 
مورد «وقت» بوده » واین معنی از کلمة «اذْن» معلوم می‌گردد » ودلالت حدیث بر 
مدت عر بن عتظله ظا هراس :و بر کش ی که تدر و کر زا نخدت تم اند 
خفائی ندارد . 

علاوه‌براین حدیث «وقت» نیز ضعیف است . و برفرض صحت. قابل‌استناد 
نیست. زیرا توئیق مسأله دیگری‌است که باجملة ِن لا کب علینا » تحقّق نمی‌یابد . 


۱- منتقی‌الجٌمان فی‌اا حادیث السَحاح والحسان . سیخ الجلیل‌السَعید جمال‌الدّین ابی‌منصور الحسن 
بن زینالّین الشهید . مد سرّهما/ وجَدث بخّطّه فی‌بعض فوانده ما صورّئه : عمر بنْ حنظلة 
غير مذکور بجرح و لا تعدیل » ولك الاقوی عندٍی اس یف ل قول الصادق عليوالشلام 
E‏ الوقت : ادن لا یکذب علینا . و الحال آنْ الحدیث الّذى آشاز اليه ضعيفُ الطریق » 
له به فى هذا الحكم مع ما عُلم من آنفراده غريب » و ولا الوقوفُ علی‌الکلام الأخير » لم 
خلج فیالخاطر اَن الاعمتاد فی ذلك على هذه الحجَة »فد . ۱ 

1-آتانا عمه ر حنظلَةً عنکق بوَقت . ۳-اِذْن لا یکذت عَلَينا . 
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اگر عبارت امام بدین نحو بود: هو لا يذب علیناء دلالت برصدق او می‌شد » ولی 
حدیث ابن‌الخلیقه نیز ضعیف و غیرقابل استناداست » و در سند حدیت «وقت» . 
همین یزید بن خليقة واقفی نیز واقع است . در منتیقی‌المقال می‌گوید : یزید بن خلیقه 
واقفی است. و امین‌کاظمی در مشترکات » و علامة حلّی در خلاص هگفته‌اند : ابن خليقةٌ 
حار ثی از اصحاب کاظم علیه‌السلام و واقفی مذهب می‌باشد( ۱ . 

حاصل‌بحث ای نکه به حدیث عمر بن‌حنظله نمی توان استنادکرد » وعمل به آن » 
به‌دلائل زیر نیز جائز نیست . 

اولاً ؛ به‌اتفاق کل علماء وبدون استثناء » آحدی این حدیث درغایت ضعف 
وفساد است . 

ان ؛ عمل به آن غیرممکن است » چنانکه از (شکالات وارده معلوم می‌گردد ؛ 
و در تألیفات قدماء اصحاب. اثری ازاین حدیث نیست . وجمعی از متأخرین به‌دو 
جزء آن عملکرده‌اند . یکی حاکمیّت فقبه وکس یکه چند حدیث از احادیث ائمه را 
بداند . دیگری مخالفت باعامّه درکثیری از مسائل فقه . ما از ایشان سورال‌می‌کنيم : به 
چه مجوّزی این خبر را که خود معترفید به‌ضعف آن ‏ از اصول قرارداده‌اید و 
به آن دو جزء عمل می‌کنید » ونام اين‌مَنحوله را مقبوله نهاده‌اید ؟! 

ثالاً ؛ عمل‌گروهی از متأخرین به‌بخشی ازاین خبر » نه‌سند فاسد » ونه متن 
مشوّش آن‌را اصلاح می‌کند » ونه رفع اشکالات وارده ب رآن را می‌نماید . اگرچه نام 
این روایت را به‌علّت آنکه برخی‌از متأخرین قبول‌کرده‌اند» «مقبوله» نهاده‌اید» 
ولی‌تغییر نام » ماهیّت آن‌راعوض نمی‌کند . واگر نام زنگی را کافور نهند » سیاهیش 
سفید نمی‌گردد . 

رابعاً ؛ فقهاء دو دسته‌اند ؛ یک‌دسته کسان یکه خبر واحد راء هرچند سندش 


صحیح باشد» حخت نمی‌دانند» جزآنکه محفوف بە‌قرائنی از کتاب وسنت قطعبّه 


۱- اب الخليقة الحارثىٌ من اصحاب الکاظم علیه‌الَلامٌ واقَفیْ . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۵۵۱  هلظنح‌نیرمغ‎ 


باشد که علم به‌صدورش از رسول وائمه لوا اللّه علیهم حاصل‌شود . ایشان اين 
حدیث وآمثال آن‌را به‌دیوار می‌زنند » زیرا هیچ قرینه‌یی برصحت صدورش وجود 
ندارد . دستة دوم جمعی‌از فقهاء متأخرین هستند که به‌اخبار صحاح و حسان عمل 
می‌نمایند » نه به‌اخبار ضعاف . و در «شنن» » نیز به‌مقتضای اخبار «مّن بَلعه» » به‌اخبار 
ضعاف عمل می‌کنند که خطاء آن را در فصل بعد باز می‌نماييم . ولی‌اين خبر حتی 
بامستحبّات و مکروهات هم ارتباطی‌ندارد . پس اینان هم برطبق طريقة خود. نباید 
به‌این خبر عمل کنند . بناء‌براین کسانی‌که به‌دو فرَة آن عمل‌کرده‌اند » مورد سؤال 
قرارمی‌گیرند که چرا وبه چه‌دلیل آنچه را دراصول بناء می‌نهند » در فروع فراموش 


۲ مج ده 
سر گرایش به مقبوله 


علّت ای که خبر «مقبوله» را کثیری از متأخرین قبول‌کرده‌اند» با آنکه متناً وسَنَّداً 
مخدوش وفاسد واز سنخ تَرّهات است » وبا آنکه مخالف است با اخبار متواتره‌یی 
که ائمة هدی شیعه را موظف ساخته‌اند باعامّه از طریق عدل واحسان وخسن 
سلوک ومعاشرت رفتار نمایند » ودر مساجد وجماعاتشان حضور یابند » وایشان را 
مساعدت ویاری رسانند » واعمالی‌که جالب محبّت ومَْرّب وحدت است انجام 
دهند » تا ایجاد خسن ظنٌ به‌پااکی طویّت وصدق نیّت وحقیقت طریقت را ایجاب 
کند» وهر روز برانسجام وگسترشن مذهب شيعه بیفزاید . ولی مع‌الاسف هُداة و 
دُعاة شیعه» رفتار وگفتارشان با اهل سنّت» باعث ازدیاد آضغان واحقاد شده» واین 
سيره برخلاف اقوال واحوال ائمّه علیهم‌السّلام است . وبا این‌همه عيوب ونقائص 
ودلائل جعل» قبولکرده‌اند که این خبر اهل‌سّت را از اطار" اسلام خارج ساخته 


۱- آضغان . جمع ضه فن » احقاد . جمع حقد » هردو کلمه به‌معنای «کینه» می‌باشد . 


۲- چهارچوب . 
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و ا بالات اف رو که اسف 
بداند. بدون هیچ قید وشرط دیگری ‏ از طرف امام » برای حکومت منصوب‌است . 
همین دو موضوع‌است که جلب‌نظر فقهائی‌را نموده که توجهی به اوامر قرآن دراین 
زمینه نداشته‌اند که فرموده : 
ان هذه اکم اد واحدة و آنا E‏ فاعَُدون . (الانبیاء-۲٩)‏ 
همانا این امت شما یک تن و من ر کا ی اد کی کک 
پس به‌فرموده باری‌تعالی چ: چنین امتی باید به‌تمام معنی متحد ومتفق باشند و 
رگا در مسائلی اختلاف کنند» خودشان با مراجعه به کتاب وسنت» حل وفصلش 


نماد . 
و اعتَصموا بل الله ميعاً واه ا تکاله اف اه اا 
SS‏ ب عظم. (آل‌عمران-۱۰۳و۱۰۵) 


شما مسلمین چنگ بزنید به ریسمان نجات خداء همه با هم » و متفرق نشوید ... و 
مثل کسانی نباشید که فرقه فرقه و پرا کنده شدند و بعد از آنکه آیات واضحات برآنها 
نازل گشت اختلاف کردند» و برای اینان عذابی بزرگ است . 

و لا تکووا من الش کین من الذین فرَفُوا دیتهم و کائوا شیعاً گل حزب با 
لدم فرحون (الروم-۳۱و۳۲) 
گروهی به آنجه نزد خود دارد شادمان است 

آری ! برای‌تفریق امت ونقض وحدت ونشر عداوت ‏ هزاران کتاب مفصّل و 
مختصر تألیف کردند » ولی‌از قدیم تا کنون» یک کتاب به‌منظور رفع خلاف وشقاق 
وایجاد وداد واتفاق » نه‌از طرّق اهل‌سنّت ونه شیعه» نوشته نشده . هرچه از خامه‌ها 
تراوش کرک طلمات ها فری تعقو اسك »و فاد ران هبو فف نه انفاه 
گلستان خير . فقط در طول قرون کثیره مجله‌یی به‌نام نداءالاسلام در قاهره چاپ 


۱- اوقَد بوقد ایقاداً ؛ آتش افروختن . 
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به‌هرحال بدعتهای بی‌شمار بوجود آمد واهل علم سا کت وصامت نشستند . بلکه 
درا کثر این‌بدعتها شرکت‌کردند وعملاً وقو لا تأییدنمودند » واخبار ضعاف و 
مجعولات را رسمیّت دادند » ومحتویات آنها را جزء دین ساختند » و دراین باب » 
لاحقین شیوه سابقین را باشدّت ادامه دادند » وبدتر ازاین » فریقین به‌تهمت زدن به 
یکدیگر نیز پرداختند ! واین قبیح‌تر وفسادانگیزتر بود که به‌تکفیر یکدیگر منتهی 
می‌شد | 

سخنان صاحب جواهر و شیخ انصاری که از آعاظم محسوبند. گواه براین است که 
ایشان بالمرژه درمقام این نبوده‌اند که اختلافات را کم کنند » و باهم از در دوستیکامل 
وارد شوند » و چنانکه کتاب الهی دستور می‌دهد » متدرجاً دين واحد وامّت واحده 
بوجود آورند . علماء درمقام حل این معضل ورفع این مشکل برنیامدند . 

بناءبراین باوضع معهود و موجود. ایجاد اتحاد وصرف نیروهای مسلمین» در 
ظل یگانگی و یکرنگی؛ درراه ترقی وا کتساب علوم ومعارف واستقلال واقعی » و 
استخلاص از بردگی اجانب » ونیل به خودکفائی » وبذل مساعی» وانفاق مال در 
طریق وصول به‌این هدف مقدس و جامع‌الاطراف ‏ ممتنع ومُحال است . 

منحولَةٌ ابن‌حنظله بدین سیب «مقبوله» شد که اهل‌سنّت را تقریباً از دايرة اسلام 
خارج کرده ومخالفت با آنان در فقه وحدیث واصول را اصل دين دانسته » وچنان 
ک هگفته آمد. کسی‌را که چند حدیث یادگرفته جانشین امام وحا کم برمردم قرار داده. 
وبا اصول نیز موافق نیست و آیات بسیار واخبار بی‌شمار برفسادش گواهی می‌دهند» 
آحدی نباید آن‌را قبول‌کند واز اصول فقه قراردهد و آبروی مذهب شیعه را ببرد . 


وعظی وجیز و نصحی عزیز: 
دین‌اسلام اصول کلی حوائج مای ومعنوی بشر را تعیین وتأمین‌کرده‌است » 
وبا هیچ دین » فرقه » کشور وملتی نه‌عناد دارد ونه تحمیل می‌نماید . فقط 
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هد ابت کد کار کر ات ین غدل ات تست یمق من وکافر . جان ومال وعرض 
همه » درپناه اسلام محفوظ ومصون است . قرآن مجید آزادی وعدالت را برای 
هم جهانیان خواسته و پزیرش دین راهم به‌اختیار خود بشر نهاده‌است » چنانکه 
درآیات زیر می خوانیم : 
ِن الله مر بالعدل و الاحسان و ٍستاء ذی ری و ینمی عَن القشحاء و النگر 
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و الغ یعظکم کم کون (النحل-۰٩)‏ 

E Es‏ اش مب غیت ال راهان و دام 
حق خویشان » و همة بندگان را نهی می‌کند از کارهای زشت وگناه و ظلم . خداوند 
به‌عقلتان رجوع‌کنید تا خسن این دستور را درک نمایید و به‌فوائد وثمراتش واقف 
گردید. 

و اذا فلت ۳۳۹ لو کان ذا قریی . (الانعام-۱۵۲) 

هرگاه سخنی بگویید به‌عدالت باشد هرچند نسبت به خویشانتان باشد . 

إن الله یام کم آن شوّدوا المانات إل آهلها و اذا حکُ مر بين لاس آن تحكُمُوا 
پالعدل . (النساء-۵۸) 

همانا خداوند شما بندگان را امر می‌نماید که امانات (وحقوق مردم) را به اهلش 
برسانید و هرگاه بین مردم حکم کنید به‌عدالت حکم نمایید . 

يا این منوا وا قوامین لله تُهُداء بالقسط ولا تكم شَنأَنْ قوم 
على آن لا تعدلوا لغدلوا هو آقرب لشْقوی و أَنمُوالله ِن الل بر ا عون( 

ای آنان که ایمان آورده‌اید! » در کارها برای خدا قیام کنید و گواه بر عدالت باشید 
و دشمنی قومی با شما وادارتان نسازد که به عدالت رفتار نکنید » به عدالت عمل‌کنید 
که از هر چیزی به تقوی نزدیکتر است ۰ و بیرهیزید از نافرمانی خدا ء همانا خداوند به 
اعمال شما آگاه است ( که مطیع را ثواب دهد وعاصی را عقاب نماید) . 


۱- دراین آیه مفعول یام محذوف شده و حذف مفعول دلیل برتعمیم است . 


۲-المائدی ۰۸ ۳- «ایمان آورده‌اند» در ترجمه صحیح تراست 
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دراین آیه به‌صراحت نهی می‌کند از اينکه دشمنی موجب بی‌عدالتی گردد . پس 
سا سس ی و معمول دارید . 

يا يها الذین منوا کووا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على آنفسکم او 
الوالذین و الآقربين ن يکن غُنیاً آو فقبرا )الل آولن مهماء فلا تسوا اوی آن 
او تلووا أو تُعرضوا فان ال کان با تععلون خَبيراً. (النساء-۱۳۵) 

ای اهل ایمان در کارها به‌عدالت رفتار کنید و برای خدا به حق و راستی گواهبی 
دهید» اگرچه به زیان خود. یا والذین » یا خویشانتان باشد » چه غنی باشد یا فقیر . 
پس خدا نسبت به آن دو سزاوارتر است ‏ پس پیرو هوای نفس نشوید که به عدل رفتار 
نکنید » و اگر سخن و شهادت را بپیچانید و حق را کتمان نمایید یا از اداء شهادت 
پس در شهادت » نباید ثروت و فقر کسی را در نظرگرفت ‏ که به‌نفع غنی شهادت 
بدهید برای طمع در مال او » و فقیر را» به سبب فقرش » رعایت ننمایید و به‌ناحق بر 
ض او شهادت دهید . دربارۀ هرکس که می‌خواهید شهادت بدهید» خدا را در نظر 


بگیرید » چه غنی باشند چه فقیر . 

و آبرث لا غدل بیتکم . (لشوری-۱۵) 
اتف ا نات فا کمایهه 

قل اه مر ری بالقسط . (الاعراف-۲۹) 


بگو ای پیامبر که پروردگارم فرمان به عدالت داده است . 

ولا جرشتکم نان قوم آن صدوکم عَنِ السجد ارام آن توا اف تیاغل 
لبر والشقوی وا از را عالام والعدوان ,و أثفوالّه ان الله شديد العقاب ٣‏ 
ا انتقام وا بگیرید . (و به‌جای e‏ 
کمک کنید در نیکوکاری و احسان به‌خلق و بر پرهیزگاری و خداپرستی کامل » و 
همدیگر را بر گناه و دشمنی یاری ندهید » و متقی شوید و از خدا بترسید زیرا عقاب 


۱-المائدی ۲. 
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می‌دهد که درمقام انتقام‌جویی برنيایند » وخداوند متخلف را کاملاً تهدیدکرده و 
فرموده‌است که وی‌خبیر» وعقابش سخت است . چون به‌عدالت رفتارکردن 
باخصم. بسی‌دشوار وناهموار است » به‌ویژه وقتی‌که برخصم غالب آید . 
وخدای عر وجل رسولش رابه‌اين اوامر مأمور می‌سازد . 
ما رة من اللّه لنت لهم ولو كنت فظاً نغلیظ القلب لاصوا من حولک . 
قَاعف عنم و آستغفر هم و شاورهم فى الامر . (آل‌عمران-۱۵۹) 
به‌سبب رحمتی که از جانب حق‌تعالی برتو رسیده » نسبت به‌مردم نرم‌خو و خوش 
پس آنها را عفر کن و برای ایشان طلب مغفرت بنما و در کارها با ایشان مشورت کن (تا 
به‌اطاعت تو شائق شوند) . 
نظیر یه دیگر که می‌فرماید: و صَل علو . برای کسانی طلب رحمت کن که زکاة 
مالشان را ھی پر کان ادغات توموخب اطمیغان حاطو آنان می گرد 
بشر » و می‌گوید آنهارا عفوکن ۰ یعنی بدیها و سوء معاشرتهایی که باتو معمول 
داشته‌اند ببخش . نه آنکه عکس‌العمل نشان‌دهی . و درامور سیاسی واجتماعی با 
آنها مشورت کن وهمه را در شوری شریک گردان . 
ادقع بالق هی اخ الشت لته : (المومنون-۶٩)‏ 
بدی مردم (دشمنی وکینه‌توزی آنها) را به روشی دفع کن که از همه بهتر باشد . 
به‌عدل واحسان وامانت وخسن خلق علاج آن بدیها را بنما تا دیگر تکرارنشود . واز 
EEA ENE‏ (الرعد-۲۲/ القصص-۵۴) 
و بدی را به خوبی پاسخ می‌دهند . 
دم بالق هی أحسَنْ فاذاالذی یتک و بَينَهُ عداو کا ول ممٌ. ‏ (فصلت-۲۴) 


به‌بهترین روش دشمنی را مرتفع ساز » پس بناگاه آن‌کس که میان تو و او دشمنی 
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بود» دوست صمیمی می‌گردد . 

قد آرسَلنا رسلنا بالبِیٌنات و آنّلنا معهُم الكتابَ و الیزان لیقوم الا بالقسط ٩۱‏ 
هرآینه ما پیامبرانمان را با دلائل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و میزان نازل نمودیم 
تا مردم به عدالت قیام کنند . 

و دراین زمینه اخبار از حدٌ احصاء خارج است . | کنون از صاحب جواهر و شیخ 
انصاری وسایر علمائی که مسلک مناو ۲1 ومعادات وجواز سب وشتم وهجاء و 
تهمت. وحتی قذف را دربارة اهل سنّت تجویز کرده » بلکه احیاناً لازم دانسته‌اند » 
می‌پرسیم : آیا این آیاتی‌که دستور می‌دهد نسبت به کار با کمال خسن‌معاشَرّت 
رفتار شود » و آیاتی که امر به‌اجراء عدالت می‌کند. وهمه به‌عموم خود باقی‌است » 
زیرا تخصیصی به‌هیچ یک ازآنها نخورده » کافی‌نبود که از تجویز عمال 
مفسده‌انگیز و دشمن تراش [مسا ک کنید ؟! مگر قرآن این موضوع راء بانهایت تأ کید 
وتهدید » به سمع مردم نرسانده‌است ؟! 

دب و روش شما تفریق امّت » بلکه بدبین‌کردن سایر ملل به‌اسلام بوده‌است . در 
صورتی که بی‌شبهه هدف قرآن » چنانکه به چند آية آن اشارت رفت » ایجاد هم 
آهنگی و ريشه کن کردن محارَبه و مقائلّه وحقد وعغداوت است . ولی‌شما نه‌تنها 
عداوتها را تشدید کرده» بلکه ایجاد می‌نمایید . آیا بعداز تجربه هزار و چهارسد 
ساله» هنوز وقت آن نرسیده که مسلمین» از شيعه واهل ستّت» بخود آیند » واز راه 
خطاء بازگردند » وسیرة خودرا تغییر دهند » وا زگزشته عبرت وپند گیرند » واز وَهُم 
و تخل وظنٌ واحتمال به‌علم وتحقیق حقّ وتعلیمات کتاب الهی بازگردند ؟! 

امروز دیگر روزی نیس تکه درمطالب مایه‌دار وعمیق» تعبّداً وبی دلیل» تخیّلات 
کسی را بپزيريم. بلکه باید برهان ودلیل قاطع» قاثم‌باشد تا قابل‌قبول گردد . پس‌ای 
علماء و ای طلاب علوم دینی! شما تابع قرآن وبرهان باشید نه آنکه بی‌دلیل هرچه 
نوشته شده باورکنید و به‌همان مسطورها که جنبة سطوره دارد. بگروید ! وظيفة 


۱- الحدید ۰ ۲۵ . 


۲ ماو ؛ به‌هم فخر فروختن » باهم معارضه و دشمنیکردن . 
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شما این‌است که پیوسته مراقب باشید بدعتی‌در دین احداث نشود ‏ وبا بدعتهای 
موجود معارضه و مبارزه نمایید » نه آنکه خود نیز بااهل بدعت انباز شوید ‏ یا به 


مبحث اول 
متن حدیث 
صدوق در ثواب الاعمال روایت‌کرده می‌گوید : 
پدرم از علی‌بن موسی از احمد بن‌محمد از علی‌بن‌الحکم از صفوان از ابی‌عبداللّه 
علیه‌السلام روایت کرده که گفت : 
من یلع تيء من الٿواب على تیم من الب فَعَمِلَّه . کان لَه جر ذلک و ان کان 
رسول الله صل الد عليه وآله ‏ یله . 
به هرک س که وابی بر عملی از اعمال خیر گفته شود . پس به‌آن عمل نماید . اجر 
آن عمل برای او خواهد بود » اگرچه رسول خدا صلی الله علیه وآله آن را نگفته‌باشد. 
احمدبن نضر از محمدبن مروان از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام روایتکرده که گفت : 
کسی‌که از پیامبر صلی اللّه عليه وآله ثوابی بر عملی بهاو گفته شود » پس آن عمل 


. ثواب الاعمال‎ -١ 
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را به‌منظور طلب قول نب صلّی‌اللّه عليه وآله انجام دهد » آن ثواب برای او خواهد بود 
اگرچه رسول خدا صلی الله عليه وآله نگفته باشد( ۲ . 
پدرم از علی‌بن حَکّم از هشام بن‌سالم ازابی عبداللّه علیهالسلام روایتکرده که گفت: 

کسی‌که از پیامبر صلی الله علیه وآله چیزی از ثواب به‌او برسد » پس آن را عمل 
نماید » پاداش آن عمل را دارد »اگرچه رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله نگفته باشد" . 

مجلسی بعداز نقل حدیث ‏ به‌نحوی‌که مذکور شد. چنین می‌گوید : 

این خبر از اخبار مشهور است که شیعه و اهل سنت به سندهایی روایت کرده‌اند و ثقة 
الاسلام کلینی در کافی از علی‌بن ابراهیم از ابن‌ابی عُمَیر از هشام بن‌سالم مثل آن را 
روای ت کرده انتی ۱۲۳ 

مجلسی در ادامه می‌گوید : 

و همچنین از محمد بن‌الحسین . از محمدبن سنان . از عمران زعفرانی از محمدبن 
مروان روایت شده که گفت : 

از ابی‌جعفر علیه‌الشلام شنیدم که فرمود : هرکس از جانب خدا توابی برعملی به او 
رسد » پس آن را به‌امید تحصیل آن ثواب انجام دهد » ثوابش به‌وی داده می‌شود . 


هرچند حدیث آن‌طور که به او رسیده تا . 


۱- البرقی. محاسن/ ملع عن‌النیَ صلیاللَة عليه و آله شیء من التُواب فَفَعَلَ ذلك طْلب 
قول‌السّیَ صلی‌اللّه عليه و آله کان له ذِلکّالنُواب وان كان رسول‌اللّه صلّیاللّه عليه و آله لم یمه 
۲- البرقی, محاسن/ ابی‌عن علی‌بن الحکم عن‌هشام بن‌سالم عن‌ابی عبداللّه علیه‌الشلام قال : من 
بلق ناس صلی اله عليه و آله شیء ین اسّواب َعَلَ »كان جر ذلك له وان کان رسول 
الله صلٌیاللَهُ عليه و آله لم یمه . 

۳- بحارالانوار, کتاب‌العلم / بیان : هذا الحَبرٌ من المشهورات رَواهُ الخاصّة و العامة بساني » و 
واه ثقةالاسلام فی‌الکافی عن علیبن ابراهيم عآبیه عن‌ابن آبی میرن هشام‌بن سالم مثل مار 
۴- و رُوى ایضاً عن محمَدِبن الحُسين عن محمّدبن سنان عن عمرانٍ الرَعفرانی عن محمدین 
روا » قال : معت اباجعفر عليه الام یقول : من یلع توا من الّه على عمل فعمل ذلك 
العمل اماس ذل الثوب »ياء وان لم يكن الحدیث كمابلة. ٠‏ 
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نخست کلام مجلسی را نقل وسپس نقد و بررسی می‌کنیم . وی می‌گوید : 

می‌گویم : به سبب ورود این اخبار . اصحاب (علماء) را می‌بین ی که چه‌بسیار به اخبار 
ضعیفه و مجهوله . از سنتها و آداب و اثبات گراهت و استحباب » استدلال می‌کنند . و بر 
عمل ایشان وجوهی از ایراد و اعتراض وارد است . 

ايراد اول : آنست که استحباب یر حکم شرعی‌است . مثل و جوب . و وجهی برای فرق 
بی نآن دو نیست . پس به چه دلیل در مستحّات به اخبار ضعاف اکتفاء شود ؟ پاسخش این 
است که حکم به‌استحباب ‏ در اموری‌که مستندشان ضعیف است » در حقیقت استناد به آن 
حدیثهای ضعیف نیست » بلکه به‌اخبار بسیاری است که بعضی ازآنها صحیح است(۱۱. 

مراد مجلسی همان اخبار من یلع ... می‌باشد که سند هیچ‌یک ازاین اخبار صحیح 
نیست . فقط سند یکی از آنهارا «حسن» گفته‌اند وبقیه ضعبف می‌باشد. وما اعتراضات 
خودرا بعداز این آورده مطلب را روشن خواهیم‌کرد . 

ادامۀ کلام مجلسی : 

ايراد دوم :آنس تکه این روایات (مَن بَلْعْه...) شامل عملی نمی‌گرد دکه بدون ذ کر ُوابی؛ 
در خبر ضعیفی آمده باشد . و جواب این‌است که امر به‌عبادتی . مستلزم ترتب واب بر 
انجام آن می‌باشد , وخبر ‏ التزاماً دلالت بر ترتّب ثواب دارد . و این (دلالت) بر شمول آن 


اخبار بر چنین عمل یکفایت می‌کند . و دراین جواب نظر است(. 


۱- آقول: و لوُرودٍ هذه الاخبار تَرّى الاصحاب کثیرآما یستدلون بالاخبار الضعيفة و المجهولة 
عن السنن و الاداب و إثباتِ الکراهة والاستحباب ‏ و ورد عليه پوجوو ؛ الال : لد الاستحبات 
ایضاً حكم شرع کالوجوب . فلا وجة للفرق بیتهما و الاکتفاء فيه بالضّعاف . و الجواب آن 
الحکم بالاستحباب فى ما ضَعّف مه » لیس فى الحقيقة بذلک المستند الضعيف . بل بالآخبار 
الكثيرة الّتى بعضَها صحیخ . 

۲- و القانی؛ تلك الرّوایاثٌ لا تشمّل* العمل الوارة فی‌خبر ضعیف من‌غیر ذکر ثواب فيه . و 
الجواب :نامر بشیء من‌العبادات بستلزمٌ نرب التواب على فعله ‏ و الخبر بل على ترب 
التواب التزاماً . وهذا یکی فی‌شمول تلك الاخبار لَه ؛ و فيه نظ . 

* -«تَشمَل و تَشمَلْ» , هردو صحیح است . 
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یعنی قابل پزیرفتن نیست . ولی مجلسی بیش آزاین توضیح نمی‌دهد . 

ايراد سوم : آنست که ثواب» همان‌گونه که‌برای مستحب هست. برای واجب نیز هست . 
پس چرا حکم (مَن بَلَعَه) رافقط به‌مستحب اختصاص داده‌اند؟ یعنی اگر خبر ضعیفی در 
واجب‌بودن چیزی موجودباشد» آن عمل‌را واجب نمی‌شمارند » ولی‌اگر در 
مستحبّات باشد آن عمل را مستحب می‌دانند . جواب این‌است که غرض ایشان ( که به 
خبر «مَن بلَعْةٌ» عمل م یکنند) آنست که بگویند : با این روایات حکمی ثابت نمی‌شود جز 
مترتّب شدن ثواب بر عملی‌که دربار؛ آن خبری وارد شده که دلالت می‌کند بر ترتّب ثواب بر 
آن عمل . نه آنکه به‌سبب ترک آن عمل عقوبت شود اگرچه در حدیث ضعیف عقوبتی‌هم 
برای تارک آن تصریح شده‌باشد . زیرا خبر ضعیف از اثبات این حکم قاصراست . واین 
روایات چنین دلالتی ندارند (زیرا اثبات عقاب باید با دلیل‌قاطع باشد) . پس حکمی‌که 
ازاین خبر (ضعیف) برای ما ثابت می‌شود . به‌ضمیمةٌ اخبار «من بلَعّه» » چیزی جز حکم 
استحبابی نیست !۱ . 

ایراد چهارم : این است که بین اخبار (مَن بلعهُ) و بین آي إن جاء کم فاسق يتبا 
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قََبَينوا ‏ تعارض است . زیرا اخبار (مَن بَلَعَه) شام لآن اخباری‌هم می‌گرد دکه راویانش 
غالی . کذّاب و دارای مذاهب باطله باشند . ولی قرآن می‌گوید : سخن فاسق را بی تحقیق 
قبول نکنید. ممکن‌است به‌این‌نحو جواب داده شود که آیه برآن دلالت دار دکه به قول فاسق. 
بدون تین و تحقیق عمل‌نکنید . و در موضوع عمل » ما به‌اخبار ضعافی‌که در بارة 
مستحبات است. به اخبار (مَن َلعهُ) استناد کرده و بدون تثّت و تین به‌آن عمل نکرده‌ایم . 


۱- الالث : آنْ الئّوابَ کما یکونٌ للستحبٌ . کذلک یکون للواجب » فلع غَصضوا الحکم 
بلمستحبٍ ؟ و الجواب :اَن عَرَضَهّم اَن بلك الووایات لاتم الا تب التثواب على فعل ورد 
فیه خبر يدل علی ترب اواب علیه » لاه یاقب علی ترکه » و ِن صرح فی‌الخبر بذلک » 
لِقَصوره من اثباتِ ذلك الحُكم . و تلك الرّواياتُ لاد عليه . فالحُكم الَابتُ لنا ین هدّالخبر 
بانضمام تلکت الوایات لیس ال الحکم الاستحباین. 

۲-اگر فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید و قول او را مورد جستجو قرار دهید تا 
راست و دروغش معلوم گردد / الحجرات , ۶ . 
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و به‌سبب ورود اخبار (مّن بل اخبار ضعیفه از عنوان حکم به‌تین خارج می‌شوند . زیرا 
تمشک به‌همین اخبار همان تبن و تحقیق است . 


مجلسی به‌همین بیان | کتفاء می‌کند. 
میحث دوم 
ارشاد به طریق سداد 


پاسخ ما به مجلسی : 

مجلسی می‌گوید : خبر (مَن بَلْعْه) را خاضه و عامّه به سندهای مختلف روایت 
کرده‌اند و از مشهورات است . 

ما می‌گويج : ما در اخبار عامّه چنین روایتی ندیده‌ایم . اگر مجلسی آن را یافته 
چرا مأخذش را از کتب عامّه ذ کرنکرده است(۳؟ وامّا «مشهور بودن» دونوع است ؛ 
یکی شهرت یافتن مطلب بیاصل وپایه است که زبان به‌زبان بگردد و داعی بر جعل نیز 
بین گروهی باشد . چنین مشهوری را باید مردود شمرد وترتیب اثری بر آن نداد . 

نوع دوم ؛ مشهور شدن چیزی به‌سبب دلائل قطعیّه است ‏ واین شهرت به‌اعتبار 
لَه آن مورد بازرسی می‌باشد » وشهرت اخبار نب از قسم اوّل است . 

بسیاری‌از فقهاء ومحدئین ومفشرین به‌استناد حدیث فوق » می‌گویند : 

هرحدیث ضعیفی‌که دستور عملی را می‌دهد و ثواب و ثمره‌یی برای آن عمل ذکر 
می‌نماید. وآن عمل را مستحبٌ يا مکروه می‌شمارد . هرکس به‌مدلول آن حدیث عمل‌نماید 
طبق حدیث (مَن بلفهُ) عمل‌او شرعی‌است » وئوابی ه م که درآن حدیث ضعی ف آمده به‌وی 
داده خواهدشد . 

بهاتکال این حدیث ‏ قاعده «تسامُح د رأدلة سْن» بوجود آمده. یعنی‌در دلیل سنتها 
مناه بای دکرد و به جستجوی صخت و آن نباید پرداخت . وا کثر اعمالیکه در 


۱- شیخ بهائی در وجیزه می‌گوید : و هذالحدیث قد تَقرّدنا بتقله . یعنی‌این حدیث را فقط ما 


شیعه نقل‌کرده‌ايم و اهل ستّت روایت نکرده‌اند . 
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عداد مستحبّات آورده‌اند ازاین قبیل‌است . یعنی‌مأخذ آنها احادیث ضعافی‌است 
که درسلسلة سندشان ‏ راویان فاسد ومعلوم‌الحال قراردارند » وکتب رجال» آنهارا 
فاسق» غالی؛ کذاب» جعّال یا اسماعیلی» فطحی» ناؤسی» خطابی» مُغیری وئتّری 
دانسته‌اند» و به‌استناد اخبار (مَن له به‌روایات ایشان عملکرده مردم را نیز به‌عمل 
به آنها تشویق کرده‌اند » ومضامین این‌گونه اخبار را مشروع شمرده برطبق آن فتوی 
داده‌اند و آنها را جزء دین آورده‌اند !! ولی‌کار به‌همین جا متوقف نشده ‏ به‌واجبات 
و محرّمات نیز رسیده و چیزهای بسیاری را به‌مفتضای این‌اخبار ضعاف حرام » و 
آموری را بدین منوال واجب دانسته‌اند . با اينکه خود تصریح‌کرده‌اند که واجبات و 
محرّمات را به‌وسیلهٌ اخبار ضعاف نمی‌توان مورد عمل قرارداده به‌وجوب یا 
حرمت فتوی داد یا عمل‌کرد. 


مبحث سوم 
توضیحی در رد کلام مجلسی (ره) 

درجواب اشکال اول باید بگوییم که استحباب هم مانند وجوب » حکم شرعی 
است . پس همان‌طور که استناد وجوب به‌شارع باید ثابت شود » استناد استحباب 
به‌او نیز باید به ثبوت رسد » ونمی‌توان به‌استناد اخبار صعاف . استحباب را به شارع 
دين نسبت دهیم . 

مجلسی می‌گوید : حکم به‌استحباب » در حقیقت به‌استناد خبر ضعیف نبوده بلکه 
بهاستناد اخبار (مَن بلغا بوده که سند بعضی ازآنها صحیح‌است . 

ما در جوابش می‌گوييم : 

ولا ؛ نق کلام می‌کنيم درنفس حدیث من به که اسنادش ضعیف وذات نایافته 
است وشاهدی از کتاب مجید وسنّت حتميّة ندارد . بلکه برخلاف عقل‌سلیم و ذوق 

ثانیاً ؛ برفرض صخت یکی‌از طرق این روایت » حدیث آحاداست » وحدیث 
آحاد که محفوف به‌قرائن قطعیّه نباشد » نه موجب علم‌است نه‌عمل . با اینکه قرینه‌یی 


برصخت صدورش از امام وجود ندارد . 
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ثالاً ؛ حدیث (مَن بَلعه) مُنتهای دلالتش این‌است که هرگاه ثوابی برعمل مشروعی 
به شخص بر سد» خداوند آن ثواب را به‌وی عطاء می‌کند . وامّا اصل مشروعیّت عمل» 
باید از کتاب الهی» یا سنّت قطعیّه » یا اخبار محفوف به‌قرائن ثابت‌شود » نه به‌نفس 
حدیث ضعیف .با آنکه آن ثوابها هم به‌اعتبار حدیث ضعیف متحقق نیست . 

رابعاً ؛ اصول استنباط احکام باید منصوص کتاب يا سنّت متواتره باشد » وحدیث 
(من بلعهُ» » بناء ب رگفتة کسان یکه اخبار ضعاف را مستئد کثیری از مستحبّات و 
مکروهات شرعی شمرده‌اند » اصلی‌از اصول استنباط محسوب می‌گردد و درکتاب 
لا وسنت قطعیّه نام ونشانی از آن نیست . 

خامساً ؛ این‌اصل اگر صحیح بود » باید مورد قبول همه فقهاء قرارگرفته باشد » 
حتی در واجبات ومحرّمات . زیرا چنان‌که گفته‌شد» فرقی‌بین واجب ومستحب و 
حرام ومکروه» از حیث لزوم اثبات آن وصخت استنادش به‌شارع » وجودندارد . در 
صورتی که احدی از فقهاء » استدلال واستناد به‌اخبار ضعاف را در واجبات و 
محرّمات ‏ تجویز نکرده . اگرچه عملاً درموارد زیادی» برای اثبات واجب یا حرام» 
تمشک به‌اخبار ضعاف نموده‌اند . بناء‌براین اشکال مزبور به حال خو د باقی» وجواب 
مجلسی غیرقابل قبول‌است . 

سادساً ؛ اعتباردادن به‌اخبار ضعاف که موجب علم نمی شوند مخالف آیات بسیار 


لا تقف ما لیس لک به علم. (الاسراء-۳۶) 


از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن. 
و ارو تیف بتک ایب هذا خلال و هذا رام فراع الم 
لت . (النحل۔ ۱۱۶) 
و آنجه را که زبانتان به دروغ وصف می‌کند. نگویید که این حلال است و این حرام. 
تا به خدا دروغ ببندید . 
ورن على الله مالا تعلشون . ٍِ_ِ« 
آیا بر خدا چیزی می‌گوپید که نمی‌دانید ؟ 
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نی بعلم ان كنم صادقین . (الانعام -۱۴۳) 
اگر راست می‌گویید » مرا از روی علم خبر دهید. 

وعلم به‌صدور خبر (مَن بلعهُ) حاصل‌نیست » زیرا خودش ضعیف وهیچ قرینه‌یی 
برصدور آن وجود ندارد . 

سابعاً ؛ دستور رسول‌اللّه صلّیاللّه عليه و آله وسلم وائمة هدی دربارة احادیث این 
است که هرحدیثی را به‌قرآن عرضه کنید وبرای آن شاهدی از کتاب خدا بیابید » و 


حدیث من بلغْ» شاهدی درکتاب مجید ندارد . 


میحث چهارم 
نظر محققین در خبر «من بَلَغه» 

محققین فقهاء می‌گوبند اگر حدیث (من بلقهُ) دراعلی درجةٌ صخت هم بود » 
حکم‌ساز » مندوب ساز ومکروه‌ساز نبود . زیرا باید اصل استحباب یا کراهتِ عمل 
مسلّم باشد » چه‌ رسد به‌اینکه خود تاه یتنا ها و ج له بطرانی در 
کتاب حج حدائق می‌نویسد : 

زیر کراهت نیز حکم شرعی‌است و اثبات آن موقوف است بر دلیل واضح ... تا آنکه 
می‌گوید : لکن صاحب کتاب مدارک و امثال وی از دیگر فقهاء . براین قاعدة نامربوط و 
کلی غیرمضبوط انکاء کرده‌اند . آن قاعده این است که اخبار ضعیفه را که به‌علت ضعف 
سند مردود شناخته‌اند . حمل براستحباب يا کراهت نمایند » چون نخواسته‌اند حدیثهای 
ضعیف را هم بالمژه طرح وطرد نمایند . واین عمل . غلط محض است . زیرا کراهت و 
استحباب نیز دو حکم شرعی هستند مانند وجوب و حرمت . که جائز نیست عملی را 
واجب یاحرام بدانیم جز بادلیل صحیح » همان‌طو رکه تحقیق این امر را پیش ازاین متذکر 


شدیم! ۱ . 


۱- بحرانی » الحدائق التَاضرّه فی‌احکام العترة الطّاهرة . کتاب الحج » چاپ سنگی . ص ۲۶۶ لانٌ 
الكراهة ایضاً حکم شرع یقت اائَهُ علی‌الدّلیل الواضح ...الى قوله : لكلّه » یعنی صاحبت 
المدارک و امثالهٌ جروا على هذه القاعدة الغیر المربوطة » و الكلية الغیر المضبوطة من حمل € 
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حدیث ملع ثواب ۰ ۵1۷ 


مراد صاحب حدائق این است که اگراخبار ضعیفه مشتمل برامری بود» می‌گویند 
«امر استحبایی» است » و اگر مشتمل برنهی باشد مگویند «نهی تنزیهی» است ۰ یعنی 
کراهت دارد » تا حدیثهای ضعیف را هم مورد استناد قرار داده باشند . عجیب اینکه 
خود بحرانی نیز در مواضع بسیاری به روش فقهائی که مورد اعتراض او بوده‌اند 


عمل نموده‌است . 


مطلب دقیق و شایان تدر 


این حقیقت » شایان تو جه کافةٌ مسلمین است که دشمنان اسلام » به ویژه بهود » از 
همان قرن اول» خودرا داخل مسلمین کردند » وبا انواع حیّل وخدعه وتزویر به 
جعلیّات پرداختند . در عامّه وخاصّه احادیث بسیار به‌عناوین گوناگون جعل‌کرده 
میان مسلمانها منتشرنموده کثیری از اخبار فریقین را آشفته ومتعارض و غیرمعقول 
ساختند : 

از طرف دیگر افراد و فرقه‌های ی که مقاصد خاصّی داشتند » مثل ریاست » شهرت » 
ماده طلبی ومانند اینها » اخباری مناسب هدف خود جعل می‌کردند و به‌مردم 
بی‌غرض » ولی‌جاهل وغافل می‌دادند » و به‌وسیلة آنان دربلاد اسلامی پراکنده 
می‌کردند . این طریقه از عصر معاویه و به‌دست او آغاز شد ودیگران ازاو گرفتند . 
برای این اخبار جعلی» سند می‌ساختند تامورد قبول قرارگیرد . افزار هردو دسته بیشتر 
اشخاصی بودند مشهور به زهد وتقوی دربین‌مردم . اینان نوعاً افرادی ساده» بی‌نظر و 
عاشق حدیث بوده » به‌طوریکه هرقدر حدیث بیشتر مشتمل برعل دربارةُ نبی صلّی 
الله عليه و آله با صحابه بود » وهرچه از عقل دورتر » وهرچه بانظام عالم بیشتر تضاد 


وتباین داشت » و دربن شيعه » هرچه حدیث حاوی غل بیشتر دربارة ائمه علیهم 


« الاخبار الضَعيفة متی رَدّوها بالضَعف علی‌الاستحباب آو الكراهة » تفادياً من طرحها بالکلَبة 
و هو غلط محص . فان الكراهة و الاستحبات ایضاً حکمان شرعيانِ » کالوجوب و التحریم » لا 
یجوژ القول بهما ال بالدّليل الصحيح الضریح . کما قَدّمنا تحقیق ذلك فیما تَقَدَم. 
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۸ 4 فقه استدلالی 


لسّلام ومعجزات وکرامات باورنکردنی بود » مثل تفسیر مجعول منسوب به حضرت 
عسکری (ع)» و هرچه به گمان عوامٌ ‏ قدر ومرتبةٌ ایشان را بیشتر بالامی‌برد و زمام 
اختیار عالم هستی را بدست ایشان می سپرد » وهرچه بیشتر غیرقابل پزیرش عقل و بر 
خلاف نظام جهان بود » این‌افراد زاهد» و به گمان خودشان ومردم » متقی و دانا؛ 
عاشقانه‌تر و دلباخته‌تی شیفته وفریفته‌اش می‌شدند . به خصوص اخباری‌که تکلیف 
مردم را کم‌کند وبهشت را درمقابل عملی بی‌زحمت و کم‌مونه ؛ رایگان ببخشد ‏ 
بهتر دل‌نشین آنها بود. اینان چنین اخباری را باشور وشعّف می‌شنیدند ومی‌نوشتند و 
به‌دیگران نیز می آموختند » و درکتابها باهمان اسناد جعلی درج می‌کردند . احادینی 
که برای اهل‌ستّت جعل می شد » غالباً رجال اسنادش را از عامّه انتخاب میکردند » و 
اخباری که برای شیعه جعل می‌شد. اسنادش رااز رجال حدیث شيعه تنظیم می‌کردند. 

دشمنان اسلام وائمة اطهار علیهم السّلام به واسطه ایناحادیث که ميان شيعه و 
ستّی پخش می‌کردند » به‌مقصود خود نائل‌می‌شدند و به‌هدفشان »که تفریق مسلمین 
وایجاد اختلاف درعقائد واحکامشان بود » دست می‌یافتند . ودرنتیجه اسلام را از 
ات وعقلی‌بودن وجامع محسّنات بودن ویکپارچگی ساقط ساخته » وحدت 
داخله را به‌تفرّق » ومَحبّت را به‌ْخض وکینه » و یک دین را به‌ادیان مختلفه مبدّل 
نمودند. 

بالاترین لطمه به‌اسلام همین بوده وهست که در امّت »اعم از شيعه واهل سنّت»› 
اختلافاتی در عقائد واحکام پدید آید تانتوانند باهم متحدگردند ودرنتیجه تيغهاشان 
بر روی خودشان کشیده شود و به‌دست خود » خویش را از اوج عرّت به حضیض 
لت پرت نمایند» تادست دشمن برای اعمال منویّاتش باز » و به‌سهولت قادر باشد هر 
بلائی بخواهد پرسرشان آوَرّد . منابع ثروتشان را به‌هرنحو بخواهد تاراج کند » و 
هرگاه گروهی مخالفت کنند » به‌دست سایر مسلمین» یا فرقه‌یی ازایشان » آنان را از 
میان بردارند ومسلمانها ذلیل » فقیر » جاهل ۰ متفرّق وجیره‌خوار دشمن شوند » و 
خود فاقد هرگونه ترقی واستغناء وعلم وفرهنگ گردند . این نتیجه که مقصود 
دشمنان بود بیش از حد تصور بدست امد ودشمن ازان سود جست . 

واز آنجایی که بهود بازارشان ومحل اقامتشان غالباً دربلاد اسلامی بود » در تفسیر 
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حدیث ملع ثواب ۰ ۵٦٩۹‏ 


قرآن نیز مداخله کردند ودر قصص انبیاء داستانهای حیرت انگیز و جعلیّات آمیخته به 
کفر در تفاسیر اهل تسن وشیعه به‌ژفور دسیسه کردند» وجای پایشان چنان 
روشن‌است که علماء اسلام این‌گونه جعلیّات را در تفاسیر فریقین «اسرائیلیات» 
نامیده‌اند . 

دستۀ دوم که از خود مسلمین بودند ومی‌خواستند مال وجاه را به‌رایگان و به 
وسیلۀ اعمال بی‌زحمت و پردرآمد به‌ چنگ آورند » به‌چند گروه تقسیم شدند . 
جمعی‌از طریق نجوم وارد شده برای‌کارهای گوناگون بشره از مسافرت وازدواج و 
کار وکسب وغیره » ساعتهای سعد ونحس ‏ و روزهای مبارکک وشُوم» وطرّق نجات 
از بدیها وئحوستها وبیماریها » ونیل به‌هوسها و آرزوها وسایر خوبی‌ها » ساعات 
معیّنی ارائه می‌کردند . وکثیری از خود مسلمانها نیز طرفدار نجوم آحکامی شدند ‏ که 
اساسی‌ندارد . اخبار بسیار در سعد ونحس روزها وساعات جعل‌کردند وبه‌رسول 
اکرم وائمةٌ طاهرین صلوات‌اللّه علیهم نسبت دادند » ودر بين مسلمین رائج ساخته 
آنان را بدین سو کشاندند . 

انجام این عمل دربین شیعه آسان‌تر بود » زیرا ایشان در شهرها و روستاها متفرّق 
بودند ومرکز مر اجعهٌ درست وکاملی نداشتند » به‌همین سبب بیشتر امکان داشت که 
نهود ودیگر دشمنان » خودرا شيعه تعریف‌کنند واندکک معلومات عربی‌هم تحصیل 
کرده به‌جعل حدیث از طرق شيعه » که به‌امامان منتهی می‌گشت ‏ بپردازند . 

اگر به کتاب سماء و عالم بحار » وسایر مجلدات آن » ونيز حلية المتقین فارسی 
مجلسی » وقسمتهایی از کتاب وسائل » و ده‌ها کتاب دیگر مر اجعه کنید » می‌بینیدکه 
دراین‌باره چقدر حدیث آورده وهمه را به‌ائمۀ شیعه » وکمی ازآن را هم به‌رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه و آله نسبت داده‌اند .این مجعولات ازاین کتاب به آن کتاب منتقل 
شده تا جهانگی رگشته وسیاری از جُهّال وشسمین به‌علم رابه آنها معتق دگردانیده‌انده 
به‌طوریکه خود مروّج وناشر آنها باشند . وازاین راه پولها به جیب زده و با کمال 
آسانی؛ هرچه خواسته‌اند از مردم گرفته‌اند » در قبال اينکه بگوید : برای فلان کار 
ساعت خوب‌است یا بداست » وباید نحوست آن را بادعائی که من می‌نویسم مرتفع 
ساخت . یا طالع این مولود نحس بوده» واگر این دعاء را نگیری » فرزندت که دراین 
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۰ 4 فقه استدلالی 


طالع متولّد گشته » درمعرض خطر جی قراردارد !! اوهم به‌دستور عمل‌می‌کرد و 
خواست آن دزد دغل‌باز را انجام می‌داد . وشگفت‌انگیز است که دراخبار صحاح و 
کلمات مسلْمٌ رهبران دین » به‌طور واضح آمده که روزها مساویند و «سَعد وئحس» 
در آنها نیست . چنانکه در کلمات امیرالممنین علیه‌الْلام است که فرمود : 

ا تزع اک دی ال الشاعة الى من سار فبا ضرت غد ال ؟ 
وتوف من الساعَة الق من سار فیها حاق به الضَوٌ فن صَدْعک بهذافقد كدب 
رآن و استغن عَن الاستعاّة يالله ف نيل الحبُوب و دقع الکزوو. 

ثم قال : یا کم وم جوم لا ما هتد په نب آو بجر . قانگها تدغوا ال 
الكهاتة. وان كالكاهن و الکاهن کالساجر و الاح کالکافر و الکافر فی الّار(0. 

وی‌از کس یکه گفت : این ساعت برای حرکت خوب نیست » پرسید : چرا؟ 

گفت : قمر در عقرب است . 

فرمود : قمر ما در برج عقرب است یا قمر دشمنان ما ؟ چون یکی از دو طرف پیروز 
خواهد شد . دراین صورت قمر چه کسی در عقرب بوده ؟ 

سپس فرمود : آیا تو گمان می‌بری به‌ساعتی رهنمود می‌کنی که هرکس درآن 
ساعت حرکت کند بدی از او بازداشته می‌شود ؟ و از ساعتی می‌ترسانی که هرکس در 
آن سیر نماید زیان وی را فرامی‌گیرد ؟! پس کسی‌که تو را تصدیق کند قرآن را تکذیب 
نموده » و خود را از پاری جستن از خدا در راه نیل به‌محبوب و دفع مکروه » بی نیاز 
کرده است . 

سپ سگفت : از یاد گرفتن نجوم پرهیز کنید که منجر به کهانت می‌گردد » مگر آنچه 
شما را در خشکی و دریا راهنمایی می‌کند . و منخم مانند کاهن است ( که مدع 
دانستن غیب است) و کاهن مانند جادوگر » و جادوگر مثل کافراست » و کافر در دوزخ 
اسٽ . 

مخالفت علی علیه‌السلام با علم نجوم حقیقی وشناختن کرات وحالات جوّی 
نیست . زیرا آن علمی‌است بافائده . بلکه مخالفت او باعلم نجوم آحکامی می‌باشد که 


۱- نهج البلاغه جواد مغنیه » ج خ ۷۷ص ۳۹۹ / این ابی‌الحدید» ج ۲ ص ۷۱ 
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حدیث مَریلعَهٌ ثواب ۰ ۵۷۱ 


منطبق با واقع نبوده ومبنی براحتمالات است . از قبیل اخبار به آمدن باران یا بیماریها 
یا قحطیها وساعات سعد ونحس . ازینرو چیزی که نامش علم » ولی هویتش مجهول 
است ‏ نباید وقت صرفش شود و برآن ترتیب اثر دهند . بناءبراین علی علیه‌السّلام با 
غیب‌گویی‌های منجُمین و مطالی که از روی حدس وگمان می‌گویند مخالف است . 
قرآن نیز بدیها وخوبیها را معلول اعمال انسانها می‌داند. چنانکه فرموده : 

ظَهر اقساد فالبَرٌ و البحر ما كَسَبَت آیدی التاس لِيْذيقهُم بعض الّذی عَملوا 
للم یرجعون. (لروم-۴۱) 

فساد در خشکی و درپا » به سبب دست‌آورد مردم » ظاهرگشت » تا پاره‌یی از آثار 
اعمالشان را به آنان بجشاند » باشد که (ازگمراهی خود) بازگردند . 
و آیات بسیاردیگر . 

محد ثان وعلماء شیعه این‌احادیث را می‌دیدند ودر مقابل آنها سکوت میکردند» 
درنتیجه مردم معتقد به‌غیب دانستن منجم وساحر وکاهن شدند . جقالان سعی 
می‌کردند آنچه در اخبار شیعه دسیسه وجعل شده» نظیرش را در اخبار عامّه هم‌جعل 
کنند تا فریقین را درخرافات شریک نمایند .گروهی‌دیگر از راه فال بینی » کهانت و 
غیب‌گویی ‏ قیافه‌شناسی و دعاء‌نویسی ونظاثر آن وارد شده و دراین زمینه جعل خبر 
کردند» و دعاءهای بسیار با فوائد بی شمار جعل‌نمودند که نوعاً عبارات سخیف آنها 
برای اهل بینش ودانش حا کی‌از مجعولیّت آنها می‌باشد . 

اینان » برای‌این نوع دعاء‌ها اسنادی‌نیز ترتیب دادند که اختراعات خودرا به‌ائمة 
هُدی ‏ و آحیاناً به‌رسول خدا صلوات‌الله علیهم نسبت دهند . و دعاء‌هایی برای مردم 
نوشتند که به‌عنوان طلسم وتعویذ » با تشریفات فراوان » به‌بازوی اطفال خود 
می‌بستند یا به گردنشان می آویختند . ودر امراض نیز به جای مر اجعة به پزشک ‏ به 
دعاء نویسان متوسّل می‌شدند . وهرگاه مریض بهبودی می‌یافت ‏ از اثر آن دعاء 
می‌دانستند» واگر شفاء نمی‌یافت ‏ از قضاء و تقدیر الهی . 

گروهی هم به‌تجوید قرآن وقرائت وخواندن و یادگرفتن قرائت قراء هفتگانه »که 
دلیلی بر صخت قرائتشان نیست » خودرا سرگرم ساختند . البته روایتی از رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه و آله رسیده که فرمود : 
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َرَل القرآن عَلى سَبعَة حرف . قرآن بر هفت گونه کلام نازل شده . 
ولی خود حضرت مرادش را ازاین کلام بیان کرده‌است !۳ . 

پیش این‌گروه تشکیل مجالس قرائت ودعوت مردم وخواندن مجرد قرآن بود به 
قرائتهای مختلف ولحنهای متنوع » که بیش از آن هم چیزی نمی‌دانستند» و آن را 
اعظم عبادات وکقارة ستغات» ویگانه راه سعادت ونجات شمرده» در خواندن 
قرآن برای آحیاء وبیشتر آموات استفاده می‌کردند . این سيره مستمرّه » الی یّومنا هذاه 
پایدار و برقرار مانده‌است . اینان نیز که بسیارهم شدند. چه در عامّه و چه در شیعه» 
به جعل احادیث درباره تلاوت آیات و شور قر آن پرداختند . نظری به کشاف »که از 


۱- بعضی این‌خبر را متواتر دانسته‌اند . از طریق عامّه از سیّد رسل صلی‌اللّه عليه و آله چنین 
روایت شده که فرمود : تَّل القرآَنْ على سَبعة احرّفِ ؛ آمر و جر و ترغیبٌ و ترهیبٌ و جَدل و 
قصض ومتَل . و در روایت دیگر ؛ زج و آمرٌ و حلال و حرام و مُحكَمٌ و مُتشابهٌ و آمنال . 

بخاری » خصوبات ۴. بدء الخلق» ٩‏ . فضائل‌القرآن » استنابه ٩‏ . توحید ۵۳ / مسلم ؛ مسافرین 
۴ ۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۴ /ابوداود وتر» ۲۳ / تُرمُدی » قرآن» ٩‏ /نسائی, افتتاح ۳۷/ 
موطّا قرآن / احمد. ج ۱ صص ۲۴ ۴۰ ۴۳ ۲۴ ۲۹۹ ۴۴۵.ج ۲ صص ۳۰۰ 
۲ ۴۴۰.ج ۴ صصص ۱۷۰ ۲۰۴ ۲۰۵.ج ۵ ۸۱5 ۲۲ ۴۱ ۵۱ AIF‏ ۱۲۲ 
۴ ۱۲۵ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۲ ۳۵۸ ۱۳۹۱ ۴۰۰ .ج 7 صص ۰۴۳۳ ۴۱۳ /و 
از طریق شیعه در کافی از ابی‌جعفر علیه‌اللام روایت شده که فرمود: ان القرآن واحدٌ رل من عند 
واحدٍ/ و از فضل بن‌یّسار روایتکرده که گفت : فلت لآبی عبدالّه علیه‌السّلام :ان الاس یقولون ان 
القرآن على سَبعة حرف . فقال : کنبُوا آعداءٌ الله وله تَزل على خرف واحدٍ من عند الواحد . 

۲- پس حم لکردن حدیث بر قرائت فا سبعة هیچ دلیلی ندارد » واين قزاء هيچ‌یک زمان نبی 
را درک نکردند و قرائت آنها به‌رسول اکرم صلی‌الله عليه و آله منتهی نمی‌شود؛ و هریک 
به سلیقةٌ خود نوعی قرائت کرده‌اند . وحق این است که هرکس قرائت یکی از آنها را تبعیّت نماید 
خطاء کرده » وا گر در نماز قرائت غیر سیاهی قرآن » که در همه‌جای عالم به‌یک نحواست ؛ 
بخواند » نمازش را ابطال نموده . مثلاً سیاهی قرآن «کُفُوآ» می‌باشد » پس خواندن «گُفوا» و 
«کُفوءآ» و «کقوءآ» غلط و خطاء می‌باشد و موجب ابطال نماز . 
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حدیث مَریلعَهٌ ثواب ۰ ۵۷۳ 


تفاسیر مهمه معتزلهٌ اهل سنت است . بیفکن » خواهی‌دید که د رآخر تفسیر هر سوره» 
یکی‌از همان احادیث جعلی را آورده. 

مجمع‌البیان و صافی فیض هم که هردو از تفاسیر معروف شیعه می‌باشند » در 
اواخر هر سوره این اخبار را ذ کر کرده‌اند . درصورتی که تلاوت مجرد قرآن » مانند 
نسخة طبیب است که غرض از خواندن وادامه‌دادنش » فهم دقائق نسخه و غفلت 
نکردن از دستوراتی‌است که برای شفاء مریض نوشته شده» و همان‌طورکه خواندن 
نسخة پزشک. هرچند هزار مرتبه تکرار شود. مریض را بهبودی نمی‌بخشد. خواندن 
مکرر قرآن هم درصورتیکه قرین باعمل نباشد » بلا اثر است . چه‌بسیار مردم فاسد 
الا خلاقی‌که به‌قرائت قرآن به‌ویژه در ايام ماه رمضان» معتاد و جذی بوده‌اند» ولی 
خصال ذمیمه به‌قدری درآنان ريشه دوانده ومحکم شده که در عوامٌ بی سواد بی‌نظیر 
است . و خواندن آن‌همه قرآن » اندک اثری در تغییر رذائل اخلاقی وعملی آنها 
نکرده و به‌همان قرائت » مغرور ومسرور» وخود را ناجی وصاحب مقامات عالیه در 
دین» ودر نزد خلق هم واجب التعظیم والتکریم می‌دانند .| کنون یک داستان راجع به 
جعل احادیث در تلاوت قرآن می آوریم : 

سید محمد باقر » معروف به مير داماد »که استاد حکمت مَمّاء و اشراق» ومعلم 
مولی صدرای شیرازی است » درکتاب «الرواشخ السَماویْة فى شرح الاحادیث 
الامامية». در شرح حديث موضوع » یعنی حدیثیکه به‌دروغ آن را وضع کرده‌باشند» 
تفصیلی دارد . من جمله می‌گوید : 

و این جنیین است حال حدیث مشهور طویل از ین نن کټ از رسول خدا صل الله علیه 
وآله در فضیلت خواندن سوره به سور قرآن . جدا جد . 

وی می‌گوید : یکی از محققین . برای حدیث أبن بن‌کعب سندی بدین نحو مشاهده 
کرد: از مُوّمّل بن اسماعیل روایت می‌کنم که گفت : مرد موثقی از مرد موثقی برای من 
حدیث کرده گفت : شیخی برای من این حدیث را روایت نموده . 


۱- و هکذا حال الحديث الطویل‌المشهور عن أب بنکعب عن‌البی فی‌فضل سُوَرالقرآن سورة 
فسورة . 
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۴ 4 فقه استدلالی 


رفتم آن شیخ را یافتم و به او گفتم : این حدیث را چه کسی برای تو روایت کرده ؟ 

گفت : شیخی در شهر واسط . 

نزد او رفته گفتم این حدیث را از چه کسی شنیده‌ای؟ 

گفت : شیخی در بصره . 

بدانجا رفتم و اورا يافته از حال این حدیث پرسیدم . حدیث را برای من گفت و 
افزود : شیخی که این حدیث را از او شنیدم در عبّادان است . 

به عبّادان رفتم و آن شیخ را ملاقات کرده از او پرسیدم : چه کسی این حدیث را 
برای تو نقل کرده . 

وی دست مرا گرفته داخل خانه‌یی نمود که در آنجا جمعی از صوفیان حضور 
داشتند و شیخی هم نزد آنها بود .گفت :این شیخ ان حدیث را برای من نقل‌کرده . 

به او گفتم :ای شیخ از خدا بترس ! بگو حال این حدیث چگونه است و چه کسی 
برای تو روایت کرده ؟! 

گفت :کسی آن را برای من نگفته است . ولی ما در اینجا جمع شدیم و دیدیم 
رتم ار نی فان اغراص د که ب فیه شمان مها ان کا اا 
قرآن وضع (جعل) نمودیم تا دلهای مردم را به جانب قرآن جلب کنیم و رغبت در 
خواندن آن پیدا کنند . 

میر داماد در رواشح می‌گوید : 

خطاء کر ده‌اند آن عده از مفسری نکه این احادیث موضوعه را در تفسیرهای خود وارد 
کرده‌اند مانند : تعلبی . واحدی و زمخشری . 

سپس عده‌یی از واضعین حدیث را نام‌برده » از طیبی » از جعفربن محمدبن 
طیالسی حکایت می‌کند که گفت : 

احمد بن‌حنبل و بحیی‌بن مُعین . دو تن از اعاظم واة احادیث اهل سنت, در مسجد 
رُصافه در بغداد برای نماز رفتند . در نزد آنها قصه گویی شروع به‌نقل حدیث برای حضار 


۲ جح« 
نموده کفت : 
مات ت 


بحبی‌بن معین و احمد حنبل برای ما حدیث کرده گفتند : مارا عبد الرژاق از مُحمَر 
از قتاده از آنس روایت کر که رسول خدا صلی‌الله علیه و سل مگفت : کس ی که لاله الا الله 
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حدیث ملع ثواب ٭ ۵۷۵ 


بگوید از هر کلمه‌یی از آن مرغی خلق می‌شود که منقارش از زر و پرش از مرجان 
است... و داستان را به درازاکشاند' . 

پس احمد به یحیی نظرکرد . بحیی به احمد گفت : تو این حدیث راگفته‌ای ؟ 

گفت : سوگند به‌خدا من هرگز تا این ساعت چنین چیزی نشنیده بودم . پس هردو 
سکوت کردند تا قصه گو سخنش را به پایان برد . 

یحیی از او پرسید : چه کسی این حدیث را برای ت وگفته‌است ؟ 

گفت : احمد بن‌حنبل و بحیی‌بن معین . 

یحیی گفت : من بحیی‌بن معین هستم واین هم احمد حنبل . ما چنین حدیثی را 
نشنیده‌ايم . اگر ناچاری دروغ بگویی . به‌غیر ما نسبت ده ! 

و یگفت : من شنیدهبود م که بحیی‌بن معین احمق است. اما تا این‌ساعت نمی‌دانستم. 
گو یا در دنیا » غیراز شما. یحیی‌بن معین و احمد حنبل دیگری و جود ندارد . هفده نف رکه 
نامشان احمدین حنبل است حدینها را گفته‌اند و من نوشته‌ام . احمد آستین خود را در 
جلو دهان خود گرفت و گفت بگزار برود ! او هم برخاسته درحالی‌که یحیی و احمد را 
استهزاء می‌کرد مسجد را ترک نمود . 

فیروزآبادی صاحب قاموس اللغة نیز کتابی درخصوص حدیثهای جعلی تألیف 
کرده‌است . ضْغانی هم کتاب مفصّلی به‌نام الذّرُ المُلتقَط فی تبیین‌الغلط دراین‌باره 
تألیف نموده . ابوالفرج جوزی و ابن تیمیّه نیز هریک تألیفی دربارة اخبار مجعوله 
دارند . بناءبراین شيعه واهل تستّن همه قبول دارند که اخبار بسیاری جعل‌شده ودر 
کتابها ضبط و دربین مردم منتشر گشته » وبسیاری از مردم به آنها عامل ومتعهّدند. و 
این اخباراست که جای قر آن راگرفته . قرائت قر آن مطلوب است ولی برای فراگرفتن 
احکام آن . واگر صرف خواندن بدون عمل» فائده داشت » باید منافقان وآشرار امّت» 
که همه قر آن می‌خوانند » لااقل این تلاوت موجب تخفیف عذاب آنها شود . وحال 


۱- حدشْنا احمدٌ بن حنبل و بحبی بنْ معین قالا : حدَشنا عبدالررّاق قال : حدشنا مه عن 
تاه عن آنس قال : قال رسول الّه صلًی‌اللّه عليه وس : من قالّ لاله الا الله بُخلْ من کل كَلمَة 


منها طائرٌ منقارهٌ من ذهب و ریشهٌ مرجانْ..... و احْذ فى قصة طویلة. 
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۲ 4 فقه استدلالی 


آنکه رسول‌خدا صلی‌اللّه علیه و آله وقرآن » در محکمة الهی؛ خصم آنهایند . 
جتانکهباری ج شاه در کاب مد فرمو دوه 

و قال ال#سول یازث ان تومي توا هذا القرآن هرر (لفرقان- ۲۰ 

و رسول می‌گوید : پروردگارا قوم من این قرآن را مهجور و متروک وانهاده‌اند. 
یعنی به‌احکام آن رفتار ننموده‌اند. البته این شکایت رسول شام لکسانی می شو د که به 
دستورات ای نکتاب عمل‌نکرده‌اند » هرچند سدها مرتبه‌هم قرآن را ختم کرده‌باشند . 

از رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود : 

ایمان به قرآن ندارد کس یکه حرامهای آن را عملاً حلال بشمارد" " . 
یعنی حتی اگر بعضی‌از آنها را» بی آنکه توبه کند. حلال بشمارد . 

ونيز در روایت دیگراست که فرمود : 

چه بسیارند قاری قرآن که قرآن ایشان را لعنت می‌کند" ۳ . 

بدین معنی‌که به‌ظالمین وکاذبین واصحاب کباثر لعنت کرده . پس کس ی که 
مرتکب آن معاصی. یابرخی ا زآنها شود مشمول چنین لعنتی خواهدبود. ولی هرگاه 
قرآن را بخواند که اوامر ونواهی خدا را فهم‌کند؛ و اوامرش را انجام دهد واز نواهی 
آن احتراز نماید » برتلاوت او نیز ثواب وآجر جزیل مترتّب می‌گردد . 

سیدالمرسّلین صلّی‌اللّه عليه و آله می‌فرماید : 

همانا من بر شما امت می‌ترسم از سبک شمردن دین و خرید و فروش حکم و 
قطع رجم . و می‌ترسم که قرآن را به منزلة ساز و آواز بگیرید . و هر فردی را که در کار و 
مقام و منصبی مقذم می‌دارید » در دین افضل بر شما نباشد" . 

مراد رسول خدا صلی الله عليه و آله این است که می ترسم دین را سبک بشمارید و 
احکام را خرید وفروش کنید وقطع رحم نمایید و به‌احکام آن اهمیّت ندهید ودر 


۱- گراجکی . گنز الفوائد / سفينة البحار » مادة قرء/ ما آمَنّ بالق رآن من آَشتَحل محارم . 

۲- اسرارالصلوة/ کم من قاری للقرآن و المَرآن یمه . 

۳- عیون اخبارالرضا/ سفینةالبحار. ماد «قرء»/ نی خاف عَلیکُم آستخفافاً این و بیع الحكم 
وقطيعَة الرحم » و اَن تتّخدُوا الق رن مزامیز ‏ ثُقَدَمُونَ َحد کم و یش بافلکم فی‌الذّین . 


حدیث مَریلعَهٌ ثواب ۰ ۵۷۷ 


مقابل رشوه ومقاصد مالی دیگر حکم صاد رکنید . ومی ترسم قرآن را به‌منزلة شعر و 
سرود و آوازه‌خوانی بگیرید » نه فراگیری احکام آن . شما درامور اجتماعی» از 
قضاء وامارت و ریاست و وکالت وامامت ‏ باید افرادی را برگزینید که در تقوی و 
دین‌داری افضل و برترین شما باشند » تا جامعه تحت لواء عدل واحسان وایمان و 
بو ان شمان یماد جر MS‏ 

حدیث سازی از عصر خود رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله آغاز شد وسخنانی را 
که وی نگفته بود» به‌وی نسبت داده دربین مردم شایع می‌ساختند . آنگاه رسول اکرم 
صلی‌اللّه علیه و آله بر فراز منبر رفته فرمود : 

کسی‌که عمد بر من دروغ بندد » جای خود را در آتش فراهم ساخته اسک . 

و لیم بن قیس هلالی می‌گوید : 

به امیر المومنین عليه الشلام گفتم : من از سلمان و مقداد و ابی‌ذر چیزی در 
تفسیر قران و احادیثی از پیامبر خدا شنیده‌ام غير از انچه در دست مردم است . 
سپس تصدیق آنچه را از آنها شنیده‌ام از تو شنیدم . و در دست مردم چیزهای زیادی 
در تفسیر قرآن و احادیثی از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله دیده‌ام که شما با آن 
مخالفید و گمان می‌برید که همة انها باطل است که مردم افتراء زده » به عمد بر رسول 
خدا دروغ می‌بندند و قرآن را به آراء خود تفسیر می‌کنند ؟! 

سْلیم می‌گوید : آن حضرت روی برمن کرده گفت : پرسیدی | کنون پاسخش را فهم 
کن !در دستان مردم حق و باطل » و صدق وکذب » وناسخ و منسوخ »و عام و خاص» و 
محکم و متشابه » و حفظ و وهم وجود دارد . و در عهد رسول خدا صلی اللّه عليه وآله 
چنان بر او دروغ بسته شد که برپاخاسته در خطبه‌یی به‌مردم گفت : ای مردم دروغ 


گویان برمن بسیار شده‌اند » پس هرکس به عمد برمن دروغ بندد » جای خود را در 


۱- بخاری» علم ۳۸. جنائز. ۳۳/ ترمذی. فتن » ۷۰ ابن‌ماجه . مقدمه . ۴/ دارمی, باب اتقاء الحدیث . 
۶ باب البلاغ , ۱۳۶/ مسند احمد , ج ۲. ۰۴۷ ۰۸۳ ۰۳ ۰۱۳ ۰۳۹ ج ۰۴ ۰۴۷ ۱۰۰/عَن الب صلی الل 


عليه و سلم قال : من کذب على مَُعَمٌداً يۇء مَقعَدهُ من التار . 
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۸ 4 فقه استدلالی 


آتش فراهم ساخته ات . سپس بعداز او براو دروغ زده شد . 

در زمان معاویه مجعولات از حد ارحصاء خارج شد و دربین مردم منتش رگشت 
و در دفاتر وصحائف مدوّن گردید » ودر عصر بنی‌امیه و بنی‌عباس ادامه یافت . 
بهود و دیگر دشمنان عترت و مادّه‌پرستان دربین شيعه رخنه کرده احادیث مکذوبه 
رابه آنها می آمو ختند . وعجیب این‌بود که کسی‌از دانشمندان اسلام درمقام مبارزه با 
این اخبار وتصفيهٌ احادیث برنمی آمد » جز ائمۀ اطهار علیهمالسَلام . کسانی‌هم که 
مطالب دینی را از آنها فرامی‌گرفتند. تاحدیثی نزدشان ثابت ومسلّم نمی‌شد » قبول 
نمی‌کردند » ولی تعدادشان اندک » وپرا کنده بودند . 

ازینرو دیگران » خلفاً عن سلف »این خرَعبّلات(۲ و آراجیف را ثبت وضبط ونقد 
نموده کار شناسایی اخبار درست را دچار اعضال واشکال کردند . ولی افسو س که 
هنوز هم افرادی چشمگیر به‌این فکر نیفتاده‌اند که اخبار صحبحه راء که‌از کتاب 
خداء یا از احادیث متواتره واصول عقلیّه شاهد دارند » از کتب متداوله بیرون بیاورند 


۱- کافی/ وافی, ابواب العقل و العلم » باب اختلاف الحدیث والحکم , صص . ۶۲ ۶۳/ بان بن آبی 
عیاش عَن شیم بن قيس الهلالی قال .فلت لامير الَومنین :إلى سَمعثٌ عن سَلمان و الی قداد و 
ترشیت ین تغبیر ان و احادیتَ من تب اللّه غیرّ ما فی آیدی‌النّاس . نم سَمعْ منک 
تصدیق ماسَمعث منهم . و رأْیتُ فی‌آیدی الاس آشیاء کیره من تَفسير الفرآن و من الحاديثِ 
من يالله صلّ‌اللّه عليه و آله آنثم تُخالِفُوتَهُم فیها و عون اَن ذلك که باطل آفتری 
النّاش ‏ یِکذبُونْ على رسول‌الله مُتَعَمُدینَ » و یرون المَرآنْ بآرانهم . قال :اقب عليه 
السلام عَلَ قعال:قد سَأَلتَ فافْهم الجواب ال فی‌آیدی‌الناس حَفّاً و باطلا و صدقاً و کذباً و 
RN‏ مات رای بر کی تایبا شا میا ول 
رسول الله صلّی‌اللةُ عليه و آله على عهده حى قام خطیباً فقال : ها الاش قد کرت على 
الكَذابَة من کذب على مُتَعَمّداً يبء مَقعَده من التار * . ثم کذب علیه من بعده . 
٭ ‏ نگاه کنید به خطبة ۲۰۸ نهج البلاغه . مغنیه , ج۲. ص ۰۲۴۱ کلام علی (ع) دربیان حدیث . 
-الخُرَعبل و الخُرّعبل و الخُرّعبيل ؛ الحاديثُ المستَظرَفةٌ الباطلّة /الخُرَعبَلَّة؛ جمع » 
خُرعبلات ؛ الفُكاهَة والمزاح / المنجد . 
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و آنها را به‌صورت کتابهای دیگر تنظیم نموده در دسترس دانش پژوهان امّت قرار 
دهند» تا حقایق اسلام شناخته شود وگوهر گرانبهای آن ازاین آلایشها پاکک» و 
جمالش درجهان متجلّی وقابل قبول همه عقلاء بش رگردد . 

آن محدّثین یکه اینآخبار آحاد ضعاف را پزیرفته و آنها را ترویج کرده‌اند » 
احتمال نداده‌اند که مصداق کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله واقم‌گردند که فرمود: 
دروغ‌گویان بر من زیاد شده‌اند . زیرا اخباری راکه با ال قاطعه از کتاب وسنت و ادله 
عقلیّه مبایّت دارد ؛ قبول کرده‌اند . وسبب وعلت مسامَحَه فقهاء دراین امر حطیر 
همان حدیث (مَن بََعَهَ) می‌باشد . 

این حدیث است که با کمال زیرکی جعلکرده ودر اخبار ما(شیعه) دسیسه وداخل 
نمودند تا پایگاه خودرا در جعل اخبار بسیار دیگر مستحکم سازند » وکسی‌هم در 
مقام مخالفت ومبارزه ومقاومت با مجعولات ایشان برنیاید . وهمچنان خرافات 
واوهام و ترهاتی‌که به‌اشکال مختلف وضع ومنتشر نمودند » پایدار و بلامنازع 
باقی‌بماند» تا برای هميشه مورد بهره‌برداری دشمنان ودکان‌داران داخلی» هریک در 
مقام خود» قرارگیرد . 

این‌همه امر قرآن به تفکر » تدبّر » 7 تین وتعقل رانادیده انگاشته‌اند » وگرنه اخبار را 
تهذیب وتصفیه کرده‌بودند . اخبار قطعیّه داثر براینکه ؛ باید مرحدیثی را به‌قرآن عرضه 
کنید. وهرگاه خبری شاهدی در قرآن ندارد. مردود است. به‌دیوار بزنید . من (پیامبر) 
نگفته‌ام تسیا منسیاً شده ! آیا برای حدیث (مَن بل شاهدی در قرآن یافته‌اند ؟! و چه 
دلیلی برحجیّت این همه احادیث ضعاف ومتعارضه وجود دارد ؟! هرحدیث درستی 
که از نب اعظم صلی‌اللّه عليه و آله وائْمٌَ آبرار صادر شده‌باشد همانند آفتاب 
می درخشد» به‌طوریکه متن آن برای‌محقق » دلیل صخت وصدورش می‌باشد. 

هادی کل صلی‌اللّه عليه و آله فرموده : 

ان عل کل حى حقيقة وغل کل صواب نوراً. ما واق کتاب الله ون 
ما خالف کتاب الله دعر : 


۱-کافی/ عیّاشی,تفسیر / برقی»محاسن / صدوق.امالی / وافی»باب‌الاخذ بالسنة و شواهد الكتاب»ص ۶۷. 
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همانا بر هر حقی حقیقتی است ( که آن حقیقت جلوه‌می‌کند) و بر هر سخن درستی 
نوری است . پس هرچه موافق کتاب خدااست بگیرید و هرچه مخالف آنست وا گزارید . 
آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب(' 
همان‌طو رکه قر آن ا زگزاف مبرّا است ؛ حدیث هم باید این چنین باشد . مثلا قرآن 
قو ها جرو وب ای lG e‏ 
ماکان هل الْديّة و تن حَولَهُم ین الآعراب آن یشَخلفواعن شول ال و لا 
یروا بانشیهم عن تفسه . 
ذلک باتهم لا بصم ما و لا تت ولا ية ق سبیل‌اللّه, 
و لا هون موطا بفیط الكُفَارَ و یاون ِن عَدوتيلاًٳلاكيِبَ هم به ععل 
صا اد الله لا ُضیع آجر الُحسنين . 
ولا یه صفیرژر لیوا قطن وادیالاً ٍ کب لهم لیج زم الله 
1 خی فا کانوا ل (التوبه- ۱۲۰و۱۲۱) 
اهل مدینه و آنان که اطراف ایشانند از بادیه‌نشینان را تسد که از رسول خدا در 
جهاد تخلف نمایند زیرا آنان را نه تشنگی می‌رسد و نه رنجی ونه گرسنگی در راه خدا 
وگام در جایی نمی‌نهند که کفار را خشمگین سازند » و هجومی به‌دشمن نمی‌برند جز 
آنکه در مقابل هریک از این مشقتها عمل صالح برایشان نوشته می‌شود . زیر خداوند 
پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌سازد . 
و هیچ هزينة کوچک و بزرگی خرج نمی‌کنند و هیچ دره‌ای را نمی‌پیمایند مگر آنکه 
برایشان نوشته می‌شود » تا آنکه خداوند پاداش انان را در برابر بهترین اعمالشان 
عطاء فر ماید . 
این آیه دلالت می‌کند که جهاد از احسن وافضل اعمال‌است »با این حال اجر آن 
را به‌همین اندازه بیان فرموده . 
در کجای قرآن حتی یک نمونه پیدا می‌کنيم که عبادتی را با عبادت دیگر 
سنجیده و گفته‌باشد مثلاً فلان عمل ثواب هزار شهید » هزار حجٌ وکمتر یا بیشتر را 


۱- مثنوی مولوی» چاپ بمہئی» دفتر اول» ص ۴ بردن پادشاه طبیب غیبی را... 
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دارد ؟! فقط ليلة القدر را بهتر از هزار ماه شمرده » واین امتیاز مربوط به‌ذات ليلة القدر 
است . زیرا در شب یکه انسان قدر خدا ‏ قدر دین خدا ء قدر اولباء خدا» فقدر 
مخلوقات خداء وقدر خود را شناخت» آن شب از یک‌عمر که از آن بهره‌یی نبرده‌ای 
بهتراست » زیرا دیگر تخلّف از وظائف دینی‌خود نمی‌کند » واين مطلب نیاز به 

افضّل الاعمال مها( . برترین اعمال دشوارترین آنهااست . 

پس فلان ذ کر یا دعاء وغیره » که بدون خرج ورنج انجام می‌گیرد؛ با زحمت و 
هزینۀ کمی‌دارد » چگونه برابر عمل یک شهید یایک حجْ است که فاعلش چه 
زحمتها کشیده وچه خرجها کرده ؟! اگرکسی بگوید همچو وابی را خداوند تفضّلا 
به‌او عطاء می‌فرماید » ازاو می پرسیم : چرا این چنین وابی به خود حج‌کننده يا شهید 
داده‌نمی‌شود ؟! ومگر حج عملی است که هرکس انجام دهد یک ثواب معینی‌دارد؟! 
و آیا به‌همةٌ حجاج ثواب مساوی داده‌می‌شود ؟! هرعملی‌که از عاملان متعدد 
صورت‌گیرد پاداشش برابرنیست . زیرا ثواب مربوط به‌مراتب معرفت » اخلاص » 
ایمان » تقوی » عدالت » ومالی‌که خرج می‌کند » از حیث کیفیت وکمّیّت و مصرف » 
که دعاء یا زیارت يا روزه یاعمل‌دیگر را برابر حج‌ها » شهادت‌ها » روزهُ تمام عمر و 
امثال اینها می‌شمارد گزافه وکذب است . 

خلاصه آنکه موازنه ومقايسة بین‌اعمال عبادی » ویکی را سد یاهزار برابر 
دیگری شمردن » علاوه‌براینکه معقول نیست » زیانهای بزرگ وبی‌اندازه به‌دین وارد 
می‌سازد . وجود این‌اخبار ضعاف باعث تعطیل احکام وشیوع معاصی وفساد اخلاق 
گشته ومی‌گردد . خیر وصلاح وسعادت وعدالت واحتراز از سیّنات » محو ونابود 


۱- این عباس : از رسول خدا(ص) پرسیدند :أ العمال افضل ؟ ققال: حمَرٌهاء آی آقواها و َشدّها . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


۸۲ 4 فقه استدلالی 


می‌شود . زیرا تحّق این‌امور منوط ومرهون اسباب آنهااست » واسبایش همان 
دستورات دینی درتمام شوون وا فعال انسانها می‌باشد که درکتاب الهی واخبار 
متواتره مین گشته » وقرآن كاف خیرات مادّی ومعنوی » فردی واجتماعی» وعموم 
شرور وانحطاطها را معلول اعمال بشر می‌داند . ودین » جز بیان این‌امور» و شناساندن 
سنتهای لایتغیّر عالم به‌بشر » مفهومی‌ندارد . 

حدیث (مّن بلق را » علی‌رغم نداشتن شاهد ق رآنی ونبودن اخبار مویّد آن » به 
نقطه‌یی کشانده‌اند که جای‌قر آن راگرفته ودر مجامع وجمعات ومنابر » براساس این 
روایت » آن‌اخبار مجعوله را از مسلمات وقطعیّات می‌شمارند. 

اگر نظری بهابواب کتاب وسائل‌الشیعه بیفکنی» خواهی دید که‌از آغاز تا پایان از 
طهارت تا دیات » از هزاران باب که دراین کتاب منعقد کرده» کمتر بایی‌است که از 
اخبار متعارضه خالی‌باشد اگرچه کثیری از آنها قابل جمع‌است ولیکاملاً معلوم 
می‌شود که اخبار مکذوبه و بی‌پایه در آن بسیاراست » ومقصد ما دراین‌باره » اعلام 
این حقیقت بود که کثیری از فقهاء؛ در عین حال یکه در کب اصولیّه وفقهیّه می‌گویند 
«اخبارآحاد نه‌موجب علمند نه‌عمل» » ولی‌نوعاً درمقام عمل» ملتزم نبوده‌اند نسبت 
به‌احادیث ضعاف » به آنچه بناء نهاده‌اند عمل‌نمایند » ودر فروع فقهيّه همچنان 
حدیثهای ضعیف را مطرح نموده وغالباً به آنها استناد می‌کنند . 

شیخ طوسی ‏ ابن ادریس و محقق حلّی درکتب خود این مسأله را عنوان‌کرده و 
فقهاء دیگر نیز هریک به‌نوبة خود این سخن را تاأییدنموده‌اند که : اخبار آحاد » اگر 
سندشان هم صحیح باشد . حجت نیستند . زیرا موجب علم نمی‌شوند واز اینرو عمل به 
مدلول آنها واجب نیست . مگر وقتی‌که محفوف به‌قرائن علمی باشند . 

ما نمی‌گویيم از اخبا رآحاد باید به کی |عراض نمود» زیرا ما از اخبا ر آحاد فراوان 
داریم که علم به صد ورشان برایمان حاصل می شود . چون شاهد قرآنی دارند و به آنها 
در اعتقادات واخلاق وعبادات » از واجبات ومندوبات وحقوق ومعامّلات » استناد 
می‌کنيم . سخن‌ما این است که صخت وم احادیث را باید از طریق عرض برکتاب 
خدا واصول مسلمه شناخت . وباید ژواة حدیث عادل باشند » و احراز این‌شرط بسی 
دشوار است » حتی‌در مورد بسیاری از اصحاب ائْمّه علیهم‌الشلام . چون دربین آنها 
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نیز افراد غیرعادل وکذاب ودارای آغراض فاسده بودند » و به‌اينکه در فهرست شیخ 
طوسی يا رجال کشی يا نجاشی یا علامه توثیق یا تعدیل شده باشند » علم به‌عدالت 
آنها حاصل نمی‌شود . زیرا خود فقهاء که صاحبان ای نکتب رجالی هستند می‌گویند : 
توثیق غیر از تعدیل‌است » و تعدیل نیز محتاج شهادت دو عادل مُحرٌّ العدالة می‌باشد . 
و می‌گویند : شهادت به‌عدالت » باید شفاهی و لفظی باشد نه کتبی . 

علاوه براین » علماء رجال‌هم در شرح حال رُواة » ناقل‌از دیگرانند وخودشان با 
رواة معاشر بلکه معاصرهم نبوده‌اند. پس آنچه موجب علم می‌شود » شاهد داشتن از 
کتاب خدااست . زیرا دربین اصحاب ائمه هم اشخاصی بوده‌اند مانند ؛ مغيرة بن 
سعید ‏ ابوالخطاب . فطحیّه . بُتربّه ‏ واقفیّه و جارودیّه » که هریک مذهبی اختراع 
۳ 

وامّا به اخباری‌که از جهت رواة » سندشان ضعیف ولی شاهد قرآنی بر صخت 
آنها قائم‌است » عمل می‌کنيم . واز اخباری‌که شاهد قر آنی‌ندارند وبا اصول مخالفند» 
اگرچه اسانیدشان صحیح باشد » اعرا ضکرده قابل استناد نمی‌دانیم . 

غرض ما دراین مقاله بیشتر پیرامون حدیث (مّن بلعهٌ) می‌باشد که خبر آحاداست 
او لا واز اخبار ضعاف است انیً؛ وشاهدی از کتاب خدا ندارد اتا وکثیری از 
بدعتها را احداث می‌کند رابعك و برخلاف مقصد دین است خامساً» ومخالف عقل 
سلیم است سادسا وموجب علم به‌مضمونش نمی‌شود سابعاًء بناءبراین ایجاد ظنْ 
بلکه شک هم نمی‌کند ثامناً » پس نمی توان معاملة «اصل» با این حدیت نمود اا € 
زیرا «اصل». مبنای صخت استناداست . 


تمثیل برابر با دلیل 
وقتی‌اخبار بسیار درکتابهای مختلف نوشته وبالای منابر خوانده‌شود که یک 
روزه ماه رجب را برابر روزهُ عمر شمرده یا فلان دعاء یا زیارت را موجب مغفرت 
جمیعگناهان ودخول دربهشت دانسته » یا آنکه معاصی» هرقدر زیاد باشد » اگرچه 
به انداز برگ درختان وقطرات باران وریگ بیابان » بخشيده می‌شود » یا یک قطره 
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اشک را سبب واجب شدن بهشت بر گریه کننده می‌شمارد » وخطباء » بدون انکاره 
عموماً اینگونه احادیث را تأییدنمایند » ومردم به آن معتقد باشند » آیا دیگر جایی 
برای وعده به‌نیک وکاران ووعید به‌ستمگران ومتخلفان از احکام‌الهی باقی می‌ماند ؟! 
آیا دیگر خوف از عذاب الهی ومحروم شدن از مثوبات ونعم آخزوی وعقوبت و 
گرفتاری دراین جهان » در بشر باقی می‌گزارد؟ چگونه حدیثی‌که برخلاف قرآن و 
بُرهان است ۰ جای کتاب الله واحکام ثابته‌یی راگرفته که منصوص کلام خدااست ؛ 
و آنهارا بهزاویۀ نسیان سپرده » بلکه بدعتهایی‌که زاییدة اخبار ضعاف است » و 
باحدیث (مَن بل پایٌ آنها را محکم ساخته‌اند » جزء ثابت دین وجاری وداثر بین 
شيعه ائمة عترت علیهم‌السْلام شده‌است ؟! هرکس هم بخواهد اعتراضی‌نماید» 
مهم به خروج از داثرة تشیم می‌گردد . 

خلاصه آنکه کتاب خدا از جامعه بیرون » واحکام واقعی آن مهجور ومتروک 
گشته » وتا این‌اخبار دربین مردم شیوع دارد وعوامٌ» بلکه بسیاری از متسمین بعلم » 
به آنها معتقد باشند » و درمیان مردم نیز مرسوم ومعمول» واز عبادات بزرگ ومقبول 
بشمار آید » مُحال‌است عامَهُ مردم اهل‌قرآن گردند » وواقعاً از ارتکاب معاصی 
هراسان » و به‌عدل واحسان » که موجب خير وصلاح انسان ووّصول به‌اهداف عالیه 
در دوجهان است ‏ روی آورند . 

بناء‌براین باهیچ حدیث يا احادیث ضعیفه نمی توان استحباب یا کراهت عملی را 
اثبات نمود . وتا مشروع بودن عملی‌شرعاً محقّق وثابت نگردد » ثوابی برآن مترّب 
نخواهد شد . بلکه بدعت محسوب شده عمل به آن » به‌عنوان صدور از ناحية شارع » 
افترام بدا ووسول راھ وا کقولرن عل الل لا تعلیون ۱ 

و بدعت آنستکه یا اصل‌عمل ثابت‌نباشد یا کمَیّت وکیفیّت آن . مثلاً هرگاه یک 
پا چند حدیث ضعیف داشته باشیم که فلان سوره» مانند سورة آنعام را چندمر تبه برای 
قضاء حاجات بخوانند » یا فلان آیه را چندبار تکرارکنند » با آنکه اصل استحباب 
تلاوت قر آن در شرع ثابت‌است وشاهد قرآنی دارد » ولی با این کیفیت مخصوص 


۱- آیا چیزی را به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟ / الاعراف ۰ ۲۸ . 
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ثابت نیست . لذا خواندن آن آیه و آن سوره به‌صورتیکه در حدیث ضعیف وارد 
شده صد ور تشریع بوده وحرام وبدعت ومعصیت است . وا کثر دعاء‌ها که سندشان 
ضعیف يا از جهات دیگر ضعیفند » به‌عنوان انتساب به‌شارع ‏ حرام » ولی به‌قصد 
مطلق دعاء که در شرع ثابت‌است . جائز بلکه مُستَحسّن است . به شرطی که آن دعاء 
مشتمل برکفی شرک » علو » تشبیه وجبر » و برخلاف کتاب خدانباشد » وشناختن آن 
نیز کار دانشمندان محّق واسلام شناس کاملاست لاغیر . 


هرگاه معلم » دبیر یا استاد دانشگاه به‌شاگردان بگوید : باید در خواندن کمال 
کوشش را بکار برید » و داناشدن منوط به‌سعی ومجاهدّت خود شمااست . وبعداً 
بگوید: اگر شاگردی به‌مدرسه نیامد و درس‌نخواند و درکلاس حاضرنشد. ولی مثلا 
یک مداد به‌همکلاس خود داد » یاوقتی معلم را دید سلام‌کرد » یابرای تشنه‌یی آب 
آورد » یا فوق اينها » ده‌هزار تومان بلاعوض ‏ به‌فلان شخص يا مسسه کمک کرد » 
پا کارهایی ازاین قبیل انجام‌داد » من نه‌تنها نمره بیست به‌او می‌دهم ‏ بلکه عالی‌ترین 
مدرک تحصیلی اورا هم به‌او خواهم‌داد » واز عدم حضورش در مدرسه صرف‌نظر 
خواهدشد . با انخاذ چنین روشی» آیا دیگر شاگردی درمدرسه باقی‌می‌ماند ؟! آیا 
دیگر امکان دارد از چنین مدرسه‌یی پزشک » مهندس» استاد علوم ریاضی وطبیعی 
و صنعتگر وغیره بیرون بیاید ؟! قطعاً پاسخ منفی‌است . 

همچنین است بنیان‌گزار دین » مانند سید مرسّلین وعترت طاهرینش» که اگر هرقدر 
در زمينةٌ تعلیم وتربیت مردم دلیل وبرهان اقامه کنند » وهزاران پند واندرز دهند» و 
هزار وعد و وعید وزجر وتهدید بکاربرند » ولی درمقابل بگویند : هرگاه فلان عمل 
مستحب را انجام دادی ‏ مثلاً هرگاه مسلمانی را دیدی وسلام‌کردی » یافلان ذ کر با 
دعاء یا زیارت را خواندی » یافلان سور قرآن » ياهمةٌ قرآن را تلاوت‌نمودی » 
گناهانت کلاً بخشوده خواهدشد » یا پاره‌یی ا زآنها آمرزیده می‌شود » ونظاثر اینها 
آیا ادلّه وبراهین ومواعظ قبلی وبعدی ایشان دیگر هیچ اثری خواهدداشت ؟! حتماً 
بلاآثر خواهدبود ! زیرا آنان‌که ثواب آن عمل‌ساده وارزان وکم زحمت و بی خرج یا 
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کم‌خرج را مساوی باغفران دنوب وجُبران عيوب دانسته » واز خود شارع شنیده یا 
باور کرده‌اند که صاحب شریعت گفته است » خواهندگفت : همه این مطالب را از 
وعظ واندرز وانذار وعقوبات معاصی. قبول‌داریم . ولی‌ای شارع دين !تو خودت 
گفتی با انجام فلان مستحب یایکی یاچند واجب » مثل نماز » روزه » حجٌ وغیره ؛ 
مغفور واهل بهشت خواهی‌بود . حتی بیش ا زآنچه توگفتی انجام داده‌ام . توگفتی 
یک قطره اشک موجب می‌گردد به‌طور قطع اهل‌بهشت باشی » وحال آنکه من سدها 
مرتبه اشکها ریخته‌ام . 

آیا شارع در مقابل این استدلال پاسخی دارد جز تسلیم ؟ بناءبراین همچو شارعی 
قادر نخواهدبود یک فرد را اصلاح کند وبه سیر در صراط مستقیم وعمل به‌دین 
قویم وادار سازد » واخلاق واعمالش را شایسته گرداند . چه‌رسد به‌اجتماعات ! چنین 
شارعی دربرابر هم طغاة وصاة محکوم‌است و به‌دست خود تیشه به‌ريشة اهداف 
مقدسة خود زده‌است . او رانمی توان مصلح ومُنجی نامید !او مُفسد و مخرّب اخلاق 
وافعال انسانهااست . او فطرتهای آدمیان را تغییر می‌دهد . زیرا انسان به‌مقتضای 
سرشت وفطر تش از ارتکاب گناهان بز رگ وتعی وظلم بی حساب امتناع می‌کند . و 
برفرض که مرتکب گناهان عظیم هم بشود » نزد وجدان خود ومردم شرمنده‌است . 
ولی وقتی فطرت وی منقلب شد ی الاقتضاء › از هیچ عصیانی خودداری نخواهد 
کرد » وآعظم اسباب تبدیل فطرت اینست که اورا نوید دهند که بایک عمل اندک و 
کوچک » سیّئات تو مبل به‌حَسَنات خواهدشد . اثر این‌نوع وعده‌ها جز تشویق و 
تحریض انسانها به‌فساد و ویرانگری وبیداد وآقسام شرور و إضاعة حقوق وغصب 
اموال وهتک اعراض ؛ چیز دیگری نخواهدبود . 

پس بدیهیاست که محال‌است عقل‌کل وهادی شْبْل ومبعوث از جانب خالق 
متعال ‏ به‌منظور ارشاد وتهذیب وتزکیه ونشر عدالت واحسان ومحو بَعّْی وغدوان» 
چنیناحادیثی را صاد ر کرده‌باشد . ولی‌وقتی مصلح عالم صلّی‌اللّه عليه و آله و پیروان 
او روش قرآن را در وعد ووّعید وسخت‌گیری در اجراء ونشر احکام خدا پيشه کنند؛ 
نتیجه مقصود از بعشت رسول وانزال کتاب و آن‌همه مجاهّدت وفداءکاری حاصل 
خواهدگشت . 
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مبحث هفتم 
اشارة و انارة 

ما مشاهده می‌کنيم که اکثرمسلمین از گناهانی‌که قرآن ازآنها نهیا کید ومنع 
شدید فرموده » وفاعل آنهارا به‌عذاب اليم وعقاب عظیم تهدیدنموده » پرهیز 
نمی‌کنند و در بین آنها شائع ورائج است » و آیات کتابشان تأثیری در جلوگیری 
از آنها ندارد . می‌بینیم رباخواری » رشوه وارتشاء » کذب وافتراء » قطع آرحام ونزاع 
و خصام. زراندوزی ‏ کینه توزی ‏ احتکا ظلم وفساد » امر به‌منکر ونهی از 
معروف. تعاون بر انم وعدوان » جاه‌طلبی» تنبلی» مفت‌ خواری» اختلاس اموال » 
قتلنفوس» هتک آعراض ‏ قساوت » شقاوت » فحش وئهتان » کبر وطغیان ‏ ریاء 
وتظاهر» اختناق و سلب آزادی » فریب وتدلیس » خدعه وتلبیس » دروغ پراکنی 
وقانون شکنی» کارهای خطیر اجتماعی را به نااهل سپردن» شایستگی را طردکردن» 
مدح و مَلَق » خودمحوری مطلق » تحکیم روابط برضوابط ‏ جاهل‌را عالم شمردن؛ 
بی‌دین را از خماة دین دانستن » با دانشمندان دشمنی ورزیدن » ستمکار وتبهکار را 
ستودن » دورنگی ونفاق » تشتّت وافتراق» حرص وطمع ؛ نخوت وغرور؛ حاکمیت 
تزویر و زر و زور فریب ونیرنگ را زیرکی‌شمردن » طلبکار همه‌بودن » خودرا در 
هیچ مرحله‌یی مسژول ندانستن » فتنه‌انگیزی » بی‌ادبی » قیصریه را برای‌دستمالی 
آتش زدن » سخن بی‌دلیل گفتن و پزیرفتن » بامغالطّه حقایق را قلب‌کردن » دوست 
را دشمن ودشمن را دوست انگاشتن » به‌فرهنگ وعلوم ضروری وارتقاء در 
صنعت و خود کفائی بی‌اعتناء بودن. بی تفاوتی در شون انسان وبی‌مبالاتی درامور 
مادأی ومعنوی, برسییل تضاعف راه ذلّت » فقر جهالت ‏ واتحطاط را پیمودن و 
باهیج مُنَبّهی" " بیدار نشدن » از مشاهدة ترقيّات بشر درشطوح مختلف عبرت 
نگرفتن » به‌بدبختیهای گوناگون تن دردادن » دیگران را وسیله وخود را هدف 
ساختن ‏ به‌دیدة تحقیر و توهین به‌دیگران نگریستن وخود را شایسته تعظیم وتکریم 


۱- مَتَبّه ؛ بیدار کننده . 
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ومُطاع لازم‌الاتباع دانستن » زشت را زیبا وبوریا را دیبا جلوه‌دادن » وبالاخره ریاء 
ونیرنگ را اخلاص بخرج دادن . این خصال ذمیمه وافعال قبیحه دربین مردم ما 
رسمیّت دارد وکسی در مقام رفع این‌عیوب ونقائص. که موجب انحطاط جامعه 
شده » برنیامده ونمی آید . تو سد کتاب مفصّل بخوان زاین مُجمّل . 

ای علماء » ای رؤساء » ای أمَراء و ای عموم ملّت اسلام » چرا اندکی نمی‌اندیشید 
که به چه‌علت محصول دین مُستدل و آیین حق الهی» چنین امّتی شده‌است ؟! پاسخ 
این اس ت که خمیرماية این سیره » از نخست » همین اخبار ضعاف آميخته بابدعت بوده 
که مردم را به آب و آتش رانده » وترس از عقاب را از ایشان سلب » وبهشت رایگان 
را در اختیارشان نهاده » وخلف ‏ به‌پیروی از مَلف ‏ به‌همین خوی وخصال معتاد 
شده‌اند . اعتماد به‌همین اخبار موجب شده‌است که بااین همه معایب خود راکامل و 
مرضیْ خالق متعال بدانند . ازینرو است که درمقام اصلاح خود وجامعه وسوق دادن 
آن به سوی اتصاف به‌محاسن» واجتناب از مساوی(" برنمی آیند . 

زمام‌داران دین درخواب غفلت فرورفتند واین احادیث دو و متفر له راون 
کتابهایشان تدوین نمودند » و به گمان خود به‌دین خدمت کردند » واسلام را باوج 
ر فعت رسانده‌اند .این‌اخبار را شیاطین دشمن اسلام از یک طرف » و دوستان نادان از 
طرف دیگر » وعوام‌فریبان حرفه‌یی از سوی سوم» جعل‌کرده‌اند . این اخبار باذ کر 
آن ثوابهاه مخالف آسلوب قر آن وباعث تَجَّی ۳ مردم برفسوق وعصیان شده‌است. 

آیا عاملی‌که قرآن واحادیث قطعیّه را که باقرآن مطابقت دارد» و انذارات و بیم 
دادنهای آنهارا از کارانداخته و بلااثر ساخته » جزاین اخبار چیز دیگری‌است ؟! مگر 
نه این‌است که‌همین اخبار جای‌گزین قرآن واحکام انسان‌سازش گشته وقرآن را به 


زاویة حون سپرده وعنکبوت نسیان برآن تار تنیده » واسلام رادر جوامع بشری 


۱- مساویْ » جمع سَاءة ؛ کردار و گفتار زشت ؛ عیوب و نقائص . 
۲- تَجَرّء. مصدر باب تفعّل است » و تَجَرّی به کسر «راء» غلط مشهور می‌باشد . ولی در 
مصادر مضاعف از باب تفع و تفاعل» به کسر جائزاست ‏ مثل ؛ تظتی از ن » و در ناقص 


واجب است » مثل ترقی و تبانی . 
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مبتذل وارتجاعی و بی‌فائده ودر جلوه داده‌است. 

این احادیثٍ بی‌پایه ‏ نه‌تنها عوامٌ را تحت تأثیر قرارداده و آنان را از سبیل حق و 
حقیقت بازداشته است ‏ بلکه بسیاری‌از علماء را نیز از تزکیه وتهذیب نفس واتصاف 
به اوصاف آشراف ‏ والتزام وتعهّد نست به‌وظائفشان بازداشته » وابشان را در صف 
جُهّال قرارداده است . زیرا به‌سبب عدم تفکر وبازرسی حال این‌اخبار» آنهارا باور 
کرده‌اند » وقبول آنها موجب غرور ولغزیدنشان گشته‌است . 

برخ ی‌گمان کرده‌اند که هرچند غیرمسلمین از علوم وا کتشافات عصر ؛ برمسلمین 
تفوّق یافته‌اند » ولی‌مسلمانها از جهات معنوی بردیگران برتری دارند . چون رابطة 
خودرا باخدای متعال کم وبیش حفظ کرده‌اند . نماز می‌خوانند » روزه می‌گیرند » 
حج می‌کنند » وآمثال اینها . 

جواب آنست‌که این‌عبادات را صرفاً به حکم عادت وتقلید از یکدیگر انجام 
می‌دهند » واهداف مقدسّهٌ آن را بدست نمی آورند » وتوجّه ندارند که غرض ازاین 
ادا گت ها وی وم ی وه اسان وتات و اد 
محسن ‏ خر و مَُحَلّی به زیور ملکات فاضلّه وخصال حمید هگر دند . وگرنه صورت 
این اعمال» قشر بی‌مغز وجسم بی‌روح خواهدبود » و آثاری که باید براین عبادات 
متر تب گردد » تحصیل وتأمین نمی‌شود . واین صریح آیات باهرات(۱ است که : 

ان الصَلوة تهی عن القحشاء و نگ . (العنکبوت-۴۵) 
همانا نماز از زشتیهای پیدا و پنهان باز می‌دارد . 

و دراخبار متواتره از رسول اکرم صلی‌اللّه عليه و آله روایت شده که فرمود : 
کسی‌که نمازش وی را از فحشاء ومنکر بازندارد » دوری از خدا را افزون ساخته‌است" ۲ 


ونیز فرموده است : 


۱- باهرات . جمع باهره ؛ درخشان . 
۲-من لم تَنههة صلاثه عن القحشاءِ و المُنکر لم يَرْدَذ من له الا بُعدا . 
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چه بسیار نمازگزاری که بهرة او از نمازش خستگی ورنج است". 

وعلی علیه‌السلام می‌فرماید : 

چه بسیار روزه داری که از روزه‌اش چیزی برای او نیست مگر تشنگی ‏ و چه بسیار 
نمازگزاری که از نمازش چیزی برای او نیست مگر شب بیداری و خستگی . خوشا به 
خواب زیرکان (عالمان عامل) و افطارشان(۲. 

پس چونکه آثار مقصوده ومطلوبه براین عبادات مترتّب نمی‌گردد» معلوم 
می‌شود آنهارا به‌قصد تحصیل آن فوائد ومزایا انجام نمی‌داده‌اند . وگرنه باید نماز 
گزار و روزه دار وحاجٌ» از جمیع رذائلی‌که فوقاً به آن اشاره‌شد » منرّه ومبزاء » وبه 
تمام فضائل یکه نقطهٌ مقابل آن رذائل است ‏ مزیّن ومحلی باشد . ومی‌بينيم که نیستند . 
علاوه‌براین اسلام می‌خواهد مسلمیناز هرحیث » نسبت به‌تمام علوم وکمالات پیش 
قدم » ودر جمیع شوون ومراحل کمالی بشری» پیشرو و متقدّم بردیگران باشند . در 
صورتی که نه تنها پیشی‌نگرفته‌اند » بلکه اصلاً در قافلۀ تمدن وترقی وارد نشده‌اند . 

| کنون اگر بااین حال از مصنوعات غربیان وشرقیان استفاده نم یکردند» و به تمام 
وسائل وابزار ومصنوعات قدیمی خود قانع بودند » باز کمتر راه بدبختی را 
می‌پیمودند . ولی‌مسلمین عموماً فر آورده‌های دیگران را مصرف می‌کنند و سرتاپا 
نیا زگشته » دست حاجتشان بدان‌سو درازاست . از سوزن گرفته تا انواع ماشینها 
هواپیماها » قطار » تلویزیون » رادیو » کشتی » زیردریایی » کامپیوتر » ملبوسات و 
هزاران کالا وا مِتعَهُ دیگر رااز آجانب می‌خرند . به‌همین جهت‌است که هیچیک از 
کشورهای اسلامی نمی توانند مستقل‌باشند وناچارند به‌قد ر تهای بزرگ وابسته بمانند. 
زیرا خودشان اندکی از صنایع وعلوم روز را کس بکرده‌اند. و آن هم بیشتر مربوط به 
چگونگی ترکیب ومصرف کالاهای بیگانه‌است . ازناحیه اسلام آن‌قدر استفاده 
نکرده‌اند که درمقام خودکفاتی برآیند . نگاهی به کشور ژاپن وسایر ممالک یکه خود 


و کم من قائم یش لَه من قيابه الا هر و العَناءٌ . حَجٌذا نوم الا کیاس و افطاژم. 
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حدیث مَرْبلَعَهٌ ثواب ٭ ۵٩۱‏ 


را به کاروان پیشرفت صنعتی ملحق کرده‌اند بیندازید ! هیچ یک از طبقات مسلمین » 
به خصوص دولت‌مردان » دانشوران دینی وثروتمندان » درفکر اینکه کشورشان را به 
صنایع امروزی مجهّز و آراسته گردانند » نبوده ونیستند جزاندکی » چنانکه مشهود و 
معلوم است . 

اسلام ارتقاء بشر را از حیث روح وجسم » ملک ومَلکوت » وماده ومعنی باهم 
می خواهد . دینی‌که رسولش طلب مطلق علم را برمردم فرض نموده ومی‌گوید : 

جستجوی علم و بدست آوردن آن بر هر مسلمانی اعم اززن و مرد واجب است" . 

علم را طلب‌کنید گرچه باید به چین سفر نمایید( ۳ . 

حکمت (علم محکم و بَرُن) گمشدة مؤمن است » هرکجا بیابد آنرابرمی‌گیرد ۳ . 

و علی علیه‌الشلام می‌فرماید : 
علم مُتقن را فراگیر . اگرچه از اهل نفاق (کفر) باشد" ۳ . 

پس همان عبادات هم به‌منظور کسب مَلکات نیک‌است تا به‌خوبی رعایت 
حقوق همه را بنماید وهرگز قانون عدل را نشکند . درصورتی‌که مسلمین اگر در 
صنایع وکشف واختراع » مانند غیرمسلمین از شرقی وغربی» بودند » بازهم ازنظر 
اسلام » دارای امتیاز وبرتری در پیشبرد انسان در جمیع مراحل زندگی نبودند . پس 
وجود وعدم این دین در فرض مذکور یکسان خواهدبود . واين سخن که اسلام دين 
تکمیل تمام شون انسان است ۰ غلط از کار بیرون می آید وقابلقبول نیست . زیرا بر 
خلاف شهود وعیان است » و می‌توانند بگویند : اسلام دردی را دوا نمی‌کند و وجودش 
مشتمل برمنفعتی نیست . ومتدرّجاً اینگونه تصورات در خود مسلمانها نیز رسوخ 


۱- وافی, ج ١‏ ابواب العقل والعلم » باب فرض طلب العلم/ طلب العلم فریضَة على کل شم . 
علت آنکه در حدیث «مسلم و ملمَة » نگفته آنست که تعلیق حکم بر نفس وصف است » بناءبراین 
«مُسلمَة» هم داخل در اسلام است . ولی در جامع الاخبار با کلمة «مُسلمَة» آورده . 

۲- ترمذی . علم ۰ /۱٩‏ أطواالعلع ول بالصين . 
تن شاف فقو ۱۵ کف ال له تا رها اعد وا 


۴- نهج‌البلاغه. مغنیه . ج ۴. قصار, ص ۲۶۲. ۲۶۳ فقرة ۰۷۷ 12/۷۸ الحکمَء ولو من آهل ‌التفاق . 


۲ 4 فقه استدلالی 


می‌کند واز اسلام روگردان می‌شوند . واین مقال را نیاوردیم جز به‌قصد هشدار ! 


اخطار در رفع آخطار 

ای دانشمندان عظام و ای ملت محترم اسلام ! به‌دیدۀ انصاف بنگرید و به‌قلب 
خود بیندیشيد که همه مسؤول وموظفید علل این زبونی وانحطاط مسلمین را کشف 
کنید واز میان ببرید ! هدف ما ازاین بیان اجمالی آنست‌که | شعار داریم از جمله 
بزرگترین علل تنل مسلمین وانهدام ارکان زندگی ایشان » پای‌بند شدن ومعتقد 
گشتن به‌مضامین اخبار ضعاف است » که آن‌هم ثمرۀ قبول‌کردن اخبار (من بل 
واب ) می‌باشد . نتیجه آنکه التزام به‌واجبات قرآن واحتراز از مَنهیّات آن وتهذیب 
اخلاق را از | کثریت قریب به کل مسلمین سلب نموده وکتاب الهی را ازاثر ساقط » 
وانذار و ایعادش را از کارایی افکنده‌است . ایناخبار از همانهایی‌است که 
ابن!دریس جلی در اول کتاب سرائر » بعداز ذ کر اثرات سوء آنها؛ درباره‌اش 
می‌گوید : 
و هَل هَدَمَ الاسلاع ال هی ؟ وآیا اسلام را چیزی جز این اخبار ویران ساخت ؟ 

پس باید مبارزه با بدعتهایی را که نتیجهُ عمل به‌این اخبار است» در رأس برنامه‌ها 
قرارداد . اگر می خواهید به‌دین خداء به خود وبشریت و به مسلمین بیچاره و درمانده 
خدمت کنید گر می خواهید اسلام راصادرکنید » وا گر می خواهید در صراط مستقیم 
الهی گام بردارید . کتاب خدا را بادقت هرچه تمام‌تره وتحقیق هرچه کاملتره وبیان 
هرچه رساتر به‌مردم برسانید . وخود نیز درعمل به‌دستوراتش پیش قدم باشید ! دراين 
صورت مَرضیٌ خدا ورسول وخلق خواهیدبود » وثمرةٌ حیات را بدست خواهید 
آورد » واز ننگ تدامت ‏ واز عقوبت نافرمانی مصون خواهید شد . 

موضوع دیگری که شایان تذکره می‌باشد این‌است که دانشوران باید ملت را 
آنگونه تعلیم‌دهند که آ فعال واعمال خودرا مبتنی بر مد نسازند » که هرچه می‌کنند به 
منضووو اجر ی باشد که ذز لد ات جسمانی علاضه‌م ی کر ده انا ید این سفت وافت 
شوند که انسان از لحاظ ای که خلیفةاللّه است ومظهر ومٌظهر صفات او » کمالش در 
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حدیث مَریلعَهٌ ثواب ۰ ۵٩۳‏ 


این‌است که نخست خود ومقام ارجمند وپایة بلند خویش را بشناسد» وحرکات و 
ارادات واعمالش را برمبنای خلافت الهی استوار سازد » وکمالاتی‌ که از صفات حق 
برداشت شده » لذاتهاء دوست بدارد » نه‌برای غرض وعوّض . اگرچه اجر وئواب و 
ثمرات مادّی ومعنوی. لازمة آنهااست ‏ باید رضای حق را هدف . و وصول به‌مقام 
قرب وی را غایت بداند » تا هرچه ازاو صادر می‌شود ‏ با شرائطی انجام‌دهد که وی 
را به‌این مرتبه نائل‌گرداند . اينک اشاره به چند آیه : 


رضی الله عنم و روا عنه ذلك او العظم . (المائده-۱۱۹) 
رضی الله عم و رَضوا عنه اولئک حزب اللّه. (المجادله-۲۲) 


خداوند از آنان راضی و ایشان از خدا خشنودند اینان حزب خدایند. 
واین بعداز بیان صفات وآعمالی است که موجب رضای حق می‌گردد . 


رضی ال عنهم و روا عنه ذلک لن خُیی رَیَه. (لینه-۸) 

رها ایشا ای واه تیه رنه رای ای اش کی ار 
ا عق خدا اشد و مالک 

اَن اَتَبَحَ رضوان الله کمن باء بسَحٌط من الله . (آل‌عمران-۱۶۲) 
اا کے که اج دا ا تیوک ماه کی انس که ۵ غ سا دات 

و اتكبَعُوا رضوان الله و الله ذو قضل عَظی . (آل‌عمران-۱۷۴) 

و از رضای خدا پیروی کردند و خداوند صاحب فضلی بزرگ است . 


پروردگارشان آنان را مژده‌می‌دهد به‌رحمتی از جانب خویش و به رضای خود و به 
بهشتهاییکه برایشان درآنها نعمتی فراوان است . 

وَعَدَ الله لْوْمنینْ و الْومِناتِ جَنّات تجری من تحتها الکنهاژ خالدینَ فبها و 
مساکن یی فى جات عَذن و رضوانْ من الله أك ذلک هُر اور العظم. 

خداوند به مردان و زنان مومن باغهای بهشتی راوعده داده است که در انها 
جوی‌های آب جاری و در آنها جاودانه‌اند » و خانه‌های پا کیزه در بهشت پایدار » و از 
همه بزرگتر رضای خداوند است . و این است آن رستگاری بزرگ. (التوبه-۷۲) 
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۴ 4 فقه استدلالی 


ماكتبناها عَلّمم إلا أښتغاء رضوان الله . (الحدید -۲۷) 

| E SE 
کردند. تا خو درا از اجتماع فاسد دور سازند و به تزکیۀ نفس بپردازند که رضای خدا‎ 
درآن است . پس چنانکه باید » رعایت این‌نتیجه را » که اصلاح باطن و التزام به‌عمل‎ 
است » ننمودند . بلکه دست از کارکشیدند و دیرها در بیابانها احداث کردند » و به‎ 
عنوان ترک دنیا » خودرا نیازمند دیگران ساختند و به‌ریاء و عوام‌فریبی پرداختند ؛ و‎ 
. به گمان خویش مقرّب درگاه خدا بودند‎ 


0 دق لاوس رانا (لفتح-۲۹) 

طلب فضل و رضای خدا را می‌نمایند . 

و من الاس من یشری نفسه آبْتغاء مرضات الله . فا 

بعض از مردم کسانی هستند که جان خود ر برای طلب رضای خدا می‌فروشند 
(یعتی فداء می‌کنند)' . 

هى به الله من َب رضوان؛ سبل السّلام . ی 


باشد. به‌تمام راههای سلامت هدایت می‌کند . 

و من یفغل ذلک أبُتغاء مرضات الل سوف نوتیه آجراً عظیماً (النساء-۱۱۴) 

کسیکه سخنان سی خود را در امر به صدقه دادن و اصلاح بین مردم بکار برد و 
برای طلب رضای خدا چنین کند ما اجر بزرگ به او خواهیم داد . 

و امیرالمژمنین علیه‌السلام فرموده : , 

ان قوماً عبَدوا الله رَغبة فتلک عبادةٌ الجار »و ان قوماً عَبَدُوا الله رَهبَة تلك 
عبادة العبید , و ان قوماًعَبَدُوا له شكراً فک عبادة الآحرار" . 


۱- شأن‌تزول این آیه » عمل‌علی (ع) است در شبی که به‌جای پیامبر (ص)خوابید تا او بتواند از 
مکه خارج شود و به‌غار ثور برود . علی درآن شب آماده شهادت بود» چنانکه وقتیکقّار به‌خانة 
پیامبر ریختند » به گمان اینکه رسول است » چندان وی را زدند که بدن آن حضرت مجروح شد . 


۲- نهج البلاغه. جواد مغنیه» ج ۴ کلمات قصار» ص ۸ ففر ه ۳۳۹ 
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حدیث ملع ثواب ٭ ۵۹۵ 


همانا قومی خدا را می‌پرستند برای رغبت در بهشت » پس آن عبادت بازرگانان 
است » و قومی خدا را می‌پرستند از ترس عذاب » پس آن عبادت بردگان است › و 
قومی خدا را می‌پرستند برای سپاسگزاری و شناخت عظمت وی . پس آنست عبادت 
آزادگان ( کسان یکه از قبود حیوانیّت و بهیمیّت وعلاقه به‌غیر خدا آزاد گشته‌اند). 

حضرت صادق نیز کلامی‌نزد یک به‌این سخن امیرالمژ منین علیهمًاالسلام دارد ۱ . 

نخست باید مردم را اهل تحقیق با ر آورد تا اعمالی‌را که به گمانشان مستحب است 
بی آنکه دلیل‌قاطع شرعي مُثبت داشته‌باشد » نپزیرند و عمل‌نکنند . آنگاه دین از 
بدعت مصون می‌ماند و بدعتهای یکه جای ستّت و واجب راگرفته » ازبین می‌رود . 

در ثانی باید دستورات دینی را طبقه‌بندی کنند» هم ومهم را مَرعیٌ دارند؛ و 
واجبات را بر مستحبّات . واهمٌ را برمهم مقدم بدارند . 

سوم آنکه باید مراقب باشند به‌اتکاء اخبار ضعافی‌که برای‌برخی مستحبّات و 
بدعتها ثوابهای بسیار ذ ک رکرده » مرتکب معاصی‌نشوند . 

چهارم آنکه عبادات واعمال را صرفاً به‌منظور پاداش مادّی انجام ندهند » که در 
نتیجه نیل به‌شهوات جسمانی را هدف » ودین را وسیله بدانند . بلکه دين را وسیلۀ نیل 
به‌رضای حقّ متعال تلقّی‌کرده » صفات طبیعی‌را در صفات او فناء سازند تا ثمرة 
مطلوب کمال انسانی‌را تحصیل‌نمایند » واز ذمائم اخلاق وقبائح اعمال » پیراسته و 
به‌معالی اخلاق ومَحامد آ فعال آراسته گر دند . 

پنجم آنکه اسلام را چنانکه هست باید نشان داد نه چنانکه | کثر مسلمین هستند . 
باید قوانین اسلام را با فلسفه ودلیل قاطع. وتطبیق با نظام صحیح عالم ارائه نمود . 


۶ ۵ م وھ م و 


قز فد اه ایکا ها نو رهام را هت 


۱- کافی / وافی . ابوابٌ جنودالایمان . باب تيّة العبادة/ عن السرّاد عن‌جمیل عن هارون بن خارجَة 
عن‌ابی عبداللّه علیهالتلام قال : ألعْبَادُ ثلائهٌ » قوم عَبَُواله 1 خوفاً » فتلکک عبادةٌ 
ابید . و قومٌ عَبَدُو له تباز کت و تعالی طلب الوا یلک عبادة الاجَراء . و قوم عَبدوااللة 
با لَه فتلک عبادهٌ الاحرار » و هى افضَل العبادة . 

۲- الانعام » ۱۴۹. 


۵٩‏ 4 فقه استدلالی 


ششم آنکه باید مردم را آگاه‌نمود که طریق نیل به‌خیرات وسعادات دنیاء ورهایی 
از مفاسد وضررهای آن » عمل به‌احکام اسلاماست بدون تصرف د کم وکیف آن . 
دین اسلام نخست دنیای مردم را منظّم » ومصالح آنان را تأمین » وهمة نیروها را در 
طریق ترقی وتکاملشان بکارمی‌اندازد » وريشة بدیها ومظالم را از بيخ ون 
می‌خشکاند . پس باید آسرار و حکم اوامر ونواهی را به‌مردم تفهیم نمود تا لمس 
کنن دکه هرفسادی در دنیای بشریّت روی می‌دهد » معلول تعطیل یا ناقص‌کردن حکم 
یا احکامی‌از اسلام است . وهر خیری درجوامع بشری تحفّق می‌یابد » ثمر؛ عمل 
کردن به حکمی یا احکامی‌از اسلام‌است که به آنها رفتار شده ‏ تا درک‌کنند که دین » 
تنها نتیجه‌اش سعادت آخروی نیست ‏ بلکه اساسا شرائط زندگی خوش و سرتاپا 
نشاط وامتّت وصیانت انسان از مفاسد وتهالکک است . ومیباید یکایکه اوامر الهی 
را مطرح نموده فوائد وعوائد دنیوی آن را مشروحاً بیان‌کنند . سپس ثمرات آخروی 
آن را . و یک به‌یک مناهی را نیز عنوان‌کرده مَضارّ و زیانهای دنیوی آن را مبیّن 
سازند » وهمه را باعالم خارج » از ماضی وحال ‏ در سراسررگیتی منطبق سازند . البته 
چون هدف غائی سعادت آخرت است . و وصول به آن بی‌مقدمه ممکن‌نیست » پس 
باید دین را ضامن تعالی و ارتقاء ونیل به‌اهداف دنیوی ؛ و وصول بهنعم آخروی و 
تقب به‌مرکز وجود ومنبع احسان و جود » که رب ومربّی جهان است ‏ بدانند . 


خطاب به خطباء 
وعاظ وخطاء باید در آقطار واصقاع ۲ کر زمین» مردم را به| کتساب علوم 
گوناگون ترغیب وتشویق نمایند » و به‌سعی وفعَالیّت وادار سازند ‏ نه آنکه فقط به 
آخرت دعوت نمایند ! آن هم به‌اعمالی‌که نوعاً بدعت یا آمیخته به‌بدعت است ! 
دعاء خواندن ومعنای آن را فهم‌نکردن » واحیاء‌گرفتن وذ کر مصائب اهل‌بیت را به 


۱-اصقاع ‏ جمع ضّم ؛ ناحیه » قسمت . 
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حدیث مَریلعَهٌ ثواب ۰ ۵۹۷ 


منظو رگریاندن » به ترکیبی از راست و درو غ گفتن ۰ مطلوب خداوند از بعشت انبیاء 
نبوده واثری در تربیت مردم وهدایت آنها ندارد . 

نباید چنین باشد که سخنی ازاین که اهل‌بیت چه می خواستند و چه‌می‌خواهند 
نباشد ! بای دگفته شو د که فدا کاریهای ایشان تنها برای پیش‌برد عمل به کتاب خدا بود« 
واهل نجات کسانی‌هستند که در اخلاق وعمل» پیرو عترت رسولند . 
محسوسی در ملت نداشته وندارد . دنیا را » به‌قول مطلق » ضدٌ آخرت دانستن » و آن 
را مبغوض خالق ارائه نمودن » خیانت به‌دین خدا و به‌رسول وائمه وتمام خلق است . 

چون در تبلیغ دین» روش صحیح وسودمند وجودنداشته » نتیجۀ مطلوب هم 
بدست نیامده . بلکه مردم را در وادی جهل وبدعت متوقف ساختند » وتجدید نظری 
در اسلوب ارشاد وهدایت نکردند . هرقدر مردم فقیر وحقیر می‌شدند و درمانده و 
بی‌نوا هرچه سیل خروشان حوادث ناگوار وآمراض به‌سوی ایشان روی می آورد؛ و 
ريشة درخت زندگیشان را می‌کند » آنان را دلداری می‌دادند ومی‌گفتند : براین بلاها 
صب رکنید وتحمل نمایید تا درآخرت مورد رحمت ومغفرت حق جل وعلا قرا رگیرید ! 
سرد و بی‌اعتناء می‌ساختند » ودر مقابل مسلمین » سایر ملل به‌علم وعمل پرداختند و 
روز به‌روز مراحل ارتقاء را طی‌کردند وابتکارات واختراعات مُحیّر العقول بوجود 
آوردند » وجهان را از مصنوعات خود پرکردند . انواع وسائل رفاه بشر را به‌اشکال 
گوناگون ساختند » وبر مخازن تروت ومعادن نعمت استیلاء بافتند . 

مسلمین به یکبار دید ه گشودند وخود را در بیچارگی ومستمندی و بی‌فرهنگی و 
دیگران را در قدرت ومُکنت واستغناء یافتند . و به حکم؛ هرآنچه دیده بیند دل‌کند یاد 
به‌بهای سلب خزائن ومعادن وشرف واستقلال و آزادی مسلمانها» برخی‌از کالاهای 
مصرفی وصنعتی را در اختیارشان قراردادند » ودر حقیقت یوغ بردگی را به گردنشان 
نهادند » ودر امور داخلی وشوون کشورهایشان مداخله نمودند ؛ وجلو اعتلاء وترقی 
آنان را گرفتند » و به گونه‌یی که خواستند آنهارا ساختند » ودر چندین قرن » متعاقباً 
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۸ #۷ فقه استدلالی 


این برنامه را ادامه دادند . 

زعماء مسلمین از علماء دين و رساء دولت » بالعَرّه به‌فکراستخلاص از چنگال 
بیگانه نیفتادند » وهمان روش سابق خودرا که مستلزم بدبختی وانحطاط بود» 
تعقیب نمودند . واز همه عجیب‌تر آنکه | کثر علماء » کمتراز همه »این تیره‌روزی و 
خاری به تمام ابعاد را احساس می‌کردند . بلکه افرادی را که طرفدار علم روز بودند » 
متهّم به‌طرفداری از غرب و ماذه‌پرستی می‌نمودند . ملت هم راه تنبلی وسستی را 
اتخاذ کرده کمال را نقص» واحتیاج را کمال تلقی کردند . واز آن عجیب تر که همان 
علمای بیش از آوساط مردم ‏ از مصنوعات وکالاهای غربی استفاده می‌نمودند » ودر 
عین حال نه‌تنها مردم را به‌ا کتساب علوم روز تشویق نمی‌کردند» بلکه عملا 
مخالف‌بودند. هنوزهم نوعابه‌هوش نیامده وبیدار نشده‌ایم . 

اسلام که به حکم کتاب وسنّت » دین علم وعمل است » ومملوّ از دعوت خلق به 
کسب دانش واهتمام به فعَالیّت در جمیع شون بشریت است » ودر هیچ آیینی به‌قدر 
عشری از آعشار دین اسلام؛ ترغیب بها کتساب همه علوم وجودندارد» ولی‌مع‌الاسف 
ف یک یهام دایب 

علت مهم اين وضع » درمرتبة اول ‏ فقدان عزم وتصمیم در علماء » وتسامح و 
اهمال در ارائۀ طریق به‌ملت بوده » که نه خود درمقام | کتساب علوم عصر ب رآمدند. و 
نه‌ملت را بدین‌سو تشویق وتحریض نمودند . هزارها خطیب در کشورهای اسلامی 
در مجالس ومحافل بسیاری‌که انبوه جمعیت درآنها گرد می آمدند » سخنرانی 
می‌کردند ولی بالمرّه سخنی از زبانشان دراین‌باره صادر نمی‌شد . بلکه آحیاناً با 
افرادی‌که می‌خواستند مردم را به‌تمدن راستین وکسب علوم روز دعوت‌کنند » 
به مبارزه و معارضه برخاسته » مانع نفوذ سخنانشان در جامعه می‌شدند . 

از لحاظ ترویج دین نیز مسلمین را به‌عمل به‌محتویات قرآن مجید آشنا نساختند» 
وپیوسته بدعتها را که دربرابر دیدگان آنهااست » ترویجکرده ومی‌کنند» وآخباری را 
که اصل واساسی ندارد » به‌جای احکام‌انسان ساز قرآن » اشاعه داده ومی‌دهند . به 
همین جهت دائماً بدعتهایی تازه به‌اشکال مختلف وانواع گونا گون » ظاهر می‌گردد؛ 
وخبر بی‌مبنای (مَن بلعهُ) را باموالید آن احیاء می‌کنند » درحالی‌که کتاب خدا دربین 
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حدیث مَریلعَهٌ ثواب ٭ ۵۹٩‏ 


مسلمین متروک ومهجور ومطرود شده » ومسلمانها همچنان به‌اعمال ضد اسلام و 
قرآن و پیروی از اوهام وآباطیل ادامه‌می‌دهند . خطباء محترم بخود آیید ودر سيره 
خود تجدیدنظر بعمل آورید . 
کنون کوش کآب از کمر درگزشت نه‌وقتی‌که سیلابت از سرگزشت( 

درخاتمه متذکر می‌شویم که شیخ طوسی با آنکه احادیث ضعاف بسیاری را در 
تهذیب و استبصار آورده » ولی حدیث (مَن بلهُ) را در هیچ یک از کتب خود ذ کر 
نکرده‌است . صدوق نیز در من لابحضره‌الفقیه کثیری از اخبار ضعاف را آورده» ولی 
این خبر را ذ کرننموده. ما سند این حدیث را در اول بحث آوردیم و روشن ساختی م که 
در سندهای آن » رجال تعدیل‌شده وجود ندارد . ولی‌مثل محمدبن سنان کذاب در 
یکی‌از اسنادش هست . 

در منتهی‌المقال » معروف به رجال بوعلی» می‌گوید: ابو العباس احمدبن محمدین 
سعید گفته است : و او جذاً ضعیف است » براو اعتمادی نیست و به‌آنچه وی در نقلش 
متفرد است التفاتی نمی‌شود . و علی‌بن قََیبَة نیشابوری می‌گوید: فضل‌بن شاذان گفته 
است : من برای شما حلال نمی دانم احادیث محمدبن سنان را روایت کنید . و شیخ 
طوسی در فهرست می‌گوید: وی را کتابهایی است و او مطعون و ضعیف است . و 
غضائری می‌گوید: او غالی‌است . التفاتی به وی نمی‌شود. و فضل‌بن شاذان در یکی از 
کتبش می‌گوید : ابن سنان از دروغگویان مشهور است( ۳ . 


خلاصه آنکه در اسناد این حدیث سند صحیحی وجود ندارد . 


۱- بوستان سعدی ‏ باب نهم » در توبه و راه صواب » حکایت چهارم . 

۲- قال فى منتهى‌المَقال » المعروف پرجال بوعلی : قال ابوالعباس احمدبن محمدین سعید : و هو 
رجْلْ ضعیف جدآ. لا بُعَولٌ عليه و لا یت الى ما تقر به . وقال علیْ بنْ قَسَيبة المْیشابوری : قال 
فضلّینْ شاذان : لاحل لکم آن ترووا آحادیت محمدبن سِنانِ . و فی فهرست الشّیخ الطوسی قال : له 
کتبٌ و قد طْعن عليه وضع . و قال الغضائرئ : ان غال لا بلقت الیه . و قال فضل بنْ شاذانٌ فى 


بعض که : ان من الکذابین العشهورین ابنَ سنان . 
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مبحث دهم 
ثمرف بحث 

همان‌طورکه درخلال بحث آوردیم » حدیث (من بلعهُ) شاهد قرآنی ونیز شاهد 
از احایث دیگر ندارد» ومخالف روش قرآن وموجب هَذّم دین‌است . بناءبراین 
چنین حدیثی‌را اصل‌گرفتن » که هزاران باطل وحدیث ضعیف را داخل‌دین کرده » 
خطاء محض‌است . درحالی‌که اصل باید » به‌دلیل قاطع » استنادش به‌شارع ثابت و 
محقّق باشد . واین حدیث هیچ قرينة متصل یامنفصلی ندارد که دال برصدورش از 
رسول آنام یا ائمة اعلام صلواث‌اللّه علیهم باشد . وچون علم به‌صدور آن تحقق 
نمی‌یابد » بلکه ظنّ هم حاصل‌نمی‌گردد ‏ ازینرو استدلال‌نمودن به حدیثهایی که به 
استناد حدیث (مَن بَلعَه) آنهارا قبول‌کرده ودر کتب حدیث مدوّن ساخته‌اند » اشتباه 
بزرگ وبدعت صریح است . وهرگاه اسنادش صحیح هم بود » چون از اخبا رآحاد 
است ‏ استدلال واعتماد به آن جائز نبود . نتیجه آنکه هرخبر ضعیف که خواسته‌اند 
آن را باحدیث (مَن بَلعَه) داخل احادیث ومستند مستحبات یا مکروهات نمایند » 
سخنشان غیرمعقول » وتأسیس «قاعدة تسامح در ادلۀ سنن» غیرقابل‌قبول است . پس 
این روایت باید جزء اباطیل وترّهات محسوب‌گردد » واز زمرة احادیث مستند 
حذف شود . علماء باید خطباء و وعاظ را آ گاه کنند که ثوابهای بسیاری‌که در 
احادیث ضعاف آمده باطل وبی‌اساس می‌باشند ودر این‌باره اطالةٌ کلام » بیش 
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حدود و تعزیرات 


فصا ا ارتداد 
قصل ۲ : رجم 


فصل اول 


ار نداد 


مبحث اول 

بیان ارتداد 
کیت یال وم کنو اعد ما و تهذُو ان السول و و جاءشم اتشات 
ال دی الوم الالین. أ ` 
ولیک جَرارهم أن لیم له الله و اللاتكة و لاس آجَعین . 
خالدین نها لا ف و آلغذات و لاهم فن 
ا الین توا من بعد ذلک و َضلَخوا فان الله عرو زحه. 
ان زین کف یمه اما a‏ و رقف مه 
الالو ۱ 
إن ألّذينَ مرو و مانو او هم کار قلن بل من آعدهم ملو آلآرض دبا لو 
آفتدی به آولنک لَهُم عَذابٌ الیو ما لَهُم من ناصرین. (آلعمران- ۸۶ تا ٩١‏ 


شکونه خدآوژن خذازت کند قومی را کید ار اتماتقتان کافر شدقد و گواهی دادند 
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ار تداد ۰ ۳ 


که همانا رسول برحق است » و مرایشان را دلائل روشن آمد » و خداوند قوم ستمکاران 
را هدایت نمی‌کند . 
اینان همانا جزایشان آنست که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی برایشان است . 

(در جهتّم) جاودانه‌اند. نه عذاب از ایشان سبک می‌شود و نه مهلت داده می‌شوند. 
مگ رکسانی‌که بعد از آن توبه نموده و (فساد خود را) اصلاح کرده باشند » پس خداوند 
آمرزنده و بخشاینده است . 

هماناکسانی که بعد از ایمانشان کافر شوند سپس بر کفر بیفزایند » هرگز توب آنان 
پزیرفته نخواهد شد » و همانا ایشان گمراهانند . 

همانا کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند » از هیچ یک آنها پزیرفته نخواهد 
شد» حتی اگر به اندازةُ همه زمین طلا فدیه دهد برای آنان عذابی دردنا ک است ‏ و 
برای ایشان هیچ یاوری نیست . 

«ارتداد»" ‏ دراصطلاح قرآن وفقه » به‌معنای بازگشت از دین‌اسلام است 
به‌اعتقاد پیشین یا دینی‌دیگر. واین نیز یکی‌از موضوعاتی‌است که درمباحث «حدود» 
کتب فقه» مسائلی را بر آن مترّب ساخته‌اند که خلاف نص قرآن وستت پیامبر 
اسلام است . ما دراین فصل به‌بیان این موضوع و روشن‌ساختن زوایای تاریکک آن 
می‌پردازيم » به امید آنکه مورد عنایت علماء عظام قرارگیرد » وکوششی باشد در راه 
اعتلاء دین‌مبین اسلام و پالودن آن از خرافات . 

زمخشری در ذیل ا کف هی الله می‌گوید : 

جگونه خداوند به آنها لطف کند درحالی‌که شایستۀ لطف نیستند . زیرا خداوند از 
تصمیمشان ب رکف رآگاه است . و نشانة تصمی مآنها ايناست که بعداز ایمانشان کافر شدند. و 


بعد از آنکه شهادت دادئد که رسول بر حق است » و بعداز آنکه شواهد از قرآن و سائر 


۱-المنجد : ارتدّ السیء ؛ رده > طلب رده علیه و أسترجَِعَه / و ارد على آتّره او عن طریقه ؛ 
رَجَعَّ /و ارت عن دنه : حا // مفردات راغب اصفهانی : الإرتداد و الرَدَةٌ؛ الرجوغ فی‌الطریق 
ای جاء منه . لکن الرّدَة تحص بالگفر » و الإرتداد تعمل فيه و فى غیره . من یرت منم 
عَن دینه ؛ و هو الرجوغٌ من الاسلام ای‌الکفر . 
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معجزاتی که توت بدان ثابت می‌شود » برایشان آمد . و آنها بهود بودند که پس از ایمانشان 
به نبی صلی‌اللّه عليه وآله کافر شدند . و آن در حین معاينة بیناتی بود که موجب قوت 
ایمانشان می‌شد . وگفته شده دربار ة گروهی نازل گشته که اسلا م آورده بودند . سپس ا زآن 
با زگشته به مکه ملحق شدند .که از جملة ایشانند: طعمّقبن بیرق . حَوْحَة بن َسْلّت و 
حارثِ بن سَوَبدِ بن صایت! ۱ . 

فا ال یه تا ام د ره کر 

یعنی مگر کسانی که بعداز این کفر عظیم و ارتداد » توبه کردند . « و َضلحُوا» و 
اصلاح نمودند همان‌گونه که فاسد ساخته بودند . يا به معنای این‌است که داخل در صلاح 
شدند . گفته شده این آیه وقتی در شاأن حارثِ بن سُوَیُد نازل شد که از ارتداد خود نادم 
گشت . پس برای قوم خود پیام داد که بپرسند آیا برای او توبه هست . آنگاه برادرش 
جَلاس با این آیه به سوی او فرستاده شد . پس به مدینه رو یآورده توبه نمود » و رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه و سلم توبة وی را پزیرفت !۳ . 

سپس زمخشری در بیان ثم آزدادوا کفرآمی‌گوید : 

اینان یهودی بودند که بعداز ایمان آوردنشان به موسی و توراة » به عیسی و انجیل 


١-الكشاف‏ »ج ۰۱ص ۱ یف يهى الله : كيف يَلطفُ بهم و يسوا من اهل الأطف » لما 
عم الله ِن تصميمهم علی کفرهم » و دل عل تصميمهم باتهم گفرو بعد ایمانهم و بعد آن 
شهدوا با الرسول حقٌ » و بعد ما جاءَهُمٌ الوا ِن القرآن و سائر المعجزات الّتى نت 
بمثلها الوه » و هم الیهود كَفروا بالتبیّ صلی‌اللّه عليه وسلّم بع آن کانوا مُومنین به » و ذلک 
حينَ عایَنُوا ما بوجب قَوَةً ايمانهم من البيّنات . وقیل : َرَلّت فى رَهط كانوا أَسلَمُوا ثم رَجَعُوا 
عن الاسلام و لحوا بمكّة » مهم : طعمَه بن آثیرق و حَوْحَة بن الاسلت و الحارث بنْ سويد 
بن الصامت ... 

۲- کشاف .ج ۱ ص ۲۳۳ ذیل آية ؛ الا اذین توا ِن بعد ذلك الكُفرالعظيم و الإرتداد » و 
امتفرا کدا و ی و و 
رده و آرسَل إلى قومه آن سَلُوا هل لی من توبة ؟ فارسل إليه آخوة الجَلاش بالاية . فاقبل 
الی‌المدينة فتاب » و قبل رسول اللّه صلّى الله عليه وس توب . 
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کافر شدند . سپس باکفرشان به محمد و قرآن . ب رکفر خود افزودند . يا اينکه به رسول خدا 
کافر شدند . بعداز آنکه پیش از مبعثش به وی مؤمن بودند . سپس با اصرارشان براین امر . 
و طعنه زدن به رسول خدا و عداوت با او » و نقض پیمانش . و فتنه‌انگیزی برای مژمنان . و 
بستن راه ایمان » و مسخره کردن ه رآیه‌یی که ازل می شد . برکفر خود افزودند! ۱ . 

در مجمع البیان و صافی و تفسیر رازی مشابه این کلام آمده‌است . 

زمخشری در ادامة کلامش در بیان آبات فوق چنین آورده: 

وگفته‌اند این آیات در شأن کسانی نازل گشته که مرتد شده به مکه پیوستند . و ازدیاد 
کفرشان بدان جهت اس ت که گفتند : ما در مکه اقام ت گزیده د رکمین محمد می‌مانیم تا مرگ 
او فرارسد . و هرگاه قصد مراجعت نماییم » با اظهار توبه نفاق می‌کنیم . 

پس اگر بگویی : این مطلب دانسته شده که مرتد . هرقدر هم بر کفر خود بیفزاید . 
هرگاه توبه کند > تقبو ل اویه است ٤‏ پس معنای « آن تقل نوتم » چیست؟ 

می‌گویم : این به‌معنای مردن ب رکفراست . زیرا ا زکفا رآ ن که توبه اش پزیرفته نمی‌شود . 
کسی‌است که ب رکفر می‌میرد .گویا مثل این است که گفته شود : يهود با مرتدین »که کردند 
آنچه را کردند . ب رکفر می‌میرند و داخل در گروهی هستند که توبة آنان پزیرفته نیست(۳ . 

و در مجمع البیان و صافی » به‌نقل از حضرت صادق علیه‌السلام می‌گوید : 


۱- کشاف. ص ۳۲۳. ذیل آیه/ هم البهود کفژوا بعیسی والانجیل بعد ایمانهم بموسی والتّوراق 
ثم ازدادُوا کفراً بكُفرهم بمحمَدٍ والقرآن . آو کفژوا برسول‌الله بعد ما کانوا به مؤمنین قبل 
مَعَیّ» نم ادادوا کفراً باصرارهم علی ذلک » و طعنهم فیه ف یکل وقتِ » و عداوتهم لَه » و 
نقضهم میاقه » و فشتهم للمومنین » و دهم عن الایمان به » و شخریتهم بکل ية تنزل . 
۲- کشاف . ص ۳۲۳ ذیل آیه/ و قیل : تَرَلّت فی‌الّذین آرتدوا و لحقوا بمكّة . و آزدیادهم 
الکفر آن قالوا : ثم بمكّة ربص بمحمَدٍ یب المّنون . و ان ردنا الرجعة نافققنا باظهار 
التوبة . قان قلت : قد عم آنْالمرتدً کیفمّا آزداد کفراً فا مقبول التّوبة اذا تاب » فما معنی «آن 
قل توتهم». فلت : جع عبارة عن المَوتِ علّی الكفر . ان الّذى لا ثقبل توب من الکنّار 
هو الّذی يموت علی‌الکفر که قيل : ان الیهود و المرتین الّذین فعلوا ما فعلوا مائون على 
الکفر » داخلونٌ فى جملة من لا شقبل نوتم . انتهی . 
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این آیات در شأن مردی‌از انصار نازل شده به نام «حارث بن سُوَیدٍ بن صامت» که 
«مخدر بن زياد بَلّوی» را به نیرنگ به قتل رسانده . سپ سگريخته و از اسلام برگشته و به 
مکه رفته بود. پس ا زآن نادم شده برای قومش پیام داد تا از رسول خدا صلی الله عليه و آله 
بپرسند که آیا می‌تواند توبه کند؟ پس این آیه نازل گشت و مردی از قومش آن را نزد وی 
برد. آنگاه حارث گفت : 

همانا می‌دانم که تو راستگویی و رسول خدا از تو راستگوتر » و خدای تعالی از 
هرسه راستگوتر . سپس به‌مدینه مراجعت نموده توبه کرد و اسلامش نیکو شد . 

ما درهیچ یک ازکتب مفسرّین عامّه وخاضه ندیده‌ايم که حتی یک حدیث ‏ يا 
کلامی از فقیهی یا محدتّی» در ذیل آیات مذکوره » برای قتل مرتدٌ آورده باشند . 

زمخشری در ذیل‌قول خدای‌تعالی که می‌فرماید : 

ان ال منوا شم روانم آمَئوا شم کُفروا نم آزداذوا کفراً | يکن له 

و مراد از نف ی آن دو (مغفرت وهدایت). نفی هرچیزی است‌که مقتضای آن دو باشد و 
آن ایمان خالص ثابت( "۲ است . و معنن این است که کسائی‌که در آنها ارتداد مکزر شده 
ازدیاد کفر و اصرار برآن در ایشان معهود گردد . از آنان بعیداست عملی ناشی از ایمان 
صحیح ثابت انجام دهند که خدا ازآن راضی باشد و سزاوار مغفرت ومستوجب لطف 
گردند . زیرا دلها یکسانی‌که این رو شآنهااست . دلهایی‌اس ت که آغشته به کفر است و مایل 


به ارتداد. وایمان نزد ایشان میکترین و پست‌اترین خیز است » جنانکه مر بعد آخریل دز 


۱- مجمع‌البیان/ السَافی, نقلاً عنهٌ. عن الصادق عليه‌الشلام : نرَلّت الایاتٌ فى رجل من‌الانصار 
رتم ENA‏ یلد EREN‏ 
ند عن‌الاسلام و لح بمکة. فندم فارسل الى قومه ان سَلُوا رسول الّه صلّی‌للّه عليه و آله: 
هل لى من تَوبَة؟ فترت. فحَمَلها رجل من‌قومه الیه. فقال: ای لاعلَم اک صدوق ‏ ون رسول 
الله اصدق منک و أن الله تعالی اصدّق اللانة. و رجع الی‌المدينة و تاب و حَشَنّ اسلافه . 
۲- النساء - ۱۳۷ 


۳-مبحت هشتم همین فصل » به «بطلان ارجاء و معنای ایمان» اختصاص داده شده . 
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ایمانشان تجدید نظر ظاهر می‌شود . ومعنی این نیست که اگر اینان . بعداز تکرار ارتداد . 
ایمانشان را خالص می‌کردند » و توب ةآنان » توبة تصوح بود » بازهم ازایشان پزیرفته نمی‌شد 
و مورد مغفرت قرار نمی‌گرفتند ! زیرا چنین چیزی مقبول است . چون بذل طاقت و 
استفراغ وسع می‌باشد . ولی چنین توبه‌یی برای او مستبعد و مستغرّب بوده امری است 
نزدیک به ناممکن . همچنین است حال فاسق که می‌بینی توبه می‌کند سپس برمی‌گردد . 
دوباره توبه نموده بازهم برمی‌گردد . از چنی ن کسی امید ثبات نیست . وغالب آن است که په 
بدترین حال و قبیح‌ترین صورت می‌میرد!۱ . 

ما می‌گويم : پس فتوی به‌قتل مرتد » دلیلی‌از کتاب برآن قاثم نیست » با آنکه در 
اعلی مراتب اهمیّت می‌باشد . بناء‌براین از فقهاء عظام می‌پرسیم : اگراز شما سؤال 
شود که‌از کدام آیه چنین حکمی را استنباط کرده‌اید » چه پاسخ خواهید داد؟! آیا 
نسبت به آن علم داشتید؟! مبادا کثرت قائلین به آن » که برخی‌از بعض دیگر تقلید 
نموده وتدیر نکرده ودین رحمت ورأفت وحرَیّت را به‌دین خشونت وقهر مبدّل 
ساخته‌اند » شمارا فر یفته باشد ! 

تحقیق این‌است که اخبار ضعاف وارده در قتل مرت » نه‌موجب علم‌است ونه 
ظن وشک . بلکه باتدبر ودقت معلوم می‌گردد که‌این اخبار مجعولة مَنځوله » 
مخالف کتاب عزیزاست. زیرا واجب محتوم آن بود که چنین حکمی» اگر حق 


۱- کشاف , ذیل آية : ان آلذین آمنو... المراد بتّفیهما نف ما بقتضیهما (یعنی المغفرة و 
الهدایة) و هو الایمانْ الخال اللابثُ . والمعنی ؛ إن الّذين تكرَرَ مهم الارتدلً و عُهدَ منهم 
آزدیاد الکفر و الاصراژ عليه » بُستبعد منهم آن دلوا ما یَستجتون به المغفرة و یُستّوجبون 
اللطف من ايان صحیح ثابتِ یرضاه له . ان قلوب اولنک الذین هذا دیْدَُم قلوبِ قد 
رت باکت راوگان یبن مرت اش تاه و AER‏ 
فيه» کر بعد آخری. و ليس المعنی آنتهم لو اخلصوا الایمان بعذ تکرار الرَدَةٍ و نضَحّت توبثهم » 
لم یب منهُم و لم بُغْمر لهُم . لا ذلک مقبول » حیثْ هو بذلٌ للطاقة و استفراغ للوس . و 
لک استبعادٌ له و استغرابٍ » و اه ام لا یکادٌ یکون . هکذا تَری الفاست الّذى یتوب نم یرجغ 


ثم یتوب نم برجغ» لا یکا ُرجی منه بات . و الغالب ان یم على شر حال و اسمّج صورة . 
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باشد» در قرآن ذ کر شود . وحال‌که نه در قرآن ونه در عمل نبین » نسبت به‌مرتدین 
زمانش ذ کری نیامده » برای ما علم به‌فساد این اخبار حاصل‌می‌گردد . پس در آیات 
وا سی واخادیت و نما تا خی شایسته تضدنق را ای 


میحث دوم 

آیات ارتداد 
پا اقا الیو اهراش یسیع هه نس ای نله شم ری 
و (المائده-۵۴) 


اش گنای کا او دنهس شا اد هی ی قوس ] 
خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنان نیز وی را دوست دارند . 


و ی هآ ی 
ولا ترتدواعلی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین . (المائدة-۲۱) 


و بر پشت سرهای خود باز نگردید که زبانکار می‌شوید . (یعنی مر تد نشوید واز دینی‌که 
به آن ایمان آورده‌اید بازنگردید) . 

و من برد منکم عن دینه فت و ھر گار فأولیک خط ت آعالْهُم ف 
الدنیا و الاخزة. (البقره -۲۱۷) 

و هرکس از شما که از دینش بازگردد » آنگاه بمیرد درحال ی که کافراست » پس 
اعمال آنان در دنیا و آخرت حبط می‌گردد . 

إن الذي مرو اعد مانم اژدادوا کُفرا آن تیل تر (آلعمران-6۰) 
همانا کسان کید ار ایسانشان کافر فد سین کفر را آفزوهنه وت ایشان هگ 

ِن آلگذین آزتذوا على آدبارهم من بعد ما تین لَهُمٌ آضدی آلشَیطان سوّل 
لوال سیم (محمد-۲۵) 

همانا کسانیکه بریشت سرهای خود بازگشتند (به‌اعتقاد پیشین خود برگشتند) . 
بعد از آنکه هدایت برایشان آشکار شد » شیطان انان را بفریفت و راه برایشان فراخ 
ساخت و مهلت داد . 

همانگونه که درمبحث قبل متذکر شدیم » اگرحکم «مرتد» قتل‌بود » قطعاً در 
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قرآن حکیم ذ کر می‌شد . ولی درکتاب خدا اشاره‌یی به آن نشده » درحالیکه قرآن 
بیان روشن هرچیزی است( . خصوصاً حکم قتلکه از اعظم احکام وأهمّ آنها 
می‌باشد . پیامبر صلی اللّه علیه و آله هم فقط مبلغ قرآن وعامل به آن بود . 

پس مرتذی‌که از اسلام خارج شده » باید ازاو توبه و بازگشت بخواهند » و 
شبهاتی را که موجب ارتدادش گشته رفع نمایند » حتی‌اگر زمانی بطول انجامد . 

قول خدای‌متعال که می‌فرماید : لا (کراه الین" و آیات دیگری مانند آن » 
مرتد را هم شامل می‌شود . پس همان‌طورکه درابتداء » | کراه واجبارش به‌قبول دين 
جائز نیست » بعداز ارتداد هم اجبار وی جائز نمی‌باشد . حالاگر توبه نمود» توبه‌اش 
تا سه مرتبه پزیرفته است ‏ واگر ازاین حدّ تجاوز کرد » دیگر توب او مقبول نیست . 
زیرا در واقع توبه ننموده » وگرنه ارتدادش تکرار نمی‌شد . قبول توبه هم در مرتبه 
دوم وسوم » لطف واحسان به‌وی و اتمام حجت است . 

دو آي سور نساء و آل عمران نیز در معنی متفقند » ودر هردو آیه ذ کر ازدیاد 
کفراست. ازدیاد کفر هم وقتی متحّق می‌گردد که شخص کافر با خدا و رسول 
محاربه کند» دست به‌سلاح و تجاوز ببرد ودر روی زمین به‌سوی فساد بشتابد. پس 
اگ ر کفرش به‌چنین مرتبه‌یی رسید. داخل‌محاربین شده با او همانند آنها 
عمل می شود. 

از سوی دیگر نبی اکرم صلوات‌اللّه علیه» نه‌منافقی را بقتل رسانده ونه مرتدٌی راء 
درحال یکه عده‌بی از مسلمانها مرتد شدند و رسول‌خدا نفرمود فلان شخص را 
بکشید اگر می‌توانید» زیرا مرتد شده‌است . 


مبحث سوم 
ادل قائلین به قتل مرتد 


حدیث اول : از حضرت باقر علیه‌السلام روابت شده که گفت : 


۱-و تلا ع لک الکتاب تبياناً لكل شیء و هُدّی و رَحمة و بُشری له 1 للمسلمين /النحل» ۰۸٩‏ 
۲-البقره » ۰ ۲۵. 
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۰ 4 فقه استدلالی 


پس به او گفتم :کسی که امامی از شما را انکار کند حالش چگونه است ؟ 
گفت : هرکس امامی را که از سوی خدااست انکار کند و از دینش تبرّی جوید » پس 
کافری است مرت از اسلام: 

در وسائل همین روایت را نق لکرده که به‌عبارت فهر کافر» ختم می‌شود . ودر 
وافی ادامهٌ حدیث را به‌صورت زیر آورده: 
سوی خدا تائب شود . و هرکس به مؤمنی » به قصد مال و جانش حمله کند» در آن 
حال خونش بر مؤمن مباح است" ۳ . 

ما می‌گویيم : اول : این خبر از جهت سند ضعیف است . 
ثانیاً: از ارتداد چیزی در آن نیست » بلکه از انکار نبی مرسل سخن می‌گوید» چه آن 
شخص منکر و جاحد کافر بوده اسلام نیاورده باشد» و چه مسلمان بوده سپس مر تد 
ثالثاً: دراین خبر تکفیر وحکم به‌ارتداد کسی‌است که امامی را منکر شده ‏ واین 
شهادتین اقرار نمود » و آنچه را استنادش به‌دین اسلام ثابت است » انکار نکرد » به 
طوری که انکار پیامبر صلّی‌الّه عليه و آله باشد » یعنی آنچه ضروری دین اسلام 
است انکار ننمود » چنین شخصی مُسلم ومحکوم به‌جمیع احکام اسلام می‌باشد . 
درحالی که این خبر مخالگ آن چیزی‌است که بالضروره در دین اسلام ثابت ایتت 

رابعاً: ازاین حکم لازم می آید جواز قتل هرک س که غیرمعتقد به‌عقائد امامیّه 


۱- من‌لابحضرة الفقیه/ الشراد عن‌الخرّاز عن محمد عن‌ابی جعفر علیه‌الشلام و فيه : و من 
جَحد نبا فلا وه وک فده شاخ . قال .فْل له : آرایت من جَحَد آلامام منم 
اتقو ی ایا هی اد زوس سوه فهو کافز مرتذ عن آلاسلام . 
۲- و ده باح فیلکت آلحاي لا ن برجع و یوب إلى آله يما قال . و من کت بشوین 
رید مالهُ و نف »فده مباځ للشَومن فى تلکک آلحال . 
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ارتداد ٭ ٩۱۱‏ 


باشد در آنچه مربوط به‌امام است » وحال آنکه هیچ‌کس قائل به‌اين قول نیست . 

خامساً : دراین حدیث » توبه از کافر قبول‌است مطلقاً » چه کفرش از ارتداد باشد 
یا نباشد » واین مخالف اخباری‌است که فقط توبة مرتد فطری را قبول می‌کند . 

حدیث دوم : 
از ابی جعفر علیه السَلام در بارة مرتد پرسیدم » پس فرمود : 

کسی‌که بعداز اسلام آوردن. از اسلام روی برتابد و به آنچه خدا بر محمد نازل کرده 
کافر شود » قتلش واجب است و همسرش از او جدا می‌گردد و اموالش بین فرزندانش 
تقسیم می‌شود! 1 . 

حدیث سوم: عمّار ساباطی می‌گوید : 

از ابی عبدالله عليه السلام شنیدم که گفت : هر مسلمانی در ميان دو مسلمان 
(یعنی‌از پدر ومادر مسلمان متولد شود) که از اسلام مرتد شود و نبوت نبی را انکار 
نماید و تکذیبش کند . پس هرآینه خون او مباح است برای کسی که از او بشنود » و از 
روزی که مرت می‌شود همسرش از او جدا گشته به وی نزدیک نمی‌شود » و مالش بر 
ورثه‌اش تقسیم می‌گردد » و زوجه‌اش ‏ مانند زنی که شوهرش وفات یافته ‏ عذه نگه 
می‌دارد » و بر امام است که اورا بقتل رساند و توبه اش ندهد(؟. 


۱- کافی / تهذیب/ استبصار / وافی, ج ۲. ص ۸۰ ابواب‌الحدود والتعزیرات / علی بن ابراهیج عن‌ابیه و 
عن عدّة من‌اصحابنا (التهدیب والاستبصار) عن سهل‌بن زياد عن‌الشراد عن‌العلاء عن محمدین مسلم 
قال : سالب با جعقر علیهالسلام عن المُرنَدٌ ققاله من رغب عن الاسلام و کر بما رل له عَلى 
قخعررمد |ساایه اقلا ترجه که و قد وجت قظه وبانت آمراعه ربمم ما EGE‏ 
۲- کافی/ تهذیب / من‌لایحضره الفقیه / وافی. ج ۲. ص ۷۰ ابوابٌ الخدود والتعزیرات/ علئ بن 
ابراهيم عن‌ابیه » والعدَة عن سهل و محمدین بحبی عن احمدین محمد » جمیعاً عن‌ابن محبوب 
(الشراد) عن هشامبن سالم عن عمّارالتاباطی قال :سَمعتٌ آبا عبدالّه علیهالسلام تقول :کل شلم 
شم شلصی ارت ا و دک بت بو 
آمر اة بائتَةٌ منه یوم آوتد و قرب و قسم #۷ ماله على وَرَنَبه و ند آمرأتةُ 


عة توف نها رَوجُها » و علی الإمام أن بقل و لا بسكَتيبة . € 
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حدیث چهارم: فضل‌بن یسار از حضرت صادق علیه‌السلام روایتکرده که گفت: 

مردی از مسلمانها نصرانی شد . پس او را نزد امیرالممنین آوردند آنگاه توبه‌اش 
داد » ولی او از قبول توبه امتناع نمود . پس مویش راگرفته گفت : ای بندگان خدا 
لگدکوبش کنید! پس او را لگدمال کردند امه 
اولاً : سندهای تمام این‌احادیث ضعیف است که تفصیلش خواهد آمد . 
ثانیاً: این خبر دلالت دارد که امیرالممنین علیه‌السلام شخص نصرانی‌شده را فقط 
یک مرتبه توبه داده » واو را سه روز مهلت نداده‌است . وخبری‌که مشتمل بر استتابۀ 
مرتذاست » تصریح دارد که سه روز وی را مهلت می‌دهند . پس‌عمل امیرالممنین 
معارض این خبراست » وقتل صبر مر تد مخالف نصوصی‌است که نهی‌از قتل همراه 
با شکنجه می‌کند . 

حالاگر بگویی : شاید مرتد فطری بوده . و موافق بعضی اخبار» مرتد فطری را توبه 
نمی‌دهند . می‌گوييم : همین خبر دلالت دارد که آن مرتذ را یکمرتبه توبه داده‌اند . 
پس بازهم مخالف اخباری‌است که می‌گوید : مرتد فطری را نباید توبه داد . 

آسناد خبر ساباطی هم فاسداست و غیرقابل اعتناء » واگر قرارباشد هرک س که 
کلام کف رآمیز می‌شنود » اقدام به‌قتل متکلمش نماید » باب هرج ومرج گشوده‌شده 
وابواب قانون مسدود می‌گردد . زیرا این خبر رجوع به‌قاضی را شرط ننموده » ونيز 
وجوب قتل توسط امام وعدم قبول توبة مرتدٌ ازآن مستفاد می‌گردد» واین خلاف 


قرآن‌است . 


< * -«لمن» در وسائل /و «کل مَن» در وافی // ** -به صیغۂ نهی بانفی //#٭٭ از « يُفَسَمٌ» تا 
آخر حدیث در وافی افزوده شده . 

۱- وافی, ج ۲. ص ۷۰ ابواب الحدود والتّعزیرات/ محمذین بحیی عن احمدین محمد عن علىبن 
الحگم عن موسی‌بن بر عن‌الفضیل‌ین یسار عن ابی عبداللّه علیه‌الشلام : اَن رَجُلاً من المسلمین 
َتصَر فاتی به اميو المُؤمنينَ عليهالشلام » اتتا فابی عليه . فعض على شعره ثم قال : 
نوا يا عباد الله ! فوطیت * حتّی مات . 

# فوط در وافی / فوَطْتَوة در وسائل . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


ارتداد ٭ 1۱۳ 


ارات روا ال خلی ان لام روایت امک ا 
داده می‌شود » پس اگر توبه نمود (ازاو پزیرفته است) و الا کشته می‌شود . و زن اگر از 
اسلام مرت شود » توبه داده می‌شود » پس اگر پزیرفت » و الا زندان ابد شده در حبس 
به او سختگیری می‌شود!" . 

دراین خبر نیز بین مرتذ فطری وملی فرقی قائل‌نشده » بناء‌براین مسخالف باقی 
اخباراست و سندش » به‌سب جهالت بسیاری از اصحاب ما مخدوش می‌باشد و 
همچنین به‌علت وجود سزاد در سلسلة آن . 


مبحث چهارم 
اسانید اخبار 

هیچ‌یک از علماء رجال » سزاد را که ززاد هم خوانده‌شده » تعدیل‌نکرده » لکن 
برخی ازایشان وی را توثیق نموده‌اند . در رجال بوعلی می‌گوید : 

و اصحاب ما ابن محبوب یعنی سراد را متهم می‌کنند و حدیثش نه صحیح شمرده 
می‌شود نه حَسَن . سهل بن زیاد که از اصحاب ابی‌الحسن الث(امام هادی) می‌باشد نیز 
چنین است . قول شیخ طوسی دربارۀ وی مختلف است . در یک جا می‌گوید : او مورد 
وثوق است . و در چند جای دیگر وی راء در حدیث . غیرمعتَمّد و ضعیف شمرده . و احمد 
بن‌محمد بن‌عیس ی" برض او (سزاد) به‌غلو و کذبش شهادت داده از قم به ری 
اخراجش کرد . 

غضاثری می‌گوید : وی جدآضعیف و فاسدالرواية والمذهب است و احمدین 


۱- الکافی. عن علی‌بن ابراهیم عن‌ابیه/ التّهذیب و الاستبصار عن‌الشراد/ عن غير واحد من‌اصحابنا 
عن ابی جعفر و آبی عبدالّه علیهمالسلام فی‌الشرتَدٌ ساب قان تاب و الا فَتل » و المَرأةٌ لد 
ازتدثش‌الامتلام آکیییت . فآن E E‏ 
حسها . ۱ ۲- والی قم بوده است درآن زمان . 
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محمدبن عیسی آشعری وی را از قم اخراج و ازاو برائت جست و مردم را از شنیدن 
ونقل روایتش نهی‌نمود . زیرا احادیث مُرسّل روایت کرده و به مجهولات آن اعتماد 
نموده‌است . علامه در خلاصه و نجاشی وی را درحدیث ضعیف دانسته‌اند . 

واما موی بن بّکر وا قفی مذهب است و کسی اورا نه تعدیل کرده ونه توثیق . عمّار 
ساباطی نیز واقفی است . ودر منتیقی المَقال می‌گوید : جماعتی از اهل نقل او را تضعیف 
نمود هگفته‌اند به آنچه که او منفرداً نقل‌کرده عمل نمی‌شود زیرا فطحی مذهب بوده است . و 
ابن داود در رجالش می‌گوید : عمّار ساباطی ضعیف و فاسدالمذهب است و به آنجه 


مش ۹ ۲ ۱ 
روایتش مخصوص اواست عمل نمی‌شود' 5 


حوار با فقهاء پیرامون حکم مرتد 
و معنای مُحارب 
ما از فقهائی‌که به‌وجوب قتل فوری مرتدٌ فطری حکمکرده یا می‌کنند ؛ بی آنکه 


۱- منتهی‌المقال/ و اصحابنا همون ابنَ محبوب » و هو السَرَادُ » فلا ید حدیهٌ صحيحاً ولا 
حسناً. سهلٌ بنْ زياد من اصحاب ابی‌الحسن الثالث (الهادی) . اختلف قول الشیخ الطوسی فيه » 
فقال فی رضم + له دق وال فی عدة مواضع + اعه شا ف‌العدیت ی تقو فیه - و کان 
اا و محمدین عیسی یهد علیه بل و الکذب » و و من قُم اّی‌ال ی و کان 
یسکنها. و قال القضائرئ : انکه كان ضعیفاً جدٌا فاسد الرواية و المذهب . و كان احمدّینْ محمدین 
عیسی الاشعری أَخرَجَه من قم . و آظهر البرائَة منةٌ و نى الَا عن السّماع منة و الرواية عن 
و يروى المراسیل و يَعسَمِد المجاهیل . و قال العلامة فی‌الخلاصة : و قال النجاشی : كان ضعيفاً فى 
الحدیث . موسَیبنٌ بكر وقفیْ لم یدنه اد و لم وف . عماژ الاباطی واقفی . قال فى 
منتهی‌المقال : ضَعُفْهٌ جماعةّ من اهل السقل و ذ روا ان ما يرد بنقله لایعمل به لاه كان 
َطَحيَاً . و قال ابنْ داود فى رجاه :ان عمّاراًالَاباطیَ ضعي فاسدٌ المذهب لا بُعمَلْ على ما 


یَختَص بروایته . انتهی . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


ارتداد ٭ 1۱۵ 


وی را توبه دهند » و قتل‌مرتد ملّی را با استتائه و امهال سه روز » واجب می داننده 
می‌پرسیم : چگونه جرت می‌کنند حکم به‌قتل نفس دهند » بی آنکه دلیل واضح 
موجب علم از کتاب وسنت قطعیّه داشته‌باشند؟! اینان چه جوابی برای محکمۀ عدل 
الهی وبرای روز حساب آماده کرده‌اند؟! درحالیکه به‌چیزی فتوی داده‌اند که از 
جانب رت متعال ثابت‌نشده ولی‌حکمش را به‌او نسبت می‌دهند . 

سپس می‌گوييم : شکی نیست که مراد از بعث ژُشل وتنزیل کب آنست که مردم 
به آن دو ایمان آورند و به آنچه رسول آورده و درکتاب تبیین‌شده » عمل‌کنند تا به 
فلاح دار وسعادت نَشأتَیْن فائز گردند . وقتل‌نفس عمل‌مطلوبی نیست مگر 
بهنگام ضرورت ملزمَة » مثل جنگهای دفاعی . 

وامّا کس یکه ایمان نیاورده‌باشد » یا ایمان آورده سپس مرت شود ومحارب با 
خداو رسول نباشد » حکم قتلش به‌منزلۀ | کراه و الزام در دین‌است » واين به‌نش 
کاب فن مردود است . ماغل اسول الاد ان 

بناءبراین جاحد ومنکر را مُحارب شمردن » مخالف لغت وفقه واتفاق امت 
می‌باشد . همانگونه که بعضی‌از فقهاء یا قضاة » برخی دزدها ومانند آنها را» مثل 
قاچاقچیان ۰ محارب دانسته حکم به‌قتلشان داده‌اند ! فرضاً که اطلاق محارب 
برایشان محتمل باشد » آیا به صرف احتمال ومحض شک وخیال » اراق دماء 
جائزاست ؟! و ماذاک الا ضَلال و اضلال . 

غایت چیزی‌که ازاین اخبار قلیلۀ ضعاف حاصل می‌شود » ظنٌ است ‏ که ظنٌ هم 
حجّت نیست خصوصاً درمورد مسائل مربوط به‌دماء وقتل نفس" . پس چگونه با 
تمشک به‌این اخبار» به‌قتل نفس حکم می‌دهند؟! درحالی که قتل نفس از اعظم کباثر 
است . و من قل فسا بو تفس آو قساد فى الارض فکاّا قَتل الناس جميعً" . 


۱- بر پیامبر وظیفه‌یی نیست جز ابلاغ آشکار و روشن / النور. ۵۴/ العنکبوت » ۰۱۸ 

۲-ر. ک کتاب حجیت ظن فقیه و کاربرد آن در فقه؛ اثر مولف. 

۳-اگر کسی شخصی را بقتل رساند » بی آنکه کسی را کشته‌باشد یا فسادی در زمین کرده‌باشد» 
گویا چنان است که همه مردم را کشته‌است / المائده , ۰۳۲ 
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از طرف دیگر حدود » به شَبَهات دفع می‌شود » چنانکه درچند روایت از پیامبرا کرم 
صلی‌اللّه عليه و آله وارد شده‌است(٩‏ . 

پس چنین حاصل آمد که‌این اخبار آحاداست ومتعارض ومختلف » وعمل به 
آنها بالمرّه جائز نیست» وافاده‌یی جز ظنٌ ندارد تا چه رسد به‌علم. شایستة فقیه نیست 
که در دقت عمل اهمال نموده در افتاء شتاب‌کند ودر خونریزی شریک گردد ؛ و 
سب اقوای از مباشر باشد . زیرا اگر فتوای فقیه نباشد ‏ چنین قتلی واقع نمی‌گردد . به 
همین سبب گناه قتل » بلکه قصاص نیز به‌عهدهُ اواست . شگفتا از آرائی که دلیلی‌از 
کتاب وسنت بر آن اقامه نشده » بلکه ال قاطعه برخلاف آن قائماست . 

سیسن آنکه ار ی ار د و ع ع از طریق عامه وعاصته و دال بر آن است که 
حدود با شَبهات دفع می‌گردد واخباری‌هم داریم که تعزیر با تازیانه را به 3ه تا بيست 
ضربه محصور می‌کند» و بیش ازاین را جائز نمی‌داند . پس چگونه هفتاد ویک و 
نود ویک تازیانه جائز شمرده شده؟! ما از فقهاء دلیل صریح قطعی‌الصدور 
می‌خواهيم. زیرا قطعاً صیانت حرمت بشر وشرف ای به حکم کتاب وسّت قاطعه 
واجب است. پس مخضص قاطع کجاست؟ آری؛ به‌مقتضای وجوب نهی‌از منکر 
و امر به معروف. تعزیر واجب است ولی‌باید به‌اقل مراتب تعذیب باشد بدان 
سبب که بازداشتن ا زگناه وخطاء به آن متوقف است . واگر مجرم توبه‌نماید » تعزیر 
ساقط می‌گردد ‏ زیرا خداوند تاب رحیم و پزيرندة توبه‌است . و برطبق روایاتی‌که 
آورده شد » ودر همه آنها حدود به‌طور مطلق وعامٌ ذ کر شده‌است ۰ دفع حدود 
سقوط تعزیر را نیز شامل می‌شود . ازینرو ایذاء هرانسانی حرام است مگ رآنکه 
جوازش از طرف شارع ثابت باشدء وچنین جوازی به آسانی صادر نشده و نمی‌شود. 

برکسی پوشیده نیست که فتوی دادن به‌قتل مرتدٌ » و رجم زنا کاران مُحصَن » و 
تازیانه زدن مردم » و بریدن دست دزد » چون جوازش از ناحیۀ شارع ثابت‌نشده » 


1 تدرءالحدود بالشتهات: / وسائل . كتاب الود: باب ان‌الحدود کدوه پالسیهات ,اهر زرا الحدود 
من المُسلمينَ ما سطغم / ابوداود . صلاة , ۱۱۴/ ترمدی , حدود. ۲/|دفعُوا الحدود ما وَجَْتُم له 


مدفعاً / ابن ماچه . حدود. ۵ . 
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ارتداد ٭ ٩۱۷‏ 


اسلام را مورد سوال قرارداده است وعقلاء بشرهم این فتاوی را نمی‌پزیرند و آن را 
بر ! کراه و الزام وظلم و ایذاء وهتک آعراض و مُفتضحکردن شخص در آنظار مردم 
حمل می‌کنند . 

مورد زنا را وامی‌نهيم » زیرابوت زنای مُحصتین امکان‌پزیر نیست . چون عاد 
ممتنع است که چهار شاهد عادل وقوع چنین حالتی را ببینند » همانگونه که ميل در 
سرمه‌دان دیده‌شود . واز همین جا دانسته می‌شود که غرض شارع وقوع حد نبوده » 
از اینرو اثباتش رابه‌چنین شهادتی منوط ساخته‌است . بلکه هدف شارع »اعلام 
عظمت این خطیئه وگناه می‌باشد » وفاعل آن › به‌نض قرآن » ازایمان خارج ؛ ومورد 


2 
° 


غضب خدای رحمان » ومحروم از دخول در بهشت است . 

زنا» بعداز اقرار وشهادت . واگر مهم تهدید یامضروب یاترسانده شود » یادستانش 
بسته » یا اهانت و سرزنش گردد » اقرار صحت نمی یابد . واین نیز واضح‌است که تا 
همین بوده » واین را تضییع حقوق نمی‌گویند که مجرم به‌ندرت اعتراف می‌کند . 
بلکه باید گفت طرق کشف واقع بسیاراست ‏ و به‌هرحال ارادة شارع برعدم |کراه 
وترساندن در اقرار تعلق گرفته‌است: 


حکم مرتذ در توراة 
حکم مرتد در توراة چنین آمده : 
۰-و پسر زن اسرائیل ی که پدرش مرد مصری بود در میان بنی‌اسرائیل بیرون آمد و پسرزن 
اسرائیلی با مرد اسرائیلی در لشکرگاه جنگ کردند . 
۱- و پسر زن اسرائیلی اسم را کف رگفت و لعنت کرد . پس اورا نزد موس ی آوردند 7 
۳۲- و او را در زندان انداختند تا از دهن خداوند اطلاع یابند . 
۳- و خداوند موسی را خطاب کرده گفت : 


۴-آنکس را که لعنت کرده‌است بیرون لشکرگاه بر » وهمة آنانی‌که شنیدند دستهای خود 
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۸ 4 فقه استدلالی 


را بر سر وی بنهند . 
۵- و تمامی حماعت اورا سنگسا رکنند ... 
۶- و هرکه اسم یه راگفرگوید هرآینه کشته شود . 
۳و موسی اسرائیل را خبرداد وآن را که لعنت کرده‌بود بیرون لشکرگاه بردند و او را به 
مگ تکار قرو ۱ 

در اینجا نه‌سخنی از توبه‌دادن بمیان آمده ونه از نوع کلمۀ کفر که چگونه و با 
چه خصوصیّاتی موجب‌کفر می‌گردد . قرآن مجید توراة را حرف شمرده 
می‌فرماید ؛ 

رد من رز هه ۵ رت زر دمن 

و من الذينَ هادوا رفون الکلم عن مواضعه(۲. 

آیا احتمال داده نمی‌شود اخباری‌که سنداً درغایت ضعف » واز حیث دلالت 
نیز مبهم ومخالف کتاب است » از مفترٍیات يهود باشد؟! زیرا کتاب خدا می‌گوید : 

ال یلوا اَن ال هو یقبل التوبَة عن عباده(۳. 
و استثناء هم ندارد . بلکه بهود خواسته‌اند کسی به‌این حکم توراة اراد نکند 
وبتوانند بگویند اسلام هم این حکم را دارد » یا به‌عللی دیگر . و باوجود این‌احتمال» 
مورد ادْروُواالخدود ما اّنم خواهدبود وهم ادزژوا الحدود باشبّهات . پس عدم 


علم قطعی به حکم ‏ موجب می شود که قتل مرتد جائز نباشد . 


محاربه با خدا و رسول 
خدای عزیز در کتاب حکیمش فرموده : 
5 جزاء لین جاربُون الله و سول و یپشعوّن ف‌الارض فسادا ان بْمَتَلوا آو 


۱- توراء » باب ۴ لاویان » عدد ۰ به بعد » ص ۷ درمتن عربی . 
۲- و از کسان یکه بهودند کلمات را از جایگاهشان تحریف می‌کنند/ النساء » ۴۶. 
۳- آیا نمی‌دانند که خداوند است که توبه را از بندگانش می‌پزیرد / التوبه » 7۱۰۳و هو التی 


بل الكَوبَةَ عن عباده و یو عن السیٌنات/ الشوری » ۲۵. 


ار تداد ۰ ۹ 


یصَلْبُوا و فطع ایدم و آرجُلهم من خلاف أو یُْنْفَوا من الارض ذلک هم 
0 1 7 ات 1 4 ۶ 5 
خی فى الدنیا و لهم ق‌الاخرّة عَذابٌ الم . 

سزای آنان که با خدا و رسول او محاربه می‌کنند و برای فساد در زمین می‌شتابند؛ 
فقط این است که کشته شوند . یا به دار آویخته شوند » يا دستها و پاهایشان به خلاف 
هم بریده شود » یا از شهر خود دور شوند »این برایشان ذلّت است در دنیا » و در آخرت 
عذابی دردنا ک دارند . 

عكرمة از ابن عباس روایت‌کرده که گفت : 

این آیه دربارٌ مشرکین نازل شده . پس هرکس از ایشان . قبل از آنکه براو سلطه یایند . 
و روی زمین فساد کند و با خدا و رسولش محاربه نماید . سپس . پیش از آنکه براو سلطه 
يابند به کار ملح ق گردد . این امر موجب آن نمی‌شود که براو حذ جاری نگردد! ۳ . 

پوشیده نیست که صریح آیه برآن دلالت دارد که قتل وصلب وقطع دست و پا و 
تبعید» مشروط است به‌محاربة باخدا ورسول وسعی فساد در زمین » زیرا حرف 
«واو». بین معطوف ومعطوفٌ عليه » به‌اتفاق اهل‌لغت » برجمع دلالت دارد . 
وجنگ باخدا و رسولش متحقّق نمی‌گردد مگر آنگاه که باپیامبر و غیراو در دین 
قتال کنند . پساگر دشمن. کافر یا مرتذ ازاسلام باشد» لکن باخدا ورسولش محاربه 
ومقاتله نکرده‌باشد. کشتن او جائز نیست . 

موجب حیرت آنست که برخی‌از متفقهه به‌وجوب قتل‌کسی فتوی‌داده‌اند که 
وی را «مفسد فی‌الارض» خوانده‌اند . به‌این فتوی بسیار عمل شده » به‌گمان آنکه 
جائزاست چنین حکمی را از اخبا رآحاد ضعاف ‏ که بیش‌از چهار روایت نیست » 


اتخاذ کرد . آیا بااین‌اخبار » علم به وجوب قتل حاصل‌می‌گردد؟! چرا چنین حکمی 


۱-المائدی ۳۳ 

۲- رل هذه الایة فی‌المشرکین » فمن تاب منهم قبل آن يُقَدَرَ علیه لم يكن عليه سبیلٌ » و 
ليست هذه الاية للرجل الشسلم . فمن فعّل و فد فی‌الارض و حاّب الله و رسولهٌ » ثم لحقَ 
بالکفار قبل ان يُقَدَرَ عليه » لم یمنخة ذلك أن بُقام فيه الح الذی آصاب . 
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در کتاب که وگل شیء فضَّلناء تفصیلاً می‌باشد » ذ کرش نیامده ؟! و درکدام مورد 
ار اج نی اه یز را ین جک را اجراء کرده‌است ؟ 
کم عالِم عالم آعیَت عيب مَذاهبه و جاهل جاهل تَلقاء مرژوقاً 
هذا الّذی ترک الأوهاء حاثرة صَيَرَ العالم ال زندیقاً 
SE N‏ 
آیه در بارة مردمی از قوم عَرَيْنّه ناز لگشته که وارد مد ينه شده اظهار اسلام کردند. پس 
بدنهایشان بیمار و رنگهایشان زرد شد . رسول خدا صلی الله علیه و سم ایشان رابه محل 
شتران صدقه فرستاد تا از بول و شیر آنها بنوشند و بهبود یابند . پس همین که به آن موضع 
رسیدند و شفاء یافتند . ساربانان راکشته ز شترها را بردند و مرتد شدند . آنگاه پیامبر 
صلًیاللّه علیه و سم گروهی را به تعقیبشان روانه نموده امر به مجازاتشان فرمود . پس 
دستها و پاهایشان بریده و چشمانشان بیرون آورده شد و در همان‌جا رها شدند تا مردند . 
پس این آیه در نسخ عمل رسول خدا نازل شد و آن سنّت به این قرآن منسو خگشت(۲۱. 
دراین مطلب اشکالاتی است : 
اولاً : این‌گروه چه کسانی وچه عده‌یی بودند وچرا در مدینه توقف نمودند ؟ 
ثاناً : آیا بول شتر شفاء است و آبا ایشان » غیراز بول وشیر » به غذاء دیگری 
محتاج نبودند ؟ 


۱- فخر رازی , ذیل آیه/ نَرَلتْ فی‌قوم من العُرَينّة نرّلوا المدينة مُظهرین للاسلام . مرت 
بدائهم واضفرّت الوائهم . فبعََهُّم رسول الله صلّی‌للّه عليه وسلّم الى ابل الصدقة لیشربوا من 
ابوالها و لبانها فیصخوا. فلما وَصلُوا الى ذلك التوضع و شَربُوا و وا وال رُعاةً و ساقوا 
الابل و آرتدو. بعت الب صلّی‌لله عليه و سلّم فی‌آترهم و مر بهم » فْفطعَت ايديهم و ارجَلهّم 
و شمل اعیْنْهم و ثرکوا هناک حتّی مائوا . فََرَلّت هذه الايةٌ نسحا لما له الرّسول . فصارت 
تلک السنْهٌ منسوحَةّ بهذا القرآن ۰// طنطاوی » مفسر معاصر مصری . در تفسیر خود به‌نام الجواهر » در 
مجلد دوم » ص ۰۱۸۰ ضمن اشاره به‌این داستان » به‌بیماری قوم عرّیثه یا عرّنین اشاره‌یی نم یکند » 

بلکه می‌گوید : این قوم چوپان بودند و بیابان گرد , ازینرو پیامبر آنان را به شبانی شتران گماشت . ولی 


آنها ش شتران را به سرقت بردند . 
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ارتداد ٭ ٩۲۱‏ 


ثالثاً : ساربانان چه تعداد بودند و چگونه همه باهم کشته شدند » وبین ایشان تا 
مدینه چند فرسخ فاصله بود؟ وحال آنکه شتر صدقه نزدیک مدینه چرانده می شد . 

رابعاً : چگونه این‌گروه اندک جرأت یافتند » در ایام اقتدار وشوکت اسلام » 
نزدیک مدینه » بی‌هیچ خوف ورعبی» دست به‌قتل وسرقت بزنند ؟ 
خامساً : چرا چشمانشان را درآوردند و چرا رهایشان کردند تاا زگرسنگی وتشنگی 
بمیرند؟ و آیا دین‌اسلام چنین قساوت وسنگدلی را تجویز می‌کند؟ 
سادساً : چگونه این آیه عمل نبی صلی‌اللّه علیه و آله را منسوخ می‌گرداند » 
درحالیکه با آنچه وی انجام‌داده موافق‌است. جزآنکه پیامبر درآوردن چشمها را 
به آن افزوده. علاوه‌براین اگر چنین عملی از پیامبر صادر می‌شد ‏ کتب تاریخ ممل از 
ذکر آن بود . حق این است که داستان قوم عُرّبثه و قصة ابی برد اسّمی اصلی‌ندارد 
واز مجعولات دشمنان است . وا کنون وقت آن رسیده که کتب ما ازاین خرعبلات 
و لاطائلات پا ک گردد . 

فخر رازی نیز وجوه دیگری را در تفسیر آورده است که هیچکدام دلیلی‌ندارد . 
این آیه در سورة مائده است که آخرین سورة نازل شده برپیامبر اسلام می‌باشد و 
مربوط است به‌جهاد با مشرکینی که با رسول خدا محاربه می‌کردند تامانع انتشار دين 
گردند . محاربة انان برای محو دین وابطال آن وکشتن مومنان » وگسترش فساد و 
چپاول و هتکک آعراض بود . پس‌این آیه در تشدید وتهدید مشرکین نازل شد تا 
ایشان را مرعوب سازد واز بسط انواع فساد درمیان مسلمین مانع گردد . از طرف 
دیگر نیز مسلمانان را وادار نماید کمر همّت بسته دربرابر مشرکان ایستادگی کنند . 
چنانکه می‌فرماید : 

وال مب لین تون ف سبیله ضفا کانتهُم بیان مرطوصّ. (لصف-۴) 
همانا خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او صف کشیده به طور منظم مبارزه 
قی تک مان ایک نها همست کته 

درآیات بسیاری خداوند قهّار ممنان را از اظهار خوف وضعف دربرابر دشمن 
بازداشته و آنان را به‌ایجاد رعب در دل معاندان ومشرکان ترغیب نموده‌است تا 


بدانند که اگر صلح وسلّم را پزیرا نشوند » وبخواهند جنگ را ادامه دهند » نمی توانند 
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بر مسلمانها غلبه کرده نابودشان سازند E‏ می آوریم : 
اف ا ا و کم شزینین 
(عذاب) من بیمناک باشید اگر ممنید . (آل‌عمران-۱۷۵) 
ومن من نع عساچذ الله يذ کر فا اش و تعی فى خرایا اوا 
كان هم آن دوه الا خائفين هم ف الد نيا خزی و لم ق‌الاخرة غذاب عظي. 
چه کسی ستمکارتر است از آنکه مساجد خدا را مانع گردد تا اسم او درآنها یاد شود 
و در ویرانی آنها بکوشد » اینان نباید داخل مساجد شوند مگر هراسناک » در دنیا برای 


ایشان ذلت است و در آخرت عذایی عظیم . (البقرة-۱۱۴) 
سَنْلق ف قلوب الّذینَ كَفَرُوا الرُعب با آشر كوا بالّه. (آلعمران -۱۵۱) 


آوردند . 
و قَذف ف فلوم الرّعتٍ قریقاً تون و یرون ریق (الاحزاب - ۲۶) 
و (خداوند) در دلهایشان هراس افکند .گروهی را می‌کشید و گروه دیگر را اسیر 
و اعدُوا لهم مَاستَطفم من ثُوّة و من رباط الیل تُرهبون به َو الله و عَذوكم 
و برای آنان فراهم آورید آنچه می‌توانید از نیرو و اسبهای آماده تا بدانها دشمنان 
خدا و خود را بترسانید . (الانفال- ۰ع) 
اا وا هی مس خین ار ابه سختگیری برکفار امرنموده می‌فرماید : 
ا الله وَالَذينَ مه مَعَة آشداء على الکقار راء بيهم هم. ‏ (لفتح -۲۹) 
محمد رسول خدا است و کسانی‌که همراه اویند بر کفار سختگیرند و در میان خود 
مهربان . 
یا ايها الم جاهد الکقاء وا منافقين و غلظ عَم . (لتوبه /۷١-‏ التحريم )٩-‏ 
ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و برآنان سخت‌گیری کن . 
تمام آیات فوق ومانند آنها » برای ترساندن کار وایجاد قدرت وقرّت قلب در 


مسلمین بوده تا مبادا دربرابر دشمن ناتوانی وضعف از خود نشان‌دهند . بناءبراین 
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ارتداد ٭ ٩۲۳‏ 


آية مورد بحث (ما جزاة الذین..) نیز درهمین باب بوده مورد احتیاج وعمل پیامبر 
اسلام قرار نگرفت . زرا کار » درهنگام نزول این آیه » به‌محاربة باخدا ورسول او 
وفساد در زمین ‏ قیام نکردند . 

همچنین از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت استکه فرمود : 
صرت بالرُعب . 

ونيز فرمود : مرب خُدعة . بناء‌براین از اسباب مؤثر در پیروزی ‏ ایجاد رعب و 
بکارگرفتن خدعه می‌باشد » آنهم برای دشمن درحال جنگ وحمله به‌مسلمانها . 
ولی مع الاسف » استفاده از «رصب و خدعه» » اکنون ابزار حکومت سلطهگرانة 
رهبران کشورهای اسلامی شده‌است برضد ملتهای مسلمان که نه کافرند ونه 
محارب . و حال آنکه پیامبر اسلام از چنین روشهایی حتی برض کفاریکه با 
مسلمین در جنگ نبودند » بهره نگرفت . 


بطلان ارجاء و معنای ایمان 

در مبحث اوّل همین فصل » در «بیان ارتداد» » زمخشری از ایمان خالص سخن 
گفت . و ما وعده کردیم که در «ایمان و ارجاء»۱۱) سخنی‌بیاوریم . 

ابن ابی الحدید می‌گوید : 

شیخ ما ابو عبدالله گفته است : اول کسی‌که قائل به ارجاء محض شده . معاویه و 
عمروبن عاص بوده‌اند که گمان می‌کردند معصیت به‌ایمان ضرر نمی‌رساند . و ازاینرو 
معاوبه به آن شخص که به‌وی گفت : 

با کسی محاربه کردی‌که می‌شناسی وگناهی را ی پاسخ داد : 

به‌اين گفتة خدای تعالی واثق م که فرمود : إِن الله فر دنو جميع . 


۱- «ارجاء» به‌معنای به‌تأخیر و تعویق انداختن‌است ‏ و در اینجا به‌معنای تأخیر عمل از ایمان 
است » که مدع آن معاویه و عمروعاص بودند . 


۲- ابن ابی‌الحدید , ج ۲.ص ۱۱۴ ذیل خطبه ۰۸۲ عجباً لابن التابغة.../ و قال شیجُنا > 
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۴ 4 فقه استدلالی 


این نیزیکی دیگراز بدعتهای معاوبة بن ابی‌سفیان است. زیرا می خواست دربرابر 
مردم خودرا متدیّن قلمداد کند ودر پاسخ به‌اعتراض آنها با استناد به آیۀ قرآن » 
بگوید که خداوند گناهان را می آمرزد» واگر شخص مؤمن باشد هگناه کردنش به‌ وی 
زیان نمی رساند . کمااینکه او اول‌کسی است که قائل به جبر شد و آن را بدعت نهاد تا 
در جرائم ومظالم ی که مرتکب می‌گشت ‏ کسی‌وی را مؤاخذه نکند وبتواند عذر 
بیاورد که‌این قضاء الهی‌است وگزیری ازآن نیست . و به‌مقتضای آنکه اکثر مردم از 
ملوک و رژساء خود تبعت می‌کنند» وبر دین آنان می‌باشند. این‌بدعتها را از معاوبه 
و پادشاهان بنی‌امیّه و بنی‌عباس گرفتند . آنان بودند که محدئین وفقهاء را به‌مردم 
معرّفی می‌کردند . ولی‌تنها کسانی‌را معرفی می‌نمودند که مدحشان گویند و اولی 

بدین ترتیب آن اساطیر درکتب دینی نوشته شد وبین مسلمانان منتشر گشت » و 
باور داشتند که از محض اسلام ومغز دین‌است . پس به‌وادی ضلال رفتند وضلالت 
در میانشان باقی‌ماند. وهمین‌که خداوند حجت را تمام‌کرد وجاده را روشن ساخت» 
حقائق دین درکتب مسلمین باقی‌ماند » ولی‌مسلمانها نه به آن مر اجعه ونه اعتنائی 
می‌کنند . زیرا به‌بدعتها عادت‌کرده و به‌عادات خود ادامه می‌دهند . ای‌کاش ساعتی 
تفکر می‌نمودند و رهه‌یی تدبّی که پیامبر فرموده : 

ساعتی تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است" ۲ . و پرسش خداوند حکیم‌است 


در قرآن کریم که : 

فلا يت دب رون آلفران آم عل فلو ب آشفاها. (محمد-۲۴) 
پس آیا درقرآن تدبر نمی‌کنند یا آنکه قفلهای دلها بر دلها (عقلها) است. 

قال الول ارت ان فر هی اتخ راھدا اران ورا (الفرقان--۳۰) 


« ابو عبداللّه : اول من قال بالارجاء المحض معاويةً و عمژو بنْالعاص » كانا بَزْعُمان انهٌ لا يضر 
مع الایمان معصية »و لذلک قال معاوية لن قال لَه : حاربت من‌تعلم وا تکیت ما تعلم » فقال : 
ول بقّوله تعالی ؛ إن الله يعفر آلذنوت جمیعً. 


. ِن تفکر ساعة خير ین عبادة سَبعین سَنة‎ -١ 
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ارتداد ٭ ٦۲۵‏ 


و پیامبر گفت ای پروردگار من همانا قوم من این قرآن را متروک و مهجور ساختند. 


در تعریف ایمان 


از پیامبر صلّی‌للّه عليه وسلّم روایت است که فرمود : 
آلایان معرِفء بالقلب و قول پاللّسان و عم بالارکان!٩‏ . 
ایمان » به دل شناختن است و به زبان گفتن و به اعضاء عمل کردن . 
نون من امه انشا على دمانهم و آموام(. 
مومن کسی‌است که مردم وی را بر چان و مالشان امین بدانند . 
لا یْوْینْ الذی لا یمن جاژه بوانقه . 
انمان تد ارد کسی که همسابه‌اش از آزار وی در آمان تباشت: 
ما من بالشرآن من آَشتَحل حارم . 
به قرآن ایمان ندارد کسی‌که محرمات قرآن را در عمل حلال بدارد. 
ذا رن الرَجُل حرج من الايان“ . 


١-ابن‌ماجه‏ » مقدمه » ٩‏ / نهج البلاغه » مغنیه » ج ۴» ص ۳۵۲ قصان فقرَة ۲۲۹ / بخاری 
در مقدمةٌ مجلد اول صحیح خود می‌گوید : کب عَن الفِ و تمانین رجُلاً لیس فیهم الا صاحبٌ حديثِ 
.کلم بقول : آلایمان ول و عمل و يزيد و ینش // از هزار و هشتاد شخص که همه محدّث بودند 
روایت نوشتم » و هم آنها گفته‌اند : ایمان قول وعمل است ‏ و زیادتی و نقصان دارد . 

۲- ترمدی ‏ الایمان ۱۲ / نسائی » الایمان ۸ /ابن ماجه ‏ فتن » ۲ /احمدحنبل ج ۰۲ صص 
»1۵ ۹ج ۳ ۴ جح ۵ واه ۹ و "۲ ۲1 

۳- بخاری » ادب ۹ /مسلم »ایمان ۲۳ /احمد» ج ۱ء ۷ ج TVT TTI TAN «CY‏ 
ج ۳ ۰5-۴ ۸ج ۴« 1 ۲ج 7 ."A®‏ 


۴- ترمذی » واب القرآن » ۳. ۵-ابوداود » سنّة ۱۵ / ترمذی »ایمان ۰۱۱ 
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۲ 4 فقه استدلالی 


هرگاه مردی زنا کند ایمان ازاو خارج می‌گردد . 
ان الکذب مانب للایان !۱ . 
پا درو ها شاد ات 
لا ايان لن لا أماتة له( . 
انار وارد کیت که یاههار تست 
و E‏ 
هیچ‌یک از شما غلول (تجاوز به بیت المال) نمی‌کند درحالیکه موّمن است . 
و لا یشرب ا حمر حین یشرب و هو موم . 
مؤمن وقتی چیزی بنوشد » شراب نمی‌نوشد . 
ارو اهارن و سر وف تور ۳ 
دزد نمی‌دزدد مگر آنکه مؤمن نباشد .(چه‌اگر موم باشد دیگر دزد نیست). 
رسول خدا صلی‌اللّه عليه وسلم فرمود : 
تلات اذا کت فى ال جُل فهو النافق اخالص ؛ ان دت كدت .و ان وعد آخلت. 
و ان امن خان . و من کائث فيه خَصلة من برل » یعبی فيه صله من الفاق 


حنی یدعَها۱*. 


۱- احمد حنبل »ج ۰۱ص ۵. 
۲- احمد حنبل »ج ۰۳صص ۰۱۲۵ ۰۱۵۴ ۰۲۱۰ ۰۲۵۱ 

۳-مسلم ‏ ایمان ۱۰۳. 

۴- بخاری, مظالم» ۳۰-آشریّه ۱-حدود. ۰۱ ۱٩‏ /مسلم ایمان» ۱۰۰ / ابوداود؛ سنةء ۱۵ 
ترمدی» ایمان» ۱۱ / نسائی» قسامه» ۴۹- سارق ‏ ۱/ابن ماجه فتن» ۳/احمد ج ۲ ۲۴۳- 
ج ۰۳ ۴-۳۴ ۳۵۳- ۰۱۳۹۰-۳۵۳ 

۵- بخاری» حدود» ۱ ۰1 ٩۱۹‏ آشریّه. ۱؛ مظالی ۳ / مسلی ایمان» ۱۰۰ / ابوداود» ستة ۱۵ 
/ ترمدی» ایمان» ۱۱ / نسائی» قسامّه ٩۴۹‏ سارق» ۱ /ابن‌ماجه» فتن» ۳ احمد ج ۲ ۲۴۳. 
-٦‏ بخاری ‏ ایمان ۰۲۴ شهادات ۰۲۸ وصایا ۰۸ ادب 1٩‏ /مسلم » ایمان ۰۱۰۷ ۱۰۸ / 


ترمذی » ایمان ۰ /احمد ج ۲ صص ۰ ۰ ۲۲۷۲ ۰۳۵۷ ۰۳۹۷ ۲۲ ۵. 
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ارتداد ٭ ٦۲۷‏ 


کد ا ف ا ای خا اعت کک شکن کد دروخ 
یکی‌از این خصلتها در کسی باشد پیوسته چنین است . یعنی در او خصلتی از نفاق 
است تا اینکه ترک شکند . 


در تعریف ایمان 

از سلام جعفی روایت است که گفت : 

سَألث آبا عبداللّه عليه الشلام من الامان. ققال الامان آن بُطاع الله فلا بعصي . 

از ابی عبداللّه علیه الشلام در بارة ایمان پرسیدم . گفت : ایمان آنست که از خدا 
اطاعت شود و نافرمانی او نگردد . 

واز نعمان رازی روایت شده که گفت : 

سيعت آبا عبداللّه عليه السلا یقول: من زف حرج من الامان. و من شرب مر 
خَرَج من الایان , و من آفطر وما من شهر رمضان مَُمَمَداً حرج من الامان۲۱ . 

از ابی عبداللّه علیه‌اللام شنیدم که می‌گفت : ه رکه زنا کند از ایمان خارج شده» و 
هرکه شراب بنوشد از ایمان خارج شده » و هرکه عمداً یک روز از ماه رمضان را افطار 
نماید (بدون عذر شرعی) از ایمان خارج شده است . 

محمد بن حکیم روایت کرده می‌گوید : 

از ابی الحسن (امام کاظم) علیه الشلام پرسیدم : آیا کباثر شخص را از ایمان خارج 

گفت : آری ! و غیر از کباثر نیز چنین است . رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله فرمود: 


۱- کافی / وافی » کتاب الایمان والکفر » ص ۲۲. 
۲- کافی / وافی ‏ کتاب الایمان والکفر » ص ۰۲۰ 


۸ 4 فقه استدلالی 


شخص زنانمی‌کند درحال ی که مؤمن است و دزدی نمی‌کند درحال ی که مومن است! (. 

از عُبَیدٍ بن ژرارة روایت شده که گفت : 

ابن قیس ماصر و عمروبن ذر » و گمان می‌کنم ابوحنیفه نیز با آن دو بود » بر آبی 
جعفر عليه الشلام وارد شدند » ابن قیس ماصر آغاز سخن‌کرده گفت : ما اهل دعوت و 
ملّت خود راء در صورت ارتکاب معاصی و ذنوب » از ایمان خارج نمی‌کنيم. 
وی می‌گوید : ابو جعفر علیه السَلام به او فرمود: ای ابن قيس !مگر نه اینست که رسول 
خدا صلی‌اللّه علیه و آله فرمود : شخص زنا نمی‌کند درحالی‌که مؤمن است ‏ و دزدی 
نمی‌کند در حالی‌که مؤمن است ؟ پس تو و اصحابت به هر راهی که می‌خواهید 
بروید!؟. 

ابی عمرو زببری روایت کرده می‌گوید: 

به ابی عبدالله (صادق) علیه السلام گفتم : آیا مرا از ایمان خبر نمی‌دهی ؟ آیاگفتار 
است و عمل » با گفتار است بدون عمل ؟ 

پس فرمود: ایمان کلاً عمل است ۰ وگفتار پاره‌یی از این عمل که خداوند واجب و 


در کتابش هتن سااخته ات ۱۱۳ 


۱- کافی/ وافی , کتاب الایمان والکف, ص ۲۶/ فلت لابى آلحسن عليه السلاغ: لکْبائر تخرخ من 
آلایمان ؟ قال :َعَم ! و مادّونٌ آلکباثر . قال رسول الله صلی الله عليه و آله و سَلَمَ : لأ بنزنی 
آلرّانی و ُو شُوینْ » و لا یسرق آلشارق و هو شین . 

۲- کافی/ وافی, کتاب الایمان والکفر, ص 3/۲۶حل أبن قیس الماصرّ و عَمرُو بنْ ذز و ان میم 
بو حنیفةٌ علّی‌آبی جعفر علهالَلامٌ ‏ کلم بن قیس الماصر ققال: ان لا ُخرٍج ال دعونا 
وهل من من الابمان فی آلععاصی و لدوب !قال :ققال َه آبو جعفر علیالَلام یا آبق قیس ! 
آما ِن سول الله صّی الله علیه و آله قد قال : لا بزنی آلزانی و هو مُومنْ »و لا سرف آلشارق 
و هو موم فادْمَب آنت و اصحائک خی شُتَ . 

۳- کافی/ وافی , کتاب الایمان والکفر. ص ۲۶/ فَلتٌ لابی عبد له علیهاللام : الا شخبژنی عن 
آلایمان ال هو و عَمَلْ» آغ ول بلاعتل ؟ فقال :آلايمان عَل که و القول تعض ذلك 


العمل برض من آللهبَیْنَ فی کتابه . 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


ار تداد ۰ ۳۹ 


ونیز از عبداللّه بن سنان روایت شده که گفت : 

از ابی‌عبد الله علیه السلام در بار مردی پرسیدم که مرتکب کبیره‌یی از کباثر 
می‌گردد و دراین حال می‌میرد »ایا این از اسلام خارجش می‌سازد ؟ و اگر عذاب شود 
آیا عذابش مانند عذاب مشرکین است ؟ یا مدت و انقطاعی دارد ؟ 

پس فرمود : هرکس کبیره‌یی از کبائر را مرتکب شود پس آن را حلال بشمارد »این 
عمل » وی را از اسلام خارج می‌سازد » و به شدیدترین عذاب معذب می‌گردد . ولی اگر 
بداند که کبیره است و بر وی حرام » و به سبب آن عذاب می‌شود ‏ و بداند که حلال 
نیست » پس به سبب آن معذب خواهد شد . ولی عذابش آسان‌تر از اوّلی است » و از 
ایمان خارجش می‌سازد نه از اسلام" ۳ . 


مبحث یازدهم 
چند خبر درباره حدود و تعزیرات 
از طرق عامّه » مسنداً از ابی رده انصاری روایت است که : 
از رسال دا هل اة غل ومام شاه است که کشت یه هیچ کی بیش رده 
تازیانه زده نمی‌شود مگر در حڈی از حدود خدا" . 
مُسندا از پیامبر صلی الله عليه وسلم روایت است‌که فرمود : 


۱-کافی/ وافی . کتاب الایمان والک‌فر, ص ۲۶/ سَأَلتُ آبا له عليهالشلام عن آلرَجُل یرتَکب 
الکَبیرة من آلکباثر فیَُوثٌ هَل بُخرجٍه ذلك من الاسلام ؟ ون دب کان عذابُة كَعَذاب 
آلمقش کین ؟ آغ له مُدَةْ و آنقطاغ ؟ فقال : من آرتکب کبيرَة من الکبایر فرعم آنتها خلال » 
اجه ذلك من الاسلام و لب شدَ العذاب ‏ و لد کان ُعترفاً آنتها کسیر و هی علیه 
رام و که بت علّیها و که یو حلال ان ھا ت ها و شو هون عدا من ال و 
يُخرجُة من الایمان و لا بُخرجَه من الاسلام . 

همم مره تیان ار ی ور ای سول الله صلْی‌اللَه عليه وسلم 
بقول: لا یدح وق عشرة سواط الا فی حَدٌ من دود اله . 
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عقوبتی بیش از هضربه نیست مگر در حدّی از حدود خدا( ٩‏ (مثل حدٌ زنا وقذف). 

ابی سَلمَه از ابی هُرَیرّه از پیامبر صلْی‌اللّه علیه وسلم روایتکرده که گفت : 

بیش از ده تازیانه تعزیر نکنید" *! 

از جابر بن عبدالله از آبی بُردَةٍ روایت شده که رسول خدا صلی‌الله عليه و سلم 
فرمود : 

هیچکس بیش از ده ضربه جَلْد نمی‌شود مگر در حڌی از حدود خدای عزو جل(۳. 

و از طرق خاضّه : رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله فرمود: 

بر والی که به خدا وروز جزا ایمان دارد . حلال نیست بیش از ده تازیانه بزند ۳ . 

ما می‌گویيم :این حدیث خلاف آن چیزی‌است که کلینی در کافی و شیخ‌طوسی 
در تهذیب از اسحق بن عمّار آورده‌اند که می‌گوید : 

از امام موسی‌بن جعفر دربارة تعزیر پرسیدم که چقدر است ؟ 

گفت : چند ده تازیانه » بین ده تا نس ضربه . 

کمااینکه این حدیث مخالف آن خبری‌است که می‌گوید : تعزیر به حسب رأی 
امام یاپیشوای مسلمین است" ۳ . آری » اگر وی » با رعایت عدل ورحمت ‏ بدون 
تازیانه زدن » تعزیر نماید» اشکالی ندارد . پس‌عمل به‌خبر من لا بحضر؛‌الفقیه » از 


۱- خاری, حدود. ۴۲/ مُحاربین؛ ۸۲۸ لا عُمَوبَة فوق عَشر ضربات الا فی‌حَذ من خدود الله . 
۲- ابن ماجه سنن » حدیث ۸۲۶۰۲ لا ثَعَررُوا فوق عَشرَة آسواط . 

۳- ابن ماجه . سنن . حدیث ۲۶۰۱ / ابوداود » ج ۴. حدود. باب ۰۳۸ ۴۴۹۱ ص ۱۶۷/ ترمٌذی. 
حدود. ۳۰/ لا ُجلدَُحَدٌ قوق عشر جَلدات الا فی حَدٌ من خدود له عَرّ و جَل . 

۴- من لایحضره‌الفقیه / وسائل . کتاب الحدود . باب التعزیر / لا يَجل لوال بُْمنْ بالله و اليّوم 
الاخر أن يجيد اکتر ین عَشرة آسواط الا فى حَدٌ . 

۵-مَأَلتّ آبا إبراهيم# عليه السَلامٌ عن المّمزیر کم هو ؟ قال :بضةة عَشر موطاً ما بَينَ 
العشرة إلى العشرین . / / *٭ - موسی بن جعفر . 

» «امام» در روایات » شامل علماء و آمراء و قضاة می‌شود » مثل آنکه می‌گویند : امام جمعه‎ -٦ 


امام جماعت و غیره . واین اطلاق بر «امام اصل» نیست 
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٩۳۱ ۰ ارنداد‎ 


رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله » مُتمَیّن است . زیرا حدود ‏ که در خبرء آن را اعمٌ از 
تعزیر می‌داند » به‌شبهه دفع می‌گردد . و وجود خبر نبوی ‏ که بیش از ده تازیانه را 
جائز نمی‌شمارد » از قوی ترین شَبُهات است . واين دوخبر مذکور مخالف یکدیگر 
(دوخبر اسحاق بن‌عمار و جابرین عبدالله)؛ ازحمله اخبار آحادند که نه موجب علم 
می‌گردند نه‌عمل . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله شارب خمر را حد نزد » بلکه وی را به‌ضرب موزه 
تعزیرنمود » ودر این‌باره اقوال صحابه مختلف است وکسی مذعی‌نشده که شارع 
افزود تا به هشتاد رسید . و بدین ترتیب بسیاری از احکام تحریف شد » با آنکه 
روایت متواتر است از پیامبر صلی الله عليه و آله که روا الحدود بالات . پس 
عمل عُمَر سنت میم گشته ازاهل سنت تجاوز نمود » و برخلاف عله‌یی‌از اخبار » 
میان شیعه نیز جاری شد . 

خَلّبی روایت کرده که از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام پرسید : 

آیا می‌دانی پیامبر صلی‌اللّه علیه وآله در شراب چگونه می‌زد ؟ پس فرمود: با موزه 
می‌زد و بران می‌افزود هرگاه شارب آورده می‌شد . سپس مردم پیوسته بران افزودند 
تا به هشتاد ضربه رسید( ٩‏ . 
وبااین سخن ‏ به‌عمل مر اشاره کرد . 

ما می‌گوييم : برای آحدی از افراد امت جائز نیست به‌مقدار تعزیری بیفزاید که 
نب صلی‌اللّه عليه و آله بدان عمل‌نموده . پس آنچه را افزودند بدعت در دین‌است و 
ضلال از حق مبین . 


۱- وسائل, ثمانین / کافی وتهذیب به دو سند / وافی» ج ۲. ص ۸۵٩‏ ابوابٌ الحدود و التعزیرات , باب حدّ 
شرب المُسكر/ الخمسة* » عن ابی‌عبداللّه علیهالسلام : ریت ال صلًىاللَة علیه وآله و سَلّم 
کیت کان یضرب فی الحَمر ؟ ققال : کان یَضرب بالتعال » و يزيد اذا ی پالشّارب . تم لمیر 
الناش ییون حتی وق ذلک علی‌النمانین ۰//*-مراد از «خمسه» علی‌بن ابراهیم از پدرش از 


ابن ابی‌عمّیر از حمّاد از حلبی می‌باشد . 
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صاحب وافی در شرح این حدیث می‌گوید : 

ازدیاد روز به روز ضرب , تا انکه حد به هشتاد تاز يانه استقرار یافت » و جهش تشد ید 
تدریجی امراست برمردم . چنانکه در اصل تحریم خمر واقع شد . و مراد از «ناس» ولاة 
منصوب برای اقامۀ حدود می‌باشند! ۱ . 

ما می‌گویيم : برامّت نیست که به حذ چیزی بیفزایند تا به «هشتاد» استقرار یابد . و 
اگر چنین امری جائزبود » حکمی از احکام درمحلّی که شارع برایش معين نموده؛ 
باقی نمی‌ماند . پس آیا برای امّت جائزاست ‏ بدون بیان شارع » حکمی را تشدید و 
چند برابر کنند؟! این وظیفۀ مردم نیست که حکم را متدرجاً تشدید نمایند . و 
همانگونه که دراخبار کثیره از فریقَین آمده » تعزیر نیز » اگر با تازیانه انجام شود 
محدود است واز بیست ضربه تجاوز نمی‌کند . و به‌شکل دیگر می‌تواند باشد » مثل 
گرفتن مالی‌از مجرم یا حبس او که میزان آن را قاضی‌عادل معین می‌کند . 

ودر پاسخ به قول صاحب وافی که می‌گوید : «همانطو رکه دراصل تحریم خمر واقع 
شد» » می‌گویيم : تحریم خمر تدریجاً از قل وحی وعمل نبی صلی‌اللّه عليه و آله 
واقع شد. واین کجا وتبدیل حکم بعداز قطع وحی وانقضاء آن کجا ؟ پس حلال 
نب (ص) تا روز قیامت حلال‌است وحرامش تا روز قیامت حرام" . و عجب است 
از محدئین وفقهاء که چگونه اخبار آحاد مخالف اصول مسلمه را مردود 
نمی‌شمارند » وبرای توجیه آنها به‌هر حشیشی متشبّث می‌شوند . واما قول فیض که 
می‌گوبد: مراد از «ناس» ولا ة منصوب برای اقامة حدود می‌باشد. واضح است که 
مأمورین اقامة حدود کسانی جز کارگزاران طواغیت زمان ‏ از بنی‌امیه و بنی‌عباس 
نبودند . پس آیا برای‌اینان تصرف دراحکام وتشدید آنها و تغییرشان جائز 


۱- وافی/ بیان : لوج فى اژدیاد الضَرب یوماً فُيوماً الى آن َشَقر الحدٌ على ثمانین » 
تشدیٌ الامر علی النّاس فیذلک علی‌التّدریج » کما وَقَعَ فی‌اصل تحریم الحُمر . و رید بالنّاس 
الا الم نضویونْ لاقامة الخدود . ۱ ۱ 

۲- حلال محمّدٍ حلال إلى یوم القيامة و حَرامُةٌ حرام إلى یوم القيامَة . 
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ارتداد ٭ ۳۳ 


بوده‌است. فالعجب کل العجب. 


مبحث دوازدهم 
با منافقین و مرتین وکفار 
۲ 9 1 ی ا ۰ ۰ 

عبدالله بن یی بن‌سَلول سرگروه منافقین بود در مدینه . وی یکی از بهود بود که 
اسلام آورد » ولی هرروز فسادی ازاو ظاهرمی‌شد که ما ازهمۀ آنها به‌دو حادثه 
اشاره می‌کنيم . یکی از آن دو را کشاف در سورة منافقون » در ذیل آیة ؛ هم الَدو 
ارم فاته الله آنتی ر کون آورده می‌گوید : 

یعنی آنان که در عداوت کامل بودند . زیرا دشمن‌ترین دشمنان کسی‌است که عداوت 
خود را پنهان سازد و به‌نرمی با تو سخن‌گوید و درونش پر ا زکینه و درد باشد . روایت شده 
که وقتی رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم بن ی المصطلق را بر آبشخورشان مُرَسیع دیدار 
نمود » و ايشان را مهم ساخت . وگروهی از آنان را بقتل رساند . جَهجاهٌ بنْ سعید . 
خدمتکار عُمَر. در حالی‌که اسبش را می‌راند » و نان الجُهّنی هم پیمان عبدالّه بنأَبَ بر 
آن آب فرود آمده به زد و خورد پرداختند . حهجاه از مهاجرین یاری خواست و سنان از 
انصار . جُعال » یکی‌از فقراء مهاجرین . خهجاه را اعانت کرده سنان را لطمه زد . آنگاه 
عبدالله به جُعال گفت : تو اینجایی ؟! و افزود : 
چنان است که گفته‌اند : سکت را فربه کن تا تورا بخورد . قسم به خدا که هرگاه به‌مدینه 
با زگردیم عزیز ما ذلیل را بیرون خواهدکرد . ومرادش از «عزیز» خودش بود واز «ذلیل» 
رسول خدا صلی‌الله علیه و سلم . سپس روی به‌قوم خود کرد گفت : 

چه برسر خود آوردید ؟! شهرهای خود را جایگاهشان ساختید و اموالتان را 
قسمتشان نمودید !! به خدا قسم که اگر به جُعال و آمثال او بازمانده‌های خورا کتان را 
نمی‌دادید » هرآینه برگردنهای شما سوار نمی‌شدند و به‌زودی شما را رها می‌کردند . 
پس به‌آنها انفاق نکنید تا ازاطراف محمد پرا کنده شوند . 

زیدبن آرقم که نوجوانی بود » این سخنان را شنیده گفت : به‌خدا سوگند که تو در 
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ميان قوم خود ذلیل قلیل مبغوضی . و محمد در عزتِ رحمان وقوّتِ مسلمین است. 
عبذالّه گفت : ساکت شو !من شوخی می‌کردم ! 
زید رسول خدا صلی‌الله علیه وسلم را باخبر ساخت . 
عَم رگفت : ای رسول خدا بگزاربد من گردن این منافق را بزنم ! 
پیامبر فرمود : با این عمل بینی‌های بسیاری را در یشرب می‌لرزانی( ۱ . 
عم رگفت : اگر نمی‌خواهی قاتلش از مهاجرین باشد » به‌یکی‌از انصار فرمان ده ! 
رسول خداگفت : آنگاه مردم نمی‌گویند که محمد اصحابش را بقتل می‌رساند ؟! 
سپس روی به عبداللّه بن أبن کرده پرسید : آیا تو صاحب این‌کلام هستی‌که به‌من 
رسیده است ؟ 
گفت : قسم به‌خدایی‌که کتاب را برتو نازل کرده ‏ من چنین چیزی نگفتم » و زید 
دروغگو است . 
واین است معنای قول خدای‌تعال که فرموده : ادوا ها جد 
حاضران د ر گرد پیامبر گفتند : ای رسول خدا این پیر ما و بزرگ مااست » و حرف 
نوجوانی را بر ضد او باور مکن ! شاید خیال کرده‌است . 
روایت شده که رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم به زبد گفت : شاید براو خشم گرفتی؟ 
گفت : نه ! 
گفت : پس شاید برتو مُشتَبه شده ؟ 
گفت : نه ! 
پس همین که آیه نازل شد . رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم درپی زید آمده گوشش را 
کشت شرت کت امه اس ادا وی و افش 


و همین‌که عبدالله خواست داخل مدینه شود . پسرش حَباب به وی اعتراض نموده 


اویند خشمگین ساخته به مخالفت و منازعت با ما سوق می‌دهی . 


۲- سوگندهای خود را سیر دروغهایشان می‌سازند / المنافقون . ۲. 
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ارتداد ٭ ٩۳۵‏ 


محبوسش ساخت تا اینکه رسول خدا دستور رهایی او را صادر فرمود . وی عبداللّه بن 
عبد الله بود که پیامبر اسمش را تغییر داد . 

و روایت شده که پسر به پد رگفت : 

اگر به عزت خدا و رسول او اقرار ننمایی هراینه گردنت را می‌زنم! 

عبدالله گفت : آفرین برتو ! آیا چنین خواهی کرد ؟ 

گفت : آری ! 

آنگاه رسول خدا صلی‌الله علیه وسلم به پسرش فرمود : 

وقتی کذب عبدالله روشن شد . به او گفتند : هرآینه آیات شدیدی درباره‌ات نازل 
شده » پس نزد رسول‌خدا صلی الله عليه وسلم برو تا برایت آمرزش بخواهد . 

عبداللّه سرش را برتافته گفت : مرا امر کردید ایمان آورم ‏ پس ایمان آوردم » و مرا 
ام رکردید که زکاة بدهم و چنین کردم » دیگر چیزی نمانده جز آنکه بر محمّد سجده 
اورم . 

آنگاه این آیه نازل شد : 

أذاة 99 تال ETE‏ الله ر | و ست ر > 

و [ذا قیل هم تعالوایستهفز لکم سول الله لوو ا زژومهم و راینتهم يَصدون 

۳1 د 
وهمم مُستکرّون!. 

بعداز آن عبداللّه چند روزی بیشتر زنده نماند و در پی یک بیماری وفات یافت . 

a 0‏ ۰ ۳ چ س 2 

قول دوم در تفسیر فخر رازی از ابن عباس است که می‌گوید : 

وقتی عبداللّه بنأَبَنَ بنسّلول مریض شد » رسول خدا صلی الله عليه وسلم به عیادت 
او رفت . عبداللّه از پیامبر خواست وقتی بمیرد براو نماز بگزارد و بر قبر او بایستد. سپس 
به رسول خدا علیهالصَلوة والسلام پیغام داد پیراهنش را برای او بفرستد تاکن او باشد . 


۱- آنگاه که گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما آمرزش بخواهد » سرهای خود را برتافته 


آنان را می‌بین یکه راه خدا را می‌بندند درحال یکه مُستکبرند / المنافقون » ۵ . 
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پیامبر پیراهن زرین خود را برایش فرستاد » ولی عبداللّه آن را پس داده پیراهن زیرین را 
طلب نمود . 

عم رگفت : چرا پیراهنت را به این پلیدِ نجس می‌دهی ؟! 

پیامبر عليه الضلوة و السلام فرمود : پیرآهن ‏ در نزد خدا هیچ فائده‌یی برایش ندارد 
» ولی شاید به‌این وسیله هزار نفر را داخل اسلام نماید . 

و منافقان درآن ایام عبداللّه را ترک نمی‌کردند . پس همین که دیدند پیراهن پیامبر را 
طلب نموده و امید دارد وی را سود بخشد . هزار نفر از ایشان ایمان آوردند ۱ . 

غرض ما از نقل اين‌دو قضیّه » تبیین این‌معنی است که رسول صلی‌الله علیه و آله 
منافقین را قبل و بعداز نزول این آیات می‌شناخت و آیات متواتره‌یی هم درتعریف 
آنها نازل شده‌بود مثل ؛قَلَعَرَ تم بسپاهم و رقم فى لخن القول . 

به آیات سور نساء» آنفال . توبه . احزاب . منافقین و غی ر آنها نظرکنید تا به‌درستی 
بدانید که فساد منافقین از فساد مشرکین بیشتر بوده . به‌همین سبب خدای‌تعالی در 
وعید عذاب » ایشان را بر کفار مقم داشته می‌فرماید : 

وعد الله الُنافقين و الُنافقاتِ و الكُفَارَ نار جَهَم۳. 

با این حال پیامبر صلی‌اللّه علیه و آله آحدی از آنان را بقتل‌نرساند » و قتال او 
منحصر به‌مشرکین بود » آن‌هم وقتی باوی قتال می‌کردند . یعنی فقط از کیان اسلام 
دربرابر تجاوز » دفاع می‌نمود . وی‌حتی هیچ‌یکك از مرتّین را هم نکشت . زیرا 


۱- رازی, تفسیر/ ان ما آشتکی عبداللهبن اب بن مَلولٍ عادَه رسول اللّه صلى الله عليه وسلّم 
فطل منه آن بْصلی عليه إذا مات و يَقَوم على قبره . ثم اه آرَل الّی‌الرّسولٍ عليه الصلوة 
والسلام يَطلْبُ منه قمیصَه لیْکَمنَ فيه . فارسَل اليه القمیص الموقانی رده و لب الّذى یلی 
جلده لیْکَمُنَ فيه . فقال عُمر: لم تعطی میک الرّجش النج ؟ فقا عليه الصَلوةً و السام : 
اد قمیصی لا یخی عنه من الله شیناً. فَلعَل الله آن بدخل به آلفاً فی‌الاسلام . و كان المنافقون 
لا بُفارقون عباللّه» فلمارأوةٌ یب هذا القمیص و یرجوآن یَنمَعَه آسلم منهم یومیذ لش . 
۲- ایشان را به سیمایشان شناخته‌ای و از لحن گفتارشان آنان را می‌شناسی / محمد , ۳۰. 


۳- خداوند مردان و زنان منافق و کافران را به آتش جهنم وعده داده‌است / التوبه » ۶۸. 
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ارتداد ۰ ۳۷ 


آیه‌یی در قرآن نیست‌که دلالت بر وجوب یا جواز قتل مرتد داشته‌باشد » مگر آنکه 
با خدا ورسولش محاربه کند . ما درهمین بخش از کتاب به‌بیان مفصّل این مطلب 
پرداخته وعدم وجوب وجواز آنرا ‏ از کتاب وسئّت به‌اثبات رساندیم وگفتیم که 
کتاب خدا پیروی از ظنٌ وگمان را در هرموردی نهی‌فرموده تا چه‌رسد در مسأله‌یی 
که مربوط به نفوس باشد . مضافاً براینکه دین‌اسلام مبنی بردعوت خلقاست با 
حکمت وموعظة حَسَتّه . نه با جنگ وزور وا کراه واجبار . درصورتیکه ازاين اخبار 


موجود مورد استناده حتی ظنّ هم حاصل‌نمی‌شود» پس باید آنهارا به‌سینة دیوار زد. 


نکتۀ شایان تذگر: 

هرگاه حکم خداوند این‌باشد که منافقین کشته‌نشوند تا موجب‌نگردد مشرکین و 
منافقین بگویند محمد اصحاب خودرا بقتل می‌رسائد » واین امر باعث تنفر مردم از 
اسلام » و حرمانشان از دین حق گردد » وگمان برند که اسلام دین جبر وقهراست ؛ و 
چنین حکمی مناقض‌قانونی باشد که به‌صراحت می‌گوید : لا اکراة فی الدین . پس چرا 
شما به‌رسول خدا اقتداء نمی‌کنید درحالیکه مردم مردمند وزمان پیوسته یکنواخت 
انیت ٩۱‏ 

اگر مرتدٌ غیرشُحارب با خدا ورسول » وغیر مُفسد در زمین را بقتل‌برسانید » 
موجب عدم رغبت مردم نسبت به‌اسلام شده » همانند فرار حیوانات اهلی‌از غرش 
شیر و زوزه گرگ » ازآن گریزان می‌شوند ! پس عفو ورحمت واحسان نسبت به 
خطاءکار » که موجب حب دین شده » جالب قلوب خلق و داعي ایمان می‌گردد» 
کجااست ؟! ۱ ۱ 

در تواریخ می‌نویسند : 

هبّار. زینب را از استر به‌زیر افکنده مضروبش ساخت وجنین اورا ساقط‌نمود. 


لماش ناش و الرّمانٌ زمانٌ . 
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۸ 4 فقه استدلالی 


ابن‌ابی الحدید از بلادری( روایتکرده می‌گوید : 

هبار بن‌آسود متعزض ژینب دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله شد : گفته‌اند که 
هبار پس‌از غزو: تین در جعراته ۳" نزد رسول خدا آمده مقابل‌او نشست وگفت : 
اشهَذْ آن لا اله الا الله و تک رسول الله . 

پیامبر . اسلام او را پزیرفت و دستور داد کسی متعض وی نگردد . دراین بین سّلمی 
خدمتکار رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله ظاهرشده رو به هبار کرد وگفت : 

خداوند به سبب تو بر ما نعمتی ندهاد ! 

رسول خدا صلی‌لله علیه وآله گفت : صبرکن ! هرآینه اسلام» ماقبل خود را محو 
نموده انت 

بلاذری می‌گوید : زبیر بن‌العوا مگفت : رسول خدا صلی اللّه علیه وآله را بعداز خشم 
گرفتنش بر هبّار بن‌اسود دیدم که از شرم او سرش را به زیر افکنده » درحالیکه هبار از 
او عذر می‌خواست » او هم از هبار پوزش می‌طلبید" . 

ابن‌ابی الحدید » در بخش دیگری‌از شرح خود بر نهج البلاغه می‌نویسد : 

ابن اسحق و ابن جریرطبری از عُروّة بن زیر روایت کرده‌اند که گفت : 
عُمّیر بن وهب جُمَحی اندک زمانی پس از غزوه بدر به مجلس صفوان بن‌امیّه حاضر 
شد . که شیطانی از شیاطین قریش »و از کسانی‌بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم 
و اصحاب وی را آزار می‌داد . و در مکه ازاو رنج بسیار بردند . اکنون وَهْب بن عَمَیر در 


۱-بلادُری(بلادری) احمدبن یحبی » متوقی به‌سال ۲۹۷ هق ۸۹۲(۰ م)» مورخ عرب » در 
بغداد و لد شد » و با مدائنی و رَبّیری در همان شهر بهتحصیل پرداخت . شهرت او به‌سبب نقل‌از 
زبان فارسی‌است . از مهمترین مصْفات تاریخی او «فتوخْ الُّلدان» وكتاب «انساب الآشراف» 
می‌باشد . همه مورخین به‌صخت روایت و نقد او اعتراف دارند . 

۲- جعرانه ؛ نقطه‌یی است بین مکه و طائف » نزدیک حتین در حجاز . 

۳- مهلاً فقد مَحَا الاسلامُ ما قله ؛ اسلام گناهانی‌را که شخص پیش از مسلمان شدن مرتکب 
شده محو کرده‌است . 


۴- این ایی‌الحدید » شرح نهجالبلاغه » ج ۳ چاپ بیروت » ص ۳۷۰ / چاپ مصر » ۵۲ ۳. 
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ار تداد ۰ ۳۹ 


میان أُسراء بدر است » واصحاب قلییب! ۱ ومصیبت آنها را بیاد دارد. 

صفوان گفت : قسم به خدا که بعد از ایشان زندگی هیچ خیری ندارد. 

عفر گفت : والّه که راست گفتی ! به خداسوگند که اگر دی نداشتم که باید 
قضاء نمایم » و اگر عیالی نداشتم که از تباهی آنها بعداز خود بترسم » هراینه سوار 
می‌شدم و به سوی محمد می‌شتافتم تا او را بقتل رسانم . چون ازاو کینه‌یی دردل دارم 
کته ایشا کات ات : 

صفوان موقعیت اورا غنیمت شمرده گفت : ین تو برعهدۀ من » من آن را می‌پردازم. 
و عیالت با عیال من خواهند بود » و تازنده‌اند برآنها مقذمند » و نمی‌شود چیزی برای 
خانوادة من موجود باشد و عیال تو به آن دست نیابند . 

عم رگفت : آنچه بین من وتوگزشت مکتوم بدار ! 

صفوان گفت : چنین خواهم کرد . 

سپس غمیر دستور داد شمشیرش را تیز کرده مسمومش سازند . انگاه روانة 
مدینه شد . نزدیک مسجد که رسید متوجّه شد عمربن خطاب و گروهی‌از مسلمین» 
در آنجا از روز بدر سخن می‌گویند و | کرام خدا نسبت به‌خود . وآنچه را که از شکست و 
کشته شدن دشمن به ایشان بنمود » بیاد میآورند . بناگاه. عمر از شیهۀ شتر سواری 
غمیرین وهب بر در مسجد » متوجه او شد که شمشیرش را از غلاف کشیده‌است . 

مه یم تیه ی ES‏ تسش سا 
خدا وارد شده وی را از ما وقع مطلع ساخت . 

پيامبر فرمود : وی را نزد من آورید ! 

عمر به سوی عمیر رفته بند شمشیرش راگرفت و دو رگردنش پیچید . و به مردانی از 
انصا رکه او را احاطه کرده‌بودند گفت : 

همگی نزد رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم بروید و آنجا بنشینید و او را ازگزند این 
شیک محافظت کید کر امان فیس 


سپس او را نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه وسلم برد . پيامبر صلی الله عليه وسلم وقتی 


۱- «قلیب» نام چاهی‌است بی آب که اجساد مشرکین مقتول بدر را در آن افکندند . 
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دید عمر با بند شمشیر .گردن او را بسته و در دست گرفته . فرمود : 

ای عمر اورا رها کن ! 

سپ سگفت : نزدیک شو ای عُمیر ! 
غمیر نزدیک شده گفت : روز شما به‌خیر ونعمت باد" ! واين تحیّتِ جاهلیّت بود . 

رسول‌الله صلی‌اللّه علیه وسلم گفت : همانا خداوند ما را به تحیّتی بهتر از تحیّت تو 
ا کرام فرموده » وان «سلام» است که تحیّت اهل بهشت می‌باشد . 

کت کیت هآ موف کم با انم سای که تقو کی ا ا 

فرمود : ای عغمیر ! چه چیز تو را به‌اینجا اورده ؟ 

کت با این ی ا ا 

فرمود : پس شمشیری که برگردن داری چیست ؟! 

گفت : خداوند این شمشیرها را قبیح گرداند ! وآ یا فائده‌یی دارد 

سپس افزود : باور کن که برای چه آمده‌ام ! جز برای آنچه گفتم نیامده‌ام! 

پیامبر فرمود : آری ! تو و صفوان بن امیّه در ججر اسماعیل نشستید و داستان 
اصحاب قلیب را متذگر شدید . آنگاه تو گفتی : اگر دّینی وعیالی برعهده نداشتم . برای 
قتل محمد خارج می‌شدم . پس صفوان دین و عیالت را متحمّل شد تا مرا برای او بقتل 
رسای دران که پم مور وت شال اس 

عمیر گفت : شهادت می‌دهم که تو رسول خدایی ! ای رسول خدا ! هراینه ما 
اخباری را که برایمان از آسمان می‌آوردی » وآنچه از وحی برتو نازل می‌شد. تکذیب 
می‌کردیم . واین قضیّه هم چیزی بود که فقط من و صفوان درآن حضور داشتیم .قشم 
به خدا که می‌دانم کسی جز خدا این خبر را برای تو نیاورده‌است . سپاس خدایی را که 
مرا به اسلام هدایت فرمود و به این طریق سوقم داد . 


؟! 


و 


۱- عم صباحاً و مَساءٌ » آی ؛ أذْخُل فى‌التعيم » من آنم » إذا صاز ذا نعمة . و العرب تخف 
الكلمة فتقولٌ : عم صباحاً » عموا صباحاً » بكسرالعين . 
۲- مرادش این‌است که نمی تواند در میان این گروه بسیار» کسی را بقتل برساند » و می‌دانسته 


که قادر براین عمل نیست » پس وجود و عدم آن یکسان است . 
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ار تداد ۰ ۴۱ 


سپس شهادت حق بر زبان جاری ساخت . آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود: 

برادرتان را در دینش آگاه نمایید و خواندن به او بیاموزید و قرآن را به او تعلیم 
دهید و اسیرش را رها کنید . پس چنی ن کردند . 

سپس گفت : ای رسول خدا من در خاموش کردن نور خدا کوشش می‌کردم » و 
هرکه بر دين خدا بود به سختی ان می‌دادم . دوست دارم مرا اجازت دهی راهی 
که مرو این موی را و لاش EBS‏ یاه کدی E ES‏ 
گرنه من آنان را در دینشان بیازارم » همان‌گونه که اصحاب تو را در دینشان آزار 
می‌دادم . 

پس رسول خدا صلی‌الله علیه وسلم وی را اجازه فرمود به مه رود . پس به مکیان 
پیوست . در آن زمان که عمیر بن وهب از مکه خارج شد . صفوان به قربش می‌گفت : 

شمارا مژده باد به واقعه‌ یی که دراین ایام خبرش به شما می‌رسد و روزهای سخت 
بدر را از یادتان می‌برد . 

صفوان هر روز برسر راه می‌نشست و از سوارانی‌که م یآمدند سراغ عمیر را می‌گرفت. 
تا اینکه روزی سواری از راه رسیده خبر اسلام آوردن عُمَیر را به او داد . پس سوگند 
خورد که هرگز با او سخن نگوید و هرگز نفعی به او نرساند . پس همین‌که عمیر به مکه 
آمد. دعوت به اسلام را آغاز نمود و مخالفان خود را به‌سختی آزار داد سل زیادی 
به‌دست او مسلمان شدند' . 

و نیز از جابربن عبدالله روایت شده که گفت : 

همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلّم » در غزوة تخد نبرد می‌کردیم . همین‌که خواب 
وله براو غالب شد» و در وادی پردرختی بودیم . پیامبر زیر درختی نشسته سایه گرفت و 
شمشیرش را آو یخت و مردم زیر درختان پرا کنده شدند . ما نیز چنین کردیم . در این بین 
رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم ما را فراخواند . نزد او رفته دیدیم مردی اعرابی پیش او 


نشسته‌است(۲, حضرت فرمود : 


۱- این‌ابی‌الحدید» شرح نهجالبلاغه» ج ۰۳ چاپ بیروت» ص ۳۴۲ / جاپ مصر» ص ۴۲ ۳. 


۲- اسم آن اعرابی عَوْرَّث بوده . در نهاية اثیرټه می‌گوید : و فی حدیث غورّث ؛ قارط > 
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در حالیکه من خواب بودم این شخص بند شمشیر مرا گشوده ‏ و وقتی بیدار 
شدم» با شمشیر کشیده بالای سرم ایستاده بود و به من گفت : چه چیز ميان من و تو 
مانع است ؟! گفتم : خدا. آنگاه شمشیر را غلاف کرده نشست . 

جابر می‌گوید : رسول خدا صلی‌الله عليه وسلم وی را عقوبت نکرد(. 

یکی‌از بزرگترین کارهای پیامبر صلی الله عليه و آله بخشش به‌هنگام قدرت بوده 
است . چنانکه می‌بینیم بعداز جنایات قریش و آزارها وجنگهایشان در بدر و اد 
و خندق وغیر آنها » وقتی بابیش از ده‌هزارنفر مرد مسلح وارد مکه شد . و آن شهر را 
فتح نمود » و درحالی‌که قریش بقین‌داشتند پیامبر ضلى الله علیه و آله شمشیر در 
میانشان می‌نهد » وکسی ازایشان نجات نخواهدیافت » امرفرمود منادی نداء دهد و 
بگوید: 

هرکس سلاح برزمین گزارد در امان است » وهرکس داخل خانة ابی‌سفیان شود در 
آمان است . 


« النیت و هو فی یده صلتاً » ای مُجرداً . و در قاموس می‌گوید : غُورثٌ بن‌الحارث سل سیف 
التب صلی الله عليه وسلّم ليفك به فرماه له َة بين کشفیه . و الرّلحَة میرف وج 
يَأْحُذ فی‌الظهر فیجشو و ی حتی لایتحرٌ ك معهٌ الانسانْ ۰// ترجمة متن قاموس :عَورَّثْ بن 
حارث شمشیر رسول خدا را از غلاف بیرون کشید تا آن حضرت را بقتل‌رساند . پس خداوند 
وی را به دردی درمیان دوشانه‌اش مبتلی ساخت که دستهایش را از حرکت انداخت . و «زلخه» 
مثل «قَبّرّه» دردی‌است که پشت آدمی را سفت می‌گیرد واو را از حرکت بازمی‌دارد . 

۱- البخاری» ج ۵.ص ۰۱۴۸ باب غزوة بنى المصطلق / عَن جابر بن عبداللّه قال : عَرَوْنا مع رسول 
الله صلّی‌الَة عليه وسّم عَزوَة تجد . فلا آدر که القائِلَةٌ# و هُوَ فى واو كثير العضاه » فنرّل 
تحت شجرة » فاستظل بها و علق سیف . فَفرّق الناش فی‌السْجر یستظلون ‏ و بَیْنا نحن 
کذلک اذ دعانا رسو ًالله لاله عليه وسم فجنن. فاذا عراب قاعذ بین بدیه. ققال: ان هذا 
آتانی وآنا نام قاط سیفی فاستَبْمظ و هو قائِمٌ علیز آسی مُختّرط صلتاً. قال : ما یمک 
مثی؟ فلت الله !امه . ثم قَعَدَ مهو هذا . قال : و لم یاه رسول الّه صلًىاللَة عليه وسلم . 


# - القائلة: نصف التهار . قال قَیلاً و ال و قلولَةَ و مقالاً و مقیلاً و تَقَیّل ؛ نام فيهء فهو قائل . 
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آنگاه مردم را به اجتماع درپای کوه صفا فراخوانده برفراز آن شد وفرمود : 

من چیزی به‌شما نمی‌گویم مگر آنچه را که برادرم پوسف به‌برادرانش گفت : هیچ 
سرزنشی امروز برشما نیست » خدای شما را بیامرزد و اواست ارحم ال احمین . بروید 
که همة شما آزاد شدگانید( ٩‏ . 

پس همه آنها در امان شدند و عکرَمَة بن ابی‌جهل و معاویةبن ابی‌سفیان و هبّار 
بن‌الاسود گر یختند . عکرّمه به جذه رفت تا از آنجا به یمن بگریزد . ولی‌همسر او نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمده برایش امان خواست » ورسول خدا به‌او امان داد . 
سپس اوهم به جده رفت وزمانی به آنجا رسید که شوهرش برکشتی سوار شده‌بود . 
وی را با اشاره دست از کشتی پیاده نموده به‌ا و گفت : از محمد برایت امان گرفتم . 

آنگاه به مه مر اجعت کرد ونزد پیامبر آمده پرسید : تو مرا امان داده‌ای ؟! 
حضرت فرمود : آری ! درآن وقت بود که عکرّمه نیز ایمان آورد. 

وامّا هبار بعداز فتح مکه نزد پیامبر آمده ایمان آورد» و معاوبه ابیات زیر را به 
پدرش ابی‌سفیان نوشت : 
یاضخ ا و ببدر آصبکوا فا 
جَدّی و خالی وعم الم يالَهُمُو تما و ا اتسریی ك الفا 
َالَو ون من قول الؤشاة نا خلتی بن همند عَنِ الغُرّى إذا فرق 

وبدین ترتیب معاوبه حدود شش ماه در بادیه‌ها حیران وسرگردان بود 


۱- لا ول نکم ولا ما قال ای بوشث لاشویه : لا تثریب عَلیکم الیرم بر ال نکم وة 
ارم الاحمین ‏ نیوا و نم الطلقاء . 

۲- ای صخر (ابوسفیان) به‌اختیار ایمان نیاور که مارا رسوا می‌کنی / بعداز کسان یکه در بدر پاره 
پاره شدند /جدّم و خالم و عم مادرم * > چه اندوهباراست /برآن قوم » وحنظله که بی‌خوابی را 
(از غم و اندوه) به ما ارمغان داد / پس مرگ برای ما آسان تراست از گفتار ملامت‌گران / که 
(بگویند) پسر هند از (بت) ری کناره گرفت وقتیکه ترسید . 

# - جدّ معاویه , عْتبّه , و دایی او ولید پسر عُتبه , و عموی مادرش شینبّه و حخنظلّه پسر ابی‌سفیان . همگی 


در غزوةٌ بدر کشته شدند . 
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همین‌که دانست دربرابر مسلمین قدرتی‌ندارد » به مدینه آمده ازسر | کراه ایمان 
آورد ودر نفاق باقی‌بماند تا زمانی‌که بمُرد . ۱ 

ونیز عفو زن بهودیّه‌یی که گوشت مسموم را بعداز فتح خیبر » نزد رسول خدا 
آورد و بُراء بن معرور از آن خورد و جان‌داد . وبرحسب بعضی توارخ » پیامبر نیز از 
آن گوشت کمی خورد ومسموم گشت . البته اینکه پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله نیز 
خورده باشد » نزد ما ثابت نیست . زیرا در تاریخ آمده‌است که وی معرور را از 
خوردن آن نهی‌نمود » ولی‌او رسول خدا را اطاعت نکرده ازآن گوشت خورد 
ومُرد. این قضایا ونظائر آنها نشانگر عجائب اخلاق پیامبراست که دراوج قدرت » 
همۀ دشمنان خود را عفو نمود . وامّا قتل بهود بنیقربظه نیازمند شرح مفصّلی‌است 
در رساله‌یی دیگر که فراهم آمده ودر موقع مناسب به‌طبع خواهد رسید . 
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فصل دوم 
حکم رجم در اسلام 


مبحث اول 
اخبار رجم 
یکی‌دیگر از مسائل خلافی درفقه شبعه وستّی «رجم» یا سنگسارکردن زانی و 
زانیه است . این‌نیز یکی از احکامی‌است که چهرهٌ دین رحمت وسلامت را ظالمانه و 
بی‌رحمانه می‌نمایاند. ما دراین فصل پایانی به‌بررسی کامل‌این موضوع پرداخته نفی 
آن را از دین‌مبین اسلام به‌اثبات می‌رسانيم . نخست اخبار این‌باب را می آوریم. 
سَلَمَةَ بن‌المَحَبّق "۲ از رسول خدا صلّی‌اللّه عليه وسلّم روایت کرده که گفت : 
از من بگیرید. از من بگیرید. همانا خداوند برای آنان (زنا کاران) راهی قرارداده. 
پسر بکر با دختر بکرء سد تازیانه و یکسال تبعید . و مرد وزن با همسر سد تازیانه و 


۱- لمحَبّق » کمْعَظّم فی تعریب العسّلانی وتبصرته / و فی‌القاموس, كَمُحَدّث » اسمالفاعل . 


٣‏ 4 فقه استدلالی 
نگنا ۱3 

براین خبر اشکالاتی به شرح زیر وارد است . 

اشکال اول : در نقل‌این خبر» عُبادة بن‌صامت(۲) مُعَفرّد است ‏ درحال یکه مقام 
مقتضی بود کثیری از صحابه آن را روایت‌کنند . زیرا مشتمل برحکم خاصی‌است که 
زائد بر احکام موجود در قرآن می‌باشد . و آن تبعید یکسال‌است برای بکر» چه پسر 
باشد یا دختر . ونیز به‌سبب اشتمالش برجمع بین تازیانه وسنگسار. این یکی از 
اشکالات وارده براین حدیث است . 

اشکال دوم : آنکه جلد و نفی‌بلد برای بکر » و جلد و رجم برای مردان وزنان 
همسردار» راهی‌نیست که خدا برای کیفر آنها قرارداده باشد. زیرا معنای «سبیلم( ‏ 
که در قرآن کریم آورده » جعل‌طریق درجهت نفع وخیر ونجات است . و آن با 
رحمت و عطوفت از جانب پروردگار تناسب دارد ‏ نه با تازیانه وتبعید وسنگسار . 
پس مراد از «جعل سّبیل». بدون شک » ایجاد اسباب نکاح می‌باشد . 

اشکال سوم : تفسیریکه از خبر مذکور افاده می‌گردد » چیزیاست ناشایسته و 
نامتناسب . زیرا مقتضای مدلولش آنست که خداوند حکم آن دوگنهکار را به‌تأخیر 
انداخته . پس‌اینجا موضع سوال‌است که چرا خداوند حکم‌را ذ کرنفرموده و وعدۀ 
بعداز آن‌را داده‌است ؟! سپس آنکه این حکم را درکتاب تبیین‌نکرده وبیانش را به 


۱- احمد. ج ۳ ص ۴۷۶/ ج۵ ص ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ ۳۲۷۳۱۸ لها عن غبادة بن الضامت / ابن‌ماجه ۷/ 
ابی‌داود. حدود, ۲۳/ ترمذی » حدود. ۸/ دارمی . حدود. /۱٩‏ واه الجماعة الا البخاری و التسائی /عن 
سَلَمَةَ بن المُحبّق » قال : قال رسوّاللّه صلی‌اللّه عليه وسلم : ڏوا نی دا عَنی» قد جَعلَ 
لله هَن مبلا لبکز لبر جلد او و فى سَّة » و الكَيّبُ بالَیب جَلْدُ او و الرجم. 
۲- عبادة بنْالضامت بن قيس ‌الاأنصاری الحْررّجی » از صحابه‌یی بود که به‌بارگاه معاویه راه 
یافت وتا آخرعمر درشام بماند .از وی ۱۸۱ حدیث روایت شده که بخاری و تلم برشش عدد 
آنها اتّفاق کرده‌اند . 

۳- قَأمسکوض فی‌المیوت حتی بََوَفیِهُْ المَوثْ آو يَجِعَل الله لَهُنْ شبیلاٌ / اللساء . 1۵. / 


بیان این آیه در مباحث آتی خواهد آمد . 
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پیامبر |حاله فرموده » آن‌هم فقط به‌واسطة غبادة بن‌صامت ‏ واین چیزی‌است که 
هیچ عقل سلیمی پزیرای آن نمی‌باشد . 

اشکال چهارم: آنکه خبر» مخالف با کتاب خدااست . چون قرآن » درسورء نور» 
درمقام بیان حکم بوده » پس محال است جزئی از حکم‌را ذ کرنماید وجزئی دیگر را 
مهم ل گزارد و آن را به‌نقل یکی‌از صحابه احاله کند که‌او هم عُباده باشد ! 

اشکال پنجم : آنکه این خبر باساثراخبار مخالف‌است . زیرا اخبار دیگر از جمع 
بین جلد و تبعید باهم » ولد و زجم باهم » خالی‌است . هرچند اخبار رجم کلاً مردود 
است وما بزودی این مطلب را روشن خواهیم کرد . 

جزبری درمبحث شهادت زنا می‌گوید : 

زیرا حذ زنا فی‌الواقع منوط به‌اقرار زانی‌است . پس هرگاه زانی اقرارنکند . اثباتش با 
یه ممکن نیست . زیرا جز به چهار شاهد عادل‌که عین دخول را ببینند اثبات نمی‌شود . و 
ای اال امد میا وکا ای ۱ 

وی همچنین می‌گوید: 

فقها ء اتفاق کلمه دارند که جریمۀ زنا به‌شهادت يا اقرار ثابت می‌شود . ونيز مثفقند که 
عدد شهود دراین جريمة منکره . چهار نفراست . به خلاف سائر حقوق . به‌سبب قول 
خدای تعالی‌که (درحد قذف) می‌فرماید : ( کسان ی که نسبت زنا به مرد یا زنی بدهند) و 
سپس چهار شاهد نیاورند (هشتاد تازیانه به آنها بزنید) . 

وائمه اتفاق کرده‌اند که صفت شهود آنست که عدول غیرمحدود! ۲ باشند . ونیز اتفاق 
نموده‌اند که از شروط این شهادت آنست که مشاهدۀ فرج در فزج صورتگرفته باشد . و 
اینکه شهادت به‌تصریح باشد نه به کنایه . زیرا در اشتراط عدد (شهود) به چهار نفراست که 


۱- الجزیری . الفقه عّی‌المذاهب . الجزءالخامس . ص ۰۷۱ مبحث‌الشهادة فی‌الزنا/ لان حدّ الرّنا 
منوط فی‌الواقع باقرارالژّانی . فاذا لم بُقَرٌ الرّانى فاته لامك انبائه بالبَیْة » لاته لایَشت 
الا باربعة شهودٍ عُدول یرون الایلاج بالفعل . و ذلک ان لم يکن مُحالاً فهو تعر . 


۲- محدود ؛ کسی‌است که براو حدٌ قذف جاری شده‌باشد . 
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معنای عیب پوشی بربندگان خدای تعالی متحقق می‌گردد . که شارع هم خواهان آن شده 
است(" . ونیز چنین است که هرگاه شروط چیزی افزون گردد . وجود شکمیاب می‌شود. 
و قصد شارع هم همین است . 

و فقهاء در اشتراط عدم تعذد مجلس اختلاف کرده‌اند. حنفیّه و مالکیّه و حنابله اداء 
شهادت به‌زنا دریک مجلس را قائلند . در غیراین صورت ۰ ( که شهادت دریک مجلس 
نباشد) » شهود فاسقند و حذ قذف برایشان اقامه می‌گردد . زیرا شارع طالب تحقیق در 
اقامۀ حدوداست . وآداء شهادت در مجالس مختلفه شبهه‌یی است که مانع قبول شهادت 
شهود در زنا می‌شود . و حدود به‌شبهات دفع می‌گردد . شافعیّه می‌گویند : مانعی ندارد که 
اداء شهادت شهود درمحالس مختلفه صورت پزیرد . و هرگاه درمجالس متفرقه اداء 
شهادت نمایند . شهادتشان قبول است . واین برای پا ککردن مسلمان ا زگناه می‌باشد . البته 


به شرطی‌که نصاب شهود کامل‌گردد". 


۱- زیرا اشتراط چهار شاهد » برآن دلالت دارد که خدای‌متعال نخواسته است حتّی بدترین و 
زیان‌بارترین گناه بندگان فاش شود و برآنها حدٌ جاری شده آبرویشان برود . بلکه خواسته است 
هم به‌بزرگی گناه پی‌ببرند و هم توبه‌نمایند . به‌همین جهت در شهادت و اثبات جرم سختگیری 
کرده وعدد شهود را به‌چهار نفر افزایش داده‌است . وهمین است معنای ستر و عیب‌پوشی بر 
بندگان که جزیری هم به آن اشاره کرده است . 

۲- همان مصدر/ و قال : اتَفُمّت کلمهٌالفقهاء على ان جريمةالرنا تب بالشّهادة آو الاقرار . و 
اتَفقوا على ان عدد الشهود فی‌هذه‌الجريمة المُنكرَّة اربع » بخلاف سائرالحقوق ‏ لقّوله تعالی: 
ثم لم يَأنُوا بارَعة شهّدای الاية . و آَتفق الائمةٌ على ان صفة ود ان یکونوا عُدو لا غير 
محدودین » واتفقوا على ان من شروط هذه‌الشهادة ان تکو بمْعایَنة فزجه فی‌فرجهاء و ان 
تکون‌الشهاده بالتصریح لا بالكناية . ان فی‌اشتراط العدد بالاربعة یفن معلّی‌التر على 
عباداللّه تعالی الّذی دعا یلاع » و لا الشیَ کلما کیت شَروطه قَل وجوده و ذلک قصدٌ 
الشارع. و آختّلف الفقهاء فی‌اشتراط عدم تعدّدالمجلس. لحنفيَةٌ والمالكيَة والحَنابلَةٌ قالواء ان 
یُشتط فى اداءالشهادة بالٌنا فى مجلس ۶ .و الا فهُم فسَقَةٌ و يُقامٌ علیهم حدّ المذف. لان 
الشارع طلب التحقيق فى إقامة الحدود و آداالشهادة فی‌مجالس شُفرّقة شبهاً تم قبول > 
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ما می‌گوییم: مبادرت به تطهیر مسلمان به وسیلۀ حذّ منظور نظر شارع نبوده‌است. 
بلکه نظرش به‌دفع حدٌ از شخص مسلمان وعیب پوشی وی می‌باشد. کما اینکه اخبار 
ب رآن صَراحت دارد» ونیز عموم قول خدای‌تعالی که می‌فرماید: و لا تَجَسَمُوا۱. 

قطعاً تطهیری که اراد شارع بوده » چیزی جز توبة حقیقی‌نیست . پس سعی در 
تعلیم وتربیت وتسهیل اسباب ازدواج» ومبادرت به آن» برهمةٌ مسلمین واجب 
است. بویژه از جانب اولیاء پسران ودختران جوان . چنانکه خدای‌تعالی فرموده: و 
انکخوا الآیامیٰ منک . 

بناءبراین علاج واقعه قبل‌از وقوع بایدکرد . سپس آنکه اگرکسی به‌فردی از افراد 
جامعه شک نمود » باید وی را» به‌زبان دوست صمیمی ناصح » اندرز دهد تا منزجر 
شده کار زشتش را ترک نماید . مراد شارع اصلاًاین‌نیست که مردم را مفتضحکرده 
از اعتبار وشرف ساقط سازد وآعراضشان را محو وفحشاء را بین مردم شایع‌گرداند . 
حتی مراد آیات سورء نور که درحد زانی وزانیه نازل‌شده » اعلان عظمت این جریمه 
بوده وحتی یک خبرهم وارد نشده که پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله این حذ » یعنی حدّ 
زنا را اجراء کرده‌باشد . 

ازطرف دیگر» دراثبات آن » شهادت چهار شاهد شرط شده » و دراین موردهم 
یک خبر واردنشده که دلالت‌کند برجواز رفتن چهار شاهد تابا چشمان خود عمل 
زنا را معاینه وتحقیق وتدقیق نمایند!! آیا چنین چیزی ممکن‌است؟! و آیا زنا در 
منظر و شارع عام صورت می‌گیرد تا شاهدان عدّول بتوانند به آن شکل ببینند؟! و آیا 
وجود چهار مرد » دریک زمان » که عدالتشان محرّز باشد » امکان‌پزیر است؟! اینها 
همه به‌وضوح نشان می‌دهد که‌نظر شارع به‌وقوع حل تعلّق نگرفته » بلکه خواسته 
است شَناعت وقبح این‌گناه بزرگ را اعلام دارد » چنانکه کتاب خدا بدان صراحت 


« شهادة الشهود فی‌ال_زنا» والحدودٌ ثُدرَء بالَیهات . آلشافعيَةٌ قالوا: اه لابأس فرق 
المجالس فىآداء شهادةالشهود » و تُقبل شهادنهُم اذا ادها فى مجالس متفرَقة » و ذلک 
للبادرة الى تطهیر المُسلِم مِنَالذنوب اذا کفل‌التْصاب فی‌الهود . 

۱- الحجرات » ۱۲. ۲-النور » ۳۲. 
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دارد. به‌همین جهت شارع گفته‌است: روا الحدوة بالشبهات . ادروُوا الُدود 
عن المسلمین ما آشتَطعتم٩.‏ وچه بسیارند شُبّهات دراین‌باره! 

۱ شارع درامر شهادت سختگیری نموده تا زنا ثابت‌نگردد ودر 
نتیجه حدّ جاری شود » همانطور هم خواسته‌است زانی پرده‌پوشی کند واقرار به 
جریمه ننماید تا ثابت‌نشود وگناه کر دن برای‌مردم عادی نگردد . به‌همين سبب تا کید 
کرده‌است که اقرار مجرم هم باید چهارمر تبه » در چهار مجلس باشد » درحالی که نه 
بترسد نه تهدید شده‌باشد » ونه‌اسیر باشد نه‌مضروب . پس بايد درغایت حرئت 


وکمال اختیار اقرارنماید . 
میحث دوم 
کلام جزیری در شرائط رجم و حدّ زنا 
و نقاش ما با او 


جزبری در قسمت دیگری از مباحث خود دراین باب می‌گوید : 

و هرگاه شهود چهارگانه برای اداء شهادت وقوع زنا در مجلس حاکم حاضرشوند . از 
ایشان درباره زنا می‌پرسد که آن چیست وکجا و جگونه زنا کرده‌است ؟ پس‌اگر همگی در 
همة این امور اثفاق نموده به‌تفصیل گفتند : ما دخول را همانند ميل در سرمه‌دان دید یم» 
زیرا اجمال دراین حال ت کافی نیست . آنگاه برحا کم . اقامه کردن حذ واجب می‌گردد . پس 
چه‌بسا که مرد . زن را لمس کرده‌باشد » يا زنا در بلاد غیرمسلمان وافع شده باشد » یا در 


یم ۳ 
کودکی یا در زما ی 


۱- ما خذ وترجمۀ دو حدیث فوق قبلاً در بخش اول همین کتاب ذ کر شده‌است . 

۲- الجزیری, الفقه علی‌المذاهب الاربعة » الجزءالخامس. ص ۰۷۴ سوّال الشهود/ و اذا حَضَرّ الشهودُ 
الاربعةٌ فى مجلس الحا کم لاداء الهادة على حصول الرّناء سم الحا کم عن‌الزنا» ما هو و اينَ 
رن و کیف زنی؟ فان انوا جمیعاً فی‌هذه الامور و قالوا: ریا ایلاج الد کر فی‌لقرج كالمل 
فى المُكحُلَة بالتّفصيل» لاه لا یکفی‌الاجمال فی‌هذه الحالة فیَجبٍّ علی‌الحا کم الغ 
لین ریما یک ون لها از کو الوا فی دارالحرب. اوی اا او فی‌زمان شقاوم. 
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ما می‌گویيم : آنچه را ذ کرنمودیم بین‌همة فقهاء محل وفاق است . 

جزیری درهمان صفحه می‌گوید : 

مالکیّه می‌گویند: یعنی برآنچه گفته شد می‌افزایند که شهادت درصورتی صخت می‌یابد 
که وصف زنا در حالت وقوعش » از هم‌بستری ياقیام یاقعود . نزد ایشان یکسان‌باشد . 
یامرد فراز یا زیر بوده . در مکانی چنین و چنان . و نا گزیر همة اینهارا باید به انفراد. و پس 
از جدا کردنشان از یکدیگر وقبل ازآنکه شهادت به‌مکانها و ریت دهند . برای حا کم ذکر 
کنند . اینها همه باید دریک وقت صورت پزیرد . نه‌متفزق و دراوقات مختلف . و نا گزیر 
باید بگویند فعل زنا همچون میل در سرمه‌دان اتفاق افتاده . و به‌ناچار چنین زیادتی باید در 
اداء شهادت باشد » به‌منظور زیادتی در سختگیری برشهود . و حتی‌الامکان پوشاند نگناه . 
پس هرگاه یکی‌از شهود در شهادت خود دچار خلل شد » یاباشهود دیگر موافق نبود . 
شهادت همه بازگردانده می‌شود و حدٌ قذف برآنان جاری می‌گر ده( . 

ما می‌گوییم : چنین تشدید وسختگیری ‏ که درهیچ حکمی ازاحکام نظیرندارد؛ 
فقط به‌منظور امتناع ازاین نوع شهادت بوده . وامّا نسبت به‌اقرار» برقاضی واجب 
است مسائل متعلق به آن‌را که مَحَط نظرشارع بوده » برای ه رکه بخواهد اقرار به‌زنا 
کند » روشن نماید . یعنی برای‌او بگوید : هرکس اقرار به‌این گناه کند » حدٌ براو 
واجب می‌گردد . وکسی‌که اقرارنکند تخد براو واجب نیست . ونیز بگویدکه 
عیب پوشی و توبه نزد شارع مطلوب‌است » وهرکس توبۀ نصوح نماید که بعداز آن 
دیگر به گناه باز نگردد » خداوند توبۀ وی‌را پزیرفته به‌او بازگشت می‌کند . بالجمله 
آنکه قاضی‌باید کل سعی‌خود را بکار برد تاشخص متهم اقرارنکند . اگر بااین حال 


۱- یعنی زادٌوا علی ماد کر :ما تَصعٌالسَهادهٌ اذا آَتَحَد الرنا عندهم فى صِفتِه من آضطجاع 
از قیام او مود از هو وقها آو تحتها فی‌مکان کذا : و اد من ذکر ذلک که للحاکم علّی 
آتفرادمم بعذ تَفُرّقَهی قبل الاداء بآمکنة و روا فى وقبِ واحد » لا مَُفرَقین فی‌آوقاتٍ » و 
لد ان بَمُولوا: آدخل‌الذ کر فی‌الفرج کالمرود فىالمُكحُلَّة » و اد من هذه الريادة فى آداء 
الهادق زیادةٌ فی‌التُشدید علیهم و طاً لتر ما آمکن . فان تحْلحْل واحدٌ منهم فی‌آداء الهادق 
آو لغ یاف عَيرَةٌ » ردت شهادَمُم و دوا للقذف . 
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بازهم اقرارنمود » تا مجلس‌دیگر وی را مهلت می‌دهد » واگر درآن مجلس 
حاضرنشود » اورا طلب‌نکند . واگر شخص‌خاطی خود حاضرشده مجدداً 
اقرارنمود » قاضی برای مجلس سوم وی را مهلت می‌دهد . اگر رفت وحاضرنشد 
بازهم وی را طلب نمی‌کند . اگر برگشت وقاضی دوباره همۀ مسائل‌را برایش 
تبیین‌کرد » وبااین حال اقرارنمود » برای مجلس چهارم مهلتش میدهد . واگر نیامد 
اورا طلب‌نمیکند . ولی‌اگر خودش مراجعت نمود قاضی‌کلام گزشتهٌ خودرا 
برایش اعاده نموده تأ کید می‌کند که این‌بار آخرین مرتبه است ‏ وتو مختاری . اگر 
اقرارنکنی خد بر تو جاری نمی‌گردد . و شایسته‌است که قاضی سرا درپی آن مرد یا 
زن يا هردو فرستاده و به آنها برساند که اقرارنکنند » وبا توبة خالص به‌پاکی و 
پا کیزگی بازگشته به گناه ر جعت ننمایند » واز درگاه باری‌تعالی طلب آمرزش کنند . 
وبرای اقرار» نزد قاضی نروند » واینکه اگر به پای‌خود نزد قاضی‌نروند » قاضی‌ایشان 
را طلب‌نمی‌کند . حاصل آنکه برقاضی واجب است سعی بلیغ مبذول دارد تا اقرار 
ازآن دو صادرنشود » وبه هروسیله‌یی انکار را به ایشان تلقین نماید . 

وامّا زنی‌که مشهور به چنین جریمهةٌ فاضحه‌یی باشد » جلب وحبس واجبارش بر 
اقرار واجراء حدّ براو جایزنیست » به‌سبب وجود شُبُهات کثیره‌یی که‌یکی از آنها 
برای دفع حدّ کافی‌است . من جُمله احتمال‌نکاح دائم یامتعه » حتی برمذهب اکثر 
عامّه در تحریم متعه . زیرا نفس خلاف بین‌امّت دراین مسأله » برای بروز شبهه کافی 
است وچه شبهه‌یی ! پس درحال بروز احتمال » ولو یک درهزار» اگرکسی زنی را 
نسبت زنا داد » قاذف شمرده شده اجراء حدٌ براو واجب‌است . 

بناءبراین راه منتحصر یاشهادت شهوداست به‌نحویکه مذکور شد » و آن عادة 
غیرممکن‌است . یا اقرار باشر وط یکه ذ کرنمودیم » ازآن جمله آنکه جلب وتهدید و 
آزار واهانت نشود » وخودش نزد قاضی حاضرگردد و چهارمرتبه درچهار مجلس » 
به تر تیب ی که گفتیم » اقرارنماید . نکتۀ مهم وقابلذ کر آنکه علماء شیعه با سخنان یکه از 
فقهاء عامّه نقل شد موافقند » زیرا کتاباً وسْنَهٌ مستدل به‌ادلۀ قاطعه می‌باشد . 

تاک کل الک ای مایا کی کیت 
ایشان که چگونه از وظائفی غفلت نموده‌اند که قرآن برآنها تحریض وتا کیدکرده 
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انجامشان را موجب رضای خدای عر وجل ‏ ومصلح نوع وجالب خیرات دانسته » 
و این به‌مقتضای نصوص نبویّه و وَلَوبّه می‌باشد » تاچه رسد به‌نصوص کتاب ‏ وهیچ 
یک را مراعات نکرده‌اند . 

ما دراین مبحث اطال کلام نمودیم وگفتار جزیری را آوردیم تا به‌وضوح بدانی 
که غرض شارع ‏ مهما آمکن عدم اجراء حدٌ بوده » بناءبر قول جمیع فقهاء . و چه 
شگفت است از فقهاء که چگونه از هیچ کوششی دراثبات وجوب رجم فروگزار 
نکرده‌اند » با آنکه دلیل‌شرعی برآن وجود ندارد » واز وظيیفةٌ خود در دفع حدود به 
شبهات غفلت » وچهرهُ دين را زشت منظرکرده » ازمقصد رت العالمین ومراد سیّد 
المُرسّلين » ودفاع از حرمت مسلمین » ومنع شیوع فاحشه بین‌همة مردم اعراض 
نموده‌اند . 


مبحث سوم 
قصة ماعز بن مالک وعدم صحت آن 

تنها چیزی‌که مورد استناد فقهاء دراثبات رجم قرارگرفته » داستان ماز بن مالک 
است . ما درابتداء روایات مختلفی را که دراین‌باره واردشده متذکر می‌شویم» سپس 

الف : ابوشزیره و زید بن خالد الجْهنی روایت کرده می‌گویند : 

مردی از اعراب نزد رسول خدا صلی‌اللّه علیه و سلّم آمده عرض کرد : پا رسول الله 
تو را به خدا سوگند می‌دهم که جز به کتاب خدا مرا به چیزی حکم ننمایی ! 

خصم مقابل که از او داناتر بود گفت : آری ! بین ما به کتاب خدا داوری کن و مرا اذن 
سخن ده ! 
داده شده که پسرم باید رجم شود . پس برای او سد گوسفند و یک کنیز فدیه دادم . 
سپس از اهل علم پرسیدم و مرا خبر دادند که بر پسرم سد تازیانه و یک سال دوری از 
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است بین شما دو نفر به کتاب خدا داوری خواهم کرد ! کنیز و گوسفندان به‌تو 
بازگردانده می‌شوند » و بر پسر تو سد تازبانه و یک سال دوری از وطن‌است . پس ای 
یس نزد همسر این شخص برو و اگر اعتراف نمود وی را سنگسار کن ! 

راوی می‌گوید : آئیس نزد آن زن رفته و او به گناه خود اعتراف نمود . آنگاه رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وسلّم دستور داد و آن زن رجم شد '. 

ب : عبدالله بن بَرَيدَّة از پدرش روایت کرده که گفت : 

ماعز بن مالک الاأسلمی نزد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وسلم آمده عرض کرد : 
یا رسول الله همانا من به خود ستم نموده زنا کرده‌ام و حال می‌خواهم مرا پا کیزه 
گردانی . رسول خدا وی را پس فرستاد . پس همین‌که روز بعد فرارسید نزد او آمده 

یا رسول الله همانا من مرتکب زنا شده‌ام . پیامبر دوباره وی را پس فرستاد . آنگاه 
شخصی را نزد قومش روانه نمود که بگوید : آیا در عقل او عیبی می‌دانید که رفتاری را 
در او زشت بیابید ؟ 

گفتند : ما از او چیزی نمی‌دانیم جزآنکه عقلش کامل است و می‌دانيم که از 
صالحان ما می‌باشد . 


پس بار سوم نزد پیامبر آمد . آنگاه در پی آنان نیز فرستاده از حال او جویا شد . وی 


۱- مسلم. ج ۵ حدود. ۱۲۱/عن‌ابی‌هریر و زیدین خالدالجُهنی ان رجلاً من‌الاعراب اتی رسول 
الله لى له عليه وسلّم فقال: یارسو‌اللّه ند کال ال قَضَیت لی‌بکتاب الّه ! ققال الحَصم الأعَرٌ 
و هو َفعَهٌ منه: َعم فاقض بَيتَنا بکتاب‌اللّه و أَءذْنْ لی ! ققال رسولٌ الله صلىاللّه عليه و سم :فل ! 
قال :إن ان یکان عسیفاً علی‌هذا » فرّنی باهر أته » و إلى آخبرث أن على آبْنى الرُجم. انیت 
من بماة شاة و وليدَة ‏ فساَلتٌ اهل‌العلم » فأخبرونی آكما علی‌آبیی جلد مِأةٍ و تغریب عام » و آن 
على آمر او هَالرَجم . فقال رسولّالّه صلّی‌لّه عليه وسلم: وَ الّذی تفسى بيده ل9 فضی بینکما 
بکتاب الله . لولیده والعَتَمُ رده وعلی ابن جلد مأة و تغریبِ عام . وعد یا تيش الی آمم أة 


هذاء فان تفت فَارْجُمها. قال: فَعَّدا علیها فاعترفت ‏ فَاَمَرَ بها رسول‌اللّه (ص)فَرُ جمَّت . 
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را خبر دادند که عیبی دراو و در عقلش نمی‌باشد . پس همین‌که نوبت چهارم فرارسید 
خفره‌یی گنده امر به رجم وی فرمود" '. 
ج: ابو هريرة و زیدبن خالدالجُمّنی روایت کرده می‌گویند : 

اعرایخ آمده گفتت بای وتتول خدا نیم ما به کات خا داورض کین ۱ 
خصم او نیز برخاسته گفت : راست می‌گوید » بین ما به کتاب خدا حکم کن ! 

که امن کف قمانا Ra SES a‏ ری ایا که 
است . پس به‌من گفتند که پسرم باید سنگسار شود . ولی من برای او سد گوسفند و 
یک کی فا دادم آنگاه از اهل عم با شنم کد ر بسن و فد تاو باه ویک 
فال زیت اسان 

پیامبر صلی‌اللّه عليه وسلّم گفت : همانا بین شما دونفر به کتاب خدا حکم 
می‌نمايم . و اماکنیز وگوسپندان به‌تو بازگردانده می‌شود » و بر پسر تو سد تازیانه و یک 
سال دوری از وطن است . و به مردی گفت : و اما تو ای آئیس نزد آن زن برو و 
سنگسارش کن ! پس آنیس نزد وی رفته سنگسارش کرد" . 


۱- مسند احمد ج ۴ ص ۰۲ ملحصاً. عن‌ابی سعیدٍ الحدری / مُسلم . عن عبدالله بنبرَيدَة عن آبیه : 
نْماعرٌ بنَ مالک الا سلمی آتی رّسولّ الله صلی الله عليه و سل فقال: يا رسول الله ای قد ظلمتٌ 
نفسی و ریت وانی رید آن تَطَهُرنی . فرَده .ما کان من العد تاه ققال : يا سول الل نی قد 
نیت .فده النانية . فارسَل رسول اللّه صلّیاللّه علیه و سل إلى قومه ققال :ا تَعلَمُونَ بعقله 
بسا ُنکدون منة شيا ؟ ققالوا. لالم إلا وفع العقل من صالحينا فیما تری .فان الللَة. 
فارسَل البهم ایض َال عنه یره اه لابَأش به و لابعقله الما کان الرابعت حفر 
۲- بخاری » ج ۳.ص ۲۴۱ / عن ابی هُريرة و ید بن خالد الجَهُنی قالا: جاء عراب فقال : با 
رسول اللّه آقض یتنا بکتاب الله ! فقام حَصمُة فقال : صدّق ! اقض بیننا بکتاب الله ! فققال 
الآعرایځ: نی کان عسیفاً علی هذاء فَرّنی بامرآبه !فقالوا لى على آبنکک الرّجما فَمَدَيتُ 
بى من بماة من العََم و وليدَة ! ثم سل آهل العلم فقالو ۱ : نما علّی آبنکک جلد مأة > 
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ز: ابوهریره می‌گوید : 

ماعزین مالک نزد پیامبر صلی‌الله علیه وسلم آمده گفت : من زنا کرده‌ام . پیامبر از 
او اعراض نمود . 

سپس گفت : من مرتکب زنا شده‌ام . دوباره از او اعراض نمود . 

با گفت : من زناکرده‌ام . بازهم پیامبر از او إعراض کرد . 

سپس تکرار کرده گفت : من مرتکب زنا شده‌ام . این بار هم پیامبر از وی اعراض 
نمود تا انکه چهار مرتبه اقرارکرد . انگاه دستور داد سنگسارش کنند . همینکه 
سنگها به او اصابت نمود » پشت کرده شتابان شد . پس مردی که استخوان فک 
شتری در دست داشت به او رسیده چنان براو نواخت که جان باخت . پیامبر صلی الله 
علیه وسّم را از فرار اوء هنگام اصابت سنگها خبر دادند. گفت : چرا وی را رها 
نکردید(٩‏ ؟! 


و و تغریب عام ! فقال الب صلیلَةُ علیه و سح : لا فضین بینکما بکتاب‌الله . ما الوَليدَةٌ و 
مقر علیکک و علیآبیکة لا او و غريب عام . و نات با تیش وجل »اد على 
آو ها قاف ها افعداعلها اس مها 

تکمیل ما خذ : البخاری. صلح ۰۱۰۵ احکام ۰۳۹ آحاد ۰۱ شروط ٩.ایمان‏ ۰۳ حدود ۰۲ ۳۴ ۳۸ ۴۶/ 


مر 


مسلم » حدود ۲۵. قضاة ۲۲/ ابوداود » حدود ۲۵/ الترئُذی حدود ۸/ ابن ماجه » حدود ۷ / المَوَطْا 
حدود ۶/ بخاری. ج ٩.ص‏ ۰۹۴ عن‌ابی هريرة و زیدبن خالالجهُنی .عین الخبر المذکور من غير فرق // 
نسائی . ج ۰۸ قضاة ۲۲.ص ۲۴۱/ بسَتدّین عن ابی‌هريرة و زید بن خالد . مثلّه من غیر تفاوتِ// احمد 

حنبل.ج ۴.ص ۱۱۵ و ۱۱۶:عن ابی‌هريرة و زیدین خالدٍ الجُهنی منلّه من غير تفاوت. ال آنْ فی‌آخره ؛ 
قال ِرَجُلِ من اسلح یُقال له آئیش ... 

۱- ابن ماجه . حدیث ۲۵۵۴/ عن ابی‌هرير قال : جاءَ ماع بن مالک الیل صلی الله علیه و 
سل فقال: ای ریت . فاعوض عَنه . نم قال :نی ری . فاعزض عَنه . ثم قال :ای ریت . 
فاعوض عنه . ثم قال : قد نی . فاعرض عنۀ حتّی اقرّ اربع مراب . فامر به آن برجم . 
لاس صلی‌اللّه عليه وسلم فرارُةٌ » حينَ مه الحجارةٌ . قال : فلا تَر موه ؟! 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


حکم رجم در اسلام 4 ۹۵۷ 


ابو الزتیر می‌گوید : 
از جابربن عبدالله شنیده که گفت : پیامبر صلّی‌اللّه عليه وسلم مردی را از قبیلة 


اسلّم . و مردی را با همسرش از بهود سنگسار نمود" ٩‏ . 

فا ی احق العا روانت لاه که کت 

از عبدالله بن‌ابی آوفی پرسیدم : آیا رسول خدا صلی اللّه علیه وسلم کسی را رجم 
فرمود ؟ گفت : آری ! 
پرسیدم : بعداز انکه سورة نور نازل شد یا قبل از ان ؟ گفت : نمی‌دانم 

ما می‌گویيم : همۀ این‌اخبار » باتناقضاتش » به‌همین سه شخص ‏ یعنی ابی‌هریره 
و زید بن خالد و عبداللّه بنبْرّیدّه منتهی می‌گردد . و به‌هنگام تعارض ‏ از قابلیت 
استدلال ساقط می‌شود » مضافاً که از آضعّف اخبار آحادند . پس آیا ب رکس که 
ایمان به خدا دارد » گوارااست با استناد به‌امثال این اخبار ‏ رجم را جایز بشمارد ؟! 
و آیا ظّی حاصل می‌شود ‏ تاچه رسد به‌علم که پیامبر صلی الله عليه و آله آحدی را 
رجم فرموده ؟ قطعاً نه ! پس چگونه فقیه جرأت می‌یابد چنین حکمی را به‌خدای 
تعالی نسبت دهد؟! 


۳ 


میحث چهارم 
اشکالات وارده بر قصة ماعز 
برخبر اول اشکالاتی وارداست که ذیلاً متذکر آنها می‌شویم : 
اول : معنای «آنشد ک الله» چیست ؟! و آیا آحدی از امّت به پیامبر می‌گوید «تو را 
سوگند می دهم بین ما به کتاب خدا حکم نمایی »؟! آیا به‌ زعم او پیامبر حق راکتمان کرده 
به خلاف کتاب خدا حکم می‌کند تامحتاج قسم باشد؟! 


۱- مسلم , کتاب‌الحدود . چ ۵/ عن ابی الرَبَير أ سَمِعَ جابر بن عبداللّه ي قول : رَجَم السنّبی 
صلی اللّه عليه وسَلّم رجْلاً من اسلم و رَجْلامن‌البهود وآم رنه . 

۲- المصدر السابق» عن‌ابی اسحق الشّیبانی قال: سَأَلتُ عبدالّه بن آبی‌آوفی: هل رَجَم رسولًاللّه 
صلی الله علیه وسلّم ؟۱ قال : َعَم ! قال لت :بعدما آنزلت سور التور بها ؟ قال : لا آدری. 
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ثانیً؛ اینکه می‌گوید : «آن یکی آفقه بود» چه معنی‌دارد ؟! چه فقهی ازآن دو 
شخص صادر شده‌بود تا راوی بداند که اوّلی فقیه است و دومی آفقّه ازاو ؟ و آیا این 
چیزی جز کلام عاطل و باطلی‌است که هیچ سودی دربرندارد » ونتیجه‌اش جز زیان 
چیزی نیست ؟! 

ثالثاً ؛ آن دو آعرابی بدوی کجا فقه را آموخته‌بودند؟! آیا در بادیه و صحراء » 
مدرسه یا دانشگاه‌دینی وجود داشت که درآن فقه احکام اسلامی‌تدریس شود؟ آن 
هم در زمان خود پیامب رکه هنوز موضوع آموزش وتعلیم وتعلّم توسعه نیافته‌بود؟! 

رابعاً ؛ به‌فرض محال که حکم «رجم» از سوی پیامبر صادر شده‌باشد ‏ حذ اقل در 
آن وقت هنوز پیامبر صلی‌اللّه علیه و آله چیزی دراین‌باره نگفته بود . پس چگونه 
بدویها یا دیگران آن را می‌شناختند تا حکمش را سین نمایند؟! 

خامساً ؛ می‌گوید : «سپس ازاهل علم جویاشدم». اهل‌علم در بادیه کیانند ؟! چرا 
نامشان را نبرده‌است تا معلوم شود عالمند یا جاهل ؟! 

سادساً ؛ چه حاجت است که رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله سوگند یادکرده 
بگوید : «فسم به کسی‌که جان من در دست اواست به کتاب خداحکم خواهم‌کرد» . آیا 
چنین چیزی در قرآن ياست می‌یابی؟ آيا پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله متهم بود؟ 
گزشته ازاینها » صدور این‌کلام از نبن صلی الله عليه و آله مۇد خصم اول‌است که 
می‌گوید : «أنشد ک الله» , و مقصودش آنست که به داوری رسول خدا سوء ظنٌ دارد. 
پس رسول خدا قسم می‌خورد که به کتاب خدا حکم می‌نماید تا زعم باطل و 
بدگمانی مذعی زائل‌گردد . 

سابعاً ؛ در کتاب خدا چیزی دراین باره نازل نشده» پس چگونه پیامبر صلی الله 
عليه و آله قسم می خورد که براساس کتاب خدا حکم می‌کند ؟! 

ثامتاً ؛ پیامبر حکم جدیدی » ج زآنچه خصم اوّل ازاهل علم نقل‌می‌کند ‏ نیاورده 
و همان چیزی را که منسوب به‌اهل علم‌است » تصدیق نموده . زیرا کلامی غیراز آن 
نگفته است ! 

اگر بگویی‌کلام پیامبر صلی اللّه عليه و آله که گفته‌است : «کنیز و گوسپندان به تو 
مردود می‌شوند» » زائد برچیزی است که خصم ازاهل علم نقل‌نموده » می‌گوییم : پدر 
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ماعز به پیامبر می‌گوید : 

«مرا خبر داده‌اند که پسرم باید رجم‌شود . ولی من درعوض آن فداء داده‌ام . و حالکه 
ازاهل علم جویا شده‌ام» به‌م نگفته‌اند که حذ او سد تازیانه و غربت (تبعید) یکساله است. 
پساگر قول اهل علم حق است . براین مرد است که فداء مرا بازگرداند» . 

بناءبراین درکلام نبی صلی الله عليه و آله وحکم وی چیزی زائد برآنچه پدر 
ماع زگفته » و جود ندارد . 

تاسعاً ؛ دراین هنگام پیامبر باید می‌فرمود: حکم همان‌است که اهل‌علم گفته‌اند. نه 
آنکه سوگند یادکند که به کتاب خدا حکم می‌نماید ! 

عاشراً ؛ چگونه نبی صلی الله عليه و آله حکم به‌«رجم» می‌کند درحال یکه مجرم 
حاضرنیست وچیزی را اقرار ننموده ! و چگونه پیامبر امر به‌احضارش نکرده تا از 
آنچه کرده وکیفیت آن جویا شود ! واز پدرش نیز نپرسیده که آیا ماعز مُحصن بوده 
یا غیرمحصن ! 

الحادی عشر ؛ وقتی درکتاب خدا ازاین حکم چیزی‌نيامده » مقتضی آن بود که 
خصم بگوید : «بین ما به حکم خدا داوری کن» » ونبی صلی الله عليه و آله هم جواب 
دهد که «من براسا سآنچه خدا به‌من نشان‌داده بین شما حکم می‌کنم» » ونگوید «به کتاب 
خدا» . 

لثانی عشر ؛ چگونه پیامبر(ص) ایس را امر به‌«رجم» زن می‌نماید » درصورت یکه 
اعتراف کند » ودستور نمی‌دهد وی را نزد پیامبر بیاورد تا تحقیق وتبیین‌کند که چه 
رخ داده‌است ؟! 

الثالث عشر ؛ چگونه پیامبر(ص)» درصورت اعتراف زن » امر به‌رجم وی می دهد 
و نمی‌گوید چهارمرتبه اقرار در چهارمجلس واجب‌است ؟! آیا پیامبر صلی الله عليه 
و آله دستور می‌دهد به‌این آسانی مگسی‌را بکشند؟! شاید آن زن اقرار به‌زنا کند 
ولی زنایش به کراه واجبار بوده‌باشد ! که دراین‌صورت حدّی براو نیست . پس 
چگونه پیامبر صلی‌الله علیه و آله از بیان این‌همه شرائط ساکت‌است ؟! 

حال نگ و که حکم رجم آن زن » زائد برچیزی‌است که اهل علم گفته‌اند ! ما 
می‌پرسیم آئیس که بوده ؟ آیا او عدل وعالم کامل به‌احکام وشروط بوده ؟! خبر 
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مذکور نسبت به‌همة این مطالب سا کت‌است . آیا جائزاست پیامبر(ص) هیچیکک از 
این شروط را بیان نکند ؟! 

الرابع عشر ؛ سند این روایت به ابی‌هربرة و زبدبن خالد منتهی می‌گردد که هردو 
غیرمعتمدند و به حد بثشان اعتنائی نمی شود . 

الخامس عشر ؛ این روایت مخالف آن چیزی‌است که بازهم ابوهربرة نقل‌نموده 
و ابن ماجه در سن خود آورده(۱) ونیز مخالف حدینی‌است که مسلم از ابن‌بَريدة 
روایت نموده . وهرگاه دوخبر متعارض شد» وهمراه یکی ازآنها قرائن دال 
برصخت وقطعیت صدورش نبو د » هردو از درجة اعتبار ساقطند » و دراینجا نیز 
کند » درحالیکه درکتاب خدا نه حکم تغریباست نه حکم رجم . پس عیاذا باللّه 
پیامبر با کتاب خدا مخالفت نموده و به‌عدای عر وجل افتراء زده‌است او من الم 
یمن آفتری علی‌اله گذبا ودب با یاب ۱۱ 

السابع عشر ؛ چگونه پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله به ایس نگفته‌است ازآن زن 
بپرسد که آیا حکم خدا دربارة زنای محصَتّه را می‌داند ؟ و آیا به‌او ابلاغ شده‌است ؟ 
و آیا می‌داند که حکمش رجم است ؟ پس‌اگر نمی‌دانست وحکم خدا بهاو نرسیده 
بود » بر او حدّی نیست ‏ چنانکه اخبار برآن دلالت دارد . ازآن جمله است این 
روایت که فرمود : «از امت من آنچه را نمی‌دانند برداشته شده۳. 

الشامن عشر ؛ چگونه پیامبر صلی الله علیه و آله به آئیس نگفته‌است که شاید آن زن 
مجبور شده » پس ازاو بپرسد که‌اگر بها کراه بوده » بناء برقول خودش ‏ براو حدّی 


لىسا . 


١-ابن‌ماجه‏ » شین حدیث ۲۵۵۴. 
۲-الانعام ۰ ۲۱/ الاعراف ۳۷/ یونس ۰ ۱۷/ فَمَّن ظَم من آفتری علی الله كَذِباً ليُضٍل الناش 
بغیر علم /الانعام » ۰۱۴۴ 


۳- رفع عن أمّتی ما لابَعلَمُونَ /والزفع بمعنی رفغ‌الاثر» اذ لامعنی له غیر ذلک . 
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همه اینها به‌صدای بلند نداء می‌دهد که این خبر منحول ومجعول واز 
مُختلقات(" بهود یا غير آنها است که همه از دشمنان اسلام بوده وهستند . 

خبر دوم : این خبر مناقض خبر اوّلاست » زیرا درآن می‌گوید : ماعز خودش نزد 
نی صلی‌لله عليه وآله آمد. وهیچ ذ کری نه‌از پدر وی کرده » نه‌از پدر زن وحکم خود 
آن زن . ومثل این خبراست آنچه را احمد حنبل به‌طور خلاصه روایت‌کرده . 

خبر سوم ؛ این خبر » سنداً ومتنً؛ مثل خبر اول‌است » پس‌همان اشکالات خبر 
اول درمورد این خبر نیز صادق‌است . 

واما آنچه را بخاری درجزء نهم » و نسائی درجزء هشتم سنن » و احمد حنبل در 
مجلد چهارم مُستد » و ابن ماجَه در حدیث ۲۵۴۹ روایت کرده‌اند » همه از زیدبن 
خالد و ابی‌هربرة مّروی است . مثل خبراوّل » بی‌هیچ تفاوت . پس‌جمیع ایراداتی که 
برخبر اول واردنمودیم » برهمهٌ آنها وارداست . 

واما خبر اخیری‌که ابن ماجه از ابی‌هربره روایت‌کرده » همانند خبری‌است که 
مُسلم از عبدالله ن‌بُرَيدَة از پدرش نقل‌نموده . 

پس با آنچه ابوهريرة و ابن خالدالجُمّنی روایت کرده‌اند ضدَیّت دارد . یعنی با 
روایت مُسلم که ازآن دونفر حدیث کرده ضداست . وهمچنین مُناقض روایت 
بخاری اس تکه درآن می‌گوید : «وقتی سنگ به ماعز اصابت نمود پشت‌کرده شتابان 
شد. آنگاه مردی‌که در دستش استخوان فک شتری بود. وی را دنبال‌کرده وی را مضروب و 
مقتول ساخت . فرار او به پیامبر صلی‌الّه علیه وسلم خبرداده شد . فرمود چرا رهایش 
نکردید؟!» 

دراین خبر نیز اشکالی‌عظیم مشهوداست ‏ و آن اینکه نبن صلْیاللّه علیه و آله به 
آنها نگفته‌است «اگ رگر یخت رهای ششکنید». واین از وظائف رسول صلی‌اللّه علیه و آله 
می‌باشد . پس چگونه از بیان این حکم ساکت‌است تاوقتی‌که از رجم ماعز وی را 
خبر می‌دهند . یعنی نوشدارو که پس‌از مرگ به سهراب دهند . 

واز طریق شیعه » از علی‌بن ابراهیم. از ابی‌العباس » از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام 


۱- الق الکذب ‏ افتراءٌ /به کسی دروغ بستن / مُختَلقات » افتراءات وتهمتها. 
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۲ 4 فقه استدلالی 


روایت شده که گفت : 
وحدیث را مشابه خبر ابن‌ماجه می آورد تا آنجا که می‌گوید : 

سپس برای سومین‌بار نزد وی آمده عرض‌کرد : یا رسول‌اللّه من زناکرده‌ام و عذاب 
دنیا آسان‌تر از عذاب آخرت است. 
مجنون است ؟! 

گفتند : نه ! 

پس برای چهارمین‌بار اقرارنمود . آنگاه رسول خدا صلی‌الله عليه وآله دستور داد 
گودالی برايش حفر نمودند » همین‌که اصابت سنگها را دریافت . از گودال خارج شده 
شتابان شد . زیر وی را پی‌گرفته به ساق شتری چنان نواختش که بر زمین افتاد ؛ 
آنگاه به‌بندش کشید تا مردم به او رسیده کشتندش . پیامبر صلی اللّه عليه وآله وسلم 
را از حادثه خبر دادند . 

فرمود : چرا رهایش نکرد‌ید؟! 

سپس فرمود : اگر مستور می‌داشت سپس توبه می‌نمود برایش بهتر بود 

ما می‌گوییم : همان اشکال بزرگی‌که درخبر بخاری بود » دراین روایت نیز 
موجوداست ومانقل نمودیم . آنچه افزوده می‌گردد این‌است که‌اگر نب صلی‌الله 
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۱- کافی/ تهذیب/ عن علی‌بن ابراهیم عن‌العْبّیدی» محمد بن عیسّی بن عبید» عن يونس » عن 
آبان » عن اپی‌العباس قال : قال ابوعبدالّه علیه‌الشلام : آتی‌السَّ صلّی‌اللّه عليه وآله وسلّم رجْلْ 
فقال نی زیت » و ساق الحدیت نحو خبر ابن ماجة الى آن قال : تم جاء یه لاله فقال : يا رسول 
الله ی رَنَيْتُ » و غذاب الدنيا هون من عذاب الاأخرة . قال رسولًالله صلّ‌للهُ عليه وآله : 
بصاحبکُم باش ؟! (یعنی به نة قالوا : لأ !فافَرّ على تفه الرّابعة . قَأَمَرَ به رسوّالله 
صلی‌اللّه علیه وآله » فحَفوا لَه حُمَيْرَةَ ء فلما ن وج مَس الحجارة خرج يشْكَدٌ ۰ یه 
الرْبَیر رم بساق بعیر فسقّطٌ ‏ فْعَعَلَه به » فادز که الناش وه . فاحبژوا النیّ صلْیالله 
عليه وآله و سل بذلکت. ققال: هلا تَ نموه ؟! نم قان : لوآشتتر تم تاب كان حيرا لَه . 
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حکم رجم در اسلام ٩‏ ۹۱۳ 


عليه و آله » قبل از محا کمه » به‌زانی محکوم به رجم می‌گفت : ا گر مستور می‌داشت...؛ 
واگر زانی از آن قول رسول مطلع می‌گشت ومی‌دانست که مستورداشت نگناه» و توب 
بعداز آن مطلوب شارع است » قطعاً توبه‌نموده به پیامبر رجوع نمی‌کرد و خودش را 
مُفتضح و بی آبرو نمی‌ساخت . و به‌هرحال » عدم بیان چیزی‌که مرتبط به‌نفوس 
است ‏ از جانب باش الاد بالله . خلافی است صادر از پیامبر » و آن محال‌است . 

براین خبر نیزاشکالاتی وارداست : 

اولا ؛ سندش مخدوش می‌باشد » زیرا درمدح وقدح علی‌بن ابراهیم جبزی وارد 
نشده . شیخ صدوق (محمد بن‌علی بن‌بابویه) دربارهٌ محمدبن عیسی‌بن‌عبّید. از 
ابن‌الولید نق لکر ده می‌گوید : برآنچه که محمدبن عیسی به‌تنهایی ازکتب يونس و 
حدیث او روایت می‌کند اعتماد نمی‌کنند . 

و شیخ طوسی در فهرست می‌گوید : وی ضعیف است . 

و ابوجعفرین بابوبه وی را از رجال توا الحکمة استثناءکرده می‌گوید : آنچه را که 
وی مختض به روایتش می‌باشد روایت نمی‌کنم . وگفته شده که مذهب غلاة را پسیروی 
می‌کرده‌است(' . 

ولی نجاشی وی‌را مد حکرده وشکینیستکه در شهادت وروایت» قح و جح 

س عِ ۰ نت ب ي ۹ ۰ و 

وامّا دربارة يونس » کشی به‌نقل‌از فضل‌بن شاذان می‌گوید : 

دروغ پردازان وکذابان مشهور عبارتند از ؛ ابوالخطاب و یونس بن‌الظبیان و یزید 
الصائغ و محمدبن سنان و ابوسمیته . ونجاشی می‌گوید : وی جذاً ضعیف‌است . به آنچه 
روایت‌کرده التفات نمی‌شود وکتبش همگی‌تخلیط است . و غضاثری می‌گوید : يونس اهل 
کوفه . غالی, کذاب و جقال حدیث می‌باشد . از ابی‌عبدالله علیه‌السلام روایت‌کرده به 


حدیث او التفات نمی‌شود . من نیز » بناء برقول این مشایخ بزرگ › به‌روایتش اعتماد 


۱- صدوق/ ما تَفرّدٌ به محملّبنْ عیسی من کتب يونس و حدیثه لابتّمدون عليه . وفی 
فهرستِ الشّيخ الطوسی نت ضعیث . إستَثناةُ إبوجعفربن بابوَْه من رجال نوادر الحکمة و قال : لا 


آروی ما بت بروایته . و قیل انهٌ كان يذهب مذهب العْلاة . 
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۴ 4 فقه استدلالی 


نمی‌کنم( 

برای تفصیل بیشتر به کتب رجال مر اجعه کنید . 

ثانیا ؛ دراین خبر نیز نیامده‌است که پیامبر ل الله علیه و آله ‏ از مسن بودن 
آن مرد پرسیده‌باشد » واینکه آیا بهحرمت عملش وحدٌ آن واقف بوده يانه ! زیرا 
صرّف اقرار به‌زنا؛ تازمانی‌که آن شروط . بناء برقول قائلین به‌رجم ۰ متحمّق‌نگردد؛ 
موجب رجم نمی‌شود . 

ودیگر مطلبی که برعدم صخت قَصّدٌ ماعز دلالت دارد خبریاست که مسنداً از 
شیبانی روایت شده که گفت: 

از ابن‌ابی آوفی پرسیدم آیا رسول خدا صلی الله علیه وسلّم رجم فرمود ؟ 

گفت : آری ! یک مرد و یک زن یهودی را. 

پرسیدم : بعداز نزول سورة نور یا قبل ازآن ؟ 

گفت : نی انم 

ما می‌گوییم : مدلول این خبر حاکی‌از آنست که پیامبر صلی‌اللّه علیه و آله مرد و 
زن مسلمانی را رجم نفرموده . پس روشن می‌شود که رجم ماعز نزد احمد حنبل 
نامعلوم بوده » با آنکه وی رئیس محدئین‌است » وگرنه این خبررا نقل‌نمیکرد . 
بناءبراین اگر رجم دو بهودی صحیح باشد » رسول خدا حکم توراة را بر وفق معتَقّد 
تیف جرا کر داشگ 

پس اکنون‌که وقوع رجم درعهد پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله ثابت نمی‌باشد » 


۱- قال الکشّی: قال فضل‌بنْ شاذانٌ فی‌بعض کبه: آلکذّابونَ المشهوژون ابوالخطاب و یونش‌بنْ 
الظّبیان و يزيد الصائغ و محمَّینْ سنانٌ و ابوضمينة. و قال‌الجاشیْ: له ضعي جداً لا بلق 
الی ما روا کل که SN‏ کوفیم غال کات وضاغ للحدیث »رو عن‌ابی 
عبداللّه علیه‌السلام لا یلحم الى حديثه. انا لااعتمدُ على روایته قول هموّلاءالمشایخ المٌظماء. 
۲- احمد حنبل »ج ۴» ص ۳۵۵ عبدّاللّه بن‌ابی‌آوفی» مسنداً : قال الشیبانی لهم : آختونی قال : 
لت لابن‌ابی آوفی : رَجَم رسول الله صلیاللّه عليه وسلم ؟ قال :عم ! بَهودا و بهوديْة . قال قلت : 
بعد تُزول الور آوقبلها ؟ قال : لا آدری . 
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حکم رجم در اسلام ٭ ٦1۵‏ 

آحدی مجاز نیست به‌اخبار آحادی عمل‌نماید که موجب علم نمی‌گردند . 

پس‌اصل‌برائتِ از این تکلیف » واصل عدم » به‌حال خود باقیند » وهراصلی قطعیّت 

دارد تادلیل قاطع دیگری برنقض آن وارد شود وحال‌که چنین دلیلی موجودنیست؛ 

نقض اصل معلوم به خبر مظنون» یامشکوک. یاموهوم جائزنیست. زیرا عمل به‌ظن » 

مخالف نص کتاب‌است » چنانکه مراراً بدان پرداخته وتوضیح داده‌ایم . و درقصۀ 
ماعز حتی ظنٌ هم حاصل‌نمی‌شود . ودر روایت‌است که : 
لا تنقض اليقينَ بالك بل آ نمض الیّقین بیّقین مثله . 


تذکره و تبصره: 

بین‌امّت خلافی‌نیست که آعداء وأمرای اخبار مکذوبه را بیناخبار مدوَنّه درکتب 
دسیسه نموده برای وصول به‌آغرا ض گونا گون وضع‌کردند. ما دربرخی ازکتب خود 
به‌اجمال . به‌پار‌یی از آنها اشاره نموده‌ایم . وشکی‌نیست که توراة و انجیل ‏ 
به‌صریح قرآن تحریف شده‌اند : 

یرون الکلم عن مواضعه و تسوا حَظاً متا دکروابه. (المائده-۱۳) 
کلام را از جایشان می‌گردانند و بهره‌یی را که بدان متذکر شدند فراموش نمودند. 

تویل للذینَ یکثبون‌الکتاب بآندیهم ثم يَقولُون هذا من عنداللّه . «لبترم-٩)‏ 
پس وای به‌حال کسانی‌که کتاب را به‌دستان خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از 
نزد خدااست . 

و ان منم مرا باتهم بالکتاب لبه من الکتاب و ما هو من 
الکتاب و ین هو من عند له و ما هو من عند الله و يَمُولُونَ علی‌اللّه الْكَذِبَ و 
هم یَعلَمُونْ. (آل‌عمران -۷۸) 

و همانا از اینان گروهی هستند که زبانشان را به‌ذ کر کتاب می‌گردانند تا تو 
گمان‌بُری که از کتاب است وحال آنکه از کتاب نیست ‏ و می‌گوبند این از نزد خدا است 
وحال‌آنکه از نزد خدا نیست »و برخدا دروغ می‌گویند وحال‌آنکه می‌دانند . 

این آیات کسانی‌را نیز شامل می‌شود که با استناد به‌اخبار آحاد فتوی می‌دهند . 
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ا 


اخباریکه غایت مدلولاتش بیش از ظنٌ نیست » و درکتاب خدا از اتباع ظنٌ ا کید 
نهی شده‌است . کتب شیعه هم ممل است ازاخبار مَدسوَةٌ مجعوله ! بناءبراین از 
آوجب واجبات واعظم تکالیف اهل‌علم اینست که صرف وقت کنند در معرفت 
اخباری‌که بقیناً وقطعاً» از معادن علم صادرشده » وکتب حدیث رااز آباطیل پا کیزه 
گردانند . وراه کار این‌است که هرحدیثی را به‌قرآن وسنّت متواترۀ وادلة عقلیّه 
عرضه کنند » چیزی‌که عقول بشر برصخت آن متفقند . وهمچنین اصول برائت و 
|ستصحاب ‏ واصل عدم» واصل تأخْر حادث ‏ واصل طهارت ‏ واصل حلیّت اشیاء 
تاخرمتش ثابت‌گردد » را مبنای عمل خود قرارداده به آنها رجوع نمایند . و درهیچ 
مسأله‌ یی با استناد به‌اخبار آحاد متخالفه » فتوی‌ندهند . زیرا مقتضای چنین افتائی 
قول به‌غیر علم است » واین عمل» افتراء به خدا ودین خدااست . 

علماء دین‌نباید بانقل آقاویل رجال ونشر خلافات و تکثیرآنهاء اعمالشان را 
ضایع گردانند . پیمودن این راه وخوض درآن » خسران دنیا و آخرت وضّلالت 
وجهالت را دریی خواهدداشت . بسیاری‌از علماء از اعظم وظائثف خود غفلت 
نموده » کارا وازگونه کردند و آنچه را که بدان مکلّف بودند » از تحقیق حقّ وتکیه 
برعلم » به مظنونات ومشکوکات مبدّل ساختند ؛ لين ضَل مهم فى الحیوةالدنی 
وهم تخبون آنتهم شون طن . (الکهف-۱۰۴) 

وقتی‌ما به کتب فقهیه مر اجعه می‌کنیم » غالباً آنهارا خالی‌از تحقیق و آغشته به 
باطل » ومخالف کتاب وسنت وعقل می‌يابيم . بحث دراقوال و آراء » بدون رجوع 
به مآخذی صورت‌گرفته که شارع مقرر فرموده » ودر رس آن تحصیل‌علم و 
قوف به مسائل‌است که باید روش وشیمهٌ آنهاباشد . درحالی‌که از أدلة 
صحیحه‌بیکه مقبول شارع باشد اعراض نموده بەظنٌ وگمان » بلکه به‌اوهام 
اقبال‌کردند » واز طریق قویم و صراط مستقیم گمراه‌شدند! پس بهوش باشید 
ومبادرّت وعجله کنید وشتاب گیرید به سوی کتاب وسّت وعقل ‏ تاهدایت یابید 
ورستگار شوید . 


۱- آنانکه سعیشان درحیات دنیا به‌بیراهه رفته وگمان‌می‌برند خوب عمل‌می‌کنند . 
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اة نفی رجُم 

از جمله دلائلی‌که مُثبت نفی رجم‌است ‏ قول‌خدای تعالی است که می‌فرماید : 

و من لم يَستَطع منکم طولاً آن بنکح المُحصنات المْوّمنات قمن‌ما ملک 
ْمانکم من یتک الشومنات وال عم بایمانکم بعضکم من عض الساء-ه» 

و هرکس از شماکه نتواند زنان عفيفة مومنه را به‌نکاح خود داور بش امش ام 
و زنان مومنه‌یی که ملک یمین شمایند ازدواج کند » و خداوند عالم به ایمان شما 
است » شما از یکدیگرید . 

زمخشری در ذیل این آیه می‌گوید : 

یعنی از دختران مسلمان نه دختران غیرشما که در دین مخالف شمایند . پساگر بگویی: 
معنای قول اوکه می‌گوید : و الله عم بایمانگم ؛ چیست ؟ می‌گویم : معنایش این‌است که 
خداوند تفاضل بین شما و خدمتکارانتان را در ایمان . ور جحان وثقصانش را در شما وآنها 
می‌داند . و چه‌بسا ایمان کنیز برتر از ایمان آزاد بوده » و زن نیز در ایمان افضل از مرد باشد . 
و مؤمنان را سزاواراست که فقط برتری در ایمان را معتبر بشمارند نه فضل احساب 
وآنساب را؛ و این امر مأنوس‌کردن مومنان است به‌نکا حکنیزان وترک استنکاف ازاین عمل. 

بعضکم من بَعض ؛ یعنی‌شما و خدمتکارانتان به‌هم پیوسته و متناسب یکدیگرید ‏ به 
سبب اشتراکتان در ایمان . هیچ آزادی بر خدمتکاری فضل وبرتری ندارد مگرآنکه 


رز جحانی در وی باشد(۱, 


۱- زمخشری, کشاف/ ای من‌فتیاتِ المُسلمین لامن فتبات غیرکم ومُمٌ المخالفون فی‌الدّین؟ فان 
قلت: مامعنی قولّه ؛ وال عم بایمانکم ؟ قلت : معنا نله اعلّم بقفاضُل ماتینکم وین آرقانکم 
فی‌الایمان و ژجحانه و نقصانه فیهم و فيكم و رُبّما كان ایمانْالاَة رجح من ایمان الحْرّة » و 
مر آفضل فی‌الایمان من الرَّجُل » وحن المؤمنين آن لا يعتبروا الا ُضل الاإيمان لا ف ضل 
الاحساب والانساب. وهذا تأنيش بنکاحالاماء و ترك الاستنکاف منه. (بعضکُم من بعض) ائ آنثم 


و آرقَانکُم شتواصلون مُتناسبون لاشترا ککٌّم فی‌الایمان لا بَضُلْ حر على عبد الاب جحان فیه. 
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فانکخوهنٌ باذن آهلهن و تون اجره بالمعروف . هُحصنات عير 
مسافحات و لا مُتّخذات آخدان » قاذا اخصنّ . فان آَتحین بفاحشة فعلیهنٌ نصفٌ 
ماعلى المُحصّنات من العذاب . ذلک لمن حي العَنَتَ منکم . و أن تب وا خية 
کم ال ور رحیم . (النساء- ۲۵) 

آنان را به اذن اهلشان به‌نکاح خود درآورید و مزدهایشان را به‌خوبی بدهید 
درحال یکه عفیفه‌اند » نه زنا کننده به آشکارا ونه دوست‌گیرنده در نهان » پس هرگاه در 
حصن نکاح درآیند اگر مرتکب کار زشتی شوند عذابشان نصف عذاب زنان آزاد است . 
این برای کسی‌از شما است که از مشعت گناه بهراسد » واگر صبر کنید برای شما 

زمخشری در ادامۀ بیان آیه می‌گوید : 

مراد از «محصنات» زنان آزادند » و مراد از «عذاب» حذاست مثل قول خدای‌تعالی که 
در حکم زنا می‌فرماید : و عذاب آن دو را شاهد باشند . و در لعان . عذاب ازاو برگرفته 
می‌شود. و برآن کنیزکان رجم نیست ‏ زیرا رجم را نمی‌توان نصف کرد( . 

مامی‌گوييم : صریح آية بر آن دلالت دارد که عذاب کنیزان نصف عذاب زنان 
آزاد است . پس‌اگر «رجم» در شریعت باشد » درحالیکه قابل نص ف‌کردن نباشد» 
واجب می آمد درکتاب حدٌ دیگری برای کنیز زانیه معیّن می‌کرد . زیرا ممتنع‌است 
برای کنیز باشوهر که مرتکب زنا شده حد نباشد وبرای کنیز بی‌شوهر حدّی باشد » و 
این خلاف عقل وعدل است . 

پس به‌مقتضای این آبه » ثابت‌شد که «رجم» در شریعت اسلام نبوده . سپس 
آنکه از اعظم گناهان » شرعاً وعقلاً» قتلاست » وبزرگتر ازآن رجم. ونيز 
هرموردی که جوازش از جانب شرع قطعاً ثابت نشده‌باشد . نه‌قتل جائزاست ونه 
رجم » واز اکبر کباثر بشمار می‌رود » وقصاص آمر به آن واجب‌است ‏ زیرا مباشر 


-١‏ زمخشرى/ ألمراد من المُحصنات » أَلحَرائر » و منًالعذاب » اعد هر ول ود 
َذابهُما. فیالرّنا » و بُدُروٌ عنها العذابُ فی‌اللعان » و لا رَجم عَلیهن » لانْ الرجم لا ینتصّف . 
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بناء‌براین از قائلین به‌رجم می پرسیم : چه‌دلیل قاطعی ازناحيةٌ شارع صادرشده 
که دال بر رجم باشد؟ اگر بگویی :عده‌یی ازاخبار دال برآن است ؛ می‌گوييم : اخبار 
مورد نظر شما آحادند و به‌صدورشان از ناحیۀ شارع قطع حاصل‌نشده » وشاهدی از 
کتاب ندارند بلکه کتاب برعدم شاه د گواهی می‌دهد. چنانکه گزشت و خواهد آمد. 

شارع ‏ مارا مامورساخته هرحدیثی را برقران عرضه‌داریم » واخبار دراین زمینه 
متواتر معنوی‌است . پس واجب است چنین اخبار آحادی را به‌سينة دیوار بزنیم » 
زیرا دراخبار صحیحه امثال آن‌را «رخرّف» خوانده‌اند و پیامبر صلی‌الّه عليه و آله 
وائمّه علیهم‌السَلام ا زآنها ری جسته ازخود نفی‌نموده‌اند . پس چگونه مسلمانی 
جرأت می‌یابد به حکم رجم مبادرت‌نماید که حالش این‌است » و آن را به‌دین 
خدانسبت دهد؟! با آنکه دین‌اسلام دين رحمت وعطوفت ودعوت به‌حق وتنسیق 
امور اجتماع است مبنی برعفو واحسان » مهما آمکن » وارشاد خلقاست از طریق 
حکمت وموعظة حَسَنه وفراهم آوردن هرچیزی که جالب خیرباشد برای تمام امّت» 
از جمیع جهات» ودفع شر وفساداست قبل‌از آنکه احتیاج به‌رفعش باشد . 
یعنی‌علاج واقعه را قبل‌از وقوع می‌کند . ومنشاً اکثر شرور » از فحشاء وسرقت 
وساثر منگرات » جهل وفقر است . پس برعلماء واولیاء امور واجب‌است از 
طریق‌اشاعة تعلیم‌عموم وتربیت ملت. وانذار از ارتکاب فسوق » و برانگیختن آنها 
برا کتساب تقوی » وهمچنین ایجاد مشاغل سودمند وکارخانه‌ها وکارگاههای نافع » 
ومکاسب مفید ومزارع بارآور و هرچیزی‌که موجب علم وژشد واستغناء گردد» 
اقدام به‌قلع مادة‌این دوعامل ویرانگر» یعنی فقر وجهل » بنمایند . 

ازاین گزشته » رجم‌از اشد اقسام قتل صبراست که در دین‌اسلام اکیداً ازآن نهی 
شده واز محرّمات است ‏ واخبار بسیار دراین‌باره آمده‌است . ازآن جمله خبر 
جابربن عبدالله است که گفت : رسول خدا صلی‌الله علیه وسلّم نهی‌فرمود که جنبنده‌بی 


(ازحشرات وحیوانات) به قتل صب رکشته‌شود(٩‏ . 


۱- مسلم . صید. ۰۶۱ ۶۵/ ابن‌ماجه . ذبائح ۱۰۰ / احمد. ج ۳۲.ص ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ ۳۳۹/ شنداً عن 


جابر بن عبدالّه: هی رسولْاللّه صلًیاللَهُ عليه وسلم اَن بل شییء من الدّواب صبراً. 
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۰ 4 فقه استدلالی 


و نیزاز ابی‌بَعلی روایت شده که گفت : 

همراه عبدالرَحمن بن‌خالدبن ولید به‌تبرد رفته بودیم که چهارتن از کفار دشمن را 
آوردند. آنگاه دستورداد با سرنیزه آنها را زجرگش کردند . خبراین حادثه به ابی‌ایوب 
رسید و یگفت : از رسول خدا صلی‌الله علیه وسلّم شنیدم که از قتل صبر نهی‌فرمود . 

احمد حنبل این حدیث را به‌دو سند دیگر روایت نموده دریکی ازآنها آورده 
اس تکه ابو ابّوب گفت : رسول خدا صلی الله عليه وسلم از زج رگش کردن حیوانات نهی 
فرمود . سپس ابو ابّوب گفت : اگر مرغی داشتم آن را به‌قتل صبر نمی‌کشتم!۱. 

ابن اثیر در نهایه » بعداز نقل حدیث جابر » می‌گوید : قتل صب ر آنست‌که موجودی 
ذی روح را زنده بگیرند سپس با چیزی آنقدر بزنندش تا بمیرد" . 

و در قاموس می‌گوید : 

و صبر انسان وغیراو برفتل . آنست که محبوس‌گردد و رم شود تا پمیرد 

پس شکی‌نیست که «رجم» ازاعظم انواع قتل صبراست . چنانکه از موسی‌بن 
جعفر علیهمّالسَلام روایت‌کرده‌اند که فرمود : 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم برقوم یگز رکرد که مرغی زنده را هدف قرار داده 
با پیکان آن را می‌زدند » پ سگفت : اینان کیانند که خدای لعنتشان کناد! ۱۳۳ 
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۱- مسند احمد »ج ۵.ص ۴۲۲/ عن‌ابی يعلى قال : روا مَعَ عبدالرَحمن بن خالدین‌الوّلید» 
قاتی باربَعة آعلاج مالغد » فامر بهم ‏ ففتلوا صبراً الیل » فلع ذلکک آبا یوت فقال : 
سَمعٌ رسولّاللّه صلی الله عليه وسلم ينه عن قتلالصّبر . 

و روا احمدٌ بِسَنَدین آخرّین و فی آحدهما اَن اباایتوب قال : نهی رولا صلی الله عليه وسلم عن 
صبر الدَابُة  .‏ قال ابو ایتوب : لو كات لى دَجاجَة ما صَبّرتّها . 

۲- ابن‌الاثیر » التهاية » بعد نقل حدیث جابر/ هو آن یسک شییء من ذوات‌الروح حیاً نم 
ری بشیءٍ حتی یّموتَ . 

۳- قاموس/ و صبرّ الانسان و غیره علی‌القتلِ آن بُحبش و یُرمی حتّی یّموت . 

۴- راوندی » نوادر / سفینةالبحار/ مر رسول‌اللّه صلّی‌اللَه عليه و آله وسلم على قوم نْصَبُوا 
دجاجَة حَبّة و هم یرشونها بالبّل فقال : من مژّلاء له الله . 
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حکم رجم در اسلام V1 ٩‏ 


‌ِ ۰ 2 
درصورتی که قتل‌صبر حیوانی تااین حد موجب لعنت خدا می‌گردد » پس چنین 
لعنتی نسبت به‌قتل صبر انسان » بسیار شدید تر و بدتراست . 


قولی‌دیگر از جزیری و رد آن 

جزیری درکتاب فقه چهار مذهب در مبحث «رأی معتزله وخوارج» می‌گوید : 

با این حد (یعنی حدّ رجم) کسی‌مخالفت ننموده الاً بعضی‌از معتزله و خوارج . زیرا 
آنان می‌گویند عقوبت رجم درصدر اسلام موجود بوده سپس به‌قول خدای تعالی‌که 
می‌فرماید : به‌هریک از زانیه و زانی سد تازبانه بزنید » منسوخ شد . پس دو زنا کار مطلقاً 
مستحق تازیانه‌اند . چه مُحصن باشند یا نباشند . ولکن این دلیل آنها تمام نیست مگرآنکه 
ثابت شود پیامبر صل یله عليه وسلم بعداز نزول این‌آیه اخدی را رجم نفرموده۱ . 

ما می‌گوييم : حتی ثابت‌نشده که پیامبر صلی‌اللّه عليه و آله» قبل‌از آي سورة نور 
هم آخدی را رجم کرده‌باشد . واخبار آحاد هم نه‌موجب علم می‌گردد نه‌عمل » 
مخصوصاً د رآنچه که مرتبط باقتل باشد . این‌بحث را بعداً پی خواهیم‌گرفت . 

واما درپاسخ این‌قول جزیری که می‌گوید: «ولکن این‌دلیل آنها 
تمام‌نیست...» می‌گویيم : دلیل قائلین به‌رجم تمام‌نیست مگر وقتی‌که ثابت شود 
پیامبر صلی الله عليه و آله کسی‌را بعداز نزول آیة سوره نور رجم‌نموده » واین 
ثابت‌نشده وآحدی ادعاء نکرده که پیامېر صلی‌الله عليه و آله بعداز سورة نو ر کسی 


: .مبحث راىالمعتزلة والخوارج / قال‎ ۶٩ الجزیری » الفقه علىالمذاهب الاربعة » ج ۵> ص‎ -١ 
ولم بُخالف فى مذاالحدٌ (يعنىالجم) الا بعص المعتزلَّة والخوارج . فانهم قالوا : لد عقوبَة‎ 
الرجم کانت موجودة فی صدرالاسلام ثم نسحّت بقوله تعالی : آلرَانِيَة و الرّانی قاجْلدُ وال واحدِ‎ 
منهْما ماه جَلدة . فالژانیان َستحقان الجَلدَ مطلقاً سواءٌ کانا مُحصتین اؤ لا. ولکن دلیلهُم هذا لا‎ 
. یم الا اذا ثَبَتَ آنْ ای صلی‌اللّه عليه وسلم لم یرجم احداً بعد نزول هذه الأية‎ 
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را رجم فرموده » مگر قول یکه می‌گوید ابوهریره در رجم حضور يافته . دراین‌باره 
نیز به تفصیل بحث خواهیم کرد . اما آنچه دراینجا ذ کرش لازم است آنکه رجم » 
نهقبل از سورة نور ونه بعداز آن » ثابت نیست » و آصل» موافتی نفی‌است » مثل 
اصل‌برائت » اصل عدم تکلیف » واستصحاب عدم تکلیف تاخلاف آن ثابت‌گردد . 

ادامة کلام جزبری : 

ولکن جمهور گفته‌اند : همانا رسول خدا صلی‌الله علیه وسلم . بعداز نزول این آیه 
(الرانية والژانی) درجم فرموده . به‌دلیل آنکه ابی‌هريرة درانجام دجم حضور داشته . در 
حالی‌که او اسلام نیاورد مگر بعداز سال هفتم هجری . و سورۀ نور درسال ششم یاپنجم 
نازل شده‌است . و محقَقاً خلفاء راشدون » بعداز پیامبر صلی‌الله عليه وسلم » رجم 
نموده‌اند وتصریح کرده‌اند که رجم حذ است . وآنان دراین منازعه می‌گویند نسخ کتاب به 
ست صحیح نیست » و در پاسخشان گفته می‌شودکه سنّت مشهور . بلاخلاف . کتاب را 
تخصیص می‌دهد . و دراینجا سنت . زانی را به‌غیرمحضصن تخصیص می‌دهد » و براین 
خلاف فائد؛ عملی جندانی مترّتب نمی‌گردد( ۱ . 

جزیری سپس در هامش این مبحث می‌گوید : 
در «بحر» از خوارج حکایت می‌کند که رجم نزد ایشان واجب نیست . و همچنین 
ابن‌عربی, رحمَهله تعالی . همین مطلب رااز ایشان واز برخی‌از معتزله مثل نظام و 
اصحابش . نقل‌کرده . اینان را هیچ مستندی نیست مگرآنکه می‌گویند ذکر رجم در قرآن 
کریم نیامده . واین باطل‌است . زیرا رجم به‌سنت متواترة اجماعی . ونیز به‌نض قرآن ثابت 
است . به‌دلیل حدیث عمرین الخطاب نزد جماعت مسلمین‌که گفت : ازجمله چیزها بی‌که 


۱- ادامة کلام‌الجزیری : ولك الجمهور قالوا ان رسول‌الَه صلی‌الله عليه وسلم قد رَجَم بعد 
نزول هذه الاية (الزانیةٌ والژّانی) بدلیل ان اباهريرة حضر الرجم و هو لم سم الا بعد سنة سبع » 
ووو الور ترات مه ب اوخ وه رم ا ا ارد ع م ا 
و سم » و صرحوا بأنْ الرجم حدٌ . و قد ازع هولاء ان الکناب لايَصِحٌ نسحُة بالشنة » و 
آچیب بان السَنة العشهورة تُحَصّصُ الکتاب بلا خلاف ‏ و هنا خضصَتِ السنة الرانیَ بغیر 
المَحصن » و هذا الخلاف لا يََرَنَّبٌُ عليه کبیژ فائدة عملیة. 
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به رسول خدا صلی‌اللّه علیه وسلم نازل‌شد. رجم بود . پس‌ما آن‌را قرائت کردیم و حفظ 
نموده مراقبش بودیم » و رسول خدا صلی الله عليه وسلم رجم‌کرد وما بعداز او رجم کردیم . 
وئسخ تلاوت مستلزم نسخ‌حکم نمی‌باشد! ۱ . 

ما می‌گوییم : کلام جزیری ‏ ازاوّل تا آخر» ممل ازاشکالات است . 

اولاً ؛ اینکه می‌گوید : با این «حدّ» کسی‌مخالف نیست مگر برخی‌از معتزله وخوارج › 
کلامی‌است غیرمُجدی وبلاطائل . زیرا می‌خواهد حکم رجم را اجماعی بشمارد » 
و حال آنکه نظام واصحابش از رژساء معتزله وفقهاء ایشانند » واين عقيدهٌ جمهور 
معتزله‌است نه‌بعضی ازآنها . وایشان اهل تحقیق وتعمّق درکتاب و ستند » و 
بالجمله آنکه‌از علماء امّت واز اصحاب تفسیر وفقه وحدیث وارباب نظر می‌باشند . 
بناءبراین مخالفت ایشان ناقض اجماع مورد ادعاء جزیری است . 

اا ؛ خوارج هم ازاین امُتند ومخالفت آنان نیز ناقض اجماع مورد ادعاء 
می‌باشد . پس‌اگر معتزله وخوارج از چنین‌اجماعی خارج شوند » اجماع متحقق 
نمی‌گردد واستدلال به آن خطاء واضح‌است . 

ثالثاً ؛ اجماعی را که به‌اقرار قائلین به»حجیت آن » حجت قرار داده‌اند » اجماعی 
استکه بنائش برآیه یاخبر » محتمل‌نیست . پس‌اگر چنین‌احتمالی برود » بحث و 
فحص درآیه یا خبریکه استناد به آن شده » واجب می آید . وشکی‌نیست که اجماع 
مورد استناد جزیری وغیراو» درموضوع رجم » ازاین قبیل‌است . پس‌باید به کتاب و 
ستّت مر اجعه کنیم . واما درکتاب اشاره‌یی به‌رجم نشده . درسّت هم چیزی دراین 
باره نیست مگراخبار آحادی‌که متعارضند وضعیف وغالباً به‌قول عمر منتهی 


۱- ثم قال‌الجزیری : حکی فی‌البحر عن‌الخوارج للجم غير واجب عندهُم و کذلک حکاه 
عنهم ايضاً بنالعربی » رَحمالّه تعالی » و حكاهٌ ايضاً عن بعض‌المعتززلة کالسظام و اصحابه . ولا 
تن لهُم الاک لم یُذکز فی‌الق رآن الكريم » وهذا باطل . فان الرجم قد تب بالشنتة المتواتِرَة 
لمْجمع علیها و ایضاً هو اب بنض القرآن لحديث عمربن الخطاب عند الجماعة أنه قال : كانَ 
ا علی رسولاللّه صلی الله عليه وسلم آيةٌ الرجم » فقرآناها و حفظناها و وعَيناها و 
رَجم رسولاللّه صلی‌اللّه علیه وسلم و رَجَّمنا بعدّه . و تَشخالتّلاوة لا يَستلزمٌ نسخ الحُكم /انتهى . 
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می‌گردند > که صدور آنهم‌از وی به‌اثبات نرسیده وبدان عنایت وتوجهی نمی شود» 
زیرا نه‌مفید علم‌است ونه ظنٌ » و نه‌موجب عمل‌می‌گردد . 

رابعاً ؛ اینکه می‌گوید : «عقوبت رجم دراسلام مو جود بوده سپس به‌این قول خدای 
تعالی الرَانیَة والژانی نسخ شده» . مردوداست . زیرا چنین عقوبتی‌از عهد نب 
صلی‌الله عليه و آله » نه‌قبل‌از سور نور ونه بعدازآن » به‌اثبات نرسیده واخبار آحاد 
مفید هیچ فائده‌یی نیست . زیراغایت مفاد آن حصول ظناست درپاره‌یی موارد » نه 
دراین مورد کا قفش » بەنط کتاب « لایْغنی منَالحَق شیا( . 
خصوصاً نسبت به‌قتل» به‌سبب آنکه» بعداز کفر ونفاق »گناهی عظیم‌تر از آن نیست. 
پس آیا برمومن جائزاست بااعتماد بەظنٌ مزعوم » مبادرت به‌قتل‌نفس نماید » یا برآن 
فتوی دهد ؟! 

حالاگر قاضی وغیراو در محکمة قضاء الهی عذرآورد که من جرأت نکردم 
کسی را رجم‌کنم » زیرانزد من ثابت‌نشد که شارع بدان امر کرده‌باشد » و برایم چیزی 
جز ظنٌّ حاصل‌نیامد » واتباع ظنٌ هم به‌صریح کتاب نهی‌شده ‏ بدین سبب اقدام به 
رجم ننمودم ‏ و به آنچه کتاب تصریح‌کرده » یعنی‌ضرب تازیانه » آن‌هم پس‌از 
شهادت شهود ‏ | کتفاء‌نمودم » عذرش ‏ عقلا وشرعاً» مقبول‌است . ولی‌اگر برای 
حکم به‌رجم چنین عذ ر آَوَرّد که ظنٌ حاصل‌از اخبار آحاد اقتضاء نمود حکم به 
رجم کنم وجان انسانی‌را به‌قتل صبر يا هرقتلی» نابودکنم ‏ بااینکه کتاب خدا ازاین 
حکم خالی‌است » عذرش پزیرفته نیست وحجّتی برای عمل خود ندارد » نه‌نزد خالق 
نه‌نزد خلق . 

خامساً ؛ مااین قول اوراهم که می‌گوید : «دلیل آنها تمام نیست» » مردود می‌دانیم » 
زیرا ما دراین حکم » محتاج ثبوت رجم بعداز نزول سورة نور » هستیم » که آن‌هم 
ثابت نیست بلکه ظنٌ هم نسبت به‌این مسأله حاصل‌نشده » تاچه رسد به‌علم . با آنکه 
رجم » حتی قبل‌از سورة نور هم ثابت‌نیست » چونکه دردست ما چیزی جزاخبار 
آحاد نمی‌باشد که نهموجب علم‌است نه‌عمل . 


۱- يونس » ۹ /النجم » ۳۸ 
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سادساً ؛ اینکه می‌گوید: «ولکن جمهور گفته‌اند...» قولی‌است نادرست و مَطعُونٌ 
فیه» وجای غایت تعجب وحیرت است » زیراحضور ابی‌هریره دراجراء رجم 
به‌هیچ وجه ثابت نیست . برفرض آنکه صخت اسناد ریت به‌ابی‌هریره راهم 
بپزيريم » قول‌او بی اعتباراست » و همانطورکه گفتیم » حتی درمطلق حقوق مردم 
نمی توان به خبر واحد عمل‌کرد تاچه‌رسد به آنچه که به‌نفوس تعلق دارد . سپس 
آنکه اسلام ابی‌هریره بعداز نزول سورۀ‌نور ثابت نشده . 

سابعاً ؛ می‌گو بد : «خلفاء رجم کردند» » ازاو می پرسیم : کجاثابت شده‌است که 
یکی از خلفاء رجم‌کرده‌باشد ؟! آیا همه این‌اباطیل نشأت‌گرفته از تمشٌک به‌روایات 
آحاد ضعاف نیست که چیزی‌را ثابت نمی‌کنند ؟! تازه اگرثابت شود که‌یکی 
ازایشان هم یکبار رجم‌کرده » عمل‌او » تازمان یکه استنادش به‌حکم شرعي محتقي 
معلوم » ثابت نگردد و متحقق نشود » حجّت نیست . 

ثامتاً ؛ م یگو ید : «آنان دراین منازعه می‌گویند نس خکتاب به‌سنّت صحیح نیست » و در 
پاسخشان گفته می شودکه سنت مشهور » بلاخلاف » کتاب را تخصیص می‌دهد . و دراینجا 
سنت » زانی را به‌غیرمحصن تخصیص داده» » که این‌هم کلام فاسل باطلی‌است ۰ زیرا 
نسخ کتاب به‌سّت مشهوره » نسخ معلوم مقطوعاست به‌مظتون » واین مخالف عقل 
و نقل‌بوده» بلکه این دو آن‌را نفی می‌کنند . مراد جزبری هم‌از «نسخ» دراینجا » همان 
طورکه گفته » تخصیص است . لکن اطلاق نسخ برتخصیص ‏ نادرست است . آری 
تخصیص آیه به‌سنّت متواترة قطعیه » غیراز نسخ‌است ‏ بلکه بیان آیه می‌باشد . مثل 
تخصیص آیة ارث به‌غیر قاتل موّث وکافر به‌سنت یقینیّه. یعنی‌هرگاه سنت متواتره 
از اول امر وجود داشته‌باشد ‏ که همان عهد رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله است » 
آنگاه می توان گفت چنین تخصیصی ازجانب شارع ابت‌است . واما در مسألاٌ رجم 
اینگونه نیست » زیرا کسان یکه رجم‌را ثابت می دانند » به آیۀ نور استناد می‌کنند و آنرا 
بە‌غیر زانی مُحصّن وزانیة محصته تخصیص می‌دهند » ودراین مورد هم به‌اخبار 
آحاد استدلال می‌نمایند » که‌این نیز به‌نوبۀ خود باطل‌است » چنانکه ذ کرش رفت . 
مضافاً براینکه ما حتّی یک خبرهم نیافتیم که بعداز نزول سوره نور رجمی صورت 
گرفته‌باشد » چنانکه وقوع این حدّ » قبل‌از سورة نور هم ثابت‌نیست . پس رجم مطلقاً 
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انت یا 

تاسعاً ؛ می‌گوید: اینان را هیچ مُسسّندی نیست مگرآنکه می‌گویند ذکر رجم در قرآن 
کریم نیامده . واین باطلاست . زیرا رجم به‌سنت متواترٌ اجماعی » ثابت‌است ... 

درپاسخ این ادعاء می‌گوييم : این‌از شگفت‌انگیزترین شگفتی‌هااست !! آیا 
ممکن است کتاب هادی که درآن تفصیل وتبیان هرچیزی هست » متعزض حکم 
زانی محضن نگردد ‏ با آنکه این‌نوع از زنا بسیار بزرگتر و پلید تر وقبیح‌تر وهولنا کتر 
از زنای غير محصن‌است . بلکه ازجهت فساد » زنای غیرمحصن یکی‌است و زنای 
مُحصَن بیش ازهزار . پس استدلال به‌عدم وجود آن در قرآن » برای‌اثبات نفی‌رجم 
درغایت قت وصحخت می‌باشد » بالخصوص عدم ذ کرش دلیل قاطعی‌است برنفی 
رجم وتعمیم حّ زانی .بی‌تردید این زناه یعنی زنای دو مُحصَن ‏ به کلیاساس نظام 
خانواده را منهدم می‌سازد » وبناء مجتمع انسانی را بی‌نهایت فاسد می‌نماید » وبین 
والدین واولاد تفرقة شدید ایجادکرده » شرف حسّبی را زایل » وبنیان مرصوص 
خانوادگی را تخریب می‌نماید » وفسادش بیش ازآنست که قلم‌بتواند تحری رکند » يا 
زبان از عهدة تقریرش برآید . پس آیا معقول‌است شارع حکم چنین‌امر بزرگی‌را 
وانهد وذ کری ازآن درکتابش نیاورد » وزنای مجرّد از احصان را » بدون نصب 
قرینه» متذکرگردد » وحکم زنای دو مُحصن را به‌اخبار آحادی احاله‌دهد که 
قول‌فصل نبوده قاطع اختلاف و خصومت نمی‌باشد؟! 

سوگندکه چنین فتوایی افتراء غیرعمد مفتی برخدااست . بلکه ناشی‌از جهل 
وعدم تین وتحقیق است وگفته‌یی‌است از روی بی‌دانشی که خداوند درآیات 
دو اوآ فرمودهتمیا + و ان مقولرا عل الما مرن .زرا استتاد 
چیزی‌به خداوند» بدون ثبوت. افتراء ظالمانه به‌اواست ومفتری» طبق آیات کثیره( " 
از هر ظالمی ظالم تراست » و «افتراءبه خدا» نسبت‌دادن چیزی‌است بهاو که 
صدورش از جانب وی ثابت نشده‌باشد. حکم «رجم» نیز چنین است. یعنی‌از طریق 


۱- واینکه برخدا نگویید آنچه‌را نمی‌دانید . البقره »> ۱۸۹ /الاعراف ۳۳. 
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سنت متواترة اجماعی به‌اثبات نرسیده . 

جزیری همچنین معتقداست که سنت مشهور . کتاب را تخصیص می‌دهد... ولی به 
این‌مثل سائر در زبان فقهاء توجه ننموده که :رب مشهور لا صل له . ازطرف دیگر » 
انه قرو ات در مسأله ؟! وحال آنکه شرط تواتر آنست که عده ژواتش ‏ از 
اول صدور » به‌اندازه‌یی باشند که اتفاق آنها بركذب ممتنع باشد . 

واما خبری‌که بعداز پیامبر صلی‌اللّه عليه وآله شایع‌شد و به‌دَهُ کمی منتهی 
می‌گردد » متواتر نیست ‏ با آنکه این مقام اقتضاء می‌نمود اکثر اصحاب آنرا روایت 
کرده اختلافی بین ایشان واقع‌نگردد . زیرااین حکم مربوط به‌از بین‌بردن 
نفوس است. و واضح‌است که به حذ تواتر نرسیده . 

ودر پاسخ این‌کلام جزبری که می‌گوید : 

ونيز به‌نض قران ابت‌است . به‌دلیل حدیث عمربن الخطاب نزد جماعت مسلمین‌که 
گفت : ازجمله چیزهایی‌که به‌رسول خدا صلی‌الله عليه وسلّم نازل‌شد » رجم بود . 

می‌گوييم : این سخن ا زگفته‌های سابق‌او عجیب‌تر است . آیا ممکن‌است برامر 
خطیری مثل‌این حکم ‏ فقط عُمر مطلع شود . وحال آنکه اگراز رسول صلی الله علیه 
و آله صادر شده‌بود. همانند خورشید در میان روز دربین اصحاب شیوع می‌یافت . 
ازاین‌گزشته » صدور این‌کلام از عمر نیز معلوم‌نیست ۰ زیرا این‌هم از جملة اخبار 
آحاد است که موجب حصول‌علم نمی‌گردد » مخصوصاً اگر قرینه‌یی برفسادش 
موجود باشد . و آیا قرآن » به‌قول یکی‌از صحابه » ثابت می‌گردد؟! اگر اعتقاد بر 
حقانیّت این حکم داشتند چرا آن‌را در قرآن ثبت ننمودند » درحالی‌که عمر توانا و 
سختگیر بود. پس‌اگر آیۀ رجم نزد وی ابت‌بود هرآینه آن را درقرآن جای می‌داد. 
و چگونه » در زمانی‌که همه گوشها آماده‌بود تاآیه‌یی نازل‌شود و آن را بشنوند و 
بخوانند و به گوش هوش بسپارند » آحدی غیراز عمر آن‌را نشنید ؟! آیا معقولاست 
تلاوت آیه‌یی منسوخ‌گردد وحکمش » بی‌هیچ دلیل‌قاطعی » الی‌الابد باقی‌بماند ؟! 
انگیزه وسبب نسخ تلاوت این آیه وابقاء حکمش چه‌بوده » و به چه دلیلی حکم آن 


۱- چه بسیار مشهور ی که اصلی‌ندارد . 
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باقی‌مانده ؟! همه اینهامّوهن خبر منسوب به عمر » ومُثبت فساد ومجعول بودن 
آنست . وقتی جزبری می‌گوید: این حکم بەنص کتاب ثابت‌است » وقول منسوب به 
عُمّر منصوص کتاب می‌گردد » پس‌باید به حال اسلام گریست و زاری‌کرد . 

پرسش دیگرآنکه چگونه صحابه یه رجم‌را درکتاب خدا داخل‌ننمودند وهمه 
اتفاق کردند که درقرآن جایش ندهند ؟! از جزیری می‌پرسیم : آیاتو وامثال تو » از 
جمیع اصحاب نب وحاضرین وحافظین ‏ به‌هنگام نزول قرآن » نسبت به‌قرآن 
بصیرتری ؟! شگفتا که چگونه آیة رجم از سمع ویتصر همۀ صحابه مخفی‌ماند » تا 
اینکه عمر بعدا زگزشت مدتی‌از عهد رسول صلی‌اللّه عليه و آله آن‌را تلاوت‌کند؟! 
و چگونه آحدی ازاصحاب بااو موافقت نکرد؟! 

سپس می‌پرسیم آیا شما عرب نیستید؟! آیا آحدی ازعرب را دیده‌اید » حتی‌از 
جهّال ایشان » که به چنین عبارت سخیف وزشتی تکلم‌کند ؟(پیرمرد و پیرزن » هرگاه 
مرتکب زنا شوند البته آنهارا سنگسارکنید)1 . آیاهیچ انسان عربی به‌خود اجازه 
می‌دهد این عبارت رااز لغت عرب بشما رآورد »تا چه‌رسد که آن‌را هم‌سنگ و هم 
طراز کلام فصیح وبلیغ قرآن بداند؟! سوگندکه چنین نخواهدکرد ! قرآن تعجزی که 
فصَحاء و بُلغاء عرب » ازاینکه سور کوتاهی مثل آن بیاورند » عاجزند ؟! ازتو 
می‌پرسیم » ا یکس یکه خودرا محقق می‌شماری ‏ آیا این‌جمله رااز نص کتاب 
می‌دانی ؟! کتابی که : 

لا یاه الباطل من ین یدنه و لأ من خلفه تنزیل من خکیم خمیدٍ۲1. 

آیا به خود اجازه و »عیاذا بل اک گر امه وس هویش فا 
نکرده‌است وقتیکه می‌فرماید : 

نا تحن ولا الدکر و لاله لحافظون۳۱. 


۱- لیخ و الشَيحَةٌ إذا زنب فَاجُمُوُما لبَُة. 
۲- هیچ باطلی برآن نمی آید » نه‌از پیش رو ونه پشت سر » فرود آمده از جانب خدای حکیم 


۲-ماخود ذکر(قرآن) را نازل نمودیم وما خود نگهبان آنیم / الحجر» .٩‏ 
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حکم رجم در اسلام ¢ ۷٩۹‏ 

2 کت کلمه زبک دقفا و عدلا لا دل لکلبافد۱۱ 
پس چگونه تلاوت این حکم از قرآن ساقط شده است؟! بناءبرآنچه مذکور شد » 
عمر هم که از فصحاء عرب محسوب می شد » چنین سخنی‌نگفته وانکیزه جعل‌هم 
نداشته . پس‌این نسبت افتراءاست به‌او . 

ونیز می‌گویيم : این خبر دلالت بررجم دو مُحصن نمی‌کند » زیرا می‌گوید : 
«الشیخ و الشیخة» ۰ درحال ی که «محصن و مَحصنة» جوانان وپیران را هردو شامل 
می‌شود ولی فقهائ یکه به‌رجم فتوی می‌دهند. آن‌را به مُحصن‌بودن مقیّد می‌سازند» 
چه جوان باشد یاپیر . اینان چگونه واز کجا این حکم را تعمیم داده‌اند؟ 

سپس می‌پرسیم : حدٌ شیخوخت وپیری کدام‌است ؟ ودر چه‌ستی «شیخ و شیخه» 
برانسان اطلاق می‌گردد؟! در شست سالگی با هفتادسالگی یا هشتادسالگی یابیشتر ؟ 
بناءبراین از چنین ابهامی «حکم» مستفاد نمی‌شود !گزشته ازاین » ممکن‌است «شیخ 
و شیخه» مُحصن نباشند . زیرا در آخر خبر فقط می‌گوید «آنها قضاء شهوت کرده‌اند» . 
و چه‌بسا قبلاً قضاء شهوت نمو ده‌اند» ولی‌وقتی مرتکب زنا شده‌اند مُحصن نبوده‌اند. 
درصورتی‌که شرط این حکم آنست که درحین ارتکاب زنا مُحصن باشند . 
می‌پرسیم : آیا آحدی از عرب » از فصحاء و أدباء وجُهّال ایشان » مثل‌این کلام 
مضحک را (لشَیعْ و الشيخة إذا ریا فارجموهما أَلسّة » فانهما قد قَضَیّا الشّهو:) برزبان 
جاری می‌سازد؟! خواهی‌دید هیچ یکك از آنها این‌کلام را صادراز اهل لغت عرب 
نمی‌شمارد . 

پس آیا درعقول فقهاء قائل به‌رجم درست‌است که این‌کلام را کلام الهمی 
معجزی بشما رآورند که آفصّح فصحاء را که عرب حجاز ونجد وتهامه وغیر آنند؛ 
به عجز آورده که سوره‌یی همانند آن بیاورند. کتابی‌که رسول خدابه‌وسیلة آن عامَة 
مردم» خصوصاً فصیح‌ترین عربهارا به‌مبارزه طلبیده بر آنها غلبه‌نمود واز آنان 


۱- کلام پروردگارت به‌راستی ودرستی تمام وکامل منك هیچ تبدیل دهنده‌یی برای کلمات او 
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۰ + فقه استدلالی 


خواست سورۀ کوچکی مثل آن بیاورند » ولی‌نتوانستند . و درن همین‌کتاب 
می‌گوید : ۱ ۲ 

قل لّن جتَتعت الانس و الجن على آن توا بمتل هداشرآن . لاب تشون 
مه و كان عم تعض هیر 

در عالم ت خی E‏ ری او 
که‌علم بلاغت را خوانده وکتابهای ارزشمندی دراین زمینه تألیف وتصنیف 
نموده‌اند خرافه‌یی را پپزیرند که به‌ندای بلند فریاد می‌زند که جاعلش نه‌تنها 
عسرب‌نبوده بلکه عجمی صرف بوده و به‌حدی ازلغت عرب بی‌اطلاع که 
نتوانستهاست یک عبارت منطبق بالحن وکلام عرب بسازد ! آری ! این‌نیز 
تصدیق‌است برای‌کتاب معجز . قطعاً خداوند زبانش راگنگ ساخت تانتواند 
عبارتی عربی جعلکرده موجب اضلال خلق گردد ! وشگفت‌انگیزتر ازهمة اینها 
افتاء فقهاء‌است به‌استناد این خبر منحول مجعول . تازه به‌مضمون آنهم اکتفاء 
ننموده » به‌وجوب رجم مُحصن ومُحصنه » پیر باشد یا جوان » فتوی داده‌اند ! 

نکتۀ دیگر آنکه دراین خبر ذکری از «احصان» نیامده . حقيقة چه‌غریب است 
اسلام که چنین بلاء عظیمی ازآمثال این مجعولات ومنحولات وسیل فتاوی آن را 
فروگرفته است ! فتاوایی‌که مستند به کتاب وسنت قطعیّه واصول عقلیّه نیست بویژه 
درمسائل متعّق به‌نفوس » که خدای‌تعالی فرموده : 

من َل تفساً بغیر تفس أو ُساد فی‌الاارض فَکانما قَتَل النّاس جمیعا !۲ . 

بناءبراین کشتن به‌حق همانست که کتاب خدا تصریح‌نموده » و جزآن 
گناهیاست که » بعداز کفر ونفاق » ازاعظم گناهان محسوب می‌گردد . 

این‌را نیز به‌تأً کید تکرارکنيم که‌پیامبر صلّ‌اللّه عليه و آله فرمود : 


۱- بگو اگر انس وجنّ گردهم آیند تامثل این قرآن رابیاورند » نخواهند آورد » حتیاگر 
بعضی پشتیبان بعض دیگر شوند /الاسراء . ۸۸. 

۲- هرکس نفسی را بقتل‌رساند بی آنکه کسی‌را کشته یافسادی کرده‌باشد ۰ گویا هم مردم را 
کشته‌است / المائده. ۳۲ . 
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حکم رجم دراسلام ٭ ۸۱ 
(ذروا دود بالشَیهاتِ . حدود را به شبهه‌ها دفع‌کنيد . 
آیااین مورد از موارد شبهه‌نیست؟! ای‌کاش می‌دانستم چه‌جوابی برای روز 
حساب درمحکمۂ عدل‌الهی آماده کرده‌اند؟! آیادر دلهایشان مثقال ذژه‌یی خوف 
از سوال ومؤاخذه وعقوبت وعذاب وجود ندارد؟ اگر بگویند ماخوف آن داریم‌که 
حلّی‌از حدود خدارا ترک‌نماييم » در پاسخشان خواهیم‌گفت : آیا دلیل‌شما همین 
خبری‌است که حالش برایتان معلوم‌گشت ؟! اگ ر گمان می‌برید که مسؤولید » 
جوابتان در محکمۀ خداوند این‌باشد که حکم رجم نه‌از کتاب تو ونه از سنت قطعبة 
صادره از رسول‌تو ‏ برایمان ثابت‌نشد . بناءبراین ما جرأت نکردیم نقسی‌را بدون 
دلیل قاطع بقتل رسانیم . 
آیا به‌ذهن شما خطور نکرده‌است که‌اگر آنچه را نمی‌دانید به خدا نسبت‌دهید » 
فتوایتان شمارا به‌عذاب خدا گرفتار می‌سازد؟! وحال آنکه درکتاب خدا از قول به 
غیرعلم نهی‌شده‌اید » نه‌یکبار ونه در یک آیه . خداوند مارا از تاخت وتاز در 
راههای هلاک و پرتگاههای ضلال » واسناد به‌خدا » بدون برهان واضح ودلیل 
روشن ‏ نجات بخشد ! 


سر این قصۀ جان‌سوز نگفتن تاکی سوختم سوختم این راز نهفتن تاک 


مبحث هفتم 
نقش بهود در دسیسه کردن اخبار رجم 
دور نیست که اخبار رجم ازجمله روایاتی‌باشد که بهود دربرخی کتب اسلام 
دسیسه کرده‌اند . زیرادر توراة حکم به‌رجم » درموارد عدیده » آمده که‌برخی ازآنها 
را ما درکتب دیگر خود نقل‌نموده‌ايم . وچون حکم رجم امری‌بود مورد تنفر و 
اشمثزاز جمیع ارباب عقول » و به‌سبب همین حکم هم توراة مورد احتمال وضع و 
جعل قرارداشت ‏ ازعهد معاویه » بهود اخبار رجم را وضع نمودند تابتوانند بگویند 


۱- وحشی بافقی . 
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۸۲ 4 فقه استدلالی 


اسلام هم » در زنای مُحصّن» حکم به‌رجم کرده‌است . بلکه ادَعاء نمایند که‌اسلام 
بسیاری از احکامش رااز توراة گرفته‌است . ولی‌ما » بهنض قرآن » قطع‌داریم که 
توراة تحریف شده ومشتمل برمجعولات وموضوعات وخرافات است » وحکم 
رجم در چند موضع ازاین مجعولات آمده‌است . 

آیا هیچ صاحب عقلی می پزیرد که قرآن حکم‌زنای غیرمُحصَن ومُحصته را بیان 
کند» وحکم دو مُحصَن را وانهد؟!درصورتی که این زناه همانگونه که ذ کرش رفت؛ 
موجب اختلاط انساب‌است و آبروی زن ومرد وشرفشان را محو می‌کند » ومفاسد 
آن به‌شمار نیاید . پس سزاوارتر آن‌بود که‌ذ کرش درکتاب بیاید وحدّی برای 
مرتکبش تشریع گردد . بناء‌براین شکی‌نیست که‌این نوع‌از زنا هم حّش همانست که 
درکتاب مذکور شده و دراین صورت برای رجم جایگاهی باقی‌نمی‌ماند . اگربگویی 
زنای احصان فسادش بسیار بیشتر از زنای مجرداست » پس‌باید حدّش هم بزرگتر 
باشد» می‌گویم : هرگاه حذ زنا وضع شود » دیگر فرقی‌بین شدید وأشد آن‌نیست . آیا 
نمی‌بینی در قصاص نفس » افراد مساوی هستند؟ یعنی برای‌قاتل بیش‌از یک 
قصاص وکشتن نیست » چه مقتول مژمن ومتقی وعالم ونافع برای بشرباشد » یافاسق 
جاهلی باشد که فائده‌یی در وجودش نیست . حکم زنا هم همین طور است . 


اخبار شيعه در رجم 
دراین مبحث بهذ کر چندخبر دربارۂ رجم » ازطریق شيعه امامیّه می‌پردازيم : 
هشام‌بن سالم از سلیمان‌بن خالد روایت‌کرده که گفت : 
از حضرت صادق علیه‌السلام پرسیدم آیا در قرآن رجم هست ؟ 
کر E‏ 
گفت : پیر مرد و پیر زن را رجم کنید" ۱ . 


ِ- من‌لایحضره الفقيه/ هشام‌بن سالم عن بلیمان بن‌خالد »قال :فلت لابی عبداللّه علیه‌السلام فى 
القران َج ؟ قال : نعم اقَلتّ کیف؟ قال :لیخ و المیْة فَارْجُمُوهُما . 
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حکم رجم در اسلام ¢ WAT‏ 


علی‌بن ابراهیم از ابی عبداللّه علیهالسلام روایتکرده که گفت : 
رجم خد | کبر خداوند است و جلد خد اصفر او( . 

ما خبراوّل را مردود می‌شماریم ودلائل آن‌را در مبحث رد حدیث از طرق عامّه 
آوردیم . حدیث دوم هدر دو موضع مجهول‌است . اول آنکه (بعض» شناخته 
شده ومورد اعتمادنیست . دوم آنکه چگونه کتاب خدا حدّ اصغررا ذ کر وحدٌ اکبررا 
رها کرده؟ واین محال‌است . 

محمدبن عیسی از ابی‌عبداللّه علیه‌اللام روایت کرده که گفت : 

رجم حة اکبر خداوند است و جلّد حد اصغر او » و هرگاه مرد مُحصن زنا کند 

۲ ۰ کم‎ e. 

سنگسار می‌شود و تازیانه نمی‌خورد' ٤‏ 

در منتهی‌المقال می‌گوید: ابو جعفربن بابوبه از ابن‌الولید نقل‌می‌کند که گفت: آنچه 
را محمدبن عیسی به‌تنهایی ازکتب يونس وحدیث او روایت می‌کند . برآن اعتماد 
نمی‌شود . و شیخ طوسی در فهرست می‌گوید : ضعیف است . ابو جعفربن بابوبه وی را 
از رحال نوادر الحکمة مستثنی کر ده وگفته اننتنت:* حد پثی‌که به‌ وی اختصاص داده شده 
روایت نمی‌کنم . وگفته شده وی بر مذهب غُلاة بوده » وبعضی اورا توثیق کرده‌اند!۳ . 

درهرحال به روایتش اعتماد نمی‌شود علاوه‌برای که اخبار آحاد نیز موجب علم 
نمی‌گردد. وامّا حسین بن‌سعید را صاحب منتهی‌المقال توثیق‌نموده وگفته است : 


۱- کافی . تهذیب/ علی‌بن ابراهیم عن‌ابیه عن‌بعض اصحابه عن‌عاصم بن حمید عن‌بعض اصحابه 
عن ابی عبداللّه عليهالشلام قال : لوجم حَدٌ الله الا کبر و الجَلدٌ حَذ الله الأصغر . 

۲- کافی / تهذیب/ محمدّبِنْ عیسی عن‌الحسین‌بن سعید » عن‌النضر عن عاصم بن‌خمید » عن 
ابیبصیر عن‌ابی‌عبدالّه علیهالشلام قال : لوجم حَدٌ الله الآكبر و الجَلّدُ حَدّ له الأصغر و اذا 
ری الوَجُل المَحصَنْ رُم و لم بجلذ . 

۳- منتهّی‌القال فی‌احوال‌الرجال/ ان ابا جعفر بن بابوّیه د کر عن ابن‌الولید أنه قال : ما تَمَرَدَ به 
محمدٌ بُ عیسی‌ین کلب يونس و حدیثه لایَْمدٌ عليه . و قال ليخ الطوسئ فی‌الفهرست : 
ضعیت. استَشاه ابوجعفر بن‌بابَوّیه من رجال نوادرالحکمَة و قال : لا آروی ما یت پروایته . و 


قیل اه کان یِذهَب مذهب العْلاة » و ب تعضهم وئقّه . 
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۴ 4 فقه استدلالی 


برخی از اصحابمان را دیده‌ام که روایتش را حَسّن می‌شمارد » به‌سبب آنکه ممدوح 
است و درآن نظری واضح می‌باشد(.( یعنی‌مدح او نوعی‌نیست که روایتش را حَسّن 
بدانیم) . 

دو مسأله این راوی رااز درج اعتبار ساقط می‌کند » یکی وقوع اختلاف نسبت 
به او » ودیگر آنکه قدح مقدّم برمدح است(۳. 

محمدبن عیسی از سماعه از ابی‌عبداللّه علیهالسَلام‌روایت کرده که گفت : 

مرد و زن آزاد اگر مرتکب زنا شوند » به هریک ازانها سد تازیانه زده می‌شود » ولی 
محصن ومحصَنَة سنگسار می‌شوند" ۳ . 

حال محمدبن عیسی و سمّاعه" "" را متذکرشدیم » واين خبرهم از سمّاعه منقول 
است و باخبر سابق یکی‌است . 

به‌اسناد سابق » علی‌بن ابراهیم از عبدالله بن‌سنان » از ابی‌عبداللّه علیه‌السلام 
روایت کرده که گفت : 

رجم درقرآن » قول خدای عر وجل است که شیخ و شیخه اگر زناکنند البته آنها را 
سنگسارکنید زیرا قضاء شهوت نموده‌اند . 

درمبحث بررسی روایات عامّه » این خبر را به تفصیل تحلیل‌نمودیم وحال رواة 
شیع آن راهم درهمین مقال آوردیم . قابل ذ کراست که آنچه برسر عامّه آمده » از 


۱- رأیتٌ بعض اصحابنا يعد روایکه فی‌الحَسن بسبب أله مدوخ و فیه نظرٌ واضځ . 

۲- بیان این مطلب را درفصول پیشین آورده‌ايم . 

۳- کافی / تهذیب/ علیّبن ابراهيم عن محمدبن عیسّی بن غبید» عن‌یونش عن سماعة عن‌ابى 
عبد الله عليهالشلام قال :لحم والحُرَةٌ إذا زيا جلد كل واحد ينهما ماه جلدة فان 
المحصنْ والمُحصَنَة فعَلَيهمَا ارجم . 

۴- حال سماعه را در روایت » در مبحث ارث زوجه (صفحة ۴۳۳) همین کتاب آوردیم . 
۵-کافی/ تهذیب/ و بالاسناد التابق » علیّبن ابراهیم عن‌محمد بن‌عیسی عن‌یونش؛ عن عبد اللّه 
بن سنان » عن‌ابی عبداللّه عليهالشلام قال : أَلرَّجم فی‌القرآن قو لاله عر وجل ؛إذا ریا . السَحُ 
و السَيحَة جوا َة اهما قَضَّيا هو 
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حکم رجم دراسلام ٭ 1۸۵ 
ورود احادیث مجعوله درکتبشان مثل آن نیز برسر شیعه آمده وتصانیفشان ممل از 
اخبار مجعوله شده وهنوزهم اقدام جدی به‌منظور پا کسازی آنها بعمل نیامده‌است. 

در نهایت باید متذکر شویم که در خطبۀ سد و بیست وهفتم نهج‌البلاغه خطاب به 
خوارج چنین امده است: 

وقد علمثم ن رسول‌الله صلّی الله عليه و آله رَجَم الرّانى ثم صَلّی عليه و قَطَعَ 
الشارق و جَلَّدَ الژّانی غیر المُحصن نم قسمهما من الفّییء. 

هیا داتشه که رف ا اهملیف هراشا کی بر 
نماز گزارد. و دست دزد را برید» و زانی غیرمحصن را تازبانه زد (سد تازبانه) سپس از 
بیت‌المال سهمشان را پرداخت. 

همان‌طور که مفصلاً بحث‌کردیم رجم زانی (محصن) یعنی مردی که زن در 
اختیار دارد؛ ثابت نیست بلکه خلافش محمّق است» و ابت کردیم که داستان ماعز 
غیرواقع است. بناءبراین کلام منسوب به علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه از قبیل 
احادیث مرسله است که سندیت ندارد تااصحت و سقم آن را بدانیم» و نظر به اینکه 
اخبار آحاد مرسله حجیّت ندارد و موجب علم نمی‌شوند مگر آنکه شاهد از کتاب 
خدا یا اخبار متواتره و با اخبار آحاد محفوف به قرائن صدور باشد. این کلام مولا 
علیه السلام را که شاهدی از کتاب و سنّت قطعیّه ندارد» قابل استناد نمی‌دانیم. در 
عین حال بايد توجه داشت که اکثر نهجالبلاغه مقرون بر این شواهد است یعنی 
صدورش از امیرالمومنین علیه‌السلام قطعیّت دارد. اکثر مندرجات نهجالبلاغه در 
کافی و سایر کتب حدیث موجود و در تواریخ نیز مسطور است» ولی این قسمت 
چون مسألهٌ فقهیّه است و در کتب حدیث وارد نشده و شاهدی از کتاب یا حدیث 
متواتر یا اخبار آحاد محفوف به قرائن صدور ندارد» مقبول نیست و به آن احتجاج 
نمی‌توان کرد چنانکه قطع ید سارق نیز دلیل ندارد و دو خبر ضعیفی هم که در این 
مسأله وارد شده موجب علم نمی‌شود. این موضوع نیز در مبحث قطع ید سارق در 
کتاب حجیّت ظنّ فقیه اثبات شده است. 

پایا. مبلّد اول صتاب فقه استدلالر 
۱ ۱۳۷۷ 
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۱ زعسصص ی سح 
آدمیٌ رازی : راک به سهل بن زياد . 

آل جعفر : راک به جعفری . 

آل عباس : ر.ک به بنی عباس . 


آل عقیل : ر.ک به عقیل . 


ال ت۳۳ 

ابا ابراهیم (ع) : ر.اک به امام کاظم . 

ابا الحسن اول (ع) : ر.ک به امام کاظم. 

ابا الحسن ثالث (ع): ر.ک به امام هادی . 

با الحسن ثانی (ع) : ر.ک به امام رضا . 

اباحفص : ر.ک به عمر بن عبدالعزیز . 

ابان : ۴۴۵ ۶۶۲ 

ابان بن ابی عیاش : ۵۷۸ 

ابراهیم (راوی) : ۴۸۵. 

ابراهیم بن ابی محمود : ۰۱۸۹ ۵۰۷. 

ابراهیم بن عبد الحمید : ۰۱۴۵ 1۴۶. 

ابراهیم بن یمون : ۱۴۲ ۱۴۳. 

ابراهیم بن هاشم : ۴۳۷. 

ابراهیم بن هشام بن یحیی : ۴۴۲. 

ابراهیم (ع) : ۰.۲۲۳ ۰۲۳۷ ۰۳۷۳ 

ابن ابی الحدید : ۲۶ ۱۵۲ ۳۳۸ ۳۴۰ 
FAY FAI ۳۷۶ ۰.۳۴۶ ۵‏ ۴۱۸ 
۰ تا ۴۴۲ ۴۸۲ ۴۸۴ تا ۴۸۹ ۵۰۴ 
AY ۴‏ ۶۲۳ ۶۳۸ ۶۴۱ 

ابن ابی آوفی : ر.ک . به عبداللّه بن ابی‌آوفی . 

ابن ابی عقّیل - حسن : ۳۰ ۱۴۹ ۱۸۰ 
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فهرست اعلام ٩‏ ۲۷۷ 

FFA ۸ ۳ 

ابن ابی‌عمیر : ۸۱۰۴ ۴۲۴ تا ۴۲۶ ۴۳۷ 
۸ ۵۶۰ ۶۳۱ 

ابن‌ابی بعفور: ۲۷۸ ۰۲۸۱ ۴۲۶ ۴۳۹ 
۴۴۵ 

ابن اثیر : ۱۴ تا ۲۱۰۱۷ ۷۲ ۱۷۱ ۳۰۰ 
۶ ۳۱۸ ۶۴۱ ۶۷۰ 

ابن اثیر - ضیاء الدين نصر الله : ۱۵. 

ابن اثیر - عرّ الین ابوالحسن على : ۱۴. 

ابن اثیر - مجدالدّین ابوالشْعادات المبارک: 
۴ تا ۱۷ ۰۲۱ NY‏ ۱۷۱ ۳۰۰ ۳۰۶ 
۸ ۶۴۱ ۶۷۰ 

ابن ادریس حلی: ر.ک به حلی - ابن‌ادریس. 

ابن دنه : ۴۲۶ تا ۴۲۸ ۴۳۷. 


ابن اسحق : ۶۳۸ 
ابن الولید : ۰۴۳۲ ۴۵۷ ۵۴۶ ۵۴۷ ۶۶۳ 
۶-۸۳ 


ابن بابَوّبه - ابو جعفر : رک به صدوق - 

ابن بابویه -علی : ۰۱۴۰ ۰۱۵۴ ۴۴۵ 

ابن بَرَاج -قاضی : ۰۱۵۸ ۲۹۲ ۴۰۳ ۴۴۴. 
2۲ 

ابن بزیع : و 

ابن بَقَاح (حسن بن‌علی بن یوسف) : ۴۵۳ 
۴۵۶ 

ابن یر : رک . به عبد الله بن بگیر. 

ابن تَيمِيّه : ۵۷۵. 

ابن جتید (ابوجعفر - اسکافی) : ۵۴. ۵۶. 
EV $F ۴‏ ۱۰۲ ۱۴۰ ۱۸۰ ۳۹۵ 
۳ ۳ تا ۴۴۵ ۴۸۵ 

ابن خجَیره : ۴۷۸. 

ابن داود : ۶۱۴. 


۸ 4 فقه استدلالی 


ابن رئاب : ۰۶۹ ۰۱۲۷ ۴۳۷. 

ابن هه : ۰۴۰۳ ۵۱۲ 

ابن ساب : ۵۳۷. 

ابن سنان : رک . به عبدالّه بن سنان . 

ابن عباس : ۵۸ تا ۶۱ ۱۶۷ ۳۲۳ ۳۴۳ 
YA ۹‏ ۳۸۱ ۳۸۸ ۵۸۱ ۶۱۹ 
۶2۳۵ 

ابن عربی : ۶۷۲ 

ابن عقده : ۵۴۸ 

ابن عمّار : رک . به اسحق بن عمار . 

ابن عْمّر عبدی : ۴۴۹. 

ات و رس : ۶۲۸. 

.۱٠١ ١۰۹ : ابن عمَیر‎ 

ابن فَتیبه: وک علی بن قتیبة نیشابوری. 

ابن قیس ماصر : ۶۲۸ 

۷۲ ۶۲ ۶۱ ۲۳ ۲۱ ۲۰ ۸۱۲ : ابن ماچه‎ 
۳۱ ۱ FY FFI AI 
E0 $1۶ ۵۹۱ AVY ۴ ۱ 
۶۶۹ ۶۶۲ تا‎ ۶۶۰ EFF ۶۳۰ ۶ 

ابن مالک : ر.ک به انس بن مالک . 

ابن محبوب : ر. ک به سراد. 

ابن مُسکان : ۲۸۶. 

ابن مُخْیره : ۰.۳۹ ۴۲. 

ابن نابغه : راک به عمرو بن عاص. 

ابو اسامةٌ عمش : ر.ک به اعمش . 

ابو الاعلی : .٩۲‏ 

ابو الحسن علی بن محمد بن قتیبه : ۲۲۹ 

ابو الخطاب : ۰۲۴۱ ۳۳۰ ۴۳۳ ۰۵۸۳ ۶۶۳ 

ابو الرَیّیر : ۶۵۷ 

ابو الضلاح : ۸۱۴۰ ۰۱۵۵ ۴۰۳ ۴۴۴. 

ابو العباس -احمد بن محمدین سعید : ۲۹ 
٩‏ ۶۶۱ 
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ابو الفرج جوزی : ۵۷۵. 

ابو امام باهلی : ۴۳ ۴۶۹. 

ابو بکر (صدیق) : ۳۴۲ ۱۳۳۶۱۳۲۲۳ ۳۸۱ 
۲ ۴۰۷ ۴۱۹ ۴۹۵ ۴۹۸ ۵۰۲ 

ابو جعفر : ۴۸۵. 

ابو جعفر اسکافی : ر.ک به ابن جنید . 

ابو جعفر بن بابویه : رک به صدوق - شیخ. 

ابو جعفر - محمد بن حسن شمون : ۵۴۵ 
2۶ 

ابو مره : ۳۸۸ 

ابو حنیفه : ۱۶۰ ۴۸۶ ۶۲۸ 

ابو خالد کابلی : ۲۸۲. 

ابو خدیجه - ابو سَلمه - سالم بن مکرم 
جمّال : ر. ک . به سالم بن مکرم. 

ابو سعید سهل بن زیاد آدمی رازی : ر.ک . 
به سهل بن زیاد. 

ابو سفیان (صخر) : ۰۳۴۲ ۶۴۲ ۶۴۲ 

ابو سلمه - سالم بن‌مکرم جمال - 
ابوخدیجه: ر. ک . به سالم بن مکرم . 

ابو سمینه : ۰۳۲۳ ۶۶۳ 

ابو عبداللّه (شیخ ابن ابی‌الحدید) : ۶۲۳. 

ابو علی بن راشد : ۲۱۰. 

ابو عمرو کی ر.ک . به کش -ابوعمرو . 

ابو قیس : ۴۷۸. 

ابو کثیر : ۵۰۲. 

ابو موسی اشعری : ۳۳۸. 

ابو نعیم : ۰۱۹۳ 

ابو همام : ۵۷. 

ابو پوسف (شا گرد ابی حنیفه) : ۴۸۶. 

ابی اسحق الشیبانی : ۶۵۷ ۶۶۴ 

ابی الجارود : ۴۱۵. 


مدائنی: ۴۸۲. 

اپ الحسن ماضی (ع) : ر.ک به امام کاظم. 

ابی‌العباس : ر.ک . به ابوالعباس احمد بن 

ابی أمامه : رک . به ابو امام باهلی . 

ابی ایوب : ۶۷۰. 

ابی رده : ۶۲۰ 

ابی برد ه آسلمی : ۶۳۱ 

ابی برده انصاری : ۶۲۹. 

4۵ AY ۵۲ ۳۶۲ ۳۴ ۳۳ : ابی بصیر‎ 
Ad AEF N۵4 NAA AFF AFF 
۳۳۷ ۱7 ۳۳۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۴ ۰.۲۴۲ ۰۹ 
۶۸۳ AFF ۸ 


ابی جعفر ثانی (ع) : ر.ک به امام جواد. 

ابی جعفر (ع) : ر.ک به امام باقر . 

ابی جمیله : ۴. 

ابی جهل : ۴۸۴ ۴۸۵. 

ابی حازم : ۳۶۹ 

ابی حمزه : رک . به ابی حمرء ثمالی . 

ابی حمزۂ ثمالی : ۲۲۶ ۲۲۷ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
TAY ۰‏ ۲۳۶ ۴۰۲. 

ابی حَیّة : ۶۲ 

ابی خالد قَمَاط : ر.ک به قماط ابی خالد . 

ابی داود : ۸۱۲ ۲۰ ۲۳ ۶۱ ۷۲ ۱۶۲ ۳۲۳ 
۹ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۷۱ ۴۷۹ ۴۹۴ 
$s ۶۲۵ ۶۱۶ ۳۲‏ ۳۰ ۴۶ع 
۶۵۶ 

ابی‌ذر : ۵۷۷. 


ابی روح ET‏ 
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فهرست اعلام 4۸ ۲۷۹ 
ابی سعید یه ۰٩۱‏ ۱۲ ۸۱ ۳۵۲ 
۶ ۰۳۶۹ ۱۳۷۰ ۶۵۵ 
ابی سعید قَمّاط : ر.ک به قماط ابی سعید. 
ابی مَلْمَّه : راک به سالم بن مکرم . 
ابی صالح : ۴۸۵ 
ابی طالب : ۳۵۵ ۱۳۹۳ ۳۹۷ ۴۱۱ ۴۹۵. 
ابی عبداللّه (ع) : راک به امام صادق . 
ابی عبَیدة حذاء : ۳۱۲. 
ابی عمّاره حارئی : ۵۳. 
انی ی :۳۱۹ 
ابی لهب : .۳٩۳‏ 
ابی مریم الانصاری : ۳۵. 
ابی وائل : ۲۷۰. 
ابی هريره (دوسی) : ۱۶۲ ۳۶۸ ۳۹۱ 
lL FAY ۰۴۷۸ fYA ۲‏ ۵۰۶ ۶۳۰ 


NY ۶۶۱ ۶۶۰ ۶۵۷ تا‎ ۶۵۵ ۳ 
۶۷۵ 

ابی کعلی : ۶۷۰. 

احمد : ۴۲۷. 

احمد بن ابی نصر : ۰۱۴۲ ۲۰۰. 

احمد بن الحسن : ۶۳ ۲۷۰. 

احمد بن الحسن المیثمی : رک به احمد بن 
لت 

احمد بن محمد : ۵۵۹ ۶۱۱ ۶۱۲ 

احمد بن محمد بن سعید : راک .به 
اتوالعاتی احمت مت 

احمد بن محمّد بن عیسی (اشعری) : ۲۲۸ 
۵۵٩ ۲۳ ۹‏ ۶۱۱ تا ۶۱۴ 

احمد بن نضر : ۵۵٩‏ 

احمد بن بحبی : ر.ک به بلاذری. 

احمد حنبل : ر.ک به حنبل - احمد . 

احمدی -دکتر سید مهدی : ۴۱۵. 


۰ 4 فقه استدلالی 

اخبارُون : 1۹۶. 

ادریس (ع) : ۴۷۲. 

اردبیلی - محقق : ر.ک . به محقق اردبیلی. 

اردبیلی -مقدٌس : ۲۰۴ تا ۲۰۶ ۲۱۳ ۲۱۵. 

آزدی بصری -عمرو بن جمیع : رک به 
عمرو بن جمیع ازدی بصری. 

سحق بن عمّار (ابن عمار) : 4 ۳۹ ۴۲ ۷۷ 
۹ ۲۳۵ ۴۵۰ ۶۳۰ 

اسحق (ع) : ۴۱۳. 

اسحق (ماهی فروش) : ۰۲۹۱ ۲۹۲. 

اسدی -کلیب : ر. ک . به کلیبت اسدی . 

اسکافی : ر.ک . به ابن جنید . 

آسلم (قبیله) : ۶۵۷. 

سلمی - ابی برده : راک به ابی برده اسلمی . 

اسلمی -ماعز بن مالک : ر.ک . به ماعز بن 
مالک اسلمی . 

اسماعیل بن جابر : ۴۱. ۴۲. ۰۱۸۳ ۰1۹۰ 

اسماعیل بن عیسی : ۱۳۵ ۱۲۶ ۱۳۵ ۰۱۳۶ 

سماعیل بن مراد : .1٩۲‏ 

سماعیل بن مهران : ۸۵. 

اسماعیل (حجر) : ۶۴۰ 

اسماعیلی - اسماعیلیّه : ۵۶۴. 

سماء بنت ابی‌بکر : ۳۶۹. 

سماء بنت عمّیس : ۱۱۶ ۰۱۱٩‏ 

اشاعره : ۴۸۲. 

اشعری - ابوموسی : راک به ابوموسی 
اشعری . 

اشعری -احمد بن محمد بن عیسی : ر.ک به 
احمد بن محمد بن عیسی آشعری . 

اشعری - محمد بن‌السن : ر.ک .به 
محمدین الحسن اشعری . 

اصحاب جمل : ر.ک به جمل . 
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اصولییّن : ۱۹۶. 

اعرج : ۴۹۸. 

اعمّش (زید شحام): ۰۱۱۶ ۰۲۱۰ ۰۲۲۸ 
۴ ۰۲۳۵ ۴۸۵. 

اعمش -ابوآسامه : یک . به ابواسامه اعمش . 

الیاس (ع): .۴١١‏ 

.۱۰ ۶ : امام باقر (اپی‌جعفر - محمد بن علی)‎ 
NE SF EF FV Fs fo FY FF AF 
۰۱۵۰ ۰۱۴۹ ۰۱۴۱ ۰۱۱۶ AA تا‎ ٩۶ ۷ 
ee AAA MAF NSF ۳ 
TAF FAY FAY FFA YY Y۶ 
۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۲۷۶ ۳ 
۳۲۳ ۰۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۷۵ 
FA FEA FEF PPV Û PFA FY 
fPV تا‎ ۴۳۵ ۰۴۲۳ ۰۴۱۷ ۴۱۴ ۶ 
۱۴۷۲ ۰۴۵۸ ۴۵۵ ۰۴۵۳ ۰۴۴۹ ۸ 
۶۱۳ ۶۱۱ ۶۰۹ AVY ۰۵۶۰ ۸ 
۶۳۸ 

امام جواد (محمد بن‌علی - محمد تقی - ابی 
جعفر انی) : ۳۰۹ ۳۱۱ ۳۱۹ ۴۵۰. 

۴۰۷ ۱۳۹۲ ۰۱۳۹۱ ۰۳۶۲ ۰۳۴۳ : امام حسن‎ 
F14 FIA FIO FI 11 

امام حسین : ۳۶۲ ۴۰۷ ۴۱۱ ۴۱۳ ۴۱۵ 
۸ ۴1۹ 

: مام رضا (ابوالحسن ثانی -علی‌بن موسی)‎ 
AYA ۰۱۱۶ ٩۱ ° ۸۵ ۷۵ ۴۳ ۶ 
۲۷۱ ۰۱۸۹ ۰۱۶۵ ۰۱۵۹ ۱۳۶ ۶ 
FY PYF PYF ۳ A1 FA 
۴۳۷ ۴۱۴ ۱۳۶۸ FEF ۳۳۶ ۲ ۴ 
۵۷ 

امام سجاد (علی‌بن حسین - زین‌العابدین) : 
۲ ۵۳۷ 


امام صادق (ابی عبداللّه - جعفر بن محمد) : 
Ne BAS UY‏ ۰۱۹ ۲۴ ۱۳۰ ۴۳ ۴۸ 
VY ۶۹ ۶۳ AF ۹‏ ۷۹ تا ۸۵ ۸۷ تا 
۷ ۰۱۰۴ ۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۵ تا ۱۱۸ 
۲ ۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۱۴۰ تا ۱۴۴ 
۵۹ ۱۵۰ ۱۵۳ تا ۰۱۶۱ ۱۶۵ ۱۸۲ تا 
NAA ۵‏ ۱۱ ۲۱۰ ۲۲۸ ]1 ۲۳۶ 
۰ تا ۲۴۸ ۲۵۰ تا ۲۵۲ ۲۵۵ TAV‏ 
۲ تا ۲۶۴ ۰۲۷۰ ۲۷۵ تا ۰۲۸۰ ۲۸۴ 
تا ۲۸۹ ۳۰۵ تا ۳۰٩‏ ۳۱۳ ۳۱۹ ۳۲۳ 
۰ ۱۳۳۲۲ ۰۳۳۶ ۰۳۵۰ ۳۵۷ ۳۵۸ 
۴ ۳۶۸ ۳۷۹ ۳۸۷ ۳۹۳ تا ۳۹۶ 
EYE PYF ۱ fo¥‏ ۳۳ 
FAV ۰۴۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ EF ۵‏ 
AFF ۰۵۳۳ ۰۵۳۱ ۰۵۱۷ ۰۴۷۲ 8۹‏ 
۰۵۵٩ ۹‏ ۵۶۰ ۰۸۵۷۲ ۰۵۹۵ ۶۰۵ 
۱ ۶۱۳ ۱7۶۲۷ ۶۲۹ ۶۳۱ ۶۶۱ 
۶۳ ۶۸۲ تا ۶۸۴ 


امام گنک (حسن بن‌علی) : ٩۷‏ ۳۲۱۰ 
AFA ۸۵۲۶ ۲۳۲ ۰۳۲۴ ۲ ۵ ۲۱‏ 


.۲۷ ۰۲۵ .٩ ۰۴ ۰۲ : امام على (امیر المومنین)‎ 
AF ۸۵ ۸۳ ۸۰ N NY ۶۳۱۸ 
۱۹۲ ۰۱۷۵ ۱۵۲ ۰۱۱۸ AA AF ۸ 
۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۵ ۳ 
تا‎ ۲۸۶ ۰۲۶۹ ۰۲۶۰ YF ۴ 
۳۵۵ ۳۴۷ ت۱۲‎ ۳۳۷ ۳۱۳ Fee FAA 
۳۷۶ تا‎ ۳۷۱ ۳۶۸ ۳۶۲ ۳۵٩ ۶ 
۴۱۰ ۴۰۱ تا ۳۹۴ ۳۹۷ تا‎ ۳۹۱ ۸۱ 
۴۵۹ ۴۵۷ ۴۵۲ ۴۴۹ ۴۱۸ ۴۱۳ تا‎ 
۴۹۲ ۴۸۸ تا‎ ۴۸۴ ۰۴۷۷ ۴۷۲ ۰ 
,۵۷۱ ۵۷۰ ۵۴۷ ۰۵۲۶ ۵۰۷ ۳ 
A4۵ ۰۵۹۴ ۰۵۹۱ ۰۵۹۰ AVA ۷ 
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٦۸۱ ٩ فهرست اعلام‎ 

۲ 

امام کاظم (اباالحسن اول - ابا ابراهیم - عبد 
صالح - موسی‌بن جعفر - فقیه - ابی 
الحسن ماضی) : ۰۶ ۵۳ ۵۷ ۰۵۸ ۸۱ 
AYA ۰۱۱۸ ۰۱۰۴ AA ۰ AY AY‏ 
۶ ۱۴۲ ۸۱۴۴ ۸۵۴ ۸۵۵ ۱۸۱ 
۸ ۱۸۹ ۲۴۶ ۲۵۰ تا ۰۲۵۲ ۲۵۸ 
FAY ۵۰‏ ۳۰۸ ۳۱۸ ۳۲۳ ۳۲۴ 
PEA ۳۶۴ ۳۵۰ ۶‏ ۴۱۰ تا۴۱۳ 
۳ ۸۵۵۰ ۶۲۷ ۶۳۰ ۶۷۰ 

امام هادى (ابوالحسن‌ الث -على بن 
محمد - على التقی) : ۰۳۱۰ ۱۹ 
۸ ۶۱۳ 

ام سلمه : ۰۱۲۷ 

اموئْین : ر.ک . به بنی اميه . 

َمَيمَة (مادر ابی هريرة) : ۴۸٩‏ 

امین کاظمی : ۵۴۸ ۵۵۰. 

انس : ر.ک به انس بن مالک . 

نس بن مالک : ۲۴۹ ۳۷۰ ۴۸۶ ۵۷۴. 

انصاری - ابن مریم : ر.ک . به ابی مریم 
نصاری. 

انصاری - ابی‌ترده : راک. به ابی برده 
نصاری . 

انصاری الخزرَجی -عبادة بن صامت : ر.ک. 
به عبادة بن صامت ... 

انصاری - شیخ : ۱۵ تا ۰۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ 
۳ تا ۲۳۷ ۰۲۶۷ ۵۲۳ ۰۵۲۶ ۵۵۳ 
2۷ 

انصاری - عبد المومن بن قاسم : ر.ک به 
عبد المؤمن بن قاسم انصاری . 

آتیس : ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۹ ۶۶۰ 

یوب بن سلیمان : ۴۴۱. 


۸۲ 4 فقه استدلالی 


ایوب (ع) : ۴۱۱. 
ایّویی - صلاح الدین : ۱4۵ 


N ب‎ 

بافقی - وحشی : ۶۸۱ 

باهلی - ابوامامه : ر.ک به ابوامامه باهلی . 

بُترئّة : ۰۱۳۵ ۴۵۶ ۵۶۴ ۵۸۳ 

جلى : ۰۱۱۸ 

بحرانی - شیخ احمد متَوّح : ۳۰۳. 

بحرانی - شیخ عبدالله : ۴۰۳. 

۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۸۷۰ : بحرانی - شیخ یوسف‎ 
۰۱۳۸ تا‎ ۰ ۵ 
AIF ۵۵ AFF APY AFI f° 
DEV AEF ۸۵۱۰ ۲۶۲ ۲۳۶ ۶ 

۲۶۷ ۱۶۲ ۰۱۲۷ ۷۲ ۶۱ ۴۳ ۲۰ : بخاری‎ 
۴۶۰ FAY FA ۳۷۰ ۳۶ ۳ 
AVY ۰۴۹۸ ۴۹۴ ۰۴۹۱ ۰۴۸۵ ۹ 
۶۴۶ ۶۴۲ ۶۳۰ ۶۲۶ ۶۲۵ ۷ 
۶۶۹ ۶۶۱ ۶۵۶ ۵ 

ُراء بن معرور : ۶۴۴ 

برقی : ۰۲۷۶ ۰۵۶۰ ۵۷۹ 

رید عجلی : ۳۷ ۰۱۶۳ ۴۳۷. 

بَرّنطی - احمد : ۶ ۶۶ ۷۵ 

تشر : ر.ک . به بشر بن سعید. 

بشر بن سعید : ۰۴۷۸ ۵۳۸ 

بُکیر : ۶۴ ۴۳۷. 

لادُری (احمد بن یحیی) : ۶۳۸ 

بلوی - مخدّر بن زیاد : oF‏ 

نی اس : ۳۹۹٩‏ 
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بنی اسرائیل : ر.ک به یهودی . 

بنی المصطلق : ۶۳۳ ۶۴۲ 

۰۱۳۲ ۰۱۱٩ : بنی اميه (اموی - امویّین)‎ 
PEY FP PPT FIs YY A0 
FFP ۴۴۱ ۳۷۶ PYF ۰۳۷۲ ۴ 
۶۳۲ ۶۲۴ ۵۷۸ ۵۴۳ ۸۰ 

بنی عباس (عباسی - عباسیان) : ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۲ 
۵ ۲۲ ۳۱۶ ۳۳۳ ۳۴۷ ۳۵۵ 
PVF ۲ ۲‏ ۳۷۶ ۳۸۱ ۴۰۱ ۴۸۰ 
AVA ۳‏ ۶۲۴ ۶۳۲ 

بنی عمس:: ۲۲۱ 

بنی فاطمه : ۰۳۷۴ ۲۷۶. 

بنی َرّیظه : FF‏ 

نی مطّلب : ۳۹۰ تا ۳۹۲ ۳۹۶ ۴۰۱. 

بنی نجار : ۵۰۲. 

بنی هاشم : ۳۱۲ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۴۶ تا ۳۴۹ 
FAY ۷۵‏ ۳۸۵ ۳۹۰ تا ۱۳۹۷ ۴۰۱ 
۰۲ 

بودائی : ۱۷۶. 

بهائی - شيخ (بهاء الدّين محمّد عاملی) : 
۹ تا ۰۵۱ ۷۰۰۶۹ ۷۹ ۵۱۲ تا ۵۱۴ 
2۶۳ 

بهاء الدین محمد عاملی : ر.ک به بهائی- 
فیج: 

بهبهانی - وحید : ۵۳۷. 


پیامبر (ص)(محمٌّد» رسول خدا» 
ابوالقاسم): ٩‏ ۱۷ ۱ ۲۱ ۰۲۳ ۲۴ ۲۶ 
A0 FY ۶ ۳‏ ۵۸ تا ۶۲ ۶۴ ۶۶ تا 
۸ ۷۰ تا NY ۷۶ NY‏ ۸۰ تا Af AY‏ 
AA AT ۵‏ ۱۰۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۲۰ 


ATO ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۱ AYY تا‎ ۲ 
۱۵۸ AFA تا ۰.۱۴۰ ۱۴۶ تا‎ ۸ ۶ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ تا ۰۱۶۲ ۱۶۶ ۱۷۳ تا‎ 
۲۱۱ ۲۰۸ ۰۲۰۳ ۲۰۰ ۱۹۸ ۵ 
۲۲۶ TTY ۰۲۲۲ ۰۲۱۷ TIA ۲ 
TTY ۰۲۳۲۵ TTT TFI ۷ ۸ 
۰۲۶۷ ۰۲۶۱ ۰۲۵۸ ۰۲۴۳۲ FF ۹ 
TAS ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ تا‎ ۷ ۸ 
تا ۰۲۹۹ ۰۳۰۵ ۰۳۱۵ ۲۲۳ تا‎ ۲۹۵ ۸ 
۲۳۰ FTA ۲۲۶ ۳۳۵ ۲۳۳۲ ۸ 
۳۶۸ ۳۶۵ تا‎ ۳۵۲ PF تا‎ ۶۸ ۱ 
.۴ ۱۵ تا‎ ۴۰٩ ۴۰۲ TAA ۳۸۲ تا‎ 
fT FTO ۲ ۲ FETT ۲ 
تا ۴۶۲ ۴۶۸ ۰.۴۶۹ ۴۷۱ تا‎ FAY ۳ 
AV ۸۵۰۵ تا‎ ۴۸۳ fA: تا‎ ۴۷۶ ۳ 
AFT ۰۵۳۲۲ ATA تا‎ ۶ ۱ 
۵۵۶ ۵۵۵ ۰۵۵۱ ۰۵۴۲ ۰۵۴۰ ۸ 
تا‎ ۵۷۱ ۰۸۵۶۹ ۰۵۶۷ ۰۸۵۶۶ ۰۵۶۰ ۵۵۹ 
:۵2٩۴ ۵٩۹۲ ۸۵۸٩ ۰۵۸۶ تا‎ ۵۸۴ ۱ 
۶۱۶ ۶۱۱ تا‎ ۶۰۸ ۶۰۵ G £ ۷ 
تا ۶۴۵ ۰۶۴۷ ۶۵۲ تا‎ ۶۲۷ STF ۹ 
۶۸۰ ۶۷۸ ۶۷۷ ۶۷۲ تا‎ ۶۶۹ ۴ 

۶۸۱ 


ت 5۳۳۳۳۳۲۲ 

۱۶۲ ترمُدی رای ۲۳ ۱ی‎ 
۳۸۵ ۱۳۷۰ FOF ۳۲۳ ۰۲۶۷ ۶۱ 
AVY FF FAY ۱ 4Y 
۶۳۰ ۶۲۶ ۰۶۲۵ ۶۱۶ 0۵41 ۷ 
۶۵۶ ۶ 

تمیمی - موسی بن ابراهیم : ۴۸۵. 


تیم : ۴۳۵. 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


فهرست اعلام 4 ٩۸۳‏ 


ثابت الحارث : ۴۹۲. 
تعلبی : ۵۷۴. 
تمالۍ اتی حمزه ردک ابه ای مزه تفا 


ٹمود : ۳۶۸ 

ثوری - حسن بن صالح : ر.ک به حسن به 
صالح ٹوری. 

ثوری - سفیان : راک به سفیان ثوری. 


۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲ Cc 

ا عبداللّه : £۲ ۶۳۰ ۶۴۱ ۶۴۲ 
۷ ۶۶۹ ۶۷۰ 

حاحظ : ۴۸۷. 

جاروديّة : ۱۳۵ ۵۸۳ 

جبرثیل : ۹۸. 

جبریّه : ۰۱۶۸ 

جراذینی - علی بن عباس : ۲۳۲. 

جزاثری - سید نعمة الله : ۴۰۳. 

جزیری : ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۳ 
۱ ۶۷۳ ۶۷۵ ۶۷۷ ۶۷۸ 

جعال : ۶۳۳ 

جعفر بن ابراهیم هاشمی : ۳۹۴. 

جعفر بن ابی طالب : ۳۵۵ ۱۳٩۳‏ ۴۰۱. 

جعفر بن محمد : ۸۲. 

جعفر بن محمد : ر. ک. به امام صادق . 

جعفر بن محمّد بن طیالسی : ۵۷۴. 

جعفری (آل جعفر - جعفر) :۰۲۲۹ ۲۳۵ 
۵ ۳۹۳ 


جعفری - سلیمان بن جعفر : ۶ 


۴ 4 فقه استدلالی 


جعفی - سلام : ر. ک. به سلام جعفی . 

جخلاس : ۶۰۴. 

جمال الین محقق خوانساری - سید : 
۱۰۲ 

جمّال - صفوان : ر.ک. به صفوان جمال. 

جْمَحی -غمیر بن وَهْب : ر.ک. به عمیر 
بن وهب جمحی . 

جمل (جنگ - اصحاب) : ۲۱۲ ۳۳۸. 

جمیل : ۶۶ ۳۵۰ ۵۹۵ 

جوزی - ابوالفرج : ر.ک به ابوالفرج جوزی . 

چهجاه بن سعید : ۶۳۳ 

جهنی - زید بن‌خالد : ر.ک. به زید بن خالد 
الجهنی . 

جهنی -سنان : ر. ک. به سنان الجهنی . 


SS cC 

حارث : ۳۶۰. 

حارث بن سوید بن صامت : ۶۰۴ ۶۰۵. 

حارث بن عبد المطلب : ۱۳۹۳ ۴۰۱۰۱۳۹۷ 

حارثی -ابی‌عماره: ر.ک. به ابی عمارة 
حارثی. 

حارئی - یزید بن خلیقه : ۵۵۰. 

حیاب : ۶۳۴. 

حبیب حَٹعمی : ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۱۴۰. 

حجاج : ۹ ۵۰۴. 

حذاد - شعیب : ر.ک به شعیب حڈاد. 

حذاء -ابی عبَّیده : ر.اک. به ابی عبیده حذاء. 

خُر عاملی - شيخ محمد بن حسن (صاحب 
وسائل) : ۲۴۹ ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۴۳۸ ۴۵۴. 

حَرُورنة : ۴۴۲. 

۴۵۲ ۲۵۸ ۲۸۶ 1۴٩ ۳۲ ۸ خریز:‎ 
۵۷ 
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۰.۲۰٩ ۰۲۰۳ : حسان‎ 

حسان بن ابراهیم : ۳۵۵. 

حسن بن اپی‌سار: : ۲۴۵. 

حسن بن رباط : ۴۳۴ ۴۳۵. 

حسن بن زیاد : ۱۳۱۳ 

حسن بن زید : ٩۲‏ 

حسن بن صالح ثوری : ۴۰. ۴١‏ 

حسن بن علی : ر.ک به امام عسکری . 

حسن بن على الما : ٩۰‏ ۰۱۹۱ 

حسن بن علی بن شعبه : ۱۳۰۹ 

حسن بن علی بن یوسف : ر.ک . به ابن بقاح . 

حسن بن موسی الخشاب : ر.ک . به خشاب - 
حسن بن موسی. 

حسن - شیخ (ابن شهید ثانی) : راک به سید 
حسن صاحب معالم . 

حستین : ۳۴۱ ۲۵۹ ۳۶۲ ۴۰۷ ۴۱۱ 
۳ ۴۱۵. 

حسین بن ابراهیم قزوینی : .٩‏ 

حسین بن ابی العلاء : ۸۷ ٩۳‏ ۹۴. 

حسین بن ابی ساره : ۲۴۴ ۲۴۵. 

حسین بن سعید : ۸ ۶۸۳ ۶۸۴ 

حسین بن علوان : ۴. 

حسین بن مختار : ۲۷. 

حسین بن موسی الحاط : ۰۲۴۷ ۲۴۹. 

حسین بن نعیم صحاف : »۱۰ 

حصین بن سَبرَة : ۳۵۳ تا ۳۵۵. 

حفس آعوّر : ۲۴۷. 

حفص بن غیاث : ۰.۲ ۰۱۱۸ 

حکم : رک به حکم بن حکیم . 

حَکم بن حکیم : ۶ ٩۷‏ ۲۸۶ ۰۳۰۹ ۳۳۰ 

۳۸۶ 3۴۹ ۰۱۴۲ ٩۴۱ ٩۲ ۵ : خی‎ 


۶۳۱ ۲۰۸ ۳۰۷ ۳۰۵ ۰۲۸۹ ۸ 


حلبی - عبدالله : ۳۰۶. 

حلبی - محمد : ۲۷۶. 

حلبی - یحیی : ۴۲۳. 

حلی -علامه : ۲۱ ۳۰ ۷۰۰۵۶ ۱۰۲ 
۰ ۲ ۰۱۵۶ ۲۰۴ ۲۰۵ 
۶ ۲۳۲ ۳۰۶ ت۱ ۳۰۹ ۳۱۴ ۳۲۰ 
PAF ۰۳۹۳ ۳۷۵ ۱‏ ۴۰۵ ۴۰۷ 
۳ ۴۴۳ ۴۴۷ ۴۵۵ تا FAV‏ ۵۲۳ 
۶ ۵۴۷ ۰۵۵۰ ۸۵۸۳ ۶۱۴ 

حلی -ابی ادریس : ۰۱۱۰ ۰۱۴۰ ۰۱۴۹ ۱۵۶ 
تا ۱۵۸ ۳۳۶ ۳۹۵ ۴۰۳ ۴۰۵ ۴۲۷ 
۵٩۲ ۵۸۲ ۵۱۲ fol‏ 

۱۱۰ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۳ : حلی -محقق‎ 
۵۱۱ ۱ TAY A4 1۴۹ 
۵۸۲ ۶ 

حماد : راک به حماد بن عثمان . 

حمّاد بن عشمان : ۸ ۸۸ ٩۷‏ ۱۵۵ ۲۳۵ 
FAY ۳۵۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۸۰‏ ۴۲۴ 
۶۳۱ 

حمّاد بن عیسی : ۸۷ ۱۲۲ ۱۳۶ ۱۳۸. 

حمدویه : ۰۳۲۹ 

حمید بن زیاد : ۰۴۳۴ ۰۴۳۷ ۰۴۵۳ ۴۵۵. 

حمید بن عبد الرحمن : ۱۶۲. 

حمیری - عبداللّه جعفر : ۰۱۲۷ ۲۴۵. 

حتابله : ۰۱۶۰ ۰۱۹۶ ۳۲۲ ۰۱۳۷۱ ۳۹۰ ۱۳۹۱ 
2۴۸ 

حتاط - حسین بن موسی : ۰۲۴۷ ۲۴۹. 

حتّان بن سدیر : ۰۱۵۰ 

۱۶۲ ۸۷۲ ۶۳ ۶۱ ۲۰ ۱۱ : حثبل - احمد‎ 
FOP FAY ۱ ۶1 ۲ 
۴۰۰ FAY ۳۸۹ ۳۷۱ PY ۶ 
FAA ۴۸۳ ۴۷۱ ۴۶۹ ۴۶۲ 7 ۰ 
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فهرست اعلام 4 1۸۵ 

AYY ۰۵۷۵ AVF AVY ۰۵۰۲ تا‎ ۱ 
۶۶۱ ۶۵۶ ۶۵۵ ۶۴۶ ۶۲۶ ۵ 
۶۷۰ ۶۶4 ۴ 

حنظلة (بن ابی سفیان) : ۶۴۲ 

حنظلة بن خویلد العنبری : ۴۷۶. 

حنفيّة (حنفی) : ۰۱۹۶ ۰۳۲۱ ۰۳۷۱ ۳۹۰ 
۱ ۴۰۱ ۶۴۸ 

حَوحَة بن اسلت : ۶۰۴ 
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خثعمی - حبیب : ر.اک به حبیب خثعمی . 

خدری -ابی سعید : ر.ک به‌ابی سعید 
خدری. 

خد یچه : ۰۴۹۵ 

خراز : ۶۱۰. 

خراسانی - شیخ محمد باقر : ۰۲۰۴ ۵۳۷. 

خرم دینان : ۳۱۱. 

خشاب -حسن بن موسی : ۴۵۳ ۴۵۶. 

خطابیّه : ۱۳۵ ۵۶۴ ۵۸۳ 

خمسه : ۶۲۱ 

خواجه نصیر الدین طوسی : ر. ک. به طوسی 
د خؤاجة قطي نی 

SVT ۱7 ۶۷۱ ۰۴۵۷ ۰۴۴۲ ۲۲ ۶ : خوارج‎ 

خوارزمی : ۴۸۸. 

خیران خادم : ۲۵۲. 


د ۳۳۳۳ 

FAT ۰۴۷۹ ۴۶۱ ۳۹۲ ۰۳۵۲ ۰۲۶۷ : دارمی‎ 
۶۴۶ ۷ 

داود بن حصین : ۰۵۱۷ ۵۴۵ تا ۵۴۸. 

داود (ع) : ۴۱۱ ۴۱۳ 


۲ 4 فقه استدلالی 
i‏ 355۳۲ 
ذکربّابن آدم : ۲۵۸. 
ذکریّا(ع) : ۰۴۱۱ ۴۱۳. 
ذکوان : ۴۹۲ 
ذوالتّدية: ۳۷۱ 


SS +¢ 

رازی -امام فخر : ر.ک به امام فخر رازی . 

رازی - نعمان : ۶۲۷ 

راغب اصفهانی : ۶۰۳ 

رافع بن خدیج : ۴۷۱. 

راوندی - قطب : ۴۰۳ ۶۷۰ 

ربعی بن عبداللّه بن الجارود : ۳۰۵. 

ربیع : ۶۰ ۶۱ 

ریعه: راک. به ربيعة بن حارث بن 
عبدالمطلب. 

ربيعة بن حارث بن عبدالم طلب : ۳۸۹ 
Foo 4Y‏ 

رشتی - سید محمد باقر : ۴۶۵ ۴۶۶ 

رضوی (مصحح وافی) : ۳۱۰. 

رُفاعة به رافع : ۶۲ 

بان بن صلت : ۲۱۰. 


SS نز‎ 

زیر : ۳۳۸ ۴۱۸ £۳۸ ۶۶۲ 

ژبیری : ۶۳۸ 

زسیری - این عمرو : ر.ک. به آبن‌عمرو 
زبیری . 

زژاد (سراد) : رک . به سراد . 

GFY FI L4 را کر او‎ 
۹۵ ۸۵ AP NY ۶۶ ۶۴ AV AF ٩ 
۲۷۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۱۶۴ AIF 9 
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۳۹۶ ۰۳۹۴ ۰.۳۰۷ ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۷ 
FAA FOF ۰۴۳۶ ۴ 

زردشتی : ۳ ۴> ۶ ۵۷۱ ۱۷۶ ۸۱۸۱ ۸۸۲ 
FFA ۲‏ ء0 

زعفرانی - عمران : ر.ک. به عمران زعفرانی . 

زکربّابن آدم : ۲۸۱ 

زکریٌا بن ابراهیم : ۱۸۳ 

زکریّا بن یحیی : ۱۰. 

زمخشری : ۳۴۶ ۳۵۹ ۰۴۱۷ ۵۳۹ ۵۴۰ 
۴ ۶۰۳ تا ۶۰۶ ۶۲۳ ۶۶۷ ۶۶۸ 

زندیق - زنادقه : ۴۱۹ 

ژهری : ۰۲۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ۴۸۳ ۴۸۵ 

زیاد بن آبیه : ۲۲۴. 

زید بن آرقم : ۳ تا ۳۵۵ ۶۳۳ ۶۳۴ 

زید بن ثابت : ۰۲۵۲ 

زید بن‌خالد الجهنی : ۰۵۰۵ ۰۶۵۳ ۶۵۵ 
۷ ۶۶۰ ۶۶۱ 

زید بن علی بن‌حسین : ۰۸۵ ۴۵۹. 

زید (بن محمد ص) : ۴۰٩‏ 

زید شخام : راک. به اعمش . 

زیدئة : ۵۴. 

زیب : ۶۳۷ ۶۳۸ 


زین بنت جحش : ۲۹۸. 


o 

ساثب بن یزید : ۴۹۰. 

ساباطی - عمار : راک به عمّار ساباطی . 

سالم بن مُکرّم جمّال (ابو خدیجه -ابو 
سلمه) : ۰۲۴۱ ۳۳۰ ۰۴۷۸ ۰۴۹۱ FAY‏ 
AT‏ £ 

سراد (ابن محبوب) : ۰۴۳۷ ۰۵۴۵ ۵۴۶ 
۵ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ 


۵2٩٩ : سعدی‎ 

سعید : ۴۹۶. 

سعید الاعرج : ۰۱۸۸ ۲۴۰. 

سعید بن ابی سعید : ۴۹۴. 

سعید بن المسیّب : ۰۴۹۱ ۴۹۲. 

سعید بن جبّیر : ۳۶۹ 

سعید بن مسروق : ۰۳۵۵ 

سعید بن عبد اللّه : ۲۷۴. 

سفیان ثوری : ۴۸۵. 

سّکونی : ۰۳۱۳ 

متا ۱۴۳۰ 

سلام جعفی : ۶۲۷ 

سلمان فارسی :۰۲۶۱ ۵۷۷ 

مَلْمَة بن اکشوم : ۴۷۸ 

سلمة بن المَحَیّق : ۶۴۵. 

تلو : ۳۲ 

سلیمان بن ابی ربيبة : ۰۱۲۵ ۱۳۶. 

سلیمان بن جعفر جعفری : ۶. 

سلیمان بن جعفر مَروّزی : ۱۴۴. ۱۴۶. 

سلیمان بن حسین : ۱۰۶ . 

سلیمان بن خالد : ٩۷‏ ۶۸۲ 

سلیمان بن داود : ۴۹۹ 

سلیمان بن عبد الملک : ۰۴۴۱ ۴۴۲. 

سلیمان (ع) : ۴۱۱. 

سلیمان نقشبندی : ۴۹٩۲‏ 

سلیم بن قیس هلالی : 2۷ 

سَمّاعة (بن مهران) : ۰۱۰ ۲۲ ۳۷ ۰۱۴۲ 
۷ تا ۱۵۹ ۰۱۶۴ ۳۱۸ ۳۳۶ ۴۳۳ 
SAF ۷‏ 

سَمَرَة بن جندب : ۰۱۳ ۱۴ ۰۱۷ ۰۳۶۸ ۰۳۷۱ 

سمعانی : ۰۱۲ 

سنان جهٌنی : ۶۳۲ 
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فهرست اعلام ٩‏ ۲۸۷ 

سهراب : ۵۴۴ ۶۶۱ 

.۴۲۴ ۰۳۶۹ ۳۲۸ ۲۵۱ ۸۷ : سهل بن زیاد‎ 
SIP $1 PY EPF fPF 

سهل بن زیاد آدمی رازی (ابوسعید) : ر.ک. 
به سهل بن زياد . 

سید جمال الدین محقق خوانساری : ۰۱۰۲ 

سید حسن صاحب معالم : ٩۱‏ ۱۵۱ ۱۸۵ 
۴۸ 2۴۹ 

سید فتاح : ۲۲. 

سید محمد صاحب مدارک : ۶۳ تا ۶۶ 
AAA MAY ۲ ۲‏ 
۰ ۰۳۰۷ ۰۱۳۱۲ ۵۶۶ 

سيد مرتضی : ۱۰۲ ۱۳۹۳۲ ۸۱۵۴ 
AAA ۷‏ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۵ تا ۴۰۹ 
۳ ۴۴۷: ۵۱۲ 

سید نعمت الله جزایری : ۴۰۴۳. 


۳۶۳ ۰۳۲۲ ۰۱۹۶ ۰۱۶۰ : شافعی (شافعیّه)‎ 
SFA ۳۰۱ ۰۳۹ 4° PY 

شخام - زید : رک به زید شحام . 

شعیب حدّاد : ۴۳۴. 

شفیق : ۲۷۰. 

شهاب بن عبد ره : ۳۵. 

شهید اول : ۱۱۰ ۲۰۴ ۲۰۶ ۸۲۹۴ ۴ 
۳۰۷ 

شهید تانی (فاضل) : 4۱ ۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ 
AAA ۱۸۷ ۵‏ ۲۸۷ تا ۰۲۹۶ ۲۰۷: 
AFA ۰۵۲۲ ۰.۳۰۵ For ۴۰۲ ۸‏ 
2۹ 

شیبانی - ابی‌اسحق : ر.ک. به ابی اسحق 
شیباتی . 
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۶۲۳ 
شیخ احمد مُتَوَج بحرانی : ر.ک. به بحرانی 
- شيخ احمد . 
شیخ بهائی : ر.ک. به بهائی - شیخ 
شیخ حسن صاحب جواهر : ر.اک. به نجفی - 
شیخ حسن صاحب معالم : ر.ک. به سید 
شیخ طوسی : ر. ک. به طوسی - شیخ . 
شیخ عبد الله بحرانی : ر.ک. به بحرانی - 
شيخ عبدالله . 
- شيخ محمد باقر . 
شیخ محمدبن حسن - حر عاملی : ر.ک. به 
حر عاملی . 
شیخ مفید : ر.ک. به مفید - شیخ . 
شین : ۴۹۸ 
یوسف . 


شیرازی -مَولیْ صدرا : ۵۷۳. 


N 

صاحب جواهر: ر. ک. به نجفی - شیخ حسن . 

صاحب حدائق: ر.ک. به بحرانی- شیخ 
یوسف. 

صاحب قاموس : ر.ک. به فیروز آبادی . 

صاحب قوانین : ۴۴۸ 

صاحب مدارک : ر.ک. به سید محمد 
صاحب مدارک . 

صاحب معالم : ر.ک. به سید حسن صاحب 


صاحب منتهی‌المقال : ۶۸۴ 
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و 

صاحب وافی : ر. ک. به فیض کاشانی . 

صاحب وسائل : ر.ک. به خُر عاملی. 

صخاف - حسین بن‌نعیم : ۱۰۰. 

صحاف - محمد بن نعیم : ۴۴۸. 

صخر : ر.ک. به ابوسفیان . 

صدوق - شیخ (ابن بابویه - محمد بن علی 
بن بابویه) : ۵ ۳۴ ۰۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۶ 
JAF AFY APF ATF Û ۲ 11۹‏ 
۳ تا ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ NAY‏ ۰۱۹۳ ۲۴۵ 
۷ ۰۲۷۴ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۳۲۸ ۴۱۰: 
f۹ ۱۲ FTV FY f1 f11‏ 
۰ ۴۵۷ تا ۴۵۹ ۴۷۳ ۸۵۰۸ ۵۴۶ 
۵۵٩ ۷‏ ۰۵۷۹ ۸۵۹۹ ۶۶۳ ۶۸۳ 


ضقان - محمد بن حسن : ر.ک. به محمد بن 
ا 

صفوان : ر.ک. به صفوان جمال . 

صفوان بن امَة : ۶۳۸ تا ۶۴۱ 

صفوان بن یحیی : ۵۱۷ ۵۴۵ ۵۴۶. 

صفوان جمّال : ۰۳۸ ۸۴ ۰۱۱۸ .۵۵٩‏ 


ض O]‏ 
ضریر - یاسین : ر.ک به پاسین ضریر. 
رسن رک به خرس کتاسی: 
ریس اکتا ۵ ۲۶۳: 


N £ 


طائی -عمرو بن مُد رک : ر.ک. به عمرو بن 


مدرک طائی . 

طبرانی : ۱۹۳. 

.۴۵۱ ۴۲۵ ۴۱۱ ۴۱١ : طّبرسی‎ 

۳۷۳ 4 

طبری - این جریر : ۶۳۸ 

طعمة بن آبيرق : ۶۰۴ 

طلحه : ۱۷۸ ۳۳۸ ۴۱۸ 

طنطاوی : ۶۲۰ 

طوسی - خواجه نصیر الدین : ۲۰۵ ۲۱۵ 
۳۱۶ 

طوسی - شیخ : ۵. ۵۴ ۵۶ ۶۳ ۶۶ ۱۰۹ 
۰ تا ۰۱۲۶ ۰۱۴۰ ۰۱۴۸ ۰۱۵۳ 
۴ ۵۷ تا ۱۵۹ ۱۶۳ تا ۱۶۵ ۰۱۶۷ 
۰ تا ۱۸۲ ۰۱۸۹ TFA‏ ۰۲۴۹ ۲۷۶ 
۷ تا ۰۲۸۹ ۲۹۲ ۰۲۹۲ ۰۳۲۹۵ ۲۹۷ تا 
۳۱ ۳۰۷ ۳۱۳ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۴ 
۸ ۳۹۳ ۳۹۵ ۴۰۳ ۴۲۵ تا FPF‏ 
۹ ۴۴۳ تا ۰۴۴۷ ۴۵۴ تا ۴۵۹ ۵۰۹ 
AFA ۰۵۴۷ ۰۵۳۳ ۰۵۱۳ ۵۱۲ ۰‏ 
AAT ۲‏ ۰۵۹۹ ۶۱۳ ۶۳۰ ۶۳ع 
AY‏ 


طیبی : ۵۷۴. 


اس سس دک 
FAY ۲۷۲۱ ATF ATTY 1F‏ 
عاص بن وائل : ۳۴۵. 
عاصم بن حمید : ۶۸۳. 
عامر : ۴۶۰. 
عبادة بن صامت بن قيس الانصاری 
الخزرجی : ۶۴۷. 
عباس بن عبد المطلب : ۳۵۹ ۳۸۱ ۳۹۳ 
۷ ۰ ۳۶۲. 
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فهرست اعلام ٩‏ 1۸۹ 

عباس بن محمدبن سین .٩‏ 

عباسیان (عناسیین) درک به بنی عباس . 

عباسی -مستعصم : ۲۱۶ 

عبد الاعلی : ۵0۳۹. 

عبد الحمید بن ابی دیلم : ۰۲۴۷ ۲۴۹. 

عبد الرّحمن بن حجاج : 4۱ ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ 
۰ ۵( 

عبد الرّحمن بن ابى غبدالله : 1۶۰ 

عبد الرحمن بن خالد بن وليد : ۶۷۰ 

عبد الرٌزاق : ۵۷۴. 

عبد العزیز بن مروان : ۴۹۸. 

عبد الكريم بن عَتبة الهاشمى : 

عبد الله بن ابی اوفی : ۶۵۷ ۶۶۴. 

عبد الله بن ای بن لول : ۶۳۳ تا ۶۳۶ 

عبد الله بن آبی يعفور : 

عبد الله بن بُرَيدَة: ۶۵۴ ۶۵۷ ۶۶۰ ۶۶۱ 

عبد الله بن تگیر : ۸۲۷ ۱۵۳ ۲۴۵. 

عبد الله بن جعفر - مر : رک .به 
حمیری - عبد الله بن جعفر . 

عبد اللّه بن سلیمان : ٩۶‏ ۲۶۳. 

عبد الله بن سنان : ۲ ۲۴ ۳۲ ۸۲ ۸۳ ۸۸ 
FA NF ۷‏ ۰۲۵۱ ۲۶۲ 
SAF ۶۲۹ ۵‏ 

عبد الله بن عباس : ۰۳۴۲ ۳۸۱. 

عبد الله بن عبدالله : ۶2۳۵ 

عبد الله بن عبد المطلب : ۳۵۹. 

عبد الله بن عغمرو بن عاص : ۷١‏ ۴۷۶ 
۷۸ 

عبد الله بن محمد : ۵۱. 

عبد الله بن مُسکان : ۳۴. 

عبد الله بن شوه : ر.ک. به ابن مُعّیره . 

عبد الله بن مَیمون : 1۵۲ ۱۵۷. 
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عبد الله بن ول بن‌حارث بن عبد المطلب : 
۷ ۳4۹ ۴۰۰. 

عبد الله بن بحیی‌الکابلی : ر.اک به کابلی - 
عبد الله بن یحیی. 

عبد اللّه بن یحیی‌الکابلی : 

عبد المطلب : ۳۵۹ ۳۹۳ ۱۳۹۴ ۳۹۶ ۳۹۷ 

عبد المطلب بن ربيعة بسن حارث : ۳۹۷ تا 
۴۰۱ 

عبد الْملک بن مروان : ۴۴۱ ۵۰۴ 

عبد الممن بن قاسم انصاری : ۶۱ 

عبد صالح : ۳۶۹. 

عبد صالح : ر. ک . به امام کاظم (ع). 

عبد فیس : ۰۳۸۹ 

عبدی -ابن عم : راک. به ابن عمر عبدی . 

عُبّید اه بن زیاد : ۴۱٩‏ 

عبید اللّه بن مُليكة : ۳۷۰ ۳۷۱. 

عبید بن ژراره : ۴۴۹ ۶۲۸ 

A E 

عتبه : ۶۴۳ 

عثمان : ۰۱۳۵ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۳ ۴۸۴ ۴۸۵ 
۳ ۴۹ ۵۰۵ 

عثمان بن زیاد : ۲۳. 

عجلی : ر. ک. به برید عجلی . 

عروة بن رشن ۳۳۸ 

عَرَیْتة (عرنین) : ۶۲۰ ۶۲۱ 

عری :۶۴۳ 

عسقلانی : ۶۴۵ 

عطيّة : ۲۵۲ 

عقیل (آل) : ۲۵۵ ۳۹۲ 

عقیل بن‌ابی طالب : ۰.۳۵۵ ۳۹۳ ۴۰۱. 

عکرَمَة : ر. ک. به عکرمة بن ابی‌جهل. 

عکرمة بن‌ابی جهل : ۶۱۹ ۶۴۳ 


(c) ketabton.com: The Digital Library 


علامة حلی : ر.ک. به حلّی - علامه . 

علاء : ر.ک به علاء بن فضیل . 

علاء بن فضّیل : ۳۴ ۰۴۲۴ ۴۹۰ ۶۱۱ 

علی : ۲۵۸. 

علی بن ابراهيم : ۰۴۲۴ ۰۴۲۷ ۰۵۲۶ ۵۶۰ 
SAY ۶۶۳ ۶۶۱ ۸‏ ۶۸۴ 

علی بن الحسن : ۱۵۴. 

على بن الحسین : ر.ک. به امام سجاد (ع). 

علی بن الحگم : ۰۴۲۴ ۴۳۳ ۰۵۵۹ ۵۶۰ 
2 

على بن بابوّیه : ر.ک. به ابن بابویه - علی. 

علی بن جعفر : ۸۱ ۸۲ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۸۱ 
۵ تا ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ ۲۴۶. 

علی بن حبشی : .٩‏ 

علی بن رثاب : ۲۴۷. 

هل بی عاش راد ۲۳۲ 

علی بن فْعَیبة نیشابوری: ۳۱۹ ۰۴۸۷ .۵۹٩‏ 

علی بن محمد : ۵۲۷. 

علی بن محمد : ر.ک. به امام هادی (ع). 

علی بن موسی : .۵۵٩‏ 

علی بن موسی : ر.ک. به امام رضا (ع). 

علی بن مهزیار : ۳۱۰ ۴۵۰۰۳۱۹۰۳۱۱ 

علی بن بَقَطین : ۰۱۰۴ ۱۰۵ ۰۱۱۸ 

عمّار : ۲ ۰۵۵ ۰۲۶۴ ۴۷۶. 

عمّار بن موسی : ۳۷ ۳ 

۶۱۱ ۲۶۴ ۰۲۵۵ ۱٩۱ ٩۷ : عمّار ساباطی‎ 
۶۱۴ ۲ 

عمر (بن‌الخطاب): ۱۳۴۳ ۳۴۶ ۳۷۶ 
FAY ۴۱۹ FAY ۸۱‏ تا ۰۴۸۵ ۴۸۷ تا 
FAA FAY ۰۴۹۳ ۰‏ ۵۰۲ تا ۵۰۵, 
۳۱ ۶۳۳ تا ۶۳۵ ۶۳۹ ۰۶۷۲ ۶۷۳ 
۷ تا ۶۷۹ 


عمران زعفرانی ۰ ۵۶۰. 

عمر بن حنظلة : ۴۷۵. ۵۱۱ ۰۵۱۷ ۵۲۰ 
AFA ۰۵۳۳ ۰۵۲۱ ۵۲۶ ۵۲۳ ۱‏ 
AFF ۲‏ تا ۵۵۰ ۵۵۲ 

عمر بن عبدالعزیز (ابا حفص): ۰.۴۴۱ ۴۴۲ 
۹۸ 

عمر بن مسلم : "ar‏ 

عمر بن یزید : ٩۰‏ ۲۵۰. 

عمرو بن ابی‌المقدام : ۸۴ 

عمرو بن جمیع ازدی بصری : ۴۵۲ ۴۵۳ 
۵۶ 

عمرو بن در : ۶۲۸ 

عمرو بن سعید : ۶۲. 

عمرو بن عاص (ابن نابغه) : ۳۴۴ تا ۳۴۶ 
۸ ۰۳۷۱ ۴۷۷ تا ۰۴۸۰ FAV‏ ۶۲۳ 

عمرو بن مدرک طائی : ۳۵۸. 

عمیر بن وب جمَحی : ۶۳۸ تا ۶۴۱ 

عنبری - حنظلة بن خوَیْلد العنبری : ۷۶ 

عیّاشی : ٩۳‏ ۲۷۶ تا ۲۷۸ ۰۲۸۴ ۵۷۹ 

عیسی (ع): ر.ک به مسیح (ع). 

عیص بن قاسم : ۷۷ ۱۲۴ ۱۳۰ تا ۱۳۲ 
۶ ۱۵۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ 


mS 

۳ - سید محمد جواد موسوی : ۲۶۲ 
۶۷ 

.۵٩۰ : غزالی‎ 

غضاثری : ۳۲۹ ۰۴۳۳ ۸۵۹۹ ۶۱۳ ۶۶۳ 

عطفان : ۳۳۱. 

غلاة - غالی : ۱۶۸ ۰۲۴۱ ۳۳۲ ۴۵۸ 
۶ ۰۵۴۷ ۰۵۶۲ ۰۵۶۴ ۰۵۹۹ ۶۶۳ 
AY‏ 
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فارسی - سلمان : راک به سلمان فارسی . 

فاضل : ر.ک به شهید ثانی . 

فاضل مقداد : ۴۰۲ 

فاطمة زهرا (ع: ۹ ۲ ۰۳۷۳ TY‏ 
۸ تا ۴۱۳ ۰۴۸۴ FAA‏ 

فتّاح - سید : ۲۲. 

فخر رازی : ۳۵۹ ۳۶۲ تا ۳۶۵ ۴۰۱ ۵۳۹ 
۰ ۴ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۵ ۶۳۶ 


فرعون : ۱۳۶. 

فضل بن شاذان: ۴۰۳ ۴۳۳ ۴۴۹ ۴۵۰ 
۹ ۶۶۳ 

فضل بن عباس : ۳۸۱ ۳۹۵ ۳۹۷ تا ۴۰۱ 
۳۳۹ 

فضل بن عبد الملک : ۴۲۶ تا ۴۳۱ ۴۳۹ 
۴۴۵ 


فضل بن يسار : ۸۵۷۲ ۶۱۲ 

فُضیل بن یسار : ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۳۷ ۶۱۲ 

قَطَحبّة - فطحی : ۶۳ ۱۳۵ ۰۴۳۳ ۵۶۴ 
۳ ۶۱۴ 

فقیه (ع) : ر. ک. به امام کاظم (ع). 

فیروز آبادی (صاحب قاموس) : ۰۳۵۶ ۵۷۵. 

فیض کاشانی (صاحب وافی) : ۰۱۵ ۰۱۶ ۴۹ 
تا ۵۱ ۵۴ ۵۷ تا ۶۰ ۷۳ ۸۷۴ ۱۰۲ 
AVY ۰۵۴۵ ۴۳۱ ۴۳۰ ۰۲۶۵ ۵‏ 
۳۲ 


ی SS‏ 
قاسم بن البرجی : ۴۷۸. 
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قاسم بن محمد بن ابی‌بکر : ۰۷۳ ۴۰۷ ۴۸۳. 

قاضی ابن براج : ر. ک. به ابن براج - قاضی . 

قتاده : ۵۷۴ 

ین عباس :۱۳۴۲۰ 

قرشی - قریش : ۱١۷‏ تا ۸۱۱ ۸۱۳ ۴۱۰ 
۸ ۶۳۸ ۶۴۱ ۶۴۲ 

قریش : ر. ک. به قرشی . 

فزوینی - حسین بن ابراهیم : 4 


قطب راوندی : ر.ک. به راوندی - قطب . 
قلانسی : ۰1۹۸ 

قمّاط - ابی‌خالد : ۳۳. 

قمٌاط -اپی‌سعید : ۱۲۷ ۱۳۶. 

قمی : ۴۳۸. 


۰ 

کابلی - ابو خالد : ر. ک. به ابو خالد کابلی . 

کابلی -عبد الله بن بحیی: ۸۱۸۳ ۰۱۸۴ 

کاشف الغطاء : ۴۶۵ 

کاظمی - امین : ر. ک. به امین کاظمی . 

کراجکی : ۵۷۶. 

کشی -ابو عمرو : ۰۱۵۹ ۳۲۹ ۴۳۳۲ ۴۵۶ 
۷ ۰۵۸۳ ۶۶۳ 

کعب الاحبار : ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۹ ۴۹۰ 
۳ ۴۹۹ ۰۵۰۵ ۵۰۶ 

کعب بن الاشرف : ۰۵۳۸ ۵۳۹. 

کلباسی - حاج محمد ابراهیم : ۴۶۵ ۴۶۶. 

کلیب اسدی : ٩۳‏ 

کلیمی : ر. ک. به بهودی . 

کلینی - شیخ : ۱۰۶ ۱۵۵ ۱۶۷ ۴۵۸ 
۵ ۵۶۰ ۶۳۰ 


کناسی : ر. ک. به ریس کتاسی . 
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کند: : ۴۸۸ 


لقیط بن صبرة : ۸۱ 
لیث مرادی : ۰۱۱۵ ۰۱۵۵ 


3 

.۴۰۳ : مولی محمد صالح‎ - a 

ماعز بن مالک الاسلمی : ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۶ 
۶۵٩ ۷‏ ۶۶۱ ۶۶۴ ۶۶۵ 

مالک بن اتس : ۰۲۱ ۳۰ ۳۲۳ ۳۹۷ ۳۹۹ 
۴۶۱ 

مالک صاخ فرط اس یه مالک وه 
انس. 

مالکیّه (مالکی) : ۱۹۶ ۰۲۹۴ ۳۲۲ ۰۳۷۱ 
۰ ۳۹۱ ۶۴۸ ۶۵۱ 

مأمون : ۰۱۱۶ ۰۳۰۹ ۰۴۱۴ ۰۵۱۴ ۵۱۵ 

متوکل : ۰۳۵۱ ۳۷۸. 

نی : ۶۶ ۲۳۵ 

مجلسی - محمد باقر : ۱۰۲ ۲۶۶ ۵۱۶ 
۷ تا ۵۶۵ ۵۶۹. 

مجلسی - محمد تقی : ۵۴۷. 

۱۸۴ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۴ ۳ : مسجوس‎ 
PY ef 

محقق اردبیلی : ۰۱۰۲ ۱۲۳ ۴۰۳. 

محقق حلّی : ر. ک. به حلی - محقق . 

محقق خوانساری : ۱۰۲. 

محقق داماد : ۴۵۶. 

محمد : ۷۷ تا ۷۹ ۳۴۱ ۴۹۰ ۴۹۱ ۵۱۷ 
2۳ 

محمد ابراهیم کلباسی -حاج : ۴۶۵ ۴۶۶. 

محمد باقر رشتی - سید : ۰۳۶۵ ۴۶۶. 


محمد بن ابراهیم المّیمی : ۴۷۸. 

محمد بن ابی‌بکر : ۰۱۱۶ 

محمد ین ابی عبد الله : ۳۳۵ 

محمد بن این هیر : ر. ک. به ابن ابی‌عمیر . 

محمد بن احمد : ۴۵۲. 

محمد بن احمد بن بحبی : ۰۹۸ 

محمد بن اسماعیل : ۰۲۸۰ 

محمد بن الحسن الاشعری : ۰۳۰۹ ۳۱۹. 

محمد بن الحسین : ۰۸۵۱۷ ۰۵۴۵ ۵۶۰. 

محمد بن‌حسن بن‌شُمون (ابو جعفر) : ۵۴۵ 
۶ 

محمد بن حسن صمار : ۳۳۶. 

محمد بن حکیم : ۶۲۷ 

محمد بن حمزة العلوی : ۴۵۰. 

محمد بن زیاد : ۰۲۹۲ 

محمد بن زید طبری : ۰۲۸۰ ۳۳۴ . 

محمد بن سلیمان بن جعفر : .۲٩۱‏ 

۰۲۳۱ ۰۱۶۶ ۸۱۶۵ ۰۸۸ : محمد بن سنان‎ 
FTA ۴۲۷ ۴۳۲ ۳۳۲۱ A! 
.۶۶۳ ۰۸۵۹٩ ۰ 

محمد بن عبدالرحمن همّدانی : ۹۷. 

محمد بن علی : ر. ک. به امام باقر (ع) . 

محمد بن علی : ر. ک. به امام جواد (ع) . 

محمد بن علی بن‌ابی عبدالله : ۳۰۸. 

محمد بن علی‌بن محبوب : ۳۳۶. 

محمد بن‌عیسی (بن عبید) : ۸۷ ۴۳۲ 
LÛ ۵۴۵ ۰۵۱۷ ۰۴۵۸ ۰۴۵۷ ۳‏ ۵۴۷ 
SAF SAY ۶۶۲ ۶۲‏ 

محمد بن قاسم نوشجانی : ۵۱۴. 

محمد بن مروان : ۰۵۵۹ ۵۶۰. 

محمد بن مسلم : ۰۱۲ ۳۸ ۳۹ ۴۶ ۹۰ 4۱ 
۵ تا ۷ ۰.۱۱۷ ۰۱۴۱ ۰۱۴٩‏ ۱۵۰ 
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۱۸۸ ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ ۲ ۲ 
۳۰۵ ۲۸۹ TAY ۰۲۸۴ ۰۲۷۶ ۶ 
۴۴۹ ۴۳۷ ۴۲۴ ۴۲۲ ۳۹۶ ۶ 
۶۱۱ ۵ 

محمد بن مُسلمه : ۳۴۵ ۳۴۶. 

محمد بن مسر : ۳۳ ۳۶ 

محمد بن نعیم الصخاف : ۴۴۸. 

محمد بن وهبان : .٩‏ 

محمد بن یحیی : ۴۵۳ ۵۴۵ ۶۱۱ ۶۱۲ 

محمد بن یعقوب : ۴۵۲. 

محمد تقی - شیخ (داماد کاشف الغطاء) : 
۶۵ ۴۶۶ 

محمد طبری : ر. ک. به محمد بن زید طبری 

مُحميَة بن جَرّء : ۲۹۸ تا ۴۰۰ 

مُخْدّر بن زیاد بلّوی : oF‏ 

مدائنی : ۶۳۸. 

مدائنى - ابوالحسن علی‌بن محمد بن 
ابی‌سیف : ۴۸۲. 

مرادی - لیث : ر. ک. به لیث مرادی . 

مُرازم : ۲۲۹. 

مرتضی - سید : ر. ک. به سید مرتضی . 

مروان بن حکم : ۴۹۸. 

مروانیان : ۳۷۳. 

مروزی -سلیمان بن جعفر : ر. ک. به 
سلیمان بن جعفر مروزی . 

مستعصم عباسی : ر. ک. به عباسی - 

مَسعَدة بن صدةة : ۲۶۳. 

مسلم (بن الحجاج) : ۰۱۱ ۳۲۳ ۳۵۴ ۰۳۵۵ 
۹ تا ۳۷۱ ۳۸۹ ۳۹۲ ۳۹۷ ۳۹۹ 
FEY ۶۱‏ ۴۸۵ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۴ 


۴ 4 فقه استدلالی 


۶۲۹ ۶۲۶ ۶۲۵ AVY ۰۵۰۲ ۸ 
۶۶۹ ۶۶۱ ۶۶۰ ۶۵۷ تا‎ ۶۵۴ ۶ 

مسوّر بن مَخرَمَة : ۴۸۵. 

مسیح (عیسی ع) : ۰۱۷۹ ۰۴۱۱ ۰۴۱۳ ۶۰۴ 

مسیحی : ر. ک. به نصرانی. 

مصدّق بن صَلقَة : ۶۳ 

مصری - معین‌الدین : ۴۰۲ 

مضر : ۳۸۹. 

مطلب بن ربیعه : ۳۹۵ ۳۹۷ 

مُعاذ بن ثابت : ۴۵۳ ۴۵۶. 

معاوية (بن ابی‌سفیان) : ۰۱۳۵ ۰۱۹۸ ۲۱۲ 
۴ ۰.۳۳۷ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۵۱ ۳۶۸ 
۷۱ ۳۷۳ ۴۱۷ تا ۰.۴۱۹ ۴۷۵ تا ۴۸۰ 
FAA FAY ۰۴۸۵ ۲‏ ۴۹۰ ۴۹۲ 
AVA ۰۵۶۷ ۰۵۰۶ ۰۵۰۵ FAA ۳‏ 
۳ ۶۲۳ ۶۳۳ ۶۴۶ ۶۸۱ 

معاوية بن حکیم : ۰۴۲۳ ۴۳۵. 

معاوية بن عمّار : ۳ ۱۰۰ ۱۴۰. 

معاوية بن وهُب : ۸۴ ۲۲۰. 

معتزله : ۰۴۸۲ ۸۵۷۳ ۶۷۱ تا ۶۷۳ 

شا هی تس 22 ۹ 

معمّر : ر. ک. به معمر بن خلاد . 

معمّر بن خلاد : ۵۳ تا ۵۵. ۵۷۴. 

معین‌الدّین مصری : ۴۰۳. 

معین (دکتر محمد) : ۳۱۱. 

مغنیّه - محمد جواد : ۰۲۶ ۰۱۵۲ ۰۱۷۵ 
۳ ۰۱۹۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۲۲۴ ۲۶۰ 
AVA ۰۵۷۰ ۰۵۲۶ ۳۴۱۱۲ ۰‏ 
۰۵٩۱ ۰‏ ۶۲۵ 

مغول : ۲۱۶. 


مُغْیرة : ۷۳ 
مغيرة بن سعید : ۰۲۴۱ ۵2۸۲. 
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مغيرة بن شعبه : ۴۸۷. 

مغیربّه -مغیری : ۱۳۵ ۵۶۴. 

مفضّل بن‌عمر : ۲۷۵. 

مفید -شیخ : ۱۰۹ تا ۰۱۱۶ ۱۴۰ ۱۵۳ 
AFF ۸‏ ۰۳۹۳ ۴۰۳ ۰۴۰۸ ۴۱۲ 
ia:‏ 

مقداد : ۵۷۷. 

مقدس اردبیلی : ر. ک. به محقق اردبیلی . 

ملک افضل : ۱۵. 

ملک الموت : ۵۰۰. 

مناقب : ۲۱۰. 

منصور : ۰۳۲۰ 

منصور بن حازم : ۰۱۳۲۸ 

منصور بن يونس بُرُرح : ۱۵۸ ۰۱۵۹ 

موسی بن ابراهیم تمیمی : ۴۸۵. 

موسی بن بکر : ۶۱۲ ۶۱۴. 

موسی بن جعفر : ر. ک. به امام کاظم (ع) . 

موسی بن علی بن عبدالله بن عباس : ۱۳۳۰ 

موسی (ع) : ۰۴۱۱ ۰۵۰۰ ۵۰۱ ۶۰۴ ۶۱۷ 
۶۱۸ 

مولوی : ۵۸۰. 

مولی صدرای شیرازی : ۵۷۳ 

مولی محمد صالح مازندرانی : ۴۰۳. 

میثمی - احمد بن الحسن : ر.ک به احمد بن 
الحسن الميثمى . 

میرداماد : رک به میرمحمد باقر داماد . 

میر محمد باقر داماد : ۰۱۲۳ ۴۰۲ ۵۷۳ 
وف 

مومّل بن اسماعیل : AY‏ 

مومن طاق : ۳۶ ۳۷ ۸۴ 


NTS ù 


ناصبی - نصاب - نواصب : ۰۱٩۱‏ ۱۹۸ 
۴ ۲۱۵ ۰۲۲۲ ۳۴۹ ۴۰۲. 

ناوسی : ۵۶۴. 

۱۱۳ ۸۱۱ ۱۱١ ۱۰۸ ۱۰۷ نی‎ 

نجاشی : ۲۹ ۰۴۳۴ ۴۵۵ تا ۴۵¥ ۵۴۶ 
۸ ۰۵۸۳ ۶۱۴ ۶۶۳ 

نجفی - شیخ حسن صاحب جواهر : ۲۰۲ 
۴ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۲۱۰ تا ۰۲۱۸ ۲۳۶ 
FFF ۳‏ ۵۳۶ تا AAV ۵۵۳ APA‏ 


نخعی - یوب بن نوح : ر. ک. به ايوب بن 
نوح نخعی : 

نراقی : ۰۱۰۲ ۰۲۷۸ ۰۵۳۴ ۵۳۵. 

ال وج ۶۲ ۳ 

۳۹۱ ۳۸۹ ۳۳۸ ۷۲ ۶۱ ۱۲ : نسائی‎ 
۶۲۵ AVY ۰۴۷۹ ۴۷۸ ۷۷ ۵۰ 
۶۶۱ ۶۵۶ ۶۴۶ ۶ 

۶ ۰۳ ۲ : نصرانی -نصاری -مسیحی‎ 
AA ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۷۱ 
TAA FA FO of 144 1۹۱ 
۶۲ 

نَصیربّه : ۱۳۵ ۴۲۵. 

نضر : ۶۸۳۲ 

نظام : ۶۷۲ ۶۷۳ 

نعمان بن ابی‌عیّاش : ۳۶۹. 

نعمان بن بشیر : ۰۷۲ 

نعمان رازی : ۶۲۷ 

نقشبندی - سلیمان : ۴۹۳. 

نمرود : ۰۲۲۷ 

نوح (ع) : ۰۳۶۴ ۴۱۳. 

نوشجانی - محمد بن قاسم : ۵۱۴. 

توفل بن‌حارث بن عبدالمطلب : ۳۹۸. 

نیشابوری : ر.ک به علی بن قتیبه نیشابوری . 
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و 5۳۳۳۳۳۳۹55 


واحدی : ۵2۷۴. 

واقفبّة - واقفی : ۱۳۵ ۱۵۹ ۰۳۲۴ ۴۳۳ 
۴ ۰.۴۵۵ ۵۴۶ تا AAT ۰۵۵۰ AFA‏ 
£۴ 

وحشی بافقی : ۶۸۱. 

وحید بهبهانی : ۵۴۷. 

وشاه - حسن بن‌علی : ر. ک. به حسن بن 
على الوشاء . 

وليد (بنعَتبة) : ۶۴۳ 


وهب بن‌عمیر : ۶۳۸ 


»۵ ...۰ 
هارون الرشید : ۳۵۱ ۳۷۸ ۴۱۰ تا ۴۱۳. 
هارون بن خارجه : ۰۱۸۲ ۵٩۵‏ 

هارون (ع) : ۴۱۱ 

هاشم بن عبد مناف : ۳۹۰ ۳۹۲. 
هاشمی - جعفر بن ابراهیم : ۳۹۴. 
هاشمی - عبد الکریم بن عتبه : ۳۶. 
هبار بن اسود : ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۴۳ 
هروی : ۱۸۰ ۱۸۷ ۰۱۸۸ 

هشام بن الحکم : ۲۵۷. 

هشام بن سالم : ۰۹۵ ۰۵۶۰ ۰۶۱۱ ۶۸۲ 
هلالی - سیم بن‌قیس : ۵۷۷. 

همٌدانی - محمد بن عبد الرحمن : ۹۷. 
هند (زن جگرخوار) : ۳۴۳ ۳۴۴ ۶۴۳ 


ی 5۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲۲۲ 
پاسین‌الضریر : ۴۵۳ ۴۵۶. 

یحیی بن مَعین : ۵۷۴ ۵۷۵. 

یحیی (ع) : ۰۴۱۱ ۴۱۳. 
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یزید : ۳۱۹ ۳۶۹ 

یزید (بن ابوسفیان) : ۲۴۲. 

یزید بن حیّان : ۰۳۵۳ ۳۵۶. 

يزيد بن خلیقة حارثی : ۵۵۰. 

یزید صائغ : ۴۳۳ تا ۴۲۵ ۶۶۲ 

یعقوب بن بَقطین : .٩۸‏ 

یعقوب (ع) : ۴۱۳. 

یوسف (ع) : ۰۴۱۱ ۶۴۳ 

پونس (بن الظبیان) : ۰۲۰ ۶۹ ۸۷ ۱٩۹۲‏ 
۲ ۲ تا FPF‏ ۴۵۸ ۰۵۴۷ ۶۶۲ 
SAF ۶۸۳ ۳‏ 

يونس بن عبد الرحمن : ۱۶۴. 

يونس بن یعقوب : ۸۵ 

یهودی - کلیمی -بنی اسرائیل : ۳ ۴. ۶ 
۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۱۸۸ 
1٩۱ ۹‏ ۰۲۱۷ ۰۲۴۵ ۰۲۵۶ ۲۵۸ 
۴ ۴۸۴ ۴۸۹ ۴۹۰ ۵۰۰ ۵۰۱ 
۸ ۵۳۹ ۵۶۷ تا ۵۶۹ AVA‏ ۶۰۴ 
۵ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۳۳ ۶۵۷ ۶۶۱ 
۴ ۶۸۱ 


مد بر 


هوه : ۶۱۸ 


۰ کد‎ .« : ٤ 
.۴۸۲ : آحداث‎ 
۵٩۰ : احیاء العلوم (غرالی)‎ 
۴۱۲ : اختصاص‎ 


استبصار : ۳۱ تا ۳۵ ۳۸ تا ۰۴۲ ۰۵۳ ۰۵۴ ۵۷ 
NV ۷۵ ۶۳ ۸‏ ۸۴ تا AF‏ ۹۶ تا ۹٩‏ 
۷ تا AFA AYA‏ ۰۱۶۰ ۲۴۴ 
۵ ۰۲۴۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
YY ۶‏ ۲۸۴ تا ۲۸۶ ۰۲۸۹ ۲۹۳ 
۱ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۳۵ ۳۵۰ ۳۵۱ 
۴ ۰۴۲۷ ۰۴۲۹ ۰۴۳۱ ۰۴۳۵ ۴۳۷ 
۸ ۴۵۴ ۰۵۰۹ ۰۵۱۲ ۰۸۵۹۹ ۶۱۱ 
۳ 

اشد الغابة فى معرفة الصحابة : ۱۴. 

آسرار الصلوة : ۵۷۶. 

الاحتجاج (طبرسی - شيخ ابومنصور) ۴۱۰ 
۱ 

الْفیّه : ۲۴۹. 

آمالی (صدوق) : ٩‏ ۵۷۹. 

انجیل :۶۰۴ ۶۶۵ 

نساب (انساب الا شراف) : ۰۱۴ ۶۳۸ 

آولی الابصار : ۱۴. 

ایجاز : ۰۴۲۵ ۴۴۵. 

بحار الانوار : ۸ تا ۰۱۰ ۰۷۸ ۰۱۰۲ ۰۲۶۹ ۱۳۵۸ 
2۶٩ ۶۰ ۶‏ 


بحر (بَحر الفوائد) : ۶۷۲ 
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بداية الذرایه : ۵۴۸. 

بَلء الخلق : ۵۷۲. 

بشارة المصطفی : .٩‏ 

بتصاثر الدّرجات : ۰۳۵ ۳۳۶. 

بوستان سعدی : .۵۹٩‏ 

بیان (شهید اول) : ۰۱۱۰ ۳۰۵. 

تبیان : ۱۳۷۸ ۰۴۲۵ ۴۴۵. 

تحریر (علامه حلی) : ۴۴۷. 

تحت العُقول : ۰.۲۷۰ ۳۰۹. 

تحفة العجائب و ط رف الغرائب : ۱۴: 

تذکره : ۰۲۱ ۳۰۷ ۳۱۴ ۳۷۵. 

تعریب (عَسمّلانی) : ۶۴۵ 

تعلیقه : ۵۴۷. 

تفسیر (الجواهر طنطاوی): ر.ک به الجواهر . 

تفسیر امام عسکری : ۰۵۲۶ ۵۶۸. 

تفسیر علی بن ابراهیم : ۵۲۶. 

تفسیر عْیّاشی : ٩۳۲‏ ۲۷۶ تا ۲۷۸ ۲۸۴ 
2۹ 

تفسیر کبیر (فخر رازی) : ۸۵۳۹ ۸۵۴۰ ۶۰۵ 
۶۳۵ ۶۳۶ 

تفسیر کشّاف : ر.ک به کشاف. 

تفسیر مجمع البیان : راک به مجمع البیان . 

توحید : ۵۷۲. 

توحید (صدوق) : ۰۱۰ 

توراة : ۴۸۳ ۴۸۹ ۶۰۴ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۶۴ 
۵ ۶۸۱ 

تهذیب : ۰۲ ۱۰۰۸۰۶ ۳۱۰۲۴۰۲۱۰۱۴۰۱۱ تا 
VA ۶۳ «AN ۵۷ AF AF ۳‏ ۰۷۷ ۷۹ 
۲ تا ۸۸ ٩۵ AY ۰٩۱‏ تا ۱۰۰ ۱۰۸ 
۹ تا ۰۱۱۷ ۱۲۴ تا AYA‏ ۱۵۶ 


۸ 4 فقه استدلالی 


۲۳۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵٩ ۷ 
۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲۴۷ ۰۲۴۵ ۴ 
۲۸۹ تا ۰۲۷۸ ۲۸۱ تا‎ ۲۷۶ ۰۲۶۳ ۵ 
۳۱۲ تا‎ ۱۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۶ ۲۹۳ ۱ 
۳۵۰ FFA ۳۳۴ ۰۳۳۱ FYI ۲ ۸۹ 
تا‎ ۴۲۹ ۰۴۲۷ ۰۴۲۶ ۰۴۲۴ ۳۹۴ ۱ 
۴۵۵ ۰۴۵۰ ۰۴۳۸ ۰۴۲۷ ۰۴۳۵ ۱ 
۵۱۷ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۱۰ ۰۵۰٩ ۹ 
۶۳۰ ۶۱۳ ۶۱۱ ۰۵۹٩ ۰۵۴۶ ۵ 
۶۸۴ SAY ۶۶۲ ۱ 

تهذیبّین (تهذیب واستبصار) : ۵۴. 

ثواب الاعمال : ۵۵٩‏ 

جامع الاخبار : .۵٩۱‏ 

جامع الاصول : ۰1۴ 

جامع الشتّات : ۴۴۸ 

جامع المقاصد : ۰۲۰۵ ۲۲۵. 

جَمّل (الجمل و العقول) : ۱۱۰. 

جوامع الجامع (طبرسی) : ۷۲۵ ۴۴۵ 

جواهر الکلام : ۲۰۲ ۲۰۳ ۰۲۳۶ ۴۴۴ 
۵ ۵۳۶ تا ۵۳۸. 

الجواهر (تفسیر طنطاوی) : ۶۲۰ 

الحبل المتین : ۰۷۰ 

حجیّت ظنٌ فقیه و کاربرد آن در فقه : ۲۴ 
FAY ۲‏ 

حدائق (بحرانی) : ۰۲ ۵۴, ۰۵۶ ۷۸ ۱۰۲ 
AYA ۰۱۲۵ ۰۱۱۷ ۶ ۳‏ 
۰ ۴۰ ۰۱۵۵ ۰۱۹۵ ۰۲۰۶ ۲۳۶ 
۲ تا ۰۲۶۴ ۵۱۰ ۵۶۶. 

حليَة الولیاء : ۰۱٩۳‏ 


حلية المتَقین : ۲۶۶. ۵۶۹ 
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خصال (صدوق) : ۰۸۰ ۸۳ ۰۱۱۷ ۴۷۳. 
خلاصه (علامة حلی) : ۰۲۲۲ ۰۴۲۳ ۴۵۶: 
AFF ۷‏ ۰۵۴۷ ۰۵۵۰ ۸۵۸۳ ۶۱۴ 

خلاف : ۰۵۶ ۴۰۳. 

الدرٌ الملَمّط فى تبيين الغلط : ۵۷۵ 

درایة: ۸۵۱۲ ۵۱۳. 

دروس : ۰1۱۰ 

رة النجفيّة : ۳۴۰. 

دعائّم الاسلام : ۳۹۶ ۴۴۵. 

دلائل (طبری): ۴۷۳. 

ذخیره : ۰۱۰۷۲ 

ذکری : ۰1۱۰ 

السرواشح الشماوبّة فی‌شرح الاحادیث 
الامامیّة : ۰۵۷۳ ۵۷۴. 

رجال (اين داود) : ۶۱۴ 

رجال بوعلی : ر.ک به منتهی المقال فی احوال 
الرجال . 

رجال شهید اول : ر.ک به قواعد شهید اول . 

رجال علامةٌ حلّی : ر.ک به قواعد علامه . 

رجال غضاثری : ۴۳۳. 

رجال کّی : ۱۵۹ ۰۳۲۹ ۰۴۳۳ ۵۸۳ 

رجال نجاشی : ۰۲۳۲ ۰۴۳۴ ۵۴۶ ۵۸۳. 

رضاع (محمد باقر داماد) : ۱۲۲ 

سرائر (ابن ادریس ) : ٩۵‏ ۱۱۰ ۲۶۳ ۱۳۳۶ 
.۵٩۲ ۴۲۹ ۸‏ 

سفينة البحار : ۳۹۶ ۴۷۲ ۰۵۷۶ ۶۷۰ 

شتن ابن ماجه : ۲۱ ۲۳ ۶۱ ۶۲ ۳۲۳ 
۵٩۱ ۰۵۷۷ ۰۴۹۴ ۰۴۷۱ ۴۶۲ ۶۱‏ 
۶ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۳۰ ۶۴۶ ۶۵۶ 
۰ ۶۶۱ ۶۶۹ 


سنن ابی‌داود : ۰۳۲۳ ۴۶۱ ۴۶۲ ۶۱۶ ۶۲۵ 
۶ ۶۲۰ ۶۴۶ ۶۵۶ 

سنن بیهقی : ۰۱۹۲ 

شرایع : ۶۲ ۱۱۰ ۲۸۹ ۰۲۹۲ ۴۴۴. 

شرح ارشاد : ۸۱۲۲ ۲۰۴. 

شرح اصول (مازندرانی) : ۴۰۳. 

شرح قاموس (ترجمه) : ۳۱۷. 

شرح لمعه (شهید انی) : ۰۲۹۴ ۴۴۶. 

شرح نهج البلاغه : راک به نهج البلاغه . 

شهاب : ۰۲۲۲ 

صافی (تفسیر) : ۵۷۳ ۶۰۵ ۶۰۶ 

صحاځ الله (جوهری) : ۲۲۵. 

۱۲۷ ۰۸۷۲ ۶۱ ۴۲ ۲۰ : صحیح بخاری‎ 
FA ۰۳۷۰ ۰۳۶۹ ۰.۳۲۳ ۰۲۶۷ ۲ 
FF ۰۴٩۹۱ ۰۴۸۵ ۰۴۷۹ ۰.۴۶۰ ۲ 
۶۴۲ ۶۳۰ ۶۲۵ ۰۵۷۷ AVY ۸ 
۶۶۱ ۶۵۶ ۶۵۵ ۶ 

صحیح مسلم : ۸۱۲ ۶۱ ۳۲۲ ۳۵۴ ۳۶۹ تا 
۰.۳۹٩۹ ۰۳۹۷ ۱‏ ۰۴۶۱ ۰۴۸۵ ۴۹۰ 
۱ ۰۶۹۴ ۰۴۹۸ ۰۵۰۲ ۰۵۷۲ ۶۲۵ 
۶ ۶۲۹ ۶۴۶ ۶۵۴ تا SAV‏ ۶۶۰ تا 
۶۶۹ 

عفود : ۰۱۱۰ 

علل الشرایم : ۵ ۸۶۵ ۲۴۶ ۲۶۷ ۲۷۶ 
۵۰ 


عناوین (سید فتّاح) : ۲۱ ۲۲. 

عیونْ آخبار الرّضا : ٩۰‏ ۰۱۱۶ ۰۱۶۵ ۲۷۱ 
AVS ۰۵۰۸ ۰۴۱۳ ۴۱۱ ۰‏ 

نيه (ابن زهره) : ۴۰۲. 

غُوالی اللَنالی : 4 ۹۵. 
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الفرائض التصیریه : ۴۴۵. 

الفقه علی‌المذاهب الاربعة : ۱۶۰ ۳۲۲ 
۰ ۰۳۹۱ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۵۰ ۶۷۱ 

فتوح البُلدان : ۶۳۸ 

فرائد : ۰۵۲۴ ۵۲۶. 

فرهنگ معین : ۳۱۱. 

فضائل القرآن : ۵۷۲. 

فقهٌ الزضا : ۱۰۲ تا ۰۱۰۵ ۴۴۵. 

فهرست رجال (طوسی) : ۰۳۲۹ ۰۴۳۲ ۴۳۴ 
۶ تا ۰۴۵۸ ۵۴۷ ۸۵۸۳ ۸۵۹٩‏ ۶۶۲ 
AY‏ 

فهرست رجال (علامة حلی) : ر.ک. به 
خلاصه. فهرست رجال (نجاشی) : ر.ک. 
به رجال نجاشی . 

قاموس (فیروز آبادی) : ۰۱۷ ۴۹۰۱۸ ۷۰ 
۲ ۷۳ ۰۱۰۵ ۰۱۷۲ ۰۲۲۵ ۰۲۸۸ ۲۹۱ 
۷ ۰.۳۱۶ ۰۳۱۷ ۳۵۶ ۰۴۱۷ ۵۷۵ 
۲ ۶۴۵ ۶۷۰ 

قرت الاسناد : ۴ ۷ ۸۲ ۱۲۷ ۰۲۴۵ ۲۴۶ 
۶۲ 

قربانی در منی : ۰۱۷۸ 

قواعد (شهید اول) : ۰۲۰۴ ۴۴۷. 

قواعد (علامه حلی) : ۴۴۷. 

قوانین : ۴۴۸. 

الکامل فی‌التاریخ : ۱۴. 

۳۶ ۳۲ ۲۴ ۰۲۱۰۱۹ ۰۱۴ ۰۱۱ تا‎ ٩ ۵ : کافی‎ 
۷۹ VA ۶۳ ۰۸۵۷ ۰۴۸ تا‎ ۴۶ FF ۴۲ ۸ 
۱۰۵ ۱۰۰ AF ۹۵ ٩۲ تا‎ ° AY ۶ 
۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۵۴ ۳ ۷ ۸ 
۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۱۹۲ ۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰ 


۰ ه فقه استدلالی 


۲۵۰ ۰۲۴۴ ۰۲۴۰ ۰۲۲۴ ۰۲۳۰ ۹ 
YAY ۲۷۶ ۲۵۹ تا‎ ۲۵۶ ۷۵۳ ۲ 
۳۱۹ ۰۳۱۳ ۰۳۰۷ ۳۰۵ ۲۹۱ ۸ 
۳۹۴ ۰۳۵۸ ۳۵۰ ۰۳۳۷ تا‎ Fa ۱ 
۴۴۸ ۴۳۷ ۴۳۵ (FPF ۰۴۲۴ ۶ 
۵۴۵ AF ۵۱۷ ۴۵۵ ۴۵۳ ۹ 
۶۱۱ ۵۷۹ ۵۷۸ ۵۷۲ ۰۵۶۰ ۶ 
۶۸۴ ۶۸۲ ۶۶۲ ۶۲۱ ۱۶۲۷ ۳ 

کبیر (طبَرانی) : ۰1٩۳‏ 

کتاب التوحید (صدوق) : ۴۸۷. 

کتاب الرحمة : ۰۲۷۴ 

کتاب علی (ع) : ۰۹۸ ۰۲۸۶ ۲۸۷. 

۵۴۱ ۸۵۳۹ ۰۴۱۷ ۱۳۸۱ ۰۳۵۹ ۳۴۶ : کشاف‎ 
۶۶۷ ۶۳۲۲ ۰۷ Sod ۶۰۴ ۲ 
2۶۸ 

کفایه : ۱۰۲ ۲۰۴ ۵۳۷ 

کنز العرفان (فاضل مقداد) : ۴۰۳. 

کنز العمّال : ۱٩۳‏ ۰۲۶۱ ۰۴۹۰ 

کنز الفوائد : ۵۷۶. 

.٠۴ : اللباب‎ 

لمعه : ۰۲۹۴ ۴۴۶ ۴۶۵ ۴۶۶. 

المتمشک (حسن‌بن ابی‌عقَیل) : ۴۰۸. 

مالسا رفس .٠۵‏ 

۱۹۸ ۰۱۷۱ ۰۱۲۳ ۰۷۳۰۶۹ ۰۴۶ ۸۱۸ : المنجد‎ 
۳۵۰ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۰ ۰۲۸۷ ۴ 
۶۰۳ AVA ۴۲۷ ۴۱۷ ۹ 

مبانی‌حقوق در اسلام : ۱۷۸ ۰۲۶۲ ۲۶۷. 
۴۷۱ 

مبسوط : ۸۱۰۹ ۳۹۳ ۱۳۹۵ ۰۴۴۶ ۴۴۷. 


مثنوی مولوی : ۵۸۰. 
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مجالس : ۸۰ ۴۱۴. 

مجمع البیان (طبرسی) : ۰۴۲۵ ۰۴۴۵ ۰۴۵۰ 
۳ ۶۰۵ ۶۰۶ 

محاسن (برقی) : ۰۸۰ ۱۸۲ ۵۶۰ ۵۷۹. 

مُختَلفٌ الشیعه : ۳۰ ۵۶, ۰۱۰۲ ۰۱۴۹ ۳۹۳ 
۵ ۴۰۸ ۴۴۳. 

مدارک الاحکام فی‌شرح شرایع الاسلام 
(فخر المحققین) : ۶۲ تا ۶۶ ۰۱۰۲ ۰۱۲۳ 
AAA ۰۱۸۷ AF ۵‏ ۱۹۰ ۲۰۷ 
۷۲ ۵۶۶. 

مراسم : ۰۴۲۵ ۴۴۵. 

مسالک (مسالک الافهام فی‌شرح شرایع 
الاسلام) (شهید ثانی): ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۶ ۲۸۷ ۰۳۷۸ ۰۴۰۲ ۴۰۳ ۵۳۳. 

مستند الشیعه (نراقی) : ۱۰۲ ۲۰۷ ۵۳۴ 
۵۳۵ 

مسند ابی داود : رک به سنن ابی داود . 

مسند احمد حنبل : ۰۲۰ ۶۱ ۱۹۳ ۲۶۱ 
foo ۳۷۰ ۳۵۶ PAF ۳۵۲ ۳۲‏ 
۰ تا ۴۶۲ ۰۴۶۹ ۴۷۱ ۰۴۷۷ ۴۸۳ 
۸۹ تا ۵۰۲ AVY‏ ۵۷۷ ۶۲۵ ۶۲۶ 
$A ۶‏ ۶۵۶ ۶۶۱ ۶۶۴ ۶۶۹ 
۶۷۰ 

مشت رکات : ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ ۰۸۵۴۸ ۵۵۰. 

مصباح : 2 

معارف (ابن قتییه) : ۴۸۷. 

معالم : ۱۵۰ ۸۱۵۱ ۱۸۵ ۵۴۸ 

معتبر (محقق حلی) : ۶۵ تا ۰۶۷ ۰۱۴۹ ۰۳۱۲ 
۱ ۱۲ ۵. 


مغرب و هلال : ۰۱۰۳ ۰1۰۵ 

مفردات (راغب اصفهانی) : ۶۰۲. 

مقع (صدوق اول) : ۰۱۲۲ ۰۴۲۵ ۴۴۵. 

ُمَْعه (شیخ مفید) : ۰۱۱۰ 

مکاسب : ۲۱۸ ۲۳۶ ۲۶۷. 

مناقب : ۰۲۱۰ ۴۸۸. 

۵۴۹ ۰۵۴۸ ٩۱ : مُنتَقّی‌الجُمان‎ 

۱۵۶ ۱۵۲ ۱۴۹ ۱۱۰ : منتهی‌المطلب‎ 
Fo ۷ 

منتهی‌المقال فی‌احوال الرّجال (رجال 
بوعلی): ۰۲۳۲ ۳۲۹ ۴۳۲ ۰۴۳۳ ۴۳۷ 
۶ تا ۴۵۸ ۸۵۵۰ ۵۹۹ ۶۱۲ ۶۱۴ 
SAF ۳‏ 

۱۴ ۱۱ ۰۱۰ ۸ ۶ : من لابحضره الفقیه‎ 
۷۹ ۰۷۷ ۳۹ ۰۳۶ ۰۳۴ FY ۲۳ ۷۷ 
۱۱۱ تا‎ ۱۰۹ ۹۵ AF ٩۲ ۸۵ AF ۰ 
AFF تسا‎ ۱۴۲ ۳ ۸۹ 
۲۴۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ AF ۲ ۶۱ 
۳۰۶ ۰۳۰۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۴ ۳۲ 
۴۳۰ ۴۲۶ ۰.۲۵۰ ۰۳۲۶ ۳۳۵ ۱ 
۵۴۶ ۰۴۵۹ ۰۴۵۵ ۴۵۰ ۰۴۳۸ ۱ 
۶۸۲ ۶۳۰ ۶۱۱ ۶۱۰ ٩ 

مواقیت : ۳۸۹. 

موصأ : ۳۲۳۰۶۱۰۲۱ ۰۴۶۱ ۰۸۵۷۲ ۶۵۶ 

لنهایه (طوسی) : ۰۱۱۰ ۱۸۰ ۰۲۲۵ ۲۹۲ 
FAY ۳۱۸ ۰۳۰۶ ۳۲‏ ۴۲۷ ۴۴۳ 
2۲۳ 

النهاية فی‌غریب ...(ابن‌اثیر) : ۱۴ تا ۱۶ ۰۲۱ 
۲ ۷۳ ۱۷۱ ۳۰۰ ۶۴۱ ۶۷۰ 

نداء الاسلام - مجله : ۵۵۲. 
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نماز حمعه : ۲۹۰. 

نوادر (راوندی) : ۶۷۰ 

نهج البلاغه : ۲۵ ۰۲۶ ۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۹۳ 
۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۲۲۴ ۰۲۶۰ ۲۰۰ 
FFI ۹‏ ۰.۳۴۲ ۰۳۷۶ ۴۴۰ ۴۴۱ 
FAY ۷‏ ۴۸۴ تا ۴۸۶ ۰۴۸۸ ۴۸۹ 
۴ ۵۱۴ ۵۱۵ ۰۵۲۶ ۰۵۷۰ ۵۷۸ 
۰ ۵۹۱ ۶۲۳ ۶۲۵ ۶۳۸ ۶۴۱ 

وافی : ۰۱۱ ۰۳۱۰۱۵ ۲۵ تا ۳۷ ۲۹ تا ۴۳ ۵۰ 
NA ۷۳ ۷ ۴‏ ۷۷ تا AF RA N‏ 
۶ ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۰۱۶۰ ۱۶۱ 
۱ ۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۴ ۲۳۵ 
۰ 6 تا ۰۲۴۳۷ ۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۵۲ 
۵ ۰۲۵۹ ۰۲۶۵ ۲۷۶ تا ۰۲۷۸ ۲۸۱ 
۹ ۳۰۵ تا ۰۳۱۱ ۳۱۹ تا ۰۳۲۱ ۳۳۴ تا 
۶ ۳۵۰ ۰۳۲۵۱ ۰۳۵۸ ۳۹۴ ۳۹۶ 
FAY ۰۴۳۵ ۰۴۳۴ ۰۴۲۱ ۰‏ تا ۴۵۵ 
AVA ۰۵۴۶ ۰۵۳۹ ۰۵۳۷ ۰۵۱۷ 9۹‏ 
۹ ۵۹۱ ۶۱۰ تا ۶۱۲ ۶۲۷ تا ۶۲۹ 
۱ ۶۳۲ 

وجیزه : ۵۶۳. 

۸۱ ۸۰ ۷۸ ۰۲۳ : وسائل (شیخ خر عاملی)‎ 
۸1۰۰ 44 ٩۵ ٩۱ ٩۰ AA AY ۳ 
۲۶۲ YAR تا‎ ۲۵۶ A۲۶ ۹ 
۴۳۸ ۰۳۱۱ ۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۲۷۶ ۱ 
۴۵۹ ۰۴۵۵ تا‎ FAY ۰۴۵۰ تا‎ FFA ۹ 
۶۳۰ ۶۱۶ ۶۱۲ ۶۱۰ ۰۵۸۲ 9۹ 
۶۳۱ 


ینابیغ المودة : ۰۲۱۰ ۰۴۹۳ 


۳ 4 فقه استدلالی 


آفریقا : ۳۴۲. 

ابن :عم : ۱۴. 

خد : ۶۴۲ 

اردن ۳۴۳. 

اصفهان : ۰۲۱۶ ۳۷۶ ۴۶۵. 

ایران : ۲۱۶. 

بحرین : ۴۸۴ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۲ 

بدر : ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۲ 

.۵۷۴ «AFF ۵۲۵ ۳۴۲ ۰۳۳۸ ۰۲۶۹: بصره‎ 

بغداد - بغدادی : ۲۰۶ ۰۲۱۶ ۴۵۰ ۵۴۶ 
۴ ۶۳۸ 


بمبئی : 2-۰ 
بیروت : ۶ ۵۱۵ STN‏ ۶۴۱. 


تریز : ۰۱۱۷ 
تبوک : ۱۸۱ 
ترکستان : ۰۲۸۲ 
تهامّه : ۶۷۹ 
تور -غار : .۵٩۴‏ 


اللو : #۶۴۳۲ 


جزائر قبرس : ر.ک به قبرس - جزائر. 
جعرانه : ۶۳۸ 

چاه قلیب : ر.ک به قلیب - چاه. 
چین : .۵٩۱‏ 

۶۷۹ ۶۳۸ ۵٩ ۰۵۸ ۳۲۲ : حجاز‎ 


حجر اسماعیل : $f‏ 
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حتین : ۶۳۸۰۱۸۱ 

خراسان : ۳۳۵. 

خم - غدیر : ۳۵۴. 

خندق : ۶۴۲ 

خییّر : ۱۸۱ ۲۷۶ ۰۲۷۷ ۲۸۴ ۴۹۲ ۵۰۵ 
۴ 

دوس : ۴۹۰ ۴۹۲. 


روم : ۵. 
ری : ۰۴۳۳ ۰۴۵۶ ۶۱۳ 

.۵٩۰ : ژاین‎ 

سیالّه : ۲۹۱. 

سیستان : ۰۴۵۷ 

یا 1 

شام : ۲۰۹ ۳۴۳ ۳۴۴ ۵۲۵ ۶۴۶. 
شط نیل : ۳۱۱. 

شعب ابی طالب : ۴۹۵. 

صفا - کوه : ۶۴۲ 

صفین : ۰۲۰۸ ۴۴۸. 

طاثف : ۶۳۸ 

عیّادان : ۵۷۴. 

عراقی - عراق : ۰۳۹ ۴۱۸ ۴۸۵. 
عرستان : ۰۳۳۱ 

غار ثور : .۵٩۴‏ 

غدیر خم : AF‏ 

غرّه : ۰۴۹۰ 

فارس : ۰۳۲ ۰۲۲۴ ۳۳۴. 

فدک : ۱۸۱ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۸۱ ۰۴۹۸ 
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فهرست مکانها 4 ۷۰۳ 


فرات : ۰۲۶۳ هجر : ۴۸۹. 

فلسطین : ۳۴۳. یثرب : ر.اک به مدینه . 

قاهره : ۵۵۲ یمامّه : ۰۴۸۹ 

قبرس - جزائر : ۰.۳۲۱۱ ۳۴۳. یمانی - یمن -یمنی : ۴۴۸ ۴۹۰ تا ۴۹۲ 
قطوان : ۳۴۵. ۴ ۵۲۵ ۶۴۳ 


لیب - چاه : ۶۳۹ ۶۴۰ 

قم : ۰۳۲۹ ۰۴۲۳ ۴۵۰ ۶۱۲ ۶۱۴ 

کعبه : ۰۱۷۹ 

۴۸۸ ۰۴۸۵ ۳۳۸ ۳۳۰ ۲۸۸ ۸ : کوفه‎ 
۶۶۳ AYA ۴ 

کوه صفا : ۶۴۲ 

لار : ۳۲ 

لبنان : ۰.۳۴۳ 

مدینه - یثرب - مدنی : ۳۲ ۰۳۶ ۴۳ ۶۸ 
FAS ۰۴۸۵ ۰۳۵۴ FFA ۰۲۹۱ ۸‏ 
Sof ۰‏ ۶هع ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۳ 
۴ ۶۳۹ ۶۴۴ 

یسیع : ۶۳۳ 

مسجد الحرام : ۱۷۹ ۵۵۵. 

مسجد ژصافه : ۵۷۴. 

مسصری -مصر : ۳٩‏ ۰۲۸۲ ۲۸۴ ۳۴۴ 
۵ ۶۳۸ ۶۴۱ ۶۱۷ ۶۲۰ 

مکه : ۳۲ ۱۳۶ ۶۸ ۸۷۵ ۰۱۷۸ ۱۸۱ ۲۲۱ 
۸ ۰۳۴۲ ۰.۳۵۴ ۰۳۶۰ ۰۳۸۸ ۵۲۵ 
۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۳۸ ۶۴۱ تا ۶۴۳ 

منی : ۸۷ ۰۱۷۸ ۳۶۳. 

نجد - غزوهُ نجد : ۳۳۱ ۶۴۱ ۶۷۹ 

نجرانی : ۰۴۱۳ 

نیل - شط : ۳۱۱. 

واسط : ۵۷۴. 
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